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رمان غیاث

به قلم رایکا

خلالاصه:

من غیاثم! غیاثِ ساعی!

سر شب از  سالهای که یه   ۳۰ سور زیر زمینی  بوک 

همخواب له  ستتا   ۱۹ یه  تخ ر  کولولوی  با   مستت ی  

میشم!

منی که از جنس مونث فراریم واستته ازار تاتن اون

کاری میمنم ولی اواستتم به هر  چه تستتب  تخ ر ب 

شکی شم م  سب که تل و ایمونم بند اون توتا ل  نی 

رنگش شده!

اینو زمانی میفهمم که تخ ر کولولویی که با تس ای

خوتم بمرگش کرتم، با بچه ای که از من تو شتتکمش

تاره ترکم میکنه و...
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 ��الهی رخصت... 

 ۱#پارت

 

بکش کنار بچه جون! من نه ننه بابای پولدار دارم نه  -
خووونووووووووه خووووووووان کووووووووه ا وونوو وووری  ووووووووار  وونوو ووون خووود ووو 

  سبوندی بم! 

 

انه هر دو دستم را روی یقه ی کاپشن  رمش قرار داده دلبر
ن کشاندم.   و سرش را کمی به سمت خودم پا ی 

ه به  شمانش، خمار زمزمه کردم:   خب 

 

 ببوس منو!  -

 

اش های مردانهنیشوووووونندی کنش ل ش فووووووجه  ر ت و پن ه
 زند: را روی کمرم  نگ می

 

 زده بالا؟!  -
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بلندم میانِ  یای مسوووووووووووووووتانه سر دادم،  ووووووووووووووودای خندهقهقه
  دای موسیقی گم فده بود. 

 زبان روی لب های سرخم کشیدم و  فتم: 

 

 ا ن ا ا اق زیاد داره...  -

 

ن  نه ی سرم را نزدیک  وفش بردم و از قصد  نم را به پا ی 
 اش کشیدم و ادامه دادم: مردانه

 

 دلم لبا و مینواد!  -

 

 نم را کمی از خود جدا کرد، جز به جز  وووووووووووووووور م را از ن ر 
هووای سرخم مک ک کرد و بوووا نیشوووووووووووووووننوود رانووود و روی لوووب ووو 

  فت: 

 

من دسووووووووووووت مان هزار  ا  دمِ دی ه رو نم بوسوووووووووووم بچه  -
 جون! بکش کنار گا...دی! 
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اش  اب دادم، از های عضووو  ن از قصووود  نم را میان دسوووت
اش  سبیده و هر دو دستش را روی پشت به اندام مردانه

خشوووووووونتش کنار فوووووووجمِ  نتم قرار دادم،  ووووووودای بم و پر از 
  وفم بلند فد: 

 

؟ -   ه غلطی داری میک ن

 

ن پایوودن زیووادم بووالا  ل لبوواس کو وواهم بنووا ر بووالا و پووا ی 
ن پووا ی 

ر تووووه بود و ران پووووای لنتم در م رر دیوووودش قرار  ر تووووه 
بود، منمور سرش را بووه  ردنم  سوووووووووووووووبووانووده و  ر پروا لووب 

 زدم: 

 

 م لوم نیست دارم  حایکت میکنم؟!  -

 

 ۲#پارت

 

ن دسوووووووتش رویل پار هحرکتِ خشووووووونل  ی لباسوووووووم، باعن پا ی 
 کشیده فدنِ نگاهم فد. 
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کشاند و کنار  وفم پر نی  یه  لباسم را  ا روی رانم پا   پار 
از حرص ن وا کرد:

لولو کردی و -  ه مر ته بچه جون؟  و بغه من خود و 
بدن نما یت واسه یکیکی دی ست؟  

ان لا   نم را به جلو هه داد، ر  حر ش را زد و سوووووووووووووووم  
فووووم، یش  مت  نی  سووووکندری خوردم و قبه از ا نکه روی زم  

بازوی خودش فدم!  م بور به  نگ زد نِ 
بالالاجبار

ش ا نبار اه  به سوووومتم  رخید و  شوووومهای به خون نشووووسووووت 
یه  باز لباسم جولالان داد!   ای  ور م روی یق 
ب

در  هرهاش کم کم نمایان میمیفد! ی  مس   تِ 
اثرا

کم نیاوردم و از بازویش  ویزان فده، لب پ چ دادم و پر از
ربی لب زدم:   دل 

بیا...یه فبو با هم ب  رونیم!  -
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از وقووواحوووت ک مم هوش از سرش پایووود، دهوووان بووواز کرد  وووا 
 حرفن بزند که مهلت  حبت کردن را از او  لب کردم. 

هووووای مردانووووه و خوش حووووالتش هووووایم را سریوووو  بووووه لووووبلووووب
 دوختم و مشغول بوسیدنش فدم. 

 

های کاپشووووووووووون یافی  ایم فووووووووووود، یقه ر  حرک بودنش باعن 
 رمش را در مشوووووووووت  ر ته و به سووووووووون ی مشوووووووووغول مکیدن 

 لبِ زیاینش فدم! 

 

لدر بازی 
 
وی کرد و ا نبا  برخ   ق ووووووی دسوووووووتش به  رامی پیدو

ی پیشووووووووووووش، به  رامی کمرم را در  نگ  ر ت و  ند دقیقه
 هایش به حرکت در  مد! لب

 

ا کمی ای کو وواه و خی  روی ل ش کیبیوودم و سرم ر بوسووووووووووووووووه
ه  اش فدم. عقب کشیده و خب 

پلک باز کرد و نگاهی منمور اما عصووووو ر به سووووومتم فووووولیک 
 ام لب زدم: کرد و من با  نازیل زنانه
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-  ! نه که با من باشی ن  زیر فجمت داره نبض مب 

 

 ۳#پارت

 

ی  شووووووووووووومانش را پر کرد، بازوی لنتم را میان خون کاسوووووووووووووه
از میووان اش  ر ووت و همووانلور کووه  نم را هووای مردانووهپن ووه

 کرد، غاید: جم یت رد می

 

-  !  یادت بافه خودت خارش داف ی

 

ی های  بقهای مسوووووووووووتانه سر دادم، درب یکی از ا اقخنده
 دوم را باز کرده و  نم را محجم به داخه ا اق هه داد. 

 

قدم به قدم نزدیجم امد و در همان حال مشغول در اوردن 
 رو  کاپشووووووووونش فووووووووود، نزدیجم که رسوووووووووید، سرش را در  ردنم

ن کشاند.  اهنم را پا ی   برده و در همان حال زیپ پشت پب 
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لباس از  نم سر خورد و با یک دسوووووووووووووووت لباس زیرل مشوووووووووووووووکی 
 رنگ روبرویش ظاهر فدم. 

 سر  ا پایم را از ن ر   راند و زبان روی ل ش کشید. 

 

 نم را روی  نت هه داد و بالای سرم ایسوووووووتاد، پ چ و  ا ر 
 به بدنم دادم و خمار لب زدم: 

 

 بیا دی ه!  -

 

 ون نکشوووووووووووید که  ن های لنتمان روی هم به حرکت در 
ی  وفم را به دندان کشید و همان ا کنار  وفم  مد، لاله
 زمزمه کرد: 

 

ی؟ -  دخبی

 

ن می فوود از حرکت ایسووتاد، دسووتم که روی کمرش بالا و پا ی 
 ام، به دروغ  فتم: های بابا و نقشهبا یاد وری حر 
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 نه!  -

 

ن انداخت:  دای پوزخندش در    وفم  نی 

 

ایوودز میوودز نوودافوووووووووووووووتووه بوواشی مووارو ب...گووا بوودی جوجووه  -
 ای! مدرسه

 

 ۴#پارت

 

حرفن نزدم و ب وووووای  ن هر دو پوووووایم را دور کمرش حلقوووووه 
ه  ام فد. کردم،   ش و منگ خب 

 

ن  رسووتادم و نزدیک به لب هایش به  رامی  ب گلییم را پا ی 
 زمزمه کردم: 

 

ه؟ مینوای دست دست ک ن  ا ح  و حالمو  -  ن ببر
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یه  فوووور م را وود و ا نبار با دسوووت  وفووو  یدو  دندان روی هم  
کنار زد، ان شووووووووووتهای کشوووووووووویدهاش را میان پایم به حرکت

در  ورد که نالهام به هوا بلند فد.

سوکبک گلییم را به دندان کشوید و حرکت دسوتش را فودت
داد و در همان حال زمزمه کرد:

و  دم مینوای  بوووووووه  عوووووووالم  هیش!  واش   ر جوجوووووووه!   -
غیاث؟! لر  زی   

ی ر  ن  بفهمو 

نووامش را  نوود بووار زیر لووب  کرار کردم و در نهووایووت بووه  ردا
 بح  کر کردم که نامش در فناسنامهام کیبیده میشد!

دسوووووتش از حرکت متوقو فووووود و ا نبار با یک حرکت  ما مِ  
یه   و گلو و خودش را واردم کرد،  وووووووووووووووودای ج   من و نووالوو 

یه  او بلند فد.. مردان 

یش کمر زدنش را فووووووودت داد و کنار  وفوووووووم با حر  که نا 
از ل ت بیش از حدش بود غاید:
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! بوووا ا نکوووه زیر عوووالم و  دم لنگوووا و بوووالا دادی بوووازم  -
ی
 نکی

! مینوا ر  و  ب انار نکنه؟
ی
  نکی

 

خون جایووان  ر تووه میووانِ پووایم را احسوووووووووووووووواس کردم، زیر دلم 
ی عم ق کشید و به  رامی و پر از درد نالیدم:    ب 

 

ون!  -  بکشش بب 

 

ام نگاه های افووووووووکیاز حرکت ایسووووووووتاد و با فوووووووووک به  شووووووووم
ون کشوید که  ودای ناله ام به کرد، خودش را از اندامم بب 

 هوا بلند فد! 

 

ام و ب د به م ن که از   ش و منگ اول به میان پای خو ن 
 خوردم نگاه کرد و به ارامی لب زد: درد در خود پ ش می

 

  و... و دخبی بودی؟ -

 

Page  |  11
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 ۵ارت#پ

 

 ]غیاث[

 

 یوووووافی انووووودامِ 
ی
بر خ   دیشووووووووووووووووووووب کوووووه همچون مووووواده  ر 

کو کش را روی  نم بووه رقد در  ورده بود، اونون موواننوود 
ن های پدرش پشوووووووتم جوجه ای  ر پناه، بغض کرده از  وهی 

 پناه  ر ته بود! 

 

اهن سفید رنگم را در مشتش مچاله کرد و نگاه  وفه ی پب 
ها ی بر یده و لبهایم دوخت و با خیسوووووووووووش را به  شوووووووووووم

 لرزان، لب زد: 

 

 ببنشید!  -

 

 بردم! هنوز از فوکِ دیشب در اغما به سر می

دخبی  که ادعای  احشووووووه بودن دافووووووت، باوره بود و قرار 
 ام کیبیده فود! بود نامش در فناسنامه
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پدرش پر از خشووم روبرویم ایسووتاد و کو دسووتش را محجم
یبش  ایاد زد: سکنهام کیباند و خلاب به دخ  به  ن تِ 

رو هم کووه بهووت اجووازه بوودم ی  رین  نب  همووه    ر  بووا ا ن   -
بری اونور  ب  ره؟ کور خوندی ملیسا!   یش  گم 

نب  فتنش ابرو در هم کشوووووووووووووویدم، قبه از ا نکه همه    ر  از 
یبی که حال  همیده بودم ملیسووووووووووووا نام جوابش را دهم، دخ 

 از پشت سرسرم با  نش  فت:  
دارد

یه  دی ه میشه فوهرم! نب  ا  ند دقیق  همه    ر  ا ن   -
للفا باهاش قراره اسووووووووووومش بیاد  و فوووووووووووناسووووووووووونامم بابا! 

درست  حبت کن!  

بالالا ر ته به ملیسووووای ی  ایم   ال فوووود و با ابروها  هک   
فوووواخ

بغض کرده خ  به فدم!  
پوزخند پدرش در  وفم زنگ زد:
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ن ؟ واق ا انتناب  و ا ن؟  و مینوای با ا ن ازدواج ک   -
فوووووان  و هسوووووت که با یه ر سرسر و پاسوووووت؟ در   لالا تِ 
یه

ن ؟   ازدواج ک  ن  لولگرد خیابو 

یه  میووووووان هوووووووایش  مرا  بوووووووه  سووووووووووووووولی   ورده  بود،   ر  نی   وه  
ابروهایم کور  ر فووووووود و ا ن بار هم ملیسوووووووا بازویم را محجم
میان پن ه های کو کش  ر ت و پر از ا م نان  فت:

ادمیمی کووه منو ز نِ نی  هم   ادمووه!  نی  انتنووابم هم   بلووه بووابووا!   

-
خودش کرده!

۶ت   #پار 

 وودای داد و هوارش بار دی ر بلند فوود، ک  ه بازویم را از
ملیسووووا ب  بون کشوووویده و رو به او ای ظای وِ  هت  میان ان شوووو 

خشن میمی یپم: ن   

با لح

نبیو ف؟ یه   
ن وووووووی داری بهم م با  یدو  حال ته  ه ک...سوووووووو   -

کووووه  اسووووووووووووووومووووت   و ی  مینوام بهووووت  بگم  بچووووه جون  وق 
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ِ هِ من کیبیده بشووووووه نه راه پ  داری نه  راه پیش، سووووووِ
حووالا کووه  ق بووابووات م تونوه بووا پول همووه   و  یصووووووووووووووولوه 

 بده، بکن از ما! 

 

ی منقن به دو  ر   جان داد و ا نبار هر سرش را به نشووانه
هوای پهنم قرار داد و دو دسوووووووووووووووتش را بووا لرزش روی فووووووووووووووووانووه

 نالید: 

 

نمینوام! نمینوام بابام همه   و درسوووووووووووووووت کنه...  و  -
ت نداری؟  و مینوای دخبی  ی که به دسوووووووووووت م ه غب 

خودت زن فوووووووووووووده رو ول ک ن که خورا  هر سوووووووووووووگ و 
 ای بشه؟ ابه

 

ت همیشوووووووووه بر مده ام   افوووووووووته بود و دسووووووووووت روی ریِ غب 
ن باعنِ بیشووووبی فوووودن خشوووومم فوووود،  انه اش را محجم همی 

دم و  ر  وجه به  وووووووووووودای ناله
وووووووووووی ی پر از در ان شوووووووووووتانم  دو
 نازش لب زدم: 
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غیا ثِ لس  نامو  نه دِ!  ه مینوره کشوووووووووووو که بنواد به  دِ   -
پدرفوووووووووو از  و ر  سووووووووواک  پ نگا کنه، جفت  شوووووووووای 

کاسه در میارم!

افووووووووک به  شوووووووومهای درفووووووووتش نیش زد و  هسووووووووته و پر از
دلنوری  فت:

دیشووووووووووب دیشووووووووووب خودت زنم کردی!  منم ناموسووووووووووتم!   -
سووووووووووووووووووواک،  یووووادت یه  بجووووار مو زدی  غیووووا ثِ  خودت  پرد 

ر ته؟ مرد باش و پای کاری که کردی وایستا!

ی
مردانکیکیام را زیر سوال برده بود!

باعن فوود نی  ضوو فم   افووته بود و هم   دسووت روی نقله 
بر مده،  ووووووووووووووودایم را بلند کنم و پر از خشوووووووووووووووم ن  با ری  رد 

بغرم:

عقدش میکنم! منه!  ز نِ   -

۷ت #پار 
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یه  بلندم، همه را در دم خفه کرد!  دای عابد 

ملیسووووووووا، پوزخندی روی لب ای دو دو ز نِ  هم  خ  به به  شوووووووو 
زمزمه کردم: نشانده و 

سوووووووووووووواک! غیا ثِ  لس  نامو  شوووووووووووووو 
ی عقدت میکنم  و هم می   -

ی  ن که کاش دوباره بر می ش  اونوقته که دعا و ثنا میک 
به ا ن ساعت و ا ن دقیقه!  

یسرسروع به لرزیدن ایش  هب   نم دار فووووووووووودند و ل 
 شووووووووووومهایش

لب زد: نی  کرد اما با ا ن حال ملم  

مهم نیست واسم!  -

ووووی که اخم کرده به ما ود  ا  پوزخندم را خورده و به سوووووم تِ 
 میمیکرد بر شتم و  فتم:  
نگاه

باید زنگ بزنم.  -
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 ر حر  قبول کرد، از ملیسوووووووووا  ا وووووووووله  ر ته و به سووووووووومتِ 
ن ر تم، فووووووووووووووومووواره ی داراب را  ر توووه و منتلر  لفنل روی مب 

پوواسووووووووووووووونش مووانوودم،  ون نکشووووووووووووووویوود کووه  وووووووووووووووودای کلفووت و 
 اش در  وفم پیچید: مردانه

 

 بله بفرما ید!  -

 

 گلو  ا  کرده و  فتم:    دایم را در 

 

ِ ه منو از  و پا ن ی  نگ  - منم داراب، سریوووو  اون سوووووووِ
ی م ثم، روفوووووون بزن واسووووووم بیار پاسووووووگاهِ نزدیک خونه

 فدی؟

 

 کمی مکن کرد و بدون حر   فت: 

 

  شم داداش!  -
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ه در  شم های مشکی رنگِ ا د  وشی را قل  کرده و خب 
 با جدیت زمزمه کردم: 

 

 کنونه!   به عاقد ون خبر بده عقد  -

 

ه در  شم  های ملیسا ادامه دادم: سر  رخاندم و خب 

 

 عروس کشون داریم امشب!  -

 

 ۸#پارت

 

 ]ملیسا[

 

س مشووووووغول   ادر به سر کناش نشووووووسووووووته و از فوووووودت اسووووووبی
  جان دادن پاهایم بودم. 

 ووووودای داد و  ایاد بابا قل  فوووووده بود و انگار  همیده بود 
  قدر برای  صمیمم، مصمم هستم! 
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م را در هم پ چ دادم که  دای پر از خشونتش هایان شت
 کنار  وفم بلند فد: 

 

 کون نده اون پای لامصوووووووووووبتو عصوووووووووووابمو داری ب...گا  -
 میدیا! 

 

های در ی  شووووم به اخمپایم از حرکت ایسووووتاد و از  وفووووه
 همش نگاه کردم. 

  فوووووووووووووووت و حال در حال ای از محرم تمان می ند دقیقه
که مارا به اسووووووووووم هم زده ها ی بودیم  امضووووووووووا کردن کاغ  پاره

 بود! 

 

مان که  مام فوووود عاقد فووووناسوووونامه ها را به دسووووتم داد و  کارل
 با نگاهی زننده براندازم کرد: 

 

-  ! ن  خوفبنت بافی 

 

لحنل  ووووووووووووووحبتِ پر انزجارش باعن خشووووووووووووووم غیاث فوووووووووووووود و 
 ی مردِ عاقد کیبانده و  فت: دستش را به  نت سکنه
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؟ فوووووووما  شوووووووا و بده به  - من، هوی؟ ک ا رو نیگا میک ن
 ای حالیت کنم؟نه زنم! حالیت فد یا جور دی ه

 

 شمم از پشت به  ردن سرخش ا تاد! م لوم بود حسا ر 
تش بووواد کرده کوووه ا ن ونوووه داد و بیوووداد راه انوووداختوووه  ری غب 

 است! 

 ا د با تدی رو به غیاث  یپید: 

 

ه  قووا؟ از  وووووووووووووووبح کووه اوموودی ا ن ووا هی مینوای  -  نبر
ی و پوواره ک ن یقووه ن ی یکی رو ب ب  ! یووه بووار دی ووه همچی 

  رستمت بازدافتگاه! ر تاری بب نم ازت یه راست می

 

ووووووووووو باعن کو اه  مدنش می دِ ا دو ن فووووووووووووود اما  کر کردم  وسری
ا نلور نشوووووووووووووووود و غیواث خیر رک و  ر پرده زیر لوب زمزمه 

 کرد: 

 

 ک...ون لقت!  -
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 ۹#پارت

 

ن که  شووووووم هایم  رد فوووووود به سوووووومت من بر شووووووت و با همی 
 متم حواله کرد و  فت: نیشنند نگاهی به س

 

ی لامصووووووبو یا موها و میکشووووووی جلو اون یه  یکه پار ه -
 از دم قیچیش کنم؟

 

ن  رسوووووووووووووتاده و دسوووووووووووووتم را روی   ب گلییم را به سووووووووووووون ی پا ی 
 ادرم قرار دادم، حواسوووووووووووووووم نبود که موق ل جلو کشووووووووووووووویدنِ 

ون زده لست.    ادر، از مچ  ا  رنشل لنتم بب 

د و سریوووو  دسوووتم را  ووی  نگ زد و حر   دندان روی هم  دو
  فت: 

 

ون زده بافه نه؟ -   اب مرده همیشه باید یه جات بب 

 

لووب زیر دنوودان کشووووووووووووووویوودم و حرفن نزدم، م ن کووه همیشووووووووووووووووه 
ن قایم فوووده بود اونون جلوی ا ن مرد  نصووووِ زبانم زیرل زمی 

  ر زبانِ  ر زبان بودم! 
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مان که  مام فووووووود و ب د از امضوووووووا کردن  ند بر ه ای که کارل
 ت از ا اق ا د خارج فدیم. نمیدانستم  یس

 

بابا و مردی که متوجه فوووووده بودم برادر غیاث اسووووت روی 
ن که  شووومشوووان   ووووندن های راهرو نشووووسووووته بودند و همی 
به ما خورد، از روی  ووووووووووووووندن بلند فووووووووووووووده و به سوووووووووووووومتمان 

 امدند. 

 

برای در امووان مووانوودن از خشووووووووووووووومِ بووابووا نووا ووار  نم را پشووووووووووووووووت 
اهنش را در  نگ های پهنل غیاث پنهان کرده و فوووووووووووووووانه پب 
دم.    دی

روبرویم ایسوووووووووووووووتاد و نگاهی نفرت بار به من انداخت و زیر 
 لب زمزمه کرد: 

 

خووا   و سر من بووا ا ن بچووه بزری کردنم! دلم خوش  -
م قراره سر بلندم کنه، نمی دونسوووووووووووتم یه هرزه بود دخبی

 میشه که خودفو در اختیار ا نو اون می اره. 
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هر  ند راسووووووووووت بود به لب بر یدم و قلبم از  وه نش که 
 درد  مد. 

 غیاث اما به جای من با خونددی  فت: 

 

ن  - ن درسووووووووت ون خوش ندارم به زنِ من همچی  فووووووووی  پدرل
 نسبتا ی داده بشه! 

 

 ۱۰#پارت

 

ای به  وورت سر  حر ش را زد و سوم  بدون ا نکه  وجه
ی بابا کند، مچ دسووووووووووتم را کشووووووووووید و به سوووووووووومت درب فووووووووووده

 ورودی پاسگاه حرکت کرد... 

 

هوووای پهن و موهوووای بهم رینتوووه و ز پشووووووووووووووووووت بووووه فووووووووووووووووووانووووها
ه فووووووووودم و از حمایتِ هر  ند نماد نش دلم ژولیده اش خب 
  رم فد! 
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جلوی درب پاسوووووتگاه ایسوووووتاد و  شووووواری به مچ دسوووووتم وارد 
ه به من کرد، نگاه سرخش را به  شوووووووووووووووم هایم دوخت و خب 

 لب زد: 

 

 غیاث میاد  وض ح  -
ی
ش خونه، کسیم حرفن زد میکی ببر

 جا ا تاد واست؟میده، 

 

هووای قبووه از ا نکووه سرم را بووه پشووووووووووووووووت بر ردانم، ان شووووووووووووووووت
ام فووووود و سرم را ثابت ن ه دافووووت و اش  فتِ  انهمردانه

 ا نبار من را مورد خلاب قرار داد: 

 

ن  -  وایسوووووتی 
ی
ی پرسوووووید میکی ن ی  و ا اق کشووووو ازت  ب  مب 

غیاث بیاد خودش جوابتونو میده، با کشووووووووووووووو دهن به 
بفهمم دهن به دهن یه  ر پدر دهن نمی اری که اگه 

 و مادری فدی میام لبا و بهم میدوزم، حله؟

 

عصووووووووووو ر بودن بیش از حدش زبانم را به کامم دوخت،  نها 
کووواری کوووه  وانسوووووووووووووووتم کنم ا ن بود کوووه سرم را  جوووان داده و 

 ب ییم: 
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 بافه!  -

 

مچ دسووووووتم را ول کرد و ا نبار دسووووووتش به سوووووومت فووووووالم که 
کمی  ن را جلو کشووووووووید و  رق سرم بود ر ت و با خشووووووووونت  

  فت: 

 

ا نو واسوووه ار اِنداخ ی رو سرت؟ واسوووه ا نکه موهای  -
 لامصبتو بپوفو ن نه ا نکه... 

 

حر ش را خورد و دسووووووو ی به  ه ریشوووووووش کشوووووووید، عقب  رد 
کرد ون قبه از ا نکه دور فوووووووووود  ووووووووودای داراب از پشوووووووووت 

 سرم بلند فد: 

 

ی پرسید بگم کیه داداش؟ - ن  اگه خانم جون  ب 

 

فووانه نگاهی به سوومتم حواله کرد و با قا  یت لب از روی 
 زد: 
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 ب و زن غیاثه!  -

 

 ۱۱#پارت

 

انگار حرِ  غیاث زیادی خایدار دافوووووووووووووووت که داراب بدون 
ی نقر و جم  و ا نکووه ک می ب ییوود  ووا رسووووووووووووووویوودن بووه خووانووه

 جورفان همراهیم کرد. 

 

 ا به حال به ا ن نقله از فوووووووووهر نیامده بودم، ا ووووووووو  دخبی 
ن  هرا ن هووا را  ووه بووه  موودن بووه محلووهی نووازپرورده هووای پووا ی 
 فهر؟! 

 

امم کنووووارل در 
داراب بووووا کلیوووود درل خووووانووووه را بوووواز کرد و بووووه احبی

 ایستاد و ارام  فت: 

 

 بفرما  و زن داداش!  -
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یشوووووان فووووودم، حیا  با وووووفا و سر به زیر  ر تم و وارد خانه
ی که در  وفووووووووووووووووه ی خانه بود لبنند روی درخت  وتِ پب 

 لبم  ورد... 

 

م  وودای  قبه از ا نکه  ر ووت کنم نگاهم را از درخت ب ب 
ی در  وفم پیچیده فد:   ج  ل بلند دخبی

 

 مامان داداش داراب با یه دخبی سانتال مانتال اومده!  -

 

ی داراب از هایم  رد فوووووووووووود و  وووووووووووودای دندان قر ه شووووووووووووم
 پشتِ سر به  وفم رسید. 

هنوز قوودم از قوودم برنوودافوووووووووووووووتووه بودم کووه قووامووت کو وواهِ ز ن 
 مسوووووووووووون در  هار وبِ درل ورودی پدیدار فوووووووووووود و با نسووووووووووووب
ً
تا

 دیدنِ من لب زد: 

 

 یا عر! ا ن دی ه از ک ا اومد!  -

 

حالت نگاهش  وری بود که انگار دو  ا فوووووووووا  روی سرم و 
 یک دم پشتم دارم! 
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محض ا م نان دسوووووووووووووو ی روی سرم کشوووووووووووووویدم و زما ن که از 
ن فدم به رسم ادب  فتم:   فا  ندافتنم ملمی 

 

 س م!  -

 

  وجه به من رو به داراب  فت: بدون 

 

 ا ن کیه داراب؟ -

 

ی غیاث از پشووووووووت سرم با جدیت جواب داراب  بق  فته
 مادرش را داد: 

 

 زنِ داداش غیاثه خانم جون!  -

 

 ۱۲#پارت
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از دعوا ی که پیش  مد و جر و بح ک که  وووووووووووووووورت  ر ت، 
یک سوووووووواع ی می   فووووووووت، البته جر و بحن که نه، میشوووووووود 

  فت  و ان! 

 

 ر از  ن بود کووه بتوانوود دعوای یووک سوووووووووووووووواعووت مغزم خووان 
 پیش را مرور کند. 

 

ی که به خا ر دافوووتم ا ن بود که مادر غیاث ب د  ن  نها  ب 
وووووووش  ه خبطی کرده، راهی بیمارسووووووووتان  از ا نکه  همید پدو

 فد! 

 

ی که  همیده بودم نامش غزاله اسوووووووووووووووت،  وفوووووووووووووووه ای دخبی
 کرد و غیاث دور  ا نشوووووووووسوووووووووته بود و با غیض به من نگاه می

 ر ت. دور خانه راه می

 

ها و نیمی از  ووووووووووورتش سوووووووووویاه فووووووووووده بود و از وق ی دسووووووووووت
 بر شته بود ح ی نیم نگاهی به جانب من ننداخته بود. 

 جا فدم و لب زدم: به ارامی روی مبه جابه
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 مقصر من بودم... ببنشید!  -

 

حر م کووه پووایووان یووا ووت  وووووووووووووووودای ج   جیغوی غزالوه از  ن 
 رص  فت: سوی خانه بلند فد که پر از ح

 

ه - وووووووووووووش  و ی دخبی ی دو هزاری! بنا ر  و بله که مقصرو
ا تاد، ی بیمارسوووووووووووووتان نمینبود الان مامان من  وفوووووووووووووه

ون!   داداش غیاث ا نو از خونه بندازش بب 

 

غیاث سر جایش ایسوووووووووووووووتاد، مک ک کرد و بدون ا نکه به من 
 نگاه کند با جدیت رو به غزال  فت: 

 

ن ن کیه؟ -  ا  ن که ازش حر  مب 

 

 ه   ش نگاهش کرد و  فت: غزال
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ه - ی ولگرد خیووابو ن کووه از غیووب پیووداش ا ن؟ یووه دخبی
 ما بنتک انداخته و حال 

ی
فوووووووده و اومده وسوووووووک زند 

 مامانو بد کرده! 

 

وود قدمی به سوووومتِ غزاله بردافووووت و دسوووت هایش را خوندو
 از پشت در هم ق ب کرد: 

 

! یه بار میگم برات جا بیفته، او ن که  - نه افوووووووووتباه  ف ی
 ا نشوووووووووسوووووووووته زنِ غیاثه نه اون  رت و پر ا ی که  و اون

! از قضووووووووووووووووا از  و هم بزری  ره و  ووا جووا ی کووه من 
 ف ی

میوودونم خووانم جون  و مغز هممون پوکونووده کووه بووایوود 
و ن ه داریم، روفوووووووووون فوووووووووود واسووووووووووت؟ اگه  ام بزر بی احبی

 نشده، ب و یه جور دی ه واست روفنش کنم! 

 

 ۱۳#پارت

 

ب وود بووه غیوواث نگوواه کرده و  غزالووه   ش و ویووووش اول بووه من و 
 زند: لب می
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؟ بنووا ر ا ن  - ن ن بنووا ر ا ن بووا من ا نلوری حر  مب 
 داداش غیاث؟

 

وووووووووووووودی و در  غیواث سری بوه دو  ر   جوان داده و بوا خوندو
ن حال لح ن محجم  فت:   عی 

 

 ا ن نه!  کرار ک ن زن داداش میمونه سر زبونت!  -

 

 خواسووووووووووووووووت دلیر برای دعوای میانشوووووووووووووووانحقیقتا دلم نمی
ن  ن خا ر از روی مبه بلند فووووده و برای اولی  بافووووم به همی 

 زنم: بار نامش را بدون پیشوند یا پسوندی  دا می

 

 غیاث!  -

 

 خواستم دعوا را  یصله دهم! می

هوای پر از افووووووووووووووووک غزالووه دلم را بووه درد اورده بود،  شوووووووووووووووم
 غیاث اما  ر  وجه به من رو به خواهرش  فت: 
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ای یا وام بب نم بچهخفووما  ند سووالته غزال خانم؟ می -
؟ کوووودومش؟ ا ن خووووانم بنووووا بووووه هر  کم عقووووه و نووووادو ن
 من و فووووووووووووووووووووده جز   از 

ی
دلیر اوموووووده وسوووووووووووووووک زنوووووود 

ی مووا، خووانم جون بنووا ر خبک و خلوای من خووانواده
 ی بیمارستان! ربطی به ملیسا نداره! ا تاده  وفه

 

دانسوووووووووووووووتم  را  ه دلم  ناه من را  ردن می  ر ت و من نمی
 ود! غلغله بازار ب

غزال بدون ا نکه حرفن بزند از روی مبه بلند فوووووووووووووووود و به 
 سمت ا اقش پا  ند کرد. 

 من ماندم و مردی که پشت به من ایستاده بود! 

 

خواسوووووتم حرفن بزنم که سر به سووووومتم  رخانده و نگاهم را 
 روی خودش غا لگب  کرد و با جدیت  فت: 

 

یو بگم که یادت بمونه، من سر  - ن ن اول کاری یه  ب  همی 
نوادم رگمم می ارم وسوووووووووووک، غزال عهیزل دلِ منه ون خا

ه وق ی عصوووووووووو ر یا ناراحته باید  لوری با  باید یاد ب ب 
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ش حر  بزنووه، وسوووووووووووووووک بحوون من و غزال ننوا  بزر بی
ی! حله؟   ر  یکیمونو ب ب 

 

دی ر کووام  برایم جووا ا توواده بود کووه ا ن مرد نووه  نهووا بووا من، 
 بلکه با ه چ ک  فوان ندارد! 

 

 ۱۴#پارت

 

سووووووووووکو م را که دید به سوووووووووومتم  مد، روبرویم ایسووووووووووتاد و من 
نواخود ااه  شووووووووووووووومم بوه ردِ غبواری کوه روی  وووووووووووووووورتش بود 

 کشیده فد. 

 

، بیا نشونت میدم ک است...  -   و ا اق من میمو ن

 

  ر 
حر ش را زد و سووووووووووووووم   ر  وجه به م ن که همچون ب  ی

 دا ایستاده بودم، مچ دستم را  نگ زد و دنبال خودش 
 کشید. 
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ی دوم رسوووووید، های قدیمی خانه بالا ر ت  ا به  بقهپله از 
 را نشانم داد و  فت: درب قهوه

ی
 ای رنکی

 

ای جز من  و ا ن  بقوووووووه ا ن ووووووواسوووووووووووووووووووووت، ک ل دی وووووووه -
 ی  و! نمیمونه، یه جورا ی ا ن ا میشه خونه

 

دانسوووووووووووووووتم جووودیوووت  نووود زد و من نمیبوووا م یموووت حر  می
 الانش را؟ های نرمِ ی پیشش را باور کنم یا حر دقیقه

 

درل ا اق را که باز کرد  ازه  شووووووومم به  فوووووووفته بازاری که در 
 ا اقش به پا بود ا تاد. 

 

های یک کیسه بوک  از سقو اویزان فده بود و دستکش
ن ا تاده بود.   منصوصل بوکسش روی زمی 

وار در ر ته در  وفوووووووووه ی ا اق قرار دافوووووووووت که یک  نتِ زل
 ر و از  نت دونفر اش کمی از  نت یک نفره بزری اندازه

 کو ک  ر بود. 
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ن ای حصوووار کشووویده که وظیفهپن ره اش روفووون ن ه دافووویی
ن پنش فده بود.   ا اق بود و یک عالمه لباس که کو زمی 

 ی ما م زده ام را که دید با پوزخند  فت:  هره

 

دونسوووتم قراره  و کمبی از بیسوووت و ببنشوووید دی ه، نمی -
ن   میکردم  هار سووووووووووووواعت عروس بیارم خونم و رنه  مب 

 ا ن اهارو! 

 

حرفن نزدم و غیاث دسووت پشووت کمرم   افووته و  نم را به 
 نرمی به داخه هدایت کرد. 

 که  وودای بسووته فوودنِ درل ا اق را فوونیدم  رسوویده به 
ن همی 

 سمتش بر شتم. 

های  رد فده از  رسم را که دید پوزخندی به سمتم  شم
 فلیک کرد و  فت: 

 

س قرار نیسوووووووووووووت بنورمت،  قک قرار  - ه حر  بزنیم نبی
 با هم! 

 

 ۱۵#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ت سووووووووووفید رن ش را از  وووووووووی حر ش را زده و با یک حرکت  یدو
ن انداخت.  ون کشیده و روی زمی    ن بب 

م را زیر  ر تم اما نگاهم سرکشوووووووووووووانه روی سرفوووووووووووووانه های سرن
 لنتش مانور میداد. 

 

پشوووت به من روبروی پن ره ایسوووتاد و هر دو دسوووتش را در 
 ارش  رو کرده و  فت: جیب فلو 

 

، امروزم که  قات اون دعوا رو  و  - دیشووووووووووووووووب که هیار
ی راه انوووووداخوووووت ون الان مینوام یوووووه سووووووووووووووووان  ک نبی

سم ازت...   ببر

 

ه اش فووووودم، از روی فوووووانه نگاهی به  ر حر  از پشوووووت خب 
 سمتم انداخت و  فت: 
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 را خود و  سوووبوندی به من؟ واسوووم سوووواله  و که از  -
،  را رینوووت و قیوووا وووت پولووودار  ن یزه پوووا ی  بودن داره مب 

؟  باید به یه  دمِ نداری مثه من بچس ر

 

ن حر م  ردید دافتم  ن  رستادم، برای  فیی  ب گلییم را پا ی 
 اما با ا ن حال به ارامی زمزمه کردم: 

 

 بنا ر... دلایه فنصی!  -

 

 ووووووووودای پوزخندش در  وفوووووووووم پیچید و سوووووووووم  به سووووووووومتم 
با  مسوووووووووووووونر  بر شووووووووووووووت که  وری سرم را زیر  ر تم و غیاث

  فت: 

 

ی؟ یووووه جوری ر تووووار نکن انگووووار  ووووا حووووالا  -  را رو می ب 
 ندیدی منو! 

 

م لب به دندان  ر تم که ادامه داد:   از سری
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 منو بچه جون!  -
ی
دلایه فووووووونصیووووووو  و ب...گا داده زند 

سوووووون و سووووووالیم نداری که بگم دلایه فوووووونصوووووویت خیر 
 مهمه، پَ مثه ادم خودت حر  بزن! 

 

گام بردافووووووووت، از  رس بود یا   سووووووووکو م را که دید به سوووووووومتم
خ الت نمیدانم ون قدمی به عقب بردافوووووووووووووووته که  نم به 

 در کیبیده فد. 

 

رنده 
َ
 د
ی
روبرویم ایسوووووووووووووووتاد و با نگاهی که ا نبار همچون  ر 

 بود پچ پچ وا  فت: 

 

زبون وا کن ب و  یوووووه ا ن دلایوووووه فووووووووووووووونصووووووووووووووویووووت کووووه  -
 من! 

ی
 ا نلوری ریده  و زند 

 

 ۱۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 ]غیاث[

 

های لرزانش که کمی از هم های  رد فووووووووده و لببه  شووووووووم
  ا له  ر ته بود نگاه کردم. 

 هول فده و مِن و مِن کنان  فت: 

 

 خواستم خواستم...میمن....من...خب...می -

 

ک  ه از بایده بایده  ووووووحبت کردنش، کو دسووووووتم را کنار 
سرش روی د وار کیبیوووووده و نزدیوووووک بوووووه  وووووووووووووووورتش پر از 

نم: خشونت ل ن  ب مب 

 

یت ک اسوووووووووووت؟ ک ا قایمش کردی؟  - زبون فووووووووووویش مبی
 ووووووووووووووبح که خوب بلد بودی بلبه زبو ن ک ن  یشووووووووووووووده 

 الان لال فدی؟

 

وع به پایدن کرد و در خود جم  فد،  ب  پلک راستش سری
ن  رستاد و اهسته  فت:   گلییش را به سن ی پا ی 
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  وض ح میدم...اگه بری اونور ر البته!  -

 

 کش فد: ی لبم به سمت بالا   وفه

 

ادا  نگوووارو  را در میووواری؟ یوووه جوری  و خودت جم   -
فووودی و خ الت میکشوووی که انگار او ن که دیشوووب به 

 زور کشوندت  و ا اق من بودم نه  و! 

 

هوووایش بوووه سران انوووار در  مووودنووود و ل ش را محجم زیر  ونوووه
د.   دندانش  دی

 بدون ا نکه ذره ای به ناراحت فدنش اهمیت دهم  فتم: 

 

نوره عضوووووووووووووووووب اوقر مونوووده بووواشی  و بوووه قیوووا وووت نمی -
خونه! نکنه دیشووووووب که خود و  سووووووبوندی بم واسووووووه 

 در اوردن حرص دوست پدت بود  ره؟

 

د با  دا ی لرزان لب زد:   بدون ا نکه سرش را بالا ب ب 
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 دوست پد ندارم!  -

 

ها ی سووووان که از  وووبح ب م گلییم  ب  کرده بود را با  شوووم
 ریز فده پرسیدم: 

 

 بوووووا اون  خود و سووووووووووووووویووووواه کن -
ی
بچوووووه جون! مینوای بکی

ی ون  ا  رینت و لباسووووووووووووووا  و پار یای بالا فووووووووووووووهری م بر
؟  حالا دوست پد نداف ی

 

 ۱۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن کرد. سری به نشانه  ی  ا ید برایم بالا و پا ی 

 ریز و درفتِ ر تار های ا ن دخبی برایم ع یب بود. 
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که خ الت زده و   نه به دریده بودن دیشوووووووو ش و نه به الان
  رسیده در خود جم  فده بود. 

 

ن  رسوووووتاده و سوووووا کردم ا جارم را   ب گلییم را به  رامی پا ی 
 جم  و جور کنم و  فتم: 

 

ن ن درسوووووووووووووووته ون من  -  که  و مب 
خیله خب قبول! حرفن

  قک یه سوال دارم ازت. 

 

هایم دوخت و  ر حر  منت ر ماند نگاهش را به  شوووووووووووووووم
سم:   سوالم را ببر

 

 سوووووبوندن خودت به من واسوووووت سوووووودیم هسوووووت  و  -
 که  بح  قا و اونلوری دست به سر کردی ؟

 

ی  ا ید بالا  ند ثانیه مکن کرد و سم  سرش را به نشانه
ن کرد و  فت:   و پا ی 
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خواسووتم که خواسووتم از اون خونه در بیام، میمن...می -
ی که می ن  خوام برسم. به اون  ب 

 

شت سر در هم ق ب هایم را پهایم ریز فد و دست شم
 کرده و  فتم: 

 

ش  - دلت ار مینواد که با  سبیدنت به من بهش مب 
 بچه جون؟  یه که اقات نم تونه بهت بده! 

 

ا نبار  نش را از در جدا کرده و با لح ن که کمی  سووووووووووتاخانه 
 فده بود  فت: 

 

  زادی! بابام نم تونه بهم  زادی بده!  -

 

ا  مسوووووووووونر به پوزخندی از خنده کنش لبم فووووووووووجه  ر ت و ب
 سر  ا پایش نگاه کرده و  فتم: 
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هنوز خیبوووه  قوووات بهوووت  زادی نمیوووده کوووه بوووا اون یوووه  -
وجب پار ه و اون  رایش جلفت  و پار ی بودی واسه 
 خودت! نمردیم و م  ن  زاد ن افتنم  همیدیم... 

 

 ر  وجه به حر م قدمی به سووووووووووووومتم بردافوووووووووووووت و با جدیت 
  فت: 

 

ام برم از ا ن کشوووووووووووووووور، خو اون  زادی رو نمیگم، من می -
یه که بابام بهم نمیداد!  ن یه که من مینوام،  ب  ن  ا ن  ب 

 

 ۱۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 به سر  ا پایش نگاه کردم! 

کرد با  سووووبیدنش به رویای خارج در سر دافووووت و  کر می
 من، به رویایش می رسد؟
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 هایم را روی هم  شار داده و  فتم: لب

 

ای خود و بچسبو ن  نگ من، ب د  کر کردی وق ی بی -
 منم بهت اجازه میدم بری  رنگ و دِ برو که ر تیم؟

 

 ها ی ریز فده نگاهم کرد و هاج و واج  فت: با  شم

 

 من ورت  یه؟ -

 مشند نیست؟ -

 

ی منقن به دو  ر   جان داد و مستا ه سرش را به نشانه
 هایم دوخت: نگاهش را به  شم

 

خواهش کنم نیسووووووووووووووووووت، نمیفهمم من ور و! میشووووووووووووووووووه  -
؟  واضح  ر حر تو بز ن

 

ی ابرویم را با ان شوووووووووووت افووووووووووواره بر حسوووووووووووب عادت  وفوووووووووووه
 خارانده و  فتم: 
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دونم بووا کوودوم خیووان  کر کردی کووه وق ی اوموودی نمی -
ی فووووووووووووووووهر را و وا میووووو اره کوووووه هر کووووواری دلوووووت خونوووووه

 !  مینواد بک ن

 

 فانه بالا  رستاده و ادامه دادم: 

 

جای من اسوووووومت  و البته م لومم نیسووووووت! فوووووواید اگه  -
ِ ه یکی دی ه مینورد الان اون سر دنیا بودی ون  سوووووووووِ

 متاسفم که باید ناامیدت کنم بچه جون! 

 

های دو دو زنش را به نگاه مصووووووووومم دوخت و با لب  شوووووووووم
 ها ی لرزان زمزمه کرد: 

 

-  ...  ی  ن

 

 میان حر ش پایده و با جدیت  فتم: 

 

Page  |  48
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

،  و وق ی اسمت  و فناسنا -  ا ن ا ی
ی مهی  ن  ا وق ی

 منه، من ا ن اجازه رو نمیدم بهت! 

 

 ۱۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

وع به پایدن کرد و  ب گلییش را سووووووونت  پلک راسوووووووتش سری
ن  رستاد.   پا ی 

 با لبنندی مستا ه  فت: 

 

-  !   و ا ن کارو نمیک ن

 

 پلک هایم را با ا م نان روی هم کیبیدم و  فتم: 

 

ن کارو کنم!  -   را ا فاقا مینوام همی 
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کرد از  اله در نگاهش  وری بود که انگار باور نمی حالت
  اه ا تاده بافد! 

 

 یک قدم به سمتم بردافت و لرزان  دایم زد: 

 

 غیاث...  -

 

ام   افوووته و لب ی سوووکوت روی ب  ن ان شوووتم را به نشوووانه
 زدم: 

 

ی هیش! حر م همونوووووه کوووووه  فتم!  وووووا وق ی  و خونوووووه -
،  ا وق ی که اسوووووووووومت  و فووووووووووناسوووووووووونامه  کر ی منه، م ن

ون، حله؟   رنگ مرن و از  و منت بکن بنداز بب 

 

اهنم را از روی  وب لباش بردافوووووته و همانلور که  ن  پب 
 زدم ادامه دادم: می
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 کرم نک ن قصوووودم  زار و اذ تته ها! نه ا وووو ! خوفووووم  -
نمیوواد کسووووووووووووووو و اذیووت کنم ون خوش نوودارم  هووار روز 
دی ه عک  لنت و پ ی ناموسووووووووووم دسووووووووووت به دسووووووووووت 

 بچرخه! 

 

اهنم را بسوووووووووووووووته و بدون ا نکه  وجهگمهد  ای به نگاه های پب 
 اش کنم به سمت درب ا اق ر تم. بهت زده

 

ه ی در نشوووووسوووووته بود که  ووووودای هنوز دسوووووتم روی دسوووووت ب 
 لرزانش در  وفم پیچید: 

 

 پ    قم بده!  -

 

 ۲۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 ند ثانیه مکن کرده و سووووووووووووم  به ارامی به سوووووووووووومتش  ا  
ن  خوردم، هنوز پشووووووووووووووووت به من ایسوووووووووووووووتاده بود و بالا و پا ی 

 هایش نشان از خشمش میداد. فدن فانه

 

پوزخنوودی روی لووب نشوووووووووووووووووانووده و بووه ارامی دسوووووووووووووووتم را روی 
 اش کیبیدم و  فتم: فانه

 

ن منو!  -  ببی 

 

ه فد.  وجه  ای به حر م نکرد و سرسنتانه به روبرو خب 

ده و  نش را به سوووووووووووومت خودم  وووووووووووی بازویش را در دسووووووووووووتم  دو
 رداندم. بر 

 

ها ی سر  به م ن که خوندد روبرویش سرکشانه و با  شم
ه فد و  فت:   ایستاده بودم خب 

 

 رو، ا ن امر  -
ی
  قم بده، ا ن خونه رو، ا ن مدل زند 

 و نهی کردنتو دوست ندارم! 
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بینیال فوووووانه بالا  رسوووووتاده و بدون ا نکه نگاه لرزانش دلم 
 را بلرزاند  فتم: 

 

کردی و  و بغلم لم دادی که   وق ی خود و جلوم لنت -
ب...کنموووووت بوووووایووووود  کر ا ن وووووافوووووووووووووووم میکردی جوجوووووه 

 کو ولو! 

 

 سرم را نزدیک  وفش  رستاده و به ارامی زمزمه کردم: 

 

 حالا حالا ها ب م ریش همیم!  -

 

  دای نف  عمیقی که کشید کش خندی روی لبم نشاند. 

  هسته از جسمش  ا له  ر تم و با  اوید  فتم: 

 

ونم نیا، دلم  بمون  و ا اق، -  ا وق ی که من ن ومدم بب 
ن  و غزال دعوا راه بیفته.   نمینواد بی 
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 نگاه  ر حسش را به موکت کو ا اق دوخت و لب زد: 

 

سووووووووووووووووه  - از زور و بودن، از امر و نهی کردن ار بهووت مب 
 غیاث ساک؟

 

  ۲۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 اش را ب یید. ی جمله ر حر  اجازه دادم ادامه

 هایش نشان از خشم زیادش میداد. زش فانهلر 

 

دندان هایش را روی هم سوواباند و با دو گام بلند خودش را 
ه ام فد:  ن خب   به من رساند و از پا ی 

 

 ره موون خووودمووو جوولوووت لوونووووووووت کووردم، موون خووودمووو  -
 سووبوندم بهت، من  و ه ل ن ی رو کشوووندم  و  نت 

؟  ون  و ار
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ام کیباند و هدسووووووووت کو کش را  ره کرده و محجم به سووووووووکن
 پر از حرص  فت: 

 

 و دلت ننواست؟  ا یه خورده خودمو بهت کشیدم  -
دلت واسوووووووم نر ت؟ ننواسووووووو ی منو  و  نتت دافوووووووته 
ت و   غیاث ساک؟  و ی که از  بح داری از غب 

باشی
 ، ن ن  و هزار  ا کو ت و زهرمار دی ه حر  مب 

ی
مردونکی

 م ه با دیدن  ن لنت من داغ نکردی! 

 

ام دم و مشوووتش را که  ا ان لح ه به سووکنهابرو در هم کشوووی
 کیبید در دست  ر تم و  فتم: می

 

ج   میکشوووووووووووووووی کووه  موم اهووان خونووه بفهمن  لوری  -
 من وا فوووووووووده  ره؟ از  و کدوم جهنم دره 

ی
پات به زند 

 ای اوردمت ا ن ا نه؟

 

لب هایش از فووووووووووووووودت بغض لرزید و نگاه دو دو زنش را به 
 هایم دوخت:  شم
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نم - ن کووووه بفهمن من یووووه  دم کثووووا تم کووووه در    ره ج   مب 
تشون نیست! غیاث...غیاث   ...   فان پد باغب 

 

قبه از ا نکه حر ش را به ا مام برسووووووووووووووواند ان شوووووووووووووووتانم را به 
 اش کیبیدم و  فتم: های برجسته رامی روی لب

 

 نوک  وب بچووووه! رل بوووه رل  -
هیش!  برومو داری میک ن

 حر ا م که درست بافه من   قت نمیدم! 

 

ام کیبید و بدون هر دو دسوووووووووووووووتش را به  نت سوووووووووووووووکنه کو
ن روی ر تارش دافته بافد  فت:   ا نکه کنبی

 

-  !   و غلک میک ن

 

 ۲۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ده و سوووووووا کردم به حر پلک ووووووی هایش هایم را روی هم  دو
 واونشی نشان ندهم. 

 

ن نشان می وع به لرزیدن کرده بود و همی  داد  مام بدنش سری
 ی فدید رویش است! که  شار 

 

ام کیباند و ا نبار برای بار سووووووم هر دو دسوووووتش را به سوووووکنه
هوووایش سر مینورد هوووایش روی  ونوووههمزموووان کوووه افوووووووووووووووووک

  فت: 

 

ن  وووووا  -   قمو بوووووده غیووووواث، من...من و  و ا ووووووووووووووو  زمی 
اسووووووووووووووومون بوووا هم  رق میکنیم، من ا ووووووووووووووو  موووال ا ن وووا 
نیسووووووووتم، من مال ا ن کو ه و ا ن محله و ا ن خونه و 

 نیستم غیاث... زند 
ی
  

 

ایک را ن نیسوووووووووووووت، به هر حال می دانسوووووووووووووتم زیاد از ا ن سری
 دخبی نازپرورده

ی
ای همچون او  ا به حال ا ن خانه و زند 

 را از نزدیک ندیده بود. 
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هایم را روی هم کیبیدم و مچ هر دو دسوووتش را  نگ پلک
 زدم و  فتم: 

 

سوووووووورا  کردی سوووووووکنمو! دیشوووووووب که منو دیدی و مدل  -
و فوووونیدی به مغز  ندوقیت نرسووووید که من حر  زدنم

از اون پدای سانتال مانتال بالا فهری نیستم که هر 
 روز یه ج...نده بیارم رو  نتم؟

 

از لف م که بدون ه ش  ونه خ ال ی ان را بیان کرده بودم 
 هایش  رد فد.  شم

 

اش کیبیووودم کوووه ام را بوووه  رامی بوووه  وووانوووهان شوووووووووووووووووت افووووووووووووووووواره
  فتم: هایش به هم  سبید و  لب

 

 و اون مهمو ن لامصب هزار  ا پد بود،  و اومدی از  -
قضوووووا دسوووووت رو م ن   افووووو ی که  قات بهش می فت 
، واسووووووه ا نکه بری  رنگ ون  ولگرد، می فت خیابو ن

ت خورد به سنگ خانم کو ولو!    ب 
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هایش کمی رامم کرده بافووووود و ها و افووووووککرد حر  کر می
ش  رد فوووده بود، هایهای  شووومحال با فووونیدن ا ن حر 

ی لبم را به سوومت بالا سوووق دادم و فوومرده فوومرده  وفووه
  فتم: 

 

 من...  قت...نمیدم!  -

 

 ۲۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]ملیسا[

 

 در جم  کو ک  هارنفایشان، ح  مزاحم بودن دافتم! 

مادرش از بیمارسووووووووتان مرخد فووووووووده بود و از ب د ورودش 
رد که جر ت سر بالا کبه خانه  نچنان غضوووووبنا  نگاهم می

ن ندافتم!    ر یی
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 بردم! های غیاث در بَرهوت به سر میهنوز از فوک حر 

از  وووووووووووووووبح هزاران بووار خودم را ل ن و نفاین کرده بودم کووه 
  را خودم را از  اله به  اه انداختم؟! 

 

ه به م ن که با سری  غزاله کنار مادرش نشووووووووسووووووووته بود و خب 
ن  ر ته مشغول  کر و خیال بود  م پر از کنایه  فت: پا ی 

 

؟  -  خانوادت ک ان؟ ا   خبر دارن  و ا ن ا ی

 

دانسوووووووووووووووتم کووه کووه کردن بووا غزالووه  ر خوواموش مووانوودم زیر می
 است اما بر خ   من، غزاله ولکن ماجرا نبود:  ایده

 

ه من ساوت  -  کر نکن  ون داداش غیاثم پشتتو می ب 
نم، م لوم نیسووووووووووت از ک ا پا و  و  ن  نمب 

میمونم و حرفن
... زن  دادافم   اف ی
ی
 د 

 

داد:            ادامه  نفرت  ر  از  پر  ا نبار  و  ک کرد  مک 
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ی  ند نفری که اومدی م لوم نیسوووووت دسوووووت خورده -
 دادافوووووووووووووووم انداخ ی که  ردن 

ی
ا نلوری خود و  و زند 

 ب ب  ت! 

 

ن  مام فووووووده بود که  وووووودای  حر ش به قدری برایم سوووووون ی 
  رک  رک فدن قلبم را فنیدم! 

 

فوووووووووووووووود ون حرفن از از و بسوووووووووووووووتووه میهووایم موواننوود موواهی بوولووب
ون نمی   مد. میانشان بب 

 پوزخندی زد و  فت: 

 

  یه؟ لابد راست میگم که زبونت بسته فده دی ه!   -

 

ن که خواسوووووتم به د اع از  افوووووک به  شووووومم نیش زد و همی 
ووووووووووووووی غیوواث از پشووووووووووووووووت سرم بوواعوون جووا  خودم حرفن بزنم تدو

 خوردن غزاله فد: 
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 غزال!  -

 

 ۲۴#پارت

 #غیاث

 یجارا#نییسنده

 

ن پر از خشوووومش باعن سووووکوتِ غزاله  ا نبار ح ی غزال  فیی
 نشد و ادامه داد: 

 

 یه داداش؟ دروغ میگم م ه! م لوم نیسوووووووووت از ک ا  -
 دستشو  ر  ی  وردی  و خونه... 

 

بوا  نودش نگواهی بوه سر  وا پوایم انوداخت و  وری کوه انگار 
 یک ح وان  ر ارزفم ادامه داد: 

 

زهرمار دافووووووووووته  ممکنه هزار جون مایصیوووووووووون و کو ت و  -
 بافه! 
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ن اوار  زانوهایم فوووووووووووووه فووووووووووووود و قبه از ا نکه هیجلم روی زمی 
فووووووووووووووود، دسووووووووووووووت غیاث زیر بازویم را  ر ت و رو به خواهر 

 زبان نفهمش تدی زد: 

 

ببند دهنتو غزال، مراعات سووووووووون و سوووووووووالتو دارم میکنم  -
 که بهت هیار نمیگم! دور بر ندار! 

 

د که سر و  ووووووووووووووودای بلند که کهِ خواهر و برادر باعن فووووووووووووووو
 ی داراب و مادرش هم پیدا فود. کله

 داراب زیر بازوی مادرش را  ر ت و اخم کرده  فت: 

 

ه ا ن ا؟ -   نبر

 

ن روی افووووووووک هایم ب د نگاهش به م ن ا تاد که دی ر کنبی
 ندافتم. 

 مقصر  مام ا ن ا فاقات خودم بودم! 
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م ن که برای رسووووووووووووووویدن به رویای خارج ر تنم، خودم را به 
 انداخته بودم. عمق  اله 

 

ون کشوووووویده و با سری که   ش  بازویم را از دسووووووت غیاث بب 
 لرزید  فتم: ر ت و  دا ی که میمی

 

 ببنشید...من مقصرم....  -

 

ی های فووکسووتهراه کش کرده و برای جم  و جور کردن  که
غرورم، خواسوووووووووووووووتم خودم را بووه کنار خلوت برسووووووووووووووووانم کووه 

  دای غیاث مینکیبم کرد: 

 

ن بووه ز ن کووه من ملیسووووووووووووووووا زنِ منووه!  - انتنووابِ منووه!  وهی 
ن به منه!   دوسش دارم  وهی 

 

 ۲۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ن جمله  اش را به درس ی متوجه نشدم. ح  کردم دومی 

 ا  خوردم و همزمان  شووووووووووم در  شووووووووووم فوووووووووودیم و غیاث 
  فت: 

 

ن بایهین سر زنم خوش ندارم  ا  شووووووووم منو دور می - بکنی 
! هر ح ن رفن کووووه دارین جلو و  رت و پرت بووووارش کنی 
، خودم جوابتونو میدم!  ن  خودم بزنی 

 

ن کیبووانوود و پر از حرص رو  عزالووه حر  پووایش را روی زمی 
 به مادرش  فت: 

 

ی بهش ب و!  - ن  مامان یه  ب 

 

 مادرش  ر حر  نگاهی به من انداخت و  فت: 

 

 ازش ع رخواهی کن غزاله!  -
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ر فده بودم انگار! 
َ
 ک

ه ه برای د وووووواع از من ام در نگوووووواهی مردی بود کوووووونگوووووواهِ خب 
 خواستنم را بهانه کرده بود! 

 

 وووووووووووووووودای پچ پچ وار غزالووه بلنوود فوووووووووووووووود امووا من بوودون ا نکووه 
 ر تم  ا از   ی  وحبتش فووم،  نها دسوتم را به نردهمتوجه

ی کنم!   سقو م جلو ب 

 

غیاث  ر حر  به سووووووووومتم  مد و روبرویم ایسووووووووتاد، بنا ر 
م. اخت   قدی  احشل میانمان م بور بودم سرم با  لا ب ب 

 

ه در  دسووووووووووووووووتووش را بووووووووه  رامی دور کووموورم حوولووقووووووووه کوورد و خووب 
 هایم زمزمه کرد:  شم

 

؟ -  خو ر

 

 خوب نبودم! 
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ی کووووافن  نش هووووای زیووووادی را پشووووووووووووووووووت سر امروز بووووه انوووودازه
ن باعن سست فدنم فده بود.     افته بودم و همی 

 

ی منقن  جان دادم و نفهمیدم  ه فوووود که سرم را به نشووووانه
ن و هوا م لق فوووووووووودم و  وووووووووودای بلند ای ب د میان ز ثانیه می 

 غیاث در  وفم پیچید: 

 

ی؟ وای به حالته غزال اگه  -  ب ب 
جلوی زبونتو نم تو ن

  وریش بشه! 

 

 ۲۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی غیاث در  وفوووووم میان بیداری و ب هوشی  ووووودای مردانه
 پیچیده فد که  فت: 

 

 یه ل وان  ب قند بردار بیار بالا...  -
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ه و  نم را بوووووه  رامی روی  نتش قرار داد، از حر ش را زد
هلای پلک  اش فدم. های نیمه بازم خب 

عصووووووووووووووو ر بود، ک  ه بود، مدام راه مب  ت و دسوووووووووووووووت میان 
 ی ا ن ا فاقات بنا ر من بود. موهایش می کشید و همه

 

زد، خود را بنووا رل من دروغ می فوت، سر خواهرش داد می
ووووووووو جلوه میداد و جدای از  ن، به ی دروغ پای ع قه مقصرو

 کشید! اش را وسک میندافته

 

هوای نیموه بوازم را کوه دیود، سر جوایش ایسوووووووووووووووتاد و کمی پلوک
  وی  ور م خم فد و  فت: 

 

وی زیاد می ه به دل  -  ت فوود  هو بچه؟ غزال ک...سوودو
 ن ب  بچست، ون  و  را افکت دمِ مشکته همش؟

 

ن  رستاده و لب زدم:    ب  لم گلییم را پا ی 
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 نم؟! من...ح وو  -

 

ه ام فووووووود! هنوز نگاه نفرت بار غزاله در  ر حر  و   ش خب 
 کشید! فد و ج رم را به  تش میذهنم  داک می

ی افووووووووووکی که به قول غیاث همیشووووووووووه دم مشووووووووووجم بود قلره
ن  کید و  فتم:   پا ی 

 

خواهرت.... وری نگوووووام میکنوووووه کوووووه انگوووووار ن سوووووووووووووووم،  -
 وری نگام میکنه که یه سوووووووووووووووگ ولگردم که هزار جور 

 و ن است به  نشه! من ح وون نیستم، من...  رک 

 

هنوز حر م  مام نشوووووووده بود که ان شوووووووتش را به  رامی روی 
 لبم   افت و  هسته لب زد: 

 

ه ها! یه خورده  - هیش!  روم ب ب  بچه الان نفست مب 
 زنیم!  روم  ر فدی حر  می

 

د مچ دسوووووووووتش را  حر ش را زده و قبه از ا نکه  ا وووووووووله ب ب 
 زیر لب  کرار کردم:   نگ زدم و اسمش را 
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 غیاث!  -

 

 ۲۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

هووای  ر حر  نگوواهم کرد و اجووازه داد حر م را بزنم، نوواخن
م را محجم در مچ دستش  رو کرده و لب زدم:  ن   ب 

 

 خوام برم خونمون! می -

 

 بدون ا نکه خم به ابرو بیاورد  فت: 

 

 ی باباش! جای زن کنارل فوهرفه نه خونه -

 

ون کشووووووووووووید، با  حر ش را  زه و مچ دسووووووووووووتش را از دسووووووووووووتم بب 
ه  اش فدم: حر  پر از بغض خب 
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 و نکنووووه جوووودی جوووودی بوووواورت فوووووووووووووووووووده من و  و زن و  -
 فوهایم نه؟

 

هوووایش را پشوووووووووووووووووت کمرش ق ب کرد و عضووووووووووووووو ت دسوووووووووووووووووت
اش را دسوووووت و دلبازانه به رخم کشوووووید و با نیشووووونند سوووووکنه
  فت: 

 

 انگار فناسنامتو بهت ندادن نه؟  -

 

ام را وسووووک بکشوووود،  ر سووووت موضوووویع فووووناسوووونامهخواباز می
 حو له دس ی در هوا  جان دادم و  فتم: 

 

 را دادن اسوووووووووم  و هم به عنوان فووووووووووهر  وش خورده  -
 فده ون خیر راحت میشه پاوش کرد! 

 

ی ل ش به سمت بالا کشیده فد و  ر پروا نگاهی به  وفه
ن پایم انداخت و لب زد:   بی 
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؟ مهر مووووووالک  ی کووووووه بووووووه  - اون ووووووا خورده رو اون ووووووا ار
 خوای پا  ک ن خانم کو ولو؟ لوری می

 

ن انوووداختم و از افووووووووووووووووواره ی مسوووووووووووووووتقیمش  ر  ر توووه سر پوووا ی 
هایم ی مانتو ی که به  ن دافوووووووووووووووتم را میان ان شووووووووووووووتپار ه

 مد مچاله کردم و با  وووووووووووووووودا ی که از زور خ الت بالا نمی
 لب زدم: 

 

 ی اونو ننور! دوزم،  و غصهاون ارو هم می -

 

 ۲۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

هبا  شوووم ام فووود،  ند ثانیه مکن کرد و ها ی ریز فوووده خب 
 سم  با جدیت زمزمه کرد: 
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  ه  وهی خوردی الان؟ -

 

ی  رسووووووووووناوش  رس به دلم انداخت!  وووووووووودای  رام و زمزمه
ن الان دافوووووووووت نشوووووووووانم  انگار  ن روی پنهانش را دقیقا همی 

 میداد! 

 

 عصا ر فده بود؟

 ص ر فده بود! هم ع بله! حسا ر 

 

ون زده بود و هر دو های کنار فووووقیقه وری که ری اش بب 
 ی خون فده بود!  شمش کاسه

 

هایش  رسیده رو ن ی را  نگ زدم و بدون ا نکه به  شم
ه فوم  مام عزمم را جزم کرده و لب زدم:   خب 

 

ی بجارت من بافه.... اگه مشجه....مشجه بقیه...پرده -
 دوزمش! ا نک... من می
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وز حر م بوووه ا موووام نرسووووووووووووووویوووده بود کوووه بوووا  نووود گوووام بلنووود هن
د: خودش را به من رسانده و  انه  ام را در دستش  دی

 

ر و زدی  فتم بچسووووت نمید  ه -  همه ار ی اول که زل
 همم داره می ه، الان که داری  کرارش میک ن دارم می

وی دی ه داره   و اون مغز پوکت هزار جور  کر ک..سوودو
 می  ره! 

 

ن  نهدندان رو  ه فووووووووووووووود و با ی هم سووووووووووووووواباند و به پا ی  ام خب 
 جد  ی  رسنا  لب زد: 

 

 مینوای بدوزیش؟ بدوز...  -

 

سرش را در  وووووووووووووووور م خم کرده و  ر  وجووووووه بووووووه م ن کووووووه 
هایم هایم از  رس  شووووووووووواد فوووووووووووده بود، مماس با لب شوووووووووووم

 زمزمه کرد: 

 

 بدوز  ا خودم دوباره پلمپتو بردارم!  -
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 ۲۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ل کشووووووووویده
ن ام که به  وفوووووووووش رسوووووووووید پوزخندش  ووووووووودای هی 

هوووایش ام را محجم  ر میوووان پن وووهپررنوووگ  ر فووووووووووووووووود و  وووانوووه
د:    دی

 

یه بار دی ه حر  نامابو  از دهنت در بیاد مراعت  -
سووووون و سوووووالتو نمیکنم، ح ی مراعات نمیکنم که فوووووب 
ن دیشوووب بوده، یه  وری  ووودای جیغتو  ح لت همی 

م که دی ه  رت و پرت   نبافن بهم! بالا م بر

 

 از خ الت نزدیک بود میان دستانش وا بروم! 

ام را به زور از  وووووووووورتش دور میکنم و با  وووووووووورت  ر  ر ته
 نف  نف  می  ییم: 

 

-  ! ...خیر  ر اد ر
 ان
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 و در دلم ادامه میدهم: 

 

! من احمق  را با  و ه زبون  - بیش ور و عوضیم هس ی
 نفهم دارم که که میکنم  خه! 

 

هایش را پشووووووووووت کمرش ق ب تایسووووووووووتد و دسوووووووووو ووووووووووا  می
 مغرور بود که بالای یک  په می

ی
کند، ژستش همچون  ر 

 ایستاده! 

 

ن ب نش نگاهی به حالت هایم انداخت و با  شوووووووووووووووم های  ب 
  فت: 

 

سوووووووووووووووا کن با ا ن  ر ادب دهن به دهن ن اری که من  -
 جز بد ده ن کارای دی ه هم بلدم! 

 

زد و پر ب د به م ن که ما م زده نگاهش میکردم  شووووووووووووومکی 
 از  مسنر زمزمه کرد: 
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دیشووووووب یه  شوووووومشووووووو واسووووووت رو کردم، یه کاری نکن  -
 بقیشم واست رو کنم بچه جون! 

 

 نم را که هر لح ه بیشووووبی و بیشووووبی در حال اب فوووودن بود 
 روی  نت بالا میکشم و ه چ نمی ییم. 

 

ا    حبت کردن با غیاث  ر م  ن بود ان هم زما ن که 
 ب !  نها حر  حر  خودش بود و 

 

 ۳۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی داراب  قه ای به در خورد و پشت بند ان  دای مردانه
 در  وفم پیچیده فد: 

 

 داداش بیام  و!  -
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ه به من محجم جواب داد:   خب 

 

 بیا!  -

 

ه اش به دارا ر در باز فوووووووود و من برای  رار کردن از نگاه خب 
  شم دوختم که ل وان به دست وارد ا اق فده بود. 

 بدون ا نکه به من نگاه کند  فت: 

 

 اب قند اوردم برا زن داداش.  -

 

ن کیبید و دوباره از  حر ش را زد و سوووووووووووووووم  ل وان را روی مب 
ون ر ت.   ا اق بب 

 

ا نبار منم از روی  نت بلند فوووووووودم و دسوووووووو ی روی مانتوی 
 ام کشیدم.  روک فده

ه نگاهم می  کرد! خب 
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ه که ح  می تش نگاهش در کردم  مام  نم زیر   نقدر خب 
 حال ذوب فدن است. 

 

ن  مسوووتا وووه وسوووک ا اق ایسوووتاده بودم که به ل وان روی مب 
 افاره زد و  فت: 

 

ی پیشووووووووووووووووووت هر  نوووود کووووه بووووا زبون درازی  نوووود دقیقووووه -
ن فووووووووووووووووودم کووه نیووازی بووه اب قنوود نووداری ون برو  ملمی 

 بنورش که زبونت دراز  ر بشه. 

 

م و پر از غیض  فتم:   نتوانستم جلوی زبانم را ب ب 

 

 اب یت باید بیاد بنوره نه من!  -

 

ن کرد و  فت: سرش را به نشانه  ی  ا ید بالا و پا ی 

 

اول  و رو درسوووووووووووووووتووت کنم کووه ننوای بینود بووه مووال و  -
م سراغ اون!  ، ب د مب 

 اموال من دست بز ن
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 ۳۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 مال و اموالش؟

 ! دانستم؟کرد که من نمیاز کدام مال و اموال  حبت می

 

ان من پررنگ  ر فوووووووووود و  پوزخندش با دیدن نگاه   ش و حب 
 دست به جیب قدمی نزدیجم فد. 

 

ن بردافوووووووووووووووتووه و همووانلور کووه بووه  ل وان اب قنوود را از روی مب 
 ر ت با فیلن ی که مقداری خشم در  ن نهفته سمتم می

 بود زمزمه کرد: 

 

ن  ند دقیقه - ی پیش دافوو ی  ه زود یادت ر ت! همی 
ن و پاره دی!   از دوخیی ن  کردن حر  مب 
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 ر  نکه اختیار زبانم دست خود بافد  وری جوابش را در 
  ورتش کیبیدم و  ن   فتم: 

 

من از پاره فووودن حر  نزدم! او ن که همش نیت پاره  -
 کردنِ... 

 

هووای ام بووه ا مووام نرسووووووووووووووویووده بود کووه بووا دیوودن  شووووووووووووووومجملووه
 ی گافن که داده بودم فدم! خندانش متوجه

 

ز خ الت هر دو دسوووتم را روی مسوووتا وووه  شوووم بسوووتم و ا
 ووووووور م کیبیدم که  وووووودای اهسووووووته و خندانش در  وفووووووم 

 پیچید: 

 

 ای! خودم باید بزر ت کنم! ای...خیر بچهبچه -

 

 _♡ ____ 
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 و کنارل غیاث، پشوووووووووووووووتِ سوووووووووووووووفره
ن ی خوش رنگ و روی زمی 

 ل ا ر که مادرش  دارک دیده بود نشسته بودیم. 

 

که خصوووومانه   غزاله روبرویم نشووووسووووته بود و بر خ   ظهر 
کرد اونون ح ی نیم نگوووواهی کو وووک بووووه سووووووووووووووومتم نگوووواهم می

 انداخت، هر  ند منم  مایر به نگاه کردنش ندافتم! نمی

 

  دای  رام غیاث کنار  وفم بلند فد: 

 

 ار مینوری واست بکشم؟ -

 

 ۳۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی  شوووووووووووم نگاهش کردم، هنوز م  ب بودم ون از  وفوووووووووووه
ن دلم ب  اعن فد ب ییم: ض و ر یی
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 یجم ماغ اگه میشه!  -

 

بشووووووقاب گه سران که روبرویم بود را بردافووووووته و دو کف ب  
ی ماغ را برایم کشوووووووید و دوباره پر برنش و یک  که از سوووووووکنه
 بشقاب را روبرویم   افت. 

 

نگاه زیر  شووووووووووومی مادرش و لبنند ها ی که گاه و بیگاه روی 
 کردم! نشست را درک نمیل ش می

 

های گاه دانسوووتیم که  وجه نها من و غیاث می در ا ن جم 
و بیگاه غیاث نماد ن اسوووووووووووووووت و با ا ن حال ب د از دعوای 

 اش ح  خو ر دافتم! ی زیر زیر ظهرمان از  وجه

 

به ارامی مشوووووووووغول خوردن غ ایم فووووووووودم، به قدری  رسوووووووونه 
ای به رژیم غ ا ی سووووووفت و سوووووونتم نکردم و بودم که  وجه

 ره ا تادم. با ول  به جان ماغ بیچا

 

غیاث ل وانم را پر از دوغ کرد و همانلور که کنار بشوووووووووقابم 
 داد لب زد: قرار می
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ی  - ن خواسووووووو ی ب و بازم واسوووووووت بکشووووووووم، از دیشوووووووب  ب 
 ننوردی! 

 

ی حر ش بافووووووووووووووم سر  جان دادم،  وووووووووووووودای  ر  نکه متوجه
پوزخنودی ریز و پشووووووووووووووووت بنود ان  وووووووووووووووودای پچ پچ غزاله در 

  وفم پیچیده فد: 

 

هانگار از قحطی  -  ی  دا  شنه! اومده دخبی

 

 ووووووودایش به قدری  واش بود که انگار  نها به  وشل خودم 
ای را که در رسووووووید! قافووووووق در دسووووووتم خشووووووک فوووووود و لقمه
ن  رستادم.   دهانم بود، جیییده و ن یییده پا ی 

 

قافوووووووووق را روی بشوووووووووقابم   افوووووووووتم و همانلور که خودم را 
 کشیدم لب زدم: کمی عقب می

 

 یر! ممنون، خوفمزه بود خ -
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های حلقه زدم که سوووووا دافوووووتم افوووووکحر م را در حان می
هووووای فووووووووووووووووووده در نگوووواهم را از دیوووود همووووه پنهووووان کنم و  کووووه

 ی قلبم را جم  و جور کنم! فکسته

 

 ۳۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ا حد امجان سوووا دافوووتم  ووودایم لرزش ندافوووته بافووود اما 
ایم انگوووار زیووواد مو ق نبودم کوووه دسوووووووووووووووووت غیووواث روی ران پووو

 نشست و کنار  وفم اهسته لب زد: 

 

 بب نمت!  -

 

ام  سوووووباندم و همانلور که ام را به سوووووکنهسرسووووونتانه  انه
ن  با زور اندکم سا دافتم دست غیاث را از روی پایم پا ی 

 بیاورم لب زدم: 

Page  |  85
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 نمینوام! ب ار برم بالا!  -

 

دسووووووووووتش نرم نرمک فووووووووووه فوووووووووود و من به سرعت روی دو پا 
ِ  دی ری بزنم از پلووه هووا بووالا ایسوووووووووووووووتوواده و بوودون ا نکووه حر 

کمان با غیاث را رساندم.   ر ته و خودم را به ا اق مشبی

 

ن که واردِ ا اق فدم بغضم سر باز کرد و  نچنان  رکید  همی 
 روی  ووووووووووووووودایل بلندش م بور 

ن که برای سرپوش   افووووووووووووووویی
م.   فدم با دو دست جلوی دهانم را ب ب 

 

 خودم را به  نت غیاث رسانده و رویش نشستم! 

ه من می فت  دا  شوووووووووووونه؟ م ن که هر فووووووووووووب در عمارت ب
 ی پدرم  ند ن و  ند نیع غ ا برایم سرو میشد؟فاهانه

 

ای به حضووووووووووووور درب ا اق باز فوووووووووووود و من بدون ا نکه  وجه
غیوواث کنم هر دو پووایم را در سوووووووووووووووکنووه جم  کرده و بووه  ایووه 

 کردنم ادامه دادم. 
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 باز  یشووده بچه؟ من نمیدونم ا ن همه  بو از ک ات -
 !  میاری که دم به دم  ایه میک ن

 

هووووای هووووایم لرزیوووود و ننواسوووووووووووووووتم ب ییم کووووه زخم زبووووانلووووب
 خواهرت زیادی  ند است! 

 

ن الان کووه حووالووت خوب بود  ووت  - ؟ همی 
بووا  وام دخبی

 فد که  هو سونامی راه انداخ ی کو ولو؟

 

ن  رستادم و  هسته لب زدم:    ب گلییم را به زحمت پا ی 

 

! نکنه...نکنه که واسووووووووووووووه دو...دوسووووووووووووووت دارم  ایه کنم -

م...غیاثِ ساک!    ایه کردنمم باید از  و اجازه ب ب 

 

 ۳۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

Page  |  87
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

اش را که به سوووومتم بر می دافووووت های  هسووووته وووودای قدم
 فنیدم و بیشبی در خود جم  فدم. 

 

خوفوووووووووووووووووووت میووووواد از اسوووووووووووووووم و  وووووامیلم کوووووه  نوووووگ  موم  -
بونت فوودجمله رد زل ه اسووم هات میچسووبونیش بچه؟ ول

 و  امیهِ من! 

 

ام انداخته و سرم را حرفن نزدم که به زور دسوووووووووووت زیر  انه
ه به  شم  ام  فت: های سر  فدهبالا  ر ت، خب 

 

 نچ! ر...یدی  و  شات که!  -

 

های روان ب د  هسوووووته با هر دو ان شوووووت فوووووسوووووتش افوووووک
 ام را پا  کرد و ادامه داد: فده روی  ونه

 

بونتو!  -  بب نم زل

 

 که کش خندی  حییلم داد و  فت:     ش نگاهش کردم
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خوام بب نم وق ی جلوی غزال وایمیسوووووووووو ی اون زبون می -
! جلو من که خوب بلبه  یتو ک ا قایم میک ن فیش مبی

 زبو ن میک ن جلوی بقیه لال میشی  را؟! 

 

پ  حر  خواهرش را فووووووووووونیده بود و من  ه خوش خیال 
 کردم جز خودم کش نشنیده است! بودم که  کر می

 

ون  وردم و بوووووه هموووووان سرعوووووت نوک ز  بوووووانم را بوووووه  رامی بب 
 دوباره  و  رستادم و  فتم: 

 

 ننب  زبون دارم  قک با هرکش دهن به دهن نمی ارم.  -

 

 ام را به  رامی نوازش کرد و  فت: زیرل  انه

 

خیبووه کووه زبون داری ون منم نم تونم همیشووووووووووووووووه بیووام  -
م که کشووووو بِت ن ه بالا  شوووووت ابرو ه، از  پشوووووتتو ب ب 

نه جوابشوووووووووووووووو ز  ن  مب 
بونت کار بکش کشووووووووووووووو بهت حرفن

 بتو ن بدی! 
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 هایش را ریز کرد و ادامه داد:  شم

 

هر  ند  و ک  یاکن  ایت واسوووووووووووووه منه م لوم بودنت  -
 واسه یکی دی ه! 

 

 ۳۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی ن فتم، نمی ن خواسوووووووووووووووتم با حال ک  ه رو بر رداندم و  ب 
 ب  ارم.  بدی که دافتم با او دهن به دهن

 

اش را هر دو دسوووووتش را از پشوووووت در هم ق ب کرد و سوووووکنه
 جلو  رستاد و  فت: 

 

امشووبو رو  نت بنواب  ا واسووه فووبای ب د یه  کری  -
 بکنم
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کرد، حر ش را زده و همووووانلور کووووه پشوووووووووووووووتش را بووووه من می
ن انداخت.  اهنش را از  ن کشید و روی زمی   پب 

 

ی کمرش هی من روی عضووووووو تِ ورزیدهایم  ر اراده شوووووووم
ن می ن  رسوتادم و بالا و پا ی  فود،  ب گلییم را به سون ی پا ی 

  شم از عض تش  ر تم. 

 

وار در ر ته و رو ن ی و بالشوووووووووووووووش نگاه کردم که  به  نت زل
 اش در  وفم پیچیده فد:  دای خسته

 

ه، هم رو  ن ی هم بوووالش، اگوووه بوووازم ح  میک ن  - ن  مب 
م بندازی روش.   ن سه  ردا واست پار ه می ب 

 

  دایش باعن کشیده فدن نگاهم به سمتش فد. 

ی ا وواقش بود دراز کشووووووووووووووویووده بود و روی مبر کووه  وفوووووووووووووووووه
 هایش   افته بود! ارن ش را روی  شم
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ون میبا  ووووووووووووووودای خفه  مد  هسوووووووووووووووته ای که از  ه گلییم بب 
 زمزمه کردم: 

 

 مرش!  -

 

ن که روی  نت دراز کشووووووویدم  ووووووودای  بن هایش بلند  همی 
 ث در  وفم پیچید: فد و همزمان  دای غیا

 

م، بندازی  - ، واسوووت حلقه می ب  یم     روشی  ردا مب 
  و دستت! 

 

 ۳۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن فدم و  فتم:    وری سر جایم نیم خب 

 

؟  -  حلقه واسه ار
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ارن ش را از روی  شووووووووووووووومانش بردافوووووووووووووووت و میان  اریک و 
 روفن ا اق نیشنندش را دیدم: 

 

؟  -  م لوم نیست واسه ار

ی هر   و باس واسووووووت وا کنم  ا من  را  لسووووووفه نمیدونم
  و منت  رو بره بچه! 

 

 لب  هیدم و  ر اختیار  فتم: 

 

واسوووه من حلقه مینری که کشووو نتونه  پ نگام کنه  -
اونوقت خودت راسووووووووووووت راسووووووووووووت مینوای  و خیابون 

 بچران نه؟ جالبه واق ا! 

 

ن جمله فدم  ه حرفن را بیان  ام  ازه متوجهبه محض  فیی
قبه از ا نکه  ر ووووووووووووووت ماسووووووووووووووت مان کردن  ندم را کردم، 

دافوووووووته بافووووووووم  وووووووودای کمی خندان غیاث در  وفوووووووم زنگ 
 خورد: 
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 و نمینواد ن ران باشی کشوو به فوواگرد   مب  گاه نگاه  -
م کوووه خیووالووت  نمیکنووه کو ولو، منتهووا جفتشوووووووووووووووو می ب 

 راحت فه! 

 

ایلم پتوی غیاث  روی  نت دراز کشیده و برای  رار از سری
 م بالا کشیدم. را  ا روی سر 

 

ام ی ازدواج در ان شوووووووووووووووت حلقهبه  ردا  کر کردم که حلقه
وووووووووووووو غیاث فوووووووووووووووناخته  رو می  همدو

ً
 و قانونا

ً
عا ر ت و من سری

 فدم. می

 

ایک را  اب بیاوردم! اما من نمی   وانستم ا ن سری

ام، مهر موووالکیوووت غیووواث را قبوووه از ا نکوووه ان شوووووووووووووووووت حلقوووه
 بنورد، باید مب  تم! 

 

 ۳۷#پارت

 #غیاث

 رایجاسنده#نیی
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 ]غیاث[

 

ها وارد ا اق لای پردهنور کم سووووووووووووووووی خورفوووووووووووووووید که از لابه
 فد، نشان از  لیع خورفید میداد. می

 

 وودای  بن های  نت و  ا  خوردنِ مداوم ملیسووا باعن 
 فده بود  مام دیشب را ننوابم! 

 

ایک   ر  وووووووووووودای غر غرل زیر ل ر  اش نارا ن بودنش از سری
 داد. را نشان می

 

ن فووووووده و به  ووووووورتش  ر سر  و  وووووودا کمی روی مبه نیم خب 
که در م رر  ابش مسووووووتقیم نور کم سوووووووی خورفووووووید بود 

 نگاه کردم. 

 

های سرخش که از هم  ا وووووووووووووووله  ر ته های بلند و لبمژه
بود و موهوووا ی کوووه ازادانوووه دورش را  ر توووه بودنووود، بوووه حتم 

 کرد! ای زیبا از یک دخبی را خلق میمن ره
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بم نشوووووسوووووت و  هسوووووته از روی مبه لبنندی کو ک کنش ل
بلند فووووووووووووودم، دم دمای  وووووووووووووبح به خواب ر ته بود و اونون 

 برد. همچون کود  بینیال در خواب ناز به سر می

 

کنار  نت به  رامی روی زانوهایم نشوووووووووووسووووووووووتم و دسووووووووووتم  ر 
اراده به سوووومت موهای پنش فووووده روی  ووووورتش حرکت 

 کرد. 

 

جا فووووووووووووووود، نق کو اهی در خواب زد و کمی زیر دسوووووووووووووووتم جابه
  شم ریز کردم و اهسته  فتم: 

 

باید  یجارت کنم بچه؟ بدون خواسووووووووووت من جفت پا  -
پایدی وسوووووووووووووووک زند یم، هم خود و ب...گا دادی هم 
ایلووت رضووووووووووووووووایووت نووداری و یووه دم  منو! حووالا هم از سری
مِ مشکته!  یجار کنم که اذیت نشی بچه ؟

َ
 افکت د

 

 ۳۸#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

کرد، هایم برخورد میامی به ان شووووتهای  رمش به  ر نف 
قبه از ا نکه  ر ت کنم دستم را عقب بکشم  دای غر 

 غرل کو اهش بلند فد: 

 

 نکن!  -

 

ی لبنند به سوووووومت بالا کشوووووویده فوووووود و کنش لبم به نشووووووانه
ن  وووووووووووووی م را از روی زمی  دسووووووووووووووتم را کشوووووووووووووویدم، بدون ا نکه  یدو
بردارم، به سوووووومت درب ا اق ر ته و بدون کو ک  این سر 

 دا ی در را باز کردم. و  

 

ن به  وفووووووووم می ی رسووووووووید نشووووووووانه وووووووودای پچ پار که از پا ی 
 بیدار فدن غزاله و مادرم را میداد. 

 

ن بروم  ووووووووووووووودای غزال  در قبه از ا نکه از بالای پله ها پا ی 
  وفم پیچیده فد که با دلنوری  فت: 
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؟!  -
ی
ی بکی ن مامان فوووووووووووووووما نمینوای به داداش غیاث  ب 

 هام ر تار میکنه! م ب  ن داره  لوری با

 

 سکوت مادر جان اخمم را ف له کشید. 

برخ   مادر جان  وووووووودای زنگ دار داراب که به حمایت 
 از من بلند فده بود در  وفم پنش فد: 

 

خودت میدو ن داداش غیاث واسوووووووووت جونشوووووووووم میده  -
! ار بود  ون قبول کن با زن داداش داری بد  ا میک ن

 اون حرفن که دیشب پای سفره بهش زدی؟

 ندیدی  لوری بغض کرد؟

لای ما و اداب و رسووووووووم ما غای سوووووووت غزال خانم جا ا نکه 
م م ندازی رو ا یشش!  ن  حواست بهش بافه داری هب 

 

لبننووووودی کو وووووک از  هم ا ن برادر کو ووووووک  ر روی لبم 
ن ر تم. نشست و از پله  ها پا ی 

 اش میداد! غر غر غزاله نشان از نارضا  ی 
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ن پله ی به جم  کو ک خانواده ها که رسوووویدم  شووووممپا ی 
 عهیزم ا تاد و س می کو اهی کردم. 

 

ه ی خانم جان سر هر سه نفر به سمتم بر شت و نگاه خب 
ن  ر ت و زمزمه  ن فووود و سوووم  سر پا ی  روی  نم بالا و پا ی 

 کرد: 

 

می افوووووووووووو ی دو روز می  فووووووووووووت ب د میفتادی رو دخبی  -
 بیچاره!  فلکی لابد جون  و  نشم نمونده! 

 

 ۳۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 خورد! ابروهایم از حرِ  خانم جان در هم  ره می

ی جنشوووووو من و ملیسووووووا را پیش ا نکه داراب بنواهد رابله
ت همیشووووووووووووووووه  خودش  صوووووووووووووووور کنوود، دسووووووووووووووووت روی ریِ غب 

   افت! ام میبر مده
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کردم ای کردم و هموووووووانلور کوووووووه سوووووووووووووووا میدنووووووودان قر وووووووه
  دایمراز حد م مول بلند  ر نشود  فتم: 

 

 کردیم  -
ی
ب د از ا ن همه سوووووووووووال که زیر یه سوووووووووووقو زند 

ن من عوووووادت نووووودارم بوووووا لبووووواس  فوووووووووووووووموووووا هنوز نمی دونی 
 بنوابم! 

 

ن  حر م بووواعووون فووووووووووووووووود کوووه غزالوووه و داراب سرفوووووووووووووووووان را پوووا ی 
 بکندازند ون خانم جان  فت: 

 

اد نیست!  - ن  والا مادر  و که کارات مثه ادمب 

 

سووووووا ی ازدواج من و ملیی غب  مسووووووتقیمش به قضوووووویهافوووووواره
 بود و با ا ن حال من متوجه فدم. 

 

 پای سفره کنار داراب نشسته و  فتم: 
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م!  - م واسش حلقه ب ب   امروز مب 

 

 پ  جدی جدی موند ن فده ا ن ا!  -
 

 

ن سرم فد و  فتم: زمزمه  ی زیر ل ر غزال باعن بالا  ر یی

 

  لور م ه؟ جای فما رو  نگ کرده غزاله خانم؟ -

 

 و  فت: نگاهی دلنور به سمتم حواله کرد 

 

جوووای منو  نوووگ نکرده، ون یوووه کووواری کرده کوووه فوووووووووووووووموووا  -
 ا نلوری با من ر تار میک ن داداش! 

 

 ابرو در هم کشیده و می ییم: 
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من بووا  و  لوری ر تووار میکنم جغلووه؟ ب وودم اگووه من  -
نم بنوووا ر ر توووار و حر وووای خود وووه، اون  ن سرت غر مب 
؟   ه حرفن بود که دیشب پای سفره به ملیسا  ف ی

 

 ۴۰#پارت

 غیاث#

 رایجا#نییسنده

 

 هول فد ون با ا ن حال خودش را نباخته و  فت: 

 

ن  - ار  فتم م وووه؟ هر ار کوووه  فتم حقیقوووت بود، عی 
 ها ا تاده بود به جون ماغ بیچاره... قحطی زده

 

 میان حر ش پایده و با تدی اسمش را  دا زدم: 

 

 غزال!  -

 

Page  |  102
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ی  که نا ن که در دستش بود را روی سفره انداخت و رَویه
 
ی
 اش را در پیش  ر ت: همیشکی

 

-  !
ی
 یووووه خووووب داداش؟ اگووووه دروغ میگم ب و دروغ میکی
ی نمی وووووه ی  ن موا قوووووت  ن  کر نکن  ون مووووواموووووان  ب 
کرده با حضورش، ننب  ا   ا نلوری نیست! ا   
؟ از  و کو ووووووه پیووووووداش  ن ه ک  و کووووووارش کی 

ا ن دخبی
 کردی دستشو  ر  ی اوردی  و.... 

 

انم جان  ر ت و با تدی رو به ی دعوایمان را خا نبار میانه
 غزاله  فت: 

 

؟  - ن ن ه مب 
حیووا کن غزال! ا ن  ووه حر یووه پشووووووووووووووووت دخبی

  را  ناهشو میشوری  و! 

 

 نگاهی خثمانه به غزاله انداختم و  فتم: 

 

 نه ب ارین ب ه، زبونش خوب باز فده...  -
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 کمی  نم را به سمت جلو مایه کردم و  فتم: 

 

یو میگم خوب  و  وفوووووووووووووووووت  روش کن - ن !  یوووه  ب  دخبی
 ملیسا زنِ منه خب؟ 

یه بار دی ه حرفن بز ن که افووووووکشووووووو در بیاره یه جور دی ه 
 جوابتو میدم! 

 

هایش لرزید و با دلنوری از پای سووووووووووفره بلند فوووووووووود و پا لب
 کیبان به سمت ا اقش ر ت و در همان حال  فت: 

 

ی بودن و اویزون بودنِ اون  - ی از ایکبب  ن ا ن حر وووا  ب 
ه کم نمیکنه  قا د  اداش! دخبی

 

 ۴۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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قبه از ا نکه  ر وووووووت جواب دادن پیدا کنم  ووووووودای خانم 
 جان بلند فد: 

 

ن سر جات  وووووووووووووووبحونتو بنور  - ولش کن غیاث! بشوووووووووووووووی 
 مینوای بری   مب  گاه! 

 

ون  رستادم و  فتم:   ک  ه نفسم را بب 

 

م سر کووووووار، مینوام بووووووا ملیسووووووووووووووووووووا برم     روشی  - نمب 
م،  زفته ان شتش  ر حلقه بافه.  واسش حلقه ب ب 

 

 فانه بالا  رستاد و  فت: 

 

ن یه  - هر  ور  وووووووو حه، برو  ووووووووداش بزن پ  بیاد پا ی 
ی ننورد.  ن  لقمه نون بنوره، دیشبم  ب 

 

ای  فتم و از پای سووووفره بلند فووووده و به سوووومت ا اقم بافووووه
 حرکت کردم. 
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ن که  ن کشووووووووویده و همی  ه را پا ی  بدون ا نکه در بزنم دسوووووووووت ب 
  شمم به ملیسا ا تاد. وارد فدم 

 

ن نیمه عایان روبروی   نه ی قدی ا اق ایستاده بود و همی 
 که  دای در را فنید  رسیده به سمتم بر شت! 

 

وی کرد و سوووووووووفیدی  نش را نگاهم بدونِ اجازه ووووووووی ی من پیدو
که لباسل زیر مشوووووکی رن ش به خو ر ر   میکشوووووید را فوووووجار 

 کرد. 

 

اهنش را جلوی  هول فووده به سر ه ا تاد و همانلور که پب 
 اش می ر ت  فت: بالا  نه

 

؟ -  یاد نداری در بز ن

 

همانلور که دسوووووووتم را به پسوووووووت رسوووووووانده بودم، در ا اق را 
 بسته و به سمتش ر تم: 
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نم، ب دم   به  و  - ن واسوووووووه اومدن  و ا اق خودم در نمب 
های لنتتو بندازی  فت وسووووک ا اق وایسوووو ی و سووووکنه
ون؟ اگه جای من داراب درو و  ؟بب   ا میکرد ار

 

 ۴۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

اهن را محجم  ر  ن انووداخووت و همووانلور کووه پب  سرش را پووا ی 
د به زور لب زد:   در  ن ش میفدی

 

سه که...جز  و کش در ا ا...ا اقتو باز  - خودم عقلم مب 
 نمیکنه! برو اونور جرا اومدی  و حلقم! 

 

ر دو دستم ام را کمبی کردم و همانلور که هاز قصد  ا له
 کردم  فتم: را در جیب فلوار  رمکنم  رو می
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عوووووه، پ  خیبوووووه عقلوووووت رسووووووووووووووویوووووده  ون اگوووووه عقلوووووت  -
 رسید... نمی

 

ی عایووانش بووه نوک ان شوووووووووووووووتم را بووه ارامی روی سر فووووووووووووووووانووه
نم:  ن  حرکت در اورده و کنار  وفش به ارامی لب مب 

 

رسوووووووووووووووید و جای من داراب در ا اقو باز اگه عقلت نمی -
 شووووووووووووووومووووای دارابو در میوووواوردم و  میکرد، اونوقووووت هم

 هم... 

 

وی کرد و روی غزلِ سوووووووو  نش نشوووووووسوووووووت و  ووووووی ان شوووووووتم پیدو
 اهسته  ر از قبه ادامه دادم: 

 

کندم و م نداختم های خوفوووووووووووووگلتو از جاش میسوووووووووووووکنه -
 کو دستت بچه جون! 

 

مش کش خندی روی لبم  ورد!  ل پر از سری
ن   دای هی 
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ن  ا   ملیسووا و من زمی 
ی
اسوومان میدانسووتم  فاوتِ سووبک زند 
ها  ندان برایش خوفوووووووووووووا ند اسوووووووووووووت و فووووووووووووونیدن ا ن حر 

 نیست. 

 

 اش  رو  رستاد: سرش را  ا جای ممکن در سکنه

 

ون لباس...لباس بپوفم!  -  برو...برو بب 

 

کمی  ا ووووووووووووله  ر تم و دسووووووووووووت به جیب و  ر انکه نگاهم را 
 جدا کنم  فتم: 

 

ونتو بپوش، مینوایم بایم  - بپوش، منتهووووووووا لبوووووووواس بب 
م واست!    روشی حلقه   ب ب 

 

 ۴۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 هایم فد! نگاه دو دو زنِ ملیسا باعن  نگ فدن پلک

 کرد  فت: هایش را  ر میدر حان که با زبان لب

 

ون من بپوفوووووووم لباسوووووووامو  - خب...بافوووووووه! پ   و برو بب 
 ب د میام که بایم! 

 

ل سرکشوووووووووووووووی همچون او ا ن مل   بودن و جفتوووووک 
از دخبی

ن زیاد  ی ع یب بود. ننداخیی

 

م را به همان  اهنم، مسوووووووووووووووب   شوووووووووووووووم  رخانده و با دیدن پب 
ن  فتم:   سمت کش کرده و ب د از بردافتنش از روی زمی 

 

ن منت ر م!  -  پا ی 

 

 لباس را  ن زده و از ا اق خارج فدم. 

ن پله ها ایسووتاده و سر رم کار کردن  ا زمان امدن ملیسووا پا ی 
 با میبایلم فدم. 
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ر حان که با مشووووووووغول درسوووووووت  ون نکشوووووووید که ملیسوووووووا د
ن امده و  فت:   کردن فالش بود از پله ها پا ی 

 

م، بایم؟ -  حاضن

 

ون رینته از فوووووالش کرده و  نگاهی به  رق کش و موهای بب 
 اهسته  فتم: 

 

بکش جلو فووووالتو!  و ا ن محه بکناموس زیاد هسووووت،  -
 خوش ندارم یکی  پ نگات کنه! 

 

را جلو  ای ر ت و در حان که با حرص فووووووووالش شووووووووم غره
 کشید  فت: می

 

بووووووا خودت مینوام برم غیوووووواث،  را وق ی بووووووا خود م  -
 ا نلوری بهم  ب  میدی؟
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بووازویش را  ر تووه و همووانلور کووه  نش را بووه سووووووووووووووومووت خود 
 کشاندم  فتم: می

 

ادم بکناموسل  شوووووووم دریده،  ه من کنارت بافوووووووم  ه  -
 نبافم، بکناموس و  شم دریدست بچه جون! 

بنواد  ووپ نگووات کنووه رو در البتووه کووه  شوووووووووووووووووای اون و کووه 
میارم ون خود م ا ن بیصووووووووواحبو  ا  رق سرت عقب نکش 

 هی! ن ار ک مون هی بره  و هم، ا این دخبی خوب! 

 

 ۴۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

د و  فت: حر  دندان  هایش را روی هم  دی

 

ای واسوووووه  ب  دادن پیدا نکردی نه؟! اه! ی دی هبهونه -
 قک! همش  ب  بینود بده  
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اش را بووه پووای غایبووه بودنش در حرفن نزدم و اوقووات  لان 
   افتم. 

ی
 ا ن خانه و ا ن سبک زند 

 

ون زده و روبروی  بدون ا نکه  ووووووبحانه بنورد، از خانه بب 
 مو ورم ایستادیم. 

 

 ملیسا نگاهی  پکی به مو ور انداخت و  فت: 

 

 با ا ن باید بایم؟ -

 

با   نه ای رن ش کشووووووووووووووویدم و دسووووووووووووووو ی روی روپوش قهوه
  فتم: 

 

نووه، زنووگ زدم بووا یووه لیموزین هموواهنووگ کردم الانووه کووه  -
 بیاد دم در، با اون قراره بایم! 

 

 ام را که متوجه فد، پشت  شمی نازک کرد و  فت: کنایه
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سم، ا   بلد  - ون من  ا حالا سوار مو ور نشدم، م بی
 نیستم سوارش فم، مینوای به کشتنم بدی نه؟

 

ن  کووه  اش، بووه سووووووووووووووومتش ر تووه و از جملووه ر  وجووه بووه دومی 
پشووووووتش قرار  ر تم، قبه از ا نکه  ر ووووووت  حلیه ر تارم را 
دافته بافد، هر دو دستم را دور کمرش پیچانده و اهسته 

  فتم: 

 

 خودم سوارت میکنم.  -

 

ار به  مچ دسووووتم را  نگ زده و قبه از ا نکه  ر ووووت اعبی
 او بدهم، به سمت مو ور هدا تش کرده و  فتم: 

 

ا و ب ار اونور! خشووووتک فوووولوار  وووواب مردت حالا یه پ -
 ن ه، بشووووووو  ن ا ن پشوووووووت  موم دار و ندارت از لا پات 

ون!   میفته بب 
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 ر حر  کووووووواری را کوووووووه  فتوووووووه بودم ان وووووووام داد و از  رس 
ای کند، مچ دسوووووتم ام  وجها تادنش، بدون ا نکه به جمله

 را محجم  ر  نگ زد: 

 

م که نیفتم!  -  خب، من الان ک ا رو ب ب 

 

 ۴۵رت#پا

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ون  رسووووووووووووتاده و روبرویش دقیقا روی  حر  نفسووووووووووووم را بب 
 مو ور نشسته و  فتم: 

 

-  !  دستا و دور من بپ چ، نمیف ی

 

 ر حر  کاری که  فته بودم را ان ام داد، هر دو دسووووووووووووتش 
 را از زیر بازوهایم رد کرده و روی فجمم در هم ق ب کرد. 
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بانده و  نش را محجم  ر ام  سووووسرش را از پشووووت به سووووکنه
د و  فت:   به کمرم  دی

 

 نیفتم!  -

 

 ر اختیار دست دراز کرده و به نرمی روی دستش را نوازش 
 کرده و لب زدم: 

 

س من ا ن ام!  -  نبی

 

مو ورم را روفوووون کرده و در حان که سووووا میکردم به  جان 
ای نکنم هایش روی فووووووووووووووجمم  وجهخوردن مداوم دسووووووووووووووت

 حرکت کردم. 

 

کرد و  شووارل سرل مسووتقیم به  ووور م برخورد می باد از روبرو 
ی قبه بیشبی و بیشبی ملیسا روی کمرم هر لح ه از لح ه

 میشد. 
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 در نهایت  دای ج   مانندش در  وفم پیچید: 

 

 وای غیاث،  ه باحاله!  -

 

ی لبنند به سوووووومت بالا کش فوووووود و ی لبم به نشووووووانه وفووووووه
کند،   برای ا نکه به م  ن واقا کلمه هی ان را احسووووووووووووووواس

وع به ویراژ دادن کردم!   سری

 

اهنم بود  ن به پب  س مشغول  نگ انداخیی
از هی ان و اسبی
 اش بلند فد. و  دای خنده

 

اش کش خندی زدم و بالاخره ب د از بیست از  دای خنده
 دقیقه روبروی    روشی مد ن رم، ایستادم و  فتم: 

 

-  ! ن  مو ور سواری  موم فد بچه، ببر پا ی 

 

 ۴۶#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

با کمک خودم از روی مو ور پیاده فوووووووده و بازویم را  نگ 
 انداخت

 

 به  ابلوی    روشی نگاه کرد و  فت: 

 

یم؟ -  از ا ن ا مینوایم ب ب 

 

 هر دو دستم را در جیب فلوارم  رو  رستادم و  فتم: 

 

 مشجلش  یه؟ -

 

ی ن فت! لب و لو ه ن  اش را جم  کرد و  ب 

و حالت نگاهش به وضوووووووووووووووی   ها اش از  شووووووووووووووومنارضوووووووووووووووا  ی 
 مشند بود. 

 

 کمی ا ن پا و  ن پا کرد و سم   فت: 
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 خیله خب بایم!  -

 

 حر ش را زده و زود ر از من به سمت مغازه راه ا تاد

 

 شوووومم از پشووووت روی اندام  ر نقصووووش که مانتو و فوووولوار 
ن فد!    ن ش به خو ر  ن را قاب کرده بود بالا و پا ی 

 

اش موق  راه اه بودن مانتو بنا ر  نگ بودن فووووولوار و کو 
 باسنل  ردش به وضی  به  شم می

ن   مد! ر یی

 

از  کر ا نکه دی ران هم از دیدن اندام  ر نقصوووووووووووووووش ل ت 
ند، عص ر فدم!   ببر

 

ابرو در هم کشووووووووووووویده و با  ند گام بلند خودم را به ملیسوووووووووووووا 
رسوووواندم و دقیقا پشووووت سرش ایسووووتاده و کنار  وفووووش لب 

 زدم: 
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، داغ ا ن دو  ووا  یکووه لبوواس  قک بوو ار برسووووووووووووووویم خونووه -
 خوفگلتو رو دلت می ارم خب؟! 

 

 بهت زده ایستاد و به سمتم بر شت. 

 هایش را  رد کرد و  فت:  شم

 

؟  را؟!  -  ار

 

 ون ا ن باسووون خوفوووگه و کمر باریکت  شوووم هزار  ا  -
 ادم دی ه رو داره دنبال خودش میکشونه! 

 

 

 ۴۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ه  فت: ل ش را  هید و اهست
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نگوووواه بقیووووه بووووه من  ووووه ربطی داره؟! من کووووه نم تونم  -
 بنا ر نگاه بقیه لباش که دوست دارم نپوفم! 

 

 ک  ه از یک دنده بودنش عص ر  فتم: 

 

خوفوووووت میاد دو  ا بکناموسل  شوووووم  رون نگاهشوووووون  -
 زوم باسن و لا پات بشه  ره؟ 

 

ه به سوکنه ن کشوانده و خب  های درفوتش که به نگاهم را پا ی 
 ضی  در  شم بود،  هسته  فتم: و 

 

هات که از ننه م ن که سوووووووووه  ا بچه فوووووووووب  یا ا ن سوووووووووکنه -
 داده  نده  ره! 

 

ن  ر ت. ا ن بار  ونه  هایش سر  فده و سرش را پا ی 

اش کشووووید و ی فووووالش را روی سووووکنهبا دسوووو ی لرزان  وفووووه
  فت: 
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 وسک خیابون درست نیست ا ن حر ا!  -

 

وی   -  و خونه اونقدر اره درسووت نیسووت! منتها منل بیدو
در ب  نوواز و ادای جنووواب ووان فووووووووووووووووودم کووه یووادم ر ووت بووه 

 مانتوی یه وج ر و ا ن فلوار  س ت  ب  بدم! 
 

 

 دلنور زمزمه کرد: 

 

ون  - ون اوموووووووودنوومووو از  ووو دموووووووواغووم بووب  بوو وووووووواش الان بووب 
 کشیدی! 

 

اش پیچانده و خودخواهانه و با  ملک دسوووووووووووت دور فوووووووووووانه
 بدون  وجه به نگاه جم یت  فتم: 

 

ون ا - ومد ن که  شوووووووووووووووم همه بنواد دنبال سوووووووووووووووک و بب 
 و باسنل ناموس من بافه رو نمینوام!  سکنه
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ام خان کرد و  ر  کر نف  داغش را درسووووووووووووت روی سووووووووووووکنه
 لب زد: 

 

ن ن  - ا داری موووووووودام از بوووووووودنم حر  مب  ن ن هب  خود م عی 
 غیاث! 

 

 ۴۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 نیشنندی کنش لبم فجه  ر ته و به ارامی می ییم: 

 

ا هی  - ن من وظیفمه از  ن و بدنم زنم به قول  و مثه هب 
حر  بزنم،  ووا دو  ووا ل...اشی دی ووه اومودن از انودامت 

 !  حر  زدن ذوق نک ن

 

سر بالا  ر ته و نگاهی دلنورانه به سووووووووووومتم پر اب میکند و 
 به ارامی می یید: 
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ی!  کر کردی من از  -  را یووه  ر ووه داری بووه قووا ن مب 
ام کوووووه وق ی یکی  از انووووودامش   ایو میکنوووووه اون دخبی

 ذوق کنم! واق ا که! 

 

ن انداخت و حر ش را زده و دسوووتم را از روی فوووانه اش پا ی 
 وارد مغازه فد! 

 

پلک بسوووته و دو  ا نف  عم ق کشووویدم  ا ارامش از دسوووت 
 ام را بر ردانم! ر ته

 

پشووووووووت سر ملیسووووووووا وارد مغازه فوووووووودم و به او ی که همچون 
هایش بود و با ان شوووووووووووووووتکود   رام کنش مغازه ایسوووووووووووووووتاده 

 بازی میکرد نگاه کردم! 

 

  احب مغازه با دیدنم از روی  ندن بلند فد و  فت: 

 

 به  قا غیاث! فما ک ا ا ن ا ک ا!  -
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مچ ظایو ملیسوووووووووووووووووا را  ر توووه و دنبوووال خودم بوووه سوووووووووووووووموووت 
 پیشنوان کشاندم و  فتم: 

 

ن یووه نگوواهی  - سووووووووووووووو م داداش! ا ن حلقووه هووا و بوو ا رو مب 
 بندازم بهش! 

 

ام ملیسووووووا را هد   ر ت و مصووووووولقن از روی فوووووووانه شووووووومِ 
  فت: 

 

یه!  -  به س م ی خبر

 

  نم را جلوی ملیسا کشیدم و با جدیت  فتم: 

 

م!  -  اومدم واسه خانمم حلقه ب ب 

 

 ۴۹#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

 ملیسا از پشت به بازویم  نگ انداخته و  فت: 

 

 منم بب نم!  -

 

دافوووووووت وا ر ته مصووووووولقن که انت ار فووووووونیدن ا ن جمله را ن
ن   افت و  فت:   باو  حلقه ها را روی مب 

 

 بفرما ید!  -

 

ملیسا را جلو کشوانده و از قصود دسوتم را دور کمرل ظایفش 
م.   حلقه میکنم و پشت سرش قرار می ب 

 

ی مصلقن ح ی از میدانستم فیشه های سِکوریت مغازه
ون هم دیدِ واضووووووووووووووا دارد و  کر ا نکه ک ل دی ری جز  بب 

 ام میکرد! لیسا را بب ند، د وانهمن اندام م
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 ا ن خوفگله غیاث؟!  -

 

 اش  شم دوختم! ی انتنا ر اش به حلقهاز روی فانه

 

ن و بسووووووووووویار ظایو بود که میحلقه دانسوووووووووووتم به ای  ک ن ی 
 ی ملیسا را زیبا  ر نشان میدهد. های کشیدهحتم ان شت

 

ن رویش  حلقووه را از ان شوووووووووووووووتش  ر تووه و بووا دقووت  ر بووه ن ی 
ه ف  دم و  فتم: خب 

 

 دوسش داری؟ -

 

 در اغوفم  ا  خورد و  فت: 

 

 قشن ه!  -

 

ه فووووووووده بود به  شووووووووم های سووووووووتاره بارانش که به حلقه خب 
 نگاه کردم و کش خندی زدم! 
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دسووووووووووووووووووت  مش را بوووالا  ر توووه و حلقوووه را درون ان شووووووووووووووووووتِ 
ه فدم. حلقه  اش سراندم و به دست ظایفش خب 

 

های و لب اش را به خو ر قاب کرده بود کشوووووووویده  ان شووووووووت
 خندانِ ملیسا هم نشان از رضا تش میداد! 

 

ه فدم و  هسته  فتم:   به نیم ر ل زیبایش خب 

 

 قشن ه!  -

 

 ۵۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ای به ردیو حلقه ها نگاه کرد و سووووم  رینگ سوووواده و نقره
 را به دست  ر ت و  فت: 

ی
 رنکی
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 ا نم واسه  و!  -

 

 ورد و ان شووووبی را  حر ش را زده و سووووم  دسووووت  پم را بالا 
 ام سراند! در ان شت حلقه

 

 هایمان را کنار هم قرار داد و  فت: با لبنندی محو دست

 

 ا نلوری قشنگ  ره نه؟ -

 

ه بووووه نیم ر ل زیبووووا و  در  مووووام  ولِ ا ن موووودت، نگوووواهم خب 
 لبنندِ زیبا رش بود! 

 

ه ام  ووووودا ی از من که نشووووونید سرش را بالا  ر ت و نگاه خب 
 پرسید:  را فجار کرد و 

 

 قشنگ نیست؟!  -

 

ه فدم و  هسته  فتم: به دست  هایمان خب 
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 قشن ه!  -

 

دسووت کو کش را میان دسووتم  ر تم و سرم را بالا  ر ته و 
 نگاهِ مت حبِ مصلقن را دیدم: 

 

 حساب کن ا ن دو  ارو!  -

 

 با فنیدن  دایم به خودش  مد و  فت: 

 

 بافه داداش ب دا حساب میکنیم حالا!  -

 

ون کشوووووویدم و   ار  را کنار    افووووووته و کار م را از جیب بب 
 به دستش دادم. 

 

مصلقن کارت را کشید و ب د از حساب کردن مبل  مبارک 
 ای  فت و از مغازه خارج فدیم! بافه
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دسووت ملیسووا را  ر ته و قبه از ا نکه به مو ور برسوویم، سر 
 جایش ایستاد و من و من کنان  فت: 

 

 

ه...من خیر تشوووونم م - ن یشووووه یه بلری میگم غیاث... ب 
ی واسم؟!    ب ب ب 

 ۵۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

سر جایم ایسوووووووتادم و به او که دسوووووووتپا ه مشوووووووغول   ندن 
 هایش بود نگاه کردم. ان شت

 

 سر  جان دادم و  فتم: 

 

 خیله خب، بمون نزدیک مو ور میام الان.  -
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حر م را زده و سووووووووووووم  به سوووووووووووومت سوووووووووووویپر مارک ی که دقیقا 
 وبرویمان بود ر تم.  نلرِ  خیابان و ر 

 

 وارد مغازه فدم و روبروی پیشنوان ایستاده و  فتم: 

 

 س م، یه بلری  ب  ک نفره مینوام -

 

 روفووونده که مشوووغول  وووحبت کردن با  وشی  لفنش بود 
 با دست به پشت سرم افاره زد. 

 که دقیقا پشوووووووووت سرم 
ی
سر رخانده و با دیدن ینچال بزر 

 . بود، عقب  رد کردم و به سمتش ر تم

 

ون  وردم، روی  در ینچوووال را بووواز کرده و بلری  ب را بب 
 پیشنوان   افتم و  فتم: 

 

  قدر فد؟ -

 یه لح ه  وشی دستت بافه عهیزم.  -
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 سری  جان داد و  فت: 

 

 قابلتو نداره داداش، فیش  ومن..  -

 

ون  مدم.   کارت را کشیده و ب د از تشکر از مغازه بب 

 

 وانسووتم جای خانل می از جا ی که ایسووتاده بودم به وضووی 
 ملیسا را بب نم! 

 

ناباور نگاهی به ا را  انداختم و با دیدنِ اندام کو کش 
کووه بووه سرعووت از میووان جم یووت خود را رد میکرد، ابرو در 

 هم کشیده و  هسته لب زدم: 

 

 غیاث نیستم اگه دهنتو سروی  نکردم!  -

 

 ۵۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 ]ملیسا[

 

س و بدو  ن ا نکه به پشووووووت سر نگاه کنم، به پاهایم با اسووووووبی
و بنشیدم.   نب 

 

ام را عمر کرده بالا ا وووووووووله ب د از ا نکه  صووووووووومیم احمقانه
 بودم، پشیمان فدم! 

 

 ! ن ن دافتم و نه راهی برای بر شیی  نه جا ی برای ر یی

وام  نها کاری که از دسووووووووووتم بر می ن بود که  مام نب   مد همی 
ی نافناس بدوم! را در پاهایم جم  کنم و به سمت   مسب 

 

ر ت و برای یک لح ه سر جایم نفسم رو به کند فدن می
 ایستادم. 

 

خم فووووووودم و دسووووووو ی به مچ پای دردناهم کشووووووویدم و ناله وار 
 زمزمه کردم: 
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   ! خدایا  یجار کنم الان! وای غیاث...وای!  -

 

 برای پشیما ن د ر بود! 

وووووی  وجه ن که خواسووووووتم سر بلند کنم  وووووودای پدو ام را همی 
 ب کرد: جل

 

ای داری فما خانم خانما! او  جون!  ه باسن  نده -
  ابایک بوده یا از ب  دادی ا نلوری فده! 

 

مووانووه بیووانش کرده بود لرزی در جووانم  ووووووووووووووی از حر ش کووه بیدو
 نشست و سریوووو  سر جایم س م ایستادم. 

 

م را ادامه دهم ون  وودای خواسووتم  وجه ای نکنم و مسووب 
 مزاحمش در  وفم پیچید: 

 

ا نقدر واسوووووووه ا نو اون لنگ و پا تو انداخ ی فوووووووما که  -
ون یه دست سرویسم به ما بده جی ر!   بب 
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هایم به وضوووووی  لرزید و خواسوووووتم جوابش را دهم که فوووووانه
همان لح ه  وووووودای پر از خشووووووونت و  فوووووونا ی در  وفووووووم 

 مانند ناقوس مری زنگ خورد: 

 

ی ننتو بهت میدم، برو از اون سروی  ب ب   ر فووووووماره -
  حرومزاده! پدر و مادرل 

 

 ۵۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 های  رد فده به سمتش بر شتم! با  شم

ن  ا ووووووووووله  ردن سر  فووووووووووده و ری  ردن برامده اش از همی 
 هم به وضی  قابه دیدن بود! 

 

ش را در دسووووووووووووت  وووووووووووی که روبرویش ایسووووووووووووتاده بود زن ب  پدو
  رخاند و  فت: 
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-  ! ی  ف ی   ه ک..سدی

 لش  یه؟ارجاعت دادم به ننت! مشج -

 

اهن سفیدش پد عص ر فده به سمتش ر ت و یقه ی پب 
 را در دست  ر ت. 

 ی قدی میانشات به فدت مشهود بود.  ا له

 

غیاث با  ن قد و هیجه ک ا و پدو سووسون که روبرویش 
 ایستاده بود ک ا! 

 

بند کیفم را محجم در دسوووووووووووووووتم  نگ زدم و به زور قو ی به 
  دایم بنشیدم: 

 

 غیاث!  -

 

ش را به سووووووومتم  رخاند که برای یک لح ه جان  نان سر 
 از  نم رد فد. 
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 سرم را به سرعت به زیر  ر تم و ه چ ن فتم! 

 

 م توانسووووووووووووت ا ن قا له را ختمِ به خب  
سووووووووووووکوت کردنم بهبی

 کند  ا حر  زدن و یاکن بودنم! 

 

وووووووووووووو مزاحم نثوووار غیووواث کرد، بووواعوون  ر   حشل رکیکی کوووه پدو
  ر تنش دعوایشان فد. 

 

کِ غیاث فدم و برای ا نکه از اسیب دیدنش  رسیده نزدی
ی کنم، بازویش را محجم  نگ زده و با اسوووووتیصوووووال  جلو ب 

 و  ایه  فتم: 

 

 غیاث بیا بایم،  و رو خدا بیا بایم!  -

 

ن  وووووووووووووو کیبیووود بووواعووون زمی  پشووووووووووووووووووت محجمی کوووه در دهوووان پدو
خوردنش فوووووود، با نف  نف  کمرش را راسووووووت کرد و ا نبار 

  ب  و  رکشش نثار من فد: 
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دعا کن نرسوووووویم خونه مر! یه ده ن از  و ه یافی  قک  -
 سروی  کنم که  و  اریووووم بنییسن! 

 

 ۵۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی که برایم مهم بود، زخمِ  وفوووووووووووه ن ی در  ن لح ه  نها  ب 
 اش بود! ل ش و خون جایان  ر ته از ابروی فکسته

 

بازویش را محجم  نگ زده و با  شوووووما ن که افوووووک در  ن 
 ده بود نالیدم: حلقه ز 

 

 بافه، بافه  قک بیا الان بایم!  -

 

وووووووووووووول مزاحم، همچنان بلند بود ون  ووووووووووووووودای اه و ناله ی پدو
غیوواث  ر  وجووه بووه جم   ی کووه دورمووان حلقووه زده بودنوود، 

 مچ دستم را محجم  نگ زد و حرکت کرد: 
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  ره؟ کارت به جا ی رسوووووووووووویده  -
ن ن حالا دی ه منو دور مب 

  ر ننود سیاه
خودت گمشی ا نور و  که منو میفرس ی

 اونور! 

 

فوووونیدم و اش را می ا رسوووویدن به مو ور غرولند های زیر ل ر 
 ه چ نمی  فتم! 

ن ندافتم!   در واق  حرفن برای  فیی

 

جلوی مو ور،  نم را بووووه قوووودری محجم هول داد کووووه کمرم 
 ی مو ورش کیبیده فد: محجم به دسته

 

-  !   

 زهر مارل گمشو بتمری!  -

 

 وز  ا ا ن حد عصبا ن ندیده بودمش! در  مام ا ن  ند ر 

از دردی که در کمرم پیچیده فوووووووووووووده بود، لب هایم را جم  
 کردم و  فتم: 
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 ... م...م تمرگم! با...بافه می -

 

ا نبار بدون کمک غیاث سوووار مو ور فووده و او جای ا نکه 
د، پشت سرم نشست.   جلییم قرار ب ب 

 

های دسووته هر دو دسووتش را از دور بازوهایم رد کرد و روی
 مو ور   افت و کنار  وفم با  مسنر  فت: 

 

 پشوووووت  -
ی
سوووووابقت خراب فوووووده دی ه جوجه، اگه بتمر 

 !  سرم  و راه  هو  رار میک ن

 

  ۵۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی ن فتم  ون دردِ کمرم به فدت عا  ن  ام کرده بود.  ب 
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ن باعن انداز ها سریوووو  حرکت میروی دسووووووووووووووووت کرد و همی 
بار رد فوووووودنش از روز  رمز  ب  ها،  نم محجم  فوووووود با هر می

د.   بالا ببر

 

ار کردن را از من  ووووووولب کرد و با خشوووووووونت   ر وووووووت اعبی
 کنار  وفم داد زد: 

 

؟ کم امروز ک...ر زدی بووه  -
ی
یوواد نووداری مثووه ادم بتمر 

 عصابم حالا با ا ن کار م هی رو منم برو! 

 

د!  ن   ر پروا حر  مب 

  حش میداد! 

ن می هوووایم از ی جز روان کردنِ افووووووووووووووووووککرد و من کوووار  وهی 
  مد! دستم بر نمی

 

  نقدر سریوووو  راند  ا  ندی ب د به خانیشان رسیدیم. 

اول خودش پیاده فوووووووووووووووود و قبه از ا نکه اجازه دهد خودم 
پیاده فووووووووووووووم، دسوووووووووووووت زیرل بازویم انداخت و از روی مو ور 

 پا کنم کشید. 
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 سکندری خوردم و مچل پایم پ چ خورد. 

د ون  ر  وجه به دردی که دافووووووووووووتم با   ل دردناهم را فوووووووووووونی
  مسنر  فت: 

 

-  !  مونده  ا درد ا ر رو بچشی

 

 کلید انداخت و در خانه را باز کرد. 

ل کوووه کنوووار   شووووووووووووووومم بوووه موووادرش ا تووواد کوووه روی  نوووت  و ر
 حور کو کشان بود نشسته بود و با ت ن میکرد. 

 

بدون ا نکه به س م کردن مادرش  وجه کند،  نم را پشت 
 اند و در همان حال  فت: سر خود کش

 

 مامان جان واسه عروست کاار بار ب ار!  -

 

 و ب د اهسته  ر،  وری که  نها خودم بشنوم  فت: 
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 که امشب قراره دهنشو سروی  کنم!  -

 

 ۵۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 رسوووووویده سرل جایم خشووووووجم زد،  ر  حرک بودنم باعن فوووووود 
ن نشووووسووووته ها ی به خو نگاهش به سوووومتم بر ردد و با  شووووم

  فت: 

 

  ته؟ مینوای کولت کنم  ا ا اق!  -

 

 پر از بغض لب زدم: 

 

-  !   و قول دادی دست بهم نز ن

 

د و ارام و مرموزانووه بووه سوووووووووووووووتم  ووووووووووووووی مچ دسوووووووووووووووتم را محجم  دو
 هایش را ریز کرد و لب زد: بر شت،  شم
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ک و  - یادم نمیاد جا ی امضووووووووووا کرده بافووووووووووم که به زنِ سری
 قانو ن خودم دست نزنم! 

 

 م سابید و پر از حرص ادامه داد: دندان روی ه

 

ی  ر ننه بابا میاد اونم درسوووووووووووووت وق ی که یه حرومزاده -
نه! از باسنل قلمبه ن  ی زنِ من حر  مب 

 

 به غلک کردن ا تاده بودم! 

 بزنم که  ر افووووووجم روی  ونه
ام سر خورد و خواسووووووتم حرفن

 رحمانه  ر  فت: 

 

س، نمی ارم دردت بیاد زیاد!  -  نبی

 

ن بلند کرده دسوووووووووت زیر زانییم ان داخت و  نم را از روی زمی 
 و به سمت ا اقش روانه فد. 
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  نگم را محجم در  ردنش  رو کردم و با  رس  فتم: 

 

، غلک کردم به خدا!  - ن  غیاث غلک کردم، ب ارم زمی 

 

 با پا درل ا اق را باز کرد و همانلور که وارد میشد  فت: 

 

دی وووووه د ره واسووووووووووووووووووووه غلک کردن! وق ی دافووووووووووووووو ی  رار  -
 باید  کر ا ن افم میکردی!  میکردی

 

اش انوووووووداخووووووت و  نم را محجم روی  نوووووووتِ زوار در ر توووووووه
ه  ام بود کلید را در قفه پیچاند! همانلور که خب 

 

ل  روی  نت خودم را بالا کشوووووووووویدم و هر دو دسووووووووووتم را سووووووووووبر
 ام کردم و  فتم: سکنه

 

؟می -  خوای  یجار ک ن
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اهنش با یکی پ  از دی ری باز کرد و دگمه همانلور های پب 
 فد لب زد: که نزدیجم می

 

م، کسووووووووووووووویم  -  کووووووووه ح لمووووووووه ب ب 
مینوام حقمو از ز ن
ه!   نم تونه جلومو ب ب 

 

 ۵۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن پر اب می ون کشیده و روی زمی  اهن را از  نش بب   کند. پب 

 

فوووووووود و پشوووووووت بند ی محجم به در ا اق کیبیده می ند  قه
 در  وفمان م پیچد:   ن  دای هن و هن کنان مادرش

 

 غیاث مادر،  یجار داری با  فه م صوم!  -
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ی مادرش باعن کو اه امدنش می فوووووووود  کر کردم مداخله
امی  وام با خشوووووووووووووووونت  اموا نوه  نهوا کو اه نیوامد بلکوه بوا احبی

  فت: 

 

 کش مزاحممون نشه للفا!  -

 

سوووووووووووووکوت مادرش از پشوووووووووووووت در، متوجهم کرد که ا نبار راه 
  راری ندارم! 

اری کوووه از دسوووووووووووووووتم بر می  مووود ا ن بود کوووه هق هق  نهوووا کووو
م.  ایه  ام را بالا  ر ببر

 

ه بوه م ن کوه میلرزیدم زمزمه  نزدیوک  نوت ایسوووووووووووووووتاد و خب 
 کرد: 

 

 یه؟ یادت ر ته خودت اومدی  و بغلم ولو فووووووووووووووودی  -
کووووه ب...کنمووووت؟  را الان جم  فوووووووووووووووووودی؟  را الان 

ش! وا کن پا و!   م بی
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و بووا  ایوه سری بوه دو پوواهووام را بیشوووووووووووووووبی بووه هم  فووت کردم 
  ر   جان دادم و  فتم: 

 

 نم...نمینوام!  -

 

ووووووووود مچ هر دو پایم را  با زانو روی  نت نشووووووووووسووووووووووته و خوندو
 هایش  ر تمیان دست

 

ه به  شم  هایم اهسته  فت: خب 

 

 نچ! زحمت در اوردن فلوار م خودم میکشم!  -

 

ه به  شوووووم هایم  وری مچ هر دو پایم را کشوووووید که زیر خب 
 دید کردم. دستش لرزی ف

 

ام به قدری زیاد بود که ج   بلندی از دردِ پای پ چ خورده
 دردش کشیدم و به التماس ا تادم: 
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 غیاث...غیاث  و رو خدا، پام...پام درد میکنه!  -

 

 ۵۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ه ی م ن فوووووووووووووووود که از درد به خود م پیچیدم و با مکن خب 
 سم  به مچ پایم نگاه کرد. 

 

فوود که به راح ی مچ پایم را ق کو اهم باعن میجوراب سووا
 بب ند، مک ک کرد و ا نبار ارامبی  فت: 

 

 کبود فده!  -

 

 کرد! ام دل سنگ را هم  ب میهق هقِ  ایه

ون کشوووووووویدم و ا نبار ا ن من بودم  مچ پایم را از دسووووووووتش بب 
 که حر  هایم را قلاری پشت هم ردیو میکردم: 
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یگم درد دارم، خیر بوووودی! دارم بهووووت میگم...بهووووت م -
ی مو ورت، پووام...پووامم کووه کمرمو کیبیوودی  و دسوووووووووووووووتووه

ن وحشووووووووووووووویوووووا....ا ...ا توووووادی بوووووه جونم!  ا نلوری! عی 
 !      

 

ون  رستاد و از همان  ا له به م ن که  نفسش را ک  ه بب 
ی  شوووووووووووومانم جوش می خورد نگاه کرد و افووووووووووووک در کاسووووووووووووه

  فت: 

 

 خیله خب  روم!  -

  ...ا   میدو ن  یه؟! نمینوام، ولم کن! ا  ...ا  -

 

 در سکوت نگاهم کرد و من ادامه دادم: 

 

ن کووووووووه ثووبووووووووات نووووووووداری  - ...هوومووی  ن ا ووووووووووووووووو  بوونووووووووا وور هوومووی 
مینواستم برم... من...من ا ن ا غایبم، با  و... با ا ن 
سوووووووووووووووبک زند یت... با اون خواهرت که راه به راه بهم 

نه...من...من مینواستم برم ون...  ن  نیش مب 
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  فتم: سکوت کردم و با بیچا
ی
 ر 

 

 ب د  همیدم جز  و کس و ندارم!  -

 

انگووار افووووووووووووووووک هووا و  ر پنوواه بودنم کووار خودش را کرد کووه بووه 
 ارامی زمزمه کرد: 

 

 خیله خب،  ایه نکن دی ه! بیا ا ن ا بب نمت!  -

 

بووه اغوفوووووووووووووووش افووووووووووووووووواره زد و من  ر  نکووه خودم بوودانم  ووه 
 کنم، با  مام دردی که دافتم در اغوفش  رو ر تم! می

 

 ۵۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

هووایم را ارام فوووووووووووووووووده بود و ا نبووار ا ن من بودم کووه مشوووووووووووووووووت
 کردم: اش میی سکنهروانه
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....میمی - ! خواس ی  ...خواس ی بهم   اوز ک ن

 

 شووووووووار دسووووووووتش روی کمرم بیشووووووووبی فوووووووود و  نم را کمی بالا  ر 
 کشید و کنار  وفم لب زد: 

 

دنیا  ه   اوزی؟  و زنمی! ح لمی! محرممی! ک ای  -
ک و قانو ن ادم   اوز حساب میشه!   رابله با زن سری

 

ی لنتش  رو کردم و دندان های نیشوووووم را محجم در فوووووانه
 سرم را بالا کشیدم. 

ه در  شم  هایش لب زدم: خب 

 

ای که رضوووووووووووووووایت دو  ر  مقابه  وش نبافوووووووووووووووه رابله -
   اوز حساب میشه! 

 

ه  ام فد و  هسته  فت:  ر حر  و با مکن کمی خب 
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!  خیله -  خب بسه دی ه!  ایه میک ن زفت میشی

 

ام را محجم در ام را بالا کشوووووووووووویده و از قصوووووووووووود پن ه ب ب  ن 
 موهای لنتش  رو کردم و موهایش را محجم کشیدم. 

 

ون پایووود، جری  رم  ا  کو ووواهی کوووه از میوووان لوووب هوووایش بب 
 کرد و پر از حرص  فتم: 

 

 یووووه؟ دردت  ر ووووت؟ حقتووووه! هم کمرمو کبود کردی  -
 و، ا   از ک ا م لوم پام نشکسته بافه! هم مچ پام

 

 همانند کود  بهانه  ب  فده بودم. 

هایش که ی  شووووووووووووووومهای غیاث و  وفوووووووووووووووهلبنندِ روی لب
ن خورده بود، باعن لرزیدن لب هایم فد!    ی 

 

ه به لب های لرزانم، دسووووووووووووووت بالا  ورده و به  رامی مچ  خب 
 دستم را  ر ت و  فت: 
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فد حالا؟ بنواب  بافه کو ولو! حقمه ا  ! خوب -
 بب نم کمرت  یجار فده! 

 

 ۶۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

دلنور  ووووار موهووووایش را رهووووا میکنم و روی  نووووت بووووه پهلو 
 دراز میکشم و می ییم: 

 

ون!  -  نمینوام ا  ، برو بب 

 

ل عصوواب 
ن ن  ی   ند ثانیه میانمان سووکوت فوود و  وودای  ی 

 خورد کن من در  ضای ا اق پیچید. 

 

لرزید از خبطی که ان ام داده بودم و ر تارل پر هنوز  نم می
 از غض ر که غیاث از خودش نشان داده بود! 
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ام نشوسوت و ارام  ون نکشووید  ا دسووتِ  رمش روی فووانه
  دایم زد: 

 

 ملیسا!  -

 

ون کشیدم و  فتم: با ل بازی فانه  ام را از زیر دستش بب 

 

 دست نزن بهم!  -

 

 ده! ها و بب نم کمرت  یجارش فباز کن دگمه -
 

ن   نم دوباره بلند فد:    دای  ی 

 

 نمینوام خودش خوب میشه.  -

 

ا نبووار  نم را محجم بووه سووووووووووووووومووت خودش  رخووانوود و هر دو 
پوووایش را دو  ر   نم انوووداخوووت، قبوووه از ا نکوووه  ر وووووووووووووووووت 
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های حر  زدن را به من بدهد، هر دو دسوووووووووتش روی دگمه
 مانتییم نشسته و  فت: 

 

ه م ب  ن ل بازی نکن مر، هنوزم از دسوووووووتت سوووووووگم اگ -
ی نمیگم بنا رل ا نه که درد داری و رنه... 

ن   ب 

 

 ی دلنورم نگاه کرد. مک ک کرد و به قیا ه

های مانتوام را باز کرد و م بورم کرد روی  نت نیم دگمه
ن فوم و  فت:   خب 

 

 پشت کن بب نمت!  -

 

ن انداخت،  ون کشووووووویده و کناری روی زمی  مانتو را از  نم بب 
ون  رسووتاد و  وفووهدمِ عمیقش را کنارل  وفووم ب ی  اپم را ب 

 کمی بالا  رستاد. 

 

نوکِ ان شتانش را از روی پهلییم به سمت کمرم  رستاد و 
 روی پوستم کشید: 
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-  !   

 

 کنار  وفم اهسته لب زد: 

 

ی نیسوووووووووت الان ماسووووووووواژ میدم برات هیش جوجه - ن !  ب 

 !  خوب شی

 

 ۶۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 زه نداد. خواستم دستش را پ  بزنم اما اجا

دسوووووووووووووتش را به ارامی روی موضووووووووووووو ل دردناِ  کمرم قرار داد و 
 اهسته  فت: 

 

 هم ن است؟ -

 اوهوم!  -
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 به ارامی مشغولِ نوازش کردنِ کمرم فد. 

کمی که کمرم را ماسوواژ داد، حرکت دسووتش را متوقو کرده 
 و اهسته  فت: 

 

 خوب فد؟ -

 اوهوم!  -

 

ن بکشووووووووم اما، هر دو دسووووووووتش به ارامی  خواسوووووووتم  اپم را پا ی 
 ام حلقه فد! حرکت کرده و دورل فجمِ برهنه

 

 ها ی  رد فده  فتم: از پشت به  نم  سبید و من با  شم

 

-  !   یجار میک ن

 

ام قرار داد و  ند بار پشوووووووووووووووتِ سر هم سرش را روی فوووووووووووووووانه
 نف  عم ق کشید و سم   فت: 
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-  !   را مینواس ی  رار ک ن

 

ن ندافتم!   حرفن برای  فیی

 دانسوووووووووووووووتم دلیلم برای  رار کردن ح ی در ان لح وووووووه نمی
  یست و  نها  رار را بر قرار  رج ح دادم! 

 

ام جلو ر کشوووووید و سوووووکو م را که دید سرش را از روی فوووووانه
ه فد:   به نیم رخم خب 

 

 را خواسووووووووووووووو ی  رار ک ن اونم درسووووووووووووووووت وق ی کوه  نود  -
 پیشش  و ان شتت حلقه  رو کرده بودم!  دقیقه

 

ی کمی کردم به  ا وووله  سرم را به سووومتش  رخاندم و سوووا
 که میانمان بود اهم  ی ندهم و با  داقت  فتم: 

 

نمیدونم!  و... و با من خیر  رق داری غیاث!  و ا ن  -
ن باره که ادمی با اخ ق و ر تار  نوزده سالِ زند یم اولی 

  و رو م ب نم! 
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ه به  شم  هایم اهسته  فت: خب 

 

ن ادم بووووووا ا ن ر تووووووار و اخ قِ  -  کووووووه متوووووواسوووووووووووووووفووووووانووووووه همی 
 ت...خمیش فده فوهرت! 

 

 ۶۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

نمیدانم  را اما ر تار و اخ قش را با  مام ع یب بودنش 
 دوست دافتم! 

 

ن  ند دقیقه ی پیش از خشوووووووووووووووم نگاهش ح ی با ا نکه همی 
  رسیده بودم. 

 

زدنِ  کرد و نووووووووه حر غیوووووووواث نووووووووه جنتلمنووووووووانووووووووه ر تووووووووار می
 اش درست بود. عامیانه
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ر از مرد ها و پد های دور و برم حر  های ح ی مثه خی
 زد اما... عافقانه هم نمی

 

 ی من ایستاده بود! اما مردانه پایل افتباهِ کودکانه

وووووووووووووو جلوه داده بود  وووا من، منل د وانووه را از  خودش را مقصرو
 ا هام رها کند! 

 

 سرم را به دو  ر   جان دادم و اهسته  فتم: 

 

ا ن نوووودارم  قک... یووووه م - ل من...اعبی
ن قووووداری غایبم بی 

ن   فماها! همی 

 

اش را ی ل ش به سووووووووومتِ بالا کشووووووووویده فووووووووود و پن ه وفوووووووووه
د:   محجم در کمرم  دی

 

! از  و پر قو اوردمت رو سووووووووووووووونگ، حر   - عادت میک ن
زدن و ر تارم مثه ادم نیسوووووووووووووووت، ننه بابامم مثه بقیه 

بون اب یمم  نده ون...  ، نیشل زل
ن  نیسیی
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 اش  کیه دادم. انهمکن کرد و من  ر حر  سرم را روی ف

 

با کوِ دسووووووووت به ارامی مشووووووووغول نوازش کردنِ کمرم فوووووووود و 
 من از لم ل ارامِ دستش سست فده بودم. 

 

 روی موهایم را دست کشید و  فت: 

 

دی وووه  رار نکن، مشوووووووووووووووجر بود بیوووا حر  بزنیم بوووا هم  -
 درستش کنیم، بافه؟

 

ن کردم و لب زدم: سرم را به ارامی روی فانه  اش بالا و پا ی 

 

 بافه.  -

 ا این جوجه!  -

 

ای میانمان سووووکوت فوووود و ا نبار هم خودِ غیاث  ند ثانیه
 سکوتِ بکنمان را فکست: 
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دی ووووه هم ا ن دو  یکووووه لبوووواسل  ن و  نووووت نکن، همووووه  -
ون! د وونه فوودم وق ی اون کثا ت از  جا و م ندازه بب 
بوودنووت حر  زد! نمیگم خوفوووووووووووووووگووه نکن، لبوواس  نووگ 

ون از ا ن ا وووووواق و ا ن  نپوش،  را بپوش ون نووووووه بب 
خونووه، نووه جووا ی کووه  هووار  ووا  شووووووووووووووومِ حرومی رو قوس 
ن میشووووووووووووووووه، بپوش منتها ا ن ا... و ا ن   نوت بوالا و پوا ی 

 ا اق...جلوی غیاث...جلوی فوهرت! 

 

 ۶۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 کرده بودم، سووووبک 
ی
در  مام ا ن  ند سووووان که ازادانه زند 

 لباس پوفیدنم  زادانه بود. 

 

قول غیاث فووووووووووووووال همیشووووووووووووووه  رق سرم قرار  ر ته بود و به 
 عادت به پوفیدن لباس های  شاد ندافتم! 
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ایکِ الانم مرا م وووواب بووووه ا وووواعووووت کردن  بووووا ا ن حووووال، سری
 کرد! می

 

 بافه!  -

 

ن حر م سرم را بووالا  ر تووه و بووه  وفوووووووووووووووووه ی همزمووان بووا  فیی
 ی ابرویش افاره زدم: فکسته

 

پاره فووووووووووووووده ابروت فوووووووووووووووکسووووووووووووووته خونایزی داره! لبتم...  -
  وفش! 

 

ان شووت فوووسوووتش را نام یم روی ل ش کشوووید، جای او من 
 از درد اخم کردم: 

 

-  !  عفونت میکنه الان! باید بهش بتاد ن بز ن

 

 پوزخندی کنش ل ش فجه  ر ت و  فت: 
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من زخموووای  نوووده  ر از ا ن رو  نم اوموووده و ر توووه کوووه  -
 ه چ کدومم عفونت نکرده! 

 

ز د وار ا اقش و وووه سر  رخاندم و به کیسوووه بوکشووو که ا
 فده بود افاره زدم: 

 

 بوکسوری؟ -

 

 نف  داغش روی  ردنِ عایانم خان فد و  فت: 

 

 اوهوم.  -

 

از برخوردِ هرم داغ نف  هایش مور مورم فووووووووووود و  ردنم را 
 به سم ی کش کردم. 

 از قصد کارش را  کرار کرد و لب زد: 

 

 بدت میاد؟ -
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ر  کِش ا نبار قلقلکم  ر ت و همانلور که نیشم به دو  
 کرد لب زدم: پیدا می

 

 نکن قلقلکم میاد!  -

 

 و من فنیدم که به  رامی زمزمه کرد: 

 

 خنده هات قشن ه!  -

 

 ۶۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی  ه دلم به جوفوووووووش ا تاد، فوووووووانه ن هایم کمی لرز کرد و  ب 
 سرم را به سمتش  رخاندم. 
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از  رز نگاهش دلم لرزید و قبه از ا نکه  ر ووووووووووووووووت عقب 
د و  نشوو  ن  وی ن هر دو دسووتش  دو پیدا کنم، کمرم را محجم بی 
 لب زد: 

 

  را خود و میکشی عقب جوجه؟ -

 

سرش را نزدیک به  ردنم  ورد و جا ی نزدیک به  وفووووم به 
 ارامی زمزمه کرد: 

 

  ا وق ی خودت امر نک ن من نمینورمت کو ولو!  -

 

ی پیش و ر تاری که با خشوووووووووووووووونت پ  حرکتِ  ند دقیقه
 ؟ نشانم داده بود  ه

های جست و جو  رم متوجه فد انگار پرسشم را از  شم
 که لب زد: 

 

 واسه  رسوندنت لازم بود هر  ند که...  -
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 سووووووووووکنه
ی
ه به بر مد  ام به  رامی نگاهش را زیر کشوووووووووواند و خب 

 ادامه داد: 

 

ن کنم که با وضووووووووووووووو   ی که الان داری  - نم تونم  ضووووووووووووووومی 
 م تونم دست از خوردنت بکشم یا نه! 

 

 _♡ __ 

 

 ]غیاث[

 

اش و لب هایش که ناباورانه های درفت و  رد فده شم
 هایم اورد! لرزید، خنده به لبمی

 

ن  رستاد و اهسته زمزمه کرد:    ب گلییش را محجم پا ی 

 

...ی  ن که...مینوای....  -  ی  ن

 

 هایش قل  فد. اش با سر  فدنِ  ونهی جملهادامه
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ن سر در  ایبووووان  رو برد و من لبننوووود زنوووووان  ووووواپش را پووووا  ی 
 کشیدم و به ارامی  فتم: 

 

احتته، یه خورده دراز بکش  ا کمر و  -     وقتِ اسوووووووووووووووبی
پات خوب بشووووووووه واسووووووووه فووووووووب یه  کری میکنیم... به 

 قول  فت ن فب دراز است و قلندر بیدار! 

 

 ۶۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

وع به سر ه کردن   ب گلییش به ارامی در دهانش پاید و سری
 کرد. 

 

باری به پشووووووووووووووووت کمرش کیبیدم و در  کو دسوووووووووووووووتم را  ند 
ی میان هر دو کتفش نهایت مشووووغول ماسوووواژ دادن  ا ووووله

 فدم و لب زدم: 

 

Page  |  170
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 هول فدی  را؟ هوم؟!  -

 

های داغش هایمان، نف ی نزدیک  ووورتبنا ر  ا ووله
 کرد. به  ردنم اثابت می

 

قبه از ا نکه حرفن بزند  وووودای دلنراشی که از سوووومت در 
 ن سمت کشاند.  مد سرجفتمان را به همامی

 

غیوواث مووادر بیووا ا ن درو وا کن، بیووا  ووا قفلشوووووووووووووووو خراب  -
 نکردم،  یجار  فه م صوم داری! 

 

 مامانت داره  یجار میکنه غیاث؟ -
 

 

   ش سر  جان دادم و از روی  نت بلند فدم. 

ن کووه قفووه را در در  رخووانوودم،  بووه سووووووووووووووومووت در ر تم و همی 
 قامت خانم جان در حان که پ چ  وف ی به دست دافت

 روبرویم نقش بست. 
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هایم انداخت و ی لنتم و روی فووانهنگاهی به  نت سووکنه
 با غیض  فت: 

 

ن  -  یجووووارش داری بچووووه رو ؟  ووووووووووووووووووودای  ایش  ووووا پووووا ی 
 م ومد. 

 

ه به پ چ  وف ی درون دستش  فتم:   خب 

 

 ا نو  را دستت  ر  ی خانم جون؟ -

 

اومدم ا ن قفه لامصوووووووووووووووبتو وا کنم، بیا برو اونور بب نم  -
 با بچه!   یجار کردی

 

 

 ۶۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 ر  وجووووه بووووه م ن کووووه لبننوووودی از روی نووووابوووواوری روی لبم 
 نشسته بود وارد ا اق فد و رو به ملیسا  فت: 

 

؟ - ؟  یجارت کرد ا ن وحشی  خو ر دخبی

 

ملیسووووووووووووووا اما ابتدا نگاهی به من انداخت و سووووووووووووووم  به خانم 
ه فد و لب زد:   جان خب 

 

 هیار مامانِ غیاث!  -

 

ن باعن فد  دای  ک خندهندهخ ای ام  ر ته بود و همی 
ون پاید، سر خانم جان را به سووووووووووومتم که از  ه حن ره ام بب 

 بر ردادند. 

 

 ای به من ر ت و  فت:  شم غره
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ن  یجار کردی که  فه م صوووووم ا نلوری رنگ به  - ببی 
ن  قات وحشی فدی  وهم!   روش نمونده! عی 

 

بازوی لنتش  ا نبار به سوووووووووومت ملیسووووووووووا ر ت و دسووووووووووت زیر 
 انداخت و  فت: 

 

ن میمو ن  ا  - پافووووووووووووو... پافووووووووووووو بیا بایم پیش خودم، پا ی 
ه!   ا ن اروم ب ب 

 

ملیسووووووای بهت زده را دنبال خود کشوووووواند ون قبه  ز ا نکه 
 از در خارج فوند، بازوی ظایفش را  نگ زدم و  فتم: 

 

ی خانم جون؟ اولا که کاریش ندافوووووووووووووووتم دوما  - ک ا مب 
! که با ا ن سر و وض   ن  مینوای زن منو بکشی پا ی 

 

خانم جان نگاهی به سر و وضووو  نه  ندان مناسوووب ملیسوووا 
 انداخت و بازویش را رها کرد: 
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-  ! ن ی  نت بکش بیا بایم پا ی  ن  یه  ب 

 

 ن ملیسا را به سمت خود کشیدم و از قصد دستم را دور 
 کمرش حلقه انداخته و  فتم: 

 

فووووووووووووووووب هر   سر جای خودش مینوابه خانم جون!  -
 یل زنم پیشل فوهرفه! جا

 

 ۶۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

خوووانم جوووان نگووواهی میوووانمووان رد و بووودل کرد و  ووووووووووووووو حش را 
 دوباره بالا  ر ت و  فت: 

 

-  !  اذ تش نمیک ن
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ش به نف  ملیسا بود مت  ب  از ا ن میانار  ری که بیشبی
 فده بودم! 

 

در حالت عادی خانم جان باید به خون ملیسوووووووووووووووا تشووووووووووووووونه 
 ه چ رسوووم و رسووووما ی پا به زند یمان   افوووته بود که  ر می

 کرد! بود اما... خیر خوندد و مدا  انه ر تار می

 

از ا اق خارج فوود و من به ارامی در را پشووت سرش بسووتم و 
 خلاب به ملیسا  فتم: 

 

 کاریت ندافتم!  -
ی
  را زبون باز نکردی بکی

 

 هایش را در کاسه  رخاند و  فت:  شم

 

؟ حداقه می افووووووووووووووو ی   قدر پرو ی  و! کاریم - ندافووووووووووووووو ی
فوووووووووووووووووود ب وووود کبودی کمر و درد پووووام یووووه خورده کمبی می

 می ف ی کاری ندافتم! 
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 لنگان لنگان به سمت  نت ر ت و نشست. 

 

 مچ پایش را در دست  ر ت و اهسته لب زد: 

 

 نکنه فکسته بافه؟ درد میکنه.  -

 

ن  نت، روی هر دو زانو نشوووسوووتم و  به سووومتش ر تم و پا ی 
ه به مچ پایش   فتم:   خب 

 

ب دیده  قک!  -  نشکسته ضن

 

 نم تونم  کونش بدم ون، دردش م پیچه  و بدنم!  -
 

 

هر دو دسوووووتم را دراز کرده و به ارامی مشوووووغول ماسووووواژ دادنِ 
ی درفووووتش که مچ پایش فوووودم و سووووا کردم به خک سووووکنه

بنا ر خم فووووووووووووووودن به سووووووووووووووومتم کام  در م رر دیدم بود 
  وجه نکنم! 
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 ۶۸#پارت

 #غیاث

 جارای#نییسنده

 

مچ پوووووایش را بوووووه ارامی مووووواسوووووووووووووووووووواژ دادم و  ر  نکوووووه نگووووواه از 
م  فتم: های لا  خوردهان شت  ی پایش ب ب 

 

 خوب فد؟ -

 

بیشوووبی به سووومتم خم فووود و ا نبار موهای بلندش که از بند 
 کش رها فده بود، روی  ور م رینت: 

 

 باد کرده ون، ملمئ ن نشکسته؟ -

 

ای کو اه کرد ه شوووووووووارل کو اهی به مچ پایش وارد کردم که نال
ضانه فانه  ام را  نگ زد: و م بی
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؟ -   یجار میک ن

 

 ک  ه سر بالا  ر تم و  فتم: 

 

، مینوام بب نم اگه فووووووکسووووووته واسووووووت  - ن ن  قدر نق مب 
 جا بندازمش دی ه! 

 

 هایش  رد فد و  فت:  شم

 

ی؟ - ؟  و م ه دکبی  ار

 

کمی خودش را روی  نووت عقووب کشووووووووووووووویوود و پووایش را  جووان 
 داد: 

 

 خوب فد! نمینوام ا    -

 

ل کردم!   لبنندم را کنبی
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در  ب  و دارل رهووووووا کردنِ خودش، بنوووووود نووووووازک  وووووواپش روی 
 اش سر خورد. فانه

 

 اش ا نبار بیشبی از قبه در  شمم  رو ر ت. سفیدی سکنه

 

ی لنتش نشوووووسوووووت و  ر هایم کن جاوانه روی فوووووانه شوووووم
  نکه خ الت بکشم لب زدم: 

 

؟ - ن ن س ی  سو ی 

 

 ۶۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

هایش  رد فد و  ر حواس هر دو دستش را روی هر  شم
 اش  ر ت و لب زد: دو سکنه

 

؟ خیر  ابلو ه - ! واسه ار ن  هی 
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ن  نت بلند فدم و  فتم: با  شم  ها ی ریز فده از پا ی 

 

سوووووووووووووووم!  - نوووه ا فووواقوووا  ون خیر  وووابلو نیسوووووووووووووووووت دارم م بر
 ع  یه که نپوفیدی و ا نقدر سفت وایستاده! 

 

و پتییم را کوه مچواله فووووووووووووووووده روی  نت دسووووووووووووووووت دراز کرد 
 ا تاده بود بردافت و روبرویش  ر ت! 

 

ن بازی در  - خیله خب حالا لازم نیسووووووت  و ا نقدر....هب 
 بیاری! 

 

ی که  ن فووووووووووب در پار ی  زنِ روبروم ه چ فووووووووووباه ی با دخبی
 دیده بودمش ندافت! 

خ الت کشووووویدنش به  رز مشوووووهودی روی یاکن بودن  ن 
 ف ش خک میکشید! 

 

 اش  ر تم و لب زدم: های سر  فدهرا از  ونهنگاهم 
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ن پوفیدن نداری؟  -  عادت به سو ی 

 

  هسته لب زد: 

 

 نه!  -

 

نار کردم و  ر پروا و  ر  وجوووووه بوووووه خ وووووه بودنش ادامووووه 
 دادم: 

 

هات س م بشه و نمیشه که ا ن وری! اگه نوک سکنه -
 !   شم یکی بیفته روفون ار

 

می  فوووت و ا نبوووار سرش را هم زیر  ل پرسری
ن پتو  رو کرد و هی 

ضانه  دایم زد:   م بی

 

 خیر  ر اد ر غیاث!  -
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 خوندد  فتم: 

 

بپوش از ا ن بوووووووه ب ووووووود، دلم نمینواد خووووووودا ی نکرده  -
ون بزنه و  شم یکی دی ه بیفته روفون!   نوکشون بب 

 

 ۷۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

انگووار حر  هووایم زیووادی بووه موو اقش خوش نیووامووده بود کووه 
ون  ورد و پر از حرص  فت: سرش را کمی از زیر پ  تو بب 

 

 های من پیدا نکردی؟بحن ج اب  ری از نوک سکنه -

 

 ی لبم به سمت بالا کش فد و لب زدم:  وفه

 

! م ه  شه؟ -  بحن به ا ن ج ا ر
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ای غره ی  رامم به  وفش نرسید  با ا ن حال  شمزمزمه
 اساش نثارم کرد! 

 

 د و  فتم: پن ره را کمی باز کردم  ا هوای ا اق عور فو 

 

موووووت بوووووازار هر ار دوسوووووووووووووووووووت داری  - امروز مینوان ببر
ی واسووووووووووووووووه خودت! بووه هر حووال بووا یووه  موودون پر  ب ب 

ی بووووابووووات ن وموووودی،  ووووا ابوووودم نم تو ن لبوووواس از خونووووه
ن دو  یکه لباسو بپوشی البته اگه...   همی 

 

م زده و  دسووووووت به جیب به سوووووومتش  ا  خوردم و نگاه سری
 غم  نش را  مافا کردم: 

 

  رار به کلت نزنه دوباره جوجه! اگه  کر  -

 

 جان خوردنِ سوووکبک گلییش را به وضوووی  دیدم و سوووم  به 
 ارامی زمزمه کرد: 
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 اگه...اگه اعتماد نداری م تو ن خودت  نها بری!  -

 

 جان به جانش می کردم پروو بود! 

د.  ن  بحن من  رار نکردنش بود و او از اعتماد حر  مب 

 

  فووووووووووووووووود و پتو را اخم هووای در همم را کووه دیوود در خود جم
 های عایانش کشید و لب زد: روی فانه

 

 م بندی پن ره رو؟ سرده!  -

 

 ۷۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]ملیسا[

 

کنارل غیاث سر سوووفره نشوووسوووته بودم و به ریز ریز نگاه کردن 
 کردم! ای نمیغزاله  وجه
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سوووووویدم  خرل سر  ن روی سووووووگم بالا بیاید و دی ر نتوانم 
م بی

ل  کنم.   خودم را کنبی

 

ام نگاه کردم و ان شوووووووووووووووبی را به  رامی در به ان شووووووووووووووووتِ حلقه
 دستم  رخاندم که غزاله به ارامی  فت: 

 

ت!  -  خوفگله ان شبی

 

مت  ب سر بالا  ر تم و اول به غزاله و سوووووووووم  به نیم ر ل 
  ر  فاوتِ غیاث نگاه کردم. 

 

ی  ن ن  رسووووووتادم و از  ه گلییم  ب   ب گلییم را به سوووووون ی پا ی 
ون پاید. فبیه به تشک  ر بب 

 

غیاث دسووتش را روی ران پایم   افووت و من خ الت زده 
 کمی در خود جم  فدم و  فتم: 
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؟!  -  زفته  یجار میک ن

 

 بینیال دستش را به حرکت در  ورد و  فت: 

 

احت کن، منم  - ناهارو خوردی برو بالا یه خورده اسوووووووووبی
یم  گاه یه خورده کار دارم، بر شتم مب  باید برم دم   مب 

 خاید! 

 

 هایش دردسرل 
ی
را ن به ا ن نبودم که با وجود  مام خستکی

 من را  حمه کند. 

 

 یک لباس درسوووت و حسوووا ر برای 
اما از  نلر  ا نکه ح ی

 پوفیدن ندافتم،  زارم میداد. 

 ریز کنارل  وفش پچ زدم: 

 

ای دلم نمیاد با خب نمیشوووووووووه نری؟ بری بیای خسوووووووووته -
 !  خست یت جورل منم بکشی
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 ۷۲#پارت

 #غیاث

 رایجانده#نییس

 

سر رخاند و عم ق نگاهم کرد و  شوووووووووووارل دسوووووووووووتش روی رانِ 
 پایم بیشبی فد! 

 

ن که خواسوووتم سرم  از  رز نگاهش خ الت کشووویدم و همی 
م اهسته  فت:  ن ب ب   را پا ی 

 

-  ! ان میک ن  عیب نداره، جبر

 

ان کردن متوجوووه نشوووووووووووووووووودم ون قل  بوووه  من ورش را از جبر
 پشت فیلنتِ ک مش من ورل دی ری نه

ن  فته بود! یقی 

 

 _♡ __ 
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با همان لباس های  ووووووووبحم روی  نت نشووووووووسووووووووته بودم با 
ای دور سرم پیچیده ا ن  فاوت که فالم را به  رز مسنره

 . بودم  ا موهایم را بپوفاند 

 

ن به   وووووووووودای سوووووووووو م و احوال پرش غیاث و مادرش از پا ی 
ن نشان می وفم می  است. داد رسیدهرسید و همی 

 

واسووتم به اسوووتقبالش بروم که از روی  نت بلند فوووده و خ
همان لح ه در ا اق باز فووووووووووووووود و با دیدنِ م ن که حاضن و 

 اماده روبرویش ایستاده بودم  فت: 

 

ی -  عه! خوب فد حاضن

 

خواسووووووووووت حرِ  دی ری بزند که  شوووووووووومش به سوووووووووومت مچ 
 پایم کشیده فد و اخم کرد: 

 

ونه...  -  پا ه هات که بب 
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  کرد: ام را بررشنگاهش را بالا کشید و بالا  نه

 

ا نم  ن ه... سو کنم که نداری، نچ! لباس  دم حسا ر  -
، برم از غزال واست یه فلوار درست  نداری  نت ک ن

م!   و حسا ر ب ب 

 

قبه از ا نکه از ا اق خارج فووووووووود، به سوووووووومتش دویده و مچ 
 دستش را  نگ زدم: 

 

ن فلوارمو پاهامو بپوفونه!  -  نه نه! میکشم پا ی 

 

ن مووانتوام را بووالا زدم ن کووه دسوووووووووووووووتم روی دگمووه پووا ی  ی و همی 
 فلوارم نشست، در ا اق بهم کیبیده فد و غیاث  فت: 

 

؟ جلو در وایسووووووووووتادی مینوای فوووووووووولوار و  -  یجار میک ن
 ! ن  بکشی پا ی 

 

 ۷۳#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 هایم  رد فد و بهت زده  فتم:  شم

 

؟ -  ار

 

ن پایم زانو زد و  شووم من از بالا به عضوو ت  اخم کرده پا ی 
 اش خورد. ی فانهزیدهور 

 

های پهن و مردانه و بازوها ی که نشووووووان از ورزفووووووجار فووووووانه
 داد، انگار قصد پاره کردن لباسش را دافت! بودنش می

 

ن کشید: پا ه  ی فلوارم را در دست  ر ت و محجم پا ی 

 

 ا  غیاث!  -

 

 زهرل مارل غیاث عهیزم!  -
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لب جم  کردم و قبه از ا نکه دستش روی مچ پای دی رم 
 بنشکند، خودم را عقب کشیدم و  فتم: 

 

 ا ن همون پامه که مچش در ر ته!  -

 

ی فووووووووووووولوارم ر کمی ای نثارم کرد و به نرمی پا ه شوووووووووووووم غره
ن  ر ت و  فت:   پا ی 

 

ن سووووووووووووووووه وجووب  -  یووه ا نووا کووه م پوشی  و؟ از بووالا و پووا ی 
ونه،  نگ نیسوووووووووووووت که هسوووووووووووووت، کو اه نیسوووووووووووووت که  بب 

ی نههست، زفت نیست که هست!  قک به درد که
ی مینوره!    رد  ب 

 

ن بلند فد و به غر غر کردنش ادامه داد:   از روی زمی 
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ن  - ن  ره! به زور یه وجب پا ی  مانتو م که نپوشی سوووووون ی 
 باسنتو  ر ته  قک. 

 

 ران دورم زد و پشووووووووووووووووووت سرم ایسوووووووووووووووتووواد و حوووال جفتموووان 
 ی قدی ا اقش ایستاده بودیم. روبروی   نه

 

رکت کرد و م ن هر دو دسوووووووووووووووتش به ارامی روی پهلوهایم ح
م  ر  ر ته بودم را به خود  سباند و حر  کنار  که از سری

  وفم زمزمه کرد: 

 

ن نشون میده به ا ن و اون!  -  باسنم که  قک  راغ سبر

 

 ۷۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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قبه از ا نکه بتوانم خودم را جلو بکشووووووووووم، هر دو دسووووووووووتش 
هسووووته محجم  ر  فتِ کمرم فوووود و  نم را به خود کیبید و ا

  فت: 

 

ن  - میگم مینوای نیای ا و ؟ من خودم برم واست  ب 
ن بنرم، نچ سا ز و نمیدونم که!   مب 

 

ن کیبیدم و  فتم:   حر  پا روی زمی 

 

پا ه های فلوارم که درست فد  ب  دادی به مانتوم  -
 حالا؟ ا ن که پوفیدست! 

 

 کنار  وفم پوزخند ریزی زد و با  مسنر  فت: 

 

نوان لباس خواب  و  نت  ره م ه ا نکه بنوای به ع -
 واسم بپوفیش! 

 

 پشت  وش هایم داغ کرد و غیاث ادامه داد: 
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یم ون  - باز خیبه فالتو درست پیچیدی دور سرت! مب 
از کنار من جم نمینوری  ا یه مانتو فووووولوار درسوووووت و 

، حله؟ یم همون ا  نت ک ن  حسا ر واست ب ب 

 

ن کردم و غیاسرم را به نشوووووووانه ث به ارامی ی  ا ید بالا و پا ی 
 از پشتم  ا له  ر ت. 

 

ن ر ته و از مادرش خداحا طین کردیم و  بق  از پله ها پا ی 
 ی  بح سوار مو ورش فدیم. رویه

 

هر دو دسوووووووووووووووتم را دورل کمرش حلقه کرده و به زور سرم را  ا 
 اش بالا کشیدم. روی فانه

 

مو ور سووووووووواری به م اقم خوش  مده بود انگار که ا ن ونه 
 ه او  سبیده بودم.  هار ن ون ب

 

اش  شووووووووووووومم به دسوووووووووووووت  پ و جایل خانل از روی فوووووووووووووانه
 ی مو ور حلقه فده بود ا تاد! اش که دور دستهحلقه
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 ۷۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 خواستم سرزنشش کنم. 

امر و نهی و اخم و  نمش برای من بود و خودش به ه چ 
 کدام از حر  هایش عمه نمیکرد! 

 

ی دسووووووووتانم دورل کمزش  نگ نها حلقهاما سووووووووکوت کردم و  
  ر فد و سرم را از پشت به کمرش  سباندم! 

 

از سرعتش کم فووود و کم کم روبروی پاسووواژی که مد ن رش 
 بود ایستاد و  فت: 

 

ن رسیدیم بچه.  -  ببر پا ی 

 

  ر حر  پیاده فدم و غیاث هم پشتِ سرم پیاده فد
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خواسوووووووووووووووتم جلو ر از او حرکت کنم که مچ دسوووووووووووووووتم اسوووووووووووووووب  
 فد و  فت: دستش 

 

ی؟ - ن داری مب   ک ا سر و انداخ ی پا ی 

 

 حرفن نزدم و رو بر رداندم. 

 حقیقتا کمی دلنور فده بودم! 

 

نووووه برای حلقووووه ننووووداختنش، برای ا نکووووه بووووه ه چ کوووودام از 
 های خودش عمه نمیکرد! حر 

 که  ر ه چ پشووووووووووتوانه
اش فووووووووووده بودم ای واردِ خانهسرل م ن

د و خودش...  ن  غر مب 

 

 غیاث به  رامی  فت:  حرفن نزدم و 

 

ی ما  یشووووووووووووده؟ باز  را اخمات  و همه!   به جوجه -
  فته بالا  شمش ابرو ه که ا نلوری ِ   فدی! 
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 فانه بالا انداختم و به ارامی  فتم: 

 

لازم نیسوووووووووووووووووووت کشووووووووووووووو حرفن بزنووووه، کور کووووه نیسوووووووووووووووتم  -
 عملکردا و م ب نم! 

 

  ه عمه کردی!  -
 

 

بازویش  خودخوری را کنار   افووووووووووته و با حرص مشوووووووووو ی به
 کیبیدم و  فتم: 

 

امز و نهیت واسه منه  قک ون خودت به ه چ کدوم  -
، حلقتو در نیار و درسووووووووووووووووت و  از حر ات عمه نمیک ن

 حسا ر لباس بپو... 

 

 میان  حبتم پاید و  فت: 
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 یشوووده حالا؟ من حو وووله  فسوووب  حر ا و ندارم بچه  -
 مثه ادم حر تو بزن! 

 

 دست  مش را بالا  ر ته و  فتم: 

 

 حلقتو در نیوووار اونوقوووت خودت بوووه رو م  بوووه من -
ی
میکی

 نمیاری که  و ان شتت نیست! 

 

 ۷۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن  ر ت و به ان شوووووووووت خان حلقه ه فووووووووود و سر پا ی  اش خب 
 دوباره به من نگاه کرد: 

 

درش  وردم  ون نمینواسوووووووووووووووتم کثیو بشوووووووووووووووه جوجه  -
 !     ی
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هوووایش بینیوووال فووووووووووووووووووانوووه بوووالا انوووداختم، ه چ یوووک از بهوووانوووه
 کرد!  وجیحم نمی

 

خواسوووووووتم جلو ر حرکت کنم که مچ دسوووووووتم اسوووووووب  دسوووووووتش 
 فد و  نم را عقب کشید: 

 

ن مونوووده بوووا ا ن سر و  - ک وووا وایسوووووووووووووووتوووا بوووا هم بایم، همی 
 وض  دوره بیف ی  و ا ن خراب فده. 

 

اش را میان ان شووت های ظایفم  رو  رسووتاد و فووانه پن ه
 ام حرکت کرد. به فانه

 

ی ر دعوا ی ر  ندهد از فووووووووووانه به اندامش برای ا نکه بار د
  سبیدم و دست دی رم را دور بازویش پیچیدم. 

 

ن مغازه ای که به  شووووووووووووووومش  مد ایسوووووووووووووووتادرو با  جلوی اولی 
ین افوواره زد  دسووت به مانتوی بلند و یاش رنگ پشووت ویبی

 و  فت: 
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 قشن ه؟ -

 

 ی  ا ید  جان دادم و  فتم: سری به نشانه

 

 ست  قک؟اوهوم، یه کو ولو بلند نی -

 

راه ا تاد و  نم را پشوووووووووووت سرش کشوووووووووووید و هر دو با هم وارد 
 اش بودند! ای فدیم که دو دخبی جوان  روفندهمغازه

 

با ورودمان به مغازه دسوووت از هر هر و کرکشوووان بردافوووتند 
و هر دو از روی  ووووووووووندن بلند فووووووووووده و  وری که انگار من 

 وجود خارار ندارم رو به غیاث  فتند: 

 

 وش اومدید! س م جناب خ -

 

ابروهایم در هم  ره خورد و با حرص دسوووووووووووووووتم را محجم  ر 
ی های کورفان به حلقهدور بازویش پیچدم  ا بلکه  شم

 میان ان شتم بیفتد! 
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 ۷۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

غیاث  ر  نکه جواب سووووووووو مشووووووووان را بدهد محجم و جدی 
  فت: 

 

ینه رو مینواستم سا ز...  -  مانتو ی که پشت ویبی

 

بووووووووه م ن کووووووووه همچون کود   ن  اخم کرده نگوووووووواهش 
 کردم، نگاه کرد و با کش خندی ج اب  فت: می

 

 سا ز خانمم!  -

 

ی  ووا انتهووای وجودم از خووانمم  فتنش لرزیوود و بووالاخره  ره
 کور میان ابروهایم کمی باز  ر فد! 
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 گلم سا زت  نده؟ -

 

ک باعن فووووووود نگاهم را از غیاث جدا   ووووووودای حر  دخبی
 : کنم و ب ییم

 

 ش و هشت!  -

 

ون  مد و به سووووووومت رگال لباس ها  از پشوووووووت پیشووووووونوان بب 
ر ت، با  شم دنبال سا زم  شت و سم  مانتو را از رگال 

ون کشید و به دستم داد:   بب 

 

 بفرما ید.  -

 

 تشکری کردم و با  شم دنبال ا اق پرو  شتم. 

 

ب د از پیدا کردنش غیاث را که ثابت سر جایش ایسووووووووووووووتاده 
 کرد را دنبال خودم کشیدم و  فتم: اه میبود و به من نگ
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 ا ن ا بمون من بپوفم لباسمو.  -

 

حر م را زدم و قبه از ا نکه وارد فوم  شمم به  روفنده 
کرد و همانلور که اش  ووووووووحبت میا تاد که با بغه دسوووووووو ی 

ه فده بود می  خندید. به غیاث خب 

 

و پر از نازش بلند  خواسوووووتم حرفن بزنم که  ووووودای  و مان 
 فد: 

 

ن از سا ر کارامونم دیدن کنید؟ -  جناب مایلی 

 

 ۷۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

لوووب پوووا کنم را محجم میوووان دنووودانم کشووووووووووووووویووودم  وووا جوا ر بوووه 
ی که به  ورت واضح به غیاث نم میداد را ندهم!   دخبی
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های سرکشم اما به نگاه کام  خوندد غیاث دوخته  شوم
 فد و  هسته لب زدم: 

 

یدو ن  خه... ها ا ن کمابند داره مینوای بیای  و؟ م -
 از پشت، نم تونم ببندمش خودم! 

 

د اما لب هایش انها ی کو ک به  شوووووووووووووووم
ن هایش قهقه مب 

 خود  ر تند و اهسته لب زد: 

 

 بافه!  -

 

 وارد ا اق پروو فدم و غیاث پشت سرم وارد فد. 

 فدیم. ا اق متوسطی بود و هر دویمان به راح ی جا می

 

وع بوووووه بووووواز کردن موووووانتو را بوووووه دسوووووووووووووووووووت غیووووواث  دادم و سری
ون کشیدمش.   دگمهکهای مانتوی خودم کردم و از  ن بب 
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زیر مانتوام همان  اپِ  نگ و  سبان ظهر را به  ن دافتم 
 و البته...بدون لباسل زیر! 

 

ن که به سوووووووووومتش نف  های غیاث  ند  ر فووووووووووده بود و همی 
م، بووووا نگووووواه کمی   ا  خوردن  ووووا مووووانتو را از دسوووووووووووووووتش ب ب 

 واجه فدم! منمورش م

 

 ب گلییم را قورت داده و دسووووووووووووووووت دراز کردم و مووانتو را از 
 دستش  نگ زدم و  فتم: 

 

 بده  نم کنم!  -

 

دوباره به او پشت کردم و ا نبار غیاث از پشت کمی به  نم 
  سبید و درست کنار  وفم زمزمه کرد: 

 

ها و...عمه کردی؟! ا ن ح مِ سوووووووووووووووکنوه به یه سوووووووووووووووکنوه -
ه نوزده ساله نمینوره!   دخبی
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 ۷۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

  ه وض یت مزحکی دافتیم! 

 

هایم به وضوووووی  قابه فووووونیدن بود  ووووودای  ند فووووودن نف 
 ی کمرم حرکت میکرد! ک عرق از  یغه

 خفه  دایش زدم: 

 

 غیاث!  -

 

ن بار بود که زمزمه کرد:   و برای اولی 

 

 جان!  -

 

برای م ن که  ا به حال  وسووووووووووووووک ه چ مردی لم  نشووووووووووووووده 
 کرد! ام میخورد ها کمی هی ان زدهبودم، ا ن بر 
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ن  رستادم و خفه لب زدم:    ب گلییم را  هسته پا ی 

 

 ب ار... لباسمو بپوفم! الان...  -

 

دمی عم ق از موهایم  ر ت و کمجم کرد مانتو را  ن بزنم و 
 سم  کمابندی که پشت مانتو قرار می  ر ت را بست. 

 

ود و در بلنوودی قوود مووانتو  ووا یووک وجووب بووالا ر از مچ پووایم ب
ن حال که زیادی بلند بود، زیادی به  نم می  نشست! عی 

 

 در   نه خودم را وارش کردم و  فتم: 

 

 قشن ه؟ -

 

بهووووت میوووواد، عیووووب و ا راد فووووووووووووووولوار م  ر تووووه، خودت  -
 دوسش داری؟
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ن که خواسوووووووووووووووتم سری به نشوووووووووووووووانه ی  ا ید  جان دادم و همی 
ی کفشم به قاب   نه ی پا  ا  بنورم،  وفهروی پافنه

 ب  کرد و سکندری خوردم.  

 

ن مت شی فوووووووووووووووود، بووازوهووای  قبووه از ا نکووه هیجلم روی زمی 
غیاث دور کمرم پیچیده فد و من از  رس نیفتادنم، ناخنم 

 هایم را در  ردنش  نگ زدم و  رسیده نالیدم: 

 

 وای غیاث ولم نکنیا! میفتم الان!  -

 

 ۸۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

پیچیده فوووووووووووووووود و  نم را دسووووووووووووووووت هایش محجم  ر دور کمرم 
محجم  ر به  نش  سووووووباند و با حر  نهفته در  وووووودایش 

 کنار  وفم لب زد: 
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م،  ردنمو سورا  کردی!  -  باید ناخونا و از  ه ب ب 

 

ل کشوووووووووووووویده
ن ون هی  ای می ییم و ناخنم هایم را از  ردنش بب 
منده می ییم: می  کشیم و سری

 

 ببنشید خیر دردت اومد؟ -

 

ای م لومووانووه ود و من قیووا ووههووایش همچنووان در هم باخم
 به خودم  ر تم  ا کمبی  یبینم کند و اهسته  فتم: 

 

ن هول فودم!  - خب ببنشوید  رسوویدم بیفتم واسوه همی 
 م بنشی م ه نه؟

 

ی ل ش بوووه بوووالا کش فووووووووووووووووود و  نم را  وووووووووووووووووا  کرد،  وفوووووووووووووووووه
 هایش را از دور کمرم رها نکرد و  فت: دست

 

ن قیا ه - ی نبنشوووووووومت  یجارت کنم؟ اونم وق ی همچی 
 خر سری  واسم  ر  ی بچه! 
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ه ای رنگ سوووادهعم ق مینندم و در  شووومانِ قهوه اش خب 
 فوم! می

 را  ووووا بووووه حووووال ا نقوووودر دق ق  وووووووووووووووورتش را وارش نکرده 
 بودم؟

 

 کی زاویه دار دافووووووووووووووووت که  ه ریشوووووووووووووووش به زیبوا ی روی  ن 
 کرد. خودنما ی می

ی از جوو اب ب  ن  ن اش کمی قوز دافوووووووووووووووووت و بووا ا ن حووال  ب 
 کرد. اش کم نمیهرهبودم  

 

ن  شووووووم های قهوه و ابروهای پر پشووووووت و مردانه و همچنی 
 اش رینته فده بود! موها ی که ا شان فده روی پیشا ن 

 در یک ک م مردانه بود و ج اب! 

 

ه  ام را که دید اهسته لب زد: نگاه خب 

 

؟ -    و نگاه میک ن
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 و من  ر  نکه بدانم  ه می ییم، اهسته لب زدم: 

 

  و رو!  -

 

 ۸۱پارت#

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی ی ل ش که به سوومت بالا کشوویده فوود، مرا متوجه وفووه
ن  ر تم که  فت:   حر م کرد، خ ه سر پا ی 

 

ون که  - وقت واسه دید زدن من زیاده،     بیا بایم  ب 
سن!   اون دو ا ع وزه الان سر مب 

 

ننودی خندیدم و ب د از مر ب کردن فوووووووووالم هر دو با هم 
 و خارج فدیم. از ا اق پرو 
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ی مانتو را حسوووووواب کرد و ا نبار با قل ر که ارام غیاث ههینه
 ر توووه بود دسووووووووووووووووووت دور بوووازویش حلقوووه کردم و هر دو از 

  روفگاه خارج فدیم. 

 

کمی دی ر پاساژ را زیر و رو کردیم و غیاث بر خ   حر  
ی کووه از ن رش منوواسووووووووووووووووب بود را مینایوود و بووه  ن من هر  ب 

ار های من هم  وجه  کرد! ای نمیاعبی

 

در نهوووایوووت، درسوووووووووووووووووت زموووا ن کوووه ح  کردم بوووالاخره خایووود 
ی لباس زیر  روشی هایمان  مام فووووووووووووووده، جلوی یک مغازه

 ایستاد و  فت: 

 

ی یا بیام باهات؟ -  خودت  نها مب 

 

   ش  فتم: 

 

 ها؟ -
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 با  شم به مغازه افاره زد و  فت: 

 

ی یا بیام باهات!  -   نها مب 

 

ین از دیدن لباس خواب و لباس فوووووب  ها ی که پشوووووت ویبی
 اویزان فده بود خ الت زده فدم و اهسته  فتم: 

 

 نمینوام! بیا بایم.  -

 

  ر  وجه به من کارتش را به دستم داد و  فت: 

 

 و نمینوای ون من مینوام! کوووووه  کر و ذکرم پیش  -
ا نه که  هو ی س م نشه نوک سکنه هات و  شم یکی 

ن نشووووه   که یه  ر بیفته روفووووون، یا  میدونم بالا و پا ی 
 پدری بنواد نگافون کنه! 

 

م نزدیک بود  ب فدم ادامه داد:    ر  وجه به م ن که از سری
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برو هر ار مینوای بنر، هر ار خوفووووووووووگه  ر بافووووووووووه  -
ه!   بهبی

 

 ا نبار با فیلنت  ر ادامه داد: 

 

 هر ار نبافه به اسم  و ه و به نام من!  -

 

 ۸۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ام هووایش بیش از پیش خ ووالووت زده قبووه از ا نکووه بووا حر 
ون کشووووووویدم و لب  کند، کارت را پر از حرص از دسوووووووتش بب 

 زدم: 

 

 بده من!  -
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ی زیر قدم هایم را سریوووو  به سوومت مغازه بردافووتم و زمزمه
 اش را فنیدم که اهسته  فت: ل ر 

 

-  !  خوفگ فو بنر جوجه    ی

 

 وارد مغووازه فوووووووووووووووودم و بووه محض ورودم  شووووووووووووووومم بووه لبوواس
تنوک کوووه دقیقووا روبرون اویزان فوووووووووووووووووده بود خواب هوووای م

 ا تاد. 

 

 س م عهیزم خوش اومدی!  -

 

سر  رخووانوودم و بووه ز ن کو وواه قووامووت و بووامزه کووه پشوووووووووووووووووت 
 پیشنوان ایستاده بود نگاه کردم و لب زدم: 

 

 س م، یه...یه  ند  ا لباس زیر مینواستم!  -

 

به پشوووووووووت سرش افووووووووواره زد و پر از فووووووووووق و ذوق مشوووووووووغول 
  فت:  وض ح دادن فد و  
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ین کارامونه،  ا  ویکتوریاست،  - خب عهیزم ا نا از بهبی
؟  هر   برده را ن بوده، بب نم گلم متاهر راس ی

 

ی  ووا یوود  جووان دادم و زن سریوووو  دسووووووووووووووووت سری بووه نشووووووووووووووووانووه
 جنباند و  ند  ا  لباس زیر روی پیشنوان  ید و  فت: 

 

ین کارامونه که من به هر زن متاهر  - عهیزدلم ا نا بهبی
ن فووووووهرش  و دسوووووتش  پیشووووونهاد  میدم بپوفوووووه، همچی 

 مثه موم نرم میشه! 

 

 شووومم به لباس های  ر در و پیکری که دقیقا نمیدانسوووتم 
کدام قسوووووووومت سرش اسووووووووت و کدام قسوووووووومت  هش ا تاد و 
 کر کردن بووه ا نکووه بنواهم ا ن لبوواس هووا را جلوی غیوواث 

ام می کرد و هم هی ان به  ن کنم همزمان هم خ الت زده
 زده! 

 را دسووووووووت لر 
ی
زانم را بالا اوردم و جن   وری لباس زیرل پلنکی
 که جلییم   افته بود لم  کردم و  روفنده  فت: 
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 ا ن پر  روش  این  ا  امسالمون بوده عهیزم!  -

 

ن  رستادم و لب زدم:   اب گلییم را اهسته پا ی 

 

م!  -  هم نا رو م بر

 

،  ند  ا   ِبه همراه لباس زیر های  یده فووووووووووووووده ن  روی مب 
ون زدم!  لباس خواب ی هم خایده و از مغازه بب  ن

  انبی

 

 ۸۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]غیاث[

 

به ملیسووووووا که خسووووووته روی  نت نشووووووسووووووته بود و مشووووووغول 
ه فدم.   ماساژ دادن مچ پایش بود خب 
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 پا ی که 
ن د و از فوووووکسووووویی ن از وق ی رسووووویده بودیم مدام غر مب 

 زد.  نها کبود فده بود حر  می

 

بردافوووووووت و لنگ لنگان به سووووووومت فوووووووالش را از روی سرش 
 سروی  بهداف ی ا اق ر ت و در همان حال غر زد: 

 

 قک به  کر خودفه! ا  نم واسش مهم نیست که  -
 زده پامو فکونده! 

 

ن کووووووه وارد غر غر زیر ل ر  اش لبننوووووود بووووووه لبم اورد و همی 
 که 

ی
سروی  فد و در را بست به سمت نایلون مشکی رنکی

ا فووووووووووووووویلنووت سر  داخلش روی  نووت ا توواده بود ر تم و بوو
 کشیدم. 

 

ن  کوووه پوووار وووه  مووواننووود کوووه پیش  شووووووووووووووومم بود را بب 
ی
ای پلنکی

ه  اش فدم! کشیدم و با دقت خب 

 

ک مو    ی لح ه
ام در ای از  کرم رد فوووووووود که دیدن دخبی

 ا ن لباس ها  ه حش دارد؟
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ن  رسوووووووووووووووتووواده و بوووافی لبووواس هوووا را از داخوووه  اب گلییم را پوووا ی 
ون کشوووووویدم و ب ه فووووووجه ع یب و غای شووووووان نگاه نایلون بب 

ی  ن را کردم و در نهوووایوووت لبووواس زیری کوووه هر دو کووواسوووووووووووووووووه
 عروسکِ اختاپوس پوفش داده بود خنده به لبم  ورد! 

 

 فد! ها زیادی دید ن میاندامِ ملیسا قل ا در ا ن لباس

ن بیاورم  ووووووووووووووودای باز  قبه از ا نکه لباس را از دسوووووووووووووووتم پا ی 
ملیسوووووووووا در  فووووووووودن درب سروی  و پشوووووووووت بند  ن  ووووووووودای
  وفم پیچید که با بهت و خ الت زمزمه کرد: 

 

  یجار میک ن غیاث؟  -

 

لباس زیر را در دسووووووووووووتم  ر تم و پیش  شوووووووووووومش  ند باری 
  جان دادم و با فیلنت لب زدم: 

 

ن عروسکی  صورت میکنم!  -  دارم  و ا ن سو ی 
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 ۸۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

م سر  فووده ملیسووا پا  ند کرد و در حان که  ووورتش از سری 
م زده  فت:  ون کشید و سری  بود لباس زیر را از دستم بب 

 

! بدش به من ا نو!  -  خیر  ر اد ر

 

 لباس را به دستش دادم و با فیلنت  فتم: 

 

ا ن  را یکی از اختاپوسوووووواش خوفووووووحاله یکی ناراحت؟  -
 نکنه  و سا ز سکنه  رفی هست که... 

 

ار ملیسا  حر م به ا مام نرسیده بود که  دای پر از اعبی
 بلند فد و در  وفم نشست: 
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ن و غیاث، داری خ التم میدی به خدا! ا ووووووووووووووو  برو  -
ون! مینوام لباسامو عور کنم.   بب 

 

ون  اهنم را بووووووواز کرده، از  نم بب  بینیوووووووال دگموووووووه هوووووووای پب 
ن انداختم و  فتم:   کشیدمش و روی زمی 

 

در بیووووار خووووب من  یجووووار بووووه لبوووواس  و دارم! در بیووووار  -
 خ الت نکش! 

 

ن  رستاد و لب زد: پر سر   و  دا اب گلییش را پا ی 

 

-  !  خب  و ا ن ا ی

 

  رن م را روی  شمم   افتم و  فتم: 

 

بیا بسوووووووووتم  شوووووووووامو، در بیار لباسووووووووتو ناین  و عصووووووووابم  -
   این دخبی خوب! 
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کرد  ا ارن م را  ووووووودای خش خشوووووووی که می  مد  حایجم می
از روی  شووومم بردارم و نگاهش کنم اما نمینواسوووتم  رس 

  نش القا کنم! را به 

 

ن خوووا ر  وووا زموووا ن کوووه خودش  ووووووووووووووووودایم نزده بود،  بوووه همی 
  شم باز نکردم: 

 

 غیاث یه لح ه میای کمک؟ -

 

 ۸۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 روبروی   نووه 
ی
  ر تووه و بووه او ی کووه بووا ک  کی

ن ارن م را پووا ی 
ه فدم:   ایستاده بود خب 

 

  یشده؟ -
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 کمی ا ن پا و  ن پا کرد و سم   فت: 

 

اش  ب  کرده، نم تونم خودم بووووازش کنم، بیووووا  ره  ا ن -
 باز کن ا نو. 

 

ر تم از روی  نت بلند فوووده و همانلور که به سووومتش می
  فتم: 

 

 ار  ب  کرده، پشت کن بب نمت!  -

 

 به بند کمابند مانتییش افاره زد و  فت: 

 

، الان باز نمیشووووووووه  ازه بازم که  - ا نو خیر محجم بسوووووووو ی
 بشه  روک فده! نچ! 

 

ی کمابنوودش را بوواز کردم و ش قرار  ر تووه و  رهپشووووووووووووووووت سر 
 سم  کنار  وفش اهسته پچ زدم: 
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بیا باز فوووووود، دسووووووتات زور باز کردن هم نم نداره بچه!  -
 زن لاغر مرد ن به  ه کارم میاد. 

 

هایش ا تاد و سوووم  به ارامی و با  ووودا ی که لرزی به فوووانه
 دلنوری در  ن مشند بود  فت: 

 

ه دیدی  نمو...خوفت  لور اون فب...اون فب ک -
 اومده بود الان بدت اومده! 

 

یاد اندام لنت و  ر نقصش در  ن فب و ب د از  ن فب 
ک  ن  من ورل 

از خووووووا رم نر تووووووه بود و حووووووال ا ن دخبی
 حر م را به که کش متوجه فده بود. 

 

های درفوووووووووووووووت و ای از پشوووووووووووووووت سر به  شوووووووووووووووم شوووووووووووووووم غره
 م لومش ر تم و  فتم: 

 

کووه ا نبووار دومم بووافوووووووووووووووووه!   من    فتم بوودم میووواد بچوووه -
من ورم ا ن بود یووووه خورده بیشوووووووووووووووبی غوووو ا بنور جون 

ی، و رنه بزنم به  نته...   ب ب 
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 با  شم به اندام  ر نقصش افاره زدم و ادامه دادم: 

 

-  ! ی کم نداری جوجه    ی
ن  از اندام  ب 

 

 ۸۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن  رسوووتاد که سووویب  دمش  جا ن    ب گلییش را سووونت پا ی 
 محجم خورد. 

 

ی مانتواش را  ر ته و همانلور با دو دسوووووووت دو  ر  یقه
 کرد پچ پچ کرد: که بهم نزدیکشان می

 

 خب...خب مرش که کمک کردی.  -
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 ر حر  دوباره به سوومت  نت روانه فوودم و ا نبار پشووت 
های پدر درارل به او دراز کشیدم  ا نگاهم بارل دی ر به  شم

 اش  ره ننورد! ل ن ی 

 

 

 _♡ __ 

 

 ]ملیسا[

 

ی می فوووووودند و من به  نکه روزها از  ر هم یک به یک سووووووبر
 عادت کرده بودم. 

ی
 خودم بدانم به ا ن وض  زند 

 

 کردم. به پوفشی که به اجبار غیاث به  ن می

بووووووه لح ن کووووووه برای  وووووووووووووووحبووووووت کردن بووووووا دی ران در ن ر 
 می

ی
 ها ی که مابو  به ا ن زند 

ن  ر تم و کو ک  این  ب 
 بود! 

 

 ای پیش پا ا تاده با هم دعوایمان فد. مسئله د روز سر 
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هر  ند که از ن ر من پیش پا ا تاده بود اما از ن ر غیاث 
 زیاد جدی و مهم بود. 

 

من با پوفشی که میدانستم زیاد باب میه غیاث نیست و 
 در نبود داراب وارد حیا  فده بودم. 

 

ن که غیاث سر رسووووید و  شوووومش به موهای دم اسوووو ر  همی 
وع بووووه دعوا کرد و من در جووووا و از  فوووووووووووووووووووده ادِ من ا توووواد سری

 خاموش فدم! 

 

 ام را از دست داده بودم! ی جنگ  لبانه ن روحیه

دانم، فووووووووووواید هم کو اه  مده بودم! هر  ه که بود پای نمی
 انتناب افتباهم ایستاده بودم. 

 

ن که  ووووووووووودای مو ور غیاث نشوووووووووووان از امدنش می داد و همی 
فوووود فووووالم را که روی فووووانه کلید در قفه در خانه پیچانده 

 ام ا تاده بود بالا کشیدم و از روی پله ها بلند فدم. 
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ی غیاث ی اون به دومی نرسیده بود که  دای خستهپله
 در  وفم پیچید: 

 

قب  کو ک  را به بزری  را سوووووووو م میکردن! ک ا قایم  -
یتو که حالا واسه یه س م  کردی اون زبون فصت مبی

 بچه؟کردن ساده نمیچرخونیش 

 

 ۸۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

  ر ت درست مانند من! بهانه می

 ک  ه فده بود...درست مانند من! 

 

  ر  نکه به سمتش بچرخم  نها لب زدم: 

 

 س م!  -
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 و او پاسم داد: 

 

علیک! وایسوووووووووووووتا با هم بایم  و نمینوام خانم جون از  -
ی بفهمه! رابله ن  ی فکراب بکنمون  ب 

 

میانمان  نها یک دلیه دافت  ن  یی فکراب فدهرابله
 هم زور و ی های غیاث بود! 

 

ام ا نکه مینواسوووووووت  نها حر  حر  خودش بافووووووود ک  ه
ی نمی فتم و اما...امشب باید  جلیفم  ن می کرد و از  رس  ب 

 را مشند می کردم! 

 

دوش به دوش هم وارد خانه فووووووووووووووودیم و خانم جانِ غیاث 
ن نشووووووووووووووواند و  ند پرل ب د از ا نکه به زور مارا جلوی  لوزیو 

پر قووال بووه خوردمووان داد، راهی ا وواقمووان کرد و رو بووه غیوواث 
  فت: 

 

احت کن مادر ظهرم باید بری سر کار!  -  یه خورده اسبی
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همراه هم وارد ا اقمان فوووووودیم و به محض ورودم فووووووالم را 
ی  فتم:  ن کشیدم و با بهانه  ب   از روی موهایم پا ی 

 

  رمه  موم موهام  سبیده به  ردنم!  -

 

غیاث  ر  نکه واونشوووووووی نشووووووووان دهد خودش را روی  نت 
 انداخت و  فت: 

 

 بالا ر ببند موها و که نیاد  و  ش و  الت!  -

 

ووووود  ر م نمود  لب  هیدم و رو به او ی که از همیشووووووه خوندو
 با دلنوری  یپیدم: 

 

 اگه فال سرم نبافه  رمم نمیشه!  -

 

 نیم نگاهی به سمتم انداخت و با  مسنر  فت: 

 

ن جوجه! باش  ا ب  -  ارم  ر فال بیای پا ی 
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 ۸۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 نزدیک  نتمان ایستادم. 

 ن ی که حال  ند فووووووووووو ر بود من و غیاث را کنار هم روی 
 خود جا میداد. 

 

ی دی ر  نت هر  ند که غیاث یک  وفوووووووووه و من  وفوووووووووه
ش بهم ندافتیم!   می خوابیدیم و در واق  دسبی

 

ووو  د ر تار کنم اما لرزشی که سووووا کردم مانند خودش خوندو
 کرد! در  دایم بود کام  دستم را رو می

 

، د روز از راه کوووووه اومووووودی بهم  یپیووووودی،  - ن غیووووواث ببی 
هیار ن فتم بهت، خیر قبه  رش  رز پوفووشوومو به 
خواسوووووووووووووووت و سوووووووووووووووبک خودت عور کردی بازم قبول 
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کردم ون...ون ح  میکنم منم یوووووووه حقی دارم ا ن 
 وسک... 

ون....دلووووووووم موووووووون دلووووووووم موووووووویوووووووونووووووووواد از  اد بوووووووو ووووووووردم، بوووووووورم بووووووووب 
 مینواد...دلم... 

 

 حر م به پایان نرسیده بود که خوندد  فت: 

 

 دلت غلکِ بینود کرده!  -

 

 ! ن راح ی  حر ش را در دهانم کیبیده بود به همی 

زبانم را روی لب زیاینم کشیدم و پر از بغض و اهسته لب 
 زدم: 

 

! من دلم مینواد  - نم تو ن بوووووووواهووووووووام ا نلوری بوووووووواشی
نشوووووووووووووووون بدم، مینوام ارایش کنم مینوام ازاد خودمو 

 بپوفم، مینوام... 
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ن  باز هم میان  حبتم پاید و ا نبار روی  نت کمی نیم خب 
 فد و با جدیت  فت: 

 

ن  -  بووووایوووود  و همی 
ن ن  موم ا ن کووووارا و ا ن حر ووووا ی کووووه مب 

ا اق و پیش  شووووووووووووووم یه نفر بافووووووووووووووه، اونم من! حالیت 
 فد؟

 

ن ک یباندم و  ر  نکه بدانم ک  ه و پر از بغض پا روی زمی 
  ه می ییم نالیدم: 

 

! ب وود اونوقووت  - اخووه ل نووت بهووت،  و ح ی منو نم ب  ن
من بیووووام واسووووووووووووووووووه  و ی کووووه ح ی نگووووام نمیک ن خودمو 

 خوفگه کنم؟

 

 ۸۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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هووایش رنووگ بهووت و    ووب بووه خود  ر ووت و من  شوووووووووووووووم
ای هام سر خورد و  ر  وجه به  شووووووووووووووومافوووووووووووووووجم روی  ونه

 پرسش ر و نگاه ج ابش ادامه دادم: 

 

موون دلووم موویوونووواد لا  بووزنووم، موویوونوووام ارایووش کوونووم،  -
مینوام لباسوووووای رنگارنگ و منتلو بپوفوووووم، مینوام 

، مینوام....مینوام...  ن  مردم ازم   ایو کین

 

از روی  نوووت بلنووود فووووووووووووووووود و نزدیجم ایسوووووووووووووووتووواد، بوووه م ن کوووه 
 همچون کود  دو سوووووووووووووووووالوووه لوووب پ چ داده بودم نگووواه کرد و 

 بازویم را به نرمی در دست  ر ت و لب زد: 

 

 بپوش،   -
ی
 رنکی

ی
لا  بزن، لبووواسوووووووووووووووووای خوفوووووووووووووووگوووه و رنکی

 رایش کن، بزن برقد، هر کووووواری مینوای ک ن کن، 
ن ا ووواق،  وجوووه مینوای؟ من بهوووت  ون ا ن وووا  و همی 
؟ بکن منم ازت   وجه میکنم! مینوای خودنما ی ک ن

ون از ا ن ا اق...     ایو میکنم! ون بب 
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ر دسوووووووووووووتش روی بازویم بیشوووووووووووووبی فووووووووووووود و ا نبار با کمی  شوووووووووووووا
د  فت:  ن  خشونت که در لحنش میج مب 

 

ون از ا ن ا ووواق، بووو ارم ا نلوری  - غب  م نمیکشووووووووووووووووووه بب 
 ب ردی! 

 

 دلنور نگاه  ر تم و لب زدم: 

 

پ  جنوووواب ووووان مینوای  و  رمووووای  ووووابسوووووووووووووووتون  ووووادر  -
ن که  شوووووووووووووووم کشووووووووووووووو   اقچول بندازم رو سرم برم پا ی 

م ر تم مث   و حیا  یه بادی بنوره نیفته روم، د روز 
 به سرم که اونلوری فد. 

 

 نار کرد و ا نبار با م یم ی که از او ب ید بود  فت: 

 

ون و یه  - با  اپِ یقه هفت که سوووووووووووووووکنه ها و انداخته بب 
، از لنگ و  فوووووووووال فوووووووووه و ول وسوووووووووک حیا  نشوووووووووسووووووووو ی

ه، اونوقت  وق  پا ه ی نگم بهبی ن ی سوووووووووووووووفید م که  ب 
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ی ن م نگم بهووت؟ حووالا فووووووووووووووووان  اوردی داری بب نم و  ب 
 داراب خونه نبود! 

 

با ا نکه پوفشم به قول غیاث زیاد مناسب نبود اما خودم 
 ییم را از  ک و  ا ننداختم و باز هم  ر  نکه بدانم  ه می

 با  نش  فتم: 

 

 اپم یقه هفت نبود یقه  رد بود ب دفوووووووووم... ب دفوووووووووم  -
اره من اومده بودم دم در اسوووووووووووووتقبال کنم ازت، ع  ر د

 م ه؟! 

 

 ۹۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

های مشووووووووووووکی دانم درسووووووووووووت دیدم یا نه اما انگار  شوووووووووووومنمی
 رن ش درخشید! 

ن  رسوووتادم و قبه از ا نکه حر م را  وج ح   ب گلییم را پا ی 
 کنم غیاث لب زد: 
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 پ  اومدی استقبال از من  ره؟ -

 

ل حر ش  نش را به  نم  سوووووباند  وری که 
ن همزمان با  فیی

اش بود، دسووتش را های درفووتم مماس با  نت سووکنههسووکن
 از زیر بازویم رد کرده و دور کمرم حلقه کرد! 

 

ی قدی میانمان زیادی مشووهود بود، از ا ن  ا ووله،  ا ووله
ه  به او ی که با کش خندی ج اب خب 

ن س از پا ی 
ام با اسووووووووووبی

 فده بود نگاه کردم و لب زدم: 

 

 یچس ر بهم! برو...برو اونلر ! عرق کردم، الان م -

 

ام خم کرد، دمی عم ق  و گلو خندید و سرش را روی فووووووووانه
 از موهایم  ر ت و زمزمه کرد: 

 

منم مینوام بچسوووووووووووووووبم بهت کو ولو! پ  با دو  یکه  -
؟ اگووه بنووا بووه  لبوواس میووای جلوم کووه ازم اسوووووووووووووووتقبووال ک ن
 استقبال کردنه من پ  را ی میکنم ازت النصوص... 
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هایش تاد، نوک ان شتدستش را از زیر لباسم داخه  رس
 ی کمرم کشید و با لح ن داغ ادامه داد: را روی  یغه

 

-  ! ل اختاپوستو واسم بپوشی
ن النصوص وق ی اون سو ی 
 خورد ن  ر میشی بچه! 

 

 ای به جانم انداخت. لحنل داغش ولوله

ن بیفتم، هر  زانوهایم سوووسوووت فووود و قبه از ا نکه روی زمی 
 م یمت  فت:  دو دست غیاث کمرم را در بر  ر ت و با 

 

م   مب  گاه،  - ی نیسووووووووت خوفووووووووگله! الان مب  ن هیش!  ب 
وق ی اوموووودم مینوام بب نم کووووه ا ن لبووووای خوفوووووووووووووووگلتو 
واسوووووووووووووووم سر  کردی، ا ن موهوووای بلنووود و واسوووووووووووووووم بووواز 

، اون...     اف ی

 

ی لنتم کشووید و اهسووته  ر  ه ریشل زبرش را روی سر فووانه
  فت: 
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ن خوفوووووووگلتو  نت کردی و اومدی دل ببر  - ی اون سوووووووو ی 
 ازم! بافه خوفگله؟

 

 ۹۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

فووووووود، ام پنش مینف  های  رمش که روی  ردن و فوووووووانه
 ام کرده بود! حان با حون

 

ن  رسوووووووووتادم و بایده بایده و پر از   ب گلییم را سووووووووونت پا ی 
 خ الت زمزمه کردم: 

 

 کشم! من...من خ الت می -

 

ل حر م سرم را در 
ن اش  رو سوووووووووووووووکنه بالا ا وووووووووووووووله ب د از  فیی

   ور م کردم!  ِ رستادم و هر دو دستم را سبر 

 کنار  وفم مردانه خندید و لب زد: 
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خ الت نداره جوجه! واسوووووم لا  قرمز بزن، سرخاب  -
سوووووووووووووووفیووود ب کن، لبوووا و سر  کن،  هنوووگ بووو ار برقد 
واسوووووووووووم، نامردم اگه بهت  وجه نکنم، نامردم اگه ازت 

   ایو نکنم! 

 

اد و دسووووووووووووت دی رش را یک دسووووووووووووتش را روی باسوووووووووووونم سر د
 نوازش وار روی موهایم کشید و ادامه داد: 

 

ازدواجمون اجباری بود درسووووته، نمینوای ا ن زند  و  -
درسوووووووووووووووتوووووووه،  کر  رنوووووووگ ر تنم از سرت نیفتووووووواده ا نم 
درسووووووته، ون جوجه بیا یه کاری واسووووووه بهبی فوووووودن ا ن 
 نیمه 

ی
 بکنیم هوم؟ یه  ر ت بدیم به ا ن زند 

ی
زند 

ه! جون که فاید پا   ب ب 

 

 غیاث راست می فت! 

 بر پایه
ً
  ماما

ی
ی اجبار بود ون مینواستم با ا نکه ا ن زند 

 برای بهبی فدنش  مامِ زورم را بزنم! 
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 _♡ ___ 

 

 ]غیاث[

 

 دادا اون   ار  رانسه رو برسون دستم!  -

 

دسوووووووووووووووت دراز کرده و   اری که کنار دسوووووووووووووووتم ا تاده بود را 
ن به دست رضا ک ه در  اله سروی  بردافته و از زیر مافی 

ن بود دادم  : مشغول درست کردنِ زیر مافی 

 

 بیا، زود جم  کن کارو باید ببندیم!  -

 

های سووووووووووواعت که عدد یازده سر  رخاندم و با دیدن عقابه
 داد برق از سرم پاید و  فتم: و نیم را نشان می

 

رضا دادا ساعت دوازده فبه جم  کنیم،  ردا باقیشو  -
 راه م ندازی! 
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 ردن پ چ در  وفم  رخید و رضا  فت:  دای باز ک

 

 و برو من ا نو باید جم  کنم امشب، برو پیش اهه و  -
 عیالت ن ران میشن! 

 

 ۹۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن بلند کردم که  ووووووووودای  نل خسوووووووووته ام را به زور از روی زمی 
  لق  لق استنوان هایم بلند فد! 

 

ه سمتِ دست روی هر دو زانییم   افتم و همانلور که ب
 فب    ر که کنار د وار بود مب  تم  فتم: 

 

 خیله خب زود ر جم  کن کارو پ !  -
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ن دسووووووووت هایم سوووووووویی چ  شوووووووومی  فت و من پ  از فووووووووسوووووووویی
گاه خارج فدم.   مو ورم را  نگ زده و از   مب 

بدن درد فدیدی به جانم ا تاده بود و  ا زما ن که به خانه 
 م! برسم، پشت مو ور از درد به خودم پ چ مینورد

 

ن و  خانم جان، غزال و داراب به د ر امدنم عادت دافووووووووووووووویی
ند اما از ملیسوووووووووووووا  میدانسوووووووووووووتم که الان در خواب به سر م بر

ن نبودم.   ملمی 

بوووه ارامی در خوووانوووه را بووواز کرده و مو ورم را در حیوووا  پوووارک 
 کردم 

 

ین سر و  دا ی ای اد کنم وارد خانه فده 
بدون ا نکه کمبی

 و از پله ها بالا ر تم. 

 

دای خر و پو بلند داراب ح ی از ا اق خودش هم به  ووووووووووووو
سید.    وفم مب 
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در ا اق را به  رامی باز کردم و به محض ورود  شووووووووووووووومم به 
ملیسووووووووووووووووا که روی  نت دراز کشووووووووووووووویده بود و پتو را  ا روی 

 سرش بالا کشیده بود ا تاد. 

 

اهن  در ا اق را بدون کو ک  این سر و  ووودا ی بسوووتم و پب 
ار  راح ی عور کرده و سوومت  نت و فوولوارم را، با فوولو 

 ر تم.. 

 

 های من مش نشان از خوابیدنش میداد.  دای نف 

 بق عادت ا ن  ند فوووب با  ا وووله از او روی  نت دراز 
 کشیده و  رن م را روی  شم هایم قرار دادم. 

 

ین ملیسوووووووووا در مشوووووووووامم پیچیده فوووووووووده بود،  بوی علر فوووووووووب 
 نف  عمیقی کشیدم و اهسته لب زدم: 

 

 علایم زده!   وله  ه -
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خواسوووووووووووووووتم روی  نووووت  ا  بنورم  ووووا  کرل علر ل ن ی و 
د که همان لح ه  ووووووووووووووودای نازش در  ینش از سرم ببر فوووووووووووووووب 

  وفم پیچیده فد: 

 

 غیاث، اومدی؟ -

 

 ۹۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

از نازل  وووووووودایش ابرو در هم کشوووووووویدم و همانلور که سرم را 
 به سمتش  ا  میدادم  فتم: 

 

 و؟م ه ننوابیدی   -

 

هایم دوخت و لب نگاه خمار و خواب  لودش را به  شوووووووم
 زد: 
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 منت رت بودم بیای، نفهمیدم   خوابم برد!  -

 

حرفن نزدم که در سووووکوت  نش را به سوووومتم کشوووواند، ا نبار 
ی کمی از من سر روی بالش   افوووووووت و اهسوووووووته با  ا وووووووله
  فت: 

 

 فام خوردی؟ -

 

 کرد، هووایش بووه بنوواگوش و  ردنم برخورد میهرم داغ نف 
ن  رسووووووووتادم و  ک کلمه ای جواب  ب گلییم را سوووووووونت پا ی 

 دادم: 

 

 نه!  -

 

ون کشوووووووووووووید و روی  نتِ  دسوووووووووووووتِ کو کش را از زیر پتو بب 
 ام   افت! سکنه

ه فدم! نگاهم را از سقو  ر ته و به  شم  هایش خب 
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  شنت نیست؟  -

 

 برد! هایش با هر بار حر  زدن، دل از دلم میلب

 م: دمی عم ق کشیدم و لب زد

 

 ما یک سر  زدی؟!  -

 

 لبنندی کو اه کنش ل ش نشست. 

بر خ   ظهر که از خ الت در خودش جم  فوووووووووووووووده بود 
 هایم زل زد. ا نبار  ر پروا در  شم

 

هووووای یووووک دسوووووووووووووووتش را زیر سرش  کیووووه زد و بووووا ان شووووووووووووووووووت
 ام خک ها ی  ر ن کشید و  فت: اش روی سکنهکشیده

 

 خودت  ف ی واست بزنم! دوست نداری؟ -

 

کشوووووم از روی مچ لنتِ دسوووووتش به سووووومت فوووووانه و نگاه سر 
ن  ر ر ت.    ردن لنتش کشیده فد و پا ی 
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ی درفوووووووووتش از پشوووووووووتِ ی لنت و خک سوووووووووکنه نت سوووووووووکنه
ختاپوش فوووووووجر که به  شووووووومم زیادی  مده بود، 

 
ل ا
ن سوووووووو ی 

 کام  در م ررل دیدم قرار  ر ت! 

 

ه به بالا  نه ن  رسوووووووووووووتادم و خب  ی  ب گلییم را سووووووووووووونت پا ی 
 سته زمزمه کردم: درفتش  ه

 

 دوست دارم! خوفگه فدی...خیر!  -

 

 ۹۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ی لب سرخش را  هید!  ناز خندید و  وفه

ن  رستاد و پتو را از قصد از روی سر فانه های لنتش پا ی 
  نش را به  نم  سباند. 

 

Page  |  249
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ن نگاهش را به  نت سوووووووووووووووکنه ام که حال  ند  ند بالا و پا ی 
 زد:  میشد دوخت و لب

 

بوووووه حر وووووت  وش دادم! مینوام   ش کنم واسووووووووووووووووووووه  -
زنووود یمون، مینوام یوووه  ر ووووووووووووووووووت بوووه خودمون بووودم! 
مینوام کووووه...مینوام کووووه کنووووارت بووووافوووووووووووووووم غیوووواث!  و 

؟!   ار

 

فووووووود و  وان را از ام پنش مینف  های داغش روی سوووووووکنه
 من زدوده بود! 

 نفش عم ق کشیدم و زمزمه کردم: 

 

؟!  -  مینوای  یجار ک ن

 

م داد!  ر پروا رو 
َ
 ی  نم ل

ام کشووووووووووووووید و ای ملوس به سووووووووووووووکنهاش را همچون  ابه ونه
 کو دستش را اغواگرانه روی بازویم حرکت داد: 
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 کنم! امروز خانم جون می فت  -
ی
مینوام واسووت زنانکی

ی  ی کنوووووه! دارم ازت دلبر زن بوووووایووووود از فووووووووووووووووهرش دلبر
 میکنم خب! 

 

 بود خندهاز حر 
ی
ن  نازی پر از سوووواد  م اهایش که در عی 

  ر ت! 

 

 ر اراده دسوووووووووووووووتم را دور کمر لنت و باریکش حلقه کردم و 
 کردم لب زدم: همانلور که جایمان را عور می

 

 به خاج  -
ی
! خوب داری زنانکی ی میک ن خوب داری دلبر

 میدی واسم! 

 

ه  روی  نش خیمه زدم و با نگاهی خمار به اندام لنتش خب 
 فدم. 

ن و فووووووووووووووور ی بود که بالا و پا   نش را  نها پوفووووووووووووووش سووووووووووووووو ی 
 پوفانده بود! 
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ن کشووویده نگاهم از روی سووووکنه های درفووووتش به سوووومت پا ی 
 اِرسکنگِ نا ش زوم کردم و  هسته لب زدم: فد و روی  ر 

 

ا ن   ن یر ار می ه ا ن ا؟! با ا ن قسمت مینوای  -
  شم ک و در بیاری فما؟

 

 ۹۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

مش زیرل  نم داد و بوووا  نوووازی خنووودیووود و پ چ و  وووا ر بوووه انووودا
 اغواگرانه لب زد: 

 

 ما م مولا با ا ن قسمت  شمِ  قامونو در میاریم!  -

 

ی ابرویم بووالا پایوود و کش خنوودی کنشل لبم فوووووووووووووووجووه  وفووووووووووووووووه
  ر ت و بیشبی روی  نش خیمه زدم: 
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که ا نلور!  شووووووووووووووومِ منو که حسوووووووووووووووا ر در  وردی  وله  -
 سگ! 

 

کمی   هر دو دسوووووووووووووووتش را بالا  ر ته و دور  ردنم حلقه کرد،
  نش را از  نت  ا له داد و کنارل  وفم پچ زد: 

 

خوفوووووووووووت اومد از لباسوووووووووووم؟ بنا رل  و پوفووووووووووویدمشوووووووووووا!  -
 قشن ه؟

 

هوم کشووووووووووووووووووووداری  فتم و همووووووانلور کووووووه نفسوووووووووووووووم را کنووووووارل 
ون می ی  وفوووووش را به دندان  رسوووووتادم، لالهبناگوفوووووش بب 

 کشیدم و خمار زمزمه کردم: 

 

دم اونقوودر قشووووووووووووووون ووه کووه دلم مینواد  و  نووت جرش بوو -
 !  جوجه    ی

 

ا نکووووه خیر خوفوووووووووووووووگلووووه غیوووواث،  لوری دلووووت میوووواد  -
  خه؟
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 لحنش سر  ا سر ناز دافت! 

 نم در  تشل خواسوووتنش به  ب ا تاده بود و پر از نیاز سرم 
ن  نه ام را به بدنش کیبیدم و را در  ردنش  رو کردم و پا ی 

 لب زدم: 

 

ن الان درش  - اگه دلت مینواد پارش نکنم خودت همی 
 ه؟ بدو کو ولو! بیار بچ

 

ریز ریز خندید و سریوووو  قفه سووو  نش را باز کرده و ا نبار با 
ون کشید!   کمی مکن از  نش بب 

 

حرار ی که از سمت بدنش به بدنم من لو میشد، بیشبی 
 کرد. از پیش خمارم می

 ا نبار کمی با خ الت  دایم زد و  فت: 

 

سم!  -  غیاث...من...من...یه خورده م بی
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اش بوسیدم و به  رامی دستم را قابِ سکنهاش را روی فانه
 کردم و لب زدم: 

 

 نمی ارم دردت بیاد کو ولو!  -

 

 

 شی ند و کش دار فده بود! پوست نازک گلی  شینف  ها
دردناوش در  وفوووووووم  ی ر تم که ناله  میلبها انیرا محجم م

 :دیچیپ

  !  ، دردم  ر ت -

  :قصد کارم را  کرار کردم و کنار  وفش لب زدم از 

 !نازک نارنار  -

 یداغش را رو  یو بووا نوواز نگوواهم کرد! نف  هووا د یووبر  لووب
 :کرد و زمزمه کرد  پوست  ور م خان

 !یبد ریخ -

کو ک کنش ل ش   یمن ناخواسوووووته همانلور که بوسووووووه ا و 
 :لب زدم نشاندم م

 !بد به  دات -
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1 

ن را پا نگاهش فووووووووووووووود، با هر دو  هب  خ میو به لبها د یکشووووووووووووووو   ی 
 م را  نوووووگ زد و بوووووالا نهیپشِ ت  ردن یدسووووووووووووووووووووت موهوووووا

 :و  فت د یکش  نهامکرا به  نت س انشیعا 

 !با م  فت برخورد کن -

ن خ می نش ن یکنش لبم فوووووووووووووووجوووه  ر وووت و رو   یخنووود کش  ب 
فووودم، دسوووتم به سووومت کش فووولوارکم ر ت و همانلور که 

 د یرا د نش  از بالا  ا پا  ر یبار د دمشیکشووووووووووووووویم ونب  از پا ب
ن زم یزدم. فووووووووووووووولوارکم را رو   یرو  سوووووووووووووووا یم و نگاه ملانداخت ی 

!  رسووووش را د یفووووورت بر  مده و  سووووبم نشووووسووووت و لب  ه 

زدم و همانلور  مهی نش خ یرو  هاحسووووووواس کردم که دوبار 
 :لب زدم دمیبوس که کنش ل ش را م

 یجوجوه! اونشووووووووووووووووب مسووووووووووووووووت بود درد بکشوووووووووووووووی   ارمیوونم -
نشونت بدم  نوامیامشب م ،درست حسش ک ن  نتونس ی 
 !هی لور  واقا رابلهی

به خود  ر ت و هر دو  یوباره رنگ خمار د شی شووووووووووووووومها
بلندش را در  یسر داد، ناخن ها میفووانهها یدسووتش را رو 

 :فانهام  رو  رستاد و  هسته پچ زد

2 

 !اینکن تم اذ ؟ار  اد یاگه دردم ب -
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انگار اندام بکر و  کرد،از قبه خمارم می شووبی یب شی وودا ناز 
 !بنشانم شیرا رو  می ا رد بوسه ها زد  شمک می دشیسف

 نهاشکسووووووووو یو مر وب بالا  یخ یفووووووووودم و بوسوووووووووه ا خم
 :نازش بلند فد یناله  یکافتم که  دا

 !اثیغ  ی   -

ن پا نبار   کرار کردم اما ا  ر یرا بار د بوسهام   ! ر  ی 

  از 
ی
نا ش را مورد اماج بوسووووووووووه  ی ا رو  نهکسوووووووووو یبالا بر مد 

ِ  !شدیهر لح ه  ند  ر م سا یقرار دادم و نف  مل میها   

به  نت  زدم که کمرش را به ارامی ز یر  یبوسووووها دلش را  ر یز 
 :قرار لب زد و  ر  د یکیب

 ! هید ا یب -

 قرار بودنش کنش لبم نشووووسووووت و به  رامی از  ر  یشوووونندین
 .دمیکش  ونب  فورتش را از پا ب

3 

 انیبدنش را منقبض کرد و خواسووووت با دسووووت م کمی  نبار  ا
 کیرا بپوفووواند که اجازه نداده و هر دو دسوووتش را با  شیپا

 !سرش بردم یدستم  ر ته و بالا

 نش را نوازش  یبه  وووورت مور ه وار رو   رمیدسوووت د با 
 :کردم و لب زدم
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داد و  شیبه دستها و  جا ن  د ی! لب  ه اد یفه کن دردت ن -
  :خ ه لب زد

  ...نوامیول کن دستامو م -

  : هسته  ر ادامه داد نبار  مکن کرد و ا کمی

 !لمست کنم نوامیم -

محجم  یفووووده بودم، بوسووووها حر  ادشین ز خواسووووت ِ  از 
 :کافتم و لب زدم  نش  لب پا یو خشن رو 

 ! وله سگ خواست ن  -

4 

ن فور م را پا  وفهی  پوفشی  چ بدون ه نبار  و ا دهیکش   ی 
ن را لم  کردم انقبووووار بوووودنش از ب شیپووووا انیووووم ر ووووت و  ی 

ن از ل ت از ب ینالها  :دیپا  ونب  ب شیلبها ی 

 ؟ی ماده ا -! کنار  وفش پچ زدم:  ی وا -

پهنم  سر فانهی یکو اه رو   ینیبت او بود که بوسها نبار  ا
 :بنشاند

 !امادم -

ن هم حرکت خودم را  کیبا  د یرسووووووووووووو انیکه جملهاش به پا  ی 
 !دمیبه اندام لنتش کیب
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بلند  غشیج ی ووووووودا نکه  رد فووووووود و قبه از ا  شی شووووووومها
 !دمیرا به کام کش شیلبها  یووووفود، سر 

5 

ن ب از   بودم و  ر  دهیاش به سوولی  رسوواز اندازه شیخواسوویی
وع کردم و لووب   ی وجووه بووه درد کووه دافوووووووووووووووووت حرکووا م را سری

 !دمیرا محجم مک نش  پا

فوووانهام نشوووسوووت و بالاخره سرش را  یلرزانش رو  یدسوووتها
که به افوووک نشوووسوووته بود    ی از سرم  ا وووله داد. با  شووومها

 :پر از درد لب زد

 !دردم اومد -

بوووه زدن بردافوووووووووووووووتم و بوووا نف  نف دسوووووووووووووووووت  هیب    خاز ضن
 :لرزانش فدم یپر از افک و لبها ی شمها

 !شی یالان خوب م -

وع کنم هر دو دسووووووووووووتش را  نکه از ا قبه دوباره حرکتم را سری
 :کنار  وفم زد  یز یدور  ردنم حلقه کرد و هق ر 

 !ینلور  خورده بمون هم هی اث،یغ اد یدردم م -

6 

دردنوووواوش دلم را بووووه درد  ورد. مرا نوووودارد  نووووالهی ی وووووووووووووووووودا
 حمه با  سووووووووووووا یاندام  نگِ مل دانسووووووووووووتمیم نکه  م با ااما حِ
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که به جانم ا تاده بود، عقلم   حال بنا ر خواسوووووووووووووووت ن  ن ا
 !فده بود هیزا

 انیو دسووووووووتم را م دمیبوسوووووووو لنتش را به ارامی فووووووووانهی یرو 
 .سر داده و مشغول نوازش کردنش فدم شیپا

  :لب زد ی وفم با درد و دلنور   کنار 

 یرو  ! مشووووتش را به ارامیاثیغ اد یدردم ب ی ار ینم  ف ی  -
  :و هق زد د یکمرم کیب

 !کش اومده بدنم  کنمی! ح  میبد ریخ -

 دم،یوووو حرکوووت دسوووووووووووووووتم را سرعوووت بنشووووووووووووووو دمیوووگلو خنووود   و 
و  ه  د یچی وفووووووووم پ  ر یو بلندش ز  خواسووووووووت ن  نالهی ی وووووووودا

 :کرد  دلم را خان

 !اثی   غ -

7 

وع کردم:  دمیووورا بوسووووووووووووووو بنووواگوفوووووووووووووووش و کم کم حرکوووا م را سری
 جانم؟ جا -من! نِ  یجوجه کو ولو  اث؟یغ

 ردنم نشوووووووواند و بالا ا ووووووووله دندان   ی ب دار رو  یبوسووووووووها
 :را در  ردنم  رو کرد که به خنده ا تادم شیها

 !الان شهی وله؟ کبود م ک ن یم جار ی  -
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را زبان  اشیگاز  ر ت   یرا از  ردنم  ا وووووووله داد و جا سرش
 :لب زد یبه دلنور  نتهیام یزد و با ناز 

 !کردم    فن  -

بوووه کردم و هر دو دسوووووووووووووووتم را کنوووار بووودن    بی یزدنم را سر  ضن
 یرو  ادهیووووووکمرم پ  غهیی  یکو کش جووووووک زدم، عرق رو 

 .و از   ِ رص خواستنش به نف  نف  ا تاده بودم کرد یم

 ند  یحرکت داد و نف  ها نهامکسوووووووووووووو یرا رو  شیدسووووووووووووووتها
 .دادیفدهاش نشان از ل تش م

 :دمینف  نف  غا  با 

8 

 !!  وله سگیفد خواست ن  ریل نت بهت خ -

و هر دو دسوووووووووووووووتش را دور  ردنم حلقه کرده و  د یخند خمار 
ن سرم را پا  :فد و زمزمه کرد هب  خ می. خمار به لبهاد یکش   ی 

 !ببوسمت نوامیم -

 یبود که هر دو تشووووووووووووووونه به لبها دهینرسووووووووووووووو انیبه پا حر ش
داغش پشوووووووت لبم پنش  ی. نف  هامیه وم برد  ر یکدی
ن و هم شد یم به بزنم نیبا اخا  د شیباعن م ی   . وانم ضن
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را  نم محجم خورد و لرز  ر ت. ل بِ پا  نم  جا ن  ر یز   نش
را جدا کرد و  شیبلند لبها یو سوووووووووووووووم  با نالها د یمحجم  ه 

 !سرش به عقب پر اب فد

به  دمیرا بوسوووو شیگلی   یفووووده و  ند  ند رو  خم و  نقدر ضن
 !میدیهر دو به اوج رس تیزدم  ا در نها

 نالهی یکه  ووووووودا  دهی نش دراز کشووووووو ینف  زنان رو  نف 
 :بلند فد اشیخواستن

9 

 !اثی  ! پافو غ -

اسوووووووووووووووتنوان  یرو  میو لبهووا دمیوورا محجم بوسووووووووووووووو شیگلی   ر یز 
 : رقوهاش نشست و لب زدم

 ؟یدرد دار  -

را نوازش  میدو دسووووووتش را پشووووووت  ردنم سر داد و موها هر 
 :کرد

 !جمی -

 هب  خ دشیبه اندام سووووف  ر ی نش بلند فووووده و بار د یرو  از 
 :فدم و با کش خند لب زدم

ِ  !خواست ن  ! ل ن ی  وله برفن  -   
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جفتمووان  یپشووووووووووووووووت  نش را بووه  غوش  ر تووه و پتو را رو  از 
انووداختم. خودش را بووه  نم  سوووووووووووووووبووانوود و در  غوفوووووووووووووووم جووا 

 . ر ت

10 

خوش بو و بلندش  ر تم و دسوووووتم را  یاز موها ق عم دمی
ش دلش به حرکت در  وردم. دسوووووووت کو ک ر ینوازش وار ز 

دسوووووووووووووووتم قرار داد و سرش را به سووووووووووووووومتم  رخانده و  یرا رو 
 .نگاهم کرد هب  خ

و رو  ر یدرفوووووووووووووووووت و نگوواه پر از نووازش، دلم را ز  ی شووووووووووووووومهووا
از بووالش  ووا ووووووووووووووولووه داد و بووه  حر  سرش را کمی  ر  کرد،یم

و هر دو  دهیو سوووووووووم  عقب کشووووووووو د یکنش لبم را بوسووووووووو  ارامی
 .هم قرار داد یپلکش را رو 

ه خودم  شوووووار داده و همانلور را محجم ب اشیخواسوووووتن ِ ن
 :زمزمه کردم دمیبوس را م اشیشانیپ یکه رو 

ِ  !من ی! کو ولو اثیزن غ یدوباره فد -   

 

 ۹۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 هوا  ری و میش بود! 

ی پر  ب و  ا ر که دافووووووووووووتیم  مامِ دیشووووووووووووب را ب د از رابله
 ننوابیده بودم. 

 

ه به نیم ر ل زیبای ملیسوووووووووووووووا  های کو کش و لبنگاهم خب 
 بود که به  رامی از هم  ا له  ر ته بودند! 

 

 دیشوووووووب و زما ن که به  وا   نش فوووووووتا ته بودم، 
ً
ملمئنا

 فد! از ذهنم پا  نمی

 

 ی عایانش را به  رامی بوسیدم. خم فدم و روی سر فانه

از زبریل  ه ریشوووووووووووووووم نقِ کو اهی در خواب زد و لبنند روی 
 لبم  ورد! 

 

د و ا نبوار سرش را مسوووووووووووووووتقیموا در جوا فووووووووووووووووروی  نووت جووابووه
ی نرمش را به  نت ی لنتم  رو  رسوووووووووووووووتاد و  ونهسوووووووووووووووکنه
 ام کشید. سکنه
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ل زیادش، دسوووووووووتم را دور کمرش پیچانده و 
ن از ح  خواسووووووووویی

ی کو اهش  نل نرمش را به  نم  سووووووووباندم که  وووووووودای ناله
 بلند فد: 

 

-  !   

 

ل کشوویدهلب
و اش را مورد هد  قرار داد هایم ا نبار پیشووا ن
 همان ا لب زدم: 

 

 جونم؟ -

 

هایش به  رامی لرزید و از هم  ا له  ر ت، نگاه   ش پلک
 هایم دوخت و خواب  لود لب زد: از خوابش را به  شم

 

 خفم کردی، یه خورده برو اونور ر!  -
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دم و کنار  وفوووووووش  ووووووی  ر  فاوت  نش را محجم  ر به  نم  دو
 زمزمه کردم: 

 

م! فوووما مِن ب د جات هم ن اسوووت! خ - فه فووودم و نمب 
م و برو اونور و نداریم دی ه!   دارم میمب 

 

های نیمه بازش ننودی خندید و  شووووووومِ کو اهی که از لب
ون پاید د وانه  رم کرد.   بب 

 

 علر موهایش را به مشام کشیده و خمار لب زدم: 

 

 ا  وووووووووووووووبح هنوز وقت داریم، ن رت  یه یه راند دی ه  -
 بایم جوجه؟

 

 ۹۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ار  فت: سرش را  رام به  نت سکنه  ام کیبید و با اعبی

 

 وای نه! درد دارم هنوز!  -

 

 درد داری بچه؟ -
ی
 پ   را نمیکی

 

 

وی کرد و  ووووووی لب بر ید و م لومانه نگاهم کرد، دسووووووووتم پیدو
 به  رامی زیر دلش را نوازش کردم. 

 

ون پاید و  فت: ی کو اهی از میان لبناله  هایش بب 

 

میشوووووووووووم نمینواد خود و  یدونه مسوووووووووووکن بنورم خوب -
 !  خسته ک ن

 

ن  وش و  ردنش را  سر خم کرده و بووووووه ارامی جووووووا ی مووووووابی 
 بوسیدم و لب زدم: 
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بوودنووت خیر کو ولو وه،  حمووه منو نووداری ون کم کم  -
 .  بهش عادت میک ن

 

ار مشوووووووووووت کو کش را  ره کرده و به بازویم کیبید  با اعبی
 و با  نش  فت: 

 

! من کو ولو نیستم  قا فما زیادی ب -
ی
 زر 

 

 و گلو خندیدم و حرکت دسوووووووووووووووتم را به ارامی از زیر دلش به 
 اش کشانده و  فتم: سمت  نتِ سکنه

 

 دوست نداری بزری؟ -

 

هایش کمی به رنگ سر  ی قبه  ونها نبار برخ   د  ه
 در  مد و  هسته لب زد: 

 

  ر ادب نشو دی ه!  -
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 کنارل  وفش خمار پچ زدم: 

 

ی جنشوووووووووووووو یه بله ر ادب  یه جوجه؟ به هر حال را -
قسووووووووومت مهم از زند یه، باید بدونم زنم ار دوسوووووووووت 
داره ار دوسوووووووووووت نداره که بتونم درسوووووووووووت و حسوووووووووووا ر 

 بهش ل ت بدم دی ه! 

 

 ۹۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ضوووووانه نامم را  ووووودا زد و من با خنده ای کو اه جوابش م بی
 را دادم. 

 ع یب و غایب و دور از  صور 
ی
م بود ا ن ورقِ  ازه از زند 

 و با ا ن حال، امیدوار بودم درست پیش رود! 

 

 

]ملیسا[ 
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ای که کنار دسووووووووت غزال نشووووووووسووووووووته نگاهم به دخبی مح به
 کرد ا تاد. بود و زیرل  وفش پچ پچ می

 

ن الان که نزدیک  از  بح که غیاث سر کار ر ته بود  ا همی 
بر شووووووتنش بود، از جایش  جان ننورده و مدام با غزاله پچ 

 کرد. پچ می

 

هایشان اسم خودم را فنیده بودم و  ند باری میان حر 
 ای نکنم. سا کردم  وجه

ب  جلیو روی مبووه  جووا ن خوردم کووه  وووووووووووووووودای غزالوه بلنود 
 فد: 

 

ی مینوای ملیسا جون؟ - ن   ب 

 

ن خنووده داری در لحنش پر از کنووایووه بود و نمی دانم  ووه  ب 
 ام دیدند که هر دو زیر خنده زدند و غزاله  فت:  هره
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؟  وورا زرد کووردی؟  ووو  ووکوور بووودی  ووفووتووم  وو - تووووووووه دخووبی
  دات کنم در بیای از  و  کر! 

 

ل کنارل دستش بلند 
قبه از ا نکه من حرفن بزنم  دای دخبی

 فد: 

 

 راس ی غزال، غیاث ساعت  ند بر می رده؟ -

 

ل بوودون پیشوووووووووووووووونوود و پسوووووووووووووووونوودش ابرو در هم 
ن از غیوواث  فیی

 کشیده و قبه از ا نکه غزاله حرفن بزند،  فتم: 

 

عهیزم فوووووووما کاری با فووووووووهر من دارین که از اون موق   -
 از جا ون  کون ننورد ن؟

 

 ۹۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 هایش را  رد کند. ا نبار نیبت او بود که  شم

 غزاله هول فده  فت: 

 

ه...ثایا!  - ن   ب 

 

پ  نووامش ثایووا بود و حووال مشوووووووووووووووتوواق بودم بوودانم ا ن ثایووا 
 دارد!  خانمِ مح به،  ه نسب ی با غیاث

 

ای به من ر ت و رو به ثایا که مات مانده غزاله  شم غره
 بود  فت: 

 

 ب ار داداش غیاثم بیاد خودش  وض ح میده واست!  -

 

 غیاث  وض ح میداد؟

م ر  ه نسوووب ی با ا ن دخبی دافوووت که باید مسوووا لش را به 
 او  وض ح میداد؟! 
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ابرو در هم کشووویده و قبه از ا نکه حرفن بزنم  ووودای بلند 
 انم جان در  مد: خ

 

 غزاله بیا کمک بده سفره رو مینوایم بچ نیم!  -

 

هایش ا تاد های حلقه زده در  شم شمم به ثایا و افک
ه  اش فدم! و خب 

 

 روی هم ر ته زیبا بود! 

های  رد و  وش رنگ، پوسووووو ی های درفوووووت و  شوووووملب
انهسوووووفید و ابروهای پ وسوووووته و دسوووووت ننورده اش ی دخبی

 و ساخته بود!  صییری زیبا از ا

 

 کری کوووه بوووه سرم خلور کرده بود را سریوووو  پ  زدم و  ر 
 مد،  هسووووووووته لب  وجه به غزاله که برایم  شووووووووم و ابرو می

 زدم: 

 

؟ - ن  فما ها  امیلی 
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هووا ی بووه افووووووووووووووووک هووا ی لرزان و  شووووووووووووووومقبووه از غزالووه بووا لووب
 نشسته جوابم را داد: 

 

 دخبی خالشم!  -

 

 ۱۰۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ون پاید مصووووواد  فووووود با بلند فووووودن  ها ن   که از دهانم بب 
  دای زنگ  یفون. 

غزال هول فووووووووووووده از جا بلند فوووووووووووود و همانلور که سوووووووووووومت 
  یفون می ر ت  فت: 

 

 من برم باز کنم درو!  -

 

 دوباره  دای خانم جان بلند فد: 
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 غزال بیا کمک بده!  -

 

و پشوووووت بند ان حرفن به  ر  زد که متوجه نشووووودم و غزال 
 داد. هم جوابش را 

خانه می  ن در خانه را باز کرد و همانلور که به سوووووووومت  فووووووووبر
ی پر به من  فت:   ر ت با  وپ و تدی

 

 بهش!  -
ی
ی نکی ن   ب 

 

 حرفن نزدم و از جا بلند فدم. 

ه ی در خانه برسووود،  ووودای قبه از ا نکه دسوووتم به دسوووت ب 
 لرزانش در  وفم پیچید: 

 

  ند وقته؟ -

 

   ش  فتم: 
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 ار  ند وقته؟ -

واج کرد ن؟  را... را کش خبر نداره... را  ند وقته ازد -
 ما...ما...ما که قرار بود.... 

 

ن  بدیه فووووود و در گلییش ادامه ی حر ش به بغصیووووون سووووون ی 
 سنگ فد و نشست! 

 انگار حدسم درست بود! 

 

ن   خواستم قدمی به سمتش بردارم که  دای سرد و سن ی 
 غیاث از پشت سرم بلند فد: 

 

 س م دخبی خاله!  -

 ۱۰۱#پارت

 یاث#غ

 رایجا#نییسنده

 

لرزید نگاه پر از افوووووک ثایا و پاها ی که موق  بلند فووووودن می
  ه دلم را خان کرد. 
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دادم درسووووووووت بود که ثایا انگار  کری که در سرم پرورش می
ی غیاث دورل کمرم ناباورانه با دیدنِ دسووووووووووتِ پیچیده فووووووووووده

 زمزمه کرد: 

 

 ا ن ا...نمیفهمم!  -

 

  همیدم! من هم نمی

ی که ی ن خورده دخبی ی غیاث بود روبروم ایستاده بود فب 
 و من جفت پا وسک رابلیشان پایده بودم؟

 

پ   را کشووووو از وجودِ ثایا نامی با من  وووووحبت نکرده بود 
 که اونون ا ن ونه سست نشوم! 

 

قبه از ا نکه زیر پایم خان فووووووووووووود دسووووووووووووت غیاث محجم  ر 
 کمرم را  نگ زد و  فت: 

 

 بایم بالا!  -
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 نداده و من را به دنبال خود کشید.  جواب ثایا را 

ی وارد فدنم به ا اقمان روی ثایای نگاهم  ا اخاین لح ه
 بهت زده ثابت مانده بود. 

 

ن که واردِ ا اق فووودیم قبه از ا نکه  ر وووت دور فووودن  همی 
 به غیاث بدهم، دستم را دور بازویش پیچانده و لب زدم: 

 

   بود ا ن؟ -

 

 یک ک م جواب داد: 

 

 دخبی خالم!  -

 

ک  ه بودم! عصووووو ر بودم و ن ران از ا نکه مبادا من همان 
 دمِ خانه خراب ک ن بافوووووووووووووووم که یک عمر از  ن  ا وووووووووووووووله 

  ر ته بودم! 

  هسته پچ زدم: 
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ی ن خوردت غیاث؟  -  خالت یا نامزدت؟ یا فوووووووووووووووب 
دخبی

 کدومش؟

 

 بینیال جوابم را داد: 

 

 مهمه؟ -

 

ووووود بودنش را دوسووووووت ندافووووووتم!  رج ح  ا ن ح م از خوندو
دادم سر ا ن مسوووووووووووووووئلوووووه دعوا کنیم  وووووا ا نکوووووه غیووووواث بوووووا میووووو

 خونددی  مام جوابم را بدهد! 

 

سم غیاث! نامزدت بوده  ره؟ -  مهمه که دارم م بر

 

 ۱۰۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ه نگاهم کرد و کامه به سمتم  رخید!   خب 

نگاهی به سر  ا پایم انداخت و بر خ   م ن که دافوووووووووووووووتم 
 خونددی  فت: زدم با جلز و ولز می

 

 و درد نداری که ا نلوری یه لنگ پا ا ن ا وایسوووووتادی  -
 کو ولو؟

 

وقت سر  فوووووووودن و خ الت کشوووووووویدن را ندافووووووووتم که پر از 
 غضب  فتم: 

 

! میگم  - جوابِ منو بووووده  را داری بحثو عور میک ن
 نامزدت بود یا نه؟ جوابش... 

 

ه به میان حر م پاید و رفووته ی ک م را از دسووتم زدود و خب 
 هایم پاسم داد: شم 

 

ی خواهرفو به من بندازه خواست بچهخانم جون می -
ن خا  نیست که ا نلوری ری  منم قبول نکردم!  ب 

  ردنت باد کرده سرش! 

Page  |  280
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 بادم خان فد و   ش پرسیدم: 

 

؟ -  بندازه بهت؟ ی  ن ار

 

تش را با یک حرکت  ووی د،  یدو بدون ا نکه از  نم  ا وووله ب ب 
ون کشید و روی ز  ن انداخت و  فت: از  نش بب   می 

 

نیا! ا ن   ش زدنت مغزمو م...گاد ون خب!  - ن    ش مب 

ی خواهرفوووووووو بهم قالب کنه، خواسوووووووت بچهخانم جون می
ه منم  فتم   خواهرفوووو واسوووم ب ب 

به زور مینواسوووت دخبی
 نه! 

 

  ر اراده پرسیدم: 

 

  را  ف ی نه؟ -

 

ه نگاهم کرد!   خب 
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 ! ه و  ولا ن  خب 

ی پیشووووووش  ند دقیقه سووووووم  با لح ن که ه چ فووووووباه ی به
 ندافت  فت: 

 

 ون ه چ احوودی نم تونووه غیوواثو م بور بووه کوواری کنووه  -
 که نمینواد! 

 

 ۱۰۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 نمیدانم درست فنیدم یا نه اما حر ش دو پهلو بود! 

قبوووه از ا نکوووه حرفن بزنم بوووا ان شوووووووووووووووووت افووووووووووووووووواره بوووه  نوووت 
 اش افاره زد و  فت: سکنه

 

؟ -  ا ن ا رو م ب  ن

 

 اهم مستقیما به همان ا کشیده فد. نگ

Page  |  282
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

اش، ی برهنه و عضووووووووووووو  ن هایم روی سوووووووووووووکنهدیدنِ رد پن ه
 هایم را انار کرد!  ونه

 غیاث با فیلنت  فت: 

 

یه جوجه کو ولوی خورد ن پن ولای خوفوووووووووووووگلشوووووووووووووو  -
؟  ا ن ا کشیده! م ب  ن

 

هایش را کنار  وفوووووووووووووووم به  نش را به  نم  سوووووووووووووووبانده و لب
 حرکت در  ورد: 

 

های جوجه کو ولومه! مم پر از رد پن هپشووووووووووووووووتِ کمر  -
؟  مینوای بب  ن

 

ضوووووووووانه سرم را  ا جا ی که می ن انداختم و م بی  وانسوووووووووتم پا ی 
  دایش زدم! 

 و گلو و مردانه خندید و دسوووووووووووووووتش را کنار سرم، روی د وار 
 جک زد و  فت: 
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ی نداری جوجه؟ - ن ، دردی  ب   ن ف ی

 

 ی منقن  جان دادمسرم را به نشانه

یزی اند  که دافتم باعن دردم فده بود با هر  ند خونا 
 ا ن حال حرفن نزدم! 

 

در واق   کرل ثایووا بووه کووه حواسوووووووووووووووم را از درد جز    نم دور 
 کرده بود! 

ی غیوواث را بووه یوواد اورده و بحوون را دوبوواره بووه  خاین جملووه
 همان سمت کشیدم و لب زدم: 

 

 و  ف ی کشووووووووووووووو نم تونووووه م بورت کنووووه کوووواری رو کووووه  -
م بوووووودی، پ   را قبول کردی بوووووا من نمینوای ان ووووووا

؟ ازدواج با منم که واست اجبار بود!   ازدواج ک ن

 

 ام سراند و پچ زد: هایش را روی  ونهلب
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به هر حال من پلمپ لا پا و بردافته بودم، حرومزاده  -
بازی بود سر کاری که کردم وا نسوووتم! ب دفوووم  و ر ته 
بودی پووووا منبر بووووا حر ووووات منمو  یلیووووت میکردی منم 

 خر فدم  ر تمت! 

 

 ۱۰۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ضوووم را بلند کرد، کنار جمله ی پر از فووویلنتش  ووودای م بی
  وفم خندید و  ا له  ر ت. 

 

ن که پشووووووووت به من کرد  شوووووووومم به رد پن ه هایم روی همی 
  نش ا تاد. 

  و ی ناخن هایم  وفت  نش را دریده بود! 

م و خ الت  فتم:   پر از سری

 

 م فده! پشتت خیر زخ -
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 میدونم!  -
 

 

 لب  هیدم! 

 سوخت! لابد خیر کمرش می

پشووووووت سرش حرکت کرده و به  رامی نوک ان شوووووتم را روی 
 زخم کمرش کشیده و  فتم: 

 

 پماد بزنم واست؟ -

 

 خوب میشه خودش، ماساژ بلدی؟ -
 

 

ون پایووود مهر  وووا یووود اوهومِ  رامی کوووه از میوووان لوووب هوووایم بب 
 حر ش بود! 

ی  نش ه و عض ت ورزیدهروی  نت به فجم دراز کشید
 زدند. را دست و دلبازی مرا  دا می
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به ارامی پشووووووووت کمرش قرار  ر ته و با دسووووووووت های کو جم 
 های پهنش فدم و  فتم: مشغول مالیدن سرفانه

 

ردش میمونه خب، پماد بزنم هم زود ر خوب میشووووووه  -
 هم جاش نمیمونه دی ه. 

 

  هسته پچ زد: 

 

  کر نکن بهش، ماساژ و بده!  -

 

 را از زور 
ی
م اندک بود اما  مام   فووووووووم را میکردم  ا خسووووووووتکی

م.  ون ببر   نش بب 

 

ن و سنت فده بود، روی  نش خم فده نف  های سن ی 
ی  وفووووش  سووووبانده و با دل و ی هایم را ارام به لالهو لب

 کنار  وفش زمزمه کردم: 

 

Page  |  287
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 ببنشید!  -

 

 کمرش  جا ن خورد و عض ت  نش زیر دستم سفت فد! 

 ام جا خورده! رکت یکهو ی دانستم از حمی

م  فتم:   بدون ا نکه از  نش  ا له ب ب 

 

ن  - هم بنا ر ا ن زخما هم بنا ر ا نکه...خب...همی 
 که اومدی بهت غر زدم! 

 

 ۱۰۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

حرفن نزد و من با کو دسوووووووووووووتم به ارامی بازویش را ماسووووووووووووواژ 
 دادم. 

 

ن از  ن بازوهای درفوووت و و وسوووووسوووه رزفوووجاری ی گاز  ر یی
 حسا ر به جانم ا تاده بود. 
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هایم را روی بازویش خواسووت خم فووووم و رد دنداندلم می
 ث ت کنم! 

 

نفسوووووووووووووووم را درسوووووووووووووووت پشوووووووووووووووت  ردنش رها کردم که ا نبار با 
 جدیت و  حجم  دایم زد: 

 

 ملیسا!  -

 

 لب  هیدم و  فتم: 

 

 بله؟ -

 

زیر  نم کمی  جان خورد، برای نیفتادنم دستم را به بازویش 
 ه پرسشی  فت:  ر تم ک

 

 میناری؟ -
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ار بود،  وووووووووووووووودای خنده ی کو اهم را که لحنش پر از اعبی
 فنید سریوووو  و با یک حرکت جاهایمان را عور کرد. 

 

هوا ی کووه محجم روی هم هوا ی  رد فووووووووووووووووده و لووببووا  شوووووووووووووووم
ه شارفان می  اش فدم و  فتم: دادم خب 

 

؟ - ن  یجار میک ن  هی 

 

هایم شوووووووووماش را به   شووووووووووم ریز کرد و نگاه سر  و خسووووووووووته
 دوخت و  فت: 

 

 ار مینوای که ا نلوری ناز و عشوه میای هی؟ -

 

 هایم  رد فد و  فتم:  شم

 

 من ناز میام؟ -
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ی یک دسوووووووتش را کنار سرم جک زد و با دسوووووووت دی ر  انه
د. کو جم را میان ان شت  هایش  دی

ه به لب هایم که از  شوووووووار دسوووووووتش کمی از هم  ا وووووووله  خب 
  ر ته بود لب زد: 

 

 یای پ  لبات ار می ن؟اگه ناز نم -

 

   ش  فتم: 

 

 ار می ن؟ -

 

 هایم به ارامی پچ زد: مماس با لب

 

 می ن  قا غیاث بیا منو ببوس!  -

 

 ۱۰۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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های  نم زیر  نش سووووووووووووووونت  جان خورد و قبه از ا نکه لب
هایم را فوووووجار کند درب ا اق به داخه غیاث پر فوووووتاب لب

ی غزال در  وفوووووووووومان فوووووووووودهکیبیده فوووووووووود و  وووووووووودای هول 
 پیچید: 

 

ه!  -  غیاث بیا ثایا داره مب 

 

ی ممکن  رد فووووووووووود و نگاهم در هایم  ا اخاین درجه شوووووووووووم
 ی غیاث  ره خورد! نگاه ک  ه

ح ی وضووووووووووووووو   ی که در  ن بودیمم باعن نشوووووووووووووووود که غزاله 
 عقب نش  ن کند و ا نبار  هسته  ر  فت: 

 

 خانم جون  فت بیا برسونش!  -

 

 بلند فد و  فت: غیاث از روی  نم 
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ه، زنووگ بزنووه بووه یووه  - ه بووه ت...خمم کووه مب  ه کووه مب  مب 
تش!    اوش بیاد ببر

 

ضانه  فت:  ن کیبید و م بی  پا روی زمی 

 

 داداش میگم خانم جون  فت ببر برسونش!  -

 

 نگاهم را میانشان  رخاندم. 

 نمیدانم  را امیدوارانه منت ر منالفت غیاث بودم! 

 

تش را از بر خ    صوووووورم از روی  نت بل ووووی ند فووووود و  یدو
ن  نگ زد.   روی زمی 

 رو به غزال  فت: 

 

 برو میام!  -

 

غزال نگاهی به من انداخت و از ا اق خارج فوووووووود،  هسووووووووته 
 پرسیدم: 
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 مینوای بری؟ -

 

 نزدیک به در ایستاد و  فت: 

 

 میام زود!  -

 

ار نکردم.   اعبی

حرفن نزدم و  نهووووا بووووه  نم  جووووا ن داده و روی  نووووت  ا  
 ت به در دراز کشیدم. خوردم و به پهلو پش

 

 باز و بسته فدن در خبر از ر تنش میداد! 

نمیدانم  را  وق  ر تنش را ندافوووووووووووووووتم که اونون ا نقدر در 
 پرم خورده بود! 

 

 غیاث ر ته بود! 

ر ته بود  ا ز ن را برسوووواند که ع یب  کر میکردم زین پ  
 
ی
 ام پررنگ  ر فده است! جای پایش در زند 
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  ۱۰۷#پارت

 #غیاث

 رایجاده#نییسن

 

کووووووانوووووود و افووووووووووووووووووووکِ  قبووووووه از ا نکووووووه  کر و خیووووووال مغزم را ببی
 ام جاری فود درب ا اق باز فد. ام روی  ونهناخواسته

 

 لابد غزال بر شته بود  ا زخم زبانش را به جانم نیش بزند! 

 

ووش را ول کرده و  بر شوووته بود  ا ب یید برادر عهیزش، همدو
 نامزد سابقش را  سبیده است! 

 

 کنم روی  نت  جا ن 
ی
 خوردم و خواسوووتم ابراز  ر حو ووولکی

 که  دایش باعن ریزش دلم فد: 

 

 پر قال کو ولو؟!  -
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های سرم را  وری به سووووووومتش  ا  دادم که  ووووووودای مهره
  ردنم بلند فد. 

 

پشووت به من دسووت در جیب فوولوارل خوش دوختِ مشووکی 
 رن ش  رو کرده بود. 

ی برنزه و برقِ  ردنبنوووودش دلم را زیر و رو  نووووت سوووووووووووووووکنووووه
 کرد. می

 

ن فوووووووووووووووووووودم و امیووووودوارانوووووه نگووووواهم را بوووووه  روی  نوووووت نیم خب 
 هایش دوختم و لب زدم:  شم

 

؟ -  نر  ی

 

 ی ل ش بالا  رستاده فد!  وفه

نزدیک  نت ایسووووووتاد و از همان بالا، با نگاهی که ج ابیت 
هاز  ن  که می  ام فد! کرد خب 
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پر قال کو ولومو ول کنم برم یکی دی ه رو برسووووووووونم؟  -
نیست، مافالله دست و پاش بیشبی  خودش   غ که
 از من کار میکنه! 

 

 ی اولش بود!  مام  کر و ذکرم م لوِ  جمله

 پر قال کو ولییش را ول نکرده بود! 

 

وسوووووووووووووووک عشوووووووووووووووق بازیل نیمه کاریمان، حرِ  خانم جانش را 
ن انداخته بود  ا مرا...پر قال کو ولییش را ول نکند!   زمی 

 

ی ن حر ش  ا عمقِ  ار و پودِ   نم نفوذ کرد و لبنندی فووووووووووب 
 کو ک کنش لبم نشاندم! 

 

انه روی فووووانه کش کرد و  لبنندم را فووووجار کرد، سرش را دلبر
ه  ی من کرد و  هسته پچ زد: نگاهِ ج ابش را خب 

 

 ک ا بودیم؟ -
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 ۱۰۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ک ا بودیم؟ درسووووووت همان ا ی که من در  غوفووووووت پ چ و 
 و،  مووامِ من را در بر  ر تووه  وواب مینوردم و  نل پر علش 

 بود! 

 

ن جمله را ب ییم که روی  ووووووور م خم فوووووود،  خواسووووووتم همی 
در حان که هر دو دستش در جیب فلوارش  رو ر ته بود 

 و موهای کو اهش روی پیشا ن رینته فده بود. 

 

 ل نت به او و ژستِ ج ابش! 

ه  اش که دلم را پ چ و  اب میداد. ا   ل نت به نگاهِ خب 

 

ون حر م  را از نگووواهم  همیووود کوووه دسوووووووووووووووتش را از جیوووب بب 
  ورده و ان شت فستش را به ارامی زیر لب پا کنم کشید. 
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ی نوازش وار دسوووووووووووووووتش را  جوووان داده و  شووووووووووووووووواری بوووه  ووانووه
 کو جم وارد کرد. 

 

هایم کمی از هم  ا ووووووووله  ر ت و نگاه غیاث مسووووووووتقیما لب
  اِ  کو کِ لبم را فجار کرد! 

ن  ن پا ی     رستاد و لب زد:  ب گلییش را سن ی 

 

 میده!  -
ی
 نفسات...نفسات بوی  وت  رنکی

 

 ای ارام  رو ر ته بودم! در خلسه

من پر قال کو ولوی او بودم، پر قال کو ولو ی که نف  
 میداد! 

ی
 هایش بوی  وت  رنکی

 

انگار دلم از ا ن لحن مالکانه مالش ر ته بود که اهسوووووووووووووووته 
 نامش را نالیدم: 

 

 غیاث!  -
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ی کو اه کنشل لبم را مورد  ماج بوسوووهبه سوووانِ سووووزن، ل ش  
 و  رامش قرار داد و همان ا لب زد: 

 

پر قال کو ولومو واسووووووووووووه رسوووووووووووووندنِ یه نفر دی ه ول   -
 نمیکنم! ه چ وقت ا ن کارو نمیکنم. 

 

 لحنل ملمئنش را دوست دافتم! 

  هوووووارد واریل  غوشل 
ن ا نکوووووه قرار بود همیشووووووووووووووووووووه در همی 

 اما...  مردانه اش ح   بافم را دوست دافتم و 

وعل حادثه ه چ گاه خبر نمیدهد! 
  و ان پیشل از سری

 

 ۱۰۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی از غیاث نبود.   ساعت از نیمه   فته بود و هنوز خبر

ه به عقابه  های ساعت زیرل لب نالیدم: خب 
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 ک ا موندی!  -

 

 به خواب ر ته بودند و 
ی
خانم جانش، غزال و داراب همکی

 ن د ر  مدنِ غیاث عادت کرده بودند. انگار  مامشان به ا 

 

دلشوره امانم را بایده بود، خودم را ل نت کردم که  را در 
ن روز   فمارههمان اولی 

ی
 اش را ن ر ته بودم! های زند 

 

س مشووغولِ  جان دادن هر دو پایم فوودم که  وودای  از اسووبی
 ای در دلم روفن کرد! های مو ورش جرقه ا 

 

ن لبم بوووووه لبننووووود کش  موووووده و سر  یوووو  از روی  نوووووت پوووووا ی 
 پایدم. 

ن کوه خوارج فوووووووووووووووودم،  بوه سوووووووووووووووموت درب ا واقمان ر توه و همی 
ل  شووووومم به جسووووومِ خسوووووته و مچاله فوووووده

ن اش ا تاد که پا ی 
 پله ها ایستاده بود! 

 

ن موضیع اخم  هایم را در هم کشید.  لو  لو می خورد و همی 
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 مست کرده بود؟

 

برد و ی  ن  ووووووا ا ن وقووووووت فوووووووووووووووووووووب در م همووووووا ن بووووووه سر می
ی کرده بود؟لا  ان رنگارنگ سبر

 بد...ف ش را میان دخبی

 

ن ر تم،  وووووودای پایم را ای کردم و از پلهدندان قر ه ها پا ی 
 که فنید سر بالا  ر ت. 

 

اش ا تاد و در  اریک و روفوووووونل هوا  شوووووومم به نگاه خسووووووته
  ر  وجه  نها زمزمه کردم: 

 

 ک ا بودی  ا الان؟ -

 

 با مکن جوابم را داد: 

 

 ؟ را ننوابیدی -
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هایش هم بویل الکه نمیداد و  ووووووووووووووودایش عادی بود، نف 
ن مقداری نرمم می کرد!   همی 

 

 بزنم که همان لح ه، دسوووووتش از دورل نرده 
خواسوووووتم حرفن

اش به یک باره روی پله ها فوووووووووووووووه فوووووووووووووووده و ه بتِ مردانه
 سقو  کرد! 

 

 ۱۱۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ه  اش فدم! هاج و واج خب 

ردش باعن فد  رسیده جلوی پایش ی پر از د دای ناله
 زانو بزنم. 

 

ل پلوووک ده بود و برای کنبی ووووووووووووووی هوووایش را محجم روی هم  دو
د! کردنِ  دایش، محجم  نش را به د وار می   دی
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  رسیده لب زدم: 

 

  یشده؟  را ا نلوری فدی؟ -

 

ون  رستاد و خفه پچ زد: نف  ن و سرد بب   هایش را سن ی 

 

 کمک کن پافم!  -

 

ن   بلنوود فوووووووووووووووووده و  مووام زورم را بووه کووار بهووت زده از روی زمی 
  ر تم. 

ن  زیرل بووووووازویش را  ر تووووووه و بووووووه کمووووووک خودش از روی زمی 
 بلندش کردم و  فتم: 

 

 درد داری؟ ک ات درد میکنه؟ -

 

ی حرفن نزد و  ا زما ن که واردِ ا اقمان فوووووییم،  ووووودای ناله
 پر از دردش  وفم را پر کرده بود! 
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را به  راغ  کمک کردم روی  نت دراز بکشووووووووووووووود و دسوووووووووووووووتم
 ای که کنار  نتمان قرار دافت رساندم. ملال ه

 

 کووووه نورل کمی ا وووواقموووان را روفووووووووووووووون کرد،  شووووووووووووووومم بوووه 
ن همی 
 ی خو ن که از  رقِ سرش راه پیدا  ر ته بود ا تاد. باریکه

 

 هایم  رد فد و خفه لب زدم:  شم

 

... یشدی؟ ا...ا ن...ا ن خون...خونه؟ -  چ....ار

 

د. حرفن نزد و پلک هایش را   روی هم  دی

دسووووووتِ لرزانم را به  رامی روی بازویش   افووووووتم و  جا ن کم 
 اش دادم: جان به پیکره

 

؟ -  غیاث؟ غیاث خو ر

 

 کم جان لب زد: 
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 خاموش کن  راغو!  -

 

از  رش که به جانم رینته بود، با  اخب   راغ را خاموش 
 کردم، بغض به گلییم  اخت و نالیدم: 

 

؟خو ر غیاث؟ خون داره میاد از سر  -  ت! بایم دکبی

 

 ۱۱۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ون  رستاد.   نفسش را با درد بب 

ل خوووووووا رم، پلوووووووک
ن هووووووایش را بووووووواز کرد و نگوووووواه برای تسوووووووووووووووکی 

 هایم دوخت: اش را به  شمخسته

 

 بغضت واسه  یه فما؟ -
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ل فجا  
ه به قلراتِ خو ن بود که از روی پیشا ن نگاهم خب 

 اش روی بالش  که می کرد! خورده

 ب جم  کرده و پچ زدم: ل

 

برم واسوووووووووت مسوووووووووکن بیارم؟ بتاد ن دارین؟ اگه زخمتو  -
 الان پانسمان نکنیم عفونت میکنه! 

 

ام سر خورده بود ی افوووووووووووووووکی که روی  ونهنگاهش به قلره
 ا تاد و  هسته لب زد: 

 

ن  - ن بقیه بیدار میشووون!  و کشووووی مب  نمینواد! بری پا ی 
 باند هست! 

 

ن بلند فوووووووووووده  ش حرکت سریوووو  از روی زمی  ن و به سووووووووووومت مب 
 کردم. 

هوایم موق ل در  وردنِ بووانوود و پنبووه لرزشی فوووووووووووووووودیود دسووووووووووووووووت
 دافت! 

بان   قلبم به فدت بالا ر ته بود.  ِضن
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وسوووایه به دسوووت به سووومت  نت ر ته و کنارش نشوووسوووتم، 
انگووار فوووووووووووووووودتِ خونایزیل سرش هر لح ووه بیشوووووووووووووووبی از پیش 

 فد. می

 

اش نه و ب  ن پنبه را بردافووووووته و به ارامی خونِ روی ابرو،  ا
ن کردم و لب زدم:   را  مب 

 

ی! باید روفن کنم برقو!  - ن  نم ب نم  ب 

 

قبه از ا نکه  ر ووووووووووت منالفت به او دهم،  راغ را دوباره 
ها ی که از ن را ن در هم  رو روفووووووووووووووون کرده و ا نبار با اخم
 ر ته بود مشغول کارم فدم. 

 

ای میانمان سوووووووووووووووکوت فوووووووووووووووجه  ر ت و  ووووووووووووووودایل  ند ثانیه
 ث بالاخره سکوت میانمان را فکست: ی غیاخسته

 

  را ننوابیدی؟ -
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 ۱۱۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی  غشووووته فووووده به خونش را در دسووووت مچاله کردم و پنبه
  هسته لب زدم: 

 

 ن رانت بودم  ون!  -

 

ش ک ا بودم که با سر و  وووووورتِ خو ن بر شوووووتم  - نم بر
 خونه؟
 

 

ام را  ونه  ای افوووک از  شووومانِ نیمه بازم،پلک زدم و قلره
  ر کرد! 

سوووووووووووووووم اموا در  موام ا ن مودت خودم را ن ه می خواسوووووووووووووووتم ببر
 دافته بودم. 
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 حالِ غیاث خوب نبود! 

اش از حووووال بوووودش خبر حووووداقووووه خونایزی سر و پیشووووووووووووووووووا ن 
 میداد. 

 

 پر قال کو ولو؟ -

 

ایک هم قصدِ بهبی کردنِ حالم را دافت  از ا نکه در ا ن سری
 لبنندی نیمه جان روی لب نشاندم! 

ن بار لب زدم: بر   ای اولی 

 

 جانم؟ -

 

ی  نومنووودش پیچووووک وار دورل دسوووووووووووووووتم  ا  خورد و پن ووووه
 م بورم کرد کمی به سمتش مایه فوم: 

 

ن  - مسووووابقه دافووووتم! حایفم دو برابر من بود واسووووه همی 
 ا نلوری فدم! 
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 ای؟مسابقه؟  ه مسابقه

 هایم  همید که  وض ح داد: انگار پرسشم را از  شم

 

هولکی بکنمون پیش ر وووت کوووه همووووه ار اونقووودر هول  -
 نتونستم بهت بگم من یه یه مبارزم! 

 

 هنوز خیر از نقاِ  زند یمان مبهم بود. 

 درست مثهِ  ا بی بودنِ غیاث! 

 

با دیدنِ کیسه بوک ل  ویزان فده از سقوِ ا اقش  همیده 
 دانست که یک جن  وست! بودم بوکسور است و نمی

 

ون  رستادم و دستِ  ن بب  ام  غیاث زیرل  انهنفسم را سن ی 
 را به  رامی نوازش کرد: 

 

حالا که  همیدی ار به  یه، ن رانم نشووووو اگه ب صیوووون  -
 فبا د ر اومدم خونه! بافه کو ولو؟
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 ۱۱۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

خواسوووووووووووووووتم موا قووت کنم امووا  شووووووووووووووومم کووه بووه کبودی کنووارل 
 پلکش ا تاد لب  هیدم! 

 

ی های نیامدنش قرار بود هم نقدر سنفب ت و د ر سبر
 فود؟

 

قرار بود خودم را در ن را ن خفووووه کنم و هر بووووار بووووا دیوووودن 
  ورتِ زخمی و کبودش  ا پای مری بروم و بر ردم؟

 

ن راح ی می فت ن ران   نوقت ا ن مردِ نامسوووووووووولمان به همی 
 نباش؟

خت فووووده بودم به 
 
م ر میشوووود م ن که کم کم با  غوفووووش ا

ن راح ی ن رانش نبافم؟  همی 
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ن ا های د ر لان برایم مثه روز روفووووووون بود که فوووووووباز همی 
  مدن و نیامدنش، برایم فبِ عافوراست! 

 

 دلنور نگاهم را به نگاهِ منت رش دوختم و  هسته  فتم: 

 

 من  یجار کنم و  یجار نکنم!  -
ی
  و نم تو ن بکی

 

د و لبنندی  ر هد  روی 
ووووووووووووووی مچل دسوووووووووووووووتم را محجم  ر  دو

 هایش نشاند و  فت: لب

 

؟!  -  ی  ن ار

 

ی سوووووووومتِ  مش   افووووووووتم، با را با  ردید روی  ونهدسووووووووتم 
ان شوووووتِ فوووووسوووووت به  رامی کبودیل کنارل  شووووومش را نوازش 

 کردم و لب زدم: 
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 ن رانت بافم یا نه! نمی -
ی
 وق ی  و نم تو ن بکی

ی
 و ن بکی

رل دی ه کتک مینوری 
 
لد
 
داری  و رینگ زیر دستِ یه ق

 من بشکنم ا ن ا و ن رانت نبافم! 

 وق ی سر 
ی
 و  وووووووووووووورتِ کبود و خونکتو دیدم خم نم تو ن بکی

 به ابروم نیارم! 

 ...
ی
 نم تو ن بکی

 

های سوووووووووووووووتاره باران و مک ک کردم و  سوووووووووووووووتاخانه به  شوووووووووووووووم
 منت رش نگاه کردم: 

 

...من بدونِ  کر بهت  -  فووووووووووبا ی که نیسوووووووووو ی
ی
نم تو ن بکی
 بنوابم! 

 

 ۱۱۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ن داده فوووود، دسووووتم را مچ   کشوووویده و ل ش به سوووومتِ بالا  ی 
  نم را روی  نت خواباند! 

 

ی ه بتِ به  رن ش  کیه زده و روی  نم خم فووووووووود، سوووووووووایه
 اش روی  نم ا تاد. مردانه

 

دستِ ازادش را بالا اورده و موها ی که روی  ور م رینته 
 فده بود را کنار زد و زمزمه کرد: 

 

ین حر   - ! ا نقدر فوووووووووووب  ی ن  ه پر قال کو ولوی فوووووووووووب 
  هو هوس 

ی
ن ن نمیکی  خوردنتو کنم پر قال؟ مب 

 

 های نمنا  خندیدم. با  شم

ای از  ه گلییش خکِ لبنندم را نوازش کرد و هومِ کشووووووووووویده
ون پاید و ادامه داد:   بب 

 

رون  -
َ
یاد ندارم قدِ  و و داراب کشوووووووووووو ا نقدر واسووووووووووووم نِ 

 فده بافه! 
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ینه کو ولو...  رونیت واسم فب 
َ
 خ  ه که نِ 

 

 کرد و نف ل داغش را به  رامی
ام رها کرد و  روی  ونهمک ک

 پچ پچ مانند لب زد: 

 

 کو ولوم!  -

 

 اش خورد! قلبم  جا ن محجم از میم مالکیتِ ل ن ی 

های کو ک و بزری به رقد در  مده انگار  ه دلم پروانه
 بودند! 

 

سرش را به  وفوووووووووووم نزدیک کرد، نفشووووووووووو عم ق کنارل  ردنم 
 کشید و همان ا  فت: 

 

-  ! هر فووووووووووووووو وووووت  لازم نیسووووووووووووووووووووت فوووووووووووووووبوووووا بوووووا  کرم بنوا ر
ن بغه!   هم ن است،  و همی 
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هوووایش بوووه دلم سرایوووت کرده بود، ح ل خو ر کوووه از حر 
 باعن فد هر دستم را میانِ انبوهِ موهایش  رو برم! 

 

 یووک وجووب جووا ی کووه انگووار  مووامِ 
ن ا ن  غوشل مردانووه، همی 

ن   رامش جهووووان برایم در  ن خ  ووووووووووووووووووه فووووووووووووووووووده بود، همی 
ن  هار وبِ ام ن که من را در خود جای د اده بود، یک  ب 

  هماند! را به من می

، دلم را به ا ن مرد باخته بودم!   منل سرکشل یاکن

 

یو بگم واستون ففا  سازی بشه! بچه ن  ها یه  ب 

ن عه ملیسوووووووووا  را ا نقدر سریوووو   لابد الان پیش خود ون ب ی 

 ��دلباخته فده

لازم به ذکره که اوایه رمانو واسوووووووووووووووتون یاداوری کنم؟ پ  
 ا ن ا رو دوره کنیم.  بیا ن یه دور  ا 

ل نوزده سوووووووواله
ی سرکشووووووووه که  و پر قو بزری ملیسووووووووا یه دخبی

ی پدرش فووووووده، عشووووووق خارج ر تنو داره و  ا وق ی  و خونه
 بوده هر ار که خواسته براش  ماده بوده! 
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از اون  ر  سر یه خبک و خلای بچ ونه پاش وا میشووووووه 
 غیاث، غیا ک که خودش و سوووووووووووووووبکِ زند یش ک  

ی
به زند 
 درجه با ملیسا  فاوت داره.  ۱۸۰

ی رو یوواد ون میوواد کووه غیوواث  لوری از ملیسوووووووووووووووووا   و ک نبی
 د اع کرد؟

یا ح ی الان واسووووووووتون ع یب نیسووووووووت که  را ح ی یک بار 
  و رمان ذکر نشده که پدر ملیسا ازش سراغ  ر ته؟

پارت از رمان   فته و یک بارم ما ندیدیم که پدرش  ۱۱۴
ه... بهش زنگ بزنه یا سراغشو ب   ب 

ل لوسل ماما ن که  و پر قو بزری فووووده و 
م ه واسووووه یه دخبی

 ا حالا رنگِ سن ی رو به خودش ندیده ار مهمبی از حامی 
 دافتنه؟

پ  دید ن؟ ملیسوووووووا حمایتِ پدرفوووووووو ندافوووووووته و نداره پ  
حق داره کوووه وق ی یوووه نفر بهش محبوووت میکنوووه، بوووا لقبوووای 

نه ح  کنه دلباخته فده!  ن  قشنگ  داش مب 

ا واستون واضح  ر فده بافه.  کر ک ن  نم حالا یه سری  ب 

ه، هنوز  در هر حوووال رموووان رونووود خودفوووووووووووووووو داره پیش م بر

 �🙂�ا فاقای ا ر ه چ کدوم نیفتادن
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 ۱۱۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]غیاث[

 

-  ! ن کتون قییوووه هزار  اوبر
، ب  ن فوووووووووووووووموووا هوووا هنوز جوونی 

ه و ی  پوودی ووه کم کم بووایوود دسووووووووووووووووت ب ونبونیوود یووه نوه
 مپه و خوفگه بیارین واسه من! 

 

هایل ملیسوووووووا را درفوووووووت کرده های خانم جان،  شووووووومحر 
 بود. 

 

ش از  سرش را بهت زده به سوووووووومتِ من  رخاند و فووووووووالِ سر 
اش سر خورد و بهوووت زده روی موهوووایش  وووا رویل فووووووووووووووووووانوووه

  دایم زد: 

 

 غیاث!  -
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کم را خنووده ام را قورت دادم  ووا  ا ل لبننوودِ روی لبم، دخبی
 خا ر نکند.  ازرده

 

ن ا تاده اش افوووووووووواره زدم و در با  شووووووووووم و ابرو به فووووووووووالِ پا ی 
 های خانم جان  فتم: جوابِ حر 

 

 ایشالله بچه هم میاریم، زوده هنوز!  -

 

ه فووووووووووودم و با  نل زیر  شووووووووووومی به جثه ی ظایوِ ملیسوووووووووووا خب 
  دا ی که  نها به  وشل خودش برسد ن وا کردم: 

 

  ا بایم ب دی!      باید یه بچه دی ه رو بزری کنم -

 

   دی ه مادر؟  -
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ل  ماده فووووووده ی نان را با وَردنه  ووووووا  کرد خانم جان، خمب 
 و با ا سوس ادامه داد: 

 

عمری  و  رزوی ازدواج  و مونووووووودم،  خرم ا نلوری  -
 برام عروس  وردی! 

ن امروز و  ردا رخوووووت  من ا توووووابِ لوووووبِ بومم غیووووواث، همی 
م!   م بندم و مب 

 

از ا نکه من حرفن بزنم ملیسا به ابرو در هم کشیده و قبه 
  رامی زمزمه کرد: 

 

ا ن  ه حر یه! انشوووووووووووووالله سوووووووووووووا تون  ووووووووووووود سوووووووووووووال بالا  -
 سر...سرمون بافه مادر جان! 

 

 نگاهِ خانم جان به سمتش کشیده فد. 

 ی  و ر را کنار زده و حضور من را نادیده  ر ت. وَردنه
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ن انداخته با  شوووم ها ی ریز فوووده به ملیسوووا که سرش را پا ی 
 بود نگاه کرد و خلاب به جفتمان  فت: 

 

 یه حر ا ی هست  ا به حال ن فتمش!  -

ووم عقه داره خوب و بدو از هم تشووونید میده،   فتم پدو
 میدونه ار به  یه! 

سوویدم  لوری  سوویدم  لوری با غیاث  فوونا فوودی، نبر نبر
سووویدم مراسوووم عقد و عروسوووکتون  به عقدش در اومدی، نبر

  لوری بوده ون... 

 

 ۱۱۶#پارت

 غیاث#

 رایجا#نییسنده

 

ون  رسوووووووووووووووتاد، نگاهش را به من  نفسوووووووووووووووش را بایده بایده بب 
 کشید و  فت: 

 

-  !  واسه ما خانواده خیر مهمه دخبی
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سووووووووووووووویدم ننه  قات ک ان   ا الانم که  و ا ن خونه بودی نبر
سم!   ون الان لازمه که ببر

 ننه و  قات ک ان؟

ممون  را  و ا ن مد ی که ا ن ا بودی ما ح ی یک بارم  ش
 بهشون ننورده؟! 

 

 رنگ از روی ملیسا پاید. 

 یکهو ی خوووانم جوووان را بووودانم پوووا 
ن  ر  نکوووه دلیوووهِ گوووارد  ر یی

 درمیا ن کردم: 

 

 من واستون  ور...  -

 

 ی ک م را به دست  ر ت و  یپید: رفته

 

؟ من از  و پرسوووووووویدم که  و بنوای واسووووووووم  -  و ملیسووووووووا ی
  وض ح بدی؟

 ؟ من نباید بدونم عروسم از ک ا اومده
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فوووووووووووووووون یه  ننه و  قاش ک ان که ب د از یکی دو ماه به دخبی
؟  سر نزدن ح ی

 

کو هر دو دسوووووووووتش را به ارامی بهم کیبید  ا اردی که روی 
 دستش بود را بتجاند و ادامه داد: 

 

ن فوووووووووووووووموووا جوونوووا هر کووواری دلتون بنواد ان وووام  - میووودونی 
 مید ن، مادر و پدر کیه؟

 فووووووووووووووومووا ج
ی
وونووا سرک الان دی ووه کشووووووووووووووو حق نووداره  و زنوود 

 بکشه! 

ن و  ن مووووا کرد ن، کشووووووووووووووو م ووووه  خود ون بایوووود ن و دوختی 
ی ب ه؟ نه ولله!  ن  م تونه  ب 

 

اش ادامه دافووووت و ملیسووووا هر لح ه رنگ و غر غر زیر ل ر 
 فد. رو پایده  ر می

 

یک  شومم به او دوخته فوده بود و  شومِ دی رم به خانم 
ش یک دم هم قل  نمی  فد. جا ن که  وپ و تدی
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 ۱۱۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

هوایش  ر برو و هر  نوود کووه حق بووا خووانم جووان بود و حر 
 بر رد درست بود. 

ی ملیسووووووووووووووووا پیشل مادرم خواسوووووووووووووووتم که وجهبا ا ن حال نمی
 خراب فود و  فتم: 

 

 خانم جون، اجازه بد ن یه لح ه!  -

 

ن بلند فوووووده و  ادرش را  جا ن  وَردنه به دسوووووت از روی زمی 
 داد و  فت: 

 

 لان حرفن نزدم، لال مو ن  ر تم. من  ا ا -

از ا ن دخبی جلوی خواهرت و وحشی بازی خودت د اعم 
 کردم  ازه! 
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ون  هوووار روز دی وووه  لوری  و در و همسوووووووووووووووووایوووه سر بوووالا 
م؟  ب ب 

 

ون  رسووووووتاده و حضووووووورل ملیسووووووا را  با ا سوووووووس نفسووووووش را بب 
 نادیده  ر ت و ادامه داد: 

 

وردی خواهرم کووووووه  همیوووووود  ر اذنِ خووووووانواده عروس   -
 خیر ناراحت فد! 

 به هر حال ما یه قول و قراری با همدی ه   افته بودیم! 

 
ی
مند  فوووووووووووووو میدو ن من با  ه سری ای جواب خودفوووووووووووووو دخبی

 دادم؟

 

  کرل ثایا در سرم پررنگ فد. 

 
ی
 ام سایه بکندازد! انگار ا ن اجبار قرار بود  ا ابد روی زند 

 

 پشوووتِ 
 
ن بلند فوووده و ملیسوووا هم متقاب   سرل من از روی زمی 

 بلند فد و  هسته پچ زد: 
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 غیاث!  -
ی
ی نکی ن   ب 

 

هایش به  شوووووووومم  مد و  ر  وجه به حر ش بغض در کلمه
 با  وپِ پر  فتم: 

 

خانم جون من یه بار ا ن بحثو کردم و ماله کشووووووووووووووویدم  -
! دلیه نداره دوباره بازش کنم!   رو همه ار

 

ام به دلنور نگاهی به من انداخت و سووووووووم  از روی فووووووووانه
ه فد و لب زد: ملیسا ک  ه پشتِ سرم پناه  ر ته بود خب 

 

 ا ن جواب بچه بزری کردنمه؟ -

 ، ن ی که م لوم نیسووووووووووت ک  و کارش کی 
که وق ی پای دخبی

ننووووه و  قوووواش ک ووووانو وا کرد  و ا ن خونووووه، ح ی نتونم یووووه 
سم ازش!   سوال ببر

 

 ۱۱۸#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

 واردِ خانه فد! های ورودی بالا ر ت و با کمکِ نرده از پله

ون  رسوووتادم و روی پافووونه ن بب  ی پا سووومتِ نفسوووم را سووون ی 
 ملیسا  ا  خوردم و  فتم: 

 

؟ - ی  ف ی ن   و به خانم جون  ب 

 

هووایم سرش را  وری بووالا اورد و نگوواهِ نمنوواوش را بووه  شوووووووووووووووم
 دوخت و سر  جان داد: 

 

 نه به خدا!  -

من  کر کردم مووواموووانوووت  وووا الان حرفن نزده ی  ن مشوووووووووووووووجر 
 اهام ون... نداره ب

 

های کو کش حر ش را خورد و مشووغولِ   ندنِ ان شووت
 فد. 

ن راح ی کو اه نمیمی   ید. دانستم خانم جان به همی 
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ون نمی ل ملیسوووووووووووووووا را بب 
ی
  ا زما ن که  هِ زند 

ً
کشوووووووووووووووید ملمئنا

 فد! بینیال نمی

 

ک  ه موهایم را در  نگ  ر ته و سووووووووا کردم ملیسووووووووا را از 
ون ب  کشم و  فتم: ا ن حال و هوا بب 

 

ون؟ -  بایم بب 

 

 سرش را بالا انداخت و  نها لب زد: 

 

 نه!  -

 

قبه از ا نکه از جلویل  شووووومم  رار کند، مچل دسوووووتش را در 
 دست  ر ته و ن هش دافتم. 

ن  ر تووه بود و نف  هووای نووامن مش از بغضل سرش را پووا ی 
 سن  نش خبر میداد! 
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  هسته لب زدم: 

 

 بب نم فمارو؟ -

 

ن ن ه دافت و  فت: با ل بازی سرش را پ  ا ی 

 

 نه! مینوام بنوابم خستمه!  -

 

ن کشووووووووووووووویووودموووت پر قوووال  - ن الان از روی  نوووت پوووا ی  همی 
 ای؟کو ولو، بازم خسته

 

 

 با  نش سر بالا  ر ت و  فت: 

 

 بله که خستم!  -

 و دیشووووب خوابیدی من  ا  ووووبح از ن را ن ا نکه مبادا درد 
، پلک رو هم ن افتم!   دافته باشی
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 ۱۱۹#پارت

 #غیاث

 رایجایسنده#نی 

 

ی ن که برایم به خاج داده بود،  ل فووووووووووووووب 
یادِ دیشووووووووووووووب و ن را ن

 کنشل لبم را بالا  رستاد! 

 

ون رینته از فووووالش کشوووویدم و قبه از  دسوووو ی به موهای بب 
 ا نکه حرفن بزنم، زنگِ در به  دا در  مد. 

 

ده و نچل ک  ه
ووی ون ای از لای لبپلک روی هم  دو هایم بب 
 پاید و پچ زدم: 

 

ن دو دقیقووه بووا عیووالم خلوت    - ، اگووه  وو افووووووووووووووویی و اوبر
 کنم! 

 

ای نثارش ی ننودیل ملیسوووووووا، باعن فووووووود  شوووووووم غرهخنده
 کنم و سم  به سمت در راه ا تادم. 
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ن با  در را باز کرده و با مامورل پسووووووووووووووو ی که مشوووووووووووووووغول ور ر یی
ه فدم: پاوتِ نامه  ای بود خب 

 

 بفرما ید؟ -

 

سرش بردافووووت و  سر بالا  ر ته و ک ه کاسووووکتش را از روی
  فت: 

 

لِ  قای ساک؟ - ن  مبن

 

سر  جان دادم و پسوووت ار پاوتِ نامه را به سووومتم  ر ت و 
  فت: 

 

 ا ن نامه برای فماست.  -

 

ل بزر ش افاره زد و  فت: به  وفه
 ای از د بی
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 ا ن ارم امضا کنید.  -

 

، پاوت را از دستش  تشکری کردم و ب د از امضا کردنِ د بی
  ر ته و وارد حیا  فدم. 

 

ملیسوووووووووووووووا یک لن ه پا ایسوووووووووووووووتاده بود و با دیدنِ پاوت نامه، 
  شم ریز کرد و  فت: 

 

 با   نامه بازی میک ن غیاث؟ -

 

 ام را قورت داده و جدی  فتم: خنده

 

نوامه بوازیایل من دی وه  موم فووووووووووووووووده،     سرل خونه و  -
 زند یمم  ا بب نم ار پیش میاد! 

 

 ۱۲۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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رو در هم کشید و دست به کمر، نگاهی  ن  بالا ا له اب
 به سمتم پر اب کرد و  فت: 

 

؟ - ؟ مینوای خیانت ک ن  ی  ن ار

 

 ابرو در هم کشیده و پاوت را میانِ مشتم جم  کردم: 

 

ی   وت کردی؟ -  الان  همیدی  ه ک...سدی

 

 فاکی  ر از من  فت: 

 

من میفهمم ار میگم، ی  ن ار ب وودا ار پیش بیوواد؟  -
 بشه که  و... م ه قراره ار 

 

میان  حبتش پایده و پر از حرص به او ی همچون  فنگ 
 کرد  فتم: هایش را به سمتم پرت میگلوله
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ی پیش بیاد؟ جنبه - ن ی فووووووووان من م ه  فتم قراره  ب 
  را نداری  و! 

 

ن کیبیده   نزد و جای  ن، کوِ پایش را محجم به زمی 
حرفن

 و فاکی به سمتِ خانه ر ت! 

 

 منل باب    یک جملها ن حسوووووووووووووووواس بودنش سرل 
که بیشوووووووووووووووبی

  همیدم. فوان بیان کرده بودم را نمی

 

خواستم درل پاوت را باز کنم که  دای بلندِ غزاله از داخه 
 خانه به  وفم رسید که با داد  فت: 

 

؟ - ن ن   را مب 

 

 کر کردم  بقِ م مول بوووا داراب دعوایش فوووووووووووووووووده و مثوووه 
کرده   همیشوووه، از  نها سووو حش که ج   و داد بود اسوووتفاده

اش که  مینته به بغض بود ی ب دیاسوووووووووووووووت ون با جمله
 دستم روی پاوت نامه خشک فد: 
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 ب مل  وفوووووووووووووووم  -
م ووووه من  یجووووارت کردم کووووه مینوابو ن

 ملیسا! 

 

 ۱۲۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 دستم روی پاوتِ نامه ثابت ماند و ابرو در هم کشیدم. 

م دامن زد! 
َ
ج
َ
 سکوتِ ملیسا به ف

 

 را در دستم مشت کرده و وارد خانه فدم. های پاوت لبه

از همان ابتدای ورود  شووووووووووووووومم به غزاله ا تاد که دسوووووووووووووووت 
 لرزاند! می اش   افته بود و لبروی  ونه

 

ها ی  رد فووووده بالای پله ها نگاهم را به ملیسووووا که با  شووووم
 ایستاده بود کشاندم و  فتم: 

 

ه؟ -  ا ن ا  نبر
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 به سمتم کشاند!  ام نگاه جفتشان را لحن جدی و کیبنده

ملیسوووووووووووووووا دهان باز کرد  ا حرفن بزند که غزال  ژیر کشوووووووووووووووان 
 خودش را به سمتم کشید و نامفهوم  فت: 

 

 داداش، ا ن منو زد!  -

 

خودش را در  غوفوووووووووووووووم پرت کرد و نوای  ایوووووووه را از سر 
  ر ت. 

 خشک فده سر جایم ایستادم. 

 

های  یب م  رم را به ملیسوووووووووووووووا دوختم و کنارل  وش  شوووووووووووووووم
 ه  رامی پچ زدم: غزاله ب

 

 هیش اروم باش!  -

 

 خانم جان لنگ لنگان خودش را از ا اق به ما رساند.. 
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 ادر نمازل سووووووفیدِ گلدارش را با یک دسووووووت روی سرش ن ه 
 دافت و غرولند کنان  فت: 

 

 یشده باز  تنه! یه روز نمیاد ما  و ا ن خونه  سایش  -
 دافته بافیم...   ! 

 

و از همان  ا ووله بهت و     ر  نگاهِ من اما به ملیسووا بود 
 دیدم! هایش لانه زده بود را میکه در  شم

غزاله را کمی از خودم  ا له دادم و  ر  وجه به خانم جان 
 رو به ملیسا  یپیدم: 

 

 برو  و ا اق!  -

 

   ش  فت: 

 

 اما...  -

 

 ی ک م را از دستش  نگ زده و بلند  ر  فتم: رفته
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 نشنیدی؟  فتم گمشو برو  و ا اق!  -

 

 ۱۲۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

  ر حر  عقب  رد کرد و وارد ا اق فد. 

  دای هق هقِ غزاله همچنان در  وفم زنگ مینورد! 

 

وار در تووووه ای کووووه دقیقووووا پشوووووووووووووووووووت سرمووووان بود روی مبووووهِ زل
ن جلوی پایش زانو زده و  فتم:   نشاندمش و خودم نب 

 

ی  ف ی بهش؟ - ن   یشده؟ دعوا ون فد؟  ب 

 

اهنل نازکش را ا بالا  رسووووووووووووووتاد و پار هی لرزانش ر  انه ی پب 
 محجم مشت کرد و بایده بایده  فت: 
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 ه چ...هیار ن فتمش! ب...به...خدا!  -

 

ون  رسووووووووووتادم و بیانشووووووووووان میانار  ری  ک  ه نفسووووووووووم را بب 
 کردم: 

 

 خه قابونت برم ملیسووووووووا که نمینواد هم نلوری بیاد  -
 بنوابونه  و  وفت! 

 

بند  مد، نگاهی دلنور به اش به ثانیه نرسووووووووووووووید که هق هق
 سمتم پر اب کرد و  فت: 

 

 ی  ن من دروغ میگم؟ -

 

ی  ف ی  - ن ! میگم لابوووود  و هم یووووه  ب 
ی
ن فتم دروغ میکی

ی  فته بحثتون فده با هم!  ن  اونم یه  ب 
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های روان فووووووووووده سر بالا انداخت و با کو دسووووووووووت افووووووووووک
هایم اش را پا  کرد و نگاهش را از  شوووووومروی هر دو  ونه

 و دلگب   فت:   راری داد 

 

من هیار ن فتم بهش! از پلووووه هووووا دافوووووووووووووووتم م وموووودم  -
، فونم به خانم خورد اونم  هو هولم داد...  ن  پا ی 

 

بووه ا ن ووای حر ش کووه رسووووووووووووووویوود دوبوواره نوای  ایووه را از سر 
  ر ت و هر دو دستش را مشت کرد و  فت: 

 

؟  هو زد  و  وفوووووووم....نگا کن  -  فتم  یجار داری میک ن
... ونمو  ن ن  داداش ببی   ببی 

 

 اش افاره زد. به نقله ای از  ونه

یقن ر ته یا های من رو به ضووووووو دانسوووووووتم  شووووووومحقیقتا نمی
واق ا ردی  ن ا نیست ب ز سران اند  که خب...احتمالا 

 دلیهِ قان  کننده ای نبود! 

 

ون  رستادم و  فتم:   نفسم را ک  ه بب 
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ی نم ب نم غزال، ملمئ ن ملیسووووووووووووووووا کیبیووده  و  - ن من  ب 
 دهنت؟

 

 ه حتما باید زور دسوووووتش زیاد بافوووووه که ردش بمونه م -
 و  و باور ک ن داداش؟

 

ی!  ه اومده هر ار میشه  ر  اونو می ب 
از وق ی ا ن دخبی

 ام! ا   من  و ا ن خونه غایبه

 

 که مسووووووتا ووووووه پیشل پایش زانو 
حر ش را زده و سووووووم  م ن

 زده بودم را رها کرد و به سمت ا اقش خب  بردافت! 

 

 ۱۲۳#پارت

 یاث#غ

 رایجا#نییسنده

 

ده و از روی دو زانو بلند فدم.   پلک روی هم  دی
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بوووه خوووانم جوووان کوووه اخم کرده سرل جوووایش ایسوووووووووووووووتووواده بود و 
ه فدم.  وفه  های  ادرش را در دست دافت خب 

 ی  اسو  جان داد و  فت: سری به نشانه

 

ر فوووووووووووووووووووده کووووه  و روی خواهرت در میوووواد اونم  - زنووووت پ 
 ! بنا رل کارل نکرده!    

 

 حر ش را زده و  نم را دور زد. 

ی ی سر  فووووووووووووووودهی خانم جان،  ونههای پر از کنایهحر 
غزال و  ایه های پر از دردش، همه و همه باعن فوووووووووووووود با 

 ها ی در هم به سمت ا اقمان حرکت کنم. اخم

 

 درب ا اق را به داخه هول داده و وارد فدم. 

ه ی پن ر بوووه محضل ورودم،  شووووووووووووووومم بوووه ملیسوووووووووووووووووا کوووه لبوووه
 ایستاده بود ا تاد. 

 

 داد.  نش را در  غوش کشیده بود و خودش را  جان می

 اخم کرده تدی زدم: 

Page  |  343
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 تووووه  و؟ اون از کون بووووازی  و حیووووا تووووت ا نم از  و  -
  وشی که  و دهن اون بچه زدی! 

حر  داری بیا مثه  دم ب و منم جوابتو بدم حر ووووووتو  را 
 !  سر غزاله خان میک ن

 

 به سمتم  رخید. 

ن نشان میداد که  ند  هر دو   شمش کمی سر  بود و همی 
 ای افک رینته. قلره

 اهسته  فت: 

 

 باور کردی؟ -

 

ها و نگاهی که م لومیت را داد  ر  وجه به سران  شوووووووووووووووم
 زد، با جدیت و اخم  فتم: می

 

هوواش اجووازه نمیووده بوواور نکنم کووه ی سر  و  ایووه ونووه -
 دستِ زنم روی  ورتِ خواهرم هرز ر ته! 
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 ۱۲۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 از  حجمِ  دایم جا خورد! 

 بزند اما  ووووووووووووووودا ی از لای لب
هایش دهان باز کرد که حرفن

ون نیامد.   بب 

 

 ر هود  سر  جوان داد و بوازوهایش را محجم  ر در  غوش 
 کشید و  هسته پچ زد: 

 

 بافه!  -

 

یک قدم به سمتش بردافته و با پشتِ پا، درب را بستم و 
  فتم: 

 

؟ م - ی ازش م  رت خواهی میک ن ملیسا! بافه ار  ب 
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نمینوام سر بچه بازیا تون عصوووووواب بافی اعضووووووای خانواده 
 رو هم بهم بایهین! 

 

ا نبووووووووار کمی ابروهووووووووایش بهم  ره خورد، دسووووووووووووووووووووووت از دورل 
 بازوهایش فه کرد و  فت: 

 

م ووووووو رت خواهی کنم؟ من؟ من از غزالوووووووه م ووووووو رت  -
 بنوام؟ 

 

 یض ادامه داد: با  مسنر  ا ر به  ردنش داد و پر از غ

 

برم بگم غزاله جون ببنشوووووووووووووووید که کون بازی کردی و  -
 ا نلوری فوهرمو  و  ور م در  وردی! 

ن وحشیا خود و به نرده کیبیدی  یا برم بگم ببنشید که عی 
 و با دستت.... 

 

اش را ادامه نداد و من با اخمی که از سر کن جاوی و جمله
، پیشا ن  ن  ام را خک انداخته بود  فتم: نداسیی
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 واسه خودت؟  -
ی
 ار میکی

 

 بارید  فت:  ر  وجه به من، با نگاهی که  تش از  ن می

 

 ا   میدو ن  یه؟ من دی ه ا ن ا نمیمونم!  -

 

هایش پا  ند کرد و من  ر  نکه بدانم به سوووووووووووومتِ کمد لباس
  ییم، از روی حرص و عصبانیت با  مسنر  فتم:  ه می

 

 که ب د ک ا مینوای بری؟ خونه بابات لابد؟ بابا ی  -
ش ن ر ته نه؟ بافه  از ا ن همه مدت یه سراغ از دخبی

 عهیزم راهت بازه بفرما برو! 

 

 ۱۲۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 ]ملیسا[

 

ه  ی در ثابت ماند. دستم روی دست ب 

 هایم خورد را به وضی  ح  کردم.  جانِ سن ی که فانه

 

ل قلبم به قدری بلند 
ن ح  می کردم  ووووووووووودایل  رک بردافووووووووووویی

 به  وشل غیاث برسد اما نه! 
 است که ح ی

 

 یشوووووووووووووود ؟ دیدی پ  ؟ سر و  هتو بزنن  و هم ن ا ی  -
! پ   مدون جم  نکن واسه من!   دخبی

 

ن دادم.    بِ گلییم را سنت پا ی 

 مغزم پر از ه چ بود و کامم  لمل  لم! 

 

ام میکیبید که قلبم  وری خودش را به در و د وارل سوووووووووووووووکنه
ون پایدن دافت و  را ا ن مرد زبان به دهن  انگار قصدِ بب 

  ر ت  ا بیشبی از ا ن،  که  که نشوم؟! نمی
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 منو،  و پرل قو بودنت  موم فده دی ه!  -
ن  ببی 

ا ن ووا خونووه  قووات نی  کووه  ووا اخم و  نم کردی جلو پووات 
 ! ن   وسفند بندازه زمی 

 

 راست می فت! 

 ی پدرم نبود! ا   ا ن ا جایل من نبود! ا ن ا خانه

 

خواهرل فووووووووووووووووهرم، خودز ن میکرد  ا م ن که  کیه جا ی که 
ن بزند!   گاهم باد بود را زمی 

 

جا ی که مادرل فوووووووووهرم از  ر ک  و کار بودنم  ووووووووحبت می 
 کرد. 

 

وووووووم، مردی که فووووووووب ها در بال نش به خواب جا ی که همدو
 می ر تم، ا ن ونه منل نیمه جان را به  مسنر  ر ته بود! 

 

ل  خرش لب باز کردم که از ا ن منل  ر ج ان د اع کنم که  ب 
 را محجم  ر  رو کرد: 
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ی از غزال م  رت مینوای، ن ار اون روی سووووووووووگم  - مب 
 بالا بیاد ملیسا! 

 

 ۱۲۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 دهم! سر  جان می

 لشکرل فکست خورده که می فتند من بودم! 

ن م ن که به سن ی روی دو زانو ایستاده بود.   همی 

 

ام ای افووووک روی  ونهح ی قلره سوووووخت و هایم می شووووم
 خورد و  را ح ل  تیمی می کردم؟سر نمی

 

 فاید  ون واق ا  تیم بودم! 

 من ب د از  وتِ مادرم  تیم فده بودم! 
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ل دی ر بووووه من نوووداد 
ن من روزی کووووه پوووودرم جز پول، ه چ  ب 

  تیم فده بودم! 

 

 زد! هایم نبض میکشید و فقیقهقلبم  ب  می

 که دارم  بی یست یا نه! دانستم ح  و حان  نمی

 فاید هم به بیماریل لاع ار مبت  فده بودم! 

 

 ون م ر، کلمات انسان را بیمار میکند؟

 فاید! 

فووووووووووواید ا ن کلما ی که مانند گلوله به  نم کیبیده فوووووووووووده بود 
 من را بیمار کرده بود! 

 

ن  وار نشوم.   دستم را بندِ درل کمد کردم  ا روی زمی 

دادم کرده بود و هر لح وووه امجوووان میجوووان از پووواهوووایم  رار  
 سقو  کنم! 

 

 به سمتِ غیاث  ا  خورده و  هسته پچ زدم: 
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من...من واسووووووووووووووووووه کوووواری کووووه نکردم...ح ی از خوووودا هم  -
 م  رت نمینوام! 

 

 فوکه فدنش را به وضی  دیدم. 

ام بود یا بنا رل دانسووتم سووکوت و بهتش بنا رل جملهنمی
یک وارل بدنم! 

 حرکتِ هیسبی

 

لوی  شووووووووووووووومانم جامه به  ن کرده بود و با ا ن سووووووووووووووویاهی ج
 حال،  مامِ زورم را جم  کرده و با بیحان ادامه دادم: 

 

 ره...من...من جووووا ی رو نوووودارم برم...ون  و... و، حق  -
نوووداری...حق نوووداری مثوووهِ  ر ک  و کوووارا بووواهوووام حر  

... همیدی غیاث...غیاثِ ساک؟  بز ن

 

 ۱۲۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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دم و برای سرل پا اره رو 
وووووووووووووی های لرزانم را محجم روی هم  دو

 ایستادنم به نا ار، درل کمد را  نگ زدم... 

 

ل می  کرد. نگاهش  ک به  کِ حرکا م را کنبی

 هایش از زهرل مار هم بد ر بود! زهرل حر 

 قدمی به سمتم بردافت و  هسته  دایم زد: 

 

 ملیسا!  -

 

 دافت! دلِ احمقِ حر   وش نکنم،  لبِ اغوفش را 

ن دلِ احمقِ کودنم،  غوشل مردی را می خواسوووووووووووووووت که همی 
هووووایش را بووووه سووووووووووووووومتم ی حر ی پیش، گلولووووه نوووود دقیقووووه

 پر اب کرده بود. 

 

حال و روز خراب و زانوها ی که حال لرزفووووووووووش به فوووووووووودت 
ن بردافوووووت و  محسووووووس بود، ن رانش کرد که به سووووومتم خب 

 درست روبرویم ایستاد. 
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ه از ا نکه سقو  کنم، دستِ نگاه در نگاهش  ره زده و قب
  رمش کمرم را احا ه کرد. 

 

 سرل دو راهی بدی ایستاده بودم. 

  غوشل نیمه کاره ارام  ر ته بود و 
ن قلبِ احمقم میانِ همی 

 هایم رو به  رمیم فدن می ر ت و عقلم... جای زخم

عقلم سووووووووووفت و سوووووووووونت ایسووووووووووتاده بود و  پ  پ نگاهم 
 کرد. می

 

دِ نابرابر جسم  ر ت! م رو به مت شی فدن میدر ا ن نبر

دسووووووتِ دی رش را  هسوووووته پشووووووتِ سرم قرار داد و سرم را به 
 اش  سباند و پچ زد:  نت سکنه

 

 هیش!  روم باش!  -

 

  رام بودم! 

Page  |  354
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 
ی
ام هیچگاه  ا ا ن حد در  ولِ  مامِ ا ن نوزده سوووووووووووووووالِ زند 

هایم ا ن ونه میه به خاموشی دافووووووووووووووته  رام نبودم که پلک
 بافد! 

 

ر ت و جسووووووووووومم لح ه لح ه به سِر فووووووووووودن می بدنم رو به
 فد. پوار نزدیک می

 پر بودم...پر از ه چ! 

 

 ۱۲۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن  میانِ خواب و بیداری  وووووووووووووووودای  رامش در  وفوووووووووووووووم  نی 
 انداخته بود. 

  همیدم و متوجه نمیشدم که  ه می یید. می

 

ب ز یوووک جفوووت  شووووووووووووووومِ ن ران و دو مردمکی کوووه حوووال بوووه 
ل دی ری را نمیدیدم. لفدت می

ن  رزید، ه چ  ب 
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 فد. هایش جنبانده میلب

ای حالم هایم میه به فوووونیدن دافووووت که فوووواید، ذره وش
 فد! ر ت و نمیرو به بهبود می

 

ن بلند  دسووووووووووت زیر زانو ها و  ردنم برده و  نم را از روی زمی 
 که در ا ن حالت هم از بیییدن علرل 

کرد و ل نت به م ن
 کشیدم. ت نمیاش دس نل ل ن ی 

 

روی  نت درازم کشوووووووووووووووواند، با کوِ دسووووووووووووووووت به  رامی روی 
ام کیبید و  ووووووووووووووودایم زد، ا نبار کمی مهابان  ر از  ند  ونه
 ی پیشش: دقیقه

 

 ملیسا جان؟ عهیزم؟ -

 

فوووووووواید در ا ن لح ه، از یاد برده بود  ر ک  و کار بودنم را 
 رینت! که ا ن ونه ن را ن به پایم می
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 هووود  روی لبم فوووووووووووووووجوووه  ر وووت، پلوووک زدم و لبننووودی  ر 
ای از موهایش را به  نگ  ر ت و ناااه  نم  رسیده دسته

 را به اغوش کشید. 

 

میانِ  رمایل  نش، سردی وحشوووووتناکی به جانم رسوووووی  کرده 
 بود. 

 

ای دو  ر م ا تاده بود و هایم درست فبیه به مردهدست
ی که ح  می ن  ام بود: کردم  دای مردِ نامردِ ل ن ی  نها  ب 

 

ملیسووووووا؟ عهیزم؟ ببنشووووووید هار بازی در  وردم! قابون  -
 شات برم که ا نلوری ماتشون برده!  یجار کنم که 

؟  خوب شی

 

 فدم! خوب می

هووووا ی کووووه از دردِ نبودنِ مووووادرم در خود پ چ مثووووهِ  مووووام روز 
 خوردم و خوب فدم! می

ل پدرم، زجهمثهِ  مام روز 
ن هایم  وش ها ی که از دردِ ندافیی

 کرده بود..    سمان را کر 
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خوابیدم و کمی فدم اگر کمی مینوابیدم و کمی میخوب می
 خوابیدم! می

 

 ۱۲۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 کر کردم بزری فووووودی،  کر کردم دسوووووت بردافووووو ی از  -
سه  کارای بچ ونه و مسنرت،  کر کردم ف ورت مب 
کووووه  لوری بووووایوووود ر تووووار ک ن ون نووووه! افوووووووووووووووتبوووواه  کر 

زری فووووووووووووووووووده، یوووه کلموووه بهم ب و میکردم کوووه خواهرم ب
م  ری بهووووت  روختوووه کوووه واس  ن غزال، زنِ من  ووووه هب 

؟!   خا رش دروغ سرل هم میک ن

 

دانستم در عالم رویا بودم یا بیداری اما فنیدن  دای نمی
وی کمکی بووواعووون بووواز فووووووووووووووووودنِ   یب م  رل غیووواث همچون نب 

 هایم فد. پلک
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، هر  نوود کووه  صوووووووووووووووییرل پیش رویم بیش از حوود  ووار بود امووا 
 غیاث و خواهرل  تنه  رش را میدیدم. 

 

 ووووووووودای هق هقِ ریز غزال باعن  زارل  وفووووووووم فوووووووووده بود و 
 دروغ بود اگر می فتم از  یب مل غزال خوفحال فده ام! 

 

وووووووووووده و  فوووووووووووواید انتهای حماقت بود ون ا ن حال و روزل ا دو
 سری که زیر  ر ته بود دلم را سوزاند که بی ان لب زدم: 

 

ه ا ن ا.  -  چ... نبر

 

سرل غیاث به سووووووووووووووومتم  رخید و نگاه ن ران و سرخش پیشل 
  شمم جان  ر ت. 

 

هوووایم زیووواد بود کوووه حوووال، دی ر م ر  قووودر ار فووواعل  شوووووووووووووووم
  مد؟اش به  شمم نمین را ن 
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ی  نت درسوووت کنارم نشوووسوووت و با لح ن نزدیجم فووود، لبه
مهابووان کووه ه چ  رادفن بووا  وووووووووووووووورت سر  از عصوووووووووووووووبووان تش 

 ندافت پچ زد: 

 

 .. بیدار فدی.  -

 

 مک ک کرد و  هسته  ر ادامه داد: 

 

 دردت به جونم!  -

 

دردم به جانش بود و  نچنان وحشووووووووووووووویانه به روحم   رر 
 کرده بود؟

ن ندافوووووووووووووووتند و بالاجبار،  شوووووووووووووووم های زورل  شوووووووووووووووم غره ر یی
 ی زبانم را به کار  ر تم: عضله

 

 برو اونور!  -
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خواسووووووووووووووووت حرفن بزنوود کووه غزالووه میووان  وووووووووووووووحبتش مایوود و 
 ز دستش  نگ زد و پچ پچ کرد: ی ک م را ارفته

 

 منو ببنش...ببنش ملیسا!  -

 

 ۱۳۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 در  ووووووحبتهر  ند که ذره
ی
مند  هایش به  شوووووومم ای سری

  مد، با ا ن حال  نها یک کلمه  فتم: نمی

 

 بافه!  -

 

هووووا و   ووووواهر کردنِ غزالووووه نوووواراحووووت حقیقتووووا زیوووواد از حر 
 نبودم. 

 ا تد! ک روز، ا ن ا فاقات میبرایم جا ا تاده بود که ی
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 دردِ دلم از باور نکردنِ غیاث بود! 

من درسوووووووووت از همان نقله ای زخم خورده بودم که خیال 
کردم ه چ وقوووووت، ه چ  سووووووووووووووو  ر از جوووووانوووووب او بوووووه من می
 رسد. نمی

 اما افتباه می کردم! 

 

غزال با همان سرل به زیر انداخته از ا اق خارج فووووووووووووووود و من 
ل غی
ن  ای نکردم! اث  وجهبه نگاهِ سن ی 

 

ی  نت را به افووغال خود در  ورده بود و از  ا ووله  وفووه
 ای نزدیک نگاهم می کرد... 

  مام مرا...جز به جز! 

 

ل جان سووووووووووزل نگاهش،  شوووووووووم بالا اورده و 
ک  ه از سووووووووون   ن
ه اش فدم:   خب 

 

  یه؟ -
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سرش را به دو  ر   جان داد و من منلورش را به درسوووو ی 
 متوجه نشدم. 

 

 را پست سر احتمالا 
ی
  ند ساعتِ پیش فوکِ عص ر بزر 

هایم نگاهِ لرزید و لرزشل فانه  افته بودم که هنوز  نم می
 غیاث را به سمتم کشید.. 

 

 دست دراز کرد و پچ زد: 

 

؟ -  خو ر

 

ام برخورد کنود، سر قبوه از ا نکه نوکِ ان شوووووووووووووووتش بوه  ونه
  رخانده و با   نه  فتم: 

 

 ! به للوِ فما عالیم  قای ساک -

 

 ۱۳۱#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

 کرد. از ک مم   نه  که می

ون  رسووووتاد و موهای افووووفته نفسووووش  بب 
ی
اش را پر از ک  کی
 را به  نگ  ر ت. 

 

 داد؟ را حال و روزش  زام می

ی ابرویش بود ای از  وفوووووووهقلبِ  ر عقلم در  لب بوسوووووووه
 وه همچنان ردِ زخم رویش خودنما ی می کرد. 

 

 م داره  رت می ه! دونستنمی -

 

 نمیدانست! 

 هایم بهت را ننوانده بود؟از  شم

وق ی که غزاله  ژیر کشوووووان خودش را به  غوفوووووش انداخته 
ها م م فووووووده بودم را بود، م رل م ن که از    ب بالای پله

 ندید؟
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نیشنندی کنش لبم نشانده و سا کردم لرزی که از پشتِ 
ل کنم و  فتم: هایم ادامه دافت را ککمر  ا روی فانه  نبی

 

سووووووویدی که بافوووووووه نمی - سووووووویدی ازم! نبر دونسووووووو ی ون نبر
 برات  وض ح بدم! 

 

ه  ام فد. نگاهش را بالا کشید و خب 

قبه از ا نکه قلبم دوباره احمق فود و دل به نگاهش ببازد 
 سر به زیر  ر ته و پچ زدم: 

 

ون...  - احت کنم برو بب 
 مینوام اسبی

 

غ ا تواد و  لم خنودی کنش هایش دلم دوبواره دا بوا یوادِ حر 
 لبم نشست: 

 

ی البتوووه  کر کنم او ن کوووه بوووایووود بره منم، ا ن وووا خونوووه -
، ا ن منم که  ن  و ه، ا نم ا اقِ  و ه، ک  و کار م پا  ین

 ه چ کسو ندارم، ه چ جا رو ندارم! 
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ون ام عصووووووووووووووو ر   نه اش کرد و نفسوووووووووووووووش را پر از حرص بب 
  رستاد. 

 ود که عص ر غر زد: ا ن ح م از  بور بودن از او ب ید ب

 

ی!  -   مومش کن مر! رو عصابم داری مب 

 

 ۱۳۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن بود!   ا فاقا قصدمم همی 

انِ کارش می  که برای جبر
ن  نها   فن  وانستم پیدا کنم، همی 

 اش را بهم بایزم. بود که اعصابِ ندافته

 

ووودیل  صوووونا  حر  لبنندی روی لب نشوووواندم و با خوندو
 می پچ زدم: به  را
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 ان عهیزم! نووواراحوووت میشوووووووووووووووی حر وووا و بهوووت یووواد وری  -
 میکنم؟ 

ن حده  ببنشوووووووووووووووید قابونت برم،  خه من فووووووووووووووو ورم در همی 
ن ا ن مشک...   دی ه! زنِ  ر ک  و کار  ر یی

 

ن یکد  هجمله ای که به ام به پایان نرسووووووووووووووویده بود که با خب 
 سمتم بردافت از روی  رس  شم  رد کرده و  فتم: 

 

!  یجار  - ن ؟هی   میک ن

 

هر دو دسوووووووووووووووتش را کنووارل  وووووووووووووووور م جووک زد، وزنش را روی 
ها ی ریزه فوووده ابتدا به هایش ن ه دافوووته و با  شووومدسوووت
ه فووووووووووود و های  رد فوووووووووووده و سوووووووووووم  به لب شوووووووووووم هایم خب 
  فت: 

 

دونم واسووووووووه اون عهیزم و قابونت برمی که به نا م نمی -
بسوو ی بوسووه بارون کنم ا ن غنچه رو، یا بنا ر  رت 

که داری به خودت نسووووووووووووووو ت میدی بکیبم  و   و پر ا ی 
 دهنت! 
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  رخانم و با   نه می ییم: هایم را در کاسه می شم

 

  رت و پر ا ی که خودم به خودم نس ت میدم؟ -

ن  ند ساعت پیش ار  ف ی بهم؟  یادت ر ته همی 

 

 به  ورتِ نمایشی حال ی متفکرانه به خود  ر ته و  فتم: 

 

 اهان یادم اومد!  -

 جوووا ی جز 
ا ن وووا نوووداری!  ف ی سر و  همو بزنن بوووازم  ف ی

 م بورم ا ن ا بافم! 

  ف ی نه ننه دارم نه اقا که... 

 

ی داغش درست کنشل حر م به ا مام نرسیده بود که بوسه
 لبم را نشانه  ر ت! 

 ام رها کرد و همان ا پچ زد: نف ل داغش را روی  ونه
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خب داف ی می ف ی کو ولوم؟ من که از وض  تمون  -
ی  و هم ادامه بده حر ا و  ا من ا ن غنچه راضووووووووووووووویم! 

 لبا و بوسه بارون کنم! 

 

 ۱۳۰پارت#مونولوی

 

من درسوووووووووت از همان نقله ای زخم خورده بودم که خیال 
کردم ه چ وقوووووت، ه چ  سووووووووووووووو  ر از جوووووانوووووبِ او بوووووه من می
 رسد. نمی

 ��اما افتباه می کردم! 

 

 ۱۳۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

دانسوووتم  را  یش رسوووانده بود و من نمیپرو ی را به حد اع
 ر ت؟! دلِ زبان نفهمم همچنان برایش غنش می

 پلک روی هم کیبیده،  هسته لب زدم: 
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 برو اونور؟ -

 هوم؟ جات بده م ه؟ -

 

ن ازارم  جوووووایم بووووود نبود کوووووه ه چ، زیوووووادی خوب بود و همی 
 میداد! 

احسوواس می کردم وجدانم بالای سرم ایسووتاده و  پ  پ 
 کند. نگاهم می

ل زیادش کورم کرده بود که بدی های  ند سوواعتِ 
ن خواسوویی

 دیدم؟پیشش را نمی

 

 زیرل  نش  جا ن به  نم دادم و  فتم: 

 

-  !   ره بده! برو اونور داری خفم میک ن

 

با مکن نگاهم کرده و سووووووم  سوووووون   ن  نش را از روی  نم 
ون  بلند کرد، به محض بلند فووووووودنش نفسوووووووم را  سووووووووده بب 

  رستادم و  فتم: 
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-  !  دی ه حق نداری نزدیجم شی

 

وووود هر دو دسوووووتش را روی سوووووکنه در هم ق ب کرد و  خوندو
  فت: 

 

ن نمیک ن عهیزم!  -  ا نکه حق دارم یا ندارمو  و    ی 

 

دانسوووووتم که سرم از فووووودت حرص به دوران ا تاده بود و می
 که کردن با ا ن مرد  ایده ندارد و با ا ن حال  فتم: 

 

 نه؟ جای م  رت خواه ته ا ن کارا  -

 

 جوابم را نداد و من پتو را  ا روی سرم بالا کشیدم. 

ون پاید را   از گلییش بب 
ی
 وووووووووودای نفشوووووووووو که از روی ک  کی

 فنیدم و ه چ ن فتم. 
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هوووووایش بوووووه جوووووا موووووانوووووده بود، زخمی کوووووه روی قلبم از حر 
ن راح ی  هووووووا خواسوووووووووووووووتووووووارل عم ق  ر از  ن بود کووووووه بووووووه همی 

م، در  لبِ بنشیدنش فوم و به درک که قلبِ زبان نفهم
 ا ن مرد بود! 

 

 ۱۳۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

، دی ووووه رفوووووووووووووووووود  - وق ی جووووای  یوووواهِ بووووامبو رو عور ک ن
نمیکنه و پژمرده میشووووووووووه میدو ن  را؟ ون ریشووووووووووشوووووووووو 

 همون ا جا می اره! 

 

ل باغچه
ی کو ک و به نیم ر ل داراب که در حالِ اب پاشی

 کنم. دن شان بود نگاه می

ی زیادی به گه م که داراب ع قهاز مادر جان فوووووووونیده بود
 و  یاه دارد. 
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ن رهوووووووا کرده و قیار  فووووووووووووووولنوووووووگِ  ب را هموووووووان وووووووا روی زمی 
 ا  حش را بردافت و ادامه داد: 

 

اد کووه دی ووه کمبی از گووه و  یوواه نیسوووووووووووووووووت، یووه  - ن دلِ  دمب 
 وقتا ی پیش یه خنده، یه نگاه، یه دل، جا میمونه! 

 

  قدر راست می فت! 

 ل و روزل الانِ من بود. اش مِن بابِ حا قدر جمله

 

ام را پیشل لبننوود و نگوواه و قلووبِ غیوواث جووا م ن کووه ریشووووووووووووووووه 
ها ی که رخت خوابمان از هم سوووووووا   افووووووته بودم و فووووووب

 فدم! بود، پژمرده می

 

 به  غوشل  رامش عادت کرده بودم! 

ها بازوهایش پیچک وار دورل  نم پیچیده به ا نکه فووووووووووووووووب
و بیگاهش را روی  های گاهفوووووووود و  ا پاش از فوووووووب بوسوووووووه

 موهایم بجارد! 
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دانسوووووووووتم  لور   فوووووووووت، در ا ن  ند فووووووووو ر که دقیقا نمی
ن روز  هووای بودنم در ا ن خووانووه، غیوواث درسوووووووووووووووووت مثووه اولی 

 خوابید و من روی  نت! روی مبه می

 

 زود ر از حدِ  صورم کو اه  مده بود. 

زبوووووووانِ لاورداش بوووووووه یوووووووک عووووووو رخواهی خشوووووووووووووووووووووک و خووووووان 
ن مرا ع نمی  اب میداد.  رخید و همی 

 

ه به داراب، به  رامی پچ دسووووووت زیرل  انه ام  رسووووووتادم و خب 
 پچ کردم: 

 

ون؟ -  دادافت امروز...ساعت  ند ر ت بب 

 

هر  ند که پرسوووووویدنِ ا ن سوووووووال برایم خ الت  ور بود اما 
 خواستم خودم را  رام کنم! می

 

 ۱۳۵#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

ه  ام فد. سر روی فانه  رخانده و خب 

کرد من  ه ز ن هسوووووووووووتم که از ر ت لابد پیشل خود  کر می
م!   و  مدِ همدم  ر خبر

 

بوووا ا ن حوووال دهوووان بووواز کرد  وووا حرفن بزنووود کوووه همووان لح ووه 
 کلید  وی قفهِ در  رخید. 

اش  وی  هار وبِ در قرار  ون نکشید که ه بتِ مردانه
  ر ت. 

 

 هوووایش کثیو و روغ ن بود و بوووا ا ن حوووال،  را برایملبووواس
 زیبا این و فیک پوش  این مردِ دنیا به فمار می ر ت؟

 

ه و پر  وووب و  وووابش را یوووک دم از من جووودا نکرد و  نگووواهِ خب 
  مد خلاب به داراب  فت: همانلور که به سمتم می
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زن منو یه  وفووووووووووووه خفت کردی واسووووووووووووش از گه و  یاه  -
 حر  بز ن داداش کو یکه؟! 

 

ی بلندش دهداراب نه  نها ناراحت نشد و بلکه  دای خن
 . در  وفم پیچید 

اهنم بود را از روی پلووه هووا بلنوود فووووووووووووووووده و خوواکی کووه روی پب 
  جاندم. 

 

روبرویم قرار  ر ت، یک دسوووووووتش را روی نرده   افوووووووت و 
 کمی به سمتم خم فد. 

م و او با م یمت  برای دیدنش م بور بودم سرم را بالا ب ب 
 پچ پچ کرد: 

 

 خو ر پر قال کو ولوم؟!  -

 

ده و بوی علرل  نش که با بوی روغن پلک روی هم  
وووووووووووووی دو

 قاطی فده بود را به مشام کشیدم. 
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پاسوووان از جانب من که نشووونید، دسوووتِ دی رش را به ارامی 
 روی پهلییم   افت و  فت: 

 

 دلت واسم  نگ فده بود؟ هوم؟ -

 بایم  و دلتن  تو بر ر  کنم عروسک؟

 

 ۱۳۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

مقابلش دافتم با خبر فوده که  کردم از ضو قن کهح  می
 کند. ا ن ونه ر تار می

ابرو در هم کشووویده و خودم را عقب کشووویدم و با  ر مهری 
 که از من ب ید بود  فتم: 

 

 ا فاقا  و نبودت دافتم کیوِ دنیا رو میکردم جناب!  -

 

 به وضی  جا خوردنش را دیدم. 
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دلم به رحم  مده بود اما نه، دردی که من کشوووویده بودم را 
 اید   ابه میکرد. ب

 

لبننوودی  ر هوود  و بهووت زده روی لووب نشووووووووووووووووانوود و من بووا 
 بدجنش  ا له  ر تم. 

اش را فوووونیدم که زده قبه از ورودم به خانه  وووودای حرص
  فت: 

 

  قک دستم بهت برسه ملیسا...  -

 

وارد خانه فووووووودم و  ر  وجه به خانم جان و غزاله از پله ها 
 بالا ر تم. 

دم، هر  ند که ناراحت بودن هنوز از جفتشان ناراحت بو 
 من، برای ه چ کدامشان مهم نبود. 

 

کمان فووووودم و روبروی دربِ کمد ایسوووووتادم و  وارد ا اقِ مشوووووبی
 سا کردم خا راتِ ل ن ی  ن روز را به یاد نیاورم! 
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 ر هد  لباس هایم را زیر و رو کردم  ا  ودایل باز و بسته 
یاث فوووووودنِ در و ب د از  ن  وووووودای عصوووووو ر و درمانده ی غ

 در  وفم پ چ خورد: 

 

 مر؟ -

 

ون  رستاد و قدم هایش جواب ندادم، نفسش را حر  بب 
 را به سمتم بردافت. 

 

حضوووورل  رمش را درسوووت پشوووتِ سرم احسووواس کردم و قبه 
از ا نکه راهی برای  رار پیدا کنم، هر دو دسووووووتش دورل کمرم 

 پیچانده فد و با زور  نم را به  نش  سباند! 

 پچ زد:  کنارل  وفم  هسته

 

! نگووام کن  - ه ازم نوواراح ی ن ه وق ی  و ووه ریزه مب  دلم می ب 
نم واسووووووووه  ن وووووووی   هار روزه بال بال مب  لاوردار، منل بیدو
یوووه نیم نگووواه، یوووه بغوووه، یوووه لم  سووووووووووووووووواده، اونوقوووت  و 

؟!   خود و ا نلوری ازم محروم میک ن
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 ۱۳۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

با  ر رحمی دلم برای لحن مستا لش رینت و با ا ن حال 
  فتم: 

 

 را  سبیدی به من؟ برو اونور لباست کثیفه منم کثیو -
 !  میک ن

 

هایش دورل کمرم فوووووه فووووود و نفسوووووش را بایده بایده دسوووووت
 کنارل  وفم رها کرد! 

با مکن کمی  نش را از  نم  ا له داد و قبه از ا نکه کامه 
 ام کیبید. هایش را روی فانهدور فود، خم فد و لب

 

 رو فد و در سکنه  جا ن محجم خورد.  قلبم زیر و 

 غیاث  هسته پچ زد: 
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م حموم!  -  مب 

 

 دهد!  فتم لحنش بوی دلنوری نمیدروغ بود اگر می

خواسوووتم حرفن بزنم که از پشووووت سرم با  ا ووووله دسوووتش را 
ی حمامش را که روی رگال  ویزان فوووووووووووووووده دراز کرو و حوله
 بود بردافت. 

 

کرد و سوووووووووووووووم    نف ل  رمش را با مکن کنار  وفوووووووووووووووم خان
 عقب  رد کرد و به سمت حمام ر ت. 

 

هاز  وفه  اش فدم. ی  شم خب 

ن  ون کشووووووووووووووویووود و روی زمی  اهنش را از  نش بب  جلوی در پب 
 انداخت.. 

 

اش ا تاد  ازه یادم  شوووووومم که به پ چ و  ابِ بدنِ عضوووووو  ن 
  مد که  قدر دلتنگِ خوابیدن در  غوفش هستم! 

د، سر  ن انداخته و در قبه از ا نکه مچ نگاهم را ب ب  م را پا ی 
 کمد را بستم! 
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 دایل دوش  ب که در  وفم پیچید، خواستم عقب  رد 
 کنم و روی  نت بنشکنم و باز دلم مان  فد. 

 

ن ا تاده بود بردافوووته و به  غوفوووم  اهنش را که روی زمی  پب 
 کشیدم. 

ون  خودم را ل نت کردم که  را با ل بازی از  غوفوووووووووش بب 
  مده بودم؟! 

 بیشبی میان بازوهایش   نده میشدم! کاش کمی 

 

 ۱۳۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]غیاث[

 

اش روی  نووت برای در جسووووووووووووووومِ کو ووک و مچووالووه فوووووووووووووووووده
 زد!  غوش کشیده فدن  شمک می
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های کمی سرخش از هم  ا وووووووووووووووله  ر ته بود و موهای لب
 اش سایه انداخته بودند! بلند و    ی رن ش روی پیشا ن 

 

مرم پیچوووانوووده و  هسوووووووووووووووتوووه بوووه سووووووووووووووومتش گوووام حولوووه را دورل ک
 بردافتم.. 

 ا ن دوریل  هار روزه پدرل دلم را در  ورده بود! 

 

نزدیکِ  نت روی دو زانو نشوووووووووووووووسوووووووووووووووته و  ارل مو ی که روی 
 ل ش ا تاده بود را کنار زدم! 

اش نشوووووووووووووووواند و میانِ خواب و بیداری اخمی روی پیشووووووووووووووووا ن 
 بیشبی در خودش جم  فد. 

 

ش را بووووه سرم را نزدیووووک بووووه  ردن ش برده و بویل علرل دلبر
 مشام کشیدم! 

خواسوووووووووووووت و برای بارل هزارم هایش را میدلم بوسوووووووووووووویدنِ لب
خودم را ل ن و نفاین کردم کووه  را سرل ا ن جسووووووووووووووومِ دلبر و 

 مچاله فده داد کشیدم! 
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ی ای کو وووووک روی لالوووووهخودداری را کنوووووار زده و بوسوووووووووووووووووووه
 یدم:  وفش کافتم و  دای غرولند ارامش را به جان خا 

 

 نکن!  -

 

 از قصد کارم را بیشبی  کرار کردم. 

هووای هووایش را بوواز کرد و  شوووووووووووووووم نقوودر کووه بووه نووا ووار پلووک
 خمارش را به نمایش   افت! 

 

ای کو اه و نزدیک به خودش، با دیدنم  ن هم در  ا وووووووووووله
  شم  رد کرده و   ش پرسید: 

 

  یجار میکردی؟ -

 

ه بوووه  نیشوووووووووووووووننووودی از خنوووده روی لبم فوووووووووووووووجوووه  ر وووت، خب 
ون ا تاده دیل سوووووووووکنهسوووووووووفی اش که از  اپِ یقه  شوووووووووادش بب 

 بود پچ زدم: 
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 ی  پت کنم که بیدار فدی! خواستم یه لقمهمی -

 

 ۱۳۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

اش را پوفووووووووووواند و با ای سوووووووووووکنهبا دسوووووووووووتش به  رزل نافووووووووووویانه
 ابروهای  ره کرده، با  نش تدی زد: 

 

 من دید خیر غلک کردی! با  ه اجازه میای بالا سر  -
ن ن منو؟ اونم با ا ن سر و وض ...   مب 

 

ن  نهبا ان شووتِ افوواره به حوله ام ی پیچانده فووده دورل پا ی 
 افاره زد. 

اش به  رز نافکنانه روی عض ت سکنه و نگاهِ زیر  شمی
 کرد کشیده فد. قلراتِ   ر که از موهایم  که می
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 نت زبان روی لبِ زیاینم کشوووویدم و هر دو زانییم را روی 
  رسنه نزدیکش فدم! 

ی
   افته و همچون  ر 

وع به ج   ج   کردن کرد:  ده و سری  پلک روی هم  دی

 

؟ خوفووووووووت میاد هی راه به راه منو خفت  -  یجار میک ن
؟ برو اونور، خفه فوووودم، وای وای، وای نفسووووم  میک ن

نما!  ن  بالا نمیاد، داد مب 

 

 ام  ر ته بود. اش خندهاز کون بازی

 نمان بود افاره زده و  فتم: ای که میابه  ا له

 

هنوز ان شوووووووووووووووتمم بهووووووت ننورده،  را ج   و داد راه  -
ه؟ ن  انداخ ی ریزه مب 

 

ه  ام فد. پلکش را کمی از هم  ا له داد و خب 

قبه از ا نکه حرفن بزند، مچ دسوووووووووتش را کشووووووووویده و  نش را 
 به سمتِ خودم کشاندم! 
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ده فووووووود و دسوووووووت دورل کمرش سرش به  نت سوووووووکنه
ووووووی ام  دو

 ی حرکت کردن را از او  لب کردم! و اجازه پیچانده

 وووووووووودایل نف ل عمیقی که از گلییش خارج فوووووووووود در  وفووووووووووم 
 پیچید و اهسته پچ زدم: 

 

 ببنشید، میگم ببنشید  ون وحشی بازی کردم!  -

ووووووووووووووی م بود بوواهووات حر    ون  وری کووه لیوواقووتِ خودِ بیدو
م از ندافتنت! م بنشی مر؟  زدم،  ون دارم ب...گا مب 

 

 بزند، بنا رل  جان خوردن قبه از ا نکه
های مداومم حرفن
ام فووووووووووووه فوووووووووووود و از دورل کمرم رویل ی حولهروی  نت،  ره
  نت ا تاد! 

 

 ۱۴۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ملیسوووووووا دسوووووووت از  ق  کردن کشوووووووید و نگاهش را نرم نرم به 
ن پایمان کشاند!   پا ی 

ن  نووووه ام سریوووو  پلووووک بسوووووووووووووووووووت و پر از بووووا دیوووودن لن ی پووووا ی 
 پچ زد: خ الت 

 

 وای! خا  به سرم!  -

 

ده  ا  وووووووووووووووودای خنده ووووووووووووووی ل کنم و لب روی هم  دو ام را کنبی
 دستم را به  رامی دورل کمرش پیچاندم! 

 

ن بود که ملیسووا ا تادنِ حوله ام  نها حسوو ن که دافووت همی 
در  غوفوووووووم ارام  ر ته بود و دسوووووووت از  ق  کردن کشووووووویده 

 بود! 

 زدم: روی موهای نرم و خوش بییش را بوسیدم و لب 

 

؟ -   لوری ا نقدر خوش بو ی

ی که هسووووووووت فووووووووامپو  نم مرغیه، از همون  ن ا ن ا  نها  ب 
ن ن که ا نقدر بوی موهات قشن ه؟  مب 
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  و گلو پچ زد: 

 

 به  و  ه!  -

 

ام  ر تووه بود و از روی حرص، سر خم کرده و گووازی خنووده
ل از سر فووووووووووووووانه

ن ی لنتش  ر تم و با حر  که از خواسوووووووووووووویی
 پچ زدم: اش بود بیش از اندازه

 

  ف ی کردی فما؟ -

 

 ام  ا له داد. مکن کرد و سم  کمی سرش را از سکنه

ن  مده  ه نگاهم کرد، انگار کمی از موض ش پا ی  ن خب  از پا ی 
 بود که  فت: 

 

 اوهوم!  -
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هر  ند  ووودایش هنوز دلنور و رن ور بود اما با ا ن حال 
 ام قرار داد و  هسته پچ زد: سرش را روی فانه

 

غزال سووووووووکه یه پولم کردی و بهم  ف ی  با ا نکه جلوی -
  ر ک  و کارم ون خب... 

 

ی ان روزم را  وج ح کنم  ا  نها خواسووتم  ووحبتِ احمقانه
کمی از دلش در بیووواورم ون اجوووازه نوووداد و ا نبوووار بوووا لرزشی 

 مشهود که در  دایش بود ادامه داد: 

 

من کووه جز  و کسووووووووووووووو و نوودارم ا ن ووا،  قک یووه  و ی کووه  -
 ! واسه من موندی

 

 ۱۴۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 جز یک جمله، حرِ  دی ری برای ع رخواهی پیدا نکردم: 
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 غلک کردم!  -

 

 هر  ند ملیسا هم کم ن  افت و  فت: 

 

  د بار!  -

 

لبنندی که کنش لبم فووجه  ر ته بود را قورت داده و روی 
 سرش را ارام بوسیدم. 

ی کمی از من  ووا ووووووووووووووولووه  ر ووت و  ر  نکووه نگوواهم کنوود از رو 
  نت بلند فده و  فت: 

 

ون سرمووووووووا  - موووهووووووووا وو خشووووووووووووووووووووووک کوون موویوونووای بووری بووب 
 مینوری! 

 

ن  مده ام ون و ا ن حر  ی  ن هر  ند که از موضوو م پا ی 
همچنوووووان از دسووووووووووووووووووووتِ  و ی کوووووه مووووواننووووود ح وا ن درنوووووده بوووووا 

 هایت جانم را به لب رساندی، ناراحتم! حر 
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 حولوووه را دوبووواره دورل کمرم پیچوووانووودم و از روی  نوووت بلنووود 
فووووووووودم، روبروی   نه ایسوووووووووتاده بود و مشوووووووووغول فوووووووووانه زدنِ 

 موهایش فد. 

 

پشوووووووتِ سرش درسوووووووتِ  سوووووووبیده به  نش ایسوووووووتادم، هر دو 
ل  رایش قرار 

ن دسوتم را از دو  رِ  بدنش رد کرده و رویل مب 
 دادم. 

 

ی عایووانش قرار داده و بووا  نشووووووووووووووو ام را روی فووووووووووووووووانووه ووانووه
ه  ی  صییر زیبایش فدم: خب 

 

 ت! دلم  نگ فده واس -

 

 موهای لنتش را پشتِ  وش  رستاده و پچ زد: 

 

 دلم  نگ نشده  -
 
ون من دلم  نگ نشده واست! ا  

، ح ی ا نقدر...   بود، هیار
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اش را نشوووانم ی میانِ ان شوووتِ فووووسووووت و افووووارهحدِ  ا ووووله
 داد و دوباره  اوید کرد: 

 

، ا نقدر من ورمه!  - ن  ببی 

 

ه فدم.   به نیم ر ل زیباش خب 

  اینشووووووووووووووش  رکیبِ زیبا ی  یده بود که  حقا که خدا موق ل 
ی میکرد!  ن دلبر  ا نچنی 

هوووای  وووب دارم یوووک دسوووووووووووووووتم را دورل کمرش پیچوووانوووده و لوووب
 سفیدیل  ردنش را فجار کرد: 

 

ون من جای جفتمون دلم واسووووووووووووووت  نگ فووووووووووووووده بود  -
 پر قال کو ولوم! 

 

 ۱۴۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 ی  شم نگاهم کرد و با کنایه  فت: از  وفه

 

 از جدا کردن رخت خوابت م لومه!  -

 

 کرد. ا نبار دافت ناحقی می

 اخمی کو اه میانِ ابروهایم فجه  ر ت و  فتم: 

 

اول ا نکه فووووووب اول که اومدم  و  نت پشووووووتتو کردی  -
 خوش ندارم پشوووووووووت بهم بنوا ر 

بهم، خودت میدو ن
 ب ... 

 

 میانِ  حبتم پاید و در  غوفم  ران خورد و  فت: 

 

کردم  و نباید بغلم میکردی؟   خب من پشوووووووووووووووتمو بهت -
 از دلم در میاوردی؟

 

 پشت  شمی نازک کرد و ادامه داد: 
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 داب منت کشووووووو و بلد نیسووووووو ی  قا غیاث؟ باید خودم  -
 بهت یاد بدم؟

 

ای به در کیبیده فوود و  وودای خواسووتم حرفن بزنم که  قه
 هِن و هِن کنانِ خانم جان بلند فد: 

 

ن  - ی بنور غیاث مادر سوووووووووووووووفره انداختم بیا پا ی  ن یه  ب 
؟ ن ی، بیا  صدقت! اومدیا، من برم پا ی   جون ب ب 

 

ده و پاسم دادم:   پلک روی هم  دی

 

  ره خانم جون، باین من و مر میایم!  -

 

 داد. های کند و کو اهش خبر از ر تنش می دای قدم

ون  مد و  فت:   ملیسا به  رامی از اغوفم بب 

 

  و برو ناهار و بنور، من  شنم نیست!  -
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یم خوردی ی  ن ار  - ن   شنت نیست؟ از  بح م ه  ب 
 که  شنت نبافه؟

 

 

به سمت  نت ر ت و به ارامی روی  ن دراز کشید، سرش 
 را  جان داد و  فت: 

 

 نه  رسنه نیستم، برو غ ا و بنور ب دش بیا!  -

 

ن نمی ر ووووت امووووا بووووا اوراه  بوووودونِ او کووووه نوووواهووووار از گلییم پووووا ی 
 موا قت کردم. 

کنم را بردافوووووووووووته و قبه از رکا ر مشوووووووووووکی رنگ و فووووووووووولوار  رم
 ا نکه به  ن بزنم، ملیسا  فت: 

 

، امروز یدونه نامه - ی دی ه اومده بود واسوووووووت، راسووووووو ی
ن کنار اون یکی نامه!     افتم  وی کشوی مب 
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 ۱۴۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

  ر حر  سری  جان داده و از ا اق خارج فدم. 

د،  هار رسووووووووویها ی که یکی پ  از دی ری به دسوووووووووتم مینامه
 کرد! سالِ پیش را برایم یاداوری می

 

سر سوووووووووفره  ر حر  ناهارم را خورده و  ر  نکه به غزال که 
ای کنم از پای سفره بلند فده کرد  وجهاظهار پشیما ن می

 و به سمت ا اقمان حرکت کردم. 

 

ملیسوووووووووووا روی  نت پشوووووووووووت به در دراز کشووووووووووویده بود، پتو را 
یده بود و بوی علرل هایش بالا کشوووووودرسووووووت  ا بالای فووووووانه
 اش  مامِ  ضای ا اق را  ر ته بود. ل ن ی و  حایک کننده

 

دمی از علرش  ر توووووه و پشوووووووووووووووووووت سرش روی  نوووووت دراز 
 کشیده و زیرل پتو خهیدم. 
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ن که نوکِ ان شووووووت هایم به پهلوی دسووووووت دراز کرده و همی 
 لنتش کیبیده فد، هوش از سرم پاید. 

 

ن  رستادم و خب   ی اندامش فدم ه ب گلییم را سنت پا ی 
 که ریز ریز خودش را  جان میداد! 

  هسته پچ زدم: 

 

 بیداری مر؟ -

 

هووای روی  نووت غلووت خورده و بووه سووووووووووووووومتم  رخیوود، لووب
درفووووتش را سر  کرده بود و خکِ  شوووومی زیبا کشوووویده بود، 
 نف ل  رمش را درست روی  ور م رها کرد و لب زد: 

 

 اوهوم!  -

 

انه ام نشکوِ دستش به ارامی روی  نت سکنه ست و دلبر
 دستش را حرکت داد و  فت: 
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 ناهارت خوفمزه بود؟ -

 

ن فده، پتو را از روی  نش کنار زدم.   روی  نت نیم خب 

ش که لباس خوا ر کو اه و دو  یکه قابش 
وووووووووی به اندام محدو

ه فدم.    ر ته بود خب 

 

ون کشووووووووووووووویوووده و هموووانلور کوووه روی  نش  رکوووا ر را از  نم بب 
 زدم خمار پچ زدم: خیمه می

 

؟! از  -   و خوفمزه  رم م ه داریم ل ن ی

 }سایمل{

و  ن برنزه   دهیکشووووووووووووووو  ونب  رن ش را از  نش ب مشوووووووووووووووکی رکا ر 
  ینقره ا ب  .  زن کشووووووووود یاش را به رخم م عضووووووووو  ن 

ی
که   رنکی

 ! مدب   ن برنزه اش می یادیبه ردن انداخته بود، ز 

 شی را یبرا بودم  ا  ر ووووووووووووووو ی  چاندهیامروز ظهر را پ ناهار 
 اثیکنم و نگا هِ پر زرق و بر غ  دا یلباس پ ضیکردن  و   ی 
 !کارم را درست ان ام داده ام  داد نشان می
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 موود،  میبووه جنووگِ لبهووا ی ور  شیزد و لبهووا مووهی نم خ یرو 
و  نگم را محجم در  دمیوووهم کیب یرو  را بوووه  رامی میپلکهوووا

 :دی ردنش  رو کردم که غا 

 !پن ول نکش -

 وجه به  شوووووووووووووم غرهاش  قصووووووووووووود کارم را  کرار کرده و  ر  از 
را محجم در فووانهاش  رو  رسووتاده و همان ا پچ  میدندانها
 :زدم

 !دوست دارم -

ن سوووووووووووووووش را سووووووووووووووون نف دم،یگازم را محجم بوسووووووووووووووو  یجا از  ه  ی 
 رسووووووووتاد، هر دو دسووووووووتش کمرم را  نگ زده،  ونب  ب شیگلی 
 :از  نت  ا لهام داد و  فت کمی

 !مب  رو گاز ب   هید یجا هیمنم دوست دارم  -

ن نشووسوته و بازش کرد. سوو  نمکقفه سووو  یرو  شیدسووتها  ی 
ن ام رااز حصوووووار سوووووو  نهکو هر دو سووووو دهیکشووووو  ونب  ب  ونب  ب ی 

  :و  پچ زد دهیکش

واسوووووووووووووووووووووه من  خوفوووووووووووووووگوووووووه ک ن  نقووووووودر  ا یوقوووووووت کرد   -
  پ و راستت کنم کو ولوم؟ مب  پدرسوخته! ب 

 نیار ی ووووووووووووووواحب اخت -و  فتم:  دمیهم کیب یناز پلک رو  با 
 ! قا
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سر  و ری   ر فووووووووووووود. با نگاهی وحشوووووووووووووی  د یرا که فووووووووووووون حر م
 نهکسوو یزده بود سر خم کرده و محجم بالا ونب  که ب   رد ن 

 .دیام به دندان کش

ن فد و هم دهیچیدر  نم پ نیب  ف یدرد باعن فد محجم  ی 
فووووانه اش را  نگ بزنم! از قصوووود دوباره کارش را  کرار کرد 

را در مشووت  ر ته، محجم  شووارش   رمید ی نهکسوو نبار  و ا
 !داد

 :  ! خمار سر بالا  ر ت و پچ زد -

و خمار  د یام را بوسوووووو نهکو  ب دار نو کِ سوووووو  یجون! خ -
 :لب زد

وووووووووووی و یپد رِ من ب -  ،وج ر  می هار روز ن ن  و ا یدر  ورد دو
 !مر هب  رو منم داره م تیلین    ن لهت کنماا، ا مب  ب 

 

نا م مشووووووووووغول  نگِ کسووووووووووب  با پ با ان شووووووووووتش به ارامی همزمان
 .کردن فد  یباز 

 نوامی ازه م - رستاده و  فتم:  ونب  ب دهیبا  دهیرا با  نفسم
 !هامم بزنم نهکبرم نوک س نوامیبرم...م
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لح ووه از  کیوو ینگوواهم کرد کووه برا تیووو جوود بووا اخم  نووان
را  نهامکفووووووووودم. دس تِ  زادش سووووووووو مانی و جمله ام پشووووووووو
 :دی فت فدهاش غا  یدندانها یقاب  ر ت و از لا

 !ک ن یم نود یغلک ب -

 !منه نهیکبه  و  ه، س -

ن خم کرد و ماب سر  و همان ا با  د یرا بوسوووووووو نهامکهر دو سوووووووو ی 
 :پچ زد یخمار 

ن  و همه   نکه اول ا -  نکه دوم ا ،وج ر  میمال منه ن تب 
 !دندونم ر یز  اد یهمش  هن ماهن ب اد یمن خوفم نم

ن جمله اش ان شووووووووووووووتها همزمان از کش فووووووووووووووورت  شیبا  فیی
 ی ر ت.  ووووووووووووووودا  یرا به باز  میپا انیام عبور کرد و م ی ور 

اضم به نالها را محجم  شیفد و موها هی بد ویخف یاعبی
 .دمیدر  نگ  ر تم و کش

اسوووووووووووووووتنوا نِ  رقوه ام را  یلند کرد. رو و سر ب د یخند خمار 
 :و پچ زد د ی ب دار بوس

واسوووووووووووم  یبوزک دوزک کرد ؟دلبر نباشی  نقدر  بنورمت ا -
 ینم
ی
بووووووه جونوووووت کو ولوم؟  فتمیم مب  من از کوره در م کی
 هوم؟
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ن  ن ن  لب خورده فدن دافت انگار که ا  نم  نش  ر یز  ی 
 !خوردم اب می

ن م اد یرا  ا  از یو ن یکه خمار    شما ن  با  اش فدم و  هب  خ د ب 
 :دمینال

 !نکن تم اذ -

وارِ د بوودنم کرد. لووب  بنوود ان شوووووووووووووووتش را بووه ارامی کیوو نبووار  ا
ده  ا  وووودا یرو  وووی بلند نشووووود! ان شووووتش را  غمیج یهم  دو

ور  فت  :حرکت داد و سری

 تیپر قال کو ولومو اذ اد ینکنم؟ م ه من دلم م تیاذ -
 کنم خانم؟

خشووتک  یرو   یوووورا در اورده بود که کو دسووتم سر  حر ووم
 د ینکش هیبه ثان شیفلوارش نشست.  شمها یبر  مده 

.  د یپا  ونب  ب شیناباور از لبها یکه  رد فوووووووووووود و  ک خندها

 :به نف  نف  ا تاده بودم و  فتم ادشیاز خواست نِ ز 

 !... نکنتم ...اذاثیغ -

نثارم کرد.  دهیکشووووووووووو  قبه  شوووووووووووومی یبر خ   د  ه  نبار  ا
 نم بلند فووووووووووووووووده، فووووووووووووووولوار و لباس  یاز رو  هی ند ثان یبرا
ن و پا د یکش  ونب  را از پا ب رشیز   . نت انداخت  ی 
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 نم  یسرمووووا بووووه جووووانم نفوذ کنوووود دوبوووواره رو  نکووووه از ا قبووووه
فور م را با ان شت کنار زده و خودش  یزد.  وفه  مهیخ

 :و پچ زد د یرا به  نم کش

 حالا؟ یفد خیبه عروسک؟ را ن  -

ب ر ت. نفسوووووووم را به عق اد یاز ل  تِ ز  می شووووووومها مردمک
 شیرا درست مماس با لبها می رستادم و لبها ونب  ب سن ی 

 :قرار داده و  فتم

 !ی... بدریخ -

ن یووو انیوووبوووا پوووا همزموووان خودش را بوووه  نم   یووووجملوووه ام سر  ا یی
 .دیکش  م را به م میلبها ش،یو لبها د یکیب

فوووووووووووووووووووده بود،  دهیوووووچیدلم پ ر یبووووواره ز  کیوووووکوووووه بوووووه   یدرد از 
 یلبها انیبلندم م   ج ی رد فوووووووووودند و  وووووووووودا  می شوووووووووومها

وع کرد و با دسووووت  اثیغ خفه فوووود! حرکتش را  هسووووته سری
 .مشغول نوازش کردن نقا  حساس بدنم فد

ن کم کم دردم از ب  به  د،یکشوووووووووووو  ب    دلم از خوشی  ر یر ته و ز  ی 
 :نشاندم و پچ زدم اثیغ یلبها یکو اه رو   یبوسها

 ینم ک ن یکار و م   ی هو  -
ی
 میلبها یدوباره رو  اد؟یدردم م کی

 :و حرکتش را فدت داد د یرا بوس

 !...الان وقت ل ت بردنه عروسکشیه -
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به اندامم دافووته  یبلند فوود  ا تسوولک بهبی   نم کمی یرو  از 
فووووووووووووانهاش انداخت و  یرا بلند کرده و رو  میپا کیبافوووووووووووود. 

بوووه زدنش را محجم  ر و ب کرد و همزموووان قابوووان   شوووووووووووووووبی یضن
 چ  نوووووت بوووووه خود پ یکوووووه رو    وووووتب  م م ن  ی وووووووووووووووووووودقوووووه 

 !نوردمیم

 ینلور  ا تو  بر  یکه  ن و بدن  وله   نم من عافوووووووووووووووق ا -
 !سایقرمز کنم مل

 نت نشوووووووووووووووسوووووووووووووووته و سرم را محجم به  یم  ه  یرو   نگم
 نم  تی.  نقدر کارش را  کرار کرد  ا در نهادمیبالشوووووووت کیب

در سولول به سولول  نم  تینها  ر  کرد و ل  ی   د یفود لرزشی 
بووه  نوو اثیووفوووووووووووووووود و غ یجووار   خر را محجم  ر زد و  ید ضن

 !زد مهی نم خ یسم  رو 

 -نشووووووووووواند و همان ا پچ زد:  میگلی   یمر وب رو  یا بوسوووووووووووه
 !من یخوفمزه  یکو ولو 

 

 ۱۴۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ن  نووتِ سوووووووووووووووکنووه ام بنووا ر  حرکِ زیووادم  نوود  نوود بووالا و پووا ی 
 فد. می

روی  نت به کمر دراز کشوویدم و سرل ملیسووا درسووت سوومتِ 
 ام قرار  ر ت.  پِ سکنه

 

کرد دست دورل   اندامِ لنتش که به  نم کشیده فد، وادارم
 کمرش انداخته و  نش را بالا بکشم. 

ه به  شم ی پچ زد: خب   هایم با دلبر

 

 وحشی فدیا!  -

 

 که درست بالای سکنه
ی
اش قرار دافت به رد کبودی پررنکی

ه فدم:   خب 

 

 خوفمزه بازی در میاری باید بنورمت دی ه!  -

 

هوووای کبود و نیموووه ی کو وووواه و دلچسووووووووووووووو ر از لای لووووبنووووالووووه
ون پا   ید و  فت: سرخش بب 
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با ا ن وحشوووووووووووووووی بازیای  و م بورم  و هوا به ا ن  رمی  -
 یقه اسکی بپوفم! 

 

بینیال فوووووووووووانه بالا  رسوووووووووووتاده و  نش را محجم در اغوفوووووووووووم 
 ح   کردم. 

 روی موهایش را بوسیده و همان ا پچ زدم: 

 

-  ...  مینواس ی ا نقدر خوفگه نباشی

 

ضانه روی سکنه  . ام کیبید مشتش را م بی

اح ی  ولا ن  یب د از رابله پر  حر  که دافووووووووووووتیم، اسووووووووووووبی
 کرد. کنارل ملیسا ذهنم را خان می

 

 دادم. اش حرکت میهایم را روی کمر برهنهبه ارامی ان شت

ن و من م فووده بود و  نت سووکنهنف  اش به هایش سوون ی 
ن می  فد. ارامی بالا و پا ی 
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هووایم  رم فوووووووووووووووود،  وووووووووووووووودای زنووگِ  لفن قبووه از ا نکووه پلووک
 ان را از خواب پراند! همراهم جفتم

ن فووووووووووووووووووووده و  لفنم را از روی پووووووا ن ی  روی  نووووووت نیم خب 
 بردافتم. 

 

فووووووووود، نامِ  فوووووووووونا ی که روی  ووووووووووفحه خاموش و روفووووووووون می
 باعن  ره خوردنِ ابروهایم فد. 

 را کنارل  وفوووووووووووووووم 
ن که  وشی  ماس را متصووووووووووووووووه کرده و همی 

   افتم،  دایش در  اهسارل  وفم پیچیده فد: 

 

 دوباره دورل هم ها به دسوووووووووووووووتت رسووووووووووووووونامه -
ید؟ هسووووووووووووووو ی

له رو؟! 
َ
 بسازیم گ

 ۱۴۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

نگوواهِ کن جوواول ملیسووووووووووووووووا اجووازه نووداد کووه حرفن بزنم،  نهووا یووک 
ل لبجمله

ن ون  مد: ی کو اه از بی   هایم بب 
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 بکنمت!   مب  گاه می -

 

 حر م را زده و  ماس را به پایان رساندم. 

دسووووووووووتش را زیرل سرش  ملیسووووووووووا خواب الود نگاهم کرده، یک
 جک زد و کن جاو پرسید: 

 

   بود؟ -

 

سری به دو  ر   جان داده و دوباره روی  نت بر شوووووتم، 
 دست دورل کمرش پیچانده و  فتم: 

 

 هیچک ،  و بنواب!  -

 

، مشوووووووووووووووغولِ نوازش کردن   نزد و من بووووووا  کری در ب 
حرفن

 موهای لنتش فدم! 

 

 _♡ _ 
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 من نیستم!  -

 

 رانسوووووووووووووووووووه را در دسوووووووووووووووتم حر م را در حووووان زدم کووووه   ووووار 
 رخاندم،  دای راد و را  ا اخر زیاد کرده و  ر  وجه به می

 م ثاق ادامه دادم: 

 

ون،  -  هار سووووووالِ پیش  وفوووووومو پ چ دادم که بکشووووووم بب 
 الانم پای حر   هار سالِ پیشمم! 

 

م ثاق از روی  ووووندن بلند فووووده و قبه از ا نکه واردِ  اله 
د و سروی  فوم، دست روی فانه   فت:   ام  دی

 

  هار سالِ پیش!  -
ی
  را غیاث؟ خودت داری میکی

 هار سووووووووووووووال از اون ماجرا ها   فووووووووووووووته، وقتش نیسووووووووووووووت از 
ن بیای داداش؟  موض ت پا ی 
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ابرو در هم کشووووووووووووووویوووده و بوووا  رش رو ی دسوووووووووووووووتش را از روی 
 انداختم و  ر  وجه به نگاه ملتمسوووووووووووووووانهفوووووووووووووووانه

ن اش ام پا ی 
  فتم: 

 

 رابه! من یه داداش دارم  قک، اونم اسمش دا -

 

 به وضی  جا خوردنش را احساس کردم. 

وووول بیسوووووت و سووووواده لوحانه  کر می کرد غیاثِ روبرویش، پدو
ی نابلدی بود که به راح ی سرش را به سووووووونگ فوووووووش سووووووواله
 کیبیده بودند! 

 

 پلک روی هم کیبید و با استیصال  فت: 

 

خودت میدو ن ما سوووووووووه  ا ه چ دخر با اون موضووووووووویع  -
 ندافتیم غیاث! 

و  وض ح بدیم؟  را یه بار  ن  نمیش  ن  ا واست همه  ب 

 

 ۱۴۶#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

های  وووووود من یک غازش زیرل دسوووووتش  ر حو ووووووله از حر 
 کیبیده و  فتم: 

 

یو واسووووووووه من  وضوووووووو ح بده، وق ی  - ن لازم نی  کشوووووووو  ب 
های بازدافوووتگاه ا تاده بودم باید ا ن حر ا پشوووت میله

دی نه الان!  ن  رو مب 

 

هایش را به  واند حر از ا نکه دی ر نمیک  ه فووووووووووووده بود 
 کرش بنشاند! 

هایش فووود و با هر دو دسوووت مشوووغولِ ماسووواژ دادنِ فوووقیقه
  فت: 

 

ل جم  کردنِ  ند و کثا  ی  - نتونسووووووووووووتیم بیایم  ون در ب 
 بودیم که ها و بالا  ورده بود! 
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 ها و! 

نامش  ند بار در  وفووم زنگ خورد و  خرل سر ابرو در هم 
 سمتش بر شتم:  پ چ داده و به

 

 کدوم  ند و کثا ت کاری؟  -

 

پوزخندی کنشل ل ش فوووووووووووووووجه  ر ته و بازویم را محجم میان 
د و  فت: پن ه  اش  دی

 

 نمی اری حر  بزنم که!  -

 

هر  نووود  وش هوووایم کن جووواول فووووووووووووووونیووودن بود ون بوووه حرِ  
 منلقم  وش داده و  فتم: 

 

-  .  الان دی ه نیازی نیست حرفن بز ن

خوردم  و بازدافتگاه  ب خنک می هار سالِ پیش، یه ماه 
 !  ح ی ن ومدی یه سر بهم بز ن

  و که ادعای ر اقتت ک....ن خرو پاره کرده بود. 
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ن نمیفتاد.   داداش داداش از سرل زبونت پا ی 

 از اون دو  ای دی ه  وق  ندافتم ون از  و  را... 

 

ل حر م، پشتِ دستم را  ند باری به  نت 
ن همزمان با  فیی

 ه و  فتم: اش کیباندسکنه

 

خیوووان نیسووووووووووووووووووت  قوووا م ثووواق، سرل نووواموسل خودم دعوا  -
تِ خودم، ون میدو ن از ک ا سوختم...   کردم، سر غب 

 

 .  ر حر  نگاهم کرد 

 در  ن  ن  شووووووووووووووومووووانِ لرزانش میج می
ی
منوووود  زد و من  ر سری

  وجه به او ادامه دادم: 

 

 یه سووووووووووووگ زیرل دسووووووووووووت باهام ر تار کرد، هر ار از  -
ن عی 

موود بووه ننووه و خواهرم بسوووووووووووووووووت، دهنل  شوووووووووووووووووادش در او 
 اونوقت  و  یجار کردی؟

 یه  وفه وایستادی و نگاه کردی  قک! 
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 ۱۴۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 زبان رویل لب زیاینش کشید و پچ زد: 

 

دو ن خانم و دسوووووووتم زیرل سوووووووا ور مالک بود! خودت می -
 جون غزال... 

 

ن نگاهش کردم!   حر ش  مام نشده بود که  ب 

زند، تم دافوووووووتم در  ن  ن  شووووووومانم میج میاز غیصیووووووون که ح
 قدمی به عقب بردافت و سر به زیر  ر ت: 

 

غزال خانم...واسووووم...واسووووم خیر عهیزن! اگه ن ومدم  -
جلو نووووو ار پوووووای  ر غب  ی و نوووووار یقیم... نوووووا وووووار بودم 
غیاث، به خدای احد و واحد فوووووووبیه یه  یکه  وفووووووتِ 

  و دست اون قرومساق  ب  کرده بودم! 
 قابو ن
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 دهم! ینیال سر  جان میب

 هایش برایم اهمیت ندارد. ای از حر ذره

 

ن   فته بود!    هار سال از همه  ب 

ب د از  ن یک ماهِ فومی که به سن ی برایم   فت و  زاد 
له  ر تم و نه کشوووووو از من سراکن 

َ
فووووووودم، نه من سراکن از گ

  ر ت! 

 

ای که از کثیو بودن به سووووووووووووووویاهی   ارل دسوووووووووووووووتم را با پار ه
 زد پا  کرده و  فتم: می

 

 موموووه حر وووات؟ راهو کوووه بلووودی م تو ن کش ک ن بری  -
ون! من دی ه َ نمی با فماها ندارم!   بب 

 

 با  اوید  دایم زد: 

 

 داداش!  -
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ا نکووه دلم برای برادرل او بودن  نووگ فووووووووووووووووده بود، غب  قووابووه 
  صور بود برایم! 

 دهم: پلک روی هم می کیبم و پاسم می

 

 اونم اسمش دارابه نه م ثاق!   فتم من یه داداش دارم -

 

ن کیبیده و با دسوووت    ار را از روی حرص محجم روی زمی 
 به درب خروار افاره زدم: 

 

ون حالا!  -  برو بب 

 

 ۱۴۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 اش  شاد فده بود. های ب  ن پره

 ی تسلیم بالا  ر ت و  فت: هر دو دستش را به نشانه
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م، ون  کر نکن الانم  ه - ار سووووووووووووواله پیشوووووووووووووه و نمیام مب 
م ون د  وووووووه ی دی وووووووه کوووووووه اومووووووودم  و هم دی وووووووه! مب 

و واسوووووووووووت   ایو میکنم  ن میشووووووووووو  ن روبروم و همه  ب 
 خب؟

 

ه  اش فدم!  ر حر  خب 

 جدیت را  اف ن لحنش کرد و  فت: 

 

  فتم خب؟ -

 

 ی  ا ید  جان دادم! بالاجبار سری به نشانه

م برای امروز به پایان رسوووووویده بود   سووووووتانه که دی ر ی  ووووووبر
ا ن نکردم!   اعبی

 

ون عقوووب  رد کرد و  وووا اخاین لح وووه گوواه بب  ای کوووه از   مب 
 ام بود: رود مشغول قلقک دادن ح ل کن جاوی
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واسوووووووت از ها و میگم، از اون روزی که حرومزاده ها  -
ن کتکت می ن ماسووووووووت وایسووووووووتاده دافوووووووویی زدن و ماها عی 

بودیم، میگم  یشوووووووود که ماغ دم    یت پر زد، میگم 
  وش میدی!   و  و 

 

ون زد و من بووا  مووام خشووووووووووووووومی کووه در وجودم  گواه بب  از   مب 
کشوووووید، دسوووووتم را مشوووووت کرده و به کاپوت پیجا ن فووووو له می

 که برای   مب  به ا ن ا اورده بودند کیبیدم! 

 

ن کمی به داخه درد اسوووووووووووتنوان هایم به کنار، کاپوتِ مافوووووووووووی 
  رو ر ت و حر م را بیشبی به  تش کشید! 

 

 _♡ __ 

 

 ا[]ملیس

 

ن پسند ه یا نه!  -  ا نا مالِ  و ه، باز کن ببی 
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 که به  رزل زنندهدو بسوووووووووووووووته
ی
ای کادو پ چ ی کو ک و بزر 

 فده بود را از دستش  ر ته و مت  ب  فتم: 

 

 مالِ من؟ به  ه مناس ت؟ -

 

ن  اهنل سفیدش را  ا  رنش بالا زد و دس ی میانِ  ستی  های پب 
نووه نگوواهی موهووای خوش حووالتش  رو  رسوووووووووووووووتوواد، از  وی   

 عم ق به سمتم پر اب کرد و  فت: 

 

 واسه ا نکه وحشی بازیامو از دلِ فما در بیارم!  -

 

 ۱۴۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

لحنل ع یوووب حر  زدن و حوووالووتِ خووواص نگووواهش حووالم را 
 زیر و رو کرد. 
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م روی  ونهفکو ه هایم ریشه دواند و سر به های سر ل سری
 ی کو ک را باز کردم! فدهی کادو پ چ زیر  ر ته و بسته

 

ی منمر فووووووجهِ سووووووفید رنگ ا تاد و لب  شوووووومم به ج به
 کردم پچ زدم:  هیدم، همانلور که درش را باز می

 

 لازم به ا ن کارا نبود! من که بنشیدمت  خه...  -

 

از پایل   نه کنار  مد، به سوووووووومتم قدم بردافووووووووت و درسووووووووت 
ه  ام فد: روبرویم قرار  ر ت و خب 

 

ن خوفت میاد خودم خودمو ن - بنشیدم، بازش کن ببی 
 ازش یا برم عوضش کنم. 

 

در ج به را باز کرده و  شوووووووومم به  ردنبندِ  ری و ماهی که 
 به  رز زیبا ی در هم پیچیده فده بودند! 

ون کشوووووووووووووووویووووووووده و روبروی   ردنبنوووووووود را از  وی ج بووووووووه بب 
 هایم  ر تم و غیاث به  رامی ن وا کرد:  شم
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م که کشوووووووووووووو ت...خم  ر ه منم، وایسووووووووووووووتادم جلو ماه -
 نکنه نگاه  پ بندازه بهش! 

 

 ماهش که بود؟ من! جز من ه چ ک ! 

هایم باز فووووووووووووووود، نگاهم را از ی زیبای لبنند روی لبغنچه
  ردنبند  ر ته و به غیاث دوختم و لب زدم: 

 

 خیر خوفگله! م ندازی  ردنم؟ -

 

 ی  ا ید  جان داد و پشتِ سرم قرار  ر ت. سری به نشانه

ام انوداخت و ام را یوک  رِ  فووووووووووووووووانوهفوووووووووووووووودهموهای  ی  
  ردنبند را از دستم  ر ت. 

 

ه فدم!   به پ ِ  زیبایش خب 

ی ن دافت!   ماهِ غیاث بودن برایم  ه ح ل فب 
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قفه  ردنبند را بسووووته و خم فوووود و درسووووت پشووووتِ  ردنم را 
 بوسید و همان ا پچ زد: 

 

 بنشیدی منل وحش و؟!  -

 

 ۱۵۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 میشد نبنشم؟ م ر 

  نم را از پشت به  نش  کیه زدم و او ادامه داد: 

 

ن خوفت میاد!  -  اون یکی دی رم باز کن ببی 

 

هر  ند مبهوت زیبا ی  ردنبندِ زیبایم بودم اما با ا ن حال، 
 ج به را بردافته و همانلور که بازش می کردم  فتم: 

 

 من را ن نبودم ا نقدر خود و بندازی  و خاج!  -
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 کمرم پیچیده و ه چ ن فت. دست دورل  

 که داخه ج به قرار داده فوووووده بود را ج به
ی
ی سوووووفید رنکی

ون کشیده و  شمم به جلدِ رویش ا تاد.   بب 

 بهت زده  جانم به خودم دادم و  دایش زدم: 

 

 غیاث!  -

 

خوفووووووووووت اومد؟ میدونم فوووووووووواید مثه  وشی سووووووووووابقت  -
 نبافه ون... 

 

 

ن دانم از خوفووووووووووووحان زیاد بود یا حرصل دقیقا نمی  خواسوووووووووووویی
 ا ن مرد که به بغض ا تادم! 

 

ی  لفن همراه را جلوی  شووووووووووووووومم  جان دادم و بغض ج به
 کرده  فتم: 
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  را اخه؟ من که...من که ازت  وشی ننواستم!  -

 

ی دسووووووووووتش به دورل فووووووووووجمم محجم  ر  و گلو خندید و حلقه
 پیچیده فد و  فت: 

 

به هر حال باید یه جوری باهام ار با  دافوووووووووووووته باشی  -
فووووووووووووواید من سر کار دلم واسوووووووووووووه زنم  نگ فوووووووووووووه، دی ه! 

نم تونم به خونه که زنگ بزنم،  هار  ا  شووووووووووووووم دی ه 
ی حر    هم نلوری هی بوووووووا دلبر

رو وووووووه م وووووووه م تو ن
؟  بز ن

 

 به خنده ا تادم و در اغوفش  ا  خوردم! 

هبا  شم  اش فدم و  فتم: ها ی که کمی  ر فده بود خب 

 

م خیر خوفوووووووووووووووگلووه! خیر دوسوووووووووووووووش دارم، هم ا نو ه -
  ردنبندمو، خیر زحمت کشیدی...غیاث جونم! 

 

 ۱۵۱#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 بوسد به  رامی! ام را میروی  ونه

دهم و  ه خوب بود که میان ا ن اش  کیه میسر به سووووکنه
 بل شویل خواسته نشدن ها، ا ن مرد هوا خواهِ من بود! 

 

 _♡ __ 

 

ز دهن کنووه الان، بنور  ووا اغیوواث مووادر  ووا یووت  م می -
 نیفتاده  صدقت بشم! 

 

 های در همش میکنم. نگاهی به نیم ر  جدی و اخم

 روی  ر  وجووه بووه حر  مووادرش ان شووووووووووووووووت
ً
هووایش را سری ووا

  یید: دهد و میک بوردِ  وشی حرکت می

 

ون کارت دارم!  -  داراب بیا بب 
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قبه از ا نکه از کنارم  جان بنورد، دسوووووووووووووتم را به ارامی روی 
 ارن ش   افتم. 

 ار نگاهی به سمتم حواله کرد و من پچ زدم: به اجب

 

ی؟ -  ک ا مب 

 

ه به  شم  هایم دوباره داراب را موردِ خلاب قرار داد: خب 

 

 داراب  فتم بلند فو!  -

 

ا نبووار ح ی خووانم جووان هم از  ووووووووووووووووودایش کووه کمی بلنوود بود 
فوووووکه فوووودند و داراب به سرعت به دنبالش از خانه خارج 

 فد. 

 

 شی  فت:  دای پچ پچ غزال  مد که پرس

 

  یشده باز؟ -
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ه به مسب  ر تنش به حر   هایشان  وش میدادم: خب 

 

ن لابوووود،  -  میوووودونم، دو  ووووا داداشی مینوان حر  بلین
 پافم برم سفره رو اماده کنم! 

 

ه فدم.  از پشت پن ره  به حیا  نیمه  اریکشان خب 

دو را  هایم  نها کمی  ن وی  اریک و روفووووووووووووووونل هوا  شوووووووووووووووم
 میدید. 

 

زیر  رو برده بود و غیاث دسوووووووووووووووت به جیب و داراب سر به 
 فاکی روبرویش ایستاده بود. 

دلم به فووووووووووووووور ا تاده بود از ا نکه مبادا ا فاقِ بدی بیفتد و 
انگووار درسوووووووووووووووووت  همیووده بودم کووه درسوووووووووووووووووت همووان لح ووه، 
 ووووووووووووووودای سووووووووووووووویر برق  سوووووووووووووووا ی که غیاث به  وشل برادرش 

 کیبید، در  وفم زنگ خورد! 

 

 ۱۵۲#پارت

 #غیاث
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 یجارا#نییسنده

 

هایم از  رس بالا پاید و  وووودای خانم جان  مد که با فووووانه
 اش کیبید و  فت:  رس به  ونه

 

،  یشده؟ غیاث مادر؟ - ن  یا حسی 

 

هووووا ی  نوووود  ووووادرش را  وی فوووووووووووووووجمش جم  کرده و بووووا قوووودم
 خودش را به حیا  رساند. 

قبه از ا نکه  ر وووووووتِ بلند فووووووودن از روی مبه را پیدا کنم، 
 غزاله با کنایه  فت: 

 

؟ حالا  - بسووت نبود من و دادفوومو به جون هم انداخ ی
 نیبت ا ن رسید که غیاثو بندازی به جون داراب؟

 

  ر تِ که که کردن با او را ندافتم. 

ن بود و با  دلم هنوز بنا رل بلوایل  ند روز پیشوووووووووووووووش  رکی 
ام و ادب  فتم:   ا ن حال با نهایت احبی
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عهیزم، ممنون میشووووم حد خود و بفهمی! من همیشووووه  -
  نقدر  روم نیستم! ا

 

حر م را زده و قبه از ا نکه  ر ووت  ووحبت کردن به او را 
 بدهم خودم را به حیا  رساندم. 

 

خانم جان پشت داراب ایستاده بود و مت در ع ب بودم 
 که  را داراب ه چ نمی یید؟

ن  ر ته بود و دسوووتش روی  ونه اش سوووایه انداخته سر پا ی 
 بود! 

 

دقوووت! بیوووا بایم بب نم غیووواث موووادر؟ بیوووا بایم  و  صووووووووووووووووو -
  یشده؟

 

ه به داراب لب زد:   غیاث خب 

 

ین  و  ا دوباره  و دهنش نکیبیدم!  -  فما     ا نو ببر
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خانم جان از هولِ وَلا و برای خا مه دادن به بحن سریوووو  
 دستِ داراب را کشیده و وارد خانه فدند! 

کردم دود از سرس بلنوود می من مووانوودم و غیووا ک کووه ح  می
 فود. 

ن کووه کنووارش قرار  ر تم بوه ارامی  رسوووووووووووووووم  را کنووار زده و همی 
  فت: 

 

م بهت، برو  و الان نه ملیسوووووا! الان سوووووگم می -  رسوووووم ببر
نیم کو ولوم!  ن  ب دا حر  مب 

 

به فوووووودت واضووووووح بود که جلوی خودش را  ر ته  ا خشوووووومِ 
 ووودایش را نثارم نکند، اهسوووته لب  هیده و روبرویش قرار 

  ر تم. 

ورتش قرار داده و با مهابا ن هر دو دسوووووووووتم را دو  رِ   ووووووووو
  فتم: 

 

 ب و عهیزم، مهم نیست!  -
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 ۱۵۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 زد. هایش به سران میمردمکِ  شم

های کلید  کش به فووودت سوووفت فوووده بود و از لای دندان
 اش غاید: فده

 

! برو  - برو  و ملیسوووا، برو  و هوا سرده سوووکنه پهلو میک ن
  و ا این... 

 

 ا ن  رمی سرد بود؟ ک ایل هوا به

 البته که حق دافت. 

پوسووووووووووتِ  ردنش به سران  تش در  مده بود و به وضووووووووووی  
 فد را دیدم! دودی که از سرش بلند می

 

 . با ل بازی خودم را به  نش  سباندم
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هر دو دسوووووووتم بازویش را به  نگ  ر ته و سرم را به  نت 
 اش کیبیدم. سکنه

 

باعن بالا و  نف  های عمیقی که از روی حرص می کشید 
ن فدنِ  نت سکنه  فد. اش میپا ی 

  هسته پچ زدم: 

 

  را زدیش!  -

 

  ر مکن و با حق به جا ن  نها یک جمله  فت: 

 

 حقش بود!  -

 

ن می  دهم. لب  ی 

 کردم؟ ر منلق فده بود یا من ا ن ونه احساس می

 پیشل خودم  شم غره ای به سمتش پر اب کردم و  فتم: 
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جم بکو ر  و دهنش؟ حقش ا ن بود که اونلوری مح -
؟  نم تونس ی منلقی باهاش  حبت ک ن

 

هایم قرار داده و  نم را از روی حرص دسووووووووووووت روی فووووووووووووانه
 کمی از  نش  ا له داد. 

  شم ریز کرد و  فت: 

 

ا حالیم نمیشووووووووووووه جوجه  - وووووووووووی من منلق و ا ن ک...سوووووووووووودو
ای، عصابمو ب...گا داد ن همتون  وق  دارین مدرسه

 و کِر را بندازم ؟ وایسم )وایستم(  و رو ون هِر 

 

 بد خلق  ر ادامه داد: 

 

منو ک... ووووووووووووووونه کردی یا خود و؟ ن...گا عصوووووووووووووووابمو  -
ل خوب. 

 ملیسا! ا این دخبی

 

 ۱۵۴#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

 هایم از  ر ادب بودنش  رد فد.  شم

 ام را به ارامی روی ل ش کیبیده و  فتم: ان شت افاره

 

 جدیدا خیر  ر ادب فدیا!  -

 

هووایش بود! شوووووووووووووووننوود عضووووووووووووووووی جوودا نوواپوو  ر از لووبانگووار نی
 دستش را به ارامی دور کمرم پیچانده و  فت: 

 

 ادبیا م ا نه کو ولوم! فما مشجر داری؟ -

 

 لب زیاینم را با زبان  ر میکنم،  شم ریزه کرده و می ییم: 

 

  را زدی  و دهن داراب؟ -
ی
 نمینوای بکی

 مث  داداش کو یک  ر ه، جای ا نکه هوافو دافته باشی 
ن ن  و دهنش.   مب 
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ب از خودش  ا له  دوباره اخم کرد و ا نبار  نم را یک ضن
 داد و زیر لب پچ زد: 

 

ن ن  و عصاب ادم!  -  نمی اری اروم بمونم که... ه مب 

 

 سرش را بالا  ر ت و پلک بست! 

اش که در ل نتِ به  ن ژسوووووووووتِ ج اب و دوسوووووووووت دافوووووووووت ن 
ن حالت هم دلم را می  برد. همی 

 

 کو کی کوووووه از زیرل  وفوووووووووووووووش  وووووا روی دلم برای خوووووالکو ر 
 ر ت. بازویش امتداد دافت ض و می

 پلک ریز کرده و  فتم: 

 

 ولت نمیکنم.  -
ی
 اگه نکی

 

 نکن! از خدامه  و رو رو خودم دافته بافم!  -
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های خ الت را رویل  ونه حر ش دو پهلو بود که فوووووووکو ه
ن کرد!   هایم سبر

ایک هم دسووووووووووووووووووووووت از منحر  بودنش بر  ح ی در ا ن سری
 افت! نمید

 قبه از ا نکه حرفن بزنم  فت: 

 

نه هم نه! باید محجم  - ن حق کشووو که دادافوووشوووو دور مب 
 ر مینوابونوووودم  و دهنش کووووه دنوووودونوووواش  ووووه حلقش 

 بایزه! 

 

 ۱۵۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 داراب، غیاث را دور زده بود؟

 فد؟م ر می

دارا ر که در ا ن مدت کو اه فوووووووووناخته بودم ح ی جانش را 
 غیاث میداد و حالا... به پای 
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سوووووووووووووووم، علت اخم و  نم هایش را خواسوووووووووووووووتم سووووووووووووووووالم را ببر
از لوووب جووودا کنم،  نهوووا یوووک  بفهمم ون قبوووه از ا نکوووه لوووب

 ی کیبنده نثارم کرد: جمله

 

ی نمینوام بشنوم!  - ن  دی ه  ب 

 

حر ش را زده و  ر  وجووه بووه م ن کووه از فوووووووووووووووودت کن جواوی 
 نزدیک بود سکته کنم وارد خانه فد! 

 

ن    راح ی مرا در دنیای از  کر و خیال رها کرده بود! به همی 

 

 _♡ __ 

 

 ]غیاث[

 

ی سووووووووووووووونگ  رز را محجم  ر روی  که سووووووووووووووونگِ  راس خورده
 روبرویم  شار دادم. 
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ا نبار برخ ِ   نود روزل قبوه، جودا از م ثواق، سووووووووووووووویواوش و 
  ابر هم  ون احر م لق بالای سرم ایستاده بودند! 

 

جا کردم و هایم جابه شوووووم ع نکِ بزری و بد قواره را روی
ای  مد  وجهبه  وووووووووودای بلندی که از  هِ حلقِ م ثاق در می

 نکردم: 

 

 یه دقیقه  وش بده خب!  -

 یه  وووووووودای ا ن  وووووووواب مرده رو بالا بردی؟ ا ن مسوووووووونره 
 بازیا از سن و سال  و رد فده غیاث! 

 

 که  رک خورده بود را جدا کرده و  وفووووه
ی
ای با دقت سووووونکی

 انداختم. 

 ا فاقاتِ دیشب ک  ه بودم!  هنوز از 

 

حقیقتوواِ  کرل ا نکووه در  مووام ا ن موودت، داراب بووا م ثوواق در 
 کرد! ار با  بوده، مغزم را مت شی می
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 ر حر  به کارم ادامه دادم و ا نبار خودِ م ثاق کنارم روی 
 دو زانو نشسته و  فت: 

 

؟ -  از داراب ناراح ی

 

 ۱۵۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی پا به ا به ناااه خاموش کرده و روی پافوووووووووونهسوووووووووونگ  رز ر 
 سمتش  ا  خوردم: 

 

  را دست از سر من ور نمیداری؟  -

؟   ا نا رو دنبال خودت راه انداخ ی که ار

دارابم از سر حماقتش ا ن همه مدت  و ک...ون  و بوده! 
 اونم ادم میکنم که دی ه ننواد به من نارو بزنه! 
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روی حرص و  حواسوووووووووووووووم نبود کووووووووه موق  حر  زدن، از 
 دادم. ی سنگ  رز را  شار میعصبانیت دکمه

 

انگار مینواستم  مام حر م را روی  که سنگِ بی ا ن که 
 روبرویم ا تاده بود خان کنم. 

 

ده و  ابر به ارامی  فت: م ثاق دست روی فانه  ام  دی

 

 من از داراب خواست...  -

 

ن نگاهش کرده و رفته م ی ک م را از میان دستانش کشید ب 
 و  فتم: 

 

 و  ووووووووه خوردی... و  یجوووووووواره حسووووووووووووووو نِ کوووووووه از داراب  -
 خواس ی  ه منو بنوره؟

 

خواسوووووووووووووووتم سر بچرخووانم و بووه کووارم ادامووه بوودهم امووا م ثوواق 
 اجازه نداده و  فت: 
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ا نبار اومدیم ا ن ا که بهت ب یم قضووووویه از  ه قراره،  -
حر  منو بوووووووواور نمیک ن حر  ا نووووووووارم بوووووووواور نمیک ن 

 غیاث؟ 

 ل بازی!  دست بردار از 

 

خواسووووتم حرفن بزنم ون همان لح ه سوووووزشی وحشووووتنا  
 را در نوک ان شتم احساس کردم! 

 

سر  رخاندم و همزمان با من نگاه م ثاق به دستم کشیده 
 فد و به ناااه رنگ از رخش پایده و با لکنت پچ پچ کرد: 

 

... یشدی  و؟ - ن ...یا حسی  ن  یا حسی 

 

ر ت سر  رخاندم ها ی که از درد سووویاهی میبا درد و  شوووم
 ی ان شتم ا تاد! و  شمم به نوک قل  فده

 

 ۱۵۷#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

دم  ا  ووووووووووووودای دادی که از  ه دندان ووووووووووووی هایم را روی هم  دو
 ام بلند فده بود را خفه کنم. حن ره

ی دردناهم در  ضووووای   مب  هر  ند که مو ق نبودم و ناله
 گاه پیچیده فد. 

 

زویم را  ر ته و همانلور که از روی م ثاق و سوویاوش دو با
ن بلندم میکردند، رو به  ابر  فتند:   زمی 

 

 وردار اون یه  یکه  وفتو!  -

 

  ابر   ش و منگ ایستاده بود. 

 داد!  دای دستگاه  رز دردم را تشدید می

م ثاق که از مینکوبِ بودن  ووووووووابر حر ووووووووش  ر ته بود با 
 داد  فت: 
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یم بدوزنش!  -  وردار اون لامصبو ببر

 

 ز درد روی پایم بند نبودم انگار! ا

 ر ت و خون قلره قلره از نوک نفسووووم به سوووون ی بالا می
ن  که می  کرد. ان شتم روی زمی 

 

ل      و دردی       ر را در دسوووووووووتم احسووووووووواس 
ح  داکن
 می کردم.. 

هر  ند  داهای ا را م  نگ بود ون با ا ن حال فنیدم 
 زد: که سیاوش داد می

 

یمش! مو ورفو بیار، مو ور  -  فو بیار با مو ور باید ببر

 

م ثاق با ع له و  ر  نکه از قبه مقدمه    ن کند، پهلییم 
 را ول کرد. 

 

 وانسووتم پاهایم به قدری سووسووت و نا وان بود که ح ی نمی
 درست و حسا ر سر پا بایستم! 
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هووایم از درد روی هم ا توواده بود و سووووووووووووووویوواوش سوووووووووووووووا پلووک
 دافت  نم را از سقوِ  حتمی ن ات دهد! 

 

یم بیموووارسوووووووووووووووتوووان  - اروم بووواش دادا،  حموووه کن! الان مب 
 میدوزنت بهم. 

 

ن لبحرفن نزدم و  نها ناله  هایم خارج فد. ی کو اهی از بی 

ن سریوووو   ر از حدِ  صورم پیش ر ت.   همه  ب 

 

درد دافتم و ا ن درد از یک استنوان به سمت استنوان 
 کرد انگار! دی ر حرکت می

 

یسوووووووووووتاده بود و  نتم را  ووووووووووودای پرسوووووووووووتاری که بالای سرم ا
 داد فنیدم: حرکت می

 

؟ ممکنه د ر فوووووووده  - ن  را ان شوووووووتشوووووووونو  و  م ن افوووووووتی 
 بافه نتونیم پ وندش بزنیم. 

 فما همراه ایشونید  قا؟
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یو بیارین للفا ا ن ا رو امضا کنید...   تدی

 

 ۱۵۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی م ثاق را فووووووونیدم که به من ورل دلداری  رسووووووویده  ووووووودای
 ادن در  وفم پیچیده فد: د

 

-  ... ن ی نیستا، الان خیبت میکین ن  داداش  ب 

 پ  ار  کر کردی؟

 کار ا ن دکبی و پرستارا هم نه دی ه! 

 رار از زندانو دیدی؟ دیدی اون یارو دسووووووووووتش از مچ قل  
فووود برش دافوووت بردش پیش دکبی گاو و  وسوووفندا واسوووش 

 جوش دادنش؟

 

ارامی بوسووووووووید و  ام را بهعرق کرده خم فوووووووود و روی پیشووووووووا ن 
 همان ا پچ زد: 
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ا نکه دی ه یه بنده ان شوووووووته! میدوزنش خوب میشوووووووه  -
 دادافم... 

 

هایم به  ردش در  مد و اش خونِ  م زده در ریاز بوسووووووووووووه
 اهسته لب زدم: 

 

 زنگ بزن...داراب...بیاد...  -

 

  ر مکن کاری که  فته بودم را ان ام داد. 

ش ا تاده منتها موق ل حر  زدن  نچنان  ووووووووووووووودایش به لرز 
 بود که در انتها م بور به  فتم حقیقت فد! 

 

نفسم از دردی که از  مام  نم پیچیده فده بود، رو به بند 
 امدن ر ت... 

 سیاوس کنارم ایستاده و  فت: 

 

نت...  -  امضا کردم، الان میان ببر
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 ه چ ن فتم و  نها پلک بستم. 

فد  دای پچ پچ ارامشان درست از بالای سرم فنیده می
 همیدم که سووووووووویاوش با لرزشی که  هِ  ووووووووودایش بود به و می

 ارامی  فت: 

 

می ن خلرنوواوووه، می ن  ون ننووداختیم  و  م ممکنووه  -
 نشه پ وند داد... 

 

 همان لح ه  دای پرستار امد که  فت: 

 

ن ا وواق عمووه،  ون د ر اوموود ن و  - الان منتقلتون میکین
متاسووووووووفانه ان شووووووووت کام  جدا فووووووووده،  ضووووووووم  ن برای 

 نیست! پ وند خوردنش 

 

 ۱۵۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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برانجادر را حرکت داده و در اخاین لح ات و درسوووووت قبه 
 از ورودم به ا اق عمه  شمم به هر سه نفرفان ا تاد... 

 

  ابر و سیاوش و م ثاق... 

های زیادی با سه نفری که در روزگاری دور و دراز، داستان
 هم دافتیم! 

 

 _♡ __ 

 

 ]ملیسا[

 

 ه بود! داراب  رسید

رنگِ رخش به  چ د وار فووووووووووووووباهت دافووووووووووووووت و مدام از ا ن 
 ر ت. سمتِ خانه به  ن سمت می

 

جز من و غزال و داراب ک ل دی ری در خانه نبود و خانم 
 ی همسایه ر ته بود! جان،  بحل زود به روضه
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 غزال کلید ا ن  ندوقِ لام هب ک است؟ -

 

  پراند. ی هر دونفرمان را به بالا  دای  ایاد داراب فانه

  ا به حال ا ن رویل داراب را ندیده بودم! 

 

غزاله هم درسوووووت مانند من از دادِ داراب فووووووکه فوووووده بود 
 که  رسیده از جا برخواست و  فت: 

 

 کلید واسه ار داداش؟ -

 

ن  ا وووووووووووووله هم نبضل وحشوووووووووووووتناِ  فوووووووووووووقیقه هایش را از همی 
 دیدم. می

هووووای هووووایش بووووه رنووووگ خون در امووووده بود و ارواره شوووووووووووووووم
ده و  فت: لرزا  نش را محجم روی هم  دی

 

خانم جان کلید ا نو ک ا   افووووووته میگم؟ لابد مینوام  -
 به یه زخمی بزنمش! 
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 فور به دلم ا تاده بود و از جا بلند فدم. 

 یک قدم به سمتش بردافته و  فتم: 

 

ی فده اقا داراب؟ - ن   ب 

 

ه ل جملهام فووووووووووود و لبخب 
ن اش هایش لرزید،  و ی برایل  فیی

 و با ا ن حال  فت:  ردید دافت 

 

ی میگم هول نکن زن داداش!  - ن  یه  ب 

 

خواسوووووووووووووووتم سر  جان بدهم و به او ا م نان خا ر بدهم  ا 
 حر ش را بزند ون قبه از من با ع له  فت: 

 

 دادافو بردن بیمارستان!  -

 

  ۱۶۰#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

 وووودای ج  ل وحشووووتنا  غزاله و پشووووت بند  ن داد بلندش 
 اند! هایم درست فنیدهکه  وش  مرا  ااه کرد 

 

 یا  ا مه زهرا!  یشده داداش؟ -

 

 های او! نگاه داراب به من بود و نگاه من لب

 غیاث راهی بیمارستان فده بود؟

دلم وحشوووووووووووووووتنا  به فوووووووووووووووور ا تاده بود و برای نیفتادنم به 
 نا ار بازوی غزاله را  نگ زده و  فتم: 

 

 بیمارستان  را؟ -

 

ی  ووندوق را به درب بسووتهبر شووت و دوباره کو دسووتش 
 کیبیده و  فت: 

 

 کلید ا ن لام اب ک است؟ -
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  ر  وجه به  دای دادش، بلند  ر از او ج   زدم: 

 

 کری نمیشنوی؟ میگم واسه ار بردنش بیمارستان؟ -

 

ام های غزاله روی فوووانه ووودای دادم باعن فووود که دسوووت
 نشسته و به ارامی ب یید: 

 

 هی  اروم...اروم هیار نشده!  -

 

لرزید اما لرزشل وحشتنا  پاهای من، دست داراب می نگاه
 او را از پشت بسته بود! 

 با کمک غزاله روی مبه نشستم و داراب نزدیجم ایستاد. 

 

ه بود و هر لح وووه هوووای لرزانم بوووه لوووبمردموووک هوووایش خب 
 منت ر سقوِ  قلبم بودم که  فت: 
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-  ! ن گاه حالش بد فوووووووووووووووده زن داداش،  قک همی   و   مب 
م! الان مینوام   پول ببر

 

ی اخرش را نشنیده  ر ته و همچون  شنگ از روی جمله
 مبه بلند فدم. 

 

فوووووووووووووالم را روی سرم انداخته و با اسوووووووووووووتیصوووووووووووووال به غزاله که 
 لرزید نگاه کرده و  فتم: همانند من می

 

 میشه مانتومو بیاری؟ -

 

ها بالا ر ته و من قبه از ا نکه  ر حر  و با سرعت از پله
ار بدهم  فتم:  به داراب  ر  ی برای  اعبی

 

 منم میام...من باید بیام!  -

 

 ۱۶۱#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

 
ی
دهان باز کرد که حرفن بزند و من با اسووووووووتیصووووووووال و د وانکی

  فتم: 

 

 نه...نه میام...میام!  -

 

بووه  ایووه ا توواده بودم و دلِ داراب انگووار بووه حووالِ پایشووووووووووووووووانم 
 کرد!  تش  ر ته بود که  ن ونه نگاهم می

 

ه لباس پوفووویده و در حان که مانتوی من را به دسوووت غزال
ن  مد و پشتِ سرم قرار  ر ت.   دافت، از پله ها پا ی 

  ند  ند کمجم کرد که مانتو را  ن بزنم و  فت: 

 

 بایم داداش...بایم!  -

  و ک ا؟ بمون کلید ا ن  ندوقو پیداش کن!  -

 

ن نیامد و سر بالا انداخت..   غزاله هم از موض ش پا ی 
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هایت داراب به اجبار با هر دویمان راه  مد و از خانه در ن
ون زدیم.   بب 

 

ن نشووووووسووووووته بودم  نها به   که  وی مافووووووی 
در  مامِ  ولِ مد ی
 کردم! یک نفر  کر می

 به غیاث...همدم! 

 

 کرل ا نکووه ح ی خراشی روی  نش بیفتوود مرا بووه جنونِ   ن 
 رساند! می

 

 وحشوووووووووووتنا   ند خیابان مانده به بیمارسوووووووووووتان، به  را یکی
 برخورد کردیم! 

ون  د و داراب ک  ووووووه نفسوووووووووووووووش را بب  ن راننوووووده موووووودام غر مب 
  رستاد! می

 

ی  رسووووووووووویده  ر از  ن بودم که زمانم را در  اوشووووووووووول قراضوووووووووووه
ی کنم.  مردِ غرغرو سبر  پب 

ه ن کشیده و پیاده فدم.  ر حر  دست ب   ی در را پا ی 
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ن ها عبور ک رده  ر  وجه به  دای داد داراب از لای مافی 
و خودم را به پیاده رو رسوووووووانده و  ا رسووووووویدن به بیمارسوووووووتان 

 یک نف  دویدم! 

 

ح ی دردی کووه بر اثر خراش ا تووادنِ پشووووووووووووووووت پووایم متحمووه 
فوودم، باعن عقب نشوو  ن کردنم نشوود و زما ن به خودم می

 مدم که روبروی پ  رش و پرسووووووووووووتاری سر به زیر ایسوووووووووووتاده 
 بودم و با نف  نف  پرسیدم: 

 

 ...غیاث...غیاثِ ساک ک است؟ک است؟ فوهرم -

 

 ۱۶۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

پرسووووووتارل بیچاره که هول فوووووودنم را دیده بود، سووووووا دافووووووت 
 ارامم کند و  فت: 
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 مشجلشون  یه؟ -

 

ن می  رسوووووووووووووووتم و قبووه از ا نکووه حرفن بزنم،  ب گلییم را پووا ی 
 فنوم:  دای داراب را درست از پشتِ  وفم می

 

 ه ان شتشون قل  فده! جراحت دیدن، مثه ا نک -

 

های  وری به سوومتِ داراب سر  رخاندم که  وودای مهره
  ردنم بلند فد: 

 

  یشده؟ -

 

به من نگاه نکرد و من احسووووووواس کردم قلبم از پر گاهی بلند 
 سقو  کرده است! 

ن  کیه گاهم که بازوی داراب بود و وووووووووووه  دسوووووووووووتم را به اولی 
 کردم و محجم  جانش دادم: 
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... ف ی حالش ب -  د فده!  و  ف ی

 

ی افوووووووکی که از روی اسوووووووتیصوووووووال باز هم نگاهم نکرد، قلره
 ام سر خورد و  جانش دادم. بود روی  ونه

 

میهِ ع   ر به ج   زدن دافوووووووووووووووتم و نا ی برایم بافی نمانده 
 بود! 

ان شوووووووووووتِ غیاث قل  فوووووووووووده بود و ا ن مرد...به من ن فته 
 بود! 

 

ل ا اق عمه را داد و داراب در حان ک
ه من به پرسوووتار نشوووا ن

 بازویش و ه فده بودم، به سمت ا اقِ عمه پا  ند کرد. 

 

بانِ قلبم به  رزل وحشوووووووویانه
ن که ضن ای بالا ر ته بود و همی 

جلویل در ا اق عمه رسوووووووووویدیم، داراب بازویم را رها کرده و 
 عررل راهرو را طی می

کرد سووووووووووووووومتِ مردی که با پایشوووووووووووووووا ن
 ر ت: 

 

 سیاوش!  -
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د به سووووووووووووووومتمان  ا  مردی که سووووووووووووووویاوش خلابش کرده بو 
ی غزاله بود که از خورد و ا نبار  ووووووووووووودایل لرزان و بهت زده

 پشتِ سرم بلند فد: 

 

 م ثاق؟!  -

 

 ۱۶۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ل داراب، 
ل غزال  وجه کردم و نه به پایشووووووووا ن

ی
نه به بهت زد 

 ام را به د وار داده و  فتم:  کیه

 

  قا فوهرل من ک است؟ -

 

دم اسوووومش سوووویاوش اسووووت، به سوووومتم مردی که  همیده بو 
 رو  رخاند و با ابروها ی در هم تدی زد: 

Page  |  460
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

سر درل پیشووووو ن من نوفووووته مایض فووووناس؟  میدونم  -
س!   خانم برو از یکی دی ه ببر

 

 نای حر  زدن ندافتم و داراب  فت: 

 

هی هی! زنِ غیوووواثووووه  روم بوووواش!  را  هو ی ا ن ا فوووواق  -
 ا تاد؟ 

 

دا نکرده بود و  نها سیاوش ح ی  ر تِ    ب کردن را پی
 لب زد: 

 

 و ا اق عمله هنوز! یه  یکه  وفوووووووووووووووت مینوان پ وند  -
ون ن ومده هنوز!   بزنن بهش، یه ساعته بب 

 

 ا تم! های   ر رنگ میسر مینورم و روی  ندن

خورد و من  نها  وووووودای پچ پچ ریزفووووووان در  وفوووووم زنگ می
 به حال و روزل غیاث  کر میکنم! 
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هووایل ا ن بیمووارسوووووووووووووووتووانِ م هز و امیوودم بووه ا ن بود کووه دکبی 
ند!   خصو  کاری از پیش ببر

 

ای کور غزاله کنارل دسوووتم روی  وووندن نشوووسوووت و به نقله
  شم دوخت و پچ زد: 

 

 خدایا! ا ن ا ن ا  یجار میکنه؟ -

 

 ای کنم!   ش  ر از  ن بودم که به حر ش  وجه

  مامِ  کر و ذکرم م لو  به غیاث بود! 

ی ا اقِ عمه روی  نتِ تهبه مردی که پشوووت در های بسووو
 بیمارستان ا تاده بود! 

 

ن  ل داراب باعن بالا  ر یی
ن  ووووودایل پر از غضوووووب و خشوووووم ی 

 سرم و دیدنِ مردی فد که در  ند قدمیمان ایستاده بود: 

 

خوای دنوودونووا و  و وایسوووووووووووووووتووا سر جووات م ثوواق! اگووه می -
 نیارم وایستا سرل جات! 

ن  دهنت پا ی 

Page  |  462
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 ۱۶۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

غزال سر بالا  ر ت و نگاهش قفه در نگاهِ مردی فووووووووووود که 
 م ثاق نام دافت! 

 

ن فوووووووووووووووبیووه بووه یووک ک   سر در گم در هم پ چ   را همووه  ب 
ی ننش هم پیوودا خورده بود،  وری کووه ح ی سر رفوووووووووووووووتووه

 نبود! 

 

ا ن وسووک ا صووالِ نگاهِ غزاله و م ثاق به قدری زیاد فوود که 
کیبیووده و خفووه   ی م ثوواقداراب بووه نووااوواه بووه  نووت سوووووووووووووووکنووه

 غاید: 

 

حق نووووداری وق ی اسووووووووووووووومِ ل نتیووووت رو یکی دی سووووووووووووووووووت  -
!  همیووودی یوووا بهوووت  ا نلوری بوووه خواهر من نگووواه ک ن

 بفهمونم! 
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ی داراب به غزاله که حال بدنش م ثاق اما از روی فوووووووووووووووانه
یک وار دافت نگاه می  کرد. لرزشی هیسبی

حالِ بدی که خودم دافووووووووووووتم یک  ر  و حالِ بد غزاله از 
 دی ر سوهان روحم فده بود یک  ر 

 

ن بود که دسوووووووووووووتش را   نها کاری که از من سووووووووووووواخته بود همی 
  ر تم و به ارامی  فتم: 

 

-  ! ن  الان  قک غیاث مهمه! همی 

 

ی غرنده   کرده و دارا ر که همچون فووووووووب 
سوووووووویاوش پادرما ن

قصوووووووووووووود بایدنِ گلوی م ثاق را دافووووووووووووووت عقب کشوووووووووووووواند و با 
 جدیت  فت: 

 

ردنِ م ثاق زیادهِ داراب.. ب  کنید، وقت واسوووووه پاره ک -
 قا م ثاق با فووووووووما هم هسووووووووتم، ا ن نگاهای ت...خمی 

 عافقونتو ب دا بهش بنداز، داراب پول  وردی؟
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ای ی منقن  جان داد و سویاوش دستهداراب سری به نشوانه
 از موهایش را به  نگ  ر ت. 

 خفه نالیدم: 

 

فووووووووووووووووووهوور موون الان اون  ووو بوو ووهوووش ا ووتوووووووواده، موو وولوووم  -
نیسووووووت بشووووووه ان شووووووتشووووووو پ وند زد یا  نیسووووووت...م لوم

نووووه...اونوقووووت فووووووووووووووومووووا...فووووووووووووووومووووا بینیووووال وایسوووووووووووووووتوووواد ن 
؟ ن  ا ن ا...ن ران پولی 

 

 سیاوش با  مسنر  فت: 

 

ن ازمون، پول  - موق   رخیصووووووووووووووووش بوس کووووووووه نمی ب 
ن زن داداش، پول!   می ب 

 

ون کشووووووووووووووویوووووده و بوووووا   لفن همراهم را از جیووووووب مووووووانتوام بب 
ن فدمدست  و  فتم:  ها ی لرزان مشغول فماره  ر یی

 

...هنوز زنش نمرده که....ک   - ن فوما ن ران پول نبافوی 
 ای بنواد خاج بیمارستانشو بده! دی ه
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 ۱۶۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

هر  ند  ردید دافتم و با ا ن حال فماره را  ر ته و  وشی 
 را کنار  وفم قرار دادم. 

 

س و حال بدم  سووکو ی که میانمان رخت بسووته بود به اسووبی
 زد. می دامن

ها به ام را با  نبه نا ار از روی  ندن بلند فده و  ا له
  ند قدم رساندم. 

 

ای در  نوود بوق بیشوووووووووووووووبی ننورده بود کووه  ووووووووووووووووودای مردانووه
  وفم پیچیده فد: 

 

 بله بفرما ید؟!  -
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ن سووووووووووووقو  کرد و قلبم از دره ن به سوووووووووووومت پا ی  ای سووووووووووووهم ی 
 هایم نشست. هایم دانه دانه روی  ونهافک

 گِ ا ن  دا بودم!  قدر دل  ن

  قدر... قدر... قدر...زیاد! 

 

اش را از ام با مردی که  ووودای خسوووته و پر از ج به ا وووله
فووووونیدم به قدری زیاد بود که نتوانم حرفن پشوووووتِ  وشی می

 بزنم. 

 

  فتم بفرما ید!  -

 

 ها  نها یک کلمه پچ زدم: و من ب د از مدت

 

-  !  بابا ی

 

  دایم را فنید و دم نزد. 
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ای قل  فووووووود و بر خ    صوووووووورم که لح هنفسوووووووش برای 
 باز از  ماسووووووووووم پ  را ی میکند، 

احسوووووووووواس میکردم با اغوشی
  فت: 

 

  وی جلسم، للفا مزاحم نشید!  -

 

ی حر ش را زده و سم   دایل بوقِ افغال بود که از پرده
  وفم پ  را ی کرد! 

 فد و  قدر  نها مانده بودم! باورم نمی

 

اد کووه بووا امیوودواری سر  رخووانوودم و  شووووووووووووووومم بووه داراب ا توو
 نگاهم می کرد.. 

ن بودم که غیاث هم پشووووووووووووت در های بسووووووووووووته ی ا اق ملمی 
 عمه، با امیدواری منت ر من است! 

 

هایم سرعت بنشیدم و قبه از ا نکه از ا نکه کام  به قدم
از راهرو خارج فوووووم،  شوووومم به سوووویاوش ا تاد که غزاله را 

 . به یک  وفه کشیده بود و مشغول پچ زدن بودند 
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 ۱۶۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]سیاوش[

 

های ر ت اِلا  شمای را نشانه مینگاهِ پایشانش هر  وفه
 من و  هسته پچ زد: 

 

 للفا برو اونلر   قا سیاوش!  -

 

ی لبم را با ان شوووووووتِ پوزخندی کنش لبم نشوووووووسوووووووته و  وفوووووووه
 فست پا  کرده و  فتم: 

 

 قدیما  میمی  ر بودی غزال خانم!  -

سیم نه؟خب  سرمون    امیلیم و سان یه بار حال همو نم بر

 

ن  رستاده و  هسته  فت:    بِ گلییش را سنت پا ی 
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 برو اونور، م ثاق  کر بد میکنه الان!  -

 

 ور ننه بابای م ثاق، ر یقم...دادافووووووووووووم رو اون  نت  -
وووووی   و رو کشوووووویدم کنار که یه سوووووووال  ا تاده و منل بیدو

سم ازت... قک یه سوال!   ببر
 

 

هایم دوخت، زبان انش را بالا  ر ت و به  شووووووووووووووومنگاهِ لرز 
 روی لب زیاینش کشیده و  فت: 

 

 ار مینوای؟ -

 

 از سدنا خبر داری یا نه؟ -
 

 

هایش  ر  ر ته بود هول فووودنش را به وضوووی  دیدم،  ونه
 هایش   افته و  فت: و هر دو دستش را روی  ونه
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؟ - ن ن  نمیدونم از ار داری حر  مب 

 

 رانِ پایم کیبیدم! دستم را مشت کرده و روی 

  فت، حتم دافتم که دروغ می فت! دروغ می

 روی هم سابانده و  فتم:  دندان

 

...نووواموسل من...از خونوووه  رار کرده اون وقوووت زنِ من.  -

 ر  ق ج ن ش که  و باشی ازش خبر نداری؟

؟ یا درل ک...ونم دم دارم که  کر رو سرل من فووووووووووووووووا  می
ب  ن

 م میدی؟کردی خرم و خزعب ت داری  حییل

 

ای کو وواه کرد و  ر  نکووه نگوواهم کنوود از کنووارم رد  ووک سر ووه
ن پاهایش به لرزش در  مده بود و به  فوووووووووووووووود، موق  راه ر یی

 وضی   رش که بر  نش قالب فده بود را میدیدم! 

 

 ۱۶۷#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

داراب نزدیجم ایسووووووتاد و  شووووووم و ابرو ی به ا صووووووالِ کمرنگِ 
 اله  مد و با احتیا   فت: نگاهِ م ثاق و غز 

 

؟ -   یجارش داف ی

 

هم که فوووووووووانه بالا  رسوووووووووتادم و سوووووووووا کردم برای یک لح ه
فووووووووووووووووده  کرم را از ا فاقا ی که پیش  مده بود، خان کنم و 

  فتم: 

 

 زن دادافت ک ا ر ت؟  -

 

نمیوودونم سووووووووووووووویووا! عملش یووه خورده  ول نکشووووووووووووووویووده؟  -
 ن رانم یه موق  ب  ی سرش اومده بافه! 

 

 

 ت مانندِ داراب ن ران بودم! من هم درس
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 ن رانِ مردی که از هم خونم به من نزدیک  ر بود! 

خواسوووووووووووووووتم حرفن بزنم و همان لح ه، دربِ ا اقِ عمه باز 
ن به  ن  فووووووووووده و مردی بلند قامت، در حان که لباش سووووووووووبر

ون  مد:   دافت بب 

 

 همراه بیمار کیه؟ -

 

 داراب زود ر از من جنبید و نزدیک به دکبی ایستاد: 

 

 منم! واسه دادافم ا فافی ا تاده؟ -

 

 کشوووووووید و لبنندی که از رویل امیدواری، 
ن ماسوووووووکش را پا ی 

ای که کنشل ل ش نشووووووووسووووووووت، خیالمان را راحت کرد و جمله
 به زبان  ورد   ر روی  تشل دلمان رینت: 

 

ن بود، دارن منتقلشووون  - خداروفووکر عمه مو قیت  مب 
ن بنش!   میکین
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ز حال رود را کنار زده و با دارا ر که از خوشی نزدیک بود ا
 قدردا ن  فتم: 

 

 ممنونم!  -

 

 کنمی  فت و از کنارم   فت. خواهش می

ون   ون نکشوووووید که دو پرسوووووتار برانجارد را از ا اق عمه بب 
  ورده و از  ولِ راهرو رد فدند! 

 

ون  رسوووووووتادم و  هسوووووووته پچ  ل خا ر بب 
ی
نفسوووووووم را با  سوووووووود 

 زدم: 

 

 خداروفکر ا نم به خب    فت!  -

 

 ۱۶۸پارت#

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 ]ملیسا[

 

  بیا بود  را که به محض
 
یک وارل  نم کام 

  ِلرزشل هیسبی
 ورودم به بیمارستان  نشی ع یم را از سر   رانده بودم! 

 

ی ا اقِ غیاث، روی  ووندن های   ر پشووتِ در های بسووته
رنگ نشووسووته و پشووتِ دسووتِ غزاله را به ارامی نوازش کردم 

 : و پچ زدم

 

؟ -  خو ر

 

 پلک رویل هم کیبید. 

ی داراب روی  ووور م ا تاد قبه از ا نکه حرفن بزند، سووایه
 و سم   دایش در  وفم پیچیده فد: 

 

ی  - ن م  ا خونه و بر می ردم، فوووووووما  ب  زن داداش من مب 
 نمینوا ن؟

 

Page  |  475
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 نزدم و جووووایل  ن، زیووووپِ کیفم را بوووواز کرده و نووووایلو ن 
حرفن

ون کشیدم.   مشکی رنگ از داخلش بب 

 نایلون را به سمت داراب  ر تم و با ایما و افاره  فتم: 

 

ش؟ -  ب ب 

 

ه به دستم  فت:   خب 

 

  یه ا ن؟ -

 

ی حر  زدن را از من  ووووووووودای پر  مسوووووووونرل سووووووووویاوش اجازه
  ر ت: 

 

 ساندویچه دی ه ب ب  از دستش!  -

لابووووود خوووووانم هوس نون و پنب  کرده کوووووه بوووووا اون سرعوووووت از 
ون زد!   بیمارستان بب 
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اش، نایلون را به دسووووووووووووووووتِ داراب داده و ه ر  وجه به   ن
  هسته پچ زدم: 

 

 نمینواد بری خونه پول بیاری، ا نو بده به پ  رش!  -

 

با فووووووووووووووووک نگاهم کرد و سوووووووووووووووم  دربِ نایلون را به ارامی باز 
هووووای  ووووا ننورده و نو ی کووووه داخلش بود کرده و بووووه  راول
ه فد و  فت:   خب 

 

 ای...ا نا...ا نا از ک ا اومدن؟ -

 

 رد و با اخم  فت: مک ک ک

 

ن زن داداش؟ -  از کش پول قرر  ر تی 

 

لابد در جایان نبود که از دارل دنیا برایل من،  نها یک غیاث 
 مانده و ب ! 
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هایم  لم خندی روی لب نشووووووووووووووووانده و با افوووووووووووووووواره به  وش
 اهسته  فتم: 

 

 هامو  روختم! نه... وفواره -

 

 ��#هدیه

 

 ۱۶۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 

ا نکه  ر ووووووووووتِ حر  زدن به کشوووووووووو بدهم، از روی قبه از 
ی   ندن بلند فده و به سمت ا افی که غیاث در  ن بسبی

 بود ر تم. 

 

درب را بوووه  رامی وا کرده و بوووه محضل ورودم  شووووووووووووووومم بوووه 
 اش ا تاد! ه بتِ مردانه
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دانستم دراز به دراز روی  نت ا تاده بود و من با ا نکه می
اثراتِ داروی ب هوفووووووویسووووووت، برد خوا ر که در  ن به سر می

 با ا ن حال  رس به جانم ا تاده بود. 

 

ی  ن را به  هسوووووووووووووووته به سووووووووووووووومت  نت حرکت کرده و لبه
 افغالِ خودم در  وردم. 

 

های هایم به سووووووووانِ سوووووووووز ن نم فووووووووده و روی لبان شووووووووت
 اش نشست. کبود و رنگ پایده

  هسته پچ زدم: 

 

  قا غیاث؟ نمینوای بیدار شی فما؟ -

 

ن میبغضل پدر در   رسوووتم  ا مبادا لرزشل ارم را به سووون ی پا ی 
 زدنم فود!  دایم مان ل حر 

 

 من...من جز  و کسووووووووووووووو و نووووووودارم کوووووووه ا نلوری  -
ی
نمیکی

 ا تادی ا ن ا؟
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  را مراقبِ خودت نبودی غیاث؟

ن ف ی وق ی زنم بفهمه حالم بد فوووووووووووووده، فوووووووووووووبیه د وونه ها 
نه به سرش؟ ن  مب 

 

سووووت  ر ته، خم اش را به ارامی در ددسووووتِ پانسوووومان فووووده
 فدم و روی پانسمانِ ان شتش را به  رامی بوسیدم: 

 

 خیر دردت اومد لابد!  -

ببنشوووووووووووووووید که نم تونم دردی رو که  حمه میک ن به جون 
 بنرم...ببنشید که...ببنشید... 

 

  ورد! ام را به  صرِ  خود در می ایه، مابقی جمله

ه  کد و بی افوووجم به ارامی روی پانسوومانِ دسوووتش میقلره
ن ناااه  ووووودای  ر ته و مردانه اش در  اهسوووووارل  وفوووووم  نی 

 اندازد: می

 

 باز که فب   لکت وا فده کو ولو!  -
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ن کوووه نگووواهم در نگووواهِ بیموووار و  نوووابووواور سر بوووالا  ر تم و همی 
وع به لرزیدن کرد اش  ره خورد، لبخسته  هایم سری

 سرم را به ارامی به  ورتش نزدیک کرده و ناباور  فتم: 

 

 ی؟! بیدار فد -

 

 ��#هدیه

 

 ۱۷۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 بیحال لبنندی  حییلم داد. 

 رس از دسوووووووووووووووووت دادنش بووودجور بوووه دلم ا تووواده بود کوووه بوووا 
ه بووووووه   دو  رِ   وووووووووووووووورتش را قووووووواب  ر تووووووه و خب 

ی
د وانکی
 هایش  فتم:  شم

 

ی نداری؟  - ن ؟  ره؟ درد...دردی  ب   خو ر
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همردمک ام فوود، هایش را به  پ و راسووت  رخانده و خب 
 . ی افجم روی پلکش  کید  ر حواس قلره

 ان شت فستم را به ارامی زیرل پلکش حرکت داده و  فتم: 

 

درد نووووووداری؟ اگووووووه حووووووالووووووت خوب نیسووووووووووووووووووووت مینوای  -
 پرستارو  دا بزنم بیاد ؟

 

 هایش را به  رامی باز و بسته کرد و پچ زد:  شم

 

، ح ی اگه مرده بافووووووووومم  - وق ی ا نلوری ن رانم میشوووووووووی
 م! زنده میش

 

به  ای کو اه به بازویش کیبیدم: دستم را مشت کرده و ضن

 

 ای! د وونه...د وونه... و د وونه -

ا نا  یجار کردن که حواسووووووووووووووووت نبود خود و زخمی کردی؟ 
 اذ تت کردن اره؟
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ام نشوواند، دسووتِ سووالمش را به ارامی بالا اورده و روی  ونه
ه به  شم  هایم  رام  فت: خب 

 

؟! بگم اذ تم کردن  یجارف -  ون میک ن

 

 هایم فده بودم! همانندِ کود 

ای که هر بار درسووووووووووووووووت فوووووووووووووووبیه به ملیسوووووووووووووووایل  هارسووووووووووووووواله
دافووووووتند، با مشووووووت و لگد و ل بازی به عروسووووووکش را بر می
 ا تاد! جانِ پدرش می

 با  نش  فتم: 

 

م کتکشووووووووون  - یه کاری میکنم دی ه...ا وووووووو ...ا وووووووو  مب 
 زنم خیبه؟ می

 

ای کو وواه روی لووبِ بوسووووووووووووووووه و گلو خنوودیوود و  ر حر ،  نهووا 
 پا کنم نشاند و همان ا پچ زد: 
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 اذیت که نشدی؟ -

 

سر بوووالا دادم و درسوووووووووووووووووت مووواننووودِ کود  ل بووواز بوووا دهن لقی 
  فتم: 

 

 را، اون دوسووووووووتت که اسوووووووومش سوووووووویاوفووووووووه همش بهم  -
ی بیمارستان  یکه م نداخت، ر ته بودم واسه  صییه

 پول بیارم باهام بدر تاری کرد! 

 

ا یک هم دسووووووووووووووووووووووت از اخم و  نمش ح ی در همووووووووان سری
 کشید، با اخمی کمرنگ  فت: نمی

 

سوووووووووویاوش غلک کرد با داراب! م ه داراب مرده بود که  -
  و بری پول بیاری ؟

 

 ۱۷۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 ش، به  رامی روی کشووم و  ر  وجه به حر خودم را کنار می
 کنم: باندِ سفید رنگ را نوازش می

 

 درد نداری؟ -

 

 اون یالقوز بیاد  و!  نه! ب و  -
 

 

  شم  رد میکنم: 

 

 کدوم یالقوز!  -

 

 ر میه ابرو در هم کشیده و  وری  ورتش را کش کرد که 
ل دنیا  حبت میکند: 

ن  انگار در مورد بد اینل  ب 

 

 اونا، همون سه  ا یالقوز با اون پده داراب!  -
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   ش مانده بودم! 

هوایش سراغ ی  ن لازم بود کووه بووه محض بوواز کردن  شوووووووووووووووم
د؟ن   ها ب ب 

 

 نتش را کمی بالا کشیده و بالشت را درست پشتِ کمرش 
 جا کردم و  فتم: جابه

 

 ب ار یه خورده حالت بهبی فه میگم بیان  و!  -

ن ا ووووووو ؟ دوسووووووتا ن؟ من   ش فووووووودم غیاث، هر ار  ا نا کی 
که  کر میکنم نم تونم پازن رو که از  وووووووبح واسووووووم  یده 

 فده درست کنم! 

 

موهوووایم را پیچوووک وار دورل ان شوووووووووووووووتش  ای از بوووه ارامی  ره
ه به همان سو میمی   یید: پیچد، خب 

 

 ب و اونا بیان  و بهت میگم!  -

 

 مک ک کرد و با  لم خند ادامه داد: 
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 منتها ب صین قسمتاش به م اق  و خوش نمیاد!  -

 

ی  نت بلند فوری در دلم ا تاد و باعن فد  وری از لبه
کردنش سرل داراب ، به سمت در ر ته و به محضل باز  فوم

 به سمتم  رخید: 

 

  یشده زن داداش؟ -

 

 از جلوی در کنار ر ته و پچ زدم: 

 

 غیاث مینواد...همتونو بب نه!  -

 

 ۱۷۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ون  مووودنِ ا ن جملوووه از دهوووانم سووووووووووووووویووواوش از  بوووه محضل بب 
 جلوی در کنارم زده و وارد فد. 

ن  وووووووووودا ی غیاث را کمرم به نرمی به در کیبیده فوووووووووود و همی 
 در  ورد: 

 

 هوی  ه مر ته؟ م ه  ونیه؟ -

 

داراب، سووووویاوش، م ثاق و  ن مردِ دی ری که ح ی اسووووومش 
دانسوووتم از ا ن عصوووبانیتِ  ر هنگامِ غیاث جا خورده را نمی
 بودند! 

 من هم هم نلور! 

 

جوووا کرده و بوووه من بوووا بووودخلقی خودش را روی  نوووت جوووابوووه
 افاره زد که نزدیکش فوم. 

  نت ایستادم و غیاث  فت:  خ الت زده کنار 

 

 همتون یه دسوووت  ه خورد ن که  رت و پرت بارل  -
 
اولا

ن پشووت در     به فووما  فته بمونی 
ً
زن من کرد ن، دوما

 ا اق من؟
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ن هر موق  خبر مرگمو واستون اوردن م ومد ن! می  ر تی 

 

 داراب با دل و ی نزدیک فده و  فت: 

 

 نه داداش  و رو خدا ن و ا نلوری.  -

 

ی سووووکوت روبرویش بالا المش را به نشووووانهکوِ دسووووت سوووو
  ر ته و با بدخلقی  فت: 

 

  و یکی ساوت فو، میدونم  یجارت کنم!  -

 

ی قبه داراب عقب نشوووووو  ن کرده و من هر لح ه از لح ه
 فدم.   ش  ر می

 

 هووووار مردی کووووه  نلر   نووووت ایسوووووووووووووووتووواده بودنووود، سر در 
  ایبان  رو برده و یگانه  دایل ا اق سکوتشان بود! 
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ن خبر دافووووووووووووووووت کوه نگوو اهم بووه غزالوه ا توواد،  و ی از همووه  ب 
ای ایسوووووووووووووتاده بود و با نوکِ کفشوووووووووووووش روی بینیال  وفوووووووووووووه
 کشید. سرامیک  ا  می

 

گووواهِ من، حر وووا ونو زد ن منم فووووووووووووووونیووودم،  - اومووود ن   مب 
 جوابمم یه کلومه! 

 و من ا نورل جوب! خ ص! 
ن  فما اونورل جیبی 

 

ندی کنش سیاوش ننودِ  ش فده و دست به جیب، پوزخ
 زد که سوووووووووووووووقوِ  قلا قلبم را در  رِ 

لب نشوووووووووووووووانده و حرفن
 دافت: 

 

سووووووت نه؟ همون ماغل  -
 مومِ ا ن کارا واسووووووه همون دخبی

 دم   یل هرز پرت؟

 

 ۱۷۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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  ش نگوواهی بووه جم یووتِ حوواضن در ا وواق کردم و سوووووووووووووووم  بووا 
  دا ی  حلیه ر ته  فتم: 

 

؟ - ؟ کدوم دخبی  دخبی

 

 ا  ر ان لا   نها یک جمله  فت: غیاث ام

 

 کوه از زیرل پر م من در میواد لیواقتِ ا نو نوداره که  -
او ن

 واسش خودمو به  ب و   یش بزنم! 

 

سم: اش را  جان میارام فانه  دهم و دوباره م بر

 

ه؟ ماغ دم    ی داریم م ه؟  -
 کدوم دخبی

 

 زحموووت نگووواه کردن بوووه منل  حلیوووه ر توووه را بوووه خودش 
ح ی
ون کشیده و ادامه داد: نه، فانداد   اش را از زبر دستم بب 
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ل من می -
! یه بدبن ی ن ن  یه؟ بدبن ی خودِ فووووووما ی  دونی 

مشوووووووووووت لب و دهن دورل منو  ر ته بود، بد ر از فوووووووووووما 
 سه نفر دادافمه! 

ی اون عو ن سر و  وفوووووووووووووووش  و  مومِ ا ن موودت بووا نو ووه
 دونستم! جنبیده و من نمیمی

 

 فدم.  ر میهر لح ه از لح ه ی قبه   ش 

نگاه مسوووووووووووووووتا ووووووووووووووولم را به غزاله دوختم  ا بلکه او جوابم را 
 بدهد! 

 درمانده نگاه از من  ر ت و دوباره کارش را ادامه داد! 

 

 یه بار  فتم  وش ندادی!  -

زه!   سگ  و سری ش به مالک مب 
 خودت میدو ن

 ر پدر و مادرل حرومزاده ما رو با جون ننه و  قامون  هدید 
 کرده بود. 

 

 جا فد و  فت: ی  نت جابهغیاث رو 
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؟ -   و ا ن  هار سال ار

یم قبلش  هووووودیووووود ون کرده بود، اون یوووووه مووووواهی کوووووه  و   ب 
 بازدافت بودم ار ؟

 

سووووووووووووووویاوش دسووووووووووووووو ی میان انبوهِ موهای رینته فوووووووووووووووده روی 
 اش کشید و مستا ه  فت: پیشا ن 

 

ه رو کشووووووند سووووومتِ خودش، دعوا ون  - وق ی اون دخبی
ر تیم،  کر نکن بوووالا  ر وووت، موووا هم پشووووووووووووووووووت  و رو  

  ر ر یم نه! 
 سیب زم  ن

ی عو ن دسوووووووووووت   افوووووووووووته بود رو ناموسووووووووووومون حرومزاده
 غیاث! 

 

   ش و منگ نگاهی میانشان رد و بدل کرده و  فتم: 

 

ه!  -  کدوم دخبی

 

  دای پر  حجم، غیاث، سوالم را جواب داد: 
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 همون کثا  ی که مینواستمش!  -

 

 ۱۷۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 هایم مشهود بود که داراب  فت: لرزشل زانو 

 

؟ -  زن داداش خو ر

 

 کرد! غیاث نگاهم نمی

ه فوووووووووود و سوووووووووویاوش   نها با ابروها ی در هم به سوووووووووویاوش خب 
  فت: 

 

ه رو کشووووووووووووووویووووود زیرل خودش، بوووووا هم  -
وق ی موووووالوووووک دخبی

ن اوضاع بکنتون گه و  دعوا ون فد، قبلشم که همچی 
 بلبه نبود. 
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 کور که نبودی دیدی ما هم سمت  یییم! 

 ول قرارمون ار بود غیاث؟ از ا

ی یه  روه بافووووووووویم هر   دافوووووووووت مواد میداد دسوووووووووتِ بچه
 کنیم به پلی  غب  از ا نه؟

 مردمو م رفن

 

سوووووووووکوت  ضوووووووووای ا اق را پر کرده بود و من یک سووووووووووال در 
 فد. ذهنم مدام پنش می

 غیاث ک ل دی ری را دوست دافت؟

 

ه خوفت اومده بود، خانم جون ر ته بود  - از اون دخبی
اسوووووووووووووووتگاری، مالک کثا ت وق ی دید زیادی  و محله خ

ه بووووووووه بهونوووووووه ه، خرت مب  ل بووووووووابووووووووای دخبی
ی دوا و دکبی

 کشیدش سمتِ خودش! 

ن سگ به جونشون ا تادی!    و  همیدی عی 

ت عباس بنورم  وون به ولله ما هم پشوووتت بودیم! قسووومِ حصرو
 که باورت بشه؟ 

 بنووووا رل کتووووک زدن هووووا و ا تووووادی زنوووودون  مجم اون 
وق ی

ل مالکو کردیم که حاضن فد رضایت بده!  یک ماهو   پادو ی
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کردم سووووونت در هم پیچیده فوووووده بود ها ی که  کر می ره
ن ابروهای در همِ غیاث.   به راح ی باز فدند، همچنی 

 

ون  مووووووووده بووود و حووووووووال  مووغووزم از حووووووووالووووووووتِ   وومووز کوومی بووب 
ی بود که قسمتش نشد! می   همیدم غیاث عافقِ دخبی

 

پیچید و فته بود در  وفوووم میای که   نها همان یک جمله
 لرزاند! قا  یتِ ک مش دلم را می

 

ی که غیاث می  خواست به او خیانت کرده بود! دخبی

ی که غیاث می خواسوووووووووووووووت بنا ر درمانِ پدرل بیمارش دخبی
 به او خیانت کرده بود! 

ی که غیاث می خواسوووووووووت... لابد زیادی زیبا بود که به دخبی
  شم ا ن مرد  مده بود! 

 

 دهم و بغضم را هم! یم را قورت میاب گلی 

 می
ی
  ییم:  ر  وجه به جم یتِ داخه ا اق با خفکی
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 مینوایش هنوز؟ -

 

 ۱۷۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ا نبار نگاهم کرد. 

 !   رام،  ر ح ،  ر حر ، خن ک

 سید! هایش  جان خورد و  دا ی به  وشل من نر لب

 

نکه از من  ند ثانیه در همان حالت ماندیم و غیاث  ر  
  شم بردارد غزاله را مورد خلاب قرار داد: 

 

 غزال با ملیسا باین خونه!  -

 

 خواستم نروم! بمانم! حر م را بزنم و جوابم را بشنوم! می

 ،
ی
ل زرد رنکی

اما  نها زما ن به خودم  مدم که در  اوش اورافی
ده می  فد! بازویم میانِ دستِ ظایو غزاله  دی
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 _♡ __ 

 

   فت. ش میدو روز از مرخد فدن

 که دور ان شتانش را احا ه کرده بود 
ی
پانسمانِ سفید رنکی
 زد. قلبم را  نگ می

 

ن کووه خووانم جووان از  بووه محضل بر شوووووووووووووووتنش بووه خووانووه و همی 
حال و روزش با خبر فوووووود، درد در قل ش فوووووودت  ر ته و  ا 

  ند ساعت مشغول دلداری دادن به او بودیم! 

ن بووه  هر  نوود در نهووایووت هم  رام نشووووووووووووووووود و غیوواث را  از ر یی
گاه من  کرد    مب 

 

هنوز هم سووووووووووووووالم  ر پاسوووووووووووووم مانده بود، غیاث نه میر به 
 داد! های من را  وش میحر  زدن دافت و نه ح ی حر 

 

فوووووووووووووووود ه چ، روز بوه ی کورل میووانِ ابروهوایش بوواز کووه نمی ره
 خورد. روز هم بیشبی در هم  ره می
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ی که هایش را ندافوووووووووووووووتم و از سر  ابِ  حمهِ ا ن ر تار  جبر
 زدم! متحمه فده بود حر  نمی

 

پایل سفره خانم جان قافق قافق غ ا دهانش می  افت 
 اش می ر ت. و قابان  دقه

 

 ای دور از من نشسته بود. با  ا له

ر ت و همانلور که فووووب ها  ن سووووویل  نت به خواب می
اش را دافووووووووووووووووت ی سوووووووووووووووکنووهبووه م ن کووه سرم،  لووبِ قفسووووووووووووووووه

 کرد! ای نمی وجه

 

ه نگاهش کردم که در نهایت  شووووووووم از بشووووووووقابِ  نقدر خب  
ه  ام فد! گه سر ل روبرویش  ر ته و خب 

  هسته لب زد: 

 

  یه؟ بنور فامتو -

 

 ۱۷۶#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن  ر ت.   حر ش را  ر ته و سر پا ی 

 قافقِ    کوب فده را روی ظر    افته و  فتم: 

 

 ممنون میه ندارم!  -

 

ه غزان که پشووتِ سرم بلند فوود از پای سووفره بلند فووده و ب
 ای نکردم!  وجه

 

مغزم از ح ومِ  کر و خیوووووال بوووووه  مش ا تووووواده بود و برای 
ا نکه  نها کمی از ا ن حال و هوا خوام را برهانم وارد حیا  

 فدم. 

 

 نم را در اغوش  ر تووووه و  جووووا ن کو ووووک بووووه کمرم دادم  ووووا 
 بلکه زیرل بارل ا ن همه دغدغه  ا  بماند! 
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 سرما مینوری!  هوا سرده -

 

  دای نازکِ غزاله سرم را به سمتش  رخاند. 

سر به زیر و با نگاهی که دی ر ه چ  ونه نفر ی در  ن میج 
هنمی  ام فده بود. زد خب 

 لبم را به  ا ل خنده زینت دادم و  فتم: 

 

 نه هوا خیبه!  -

 

 کنارم ایستاد. 

 دوش به دوش. 

 هایم دوخته و  فت: نگاهش را به  شم

 

زی که  و بیمارسووووووتان فوووووونیدی داداش غیاث از اون رو  -
 عافق یکی دی ه بوده، خیر حالت بده نه؟

 

ون دادم!   نف ل سن  نم را  رام بب 

  ر مقدمه دستم را در دست  ر ته و  رام  فت: 
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 ون داداش غیاث دی ه نمینوادش!  -

 ب د از اون ا فاق، از  شمم ا تاد! 

ببنشوووووتش با ا نکه به دسوووووت و پای داداش غیاث ا تاد که 
فوووووووووووووووناش! ک نه به دل ب ب  به ه چ وجه ون...غیاثو که می

 کو اه نمیاد! 

 

  هسته لب زدم: 

 

 اسمش ار بود؟!  -

 

ه فد. عم ق به  شم  هایم خب 

هایم می وفید را متوجه فد ای که در  شمفدتِ ع قه
 که  هسته پچ زد: 

 

 اسمش هانیه بود!  -

 

 ۱۷۷#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ار زیر لب  کرار کردم، اسمِ زیبا ی دافت! نامش را  ند ب

ل اسوووومش کنارل اسوووومِ غیاث ا وووو   رکیبِ 
ن هر  ند قرار  ر یی
 کرد! جال ر را نمایان نمی

 

 خانوما خوب خلوت کرد ن با هم!  -

 

  دای داراب سرم را به سمتش  رخاند. 

ن ا تاده بود و هر دو دسووووتش ی پلک وفووووه هایش کمی  ی 
اش را جلو ود و  نتِ سوووووووکنهرا به  هار وبِ در جک زده ب

  رستاده بود. 

 

 لبنندی کم رنگ روی لبم نشانده و  فتم: 

 

 جای فما و خان دادافتم خان!  -
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 مینوای  داش کنم؟ -
 

 

 و سرش  رخانده و با  دا ی بلند غیاث را  دا زد. 

ی  و هایم از فووودت    ب  رد فووود و  ووودای خنده شوووم
 گلوی غزال در  وفم پیچید. 

 

 برو کمک مامان سفره رو جم  کن! غزال خانم بیا  -

 

ی ر تنشوووووووووووووان از جم ل ها دافووووووووووووووت زم نهداراب با ا ن حر 
 ای که هنوز فجه ن ر ته بود را  راهم می کرد. دونفره

 

هر دو  ر حر  کمی از من کووه مووات مووانووده بودم  ووا ووووووووووووووولووه 
  ر تند و  ندی ب د غیاث وارد حیا  فد. 

 

 نگاهش را دور  ا دورل حیا   رخانده و  فت: 

 

 داراب ک ا ر ت؟ -
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   افتم؟ ر  وجه بودنش را باید پایل  ه می

 قدمی به سمتش بردافته و  و گلو  دایش زدم: 

 

 غیاث؟ -

 

ه  ام فد. پر نفوذ خب 

ن حال و روزل اففته و  نت سکنه ای که به  ندی بالا و پا ی 
 فد را دید که  فت: می

 

  یشده؟ -

 

 اما من  ر  وجه  فتم: 

 

ام؟ جووووووای ا نکووووووه من ازت  را ا نلوری میک ن بوووووواهوووووو -
؟  ناراحت بافم  و ازم ناراح ی

 

 ۱۷۸#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی ل ر که به سووووووومت دسوووووووت در جیب  رو کرده و با  وفوووووووه
 بالا کش فده بود نگاهم کرد: 

 

؟ - سم  و  را باید ازم ناراحت شی  میشه ببر

 

 کمی ا ن پا و  ن پا کرده و سم   فتم: 

 

  ون... ون قب ...  -

 

ای دلش به حالِ حال حر م پایده و  ر  نکه ح ی ذرهمیانِ 
 و روزم بسوزد  فت: 

 

  ون قب  عافق یه نفرل دی ه بودم؟ -
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پ  عافقش بود که ا ن ونه  ر درنگ و محجم برایم فا  
 کشید! و فانه می

ل حر ش  ا مغزل استنوانم را سوزانده بود؟
  را  لان

 

  ب گلییم را قورت داده و  هسته پچ زدم: 

 

 فق...عافقش بودی؟عا -

 

ه ام فد.    ر حر  خب 

ای که  ا  را مینواسووووووتم سر به  نل فووووووند م هول الهییه
 کنون ندیده بودمش، نبافد؟

 

هایم را که دید کمی نزدیجم فوووووود، بنا رل  ا ووووووله لرزش لب
 
ی
ی قووودی مشوووووووووووووووهودی کوووه میوووانموووان بود، از بوووالا  ون  ر 

ه  ام فد و  فت: دریده خب 

 

 را ازت ناراحتم؟حالا مینوای بدو ن من   -
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 هر  ند دی ر برایم مهم نبود ون با ا ن حال  فتم: 

 

 ب و!  -

 

 ون پافووووووووووودی ر  ی همون یه  یکه    م واسوووووووووووه من  -
ه  ! ن ف ی وق ی بفهمم  ووا مووا حتم   یش می ب   روخ ی

ن غلطی کرده؟  که زنِ من...پافده ر ته همچی 
 

 

هر  نوود بوواور نمیکردم بنووا ر ا ن مسوووووووووووووووئلووه ا ن  نوود روز 
 یم نگاهی به سمتم ننداخته ون با ا ن حال  فتم: ح ی ن

 

کووواری بود کوووه از دسوووووووووووووووتم برای  و...برای فووووووووووووووووهرم بر  -
ن وسووووووک بیمارسووووووتان  م ومد! وق ی اون  ند نفر دافوووووویی
همدی ه رو  یکه پاره میکردن من و خواهرت دافووتیم 

 فدیم! از انت ار کور می

مِ اونا پول بیمارستانت بود من... 
َ
م و غ

َ
 وق ی  موم ه
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ها ی که ام کیبیده و با مردمککو دستم را به  نت سکنه
 خودفان را پیدا کرده لرزید و افکمی

ی
ها ی که راهِ همیشکی

 بودند،  فتم: 

 

من دافوووووووووووووووتم از ن را ن واسووووووووووووووووت دق میکردم اونوقووت  -
 و... و ووه بیم ر ووت... و ووه عو ن دو روزه ح ی نگووام 
ن ن از عشوووووق و  نکردی! حالا  وووووا   و  شووووومام زل مب 

ل دی ه با قا  یت واسووووووووووم حر  عافووووووووووق
یت با یه دخبی

ن ن ؟  مب 

 

 ۱۷۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 از روی  ر هدفن دس ی در هوا  جان داده و  فت: 

 

ل خوب؟  -
 را داری مسووووووووووووووووا لو بووا هم قوواطی میک ن دخبی

 من ار میگم  و... 
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اش کیبیده و برای د اع از کوِ دسووووووووووووتم را به  نت سووووووووووووکنه
اش بودم ها خودم فووووووووووووووواکی و قا ن خودم در دادگاهی که  ن

  فتم: 

 

 من مسا لو با هم قاطی میکنم یا  و؟ -

 و اگه مسوووا لو با هم قاطی نکردی پ   را الان  ند فوووبه 
 ح ی یه نگاهم بهم نم ندازی! 

 

ن حال پر از گله و   رام، سووووووووووووووواوت، ثامت،  ر حر  و در عی 
ه  ام فد! فجایت خب 

 

 حق با من بود! 

 ن بود! ی زم نه ها حق با مدر همه

 

م ن که در جایانِ عشوووووووووووووووق و عافوووووووووووووووقی های غیاث نبوده و 
 کودکانه  کر می کردم دل به من باخته! 
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ی
ن لح اتِ زند  اش به سر می برد که انگار دلم در واپسوووووووووووووووی 
 کیبید!  ن ونه خودش را به در و د وار می

 

ون میحالِ بدم از  شووووووووووم فوووووووووود و رینت و  دازه میهایم بب 
و من در ع ب بودم که  را... را رینت رویل  نل غیاث می

 کشد؟!  نم را به اغوش نمی

 

 لرزانم، خفه می  ییم: لب می

 

خواسوووووووووووووووتم بحووون اونوووا  موم فوووووووووووووووووه، خواسوووووووووووووووتم...میمی -
...بفهمی...واسوووووووووووووووم از  و مهم  ر می خواسوووووووووووووووتم بووووودو ن

 نیست! 

 

ل جمله
 ام را ادامه داد: میان حر م پاید و مابقی

 

 از  و برام مهم  ر نیست!  -

 

 زنم: خفه پچ می
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 ون از من مهم  ر نیسووووووووت ا ن  ند روز محهِ سووووووووگم  -
؟  بهم ن اف ی

 

 که سووووووووووووکنهنمی
ی
ن دانم از خشووووووووووووم بود یا ک  کی اش بالا و پا ی 

کرد و قبه از ی کمرم پیاده روی میفوووووووووووووووود، عرق رویل  یغه
م، از بووازویم  ر تووه و  نم را  ا نکووه از او بووه ا وواقمووان پنوواه ببر

 محجم به خود  سباند! 

 

 ۱۸۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

از نوکِ پا  ا  رقِ سرم به  رامش نشوووووووووووووووسوووووووووووووووت و من  قدر 
 فدم! احمق بودم که ا ن ونه  رام می

 

از ا ن حووووالِ  نوووودشی کووووه بووووه جووووانم ا توووواده بود حووووالم بهم 
خورد و انگووار  ووازه  همیوده بودم کووه از همووان ابتودای ا ن می

،  نها منم که  زار می
ی
 بکنم! زند 
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 ی محتاجل  وجه  قدر من نبودم! ابستها ن ملیسایل و 

  قدر از منل سرکش  ا له  ر ته بودم! 

 از خودم....از ملیسوووووووووووووووای درونم 
ی
 قدر از ابتدایل ا ن زند 

  ا له  ر ته بودم! 

 

های کم  وانم روی سر حالم بدم را  همیده بود که مشوووووووووت
 فد. اش را با  غوش باز پ  را میو فانه و سکنه

 

ون ری نته از فوووووووووووووووالم را به ارامی بوسوووووووووووووووید و روی موهای بب 
 همان ا پچ زد: 

 

 هیش اروم باش!  -

 

 رامش مدت زما ن دور و دراز بود که از من  ا له دافت 
 رسید. و دستم به  ن نمی

 اش خفه کرده و نالیدم: هق هقم را در سکنه
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؟!  را... را...!  -   را اذ تم میک ن

 

 داد. ی ل ن ی بدجور  زارم میا ن  رایل  ر جواب مانده

 رسیدم! کاش... کاش به پاسنش می

 

 _♡ __ 

 

ی من و خووووانم جووووان غیوووواث بر خ ِ    ش هووووای ب هوده
ن به محه کارش را دافت.   قصدِ ر یی

 

ام، روی  نت پشوووووووت به او خسوووووووته از   ش های  ر  ایده
 دراز کشیده و سرم را زیر پتو  رو کردم. 

 

های جان سوووووووووووووووزم وسووووووووووووووکِ حیا ،  ند فوووووووووووووو ر ب د از  ایه
د که دوباره اغوفش را به من هدیه داده بود، درست فمی

ن الان که از پشوووووت در  غوفوووووش محصوووووورم کرده  مثه همی 
  فت: بود و کنار  وفم با دل و ی می
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خوانم کو ولو؟ الان قهری مث ؟ پوافوووووووووووووووو مینوام برم  -
 سرل کار! 

 

 ۱۸۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ووووودایش با ان شوووووتِ افووووواره هر دو  وفوووووم را  ر تم، نه که 
 باعنِ  زارم فود، نه! 

اضم را نشان بدهم! می  خواستم با ا ن کار اعبی

 

خم فوووود و درسووووت رویل بندِ ان شووووتم را بوسووووید، پ  از  ن 
برش را به سر فانه  ام کشیده و  فت:  ه ریشل زل

 

 پافو دی ه بچه!  -

 

دهم، موهای ام را  رام از هم  ا وووووووووله میهای خسوووووووووتهپلک
روهایش سوووووایه انداخته بود و و اب اش روی پیشوووووا ن  فوووووفته
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اش ا نقووودر بوووه  شووووووووووووووومم جووو اب ی سر  وووووووووووووووبا را  هره
  مد؟می

 

 جا فده و  فتم: کمی روی  نت جابه

 

 برو خب، من که جلو و ن ر تم.  -

 

ل ابروهایم کیبید و با ان شوووووووووووتِ افووووووووووواره
ن اش را درسوووووووووووت مابی 

 لح ن خندان  فت: 

 

 پ  ا ن اخما ار می ه؟ -

 

  ا روی سرم بالا کشیدم: ی پتو را مچاله کرده و  وفه

 

 حرِ  مفت!  -

 

 کشووووید در 
ی
 و ک  کی

ی
 وووودا ی نفشوووو که از روی  ر حو وووولکی

  وفم پیچیده فد. 
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ن فوووووودنِ  نت را احسوووووواس کردم،  وفووووووه ی پتو را بالا و پا ی 
ه ن داده و از لای یک  شمم خب   اش فدم. کمی پا ی 

 بالای  نت دست به کمر و ک  ه ایستاده بود: 

 

 م نب نم  و همی! برم دی ه؟ فب اومد -

 

حرفن نزده و ب ای  ن ا نبار پر سر و  ووووووووووووووودا  ر پتو را روی 
 سرم کشیدم و پشتم را به در کردم. 

ن نمیامد و ا نبار من هم کو اه نمی   مدم! از موض ش پا ی 

 

 قرار نبود هر بار من عقب نش  ن کنم! 

دانسوووووووووووووووتم غیوواث مردی نیسوووووووووووووووووت کووه بنووا رل یووک زن از می
ن بیاید ون  نه...  موض ش پا ی 

 من...ا نبار به او یاد میدادم! 

 

 ۱۸۲#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

 ]غیاث[

 

ی ن فتم بهش، بحنِ پول بود  - ن به خدا داداش من  ب 
 هو خودِ زن داداش ر وووووووت اونور زنوووووووگ زد بوووووووه یکی، 
ی به ما ب ه از بیمارسووووتان زد  ن ب دفووووم بدونِ ا نکه  ب 

ون...   بب 

 

 کیبیدم: ی داراب  نوکِ ان شتم را روی فانه

 

 مثه ماست واستادی اون ا نر  ی دنبالش؟ -

 

ن  ر ت:  منده سر پا ی   سری

 

   ش فده بودم داداش! به جانِ خودت قسم!  -

 

ن  رستادم.   ک  ه نفسم را پا ی 
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حدسل ا نکه ملیسوووووووووووووووا بنا رل من به پدرش رو انداخته بود 
 ا   کارل سن ی نبود! 

 

 به دانسووووتم که پدرش، ح ی حاضن و  وووودالبته ا ن را هم می
ن  زارم میداد!   فنیدنِ  دای او نبوده و همی 

 

ی دیده بودم به ه چ عنوان حاضن نبود  مردی که در ک نبی
خواسووووووووووتم که ملیسووووووووووا اش را بشووووووووووکند و من نمیسوووووووووود د اک

 بنا رل من به او رو بکندازد! 

ن ازارم میداد!   ا ن رو انداخیی

 

نم...  ن  نمب 
 سر  جان داده و حرفن

درب مشووووووووووووووووغولِ پوفوووووووووووووووویوووووووودنِ راهم را کش کرده و جلویل 
 هایم فدم و داراب  فت: کفش

 

 نمیشه نری داداش؟ -

 

 سر بالا انداختم: 
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 باید برم، کار دارم!  -

 

 ووووووووووووودای دلنور و بلندِ خانم جان از  وی هال در  وفوووووووووووووم 
 نشست: 

 

 اره ب ار بره ا نبار قل  نناع فدفو واسم بیارن!  -

 

 ام  ر ته بود ون با ا ن حال حرفن نزدم! هر  ند خنده

 بلندی بود که به  وشل خانم جان  
نها پاسنم خداحا طین

 رساندم. 

 

سوووووووووووارل مو ور فووووووووووده و ب ایل ا نکه مقصوووووووووودم را به سوووووووووومت 
گاه مشند کنم، به سمتِ خانه ها ای ر تم که مدت  مب 

 بود   رم به  ن ا نیفتاده بود! 

 

 ۱۸۳#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

کنم، ک مییشووووووووان پار مو ورم را درسووووووووت روبرویل درب خانه
ای  ردید کنم دسووتم را مشووت کرده و محجم  ر  نکه لح ه

 به درب  و ر کیباندم! 

 

فد ای که به زور فنیده می ون نکشید که  دای ن شه
ن انداخت:   در  وفم  نی 

 

 کیه؟  رکوندی درو اومدم.  -

 

 منت ر ماندم  ا درب باز فد. 

ل سووووووووووووفید که به   شوووووووووووومم به سر  ا پایش ا تاد، یک عرق  ب 
ی  ن از فوووووووووووودتِ  رب بودن به ش  سووووووووووووبیده بود و یقه ن

ردی  شوووووووواد پوفوووووووویده زردی می
 
زد را به همراه یک فوووووووولوارل ک

 بود. 

 

سوووویگار کنش ل ش ثابت مانده بود و فووووجمِ  اق و  ردش به 
 ای جلو زده بود.  رزل زننده
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مشوووووووووووووغولِ بر انداز کردنِ سر  ا پایش بودم که بهت زده پچ 
 زد: 

 

؟ -  فمای...فما ی

 

ن  مده و  فتم:  از روی  زینل مو ور پا ی 

 

ت پیغام پسغوم  رستاده بود، فنیدم  نده  ر از  - دخبی
 دهنشم حر  زده درسته؟

 

ن  رسووووووتاد،  رسووووووش را به وضووووووی   اب گلییش را سوووووونت پا ی 
احسوووواس می کردم، از  خد ن دیدارمون لابد  صووووییرل خو ر 

 لرزید. در سر ندافت که ا ن ونه می

نگِ قرمز و  ر  که در د
 
اش سوووووتش بود را محجم زیر ب  ن ل

 کشید و  فت: 

 

م غلک بی ا کرده  ق غیاث، بفرما  و یه  - م؟ دخبی دخبی
ی بنور! یالله  ابنونه!  ن   ب 
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از جلوی در کمی خودش را کنار کشوووووووووووووووید و من  ر  وجه به 
 ا ن دستپا ه بودنش  فتم: 

 

ن ومدم که بیام  و! اومدم که بگم  و که باباشی جلوی  -
  ایافو ب ب  

 ! من نه کورم نه کرم! یاکن

 خودمو 
ی
منتها  هار سوووال از اون ماجرا   فوووته و منم زند 

ی   و ب ب  که اگه ن ب 
دارم، اومدم که بگم جلوی دهن دخبی

 لبافو بهم میدوزم! 

 

 حر م را  نان با جدیت زدم که  رسید! 

ن  کووووووه کرده و سری بووووووه عرق از فوووووووووووووووقیقووووووه اش روی زمی 
 ی  ا ید  جان داد! نشانه

کرده و قبه از ا نکه سووووار مو ور فووووم،  ووودایل عقب  رد  
  فنایش را فنیدم: 

 

؟!  -  غیاث... و ی
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 ۱۸۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 هسوووووووووووووووته و بوا کمی مکون از روی فووووووووووووووووانوه سر بوه سووووووووووووووومتش 
  رخانده و  فتم: 

 

 غیاث نه و  قای ساک!  -

 

 های کو کش فجه  ر ت. لبنندی  ر هد  روی لب

سووووووفید و گلدارش ازادانه  از وسووووووک حیا  در حان که  ادرل 
 های عایانش ا تاده بود نزدیجم فد: روی فانه

 

-  ! ! غیاث خود ی ...دی ه باورم فووووووووووووووود که خود ی خود ی
 اومدی...ا... 

 

ای به حال و روزل کامه به سووووومتش پرخیده و  ر  نکه  وجه
 زار و زانوهای لرزانش کنم  فتم: 
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 اومدم که با  قات ا مام ح ت کنم!  -

 

 هانیه برو  و!  -
 

 

ه ل پدرش هم باعن نشوووود که نگاه خب 
وووی اش را از من ح ی تدو
د.   ب ب 

به زحمت خودش را به در رسووووووووانده و دسووووووووت لرزانش را به 
 در  ر ت  ا مان  از ا تادنش فود. 

 

های سر  و به نف  نف  ا تاده بود،  ووورتِ زرد و  شووم
 داد. های کبودش نشان از حال و روز بدش میلب

 

 نه! اومدی که منو بب  ن م ه  -

 

 اندازم: هایم را پشت سر ق ب کرده و سر بالا میدست
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زل  خیوووووالِ خوش!  فتم کوووووه اومووووودم بوووووا اقوووووات ا موووووام  -
ون کشووووووووووووووویدی رو  ح ت کنم که پا ی که از زند یم بب 

 دوباره  و زند یم ن اری! 

 

های زردش هایم به ردیو دنداندندان نما خندید و  شم
 ا تاد! 

 فت: سرش را به دو  ر   جان داده و  

 

ون نبودم!  -  من از...از زند یت بب 

 

ه - ه سرل ه.رزه!  فتم گمشو برو  و دخبی  ی خب 
 

 

ب ل  ِغ م دسوووووووووووووووتش را بالا برده و قبه از ا نکه ضن
ن  سووووووووووووووون ی 
دسووووتش رویل  ووووورتِ هانیه بنشووووکند، مچ دسووووتش را  نگ 

 زده و  فتم: 

 

یم از الان هست!  - ت وقتِ بهبی  واسه زدنِ دخبی
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 ۱۸۵#پارت

 #غیاث

 ایجار #نییسنده

 

به وضووووووووووووووی  جا خوردنِ غ م را دیدم و نیشل هانیه که کش 
  مد  وی ذوقم کیبید. 

 

نه  ق غیاث!  - ن  داره  نده  ر از دهنش حر  مب 

 

ها ی که  نها منت ر یک  لن ر بودند به دور و بر و همسایه
  ا پشت سرل دی ران  حبت کنند افاره زده و  فتم: 

 

ت بشه نقهِ دهن مردم!  -  ن ار دخبی

 

 ی هانیه بلند فد. سر ه دای 

بلند و پشوووووووتِ سر هم سر ه کرد  ا جا ی که نفسوووووووش باید و 
 بایده بایده  دایم زد: 
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 حر  دارم باهات!  -

 

  نها یک جمله را قا  انه بیان کردم: 

 

ون من حرفن نوودارم! اگووه اوموودم ا ن ووا واسوووووووووووووووووه ا مووام  -
 ح ت باهات بوده... 

 

 دادم:  به وض یت نه  ندان روبراهش افاره زده و ادامه

 

 و کووار و هر کو ووت و زهرمووار دی ووت، دی ووه  -
ی
 و و زنوود 

ون.   من پا و بکش بب 
ی
 به من ار باطی ندارین! از زند 

 

هووایش را هم دیوودم، سر ووه کرد و ا نبووار  ر فووووووووووووووووودنِ  شوووووووووووووووم
 بازوهای نحیفش را به دور خود حلقه کرده و  فت: 

 

پیغوم دادم که بیای...که بیای حر مو بزنم! اومدی و  -
 مسلمون؟ ا ن رسمشه؟نشنوی نا
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هووا ی کووه روی حووال و روزل زار و رنووگ و روی پایووده و  رواره
ن  بدیه کرد. هم می  کیبید فجم را به یقی 

ی که روزی دل سوووووووووووووووته ن  ا ا ن هانیه با دخبی ی او بودم زمی 
 کرد. اسمان  رق می

 

هوووای زرد، رنوووگ و اش، دنووودانهیجوووهِ نحیو و اسوووووووووووووووتنوا ن 
نشوووووان از  ر تار فووووودنش  هایشرو ی پایده و  ودی  شوووووم

 به دام اعتیاد میداد. 

ی که روزی به فدت از ان وحشت دافت.  ن   ب 

 

ه ای ام را که دید  لم خندیده و با ان شوووووووووت افوووووووووارهنگاه خب 
 به غ م که ابرو در هم کشیده بود کرد و  فت: 

 

سوووم فوووبیه  قام عمر  - یاد ه یه روز... یه روز  فتم م بی
 فم؟

 

 رد و  قدر رن ور فده بود. ککلمات را خوب بیان نمی
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ن  رسوووووووووتاد که اسوووووووووتنوانِ  ونه اش اب گلییش را به زور پا ی 
ون زد و ادامه داد:   بب 

 

 بد ر از اقام فدم!  -

م، ی جنسووم، بهم نرسووه سووگ لرز مین شووه م، درد می ب   ب 
نم، مایض میشم ون...  ن  زار مب 

 

هوووایم دوخوووت و من برای یوووک نگووواه رن ورش را بوووه  شوووووووووووووووم
انهلح ه نگاهِ م صووووووووووو ی ملیسوووووووووووا پیشل  شووووووووووومم ومانه و دلبر

 رنگ  ر ت،  قدر با ا ن نگاه برنده  فاوت دافت! 

 

اگووه  و بیووای...حووالا کووه اوموودی...قسوووووووووووووووم مینورم  رک  -
 کنم! 

 

 ۱۸۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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غرولندِ زیر ل ر پدرش را فوووووووووووونیدم و برای یک لح ه نگاهم 
 به مچل کبودِ هر دو دستش ا تاد. 

هایش همه و همه کبود بودند و ، ان شوووووووووووووووتبازوها،  رون
ن نشان از دردش می  داد! همی 

 

ن بودم کووه  من از ا ن زن، از ا ن خووانواده بووه حوودی دلچرکی 
 حد ندافت! 

 

 من ن ومدم که بمونم!  -

ون  اوموودم کووه بگم پووا ی کووه از زنوود یم بایوودی رو همون بب 
 خودمم  و هم برو سووووووووووووووومووووووتِ 

ی
ن هش دار، من شِل زنوووووود 

 خودت! 

 

م  وووودای بهت عقب  ر  د کردم و قبه از ا نکه  ا ووووله ب ب 
ن انداخت: زده  اش در  وفم  نی 

 

مووو ووووووووه...یووووووووادت ر وووتووووووووه یووووووووه روزی...ا ووونوووقوووووووود خووووووووا ووورموووو  -
 خواس ی که...که... پ   یشد؟می
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هووایم پرده انووداخووت! نگووواهِ ملیسوووووووووووووووووا بوووارل دی ر پیش  شوووووووووووووووم
 میخنده

ی
انه و نگاهی که رنگ و بویل زند   داد. های دلبر

 

ل 
ی
 جوودیوودی کووه برایم رقم خورده بود، دلیووهِ ملیسووووووووووووووووا و زنوود 

 محجمی برای لبنندِ کو کِ کنشل لبم بود! 

  دایم را  ا  کرده و  فتم: 

 

 من زن دارم...  -

 

 م بور به  نگ زدنِ بازوی پدرش 
ً
برای نیفتادنش نا ارا

 فد: 

 

-  !
ی
...به...خدا دروغ میکی

ی
 دروغ میکی

 

 سری به دو  ر   جان داده و ادامه دادم: 

 

 ند یمو دوست دارم! زنمو...ز  -
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ل دی هنمی
ای باعن  زرده خوام حضورل  و، یا هر ب ن و بدی

 خا ر فدن زنم بشه! 

م یادِ 
َ
اگرم  ا ا ن ا اومدم  کر نکن واسوووووووووووووووه ا ن بوده که  یل

 هندستون ا تاده نه! 

خوای بر ردی اوموودم جوابتو بووه م ثوواق پیغوم دادی کووه می
 بدم که بفهمی، خیر وقته که راهِ اومدن د

ی
وبارت به زند 

 من بن بست فده! 

 

رک مو ور نشوووسوووته و قبه از ا نکه روفووونش کنم،  ر  نکه 
َ
 

ی  ووووووحبتش فووووووود، هول فووووووده کمی خودش را جلو متوجه
 کشید و  فت: 

 

-  ، ؟ من...بافوووووووووم... وفوووووووووه و کنار...پنهو ن من...من ار
بدون ا نکه زنت بفهمه...من...غیاث من...من بدون 

 شم!  و،  و ا ن ل ن زار  موم می

 

 ۱۸۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 پرد. از وقاحتِ ک مش هوش از سرم می

ک ه کاسوووووووکت را روی سرم قرار داده و به کمکِ پاهایم کمی 
 مو ور را روی  سفالت راه برده و  فتم: 

 

 راه ن ا ت من نیستم! خودت خود و ن ات بده.  -

 

 حر م را زده و حرکت کردم. 

 وش ندادم. هایش  ح ی به  دای بلند زجه

 دافتم! 
ی
 من همد و زند 

 

ایسوووووتاد و با رویل ز ن که هر روز  شوووووم به راهِ  مدن من می
 کرد.  شاده از من استقبال می

 هایم برایش اهم  ی ندافت. ح ی کثیقن  ورت و لباس

 

 کووه  ر  وجووه بووه بویل روغن و  ردِ خوواکی کووه همیشووووووووووووووووه 
ز ن

 فوووووووود و روی  ووووووووور م نشووووووووسووووووووته بود، در  غوفووووووووم مچاله می
 بوسید.  ور م را می
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حالا که با هانیه ا مامِ ح ت کرده بودم، کمی از بادِ مغزم 
 خوابیده بود! 

ل ا ن  ند روزم که بیشووووووووبی هر  ند نمی  وانسووووووووتم  رش رو ی
ی هووانیووه بود را برایل ملیسوووووووووووووووووا هووای احمقووانووهبنووا رل پیغووام
  وج ح کنم! 

 

گوواه بروم، میووانووه زل ی راه دسووووووووووووووووتِ گووهِ ر بوودون ا نکووه بووه   مب 
 به همراه یک ج به

ی
ی ن  ر ته و به خانه سر  رنکی ی فوووووووووووووب 
 بر شتم. 

 

ی دربِ خووووانووووه نیمووووه بوووواز بود و داراب جلویل در بووووا بیلچووووه
ن داخهِ گلدا ن فیشه  ای بودکو کش مشغول خا  رینیی

ر مو ور را که فووووووووووووووونیود، سر بالا  ر ت و با 
 
ر خ
 
 وووووووووووووووودای خ

ه  ام فد: لبنندی مهابان خب 

 

. س م خان داداش، بر  -  ش ی

 

 ی  ا ید  جان داده و به گلدان افاره زدم: سری به نشانه
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 س م، واسه کیه ا ن؟ -

 

 گلدان را کمی بالا  ر ته و  فت: 

 

خواست منم واسش ا نو درست زن داداش، گه  م می -
ی ن به  ه مناسبته؟  کردم، فب 

 

کنش لبم ارام به سووووووووووووومت بالا کش فووووووووووووود و  ر  نکه جوا ر به 
کووه مو ورم را بووا پووا بووه داخووه خووانووه داراب بوودهم، همووانلور  

 هول میدادم زیر لب پچ زدم: 

 

  و خودت گر، گه واسه   ته جوجه؟ -

 

 ۱۸۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ی ن را روی ارن م جابهج به جا کرده و دسوووته گه به ی فوووب 
 دست واردِ خانه فدم. 

ی پا  کردن بود و غزال کتا ر در 
ن خانم جان مشووووغول سووووبر

 خورد. دور خانه  ا  میدست دافت و 

 

ه فوووود با دیدنم ایسووووتاده و با    ب به دسووووت هایم پرم خب 
 و  فت: 

 

یه؟ -  س م داداش، خبر

 

ه  ام فد. خانم جان سر بالا  ر ت و خب 

ی ن را به دستِ غزال داده س می کو اه کردم و ج به ی فب 
 و  هسته پرسیدم: 

 

 ملیسا ک است؟ -

 

دم  عم ق از  ج بوووه را از دسوووووووووووووووتم  ر وووت و سر خم کرد،
 های رز  ر ته و اهسته پاسم داد: گه
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ون ن ومده.  -   و ا اقه از وق ی  و ر تیم بب 

 

سری  جان داده و قبه از ا نکه به سمت پله ها بروم، برای 
دل و ی خم فوووووده و روی پیشوووووا ن خانم جان را بوسووووویدم و 

  فتم: 

 

ی ن بنرم  - دور سرت ب ردم، ر توووووووه بودم گوووووووه و فوووووووووووووووب 
 واستون! 

 

یر لبنند زد، هر  ند سوووا دافوووت جدی به ن ر زیر سوووکب
بیووایوود ون بووا ا ن حووال لرزشل نوواشی از خنووده را  وی لحنش 

 احساس کردم: 

 

بووه نمووک نایز! برو گلو بووده بووه زنووت  شووووووووووووووومش  -
 
بووه خ

 
خ

 خشک فد به در! 

 

           
   

کمر و  بوسوووووووووووووویده  را  موهایش  سووووووووووووووفید  لر  به  ا  روی  ار  دوباره 
کردم. راست 
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رد ا ووواق نشوووووووووووووووووده بودم کووه از از پلوووه هوووا بوووالا ر تم و هنوز وا
 پشت درب  دای بلند موسیقی به  وفم رسید. 

 

درب ا اق را به  رامی وا کرده و همچون دزدی بازی وش از 
لای در به داخه سرک کشووووووووووووویدم و با زیبا این  صوووووووووووووییرل ا ن 

 
ی
 ام روبرو فدم.  ند سالِ زند 

 

ای  ر بال در حان که موهای    ی ملیسوووووووووا  ون  رفوووووووووته
بازوهای عایانش رینته بود و  نها پوفوووووووووووووووش رن ش، روی 

ای  وووووووووور ی به همراه فووووووووولوار  کو اه بود،درسوووووووووت نیم  نه
وسوووووووووکِ ا اق و پشوووووووووت به من مشوووووووووغولِ پ چ و  اب دادن به 

 اندامِ  ر نقد و زیبایش بود! 

 

 ۱۸۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

داد و اش پ چ میلامروت  نچنوووووان بوووووه انووووودام  راش خورده
ی میکرد ک وع به لرزیدن کرده بود! دلبر  ه دستِ دلم سری
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ل زیادش روی 
ن کمر راسووووت کرده و با لبنندی که از خواسوووویی

 لبم فجه  ر ته بود وارد ا اق فدم. 

 

ی  به قدری  دای  هنگ بلند بود و ملیسا هم سر رمِ دلبر
 ی حضورم نشد. کردن بود که متوجه

 

ده ها ی که به لبنند باز فوووووووووووووووام را به در داده و با لب کیه
ه  اش فدم. بود خب 

 

ن که  شوووومش به  روی نوکِ ان شووووتانِ پایش  رخید و همی 
ه  خب 

 یاکن
ی
اش فده بودم ا تاد،   ادلش م ن که  ون  ر 

ن ا تاد.   را از دست داده و روی زمی 

 

ام را از در  ا له دادم و سریوووو  خودم را به او رساندم،  کیه
ه زده بود و بوووووا هر دو دسوووووووووووووووووووت زانییش  ن  نبر را روی زمی 

  ر ت. 

 

  یشد؟ -
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  وو افوووووووووووووووتووه و یووک دسوووووووووووووووتم را دورل 
ن دسوووووووووووووووتووه گووه را روی زمی 

اش پیچانده و دسووتِ دی رم را به سوومتِ زانییش دراز فووانه
 کردم. 

 

    نکن.  -

 

،  وووووووودای ناله ی میان  ن بَل شووووووووو و  وووووووودای بلندِ موسوووووووویقی
 دردمندش به زور به  وفم رسید. 

 و عصووووووووووووووا ر خورد دسووووووووووووووت دراز کرده و ضووووووووووووووبک را 
ی
با ک  کی
 وش کردم. خام

 

 دوباره به سمتش  رخیده و ا نبار به ارامی تدی زدم: 

 

  یشده؟ دستتو بردار بب نم.  -

 

به  رامی دستِ ظایفش را از رویل زانییش بردافته و سرش 
 ام  کیه زد. را به فانه

Page  |  541
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

  را بینبر میای  و ا اق؟ -

 

 ووووووودایش بغض  لود بود،  شوووووووم ریز کرده و به خراشی که 
 نگاه کردم:  روی زانییش ا تاده بود 

 

 بلبه زبو ن نکن بب نم، زخم کردی خود و!  -

 

 ۱۹۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 بغض کرده سر در  ودی گلییم  رو کرده و نالید: 

 

 نکن میسوزه!  -

 

 ی عایانش را نوازش کردم و  فتم: به  رامی رویل فانه
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دسووووت نزدم به زخمت سر ق! زخم فوووومشووووب  ننوردی  -
 که قابونت برم! 

 

ن  ردن و فانه به ارامی ام رها کرد و زیر نفسش را جا ی مابی 
 لب نالیدد

 

 کر کردی من مثه  و پوسوووووووووووووووتم کلفته؟ هم نقدرم که  -
 زخم فده داره میسوزه! 

 

بوسیدم،  و گلو خندیدم و همانلور که روی موهایش را می
ن بلندش کردم.   دست انداخته و از روی زمی 

 

ل  ب دارش هر دو دسووتش را دورل  ردنم حلقه کرد و پیشوو
ا ن

 را به  ردنم کیبید و لب زد: 

 

  ه بویل خو ر میدی!  -
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 به  رامی روی  نت خواباندمش. 

 هایش را دورل  ردنم محجم  ر کرد و  فت: ی دستحلقه

 

  را اومدی؟  -

 

اش به  رامی کمر راسووووووووت کرده و دسوووووووو ی به موهای  فووووووووفته
 کشیدم و  فتم: 

 

 ناراح ی برم؟ -

 

سوووووومِ کو ک و نرمش برای  ن  سر بالا انداخت، انگار ج
 زد. در اغوش کشیده فدن  دایم می

ی  نت نشووووووووووووسووووووووووووته و به خراشل کو کی که روی زانوی لبه
 پایش ای اد فده بود نگاه کردم و  فتم: 

 

ن الان زخمووت  - بووایوود بوو اری زخمووت نف  بکشووووووووووووووووه، ببی 
 ناسوره ون حدود یک ساعت دی ه بهبی میشه. 
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 زیرل نق کو اهی زد و نمی
 لب زمزمه کرد: خوامِ کم جا ن

 

 ون میسوزه!  -

 

 دانستم! دلیهِ ا ن همه بهانه  ب  بودنش را می

 بودم کوووه ا ن هموووه ل یج بودنش بنوووا رل خراش 
ن و ملمی 

های سووووووووولال پایش نیسوووووووووت پ  به ارامی خم فوووووووووده و لب
ای هموووان وووا مر یبم را رویل زانییش  ووو افوووووووووووووووتم و بوسوووووووووووووووووه

 کافتم! 

  هسته به خود لرزید و پچ زد: 

 

 ؟ یجار میک ن  -

 

ه به  شووووووم هایش دوباره همان نقله را بوسوووووویدم و لب خب 
 زدم: 

 

یات واسه  یه کو ولو، من که می - دونم فما بهونه  ب 
 زخمتم بوس کردم الان خوب میشه! 
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 ۱۹۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

یل ع یب و  پر ناز پشوووووت  شووووومی برایم نازک کرده و با دلبر
د، زانییش را  ووا ز غای ر کووه در  ووک بووه  ووکِ ر تووارش میج می

ن فد.   زده و کمی نیم خب 

 

ی ل ش را به دندان  ر ت و به  رامی لا ل مو ی که  وفوووووووووووووه
 اش ا تاده بود را کنار زد: روی پیشا ن 

 

 به فما یاد ندادن دید زدن کارل خو ر نیست؟ -

 

پوزخندی از خنده کنشل لبم فوووووووجه  ر ت، هر دو دسوووووووتم را 
  پاسنش جک زده و  فتم:  ِدو  ر 
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دید زدنِ زنِ خودم باید به کشووو جواب پ  بدم برای  -
 کو ولوی من؟

 

پلک روی هم کو ته و نف ل داغش را از قصد روی  ردنم 
 خان کرد، با دلنوری پر از نازی  فت: 

 

  و که  ووووووبح  -
 
ن بنورم! ا وووووو  ون  و باعن فوووووودی زمی 

ر  ی سر کووارت، واسووووووووووووووووت مهم نبود من ا نور نواراحوت 
 میشم از دست  ن  بازیات! 

 

 اش کافته و  فتم: های جم  فدهای کو اه روی لبسهبو 

 

؟  - بنورم زبونتو که از قد و قوارت دراز  ره بند ان ش ی
ی ن بنرم، خر بازی ا ن  ند   ره؟ ر ته بودم گه و فووب 

 روزمو از دلت در بیارم... 

 

ی گر از روی فووانه سر  به عقب کشووید و با دیدن دسووته
ن ا تاده بود  هایش برفی زد و  شمکه پشت سرم روی زمی 

  فت: 
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 مالِ منه!  -

 

 
ً
از  ر ووووووووووتِ پیش  مده اسووووووووووتفاده کردم و سرم را مسووووووووووتقیما

ای مر وب روی  ردنش داخه  ردنش  رو کرده و بوسووووووووووه
 کافته و  فتم: 

 

ن نر  ی نه؟ -  با ا ن سر و وض  که پا ی 

 

هایش را به  رامی روی  ردنم کشوووووووووووووووید، لبنندی ان شوووووووووووووووت
 دندان نما زده و پچ زد: 

 

 و ن دافتم به ار  کر میکردم؟دمی -

 

؟ -  به ار  کر میکردی مغز  ندفی
 

 

 پشت  شمی برایم نازک کرده و پر از ناز  فت: 
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به ا نکه پوفوووووووووووووشل  دم  قک باید یه  وری بافوووووووووووووه که  -
نقاِ  ممنوعشوو بپوفووونه، ع  ر نداره جاهای دی ش 

ون بافه!   بب 

 

 ۱۹۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

وِ دسوووووووووووووووتم را به  رامی رویل  ودی ابرو بالا  رسوووووووووووووووتاده و ک
 کمرش به حرکت در  وردم: 

 

 ب د  نها ی به ا ن نتی ه رسیدی؟ -

 

 همچون کودکا ن  ن  سر  جان داده و  فت: 

 

ن  کر کردم لباس خون یامو یه  وری  -  ره واسوووووووووه همی 
 بنرم که  قک بالا و پا کنو بپوفونه دی ه! 
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ل که ناشی از خنده در  ووووووووووووووودایش میج می
ا کمی زد  نهلرزشی

هایش  نها قصووووووووووودِ فووووووووووووان و   رامم می کرد که از ا ن حر 
 خنده دارد. 

 

با ا ن حال از  کرل ا نکه کشوووووووو جز من زیبا ی های ظاهری 
وع به  پیدن می کرد!   ملیسا را بب ند، نبضل  ردنم سری

 

ده  ا مبادا از روی حرص حرفن بزنم و  دندان روی هم  دی
 دلِ کو کش را بلرزانم. 

هایش پچ رص کشوووووووووووووویده و مماس به لبنفشوووووووووووووو از روی ح
 زدم: 

 

 و  کر کردی من اجازه میدم با ا ن دو ا  یکه لباس،  -
؟  ن  بری پا ی 

 

کمرش را محجم  نوووووووگ زده و  ووووووووووووووووووووودایل  ان کوووووووه میوووووووان 
ون پایوود را بووه جووان خایووده و  هسوووووووووووووووتوه اداموه لووب هووایش بب 
 دادم: 
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هات    و کو ت!    و زهرمار! هر بار با ا ن    و ناله -
 یک ن  نب هت نکنم! یه کاری م

 

 هایش رینته و  فت: م لومیت را به  شم

 

 م ه من  یجار کردم خب...غیاث جونم؟!  -

 

ل که به انتهای اسوووومم می
 سووووباند سرل با ا نکه ناجور از جا ن

امدم اما با ا ن حال جد تم را حفظ کرده و با اخم کیو می
  وی  ورتش غایدم: 

 

ت مالِ منه؟ - ن   و هنوز نفهمیدی همه  ب 

ز نوک پا  ا  رق سرت، ا ن سوووووووووووووووفیدی  نت، ا ن بازوهای ا
کو ولوت، ا ن لبووووووووای خوردنیووووووووت،  شوووووووووووووووومووووووووای  ردت، 

ن ما کنا، ح ی ا ن   ن یر که به نا ت سکنه هات، اون پا ی 
 !  بس ی
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انه  وفووووووووووووووه ی ل ش را  هید،  شوووووووووووووومکی پر ناز  افوووووووووووووو ن دلبر
  حبتش کرده و  فت: 

 

ی برای خودم نمیمونه غیاث جو  - ن  نم! ا نلوری که  ب 

 

 ل نت به او و ا ن نازل  دایش! 

ن روی  بوووا یوووک حرکوووت روی  نوووت خوابوووانوودمش و خودم نب 
  نش خیمه زده و با نف  نف  غایدم: 

 

ت مالِ منه وزه خانم!  - ن   و همه  ب 

یووووات کووووه وقووووت و  ر وقووووت  ا ن نوووواز و ادای لاوردارت، دلبر
 فناسه و منل بیدی و خونه خراب میکنه! نمی

  شم؟ و  مومت مالِ منه سر ق، 

 

 ۱۹۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ی ان شوووووووووووووووتانِ ظایفش در دو  رِ   وووووووووووووووور م را بوه احوا ه
  ورده و  هسته لب زد: 

 

 شوووووووووووم! قبه از  و ه چ ک   نمو ندیده، با ه چ ک   -
نبودم، بووا ه چ مردی ار بووا  خووا  نوودافوووووووووووووووتم،  قک 

 خود ی و خودت! 

 

 که  ر اراده در  مامی ر تار 
نه کرده هایم خابا خشوووون ی ذا ی

بود، کوِ دسوووووووووتم را رویل فوووووووووجمِ  نتش کشووووووووویده و  ر اراده 
  فتم: 

 

سم ازت، راستشو ب و!  -  یه سوال م بر

 

 با  مانکنه پلک روی هم کیبید. 

ی به اندامش  ن فووووووووووووووودم، در ا ن حالت دیدِ بهبی کمی نیم خب 
 دافتم، با ابروها ی در هم پرسیدم: 

 

فوووووووووووووووووبِ اون کوووه همووودی وووه رو دیووودیم،  و اون مهمو ن  -
 ار میکردی؟ یج
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ن فد،  کمی مکن کرده و سم  به ارامی روی  نت نیم خب 
 با هر دو دست بازوهایش را در بر  ر ته و  هسته پچ زد: 

 

ن باری بود که مهمو ن  -  ولد یکی از دوسووووووووووووووتام بود، اولی 
ونوووووه، یوووووا منتلک می ر تم، همیشوووووووووووووووووووه مهمونیوووووای دخبی
 می
ی
ر تم  قک. اون فوووب با بابام دعوام فووود، خانواد 
خوام ان ام فووووووووده بودم از ا نکه هر ار که می خسووووووووته

ن بر خ   میلش اومووووووودم  و اون  نمیوووووووده برای همی 
ن باری بود که مسوووووووووووووووت می ، اولی 

کردم واسوووووووووووووووه مهمو ن
 ... ن  همی 

 

ن انووووداخووووت و من  ووووا انتهووووای جملووووه اش را متوجووووه سر پووووا ی 
 فدم. 

اهنم بوا اخم سر  جوان داده و بوه ارامی دو دگمه ی ابتدا ی پب 
 م که ملیسا  فت: را باز کرد

 

  و اون ا  یجار میکردی؟ -
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یکی از اونا ی که مافووووو نشوووووو درسوووووت کرده بودم دعو م  -
 کرده بود. 

 

خواسووووووت که  و مافوووووو نش مدل بالا بود، یه سری قل ه می
ه چ ک ای  هرون پیدا نکرده بود، به من رو انداخت منم 
لونیم بهم داد، ا ن فووووووود که 

َ
مافووووووو نشوووووووو ردیو کردم، پول ک

 م کرد نتونستم نه بگم! وق ی دعو 

 

ن بزدافت.   به یکباره به سمتم خب 

هیجوووه نرم و پنبوووه مووواننووودش را بوووه  نم کشووووووووووووووویوووده و سرش را 
 ی لنتم کشیده و  فت: ای ملوس روی سکنه ونان  ابه

 

 ها   فته غیاث جونم! مهم الانه که من ...   فته -

 

اش هنوز به پایان نرسووووویده بود که دسوووووت دورل کمرش جمله
 و بحن را به موضیعل قبر کشیده و  فتم: پیچانده 

 

 پ  وزه خانم قبه از من با کش نبوده نه؟ -
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 ۱۹۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

انه  شم  رد کرد و  فت:   دلبر

 

ی مثه منو ندافت!  -  ه چ ک  لیاقتِ دخبی

 

ام کشوووووید و اش را به  رامی روی سوووووکنهنوکِ ان شوووووتِ افووووواره
 ها ی  ر ن فد: مشغولِ کشیدن خک

 

 جز  و!  -

 

دانسووووت دلم  ابِ  حمه ا ن ح م از دلبر بودنش را اگر می
 کرد؟ندارد  ه می

ن فوووووووووودن کرد و قلبم محجم در سووووووووووکنه وع به بالا و پا ی  ام سری
  فتم: 
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 اگه ا ن زبونو نداف ی  یجار میکردی  و! وزنه خانم!  -

 

اهنل سووووووووووووووفید رنگم را از  ننودی خندید و به کمکِ خودم پب 
ون کشید و  ل  نت انداخت.  نم بب 

ن  پا ی 

 

ش نگاه کردم.   بارل دی ر به اندام محدی

خت  ر ته 
 
سوووووووووووووفیدی  نش زیادی با رنگِ  وووووووووووووور ی لباس ا

 بود. 

 

داد  ر برای یوووک لح وووه از  کری کوووه  وی سرم جولان می
ی ا ن حالتم فووووووود که اهسوووووووته  ر تم و انگار ملیسوووووووا متوجه

  دایم زد: 

 

 غیاث؟ -

 

  و گلو هومی  فتم و ادامه داد: 

 

ی فده؟  - ن  ب 
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ون  رستاده و پرسشی  فتم:   نفسم را به  رامی بب 

 

 پایودت من مه؟ -

 

از سووان که به یک باره پرسویده بودم فووکه فود، کمی ا ن 
پا و  ن پا کرده و سووووووووووووووم  با  ونه ها ی که سر  فووووووووووووووده بود 

  فت: 

 

س عقب انداختم  لور م ه؟ -  ا ن مدت بنا ر اسبی

 

یده و مشوووووغول نوک ان شوووووتم را به ارامی روی فوووووجمش کشووووو
 اِرسکنگِ نا ش فده و  فتم: بازی کردن با  ر 

 

-  !  حواست بافه به پایودات! یه موق ...حامله نباشی

 

 ۱۹۵#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

جوووا خورد، لبننووودی  ر هووود  روی ل ش فوووووووووووووووجوووه  ر توووه و 
 پرسشی  فت: 

 

 اگه حامله بافم ار میشه؟ -

 

 کشم! ابرو در هم می

ایک و موق یت، م ایک مناسووووووووووو ر در ا ن سری  نه من سری
ً
لمئنا
 برای پدر فدن دافتم و نه ملیسا! 

 

ای! واسوووووووووووووت زوده مادر فووووووووووووودن!  و خودت هنوز بچه -
هم نلوری خودت یه  نه سووووووووه  هار بار  و ا ن مدت 
منو حووووواملوووووه کردی، وای بوووووه حوووووال اون روزی کوووووه یوووووه 

  سقله بچه هم بیاد! 

 

ن ر ت.   لبنندش کم کم از بی 

 ته  فت: ان شت در هم پ چ داده و اهس
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خووواسووووووووووووووووتووم بووهووووووووت بووگووم...بووهووووووووت موون...مون ا ووفوووووووواقووووووووا می -
 بگم...ن رت در موردِ بچه  یه؟

 

روی  نت دراز کشوووووویده و به ارامی مچل دسووووووتش را لم  می 
 کنم: 

 

 منفیه!  -

  را؟ -

 

ه  فوم. اش می شم ریز کرده و خب 

 ر   بودن عضووووی ذا ی از فووونصووویتِ 
 
از  ن ا ی که م مولا

 سم دادم: نابسامانم بود،  ر درنگ پا

 

ایک بچه دار فدنو نداریم!  -   ون ما سری

اول ا نکوووووووه هنوز اولِ زنووووووود یمونوووووووه، دوم ا نکوووووووه  و هنوز 
 ای، سوم ا نکه... خودت بچه
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 میان  حبتم پایده و ک  ه  فت: 

 

؟  - ؟ هان ؟ ار  سوم ا نکه ار

بوو ار من بگم! سووووووووووووووووم ا نکووه  و ه چ   لق خووا ری بووه ا ن 
 نداری نه؟

ی
 زند 

 د من بافه رو نمینوای نه؟ای که از وجو بچه

لابد...لابد  کر و ذکرت هنوز پیش عشووووووق سووووووابقته که ا ن 
 دلی ی مسنره رو واسه من میاری! 

 

 وری بوووووا اخم نگووووواهش کردم کوووووه کمی روی  نووووت عقووووب 
 نش  ن کرد ون با ا ن حال کم نیاورده و  فت: 

 

واسوووووووووووووووووه ا نکووه هنوز کووه هنوزه حووال و هوای عشوووووووووووووووق  -
 ای! چهسابقت  و سر ه، منالوِ ب

 

 دونید  یه ؟مشجهِ ملیسا و غیاث می

ن مراقووبِ  جفتشوووووووووووووووون  و عصوووووووووووووووبووانیووت و حووالِ بوود یوواد ن ر یی
 حر افون بافن! 
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ن که  ا به حال دست رو ملیسا بلند  غیاث  کر میکنه همی 
ه ون یادش  نکرده ی  ن داره جلوی عصوووووووووووووووبان تشوووووووووووووووو می ب 
نمیاد اون روزی رو که  وی عصووووووبانیت با همون دو مثقال 

  لوری دل ملیسا رو فکوند! زبون، 

و ملیسوووووووووووووووا ی که داره یه عالمه  شوووووووووووووووارو  حمه میکنه و یاد 
ه!  ل حر افو به دست ب ب 

 ن ر ته  لوری کنبی

ی ما بفهمیم،  و دعواها گاهی در  وووووووووووووووور ی که لازمه همه
فووووووه، که قابلبتِ خوردن کردنِ  ر  اوقات حر ا ی زده می

 مقابلو داره! 

ن   ن مسوووووئله اگه ملیسوووووا و غیاث یاد ب ب  که با ارامش، بشووووو ین
ن ه چ موق  ا ن دعواها ب نشووون  ل خودفووون حه کین

ن رو بی 
 به وجود نمیاد! 

در هر  ووورت من واق ا امیدوارم ا ن مشووج  ب نشووون حه 
بشووووووووووووووووووووووووه، خووووووووووش و خووووووووورم بوووووووووبووووووووو ووووووووونووووووووویووووووووومشوووووووووووووووووووووووون، بووووووووورای 

 �🢙🕺�همیشه!!! 

 

 ۱۹۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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نوازش کردم،  به  رامی مچل دستش که در دستم اسب  بود را 
لرزید و ح ی لرزفوووش موجب نشووود که خشووومم  ووودایش می
 را بروز ندهم: 

 

بار اولت نیسووووووووووووت داری  رت و پرت سرل هم میک ن و  -
  حییلم میدی! 

هر بار که با بچه بازیات هم  و اعصاب من هم  و عصاب 
 خودت ر...یدی،  فتم بچست، نمیفهمه، گاوه! 

، مغزت قووود نمالانم میگم بچوووه یوووده  نوووده  ر از ای، احمقی
 ! ن ن  دهنت حر  مب 

 

به یکباره مچل دسووووووووووتش را  ر ته و روی  نت کشوووووووووواندمش، 
 ج   خفیقن کشید و به هول و ولا ا تاد. 

 

ه به  شم  هایش فده و  فتم: با جدیت خب 

 

ون اگه یه بار دی ه، ا ن  رت و پر ا از  و دهنت در  -
کنم، یکی بیاد، مراعات بچه بودن و احمق بودنتو نمی
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ی  لوری باید حر  می خوابونم  و دهنت  ا یاد ب ب 
 !  بز ن

 

وع به لرزیدن کرده و  هسته  فت:  انه  ی کو کش سری

 

 دروغ میگم؟ -

 

دندان روی هم سووووابانده و به  ا یدِ حر ش پر از خشووووونت 
  فتم: 

 

ووووووووووووووی خالد داری  - دروغ که  ه عرر کنم، ک...سووووووووووووووودو
! اونوقووووت بهووووت میگم خودت بچووووه

ی
ای بهووووت بر میکی

 مینوره! 

 

ه  ام فد:  ن  خب 

 

 پ  دلیه سومت  یه؟ هوم؟  -
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 ای مکن کنم  فتم:  ر  نکه ذره

 

  ون هنوز که هنوزه زند یمون رو هواست!  -

بوووازی و خوره خود و میهنوز کوووه هنوزه  وووا  قی بوووه  وفی می
ایک بر بیای... نمی  از پ ل سری

  و ن

 

ه به نگاهِ رنگ باخته  اش،  ر محبت  ر ادامه دادم: خب 

 

 که هنوز که هنوزه حضوووووووووووووووورل می ون من ن -
 ونم از ز ن

 خودش  و زند یم ثابت نشده بچه دافته بافم! 

 

 ۱۹۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]ملیسا[

 

 دوزم. هایمان میام را به ا صالِ دستنگاهِ رنگ باخته
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غیوووووواث از من، از ز ن کووووووه هنوز ب وووووود از ا ن هموووووه مووووودت 
 او ثابت نشده بود، بچه ن

ی
 خواست! میوجودش در زند 

 

ون کشوووووووووویدم، از روی  مچ دسووووووووووتم را به ارامی از دسووووووووووتش بب 
 نت بلند فووووووووووووده و  ر حر  راهم را به سوووووووووووومت حمام کش 

 کردم. 

 فد؟ را مان م نمی

 

 کشید، یقه پاره نمیکرد؟! زد، عابده نمی را داد نمی

  رسید؟از روزی که نبافم نمی

ارم و  رسووووید که خودم را، ا ن منل از خود   فووووته را بردنمی
 برای همیشه بروم؟! 

 

ل حوله
ن  فوم. ام اوتفا کرده و وارد حمام می نها به بردافیی

  ا اخابن لح ه منت ر مانده بودم که  دایم بزند و نزد! 

 

 به راس ی که انت ار  ه زفت و دردنا  است! 

 اما خب برایل من عادی فده بود! 
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 کووووه  مووووام کودکیم را بووووه انت ووووارل خوب فوووووووووووووووووودنِ مووووادرم 
م ن

 نده بودم.   را

 

دوش  ب را بووواز میکنم و بوووا لبووواس زیر دوش قرار  ر توووه و 
 رینت. فوم که روی  ور م میپ  را ی  ب خنکی می

 

ن   ب مل گلییم را  سبیده بود و نه افکی برای رینیی
نه بغصین
 دافتم. 

احت می  خواستم.  قک کمی اسبی

 

ای برای هوووایش  نوووان   مزم کرده بود کوووه نوووه جملوووهحر 
ل خودم

ن کردم و نه دلیر  وج ح کننده برای پیدا می تسوووووووووکی 
 های غیاث! حر 

 

ه زانوهایم  ا فووووده و همان ا زیرل دوشل  ب می نشووووکنم و خب 
فوم که روی مچل دستم پیاده های ریز و درف ی میبه قلره

 روی می کردند. 

  را خو ر به من نیامده بود؟
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امِ حال خوب برای من من  فووده بود انگار که هر بار  هِ  م
ینمان به  لان ختم میبحن  فد! های فب 

 

 دهم. ام را به دستم  کیه میپلک بسته و پیشا ن 

فوووود و پشوووت بندِ  ن  ووودایل ای به در حمام خورده می قه
 فنوم: غیاث را می

 

 ملیسا،  موم نشد؟ -

 

ون پاید.    دا ی فبیه به  را از  ه گلییم بب 

ن بلند فده و فب   ب را می  بندم.  ر ح  از روی زمی 

هووای خی ، حولوووه را روی سرم انوووداختوووه و بوووا هموووان لبووواس
 درب حمام را باز میکنم. 

 

دسوووووووووت به جیب و با سری زیر ا تاده روبروی در ایسوووووووووتاده 
ن کووه  وووووووووووووووودای در را فووووووووووووووونیوود، سر بووالا  ر تووه و بووا  بود، همی 

 هایش در هم  رو ر ت! دیدنم کم کم اخم
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 ۱۹۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 متم بردافت و اهسته پچ زد: یک قدم به س

 

  یشده؟ -

 

هووایم هوووای اب از لبووواسحرفن برای  فتم نووودافوووووووووووووووتم، قلره
ن  که می  کرد. روی زمی 

به ارامی روبرویم ایسوووووتاد و حوله را روی موهایم به حرکت 
 در اورد و لب زد: 

 

 سرما مینوری الان! هم ن ا بمون برات لباس بیارم!  -

 

زما ن به خودم ر ت و بر شوووووووووووووووتش را متوجه نشووووووووووووووودم،  نها 
 مدم که روبرویم ایسووووتاده بود و به ارامی مشووووغول   ییض 

 هایم بود. لباس
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م و خ التِ لنت بودنم کمی در خود جم  فوووووووووووودم و  از سری
با دو دسووووووووووووووووت، هر ک ا از  نم را که بیشوووووووووووووووبی در دید بود را 

 پوفاندم. 

 فلوارل زمستا ن و  رمی را به پایم کشید و بلند فد: 

 

، جا ی نیسووووت که ندیده لازم نیسووووت خود و بپ -
وفووووو ن

 بافم! 

 

 ام کرد. بازویم را  ر ته و اهسته به سمت  نت روانه

ای خفقوووان  ور در بوووه محض نشوووووووووووووووسوووووووووووووووتنم ح  سر ی وووه
ن باعن فوووووووووووود  ا روی  نت دراز  وجودم نشووووووووووووسووووووووووووته و همی 

 بکشم. 

 پلک بستم و غیاث  فت: 

 

 باید موها و خشک کنم سرما مینوری!  -

 

 لند فد: ام ب دایم به زور از  ه حن ره
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 نمینواد، خشک میشه خودش!  -

 

ون  مد را فنیدم.   نفش که ک  ه از انتهای گلییش بب 

 هایم بالا کشیده و لب زد: به ارامی پتو را  ا روی فانه

 

 بنواب.  -

 

  مد! ب ز خوابیدن کاری از دستم بر نمی

ده و لبه های پتو را در دستم  نگ  رام پلک روی هم  دی
د. زدم  ا بلکه کمی وجودم   ارام ب ب 

 

  دای باز و بسته فدن در را فنیدم. 

ایطی کووووووووه جفتمووووووووان در پیش  ر تووووووووه بود، برای  رار از سری
  مدنش  قصب  دافتیم، ر ته بود! 

 

 ۱۹۹#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

میانِ خواب و بیداری حرکتِ نرمی را رویل پهلییم احسواس 
 کنم. کرده و  شم باز می

 ور م برخورد کرده و  دایل بالا ا له حرارت و  رما به 
د: ناله  ام را بالا م بر

 

  رممه...  -

 

 خورد:  دا ی  فنا  وی  وفم زنگ می

 

 سرما خوردی سر قِ خانم!  -

 

هایم را با زور و زحمت کمی از هم  ا وووووووووووووووله داده و به پلک
ه فدم.   نورل کم سویل  راغ خوابمان خب 

غیاث درسووووت روبرویم روی دو زانو نشووووسووووته بود و با کوِ 
 ست به  رامی پهلییم را ماساژ میداد. د

ه  ام را که دید به  رامی لب زد: نگاه خب 
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بهووت  فتم خشوووووووووووووووووک کن موهووا و، خوب فوووووووووووووووود سرمووا  -
 خوردی حالا؟

 

ن  رستاده و کمی به خودم  جان دادم.    ب  لمل گلییم را پا ی 

انگارل  نم  وبِ خشوووووووووووووووک فوووووووووووووووده بود که به سووووووووووووووون ی  جان 
 خورد: می

 

-  !   

 

 د: بالا ا له پاسم دا

 

 جان! جانِ من!  خه من ار بگم به  و!  -

 

ای خی  را روی ی  نت نشوووووووووووووووسوووووووووووووووته و پار هبه  رامی لبه
 ام قرار داد. پیشا ن 

هوووای  ب بوووه  رامی روی  ردنم سر خورد و بوووارل دی ر قلره
 ام را بلند کرد.  دای ناله
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ه  ام فده بود. غیاث با نگاهی جدی و ن ران خب 

 پلک
ی
ا تاد و به و درد روی هم میهایم مدام از زورل خسووتکی

 دافتم. زور باز ن هشان می

 ی دیدنش بودم! انگار تشنه

 

نوکِ ان شوووتش به ارامی زیرل لب پا کنم نشوووسوووت و کمی  وی 
ه به لب  هایم لب زد:  ور م خم فد و خب 

 

، پافییت میکنم   ت مینوابه!  -  الان خوب میشی

 

 هووووایم پوووو  رایپلووووک روی هم کیبیووووده و قبووووه از ا نکووووه لووووب
ی پر از حر وووووش فوووووود، سرم را به سووووومت فوووووانه کش بوسوووووه

 کرده و دلنور  فتم: 

 

 نکن، سرما مینوری!  -

 

 ۲۰۰#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

  دایم ح ی خودم را هم فوکه کرد! 
ی
  ر تکی

ی  وفوووووم خان کرده نف ل پر حرارتش را به  رامی روی لاله
 و همان ا لب زد: 

 

 ل بازی، ل باز!  -

 

ام به  رامی دسوووتمال را از روی پیشوووا ن  کمی  ا وووله  ر ت و 
ن  ورد.   پا ی 

 ای کردم و دس ی به گلوی دردناهم کشیدم. سر ه

 

هوووایم بوووه قووودری فووووووووووووووووودت  ر وووت کوووه غیووواث بوووالاجبوووار سر وووه
م کند.  ن د و روی  نت نیم خب   م بور فد بازوهایم را ب ب 

 

های کمرم   افوووووووووووووته و کو دسوووووووووووووتش را به  رامی میان مهره
وع به ماساژ دادن    کرد و کنار  وفم پچ زد: سری
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ی نیست لوسل من! نف  عم ق بکش...  -
ن  هیش،  ب 

 

اش  سووووووووووووووبانده و علرل خوش ی سووووووووووووووکنهسرم را به قفسووووووووووووووه
 بدنش را با دمی عم ق به ریه کشیدم. 

 کردم. حالم را درک نمی

 

انگار فوووووووبیه م تادی فوووووووده بودم که از دردِ نرسووووووویدنِ جن  
 می کشید! 

ی
 ن شکی

می از هم  ا وووووووووووووووله داده و برق های خمارم را به زور کپلک
ش را فجار کردم.   زن ب 

 

ن داده و  هسته  دایش زدم:   لب  ی 

 

 غیاث!  -

 

 روی موهای کمی نم دارم را بوسید: 
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ن موها و خشک نکردی هنوز خیسه!  -  جانم! ببی 

 

 ام سر خورد. ی افجم روی  ونهپلک بستم و قلره

ایک و وضووووووووووو یت، انگار دردی که به جانم ا تاده  در ا ن سری
 ساده بود! ب

ی
 ود، بد ر از درد یک سرماخورد 

 

ایک، دلِ کو ووووووکِ کلووووووه خرابم، در  لوووووبِ  انگووووووار در ا ن سری
 زد! مادرم پرسه می

ی لنتش  نگ فوووووووووووووود و بغض دسووووووووووووووتم روی  نتِ سووووووووووووووکنه
وی کرده و  مامِ ح مِ گلییم را بل ید!   پیدی

 

درد به جانم رینت و در همان حالت، با  وووووووووووووووودا ی بغض 
 دم:  لود و بهانه  ب  پچ ز 

 

 را... را  دمووووووا ی کووووووه دوسوووووووووووووووشوووووووووووووووون دارم...منو رهووووووا  -
 ، ن ل کردن و ر یی ! منو ول

ن ؟! مامانم...بابام...ر یی ن میکین
ی عالمم که برن،  و نرو... و بمون... و دی ه منو همه

  نها ن ار...! 

  ۲۰۱#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 روی موهایم را به  ورتِ متوان و پشتِ سرل هم بوسید. 

!  محجم و  ر   در  ر

 

هایش دورل کمرم به قدری محجم فووووووده بود ی دسووووووتحلقه
وع به  پیدن که برای یک لح ه درد در اسووووتنوان هایم سری

 کرد اما... 

 من احتیاج به فنیدن دافتم! 

 

 هایش بود! هایم خان از حر  وش

اب فوووووودن از  ایقِ کلمات دافووووووتم که پر از  احتیاج به سووووووب 
 نده و پچ زدم: اش کیبادرد سرم را به  نتِ سکنه

 

-  !  ب و...ب و که  و میمو ن

 

 کنارل  وفم ارام زمزمه کرد: 
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 هیش،  روم باش!  -

 

 نم را  رام رویل  نت قرار داد، بارل دی ر  بم را  ک کرد و 
هایش را از پیشووووووووووووووا ن  ا  ر  نکه نگاهم کند، نوکِ ان شووووووووووووووت

 ام کشید: رویل  انه

 

ن بر  نهووووووات نمی - ن بیوووووواد، زمی  ه ذارم،  سووووووووووووووومون بووووووه زمی 
 سوووومون، بازم من هسووووتم! مهم  ن ار پیش بیاد، مهم 
، مهم ا نه که هر ار پیش بیاد    و  قدر نق نقو ی

 ن
 ذارم یه وجب از ا ن ا اونور  ر بری! بازم نمی

 

وع به  پیدن دلم هم مانند پلک هایم  رم فووووووووووووووود و قلبم سری
 کرد! 

تِ نازکم  رو ر ت و با ح ل 
ووی دسوووتِ غیاث به ارامی زیرل  یدو

 مم نار کرد. داکن فج

 

 های  یدی م را  ر ته و کمی  ن را بالا زد. لبه

 کو دستش را روی فجمم کشیده و  هسته پچ زد: 
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، ب ار تشت بیارم پافییت بدم -  خیر داکن

 

حر ش را زده و کوِ دستش را به  رامی روی فجمم  ا له 
 داد. 

قبوووه از ا نکوووه کووواموووه بلنووود فوووووووووووووووود، برای یوووک لح وووه نگووواهی 
 انداخته و پچ زد: کن جاو به فجمم 

 

 ا ن ات  را کبوده ؟ -

 

 ۲۰۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ای کور روی فجمم افاره زد. با نوک ان شت به نقله

  ر حال سر  جان داده و لب زدم: 

 

-  ! ی، کمدی...جا ی
ن  یا..کارل  و ه، یا خوردم به مب 
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 که ا وووووووو  
ی
 شووووووووم ریز کرد و به ارامی روی ردِ کبودی کمرنکی

دیدمش را نوازش کرد  مد یا حداقه من نمیبه  شوووووووووم نمی
 و لب زد: 

 

 پَ  را  بح نبود ؟  -

 

 کو اه زمزمه کردم: 

 

 ...دونم! نمی -

 

ی  رامش زمووا ن کووه بووه ی  نووت بلنوود فوووووووووووووووود و زمزمووهاز لبووه
 ر ت را فنیدم: سمت حمام می

 

دو سوووووووواعت نبودم، م لوم نیسووووووووت  و ا ن دو سوووووووواعت  -
 خود و به ک ا کیبیدی! 
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عصووووواب خورد کنل سووووواعت و پشوووووت بند  ووووودای  یک  اِ  
ل  ب بلند فد. 

  ن  دایل سری سری

ر ت و بر شووووتِ غیاث  ندان  ول نکشوووووید و من در  مام 
ن بودنِ سرم را ا ن مدت در  ب می سووووووووووختم و انگار سووووووووون ی 
  ازه  همیده بودم. 

 

هر دو پایم را  وی  بِ خنک  رو برده و به  رامی مشوووووووغولِ 
  یپ

ی
 ید: ماساژ دادنش فد و با ک  کی

 

، نیسووووووووووووووو ی که خود و به در و  - مراقب خودت نیسووووووووووووووو ی
ت میگم موهووووا و   کووووه بووووِ

د وار میکو ر دی ووووه! نیسووووووووووووووو ی
! خیبت فد سرما خوردی...   خشک کن لش میک ن

 

همزمان  شاری نسبتا محجم به زانییم پایم  ورد و  دای 
   ل دردناهم بلند فد: 

 

   !  واش...  -

 

 پشت بندش پاسم داد: 
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ن  وووه دردی جوووانِ   ! دردت اوموود ک - و ولوم ؟  و ببی 
یزی  و ا ن دل  بووووا حر ووووای  رت و پر ووووت و کووووارات مب 

 ی من!  اب مرده

 

به  رامی نوکِ ان شوووووووتِ خیسوووووووش را روی رانِ پایم کشوووووووید و 
 ادامه داد: 

 

خیبووه الان جووای حر ووای ظهرت گوواز گووازت کنم بچووه؟  -
   کووه دلم نمیوواد!  و دلووت میوواد بووا حر ووات قلووب منو 

ح ی دلم نمیاد  و ه جوجه ب...گای سوووووووگ بدی، من 
 !
ی
 یه    بکی

 

 ۲۰۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 بیحال خندیدم. 
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ین  رش می کرد!    قدر غر زدن، فب 

هایش بیحالم را که فنید، خم فد و دندان ی دای خنده
 به  رامی  وفتِ پایم را به انحصار در  ورد. 

 

ینش به قدری نبود که ناله کنم و  قک کمی روی  درد فوووووووووووب 
  نت  جان خوردم! 

 

 ب ارش   فن  زوندنِ ظهرت!  -

 

اش انداخته ای که روی فانههر دو پایم را به ارامی با حوله
 بود خشک کرد. 

لگنل پر از  ب را بردافته و کناری   افت، حوله را کناری 
 انداخته و بالای سرم ایستاد: 

 

 واست بیارم، میام.  -
ی
 یه قرص سرما خورد 

 

رد مچ دسووتش را  نگ زدم، ایسووتاد قبه از ا نکه  جان بنو 
 هایم دوخت: و نگاهِ ن رانش را به  شم
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 جونم، ار مینوای؟ -

 

جا فووووووووودم،  رس از دسوووووووووت دادنش به روی  نت کمی جابه
 جانم رخنه کرده بود که لب زدم: 

 

 نرو، بمون! خوب فدم!  -

 

 با  ردید نگاهم کرد، انگار احوالِ پایشانم را  همیده بود. 

 کارل خودش را کرد که  رام سر  جان داد. ام  نگاهِ ملتمسانه

 

کنارم  ر  ا ووووووووووله روی  نت دراز کشووووووووووید، دسووووووووووتش را دورل 
 ام حلقه کرده و لب زد: فانه

 

-  ! ن الان، زود خوب میشی    ت میاد پا ی 

، دارو مارو واست بنییسه بنوری!  ردا  بح می  ریم دکبی

 

ین  مام می  فد.  قدر ن ران بودنش برایم فب 
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ل  ب دارم را به  نت سکنهبه پهلو دراز  
اش کشیده و پیشا ن

 کیبیدم! 

وع به ناز دادنِ موهایم کرده و لب زد:   سری

 

 جانم! کو ولویل لوس و سر قِ من!  -

 

اش بغض به گلییم  نگ  ر اراده از محبتِ  مام نشووووووووووووووود ن 
 زد! 

 

  ارل موهایم را میانِ ان شتش پ چ داد. 

 کووه بووه خمووار پلووک زدم، قبووه از ا نکووه بووه اسوووووووووووووووتقبووالِ خوا ر 
 کشید بروم،  نها یک جمله لب زدم:  غوفم می

 

 دوستت دارم!  -

 

 ۲۰۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 ]غیاث[

 

بیا مادر، ا ن کاسوووووووووووه سووووووووووویپو برو بده به  فه م صووووووووووووم، از 
  بح اونقدر سر ه کرده  ه گلوش زخم فد. 

 

ل اسووتیه را به دسووتم داد، قافووقِ نقره کوب 
خانم جان سوو  ن
   قرار داده و ادامه داد: فده را کنارل ظر 

 

م ا   جون نداره برو قافق قافق ب ار دهنش، بچه -
 دست و پافو  کون بده! 

 

 ی  ا ید  جان داده و عقب  رد کردم. سری به نشانه

 انگار  وان حر  زدن از من  لب فده بود. 

 

داکن حر ب که دیشووووووووووووووووب، میانِ خواب و بیداری به زبان 
 زد. می ورده بود، همچنان به دلم  نگ 
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ی به نسوووو ت سوووواده از زبانِ ملیسووووا فوووود یک جملهباورم نمی
 به ا ن حال و روز بکنداز م! 

 

اش روی  نت نگاه وارد ا اق فوده و به جسوم مچاله فوده
 کردم. 

هایش کمی از هم ابروهای زیبایش را بهم  ره زده بود و لب
  ا له دافت. 

 

سته،  ر جان ناله می کرد و م لوم بود   ر که به جانش نش
  ا  ه اندازه بیحالش کرده است! 

اش ی  نت را به افووغالِ خود در اورده و به  رامی فووانهلبه
 را  جان دادم: 

 

 خانم؟ ملیسا؟ خانم کو ولو ؟ -

 

 اش ر تم. ی ابروهای  ره کردهو در دلم قابان  دقه

 دانستم جسم کو کش  حمه درد و رنش را ندارد! می
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ت از هم  ا وووووووووووله داد و با هایش را به هزار زور و زحمپلک
 دیدنم، خش دار  دایم زد: 

 

 غیاث!  -

 

ن  مده دسوت روی پیشوا ن  اش   افتم،   ش  نها کمی پا ی 
 بود. 

 ی سوپ را نشانش داده و  فتم: کاسه

 

خووووانم جون درسوووووووووووووووتش کرده، بنوری زودِ زود خوب  -
!  ...قابونش!  ، ب ار کمکت کنم پاشی  میشی

 

ه ح ی  وان روی  نت نشوووواندمش،  نچنان سووووسووووت بود ک
ن خودش را هم ندافت.   ثابت ن ه دافیی

قافووق پر از سوووپ را  وت کردم  ا کمی خنک فوود و سووم  
 به  رامی به دهانش نزدیک کردم: 
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وا کن لبوووای خوفوووووووووووووووگلتو، ا نو بنوری زودِ زود خوب  -
 !  میشی

 

 ۲۰۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

  ورتش را کمی جم  کرده و لب زد: 

 

 ندارم! بوی بدی میده! خوام...سوپ دوست نمی -

 

نق زدنش را پای مایض بودنش   افووووووووته و نوک قافووووووووق را 
 به ل ش  سباندم: 

 

ه یا نه؟ - ی بنوری  ه دلتو ب ب  ن  لش نکن، باید یه  ب 

 

های کو کش را از هم  ا وووووله داد و سووووووپ را بالاجبار لب
 مزه مزه کرد. 
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، کم کم اخم هوووایش از هم بووواز فووووووووووووووووود و ا نبوووار بوووا نوووازی ذا ی
 ا باز کرده و  فت: دهانش ر 

 

 یه کو ولوی دی ه مینوام!  -

 

 یمان را به حداقه رساندم. خندیدم و  ا له

قافووووووووق به قافووووووووق و به  رامی سوووووووووپ را خورد و سووووووووم  لب 
 روی لب کشید. 

 ای کو اه کرد و لب زد: سر ه

 

 برو اونور، سرما مینوریا!  -

 

ی نحیفش حلقه به در  به زبان  ورده، دسوووووت دور فوووووانه
ی گلییش را به ارامی بوسوووووویدم و خفه پچ  پندهکردم، نبضل 

 زدم: 

 

خانم جون می ه، از  ووووبح اونقدر سر ه کردی که دل  -
ون،  ره کو ولوم؟  و رودت رینته بب 
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بهت زنگ زدم  ووووووووووبح، جواب ندادی ن رانت فوووووووووودم، ن و 
 خوفگه خانم خواب بوده! 

 

ام کیبید، اش را به  نت سوووووووووووووووکنهای لوس  ونه ونان  ابه
  ردنم کشووووووووووووید و نف  داغش را همان ا رها دمی عم ق زیرل 

 کرد: 

 

م!  -  اوهوم! ون الان که اومدی بهبی

 

اهنم را  نگ زد و م نون وار زمزمه کرد: پار ه  ی پب 

 

علر زدی؟ خیر بوش قشوووووون ه! حالم که خوب فووووود  -
 می اری از علرت بزنم؟

 

 ۲۰۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 در میها ی که خود داری در برابر عشوووووووه  ری
ً
دانسووووووتم ذا ا

وجودش رخنووه کرده، سووووووووووووووونووت بود و بووا ا ن حووال مراعوواتِ 
 حال و روزل زار و بیمارش را کردم و  هسته لب زدم: 

 

 دراز بکش...  -

 

 با  دا ی  و دماکن و  ر ته لب زد: 

 

نه، سوووووووپ خوردم خوب فوووووودم، اوممم، عافووووووق بویل  -
  نتم غیاث جونم! 

 

 هر حر ... 

 هر حرکت... 

 هر لم ... 

 رساند! ی کو ک مرا به جنون می ا ن  رفتهاز جانبِ 
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افن که دیشب میان خواب و بیداری   ب د از اعبی
ً
منصو ا

 موود بووه زبووان  ورده بود کووه حتم دافوووووووووووووووتم، ح ی یووادش نمی
 دیشب  ه حرفن به زبان  ورده است! 

 

ن  ر تم. مردمک  هایم را پا ی 

ل کو ک و پ  از  ن، 
ل بلندش به ب  ن

نگاهم از روی پیشا ن
ش  ره خورد!  لب  های سر  و دلبر

ن  رستادم و لب زدم:    ب گلییم را سنت پا ی 

 

م میکنیا! دراز بکش بب نم،    -
َ
ل
 
دراز بکش مر، داری خ

 قابونش! 

 

 نق نق کنان روی  نت دراز کشید. 

 انگار ب د از خوردنِ سوپ  نها کمی حالش بهبی فده بود. 

 به پن ره افاره زده و  فت: 

 

، خیر  ر  -  مه! بازش میک ن
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ی نازک را  رام در دسوووت  ر تم و بر خ   میلش، ملحفه
  فتم: 

 

 نمیشه، هوا سرده،  م میک ن دوباره!  -

 

اهنش را در مشوووووت مچاله کرده و  دوباره غر زد و انتهای پب 
ن کرد.   کمی  ن را بالا و پا ی 

 

ن عرق کردم!  -   رمه ببی 

 

اهنش را  رام بالا زد.   و ب د پب 

 دادند. تش جولان میقلرات ریزل عرق روی فجم  ن

 

هایم بهبی کبودی کو کی که روی  وی روفووونا ی روز  شوووم
 فجمش نقش بسته بود را فجار کرد. 

 

ای رن ش ی قهوهبوووووه  رامی نوک ان شوووووووووووووووتم را روی هوووووالوووووه
 کشیدم و لب زدم: 
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 ملمئ ن ا نا هم کار منه؟ -

 

 ۲۰۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ر مقدمه  هایش را یک دور در کاسووووووووووووووووه  رخاند و  شوووووووووووووووم
اهن را  ا روی  نت  کمرش را کمی از  نت  ا له داد و پب 

 اش بالا کشید. سکنه

 

هبا نگاهی بهت زده و  شم  اش فدم: ها ی  رد فده خب 

 

؟ -   یجار میک ن دخبی

 

 سووووووووووکنه
ی
اش  ر  وجه به حر م، با نوکِ ان شووووووووووت به بر مد 
ون ا تاده بود افاره زد:   که از لباس زیر بب 
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 ا رو! نگاه کن ا ن  -

 

نگاهم را به همان سمت کشیدم و  ون نکشید که خنده 
 جایش را به بهتم داد! 

 

، هنوز یووه عووالمووه - ن ی دی ووه هم هسووووووووووووووووت، واضوووووووووووووووح ببی 
لِ   اینش ا ن اهاسووووووت، وق ی که میف ی روم دی ه کنبی
لب و دهنت دسووووت خودت که نیسووووت، هر جا برسووووه 

 ! ن ن  رو مِک مب 

 

ه بوووه ردِ کبودیل بزری و کو وووک، کمرنوووگ   کوووه خب 
ی
و پررنکی

 اش را  ر ته بود لب زدم: سفیدی سکنه

 

 نکه  و دوست نداری؟ -

 

ن کشووووووووووووووویووووووود و  شوووووووووووووووم اهنش را پوووووووا ی  هوووووووایم را از دیووووووودنِ پب 
 هایش محروم کرد! زیبا ی 

 ن روی  سووووووتاخش را دوباره نشووووووانم داد و همراه با پشووووووت 
 پلک نازک کردن  فت: 
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  را بدم بیاد؟ مارک دارل فوهرم میشم دی ه!  -

 

ین زب اش به که مغزم را از کار انداخت که خم فوووده ا ن فوووب 
 اش را گاز  ر تم. و  ر  وجه به غر زدنش، به  رای  انه

 

-  !    ،  یجار میک ن

 ا ن ارم مارک دار میکنم که بیشبی خوفت بیاد!  -

 

ی خان سوووووووپ را بردافووووووته و روی سوووووو  ن   افووووووتم، کاسووووووه
 اش بالا کشیده و  فتم: ملحفه را  ا روی سر فانه

 

! یووووه خورده  - موووت دکبی  نشوووووووووووووووووودی م بر
اگووووه  ووووا ظهر بهبی

ون و بیام!  احت کن، یه  وکِ پا برم بب 
 اسبی

 

هایش دلم را  رم  رام سر  جان داد، برقِ محبت در  شوووووووووووم
اش به  رامی از کرد، خم فوووووووودم و ب د از بوسوووووووویدنِ پیشووووووووا ن 

 ا اق خارج فدم. 
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 ۲۰۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 م جان کردم. خداحا طین کو اهی از خان

سووووووووووار مو ورم فوووووووووده و قبه از حرکت، پیامکی با مضووووووووومونِ 
 "دارم میام" برای سیاوش  رستادم. 

 

 به کمک پاهایم مو ور را از در خارج کرده و حرکت کردم. 

زد و  ا زما ن باد به  ووورتِ وحشووتناکی به  ووور م  ازیانه می
کوه بوه محوه قرار برسوووووووووووووووم، بوالاجبار م بور بوه نیم بواز ن ه 

ن   هایم فدم.   شمدافیی

 

ن پلی  در   که به محله رسوووووووویدم  وووووووودای  ژیرل مافووووووووی 
ن همی 

  وفم پیچیده فد. 

 از مو ور پیاده فده و به دور و ا را  نگاه کردم. 
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سووووووووووووووویووووواوش و م ثووووواق دوش بوووووه دوشل هم کمی دو ر از من 
ر و همسووووووووایه، بچه

َ
ها ی ایسووووووووتاده بودند، ره  رانِ پیاده، د

همه با فوووووووونیدن  ووووووودای  کردند، همه و که  و بال بازی می
 ژیرل پلی  و بووددهووا ن هووای مووالووک، بووه  مووافوووووووووووووووووای م رکووه 

 نشسته بودند. 

 

ی سوووووووووووووویاوش م ثاق با دیدنم دسوووووووووووووو ی  جان داد و به فووووووووووووووانه
 کیبید.. 

 سو  چ مو ورم را بردافته و نزدیکشان فدم. 

 

ی مالک دوخته فوووووووووده هر  ند که  شووووووووومم به در بازل خانه
ا در متفرق کردن بود و دو پلیشوو که بیسوویم به دسووت سوو

 ا راد دافتند! 

 

ولم کنید، من  یجار کردم؟ ا ووووووووو  فوووووووووما با  ه حجمی  -
اومد ن  و خونه من!  ی ا ها الناس! ا نا دارن منو به 

ن!   زور م بر

 

 دیدمش! 
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 ب د از  هار سال بالاخره دیدمش! 

 

یک فوووووولوار کردی و  شوووووواد به پا دافووووووت، زیر پوشی سووووووفید 
اهنل رنگ که  رک عرق بر رویش بافی ما نده بود و یک پب 

 هایش را  ا انتها باز   افته بود!   ر رنگ که دگمه

 

ی نکرده بود.   کو ک  این  غ ب 

 فناختمش! همان مالکی بود که از قبه می

ه به مالک، به حر  دم: خب   های ا را یانم  وش سبر

 

 خیبه! سری یه  دم بکناموس از محله کم میشه!  -

ه ا ن مالکو لو داد! الان وای خدا خب  بده هر کشوووو رو ک -
 م تونیم یه نف  راحت بکشیم. 

 حداقه خیالمون راحته مواد دست مردم نمیده!  -

 یه محله نف  راحت میکشن الان!  -

 

ن کردند.   مالکی که یک دم داد و بیداد می کرد را سوار مافی 
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ن بودم بووا فووووووووووووووووایوود ا ن پووایووان قصووووووووووووووووه اش بود  را کووه ملمی 
ا ن مدت جم   وری کرده مدار  که م ثاق و سووویاوش در 

 بودند، جا ی برای فک و ابهام بافی نمیماند! 

 

کمِ کمش اعدام رو فووواخشوووه، نشووود ح   ابد! م ه نه  -
 غیاث؟

 

 ۲۰۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 بدون ا نکه به م ثاق نگاه کنم سر  جان دادم. 

ن پلی  دور و دور  ر می فوود و  وودای  ژیرش کم سووو مافووی 
 و کم سو  ر! 

 

کم کم متفرق فووووووووووووووووودنووود و در  خاین لح وووات، مردی   مردم
ی مالک ر ت، مسووووووون و کمر خمیده، به سووووووومت درب خانه

دری که نیمه باز بود را بسووووووووووووته و پ  از مک ک کو اه راهش 
 را پیش  ر ت. 
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 ی مالک  مام فده بود! قصه

 برای من، برای م ثاق و سیاوش، برای یک محله! 

 

هد  سر  جان کم کم لبنندی کنش لبم فوووووووووجه  ر ت و  ر 
 دادم، م ثاق  فت: 

 

 حالا ک ا بایم؟ -

 

 قبه از من سیاوش پاسم داد: 

 

ا ی از سووووووودنا رسووووووویده دسوووووووتم، مثه  - من باید برم، یه خبر
ا نکووه پیوووداش کردن! برم  جلیفمو بووواهووواش مشوووووووووووووووند 

 کنم و  موم! 

 

ش را با سری زیر  ر ته در  سر  جان دادم و سوووووووویاوش مسووووووووب 
 خکِ غروب خورفید پیش  ر ت. 
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ه به کمری که اونون کمی خم فوووده بود فووودیم  جفتمان خب 
 و م ثاق  ر مقدمه  فت: 

 

 مالکم  موم فد! حست  یه؟ -

 

 حسم؟

حسوووووووووووووووم خوب بود! هر  ند به  ردِ پای دیشوووووووووووووووب و امروز 
  بحم نمی رسید ون با ا ن حال خوب بودم! 

 عقب  رد کردم و م ثاق دنبالم راه ا تاد: 

 

 ای هست باید بهت بگم! داداش یه مسئله -

 

 روی زینل مو ور نشستم. 

بر خ   سرل ر ووت ا نبووار ک ه کوواسوووووووووووووووکتم را روی سرم قرار 
 داده و مو ور را روفن کردم: 

 

! اگه واق ا دلت باهافوووووووه هنوز، از  -
ی
ی نمینواد بکی ن  ب 

  ر  من اجازه داری بیای خاستگاری! 
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فووووووکه فووووودنش را به وضوووووی  احسووووواس کردم، قبه از ا نکه 
 حرکت کنم  فتم: 

 

 که  را وق ی  منتها قبلش -
ی
باید سوووووب   ا پیازفوووووو بهم بکی

خواسووووووووووووووو ی نومزد کردی! حوووالا هم ببر خوووا رل غزالو می
  رکِ مو ور، بایم! 

 

 ۲۱۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]ملیسا[

 

خداروفووووووووووووکر بهبی فوووووووووووودی! دیدی سوووووووووووووپ خانم جانو  -
 خوردی حالت خوب فد کلک! 

 

 دهم. کو اه سر ه میکنم و سر  جان می
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ن  نت ن نشسته بود، موهایش را از دو  غزال پا ی  روی زمی 
 ر  با ته بود و هر دو زانییش را در فووووووووجمش جم  کرده 

 بود. 

 

یو می - ن  دونس ی ؟ملیسا یه  ب 

 

 سر  جان میدهم: 

 

   و؟ -

 

 زند. هایش از خوشی برق می شم

 کو هر دو دستش را بهم کیبیده و  فت: 

 

دو ن دونسووووووووووووووتم نمیپن شوووووووووووووونبه  ولد داداش غیاثه، می -
ن اومدم بگم اگه حالت خوب فووووووووووده بایم  واسووووووووووه همی 

 واسش کادو بنایم! 

 

 برق از سرم پاید! 
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ن فدم و  فتم:   روی  نت نیم خب 

 

 پن شنبه؟ ی  ن دو روز دی ه؟ -

 ی   نده! نه ا ن هفته نه، هفته -

 

ون  رسووتادم، کو دسووتم را روی  نفسووم را اسوووده خا ر بب 
 ام   افته و ماساژش دادم:  نت سکنه

 

! وای! سک -  تم دادی دخبی

 

حالا میای بایم براش کادو بنایم؟  فلکی ه چ کدوم  -
 ! ن  از دادافام  ا حالا  ولد ندافیی

 

 

 ای در سرم زده فد. جرقه

پلک ریز کرده و سرم را به ارامی به سووووووووووومت غزاله  رخاندم 
 و پچ زدم: 

 

Page  |  607
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ن بووار برای غیوواث  ولوود  - پ ... لوره کووه واسوووووووووووووووووه اولی 
یم؟  ب ب 

 

د ون  ون نکشوووووووووووووووید که برق هایش از ذوق برق ز  شوووووووووووووووم
 نگاهش خاموش فد و  فت: 

 

دادافوووووووووووووووم از ا ن جلو بووووازیووووا خوفوووووووووووووووش نمیوووواد! ی  ن  -
 م تقده ا ن کارا جلو بازیه! 

 

ملحفه را از روی  نم کنار زدم، هر دو پایم را از روی  نت 
ن   افته و ارام  فتم:   پا ی 

 

کنیم، اگه خوفوووش ن ومد دی ه حالا یه بار امتحان می -
یم خیبه؟براش  ولد   نمی ب 

 

ی  ا ید  جان داده و کمی مکن کرد و سم  سری به نشانه
ن بلند فد.   از روی زمی 
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خوا ن الان ها  ا اخر هفته  مادسووووووووووووت، اگر میها پارتبچه
ی از پارت  ب ارمشون ون در ا ن  ورت دی ه  ا فنبه خبر

 نیست.. 

بم، روزانووه اگرم نمی ن روال خودمونو پیش م بر خوا ن همی 
 ارت. دو پ

Anonymous Poll 

689 votes 

 روال سابق )روزانه دو پارت( ��

 هارو یک ا ب ارپارت ��

 

 

 ۲۱۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

وارد دسوووووووتشوووووووو ی فووووووودم، دسوووووووت و  وووووووور م را  ب زده و به 
  شمم نگاه کردم..  کبودی زیر 

 در ا ن یک روز غیاث هم از خواب و خورا  ا تاده بود. 
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من پلووک روی هم ن وو افوووووووووووووووتووه بود و  بنووا رل مایض بودن
 ست! دانستم  ا  ه حد خستهمی

 زیرل دلم کو اه  ب  کشید. 

 

 با یک حساب سر ان ش ی  ه از نهادم بلند فد. 

ام را از یووواد برده بود و  بق م مول  ووواریوووومل عوووادت مووواهوووانوووه
 بدبن ی ا ن ا بود که نوار بهداف ی ندافتم! 

 

اش ا جای خانبه امید غزال از دسوووتشوووو ی خارج فووودم و ب
 روبرو فدم! 

 دوباره  ه از نهادم بلند فد. 

 

دسووووووووووووووووت به کمر به سووووووووووووووومت  نت ر ته و  لفن همراهم را 
بردافووووتم، روی اسوووومِ غیاث کلیک کرده و پیامی با مضوووومون 
ل م لر واسم 

"اگه م تو ن سر راهت یه بسته نوار بهداف ی
 بنر" برایش  رستادم. 
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 ا   وقت خو ر برای عادت فدن نبود. 

به از ا نکه دوباره روی  نت دراز بکشم  دای س م و ق
 احوال پرشل ریزی به  وفم رسید. 

انه بود.    دا ی دخبی

 

کن جاوی به مغزم غلبه کرد که از روی  نت بلند فووووده و 
 به سمت درب ا اق ر تم. 

  وفم را به در  سبانده و  الگوش ایستادم. 

 

م؟ مووامووانووت  لوره؟ بووه مووامووانووت ب و یووه  - خو ر دخبی
ه ها!  ی از خواهر  ر نواش ن ب   موق  یه خبر

 

  دای خنده بلند فد! ثایا بود. 

 کر کردن بووه ا نکووه او اونون ا ن وواسووووووووووووووووت روحم را خراش 
 داد. می

 

ن نشسته و نقشه ی دیدنِ غیاث میدانستم به حتم  ن پا ی 
 کشد! را می
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 همیوود کووه اونون دادم  ووا میبووایوود بودنم را بووه او نشووووووووووووووووان می
 د! غیاث همد دار 

 

در یک حرکت ناگها ن در را باز کردم و از ا اق خارج فدم، 
ن که بالای پله ها ایسوووووووووووووتادم  ووووووووووووودای سووووووووووووو م و علیک همی 

 غیاث به  وفم رسید. 

   وقت کرده بود بیاید؟

 

حسوووووووووووووووواد ی از احوال پرش غیاث با ثایا در دلم جوانه زده 
ن کیباندم و به ا اق بر شتم.   بود که پا روی زمی 

 

ا ی را کثیو نکنم سر پا ایسوووووووووووووتادم که به ناااه برای ا نکه ج
درب ا اق باز فووووووود و غیاث در حان که یک نایلونِ مشوووووووکی 

 رنگ در دستش دافت وارد ا اق فد. 

 

 ۲۱۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 سر  ا پایم را از ن ر   راند و  فت: 

 

ن که من اومدم مینوای بری؟ - ؟ همی   ک ا به س م ی

 

 لب پ چ دادم: 

 

، مهمون اومده واسووووووووووووووه مامانت  دافووووووووووووووتم - ن مب  تم پا ی 
  فتم زفته من ا ن ا بافم! 

 

ام زد پ سوووتیک به دسوووت نزدیجم ایسوووتاد و دسوووت زیر  انه
 و  فت: 

 

ن دی ه می ه؟ -  ب ب  بالا سر و، پ   را  شمات یه  ب 

 

ن انداخته پ سوووووووووتیک را از دسوووووووووتش  ر تم و به  با سری پا ی 
 سمت دستشو ی ر تم. 

 دم را  ر ته بود! حر   ر دلیه وجو 
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ن که فوووووووووووونیدم غیاث جز من به ز ن دی ر سوووووووووووو م  انگار همی 
 داده روانم پایشان فده بود! 

 

ب د از ان ام دادن کارم، هر دو دستم را فسته و از  والت 
 خارج فدم. 

 سر پا ایستاده بود و با دیدنم  فت: 

 

نوار بهداف ی م لر  رقش با ا ن ساده ها  یه؟ مث   -
ه اون ا علر پ  اشی میکنه دور و برو؟مب 

 

ن و پرسشی   اش  فتم:  ر  وجه به لحنل  بن

 

 با ثایا س م و علیک کردی؟!  -

 

های گامی به سوووومتم بردافووووت، روبرویم ایسووووتاد و سر فووووانه
د:   لنتم را در دست  دی

 

 جواب س م واجبه موش کو ولو!  -
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از قصوووووووووووود  نم را به  نل عضوووووووووووو  ن و  رمش  سووووووووووووباندم و با 
هر دو دسووووووووووتم را دورل  ردنش پیچک  لبنندی  رم به  رامی

 وار حلقه کردم و پچ زدم: 

 

 درد دارم، میمو ن پیشم؟ -

 

ی  تشوووووش با م یمت رویل کمرم های مردانه و کورهدسوووووت
 به حرکت در  ورد و کنار  وفم لب زد: 

 

الان داری خود و لوس میک ن واسووووه من؟ م ه من به  -
فووووووووووما ن فتم لوس فوووووووووودن واسووووووووووه من  ه عاقب ی داره 

م  پ و راستتو یکی کنم که یادت خانم   کو ولو؟ ب ب 
 بیاد؟

 

 ۲۱۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 وووا ر بوووه بووودنم داده و در اغوفوووووووووووووووش  ا  خوردم، از  وی 
ن به نگاهِ قهوه  نه انه ای سوووووووووادهی مب  ه فووووووووودم و دلبر اش خب 

 لب زدم: 

 

دلم واسوووووووووووووووه فووووووووووووووووهرم  نگ فوووووووووووووووده! حالا هر  ند که  -
ن دل من کو یک  ر فووووهرم بد دهن و  ر اعصووابه و

 از ا ن حر است که واسش  نگ نشه! 

 

انهپر از حرص از ر تار  ام دندان روی هم سوووووووووواباند های دلبر
ن بلندم  و دسووووووت زیر کمر و زانوهایم انداخت و از روی زمی 

 کرد. 

 

 با خنده دست و پا  جان داده و لب زدم: 

 

ن د وونه!  -  ب ارم زمی 

 

  ندی ب د هر دو روی  نت  رو امدیم! 
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ی و نگووووواهی منمور هر دو دسوووووووووووووووتم را دور  ردنش بووووو ا دلبر
ن  ر کشیدم:   پیچانده و سرش را کمی پا ی 

 

 کمرمو ماساژ میدی غیاث جونم؟ -

 

اش را فووووووووووونیدم که روی  نت دراز کشوووووووووووید، غرولند زیر ل ر 
  فت: 

 

م ب  ن دسووت و پام بسووتسووت هِی واسووم ناز بیا خب ؟  -
ه رل به رل اون جونِ لامصبو بچسبون  نگِ اسمم ک

 
ه خ

  ر بشم بافه؟

 

اش کرده بودم که خشوووووووووووووووونت به حرکاتش به قدری د وانه
اضوووووا ه فووووود، پشوووووت کمرم دراز کشوووووید و دسوووووتش را از روی 

 پهلییم سر داد. 

 ام منقن کرده و پچ زدم: های بستهام را پشت لبخنده
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 روم!  خووه  را  و همووه حرکتووات بووا خشوووووووووووووووونتووه! خووب  -
 ا نلوری که من دردم میاد. 

 

 شش کم فد. کمی از  ن

ام نشووووانده و کو ی برهنهای  ولا ن روی سر فوووووانهبوسوووووه
وع به حرکت کرد.   دستش به  رامی روی فجمم سری

هر  نووود دردی در کوووار نبود ون بوووا ا ن حوووال حرار ی کوووه از 
کرد، ام اثابت میهایش به پوسووووووووووووووووتِ برهنهنوک ان شوووووووووووووووت
 تسک نم داده بود. 

 

 کارات با خشونته -
ی
ه میک ن ب د میکی

 
 ؟ هوم؟منو خ

 

 ۲۱۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ه می رام می  فوم! خندم و به  صییرمان  وی   نه خب 

  مدیم، درست مانندِ مادر و پدرم! بهم می
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 هم را کامه می کردیم، درست مانندِ مادر و پدرم! 

 

 دست زیر سرم سرانده و به  رام کنار  وفم پچ زد: 

 

 خوب فدی؟ -

 

 داد. را قلقلک میبوی علرل ل ن ی  نش مشامم 

 ها به  ب رسیده. ای بودم که پ  از سالانگار تشنه

ام را به  رامی به  ردنش  سووووووبانده و سر رخانده و پیشووووووا ن 
 با  مام  وان دمی عم ق از علرل  نش  ر تم: 

 

 هووم!  ره!  -

 درد م که خوب فد پ ؟ -

 

 دوباره علرش را بیییدم: 

 

 ا نم  ره!  -
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را کامه به سووووووومت خودش  دسوووووووتش از حرکت ایسوووووووتاد،  نم
ه  ام فد:  رخاند و با ریهب  ن خب 

 

 بب نمت!  -

 

هووای نیمووه بووازم را کووامووه از هم جوودا کردم، ان شوووووووووووووووووت پلووک
 ام حرکت داد: فستش را  رام روی  ونه

 

 زنیا! ملمئ ن پایودی؟ مشکوک می -

 

 درست و حسا ر من ورش را متوجه نشدم و  فتم: 

 

  ره، دروغم  یه!  -

 

 ه فد و  دای  رام غزال  مد: ای به در کیبید قه

 

 داداش بیام  و!  -
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ن ب  ن نگاهم می  کرد. غیاث همچنان با  ب 

ن فده و در پاسم به غزاله  فت:   روی  نت نیم خب 

 

 بیا.  -

 

درب ا اق باز فد و غزال در حان که روسریل بلند و سا  ن 
به سر دافووووووت، از لای در به داخه سرک کشووووووید و با دیدنِ 

 ه و  فت: غیاث، نیشش  ا  خورد

 

م که واسوووه  ند سووواعت  - داداش اومدم ازت اجازه ب ب 
 ملیسا رو بهم قرر بدی! 

 

 ۲۱۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 غیاث با  نش و کمی کنایه پاسم داد: 
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ی دوبوووووووواره دقش  -  یجووووووووارش داری زنمو؟ مینوای ببر
 بدی؟

 

 لبنند روی لبِ غزال سریوووو  رنگ باخت! 

روزی  لش بوووووک  احتموووووالا مغزش همووووواننووووود من بوووووه هموووووان
 خورده بود که خودز ن کرد  ا غیاث را به جان من بکندازد! 

 

با نوک ان شوووووتانِ پایم به  رامی به بازویش کیبیده و  شوووووم 
 و ابرو  مدم. 

 غزال لبنندی زور  روی لب نشاند و پاسم داد: 

 

-  ! ن  نه داداش، ببنشید من بر ردم پا ی 

 

 م: قبه از ا نکه درب را ببندد، هول فده  دایش زد

 

ی عهیزم؟ -  عه غزال! وایستا ک ا مب 
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از روی  نت بلند فوووده و به سووومت درب ر تم، سر به زیر 
اش بغضووووووووش را لو ایسووووووووتاده بود و  جان های خفیو فووووووووانه

 داد! می

دست پشت کمرش سرانده و به داخه ا اق هدا تش کردم 
  را که  دای بلند هِر و کِر ثایا مغزم را مت شی کرده بود. 

 

 و اهسته  فتم:  در را بستم

 

 غیاث من وری ندافت م ه نه؟ -

 

ناراح ی غزال زیادی به  شم  مده بود که غیاث به یکباره 
از روی  نت بلند فوووووووووده و به سووووووووومتمان  مد، دسوووووووووت دور 

 ی خواهرش سرانده و  فت: فانه

 

زه خانم!  ه سریوووو  به ِ ایش قبای  - بیا ا ن ا بب نمت ول
زه رو خووووووانم خووووووانمووووووا بر مینوره!    کووووووه من  و ووووووه  ول

خواسوووووووووووتم ا ن همه سوووووووووووال دووم ندافوووووووووووتم  لوری می
 بیارم! 
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ی بووالاخره گووه لبننوود روی لووبِ غزالووه نشوووووووووووووووسوووووووووووووووووت و  ونووه
 برادرش را بوسه باران کرد! 

 اش را بوسید و  فت: غیاث  رام روی پیشا ن 

 

 ک ا مینوا ن باین حالا؟ -

 

 ام پیچاند و  فت: غزال سریوووو  دست دور فانه

 

ن، بایم خایوود! مردای ا ن خو  - نووه کووه مووارو خایوود نم بر
 دلمون پوسید! حداقه خودمون بایم! 

 

ی ر تنم را غیاث با کمی مکن حر ش را  ا ید کرده و اجازه
  ادر کرد. 

ن که غزاله ج   کشوووووان از ا اق به من ور  ماده فووووودن  همی 
 خارج فد، رو به من  فت: 

 

 زیاد سر پا نمو ن واست خوب نیست!  -
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 ۲۱۶#پارت

 #غیاث

 ارایج#نییسنده

 

 اش را بوسیدم.  شمی  فته و روی  ونه

قبه از جدا فووووووووووووودن یک دل سوووووووووووووب  گلییش را بو کشووووووووووووویدم و 
 سم  با غر غر  فتم: 

 

 م ه میشه یه علر ا نقدر خوش بو بافه  خه!  -

 

غیاث حرفن نزد و  نها به نگاهِ مشوووووووووووکوکش ادامه داد و من 
ب د از  ماده فووووووووووودنم، برای خان نبودنِ عایضوووووووووووه  نها یک 

هایم کشووووووووووویدم و به غر غرل غیاث اده روی لببرق لبِ سووووووووووو
 ای نکردم. مب ن بر پا  کردنش  وجه

 

 همراهِ غزاله از ا اق خارج فدیم. 

فووووری به دلم ا تاده بود که مبادا در زمانِ نبودنم ثایا کرم 
 ریزی کند! 

Page  |  625
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

انه و خواسووووووووووت که مبادا از ناز و عشوووووووووووهدلم نمی های دخبی
 اش جلوی غیاث بیاید! خر 

 

 ید وسک پله ها ایستادم و غزال با    ب  فت: با  رد

 

  را نمیای؟ -

 

 کمی ا ن پا و  ن پا کرده و  ردید را کنار زدم: 

 

سم! از ا ن دخبی خاله - ن بر میاد والا! م بی  ی  و همه  ب 

 

 کمی مکن کرده و سم   فت: 

 

دونم واسه  ولدش ار بنرم نمیشه که نیای، من نمی -
دادافووووم از  که بیشووووبی دوسووووت دافووووته بافوووووه! ب دفووووم

 اون مدل مردا نیستش! بیا بایم! 

 

  ر  وجه  فتم: 
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 الان بر می ردم.  -

 

ها را یکی یکی به سووووووووووووووومت بالا طی خیالم راحت نبود که پله
 کرده و وارد ا اق فدم. 

ی لنت و به فجم روی  نت دراز کشیده بود و با نیم  نه
ن که  دای درب را فنید، با غر غر  فت:   همی 

 

 ه ها! ا ن لامصب در دار  -

 

 درب را  رام بستم و به  نت نزدیک فدم: 

 

 غیاث!  -

 

ها ی نیمه سرش را کمی از روی بالش  ا ووووووووووووله داد و با پلک
ه  ام فد: خمار خب 

 

 نر  ی که بچه!  -
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کمی ا ن پووا و  ن پووا کرده و در نهووایووت دلم را بووه دریووا زده و 
  فتم: 

 

ون نری ؟ -  میشه  ا وق ی ثایا ا ن است از ا اق بب 

 

  ۲۱۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن فد.   دستش را زیرل سرش جک زده و روی  نت نیم خب 

ل ج ابش را به  شم
 هایم دوخته و لب زد: نگاه خمارل ل ن ی

 

 خب اگه تشنه یا  شنم فه ار ؟ بازم نباید برم ؟ -

 

فووووووووووویلن ی که  ه  شووووووووووومانش دویده بود خیالم را راحت می 
ن کرد کووه حر م پوو  ر توه و فووووووووووووووووایوود از اول هم م یر بووه پوا ی 

ن ندافت!   ر یی
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 حداقه نه برای احوال پرش با ثایا. 

 

 ا ن پا و  ن پا میکنم و می ییم: 

 

م واسوووووووووووووووت  ب و دونه...ی  ن  - خب به داراب میسوووووووووووووووبر
... ب و غ ا بیاره بالا!  ن   ب 

 

د  ووا مبووادا خنوودهلووب ووووووووووووووی اش بوه هووایش را محجم روی هم  دو
ون درز پیدا کند!   بب 

ل ناحقی که داده بو 
هایم سر  فد و دم کمی  ونهبرای سو ی

ه  اش فدم. زیر  شمی خب 

 

ن فد و  فت: ی سکنهقفسه  اش  ند  ند بالا و پا ی 

 

ن بوووووه داراب ب و  - برو خیوووووالوووووت راحوووووت،  قک قبوووووه ر یی
 واسم  ب و دونمو بیاره بالا! 

 

 پشتِ بندِ  حبتش بلند زیر خنده زد. 
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اش جا ن دوباره به پاهایم و وووووووه کرده انگار  ووووووودایل خنده
 ای نثارش کرده و  فتم: و با ا ن حال  شم غرهبود 

 

-  !  خب حالا دست ن ب 

 

 پلک بست: 

 

برو د رت نشووووه، از اونورم د ر نیا ن ها! خیبیت نداره  -
ون بمونن!   مردم  ا فب بب 

 زن و دخبی

 

  شمی  فتم و قبه از ا نکه عقب  رد کنم  دایم زد: 

 

 مر؟  -

 

 سر به سمتش  رخاندم. 

 ای غنچه کرد و  فت: ههایش را به  ورل بامز لب

 

 بوس خداحا طین رو یادت ر ت!  -
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دهام را پشت لبخنده  ام پنهان کردم. های بهم  دی

ای محجم با سه گام بلند خودم را به  نت رسانده و بوسه
روی لب هایش کافوووووتم و سوووووم  به سرعت و خ الت زده 

 از ا اق خارج فدم! 

 

 ۲۱۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن پله  ها منت رم ایستاده بود.  غزال پا ی 

ی کیفش را  ووودای پایم را که فووونید سر بالا  ر ته و دسوووته
 جا کرد: روی دوش جابه

 

  یشد؟ -

 هیار بایم!  -

 

 اخاین پله را طی کردم و  شمم به ثایا ا تاد. 

Page  |  631
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

روسریل گلدار و سرخش روی فووووووووووووووووانه ا تاده بود و موهای 
 دادند. هایش جولان میبلندش  زادانه روی فانه

ن بووواری کوووه دیوووده بودمش، دی ر  ن حوووالوووت ب ر خ   اولی 
انه در  ورتش نبود.   دخبی

ابروهایش را بردافته بود، خک  شمی نازک کنش  شمش 
کشووووووووووووووویووده بود و ارایشوووووووووووووووش را بووا زدنِ رژل ل ر سر  بووه پووایووان 

 رسانده بود. 

 

ون و میایم!  - یم بب   مامان ما مب 

 

  دای غزال را که فنید سر به سمتمان  رخاند. 

روی مبه بلند فووووووووووووود، هر دو دسوووووووووووووتش را از پشوووووووووووووت بهم از 
 غ ب کرد و  نر  روفانه  فت: 

 

 س م!  -

 

 به رسم ادب سر  جان دادم: 
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 س م، خوش اومد ن؟ -

 

 خانم جان با دیدنمان  فت: 

 

 زود بیا ن  قک، خدا به همراهتون!  -

 

 دست غزال دورل دستم حلقه فد و  نم را کمی کشید. 

 و ثایا  فت: از جایم به سن ی  جان خوردم 

 

ین غزال جون؟ من غایبم کوووه  وووا من اومووودم  - ک وووا مب 
 پافد ن باین؟

 

 سر جایم ایستادم. 

ه  اش فدم و  فتم: سفت و سنت خب 

 

ا ن  وووووه حر یوووووه! خیر خوش اومووووود ن قووووودمتون سر  -
  شم ثایا جان! 
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 جا خورد. 

  وق  ا ن ر تارل منلقی را ندافت. 

مبه لبننودی  ر هود  روی لوب نشووووووووووووووووانده و دوبواره روی 
 نشست: 

 

 ممنون عهیزم...  -

 

 و ب د  ر  وجه به من رو به خانم جان پرسید: 

 

 بکنم، ک ان خاله جون؟راس ی غیاث و دارابو نمی -

 

 ۲۱۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ا نبار ع وه بر من خانم جان هم مت  ب می فود! 

 دانستم! داد را میمن نیتِ فومی که در سرش جولان می
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 ابانده و به ارامی  فتم: دندان روی هم س

 

ببنشووووید ثایا جون؟ میگم کار واج ر با فوووووهر و برادر  -
ل بودن و نبودنشوووووو ن  فووووووهرل من دارین که ا نقدر پی ب 

 ؟

 

 خانم جان با تدی  دایم زد: 

 

 ملیسا جان!  -

 

خواسووووووووت ادب را رعایت کنم در  ووووووووور ی که ح ی  تش می
 کشید. های خودش ف له میخشم از  شم

 ساوت نماندم! 

دادم که برای یک بار هم که فوووده باید به ا ن زن نشوووان می
 غیاث منم! نه او! 

ی
 اولییتِ زند 

 

 قدم به جلو   افته و ادامه دادم: 
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 و ن به من اگر کار واج ر با مردای ا ن خونه داری می -
ن بوواش مووا بووه  وفوووووووووووووووشوووووووووووووووون  ! ملمی 

ی
یووا خووانم جووان بکی

 رسونیم! می

 

 رویل لب هایش نشووووووووووووووسووووووووووووووت و خنده
ای از  ره ی  ر هدفن

 موهایش را پشت  وفش  رستاد: 

 

ملیسوووا جون گلم، م ه من ار  فتم که فوووما ا نلوری  -
م؟!  ؟ حق ندارم سراغ پد خاله هامو ب ب   گارد  ر  ی

 

حق داری عهیزم ون نه در  ووووووور ی که قصوووووود و نکتت  -
ل دی ه

ن ن  ب   ای بافه! از ا ن سراغ  ر یی
 

 

 اش به سران نشست! به سانِ سوز ن  هره

هایش  شوووووووواد فوووووووود و  ند  ند نف  کشووووووووید،  وری که پلک
 فد! اش به سرعت باز و بسته میهای ب  ن پره

 نوود کیفش را  نووگ زده و روسری را بووه  رز نووامر  ر رویل 
 موهایش انداخت: 
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امی رو  حمووووووه من دی ووووووه یووووووک دقیقووووووه - هم ا ن  ر احبی
 نمیکنم! خداحا ظ خاله جون! 

 

هِن و هِن کنان  خانم جان پیش دسوووووووووووووو ی م وه را کنار زده و 
 از روی مبه بلند فد. 

ثایا با  شوما ن که به افوک نشوسته بود از کنارم عبور کرد 
ن از قصد فانه  ام کیباند! اش را به فانهو موق ل ر یی

 

ی مادر لِنگ ظهر! وایسوووووووتا  - وایسوووووووتا ثایا جان؟ ک ا مب 
 حداقه ناهار بنور ب د برو! 

 

ه  اش فدم. سر  رخاندم و خب 

ن   ردیوود دافووووووووووووووووت، کمی ا ن پووا و  ن پووا کرد و  انگووار برای ر یی
  فت: 

 

م دی ه!  -  نه خاله مب 
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خانم جان از خدا خواسته سر  جان داد و بر خ    صورم 
  فت: 

 

 بافه پ  خدا به همرات!  -

 

 ۲۲۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ثایا نگاهِ ماتش را میان هر سه نفرمان  رخاند و در نهایت 
هووایش را بووه پووا زد و قبووه بووا لبننوودی از روی حرص، کفش 

ن برای ا نکه حر م را ف له ور کند  فت:   از ر یی

 

 به غیاث س م برسون خاله جون.  -

 

زد اونون حتم دافوووووووووووووووتم کوووه اگر غزالوووه بوووازویم را  نوووگ نمی
 اش را جیییده بودم! خرخره
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داد،  ووووووووووووووودای کیبیده فووووووووووووووودن درب خانه خبر از ر تنش می
 خانم جان به سمتم بر شت و  فت: 

 

 سم مهمون داری نیست عهیزل من! ا ن ر  -

 

 فاید درک کردنم برایش سنت بود! 

 همیوود م ن کووه همچنووان  رس از خراب لابوود ه چ ک  نمی
 
ی
های ثایا  ه  تشوووووووووی در ام را دافوووووووووتم، با حر فووووووووودنِ زند 

 دلم ف له کشیده! 

 

سر بووه زیر عوو رخواهی میکنم هر  نوود کووه در دل بووه خودم 
 . دادمهایم حق میبابت  مام حر 

خانم جان بار دی ر به غزال  و ووووووووووووووویه کرد که  ا د ر وقت 
ن خدا به همراهتان  ون از خانه نمانیم و سوووووووووووووووم  با  فیی بب 

 جفتمان را راهی کرد. 

 

ون زدم، ای دم  فده و لببا قیا ه ها ی  ویزان از خانه بب 
 دستِ غزال به  رام دورل دستم پیچیده فد و  فت: 
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ا از مووووواموووووان نووووواراحوووووت نشوووووووووووووووو! یوووووه خورده  - ن سر ا ن  ب 
 حساسه! 

 

ی حقیقتووا بنووا رل  وووووووووووووووحبووت ن هووای خووانم جووان ح ی پشوووووووووووووووب 
 ناراحت نبودم! 

 هایم کام  درست بود.  را که از ن ر خودم حر 

 سر  جان داده و  فتم: 

 

نووواراحوووت نیسوووووووووووووووتم، بیوووا زود ر بایم  وووا زود رم بر ردیم  -
 خونه. 

 

ام پیچیده های زیرل ب  ن از کو ه رد فدیم، بوی   فنل زباله
 بود.  فده

 میهِ فدیدی به بالا  وردن دافتم. 

 

ن داده و پچ زدم:   با ع ز دماغم را  ی 
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؟ بابا  دم  - ن ن نمیکین  را ه چ وقت ر تاگرا ا ن ا رو  مب 
 حالش بد میشه! 

 

 ۲۲۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 غزال هم متقاب  سر  جان داد: 

 

 ره واق وا! ا ووووووووووووووو  جون بووه جون مردم ا ن محلوه ک ن  -
 و خونشوووووووووووووووونوه! ر ت را هم از ا ن وا قل   کثیو بووازی

 امید کردن دی ه! 

 

دهم و مابقی راه  ا رسوووووووویدن به مقصوووووووودمان را با سر  جان می
 کنیم.  اوش طی می

 درسل یکی از پاسووواژ ها ی که در دوران م ردی زیاد به ان ا 
 زدم را دادم. سر می
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 اونونم مانندِ   فووته  ندان  ِدانسوتم وسوو  مانهر  ند می
 
ی
خواسوووووووووووووووتم برای زنوووود ون بووووا ا ن حووووال می بووووه دل نمی نکی

 غیاث سنگ  مام ب  ارم. 

 

ن را حساب کرده و پیاده فدیم. کرایه  ی مافی 

به محض ورودم به پاسووووووووووووواژ سووووووووووووویهِ ع یمی از بویل عرق و 
  ند  ب به مشامم رسید! 

هر دو لپم را بووووواد کرده و سوووووووووووووووا کردم از راهِ دهوووووان نف  
 بکشم: 

 

 ی میاد! وای خدایا  ه بوی  ند -

 

 به دماغش داد، دماغش رو  ونانِ دماغل 
ا نبار غزال    ن

 سگ باز و بسته کرد و  فت: 

 

 بو؟ بو ی نمیاد که.  -
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های منتهی به ی دماغم را  ر ته و پلهبا پرل روسری  وفووووووووه
ن را یکی یکی طی کردم.  بقه  ی پا ی 

خنکیل بادِ کولر های پاسوووووووواژ به  ووووووووور م خورده میشوووووووود کمی 
 کرد.  میحالم را بهبی 

 

ن کمی دردی خفیو در سوووووووووووووووکنوووووه هوووووایم پیچیوووووده بود و همی 
 خلقم را  نگ می کرد. 

ن مغازه  فتم:    شم  رخاندم و با دیدنِ اولی 

 

 بیا بایم ا ن ا.  -

 

ها را یکی پ  از دی ری غزال به دنبالم کشوووویده فوووود، مغازه
ن باب میلم پیدا نمیرد می  فد. کردیم و ه چ  ب 

ی که لا قِ غیاث ن  کردم. بافد را پیدا نمی حداقه  ب 

 

ین یک مغازه ایستاد و با ان شتِ افاره به  غزال پشتِ ویبی
فوووووووالِ بلند و حایری که برای حفظِ فووووووو وناتِ اسووووووو می )!( 

 روی سر مانکن ا تاده بود افاره زد: 

Page  |  643
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 وای ملیسا! نگاه کن ا ن ارو!  -

 

اما من نگاهم به سووووووووووووومتِ سوووووووووووووتِ کمابند و کیوِ پولِ  رمیل 
 ا تووواد کوووه  وی یوووک بووواو ل قهوهدور دوخوووتِ قرم

ی
ای ز رنکی
 ناجور  شمک می زد! 

  ر اراده پچ زدم: 

 

 خودفه!  -

 

 ۲۲۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ی من ورم فود با  یار پرسید: غزال  ر  نکه متوجه
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ار خودفووووه؟ مینوای واسووووه داداش فوووووالِ پولک دار  -
بنری؟ مث  ببنده دورل کمرش فوووووووووووووووب واسوووووووووووووووت عر ر 

 برقصه! 

 

های رل عر ر رقصووووووووویدنِ غیاث خنده  ا پشوووووووووتِ لباز  صوووووووووو 
 ام رسید! جم  فده

ام را قورت داده و مچ دسوووووووووووووووتش را کشووووووووووووووویوودم و وارد خنوووده
 بو یک فدیم.. 

 

 روفووووووووووووووونده مردی نسوووووووووووووووبتا جوان بود، بوا دیودنمان از روی 
  ندن بلند فده و مودبانه  فت: 

 

 س م خوش اومد ن!  -

 

 با ان شت به همان ست افاره زده و  فتم: 

 

  ن ست کمابند و کیو پولتون  قدره قیمتش؟ا -
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ن که من ورم را متوجه  ین کشووید و همی 
سر  به پشووت ویبی

 فد مح یبانه کاغ ی از کنار دستش بردافته و  فت: 

 

از روی  وواوتور دارم قیمووت میوودم بهتون، از پوسووووووووووووووووتِ  -
مار درسوووووووووووووووت فوووووووووووووووده، کارل  رکه، قابه فوووووووووووووووما رو نداره، 

 فشصد و ش و هشت! 

 

رسوووووووووووووووید، زیبا ی ظاهرش م قول به ن ر می مبلغش بنا رل 
 جدا از  ن ناجور به  شمم  مده بود. 

هایم ای که از  روشل  وفوووووووووووووووواره ر درنگ مبل ل بافی مانده
ون کشووویده و  پ  انداز کرده بودم را از داخهِ کیو پول بب 

  فتم: 

 

 من  قک کارت ندارم، میشه نقدی بدم؟ -

 

  فت و با کم کردن هشوووووووووووووووت هزا
ً
ر  ومانِ  روفووووووووووووووونده حتما

  نفیقن  ا  خاین اسکناش که  هِ کیفم بود را  ر ت. 

جوووووا کرده و بوووووا ای رنوووووگ را در دسوووووووووووووووتم جوووووابوووووهبووووواو ل قهوه
ون  مدم!   خوفحان از پاساژ بب 
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ن ارزون  - وای ملیسووووا ا ن خیر  رون بود، میشوووود یه  ب 
  ر ب اش بردافت! 

 

نوار کردم و سرخوفوووانه کمی درل ج به را بالا زده و با ذوق 
 اش فدم. هخب  

بهت و زیبا بود، هر  ند زما ن زیبا  ر می
 
فووووووووووووووود که در کنارل ا

د!  ل غیاث قرار ب ب 
ی
 مردانکی

 

هووووای ا ن هفتوووووه کووووواملن، یک وووووا بووووو ارم یوووووا  بق روال پوووووارت
 روزانه دو پارت؟

Anonymous Poll 

595 votes 

  بق روال ��

 یک ا ��

 

 

 ۲۲ ۳ت  #پار 
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

د به  ووورتِ ناجوری دافووت مغزم را حرفن که غزال زده بو 
 داد. قلقلک می

 
ی
من  ا به حال ه چ وقت برای غیاث به  ورل واضح زنانکی

 به خاج نداده بودم! 

  مد! حداقه از ن رل خودم ا ن ونه به ن ر می

 

اگر بووه منوواسوووووووووووووووووبِ  ولوودش  قک برای  نوود دقیقووه او را بووه 
کردم، لابووود هوش از سرش  موووافوووووووووووووووووایل رقصوووووووووووووووم دعوت می

 ! پاید می

لبننووود زیر زیر  کنش لبم فوووووووووووووووجوووه  ر وووت و بوووا حرِ  غزال 
ن ر ت:   سریوووو  از بی 

 

 من ار بنرم حالا!  -
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خیالم که از بابتِ کادوی خودم راحت فووووووووووووووووده بود دوباره 
 مووامِ پوواسوووووووووووووووواژ را از اول  ووا اخر بووه من ورل پیوودا کردنِ کوادو ی 

 مناسب برای غیاث  شتیم. 

ن فوووده بود که ح ی کو ک  فوووامه این بو ها ام به قدری  ب 
 داد.  زارم می

 

خواست هر ام کرده بود و دلم میام ک  هدرد خفیو سکنه
ون بکشووووووم  ا   ه زود ر به خانه بر شووووووته و لباس زیرم را بب 

 بلکه  نها کمی درد امانم بدهد! 

 

 بویل قلیوووانِ م وه
ای هموووه و بوی الکوووه، خون، عرق و ح ی

 همه در نهایت باعن فووووووووووووود که دسوووووووووووووت جلوی دهانم قرار 
 داده و عق بزنم! 

 

  یشد ملیسا؟ -

 

ن که  شمم  با  شم دنبال سروی  بهداف ی  شته و همی 
بل و و ش خورد سریوووو  بووه همووان 

َ
بووه دو حرِ  انگلیشووووووووووووووول د

 سمت دویدم! 
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 وارد  والت فده و با  مام  وان عق زدم! 

 

زدم کووه دی ر جووا ن در زانوهووایم بووافی نمووانووده  وری عق می
 . بود 

ی دسووووووووووووت و با دسووووووووووووتِ دی ر  وفوووووووووووه غزال بازویم را با یک
 فالم را ن ه دافته بود: 

 

خو ر ملیسووا؟  یشووده؟ مسووموم فوودی  ره؟ الهی من  -
م واست!   بمب 

 

خواستم دمی عم ق بکشوم که باز  ه دلم به جوفش ا تاد 
 و ا نبار هر  ه بالا  وردم زرد  بِ خالد بود! 

 

ن  به نف  نف  ا تاده بودم، فوووووووووووالم از روی فوووووووووووانه به پا ی 
د و با رن شوووووووووی که ناخواسوووووووووته به جانم ا تاده بود، سر خور 
 لب زدم: 

 

 نم...نمیدونم!  -
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 ای؟! ملیسا...حامله -
 

 

 ۲۲۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 وری سر بوووه سووووووووووووووومتش  رخوووانوودم کوووه  ووووووووووووووووودای  رق  رق 
 های  ردنم بلند فد: مهره

 

 واسه خودت!  -
ی
؟ ار داری میکی  ار

 

ده و سووووا ی تسوووولیم بالا بر کو هر دو دسووووتش را به نشووووانه
 در  رام کردنم دافت: 

 

ی ن فتم که، یه حدس و احتماله!  - ن   روم باش،  ب 
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مشووووووووووتم را به ارامی روی سووووووووووکنکِ دسووووووووووتشووووووووووو ی کیبیدم و به 
 ی فکسته نگاه کردم: ام  وی   نه صییرل مات و کدر فده

 

ن امروز  - حامله نیسوووووووووووووتم! نمیشوووووووووووووه حامله بافوووووووووووووم، همی 
  بح عادت فدم!  لوری... 

 

سوووووووووووووووتووان،  ام بووه پووایووانجملووه نرسووووووووووووووویووده بود کووه از دوران دبب 
 ها ی کو اه به خا ر  وردم! جمله

 برای 
ی
 ن هم ا نکوووه ممکن بود لکوووه ب  ن در زموووان حووواملکی

 های باردار ا فاق بیفتد! ب صین از خانم

 

دسووووووووووووتِ غزال پشووووووووووووتِ کمرم را ماسوووووووووووواژ میداد و من  ر  نکه 
 ام روان فد! هایم روی  ونهبدانم کم کم افک

ن  رسوووووووووووووووتووواده، هر دودسوووووووووووووووتم را روی  ب  لم گلییم  را پوووا ی 
 سکنکِ دستشو ی جک زدم! 

 

 حالا  یجار کنم!  -
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؟  -  ی  ن ار  یجار ک ن
 

 

 دانست حال و روزل زارل الانم را! غزال نمی

های غیاث یک به یک دانسوووووووووووووووت که در سرل من حر نمی
 مرور می فود! 

ا نکه  فته بود رغب ی به بچه ندارد و مواظب بافوووووووووووووووم که 
 هایمان حامله فوم! عشق بازی مبادا میان

 

  ب گلییم را قورت دادم. 

 فد! کور سویل امیدی در دلم روفن و خاموش می

کو هر دو دسوووتم را محجم رویل دیدگانِ خیسوووم کشووویده و 
 رو به غزال با استیصال  فتم: 

 

ن  - ی؟ ملمی  میشوووووووووووووووووه...واسوووووووووووووووم یووودونوووه ب  ر  وووک ب ب 
 ...  نیستم که حاملم، من ه چ ع  می ندارم، هیار
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های  ر در هایم، عق زدنو ب د یادم ا تاد که دردِ سوووووووووووووووکنه
، سر ی ه ل  ر

ی
ای که به جانم رینته فوووووووده بود، ح ی د وانکی

 فدیدم برای علرل  نل غیاث، ع  م حاملگیست! 

 

 ۲۲۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن الا ن کوووه دو خکِ قرمز   کوووه غزال بر ردد  وووا همی 
 وووا زموووا ن

ایلم را ی ب  ر کنارل هم روی  وووووووووووفحه   ک ا تاده بود، سری
 درک نکردم! 

 

 غزال خوفحان میکرد. 

ن می پاید، برای کود  که هنوز زاده نشوووووووووووووووده بود بالا و پا ی 
خک و نشووووووووووووووان می کشووووووووووووووید که مرا اذیت نکند و من  نها در 

ن بود!   خا رم یک  ب 

 

 خواست. غیاث بچه نمی
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ا موووام ح وووت کرده بود کوووه مبوووادا پوووای کود  بی نووواه را بوووه 
 یمان باز کنم، حداقه  ا  ند سالِ   نده! زند 

ن  رسوووووووووووووووتوواده و  جووا ن بووه پووای دردنوواهم   بِ  لم گلییم را پووا ی 
 دهم. می

 

 زنگ بزنم داداش بیاد دنبالمون؟ -

 

  ش  ر از  ن بودم کووووه من ور حر ش را متوجووووه فووووووووووووووووم، 
 افک دیدم را  ار کرده بود و  هسته پچ زدم: 

 

نه ا ن ا! بایم خونه غزال، بایم! حالمو داره ب - ن  هم مب 

 

 دست زیرل بازویم انداخته و کمجم کرد بلند فوم. 

زد و حووال و روز پایشووووووووووووووووانم را درک کرده بود کووه حرفن نمی
 کرد. ام می نها همراهی

 

باور ا نکه یک نلفه از وجودِ من و غیاث در حالِ  غ یه 
 از خونم بافوووووووووووود برایم غب  قابه باور بود و بد ر از  مامِ ا ن
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دانسووووووووتم غیاث  مایر به بچه دار فوووووووودن نکه میمسووووووووا ه ا 
 ندارد،  زارم میداد. 

 

؟ -
ی
 مینوای به داداش بکی

 

 برق از سرم پاید. 

  وری سرم را به سمتش  اب دادم که  رسیده  فت: 

 

 ملیسا فکوندی  ردنتو!  -

بووووه غیوووواث بگم؟ نووووه نمیگم! عمرا اگووووه بگم! غیوووواث بچووووه  -
 بهش بگم!  خواد، بهم  فته بچه نمینواد، نم تونمنمی

 

  رام ایستاد و مرا هم وادار به ایستادن کرد: 

 

؟ میپ  می - خوای وجود بچشو ازش خوای  یجار ک ن
؟  پنهون ک ن

 

  ر  کر سر  جان دادم: 
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  ره! اگه لازم بافه...ا ن کارم میکنم!  -

 

 ۲۲۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

اخم میکند، با نگاهی سرزنش وار ابتدا به فووووووجمم و سووووووم  
ه میشمبه    فود: هایم خب 

 

م ه میشووووووووووه ملیسووووووووووا؟ به هر حال غیاث حق از وجود  -
 ا ن بچه خبر دار بشه یا نه؟

 ار 
ی
ن اولِ کاری باهاش  ووووووووحبت نک ن و بهش نکی اگه همی 

ن باش ب دا خیر سنت می  فه... به  یه، ملمی 

 

 سم  لبنندی مهابان روی ل ش کافته و  فت: 
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دوسووت داره! ا فاقا بهت بگم داداش خیر خیر بچه  -
خیر زیوواد، بچووه  و خیووابون م ب نووه ذوق میکنووه ا نکووه 

 ی خودفه! دی ه بچه

ن که بشووووونوه حامله فووووودی از خوفوووووحان  ن باش همی 
ملمی 

 رو پاش بند نمیشه! 

 

هووایش در مغزم  رو نر تووه بود کووه ا ن ونووه موواننوود ابر حر 
 کردم. بهار  ایه می

ن می ن غیاث از بچه دافوووووویی در   رسووووووید! از مسووووووئولیت دافوووووویی
  رسید! قبالِ کودکمان می

 

فوووووووود غیا ک که  ن جن ال را برای بچه به پا کرده باورم نمی
 بود اونون با فنیدن خبر حامله بودنم ذوق کند. 

 هر  ند حق با غزال بود! 

ا ن بچوووووووه از وجود جفتموووووووان بود و جفتموووووووان در قبوووووووالش 
 مسئول بودیم. 

 

 هایم را پ  زده و لب زدم: افک
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 حق با  و ه...  -

 

دانسووووتم  ا ب د  کری احمقانه به سرم خلور کرد که نمی و 
  ه اندازه در اجرای  ن مو ق خواهم بود! 

دسوووووووووتم را رویل فوووووووووجمم لغزانده و  وری که انگار کودکم از 
 هایم با خبر می فود، پچ زدم: حر 

 

 ماما ن مواظبته!  -

 

 _♡ __ 

 

کاپوت مافووو  ن که برای   مب  به خانه  ورده بود را بالا می 
د و بازوهای  راخش با  ن ری های برجسوووووووووووووووته بیشوووووووووووووووبی زن

 خودنما ی می کند! 

 

ه رنگ که بدجور به مردِ  سوووووووووووووووا می کنم نگاه از  ن رکا ر  ب 
چ نگووواهم را جووو ابِ ا ن روزهوووایم می م اموووا زود ر م   مووود ب ب 

  ر ت. 
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 ۲۲۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی ابرو بوووالا پرانوووده و کوِ دسوووووووووووووووتش را بوووه  رامی روی بووودنوووه
ن قرار داد:   مافی 

 

 دور وایستادی  را؟ بیا یه   ار  رانسه بده بهم!  -

 

برم، بالای ج به   اری که قدم هایم را  رام به سمتش می
ن   افته فده بود ایستادم:   روی زمی 

 

   ار  رانسه کدومه غیاث؟ -

 

ا نفشوووووو که به  ووووووورتِ  الوِ غیاث را  ر غرر می کشووووووم ام 
ون می پر  د، نشان از ک  ه فدنش نامحسوس از گلییش بب 

 دهد: می
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  و ج  ست نشون بده میگم!  -

 

فوووووووووووووم،  ر ه چ حرفن و به یک باره هر دو نزدیک  ر که می
دسوووووووووووووووتش را دورل کمرم م پیچد و با یک حرکت کاپوت را می 

 بندد. 

 

ن قرار می دهد:   کمرل ظایفم را بلند می کند و روی مافی 

 

؟!  - ن  یجار میک ن  هی 

 

ه و کمی خندانم انداخته و لب های  رسوووووووووویدنگاه به  شووووووووووم
 زند: می

 

ل  ر  ووووووووووووووووواحوووابِ من  و ی   وووار  رانسوووووووووووووووووه -
ی
ی ا ن زنووود 

 لامصب! 
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ن  نمان را با حلقه کردن هر دو پایم  ی بی 
 ن  ا له میلیمبی

 رسانم. دورل کمرش به  فر می

 دهم: لبنند به لب و  هسته پاسم می

 

یاهم بلد بودی  قای بوکسور؟ من باید ار  - از ا ن دلبر
 الان؟ بگم

 

ام سر کنم و  وووارل موهووایل  زادم روی سر فوووووووووووووووووانووهسر کش می
 خورد. می

بنا رل نبودنِ ه چ یک از اعضای خانواده ا ن ونه  زادانه 
در محیطی کوووه سر پوفووووووووووووووویوووده نبود در اغوفوووووووووووووووش جولان 

 میدادم. 

 

ان شوووووووتِ روغ ن اش را از روی فوووووووجمم  ا روی قلبم بالا می 
ی جز نقشووووووووووووه  کشوووووووووووود و رد سوووووووووووویاهی که به جا می   ارد  ن  ب 

 عشق نیست قل ا! 

 

ا     حر ه مجانیکی بیشبی  - یادت میدم از ا ن حر ا! ام 
 به کارم میاد ، می خوام پ چ و مهره قلبت  سفت کنم! 
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 ۲۲۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی کووووووه همچنووووووان  ل خبر
ن ریز میننوووووودم و وقووووووت را برای  فیی
بکنم، لب باز کردم  ا هضووووووووووووووومش نکرده بودم مناسووووووووووووووو ت می

وع   بزنم که به یک باره ان شتِ فستش کنارل لبم سری
حرفن

 به حرکت کرد

 

 کش خندی زده و به  رامی پچ زد: 

 

 یه سری بزنم به   م عسهِ لبات؟ هوم؟ -

 

 دهم. مشتاقانه سر  جان می

ام قرار داده و بووه ارامی اش را مموواس بووا نوکِ ب  ن نوکِ ب  ن 
 زند: پچ می
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یات  را  و ا اق خوا - ؟ از ا ن دلبر  بمون نمیک ن

 

  ا ر به  ردنم داده و  فتم: 

 

، دی ه وای به حال  -  و هم نلوریشوووووووم وحشوووووووی هسووووووو ی
 !  ا نکه یه خورده  ضا رو مناسب بب  ن

 

 یک  ای ابرویش را بالا  رستاد. 

بووه  رامی و نرم کو دسوووووووووووووووتش را رویل پهلییم بووه حرکووت در 
  ورده و لب زد: 

 

وب بتازون، ا ن  ند روز که دست و بالم بستست خ -
ن از خ التت در بیام که حَض  بتازون! ب دش همچی 

 !  ک ن

 

 خواستم ب ییم ب دی در کار نیست. 

ای که زیر دلم را افوووووووووووغال کرده بود، ی فوووووووووووجه ن ر تهنلفه
 ی نزدیک فدنِ غیاث را نمیداد. اجازه
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 به قولِ  فت ن دستش  وی پوستِ  ردو میماند! 

 

داد، میح ی  کر کردن به ا ن موضیع همزمان که خ التم 
 کرد. نیشم را وا می

د،  اِ  کو کِ لب وووووووووووووی هایم را که دید، دندان روی هم  دو
 کوِ دستش رویل موهایم نوازش فد و  رام لب زد: 

 

 در حد یه بوس که م ازه ؟ یا او...  -

 

جملووه اش بووه پووایووان نرسووووووووووووووویووده بود کووه هر دو دسوووووووووووووووتم،  ووارل 
های نیمه هایم رویل لبموهایش را به  نگ  ر ته و لب

 ش  رود  مد! باز 

 

 کووه رویل  ونووه
ام ثووابووت مووانووده بود را سریوووو  حرکووت دسووووووووووووووو ی

داده و پشووووووووووووووووووتِ  ردنم را  نوووگ زد و بوووا هولِ ولا بوووه جوووانِ 
 هایم ا تاد. لب

ای از هر دو پایم را محجم  ر دورل کمرش پیچاندم و دسوووووووووووووته
 ام کشید. موهایش را محجم میانِ پن ه
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ل لب هایش کشوویده و سووم  
ن به  رامی پچ لبِ پا کنم را مابی 

 زد: 

 

ین  ر از عسر خوفمزه -  ی من! فب 

 

 ۲۲۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 کشم.  ر  اب، علرل  نش را بو می

ل پر از نقشووووووی که روی  کوِ دسووووووتم را به ارامی روی خالکو ر
بازویش درج فوووده بود به حرکت در  ورده و دسوووتِ دی رم 

 را میانِ موهایش  نگ می کنم! 

 

هووایش را  وووووووووووووووورتش قرار داده و نف   وووووووووووووووور م را روبرویل 
 نف  کشیدم. 

ی هایم دوخته بود و حلقهنگاهِ ک  ه و خمارش را به  شم
 بازوهایش به دورل  نم محجم  ر فد. 
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 که موهایل فوووووووووولنتهسووووووووووایه
اش ای اد اش رویل پیشووووووووووا ن با ن

 کرده بود را کنار زده و به  رامی  دایش زدم: 

 

؟ -  غیا ک

 جون؟ -

 

ل حر م  ردیوووووووود کمی مِن و مِن ک
ن ردم، هر نوووووووود برایل  فیی
 دافتم ون با ا ن حال  هسته لب زدم: 

 

 یه ا فافی ا تاده، باید بهت بگم!  -

 

ی در حالتِ نگاهش ای اد نشد، کوِ دستش به ارامی   غ ب 
ن حرکت کرد و لب زد:   از روی کمرم به سمتِ پا ی 

 

 جون؟ ب و میشنوم!  -
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دادم مال می ردید دافووووووووووووووتم  را که از عک  ال مر که احت
  رسیدم.  ندان خوب نیست، می

فوووووووووود کشوووووووووویدم را نمیهر  ند وجودِ کود  که به فووووووووووجم می
 پنهان کرد. 

وع مید ر یا زود عق زدن های سرل  با فد، فجمم ام سری
 فد.  مد و ویاری که دافتم فدید  ر میکم کم بالا می

 

 رس از عک  ال مهِ غیاث باعن فووووووووود که سوووووووووکوت کنم، 
   روی لب نشانده و  فتم: لبنندی  ر هد

 

-  !  هیار

 

اش را از ا نبار کمی ابروهایش بهم  ره خورد،  رام پیشوووووووووووووا ن 
هایم دوخت ام  ا ووله داد، نگاهی کن جاو به  شوومپیشووا ن 
 و لب زد: 

 

   و ازم پنهون میک ن ملی ؟  -
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 سرم را به  پ و راست پ چ دادم: 

 

ی نیست که...بنوام ازت پنهونش کنم!  - ن !  ب   هیار

 

هایش به ی ل ش به سووووووومتِ بالا کش فووووووود، ان شوووووووت وفوووووووه
ارامی لایل  ووارل موهووایم خهیوود و بووا لح ن کووه کمی  رسووووووووووووووونووا  

 فده بود پچ زد: 

 

!  ون من ا وووووووووو  از  - یو ازم پنهون نمیک ن ن خیبه که  ب 
 دمایل پنهون کار خوفوووووووم نمیاد! منصوووووووو وووووووا اگه اون 

  دمِ پنهون کار، کو ولوی خودم بافه! 

 

 #هدیه

 

 ��#هدیه

 

 ۲۳۰#پارت

 #غیاث

Page  |  669
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 رایجا#نییسنده

 

ای که روی لبم بود را فوووووووووووجار کرد، سر خم لبنندِ  رسووووووووووویده
ای نرم روی لبِ پا کنم نشوووانده و لب کرد و به  رامی بوسوووه

 زد: 

 

ی داراب پیدا فوووووووووه، بدو برو یه الاناسوووووووووت که سر و کله -
ل خوب! 

چَک بکش رو سرت!   این دخبی
َ
 ل

 

روی کوووواپوتِ  بووووه کمووووکِ بووووازوهووووای قوووودر منوووودش بووووه  رامی از 
ن  مدم.  ن پا ی   مافی 

ن سر خم کرد، عم ق و  ولا ن بوسوووووووووووووووه ای روی قبه از ر یی
 ام کافته و سم   فت: فقیقه

 

 زیاد ببر ببر نکن واست خوب نیست!  -

 

ل    رسووتادم،  شووم از خالکو ر
ن اب گلییم را نامحسوووس پا ی 

ل  شومی خشوک و خان واردِ 
ن پشوتِ ارن ش  ر ته و با  فیی

 خانه فدم! 

Page  |  670
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

س بوووووه گلییم  نوووووگ زده بود کوووووه ا ن ونوووووه راه  انگوووووار  اسوووووووووووووووبی
 ام بسته فده بود!  نفش

 روی مبه نشستم. 

 ام را به زانوهایم کشیدم. های عرق کردهکوِ دست

وع به  پیدن کرد. درد در جم مه  ام سری

 

ی   تاب سووووخته و کنار ر ته،  صوووییرش را لای پردهاز لابه
 فجار کردم. 

 همچنان مشغولِ   مب  بود. 

 

 دلیه بغض به گلییم  نگ زد.   ر 

ش که متحمه می فوووووودم، رو به ب هوش انگار از ح مِ اسووووووبی
 ر تم!  فدن می

 دمی عم ق  ر ته و سا در  رام کردنِ خودم کردم: 

 

  روم باش ملیسا! غزال که  فت بچه دوست داره!  -
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، اولش...اولش جن وووال بوووه پوووا میکنوووه 
ی
 و حر تو بهش میکی

 اد! خو ون  خرش ا ن بچه رو می

 خواد!  د در  د می

 ا ن  نچول حا هِ  رده ا شا ن نیست که! 

 

ن حر  دانسووووووتم  ا  ه های  ر پایه و اسوووووواس که نمیبا همی 
 حد درست است،  نها کمی خودم را ارام کردم! 

ی مبه ا تاده بود را به  رزل نامر  ر فوووووووووان که روی دسوووووووووته
ل مبه  کیه زدم! 

 روی سر انداخته و به پش ی

 

و بسووته فوودنِ درل ورودی بلند فوود و پشووت بندِ   وودایل باز 
 ن  وووودای بلند غزاله که به غیاث سوووو م میداد در  وفووووم 

 پ چ خورد. 

 از روی مبه بلند فده و  رام پشتِ پن ره ایستادم. 

ن نشوووووووووووووان هر دو دسوووووووووووووتش پر از کیسوووووووووووووه ی خاید بود و همی 
   ولد بر  مده است!  ِی خاید داد به  نها ی از عهدهمی

 

 ۲۳۱#پارت
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 غیاث#

 رایجا#نییسنده

 

های خاید را همان ا جلویل در غزالِ واردِ خانه فوود، کیسووه
 هایش را به دو  ر  کشید: رها کرد و دست

 

  خیش! کمرم فکستا!  -

 

ه سری ون ا تاده به سری ی که از پ سوووووتیک بب  ن های قرمز و سوووووبر
ه فدم و لب زدم:   بود خب 

 

ا ی که  -
ن ن و قرمز ؟ اون  ب  ه ؟ اونم سوووووووووووووبر سری سووووووووووووو م، سری

 هت  فتمو خایدی؟ب

 

ذوق زده به سوومتم  مد، به یک باره خم فووده و  وفووش را 
 درست مقابهِ فجمم قرار داد و  هسته  فت: 

 

  سقه ؟ خو ر عمه جون ؟ کو  کون بنور بب نم!  -
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های خاید پا  ند با خنده کنارش زدم، به سووووووووووووووومتِ کیسوووووووووووووووه
 کرده و در همان حال  فتم: 

 

 د وونه؟ بچم هنوز قدِ ننود  -
ی
نیسوووووت ب د  و  ار میکی

  وق  داری واست برقصه ؟ 

 

های با خنده نزدیجم  مد، قبه از ا نکه خم فوووووووم و کیسووووووه
 خاید را بردارم، غزال دست دراز کرد و  فت: 

 

 نه  و خم نشو، بیا نشونت بدم ار خایدم!  -

 

روی مبه نشووسووتیم و غزال با احتیا ، یک به یکِ وسووایر 
  یدم ماند. که خایده بود را نشانم داد و منت ر  ا

سر  جان داده و به یک جفت جورابِ  ور ی و کو کی که 
 انتهای کیسه ا تاده فده بود افاره زدم: 

 

 ا ن... واسه غیاثه؟ -
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ه ی رنگِ خندید و پر از ذوق جوراب را به دسوووووووووووتم داد، خب 
ی می  کوووه دلبر

ن کموووا ن کرد فووووووووووووووووودم و غزال زیبوووا و  ا ل رن ی 
  فت: 

 

ه! به غیاث  ف ی واسه  ن نیه ا ن! به دلم ا تا - ده دخبی
 راس ی ؟ یه خورده اخماش  و هم بود، نکنه... 

 

 میانِ حر ش پایده و سر  جان دادم: 

 

 نه...ی  ن هنوز نه!  -

؟ -
ی
 پ    مینوای بکی

 

 مکن میکنم  را که جوا ر برایل حر ش پیدا نمیکنم! 

 رس از عک  ال ملش بوووووه قووووودری زیووووواد بود کوووووه در حوووووالِ 
، درست  این کار ب  رایم همان سکوت کردن بافد! حاضن

لن ووه جورابِ  وووووووووووووووور ی را میووانِ مشوووووووووووووووتم مچووالووه کرده و بووا 
 ا م نان لب زدم: 
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 میگم، خیر زود بهش میگم!  -

 

 ۲۳۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 های  ولدِ غیاث  ماده فده بود.  دارک

خانم جان و داراب از  صوووومیمی که به یک باره  ر ته بودم 
م جان  ا جایل ممکن برای  یدمان اسووووووووووتقبال کردند و خان

 کمجم کرد. 

 

های سفید و قرمزی که با کمکِ داراب یک به یکِ بادکنک
 غزاله باد کرده بودم را به د وار متصه کرد. 

ل پایه بلند و فوووویشووووه
ن ای کیکی که دسووووتپنتِ غزال و رویل مب 

 خانم جان بود قرار  ر ته بود. 
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 به  رز زیبا ی کنارل هم  یده فوووووووود
ن ه بودند و انگار همه  ب 
بانِ  ولدِ سوووواده و دی ر ذره ن ای برایم اهمیت ندافووووت که مب 

ی در جم  و جوری هسوووووووووووووووتم کوووووه در خوووووانوووووه ای هفتووووواد مبی
 فد! ای متوسک از  هران بر زار میمحله

 

ن برایم اهمیت دافت!    نها یک  ب 

وووووم، کودکم و خانواده ای که اونون بیشووووووبی از هر زمانِ همدو
 کردم! نزدیکی می ها احساسل دی ری به  ن

 

س دورم  ا  می خورد، موهوووای بلنووود و  ر غزال بوووا اسوووووووووووووووبی
 خورد. مانندش با هر بار  ا  خوردنش،  وی هوا  جان می

 داراب دست به جیب روبروی در ایستاده بود. 

ای خانم جان روی مبه نشوووسوووته بود و من بدونِ ا نکه ذره
ن ایستاده بودم.  س دافته بافم، پشتِ مب 

 اسبی

 

   مدنش را می کشیدم. انت ارل 

اهنش از مشوووامم دور می ل پب 
 که علرل ل ن ی

ن فوود، انگار همی 
 به سرم ه وم می

ی
  ورد! د وانکی
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 اومد اومد!  -

 

ی داراب و برفی که به یکباره خاموش  وووووووودای هول فووووووووده
 فد، مرا به خودم  ورد. 

ن  شووووووووار دادم و با پلک ها ی هر دو دسووووووووتم را محجم روی مب 
دم! بسته به  دایل پایش     وش سبر

 

دافت، قلبم محجم  ر با هر قدمی که به سمتِ خانه بر می
 می کیبید. 

اش و خسووووووووووته درب روی پافوووووووووونه  رخید و  وووووووووودایل مردانه
  وفم را نوازش کرد: 

 

 خانم جون؟ غز...  -

 

اش به پایان نرسوووویده بود که به یکباره نور بر شووووت و جمله
و غزال ج   کشووووووووووووووان خودش را در اغوشل برادرش انداخته 

 بلند بلند  فت: 

 

Page  |  678
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

-  !   ولدت مبارک داداشی

 

ی غزال به من دوخته فوووووووووووده اما نگاهِ غیاث از روی فوووووووووووانه
بود و لبنندی که کم کم روی ل ش نشووووووسووووووت، دلمم را  رم 

 کرد! 

 

 ۲۳۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

دسوووووووووووووووووت دورل کمرل غزال پیچوووانوووده و  نوووان  نش را بوووه خود 
د که  دای استنوان   وفم رسید. های کو کش به   دی

 نیبت به داراب رسید و مردانه در اغوفش  ر ت. 

اش را بوسووید و داراب خم فووده و بنا رل د نل روی پیشووا ن 
هووووا غیوووواث بووووه  ردنش پوووودر بود ن کووووه در  مووووامِ ا ن سووووووووووووووووووال
 دافت، پشتِ دستش را بوسید! 

 

Page  |  679
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 وووووووووودای  هنگِ  ولد مبار  که غزال   افووووووووووته بود خوشی 
 کو جمان را  جمیه کرد. 

دیک  مد، خم فوووووووود و پشووووووووتِ هر دو  شوووووووومِ خانم غیاث نز 
جان را بوسوووووووووید و زیر لب پچ پار کرد که متوجه نشووووووووودم و 

 در  خر نیبت به من رسید! 

 

 روبرویم ایستاد. 

 بود!   رام، با نگاهی که پر از حر 

اش به سووومتِ های پهن و مردانهنگاهم از روی قوسل فووووانه
 هایش کشیده فد! کییرل  شم

 

 فتم، برقِ نگاهش  شووووووووووووووومم را کور کرده دروغ نبود اگر می
 بود! 

لبنندی که از ابتدای ورود رویل ل ش فوووووووووووووووجه  ر ته بود، 
 پهن  ر فد و  هسته پچ زد: 

 

 پ  خانم کو ولو واسم سنگِ  موم   افته!  -

 

Page  |  680
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 سر  جان دادم. 

 رام سر  ا پایم را از ن ر   راند و سم  دستش دورل قوسل 
 سباند. کمرم پیچانده فده و  نم را به خودش  

 

پر از حر  نگاهم کرد و سوووووووووم   ر  وجه به حضوووووووووورل جم  
ام را پر سر و  وووووووودا بوسووووووووید و خم فووووووووده و اسووووووووتنوانِ  ونه

 همان ا پچ زد: 

 

ان میکنم واست!  -  جبر

 

های پهنش قرار دادم، کو اه هر دو دسووووووووووووووتم را رویل فووووووووووووووانه
 لبنند زده و  فتم: 

 

انه واسمون!  -  بودنت...جبر

 

ی ابهامِ غیاث  ر  نکه متوجهکودکم را جم  بسته بودم و 
ام را بوسووید و ام فوووود پر فوووور و  م ، بارل دی ر  ونهجمله

 حر   فت: 
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      ! زبون درازل خوفگه!  -

 

ه بوووه لوووبپر نووواز می  هوووایم کمی  وووا ووووووووووووووولوووهخنووودم و غیووواث خب 
ن قرار داده فده بود و روی  ن می د، به کیکی که روی مب   ب 

 ود نگاه کرد و  فت: دو فم ل سه و  فر قرار داده فده ب

 

 اومد!  -
ی
 پ  بالاخره ش سالکی

 

ووووووووووووووت در  ن موجود  خانم جان از  نلر  با لح ن که حدو
 ی حر ش را  ر ت: زد دنبالهمی

 

 و ش سوووالت فووود، منم فووودم پن اه و سوووه، ون هنوز  -
 مو ندیدم! نوه

 

 ۲۳۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

Page  |  682
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

ث به سوومتِ  ر اختیار دسوووتم رویل فوووجمم لغهید و نگاهِ غیا
 دستم سر خورد! 

ن ب نش را ابتدا به  شووووووووووووم هایم و سووووووووووووم  به دسووووووووووووتم نگاهِ  ب 
 دوخت! 

 

س به  وووووووورتِ  ن ر ت و اسوووووووبی به یکباره  مامِ  رامشوووووووم از بی 
 به  نمِ جامه پوفاند! 

ی
 پررنکی

  رسووتادم و غیاث  ر  نکه جوا ر 
ن  ب گلییم را سوونت پا ی 

ن ا ورد و به خانم جان بدهد، سرش را به سوومتِ  وفووم پا ی 
 همان ا پچ زد: 

 

  یشد؟ درد داری هنوز ؟ -

 

سرم را به دو  ر   جان داده و با ان شت به فما که کم 
 فد افاره زدم: کم دافت اب می

 

 نه،  وت کن فم ا و الان  ب میشه!  -
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اش را  وت کند، غزال پر سر  جان داد، قبه از ا نکه فووووووم 
 از هی ان کوِ هر دو دستش را به هم کیبید و  فت: 

 

 داداش  رزو یادت نره!  -

 

ی غزالووه کرد، نگوواهش را یووک دور نگوواهی پر محبووت حوالووه
 روی همه  رخاند و در  خر پر از عشق  فت: 

 

  رزوهام دی ه  جمیلن!  -

 

  فت و فم  را با دمی عم ق خاموش کرد! 

 

 _♡ ___ 

 

 کووه لبم را زینووت داده بود را بووارل دی ر   وودیوود 
رژل لووبِ سران
 کردم. 
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هایم نشووووووووووودن  نها حشووووووووووو بود که در ری رس از خواسوووووووووووته 
 جوفید. می

ای به دربِ دسووووووووتشووووووووو ی کیبیده فوووووووود و  وووووووودایل غیاث  قه
  مد: 

 

ون کو ولو ؟ من بیام  و؟ -  نمیای بب 

 

ون  رستادم:   نفسم را  رام بب 

 

 اومدم!  -

 

ن کووه از سروی  دسوووووووووووووووتی ره ن کشووووووووووووووویووده و همی  ی در را پووا ی 
ون  مدم، بازویل مردانه ه فوووووووود و به اش دورل کمرم پیچیدبب 

 هایش در  مد! هایم به انحصارل لبسانِ سوز ن لب

 

 ۲۳۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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  ر ت. هایم کام میای به  ب رسیده از لب ون تشنه

بازوی پهنش دورل  نم حصوووار کشووویده بود و به  رامی پشوووتِ 
  ردنم را نوازش می کرد. 

 

ده و به  رامی همراهیشدسووووووووت رویل فووووووووانه وووووووی  ی پهنش  دو
 کنم. می

د وانووه وار می بوسووووووووووووووویوود،  وری کووه برای یووک لح ووه نف  
 کشیدن به خ  خ  ا تاده بودم. 

 

 نم را نرم به سووووومتِ د وار هدایت کرد و با اوراه جدا فووووود، 
یک دسووووووووووتش را کنارل سرم رویل د وار جک زده و با دسووووووووووتِ 

 ی لنتم را نوازش کرد: دی رش به  رامی سر فانه

 

  من!  ِخوفگه -

 

 زند. هایم نیش میافک به  شم
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م از محبووت ل خبر
ن هووایش محروم فووووووووووووووووم،  کر ا نکووه بووا  فیی

 کرد! ام مید وانه

ن از لابه ون  رستاده فد! نفسم سن ی   لای لب هایمان بب 

 

ین فبِ زند یم بود!  -   و  موم ا ن سالا، امشب بهبی

 

ام به  رام باز و بسوووووووته می فوووووووود و غیاث ادامه های ب  ن پره
 دهد: می

 

کادوم  یه ؟ هوم ؟ مث  یه فووووووووووووووبِ رویا ی   ون ن ف ی  -
 رو  نتمون یا... 

 

هایم ا تاد و زبان به نگاهش به افوووووووکِ حلقه زده در  شوووووووم
ام را نوازش دهان  ر ت، نوکِ ان شووووتش به  رامی زیرل  انه

 کرد و پرسید: 

 

؟ -  خو ر
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دهم،  رس  نهوووووا حشووووووووووووووو بود کوووووه در وجودم سر  جوووووان می
  ر ته و لب زدم:  پید، محجم  رن ش را به  نگ  می

 

 غیاث؟ -

؟  ره؟ -  جون؟ خو ر

 

ده دهم، هر دو دستم را دو  رِ   ونهسر  جان می اش  دی
س لب می  زنم: و به  رامی و پر از اسبی

 

غیووواث...غیووواث...قول میووودی بووواشی همیشووووووووووووووووووه؟  ره؟  -
ی م ه نه؟ ی؟ هر ار بشه نمب   هس ی با من؟ نمب 

 

سوووون ی دورم   رسووووم را احسوووواس کرد که برای  رام کردنم به
د و پچ زد: حصار کشید، سرم را به سکنه  اش  دی

 

زه - ی ک ووا برم؟ هوم؟ ک ووا برم بوودونِ  و؟  یشووووووووووووووووده ول
 !  من؟  یشده که از سر فب  و حالِ خودت نیس ی
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 ۲۳۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 به  رامی از اغوفش  ا له  ر تم. 

ون  ن کشووووووووووووو را بب  ل  رایش حرکت کرده و اولی 
ن به سوووووووووووومتِ مب 

 که غزال خایده ک
ی
شووووووویده و جورابِ بچگانه و  وووووووور ی رنکی

ون  وردم.   بود بب 

 

  ک به  کِ حرکا م را زیرل ن ر دافت. 

 جوراب را  رام پشتِ سرم پنهان کرده و لب زدم: 

 

 غیاث...یه کاری فده!  -

 

 ها ی ریز فده نگاهم کرد. با  شم

ی هایم را از ن ر   راند و  ا وووووووولهلرزشل محسوووووووووسل فووووووووانه
 ا با دو گامِ بلند پر کرد. بکنمان ر 

 دستش به  رامی به سمتِ کمرم حرکت کرد و لب زد: 
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  یجار؟ -

 

دسووووووووتش رویل دسووووووووتم نشووووووووسووووووووت،  نم  جا ن محجم خورد و 
ون کشید.   غیاث، به  رامی جوراب را از میانِ مشتم بب 

بانِ قلبم را می فووووووونیدم و همه  ن  شوووووووم فوووووووده  ووووووودای ضن
 کردم. بودم و نگاهش می

 

 به یک
ی
جفت جورابِ کو ک و جم  و جوری که  با خب  

 کو دستش را پوفانده بود نگاه کرد: 

 

 ا ن...یه خورده واسه من کو یک نیست؟ -

 

 جملووه
ً
ایکِ دی ری کووه بودیم، ملمئنووا اش بوواعوونِ در هر سری

 بود! ام میخنده
ی
 فد، اما حال  نها حش که دافتم ک  کی

ن  رستاده و لب زدم:    بِ  لم گلییم را پا ی 

 

 نیست!  واسه  و  -
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 کم کم دوهزاریل ک ش جا ا تاد. 

ه ب  ن خب  ن ل دسووووووووووووتش مشووووووووووووت کرده و با  ب 
ن ام جوراب را مابی 

 فد: 

 

 پ  واسه کیه؟  -

 

ل  شوووووووووووممردمک
ن هایم و فوووووووووووجمِ  نتم در نوسوووووووووووان هایش بی 

 بود! 

دانم حالتِ نگاهم   ونه بود که نفشوووووو عم ق کشووووووید نمی
 و با ارامشی  صنا  فت: 

 

 یه؟  روم باش ملی ! ا ن برا ک -

 

  نها یک کلمه لب زدم: 

 

 بچه!  -
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دانسوووووووووتم حدسوووووووووویا ی مب ن بر وجودِ کند، می نگ نگاهم می
 ای م صوم در سرش پرورش یا ته! نلفه

 ی ل ش به سمتِ بالا کش فد و  هسته  فت:  وفه

 

 بچه؟ نکنه...  و...  -

 

 ردِ لبنندش عم ق  ر فد و   ش پرسید: 

 

 حامله ای؟ -

 

 ۲۳۷#پارت

 #غیاث

 جارای#نییسنده

 

 دهم! ای لرزان سر  جان میبا  انه

ه ند ثانیه فووووووود، نفشوووووو که ام میای را با بهت و  یار خب 
ون پاید را فووووووونیدم و   از انتهایل گلییش بب 

ی
با لرزش و ک  کی
ن  ر تم!   سر پا ی 
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  و م ه پایود نبودی؟ -

 

 زنم: ارام پچ می

 

... بی یه!  -  لکه ب  ن

 

ر ی رنگ کوِ اش باز فووووووووود، جورابِ  وووووووووو مشوووووووووتِ  ره کرده
ا ووواق رویل موکوووتِ کهنوووه و رنوووگ و رو ر توووه ا تووواد و غیووواث 

  فت: 

 

 قرص نمینوردی؟ -

 

ه ن میخب  هایم را در هم پیچانده و به فووووم، ان شوووتی زمی 
 زنم:  رامی پچ می

 

 ننوردم!  -
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 ول و عررل ا اق را قدم رو می ر ت، از ا ن سمت به  ن 
 سمت. 

ی از متهم، درست مثهِ بازجوها ی که به موق ل اعبی  ا   ب 
 ر تند! راه می

 جول بکنمان همانقدر  رسنا  فده بود! 

 

ام در  خر روبرویم ایسوووووووووووووووتوواد، بووه یکبوواره دسووووووووووووووووتِ زیرل  ووانووه
ب سرم را بالا  ورد:    رستاده و یک ضن

 

بهت  فتم حواسووووووووووووووت بافووووووووووووووه به پایودات یا نه؟ الان  -
 حامله

ی
 ای؟داری میکی

 

 خورد. ام سر میی افجم روی  ونهقلره

 همم لبنندی که در ابتدا روی ل ش فوووووووووووجه  ر ته لا میحا
 بود، از روی خوفحان نبود! 

 رک  ر از حرص و عصوووووووووووووووبوووان تش را، رویل لبننووودش خوووان 
 کرده بود! 
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ام را کردم  وووا لرزشل  نم موووان ل سر بوووالا  ر تم،  موووامِ سوووووووووووووووا
 حر  زدنم نشود و  هسته  فتم: 

 

 شووانیه؟  نها حامله فوودم ؟ یا ا ن بچه حا ووهِ  رده ا -
 کدومش غیاث؟

 

ای از موهووایش را محجم بووه  نووگ  ر ووت و کشووووووووووووووویوود،  کووه
د و ک  ه  فت: لب  هایش را رویل هم  دی

 

 فتم الان وقتِ خو ر واسوووووووه بچه دار فووووووودن نیسوووووووت  -
 ملیسا،  فتم یا نه؟

 

هایش میلولید را دهم، عصووووبان  ی که در  شوووومسر  جان می
ای جا زدن و دیدم و با ا ن حال،  ر وووووووووو ی بر به وضووووووووووی  می

 عقب نش  ن پیدا نکردم: 

 

خوووب؟ من ورت  یوووه الان؟  وق  داری... وق  داری  -
 بندازمش ؟
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 ۲۳۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

د. پلک  هایش را محجم روی هم  دی

ن خورد و سووووووووووم  به ی  شووووووووووم وری که  وفووووووووووه هایش  ی 
  رامی لب زد: 

 

 ت...خمی  -
ی
وای ملی ! بهووووووووت  فتم  ووووووووا وق ی زنوووووووود 

 هواست پای یه بچه رو وا نکن  وش!  خودمون رو 

 

ن می ام دهم، بغض پاره سنگ فده بود و راه  نفشلب  ی 
 را مسدود کرده بود. 

یک قدم به سوومتش بردافووته و کو دسووتم را به ارامی روی 
 اش   افتم:  نتِ سکنه
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 ما خیبه! من و  و ،  -
ی
 ما...زند 

ی
غیاث...غیاثم...زند 

و یووووووه بچووووووه داریم خووووووانم جون، غزال، داراب، من و  
 غیاث! 

 

کوِ دسوووووووووووتش را  ر ته و به  رامی روی فوووووووووووجمم   افوووووووووووتم، 
ه فدم: بغض کرده به  شم  های  ر حسش خب 

 

! موووا یوووه بچوووه داریم، بوووه خووودا... زنووود یمون  - ن غیووواث ببی 
 خیبه! غیاث... 

 

ون کشید:   مچل دستش را با کمی خشونت از دستم بب 

 

 ن دونم  را با هر ار احسووووووووووووووواش برخورد میکمن نمی -
ملیسووووووا؟ یه نگاه به سر و وضوووووو  زند یمون بنداز! م ه 

 ما مایضیم که پای یه بچه رو وا کنیم؟

 

هر قدمی که به سمتِ عقب بر میدافت را با گامی کو ک 
 پر می کردم. 

 خورد: ام سر میهایم یکی پ  از دی ری روی  ونهافک
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سر و وض  زند یمون  شه؟ غیاث من...من دوست  -
 ند یمونو، ا ن بچه رو دوست دارم! دارم! من  و رو، ز 

 

 خشکش زد! 

ن باری بود که با ا ن ضاحت ع قه  کردم! ام را بیان میاولی 

های کو جم را به  رامی دورل کمرش پیچانده و سرم را دست
 اش  کیه میدهم: به  نتِ سکنه

 

من و  و زند یمون خیبه، من میدونم که...پدر و مادرل  -
من دوست دارم،  و هم خو ر واسه ا ن بچه میشیم! 

ل 
ن ن واسوووووووووووووووووه سووووووووووووووووواخیی دوسوووووووووووووووم داری! م وووه...م وووه همی 

 زند یمون کافن نیست؟

 

 ام نشست! پ  از کمی مکن دستش به  رامی رویل فانه

با ح ل در  غوش کشووووووووووووووویده فوووووووووووووووودنم لبنندی کو اه میانِ 
بغض روی لبم نشوووووووووووووووسووووووووووووووووت امووا  ون نکشووووووووووووووویوود کووه مرا از 

  غوفش جدا کرد! 

ه  خیسم فد و لب زد: ی نگاه  با نگاهی  ر ح  خب 
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نیسوووووووووووووووت ملی ... ون اون حشووووووووووووووو که  و ازش حر   -
ن ن رو...من ندارم!   مب 

 

 ۲۳۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

دانم  نوود دقیقووه یووا  نوود سووووووووووووووووواعووت از بح ک کووه دقیقووا نمی
   فت! میانمان ر  داده بود می

ی  نت خودم را به  غوش کشووووووووووووووویده بودم و نگاهِ  وفووووووووووووووه
 خته فده بود! ام به روبرو دو مات مانده

 

س،  رس، ناراح ی و غم نبود.  ی از اسبی  دی ر خبر

ن بودم.   سن ی 

کرد و سرم از ه ومِ ا جوواری کووه بووه مغزم م توواخووت درد می
 های که نزده بودم لال فده بود. زبانم از حر 
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هایش ی  نت نشسته بود، سرش را میانِ دستغیاث لبه
لندش به های بپنهان کرده بود و هر از گاهی  وووووووودایل نف 

 رسید.  وفم می

 زنم: ام را رویل زانو   افته و  هسته  دایش می ونه

 

 غیاث؟ -

 

 حرفن نزد. 

ام ام پیاده روی می کرد،  بِ ب  ن ی افووووووووک رویل  ونهقلره
 را بالا کشیده و  ر نف  ادامه دادم: 

 

، پ   را  - اگه... و  مومِ ا ن مدت...دوسووووووووووووم ندافوووووووووووو ی
 رات!  وری ر تار کردی که انگار مهمم ب

 

اش بالاخره سرش را به سوومتم  رخاند، نگاهِ خسووته و ک  ه
 که  ر  حرک روی  نت نشووووسووووته بودم دوخت و 

را به م ن
  فت: 
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 ون مهمی! ملیسا... و زنمی، جات رو سرمه، عضوی  -
 ..  . از خانوادمی، ح ی

 

 دمی عم ق  ر ت و ادامه داد: 

 

 مادرل اون بچه -
 ای ون... ح ی

 

ل جملهی ک م را به دسووووووووووووووورفوووووووووووووووته
م و مابقی اش را با ت می ب 

 حش  لم بیان میکنم: 

 

 ون دوستم نداری! قلبت...واسم نم تپه!  -

 

 سکوت، یگانه  دایل ا اق بود! 

ن  مده و  جا ن به خودم می دهم،  هسته از رویل  نت پا ی 
کنم،  ووووودای بلند فوووودنش از راهم را به سووووومتِ کمد کش می

وفووووووووووووووم روی  نت و سووووووووووووووم   وووووووووووووودایل  رام خودش  وی  
 م پیچد: 
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؟ -   یجار داری میک ن

 

 ۲۴۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ام  شووووووووومم را کور کرده بود، دسوووووووووت دراز کرده و برقِ حلقه
  ییم: کاورل مانتو و فلوارم را بر دافته و درهمان حال می

 

 م لوم نیست؟ -

 مینوای بری؟ -

 

 دارم. هایم را یک به یک بر میکاورل لباس

قبه  ون  ب  قلبم را فوووووووووووووووجا  داده بود، ها ی که بار   نه
 خورد. همچنان در  وفم زنگ می

ن کمووود ایسوووووووووووووووتوواده بودم، لبووواس هووایم را جم  می جلویل همی 
هووایش  ووه بر سرل دلِ کردم و غیوواث،  ر  نکووه بوودانوود کنووایووه

 هایش قرارم داد! اورد، زیر ر بارل حر احمقم می
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 ه  فتم: ها را یک به یک رویل ارن م انداختم و اهستلباس

 

  ره! مینوام برم.  -

 

ی پا  رخیده و بدونِ  نکه نگاهش حرفن نزد، روی پافووووووونه
 کنم لب زدم: 

 

،  و که جا ی رو نداری بری؟ -
ی
 مینوای بکی

! من جا ی رو ندارم،  و  موم ا ن مدت 
ی
 ره، راسوووووووووووووووت میکی

! هر حرفن که داری 
ی
بابام سراکن ازم ن ر ته، راسووووووووووووووت میکی

 راسته! ش میروی نوکِ زبونت مزه مزه
ی
 ک ن  ا بکی

 

 لبنندی  ر هد  روی لبم نشاندم: 

 

م خونه - س، نصوووووووو فوووووووب وق ی بب نه با مب  ی بابام! نبی
یه  مدون جلوی در خونش وایسووووتادم رام میده! ری 

 غب  ت واسه ا ن موضیع باد نکنه  قایل پدر! 
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 نگاهش رنگِ خون  ر ته بود! 

 نیشنند، به کنشل لبم  سبید و  هسته  فتم: 

 

ک جا ی ن - ل مشوووووووووووووبی
ی
میمونم که ب د از هشوووووووووووووت ماه زند 

 م، دوسم نداره! بفهمم فوهرم، مردم، بابای بچه

 

کشم، فب از نیمه رد فده مانتوی مشکی رنگم را به  ن می
ن جدی بود!   بود و با ا ن حال  صمیمِ من برای ر یی

ن بودم بوووووا ا ن حوووووالِ  غیوووووان  ر،   نقووووودر جووووودی کوووووه ملمی 
 نم تواند مان ل ر تنم فود! 

 

 دسوووووووووووتم را محجم روی لبم کشووووووووووویده و به ردِ رژل ل ر که کوِ 
 پنش فده بود نگاه کردم: 

 

  ر  -
ی
...زند  ل

ی
حق بوا  و بود! پوای یوه بچووه نبووایود بوه زنود 

فوووووووود،  قک کاش قبه از ا نکه ا نلوری ثبا مون باز می
، از همون اولِ کوووار بهم می ف ی ع قوووه ای خوردم ک ن
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احت  ر در کار نیسوووووووووووووت، ا نلوری دل کندن واسوووووووووووووم ر 
 بود! 

 

 ۲۴۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 هایش دوخته فد. روبرویم ایستاد و نگاهم به  شم

ون زده بود و حرص از  شوومهای فووقیقهری هایش اش بب 
ون می  رینت. بب 

سوووووووابید  ا مبادا به من ورل   نه هایش را روی هم می رواره
 زدن، حرفن به میان بیاورد! 

 

اش کیبیدم، حرص، تِ سوووووووووووووووکنهکوِ دسوووووووووووووووتم را  رام به  ن
 به جانم رخنه کرده بود! 

ی
 بغض، استیصال و درماند 

ل خودش دافووووت، 
ن بر خ   او که سووووا در  رام ن ه دافوووویی

 بلند  فتم: 
ً
 با  دا ی نسبتا
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 منم  -
ی
ن ا ن منم! ا  ن کووه داری بوواهوواش می نکی ون ببی 

غیوواث! نووه دفووووووووووووووومنتم، نووه غایبووه، نووه ره وو رل کو ووه و 
 سا! خیابون، منم...ملی

ن نه فووومشوووب  دسوووتمه، نه سووون ر  ر تم جلوت، نه قراره  ببی 
 باهات ب نگم... 

 

ی تسوووووولیم بالا برده و ادامه کوِ هر دو دسووووووتم را به نشووووووانه
 دادم: 

 

ن دسوووووووووووتام بالاسوووووووووووت! نه از  رس و نه بنا ر ناحق  - ببی 
بودنِ حر ام!  قک و  قک به حرمتِ عشووووقی که بهت 

 دارم و  و از یاد بردیش! 

 

ون مینف  لرزانم ر   دهم. ا بب 

کرد که ام میهای فوووووووووووووانهک  ه بود، ن ران نگاهِ اسوووووووووووووتنوان
 لرزید. می

ام را فووووووووسووووووووته بود خشووووووووک نگاهش رویل ردِ افووووووووکی که  ونه
 فد! 
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 یه وقتا ی سووکوت میکنم در برابرت، واسووه  -
اگه م ب  ن

ن نووودارم، یوووا نم تونم  ا ن نیسوووووووووووووووووت کوووه حرفن برای  فیی
ه نمینوام جواب حر وووا و بووودم،  قک واسووووووووووووووووووه ا نوووه کووو

ه ا وو ن کووووووووه جولووم  یووو، موون یووووووووادم نوومووب  ن خووراب کوونووم  ووب 
 ...  وایستاده  و ی

 

 پر از غم به سر  ا پایش نگاه میکنم. 

ی پوزخند به هایم به نشوووووووووووووانهدسوووووووووووووتِ من نیسوووووووووووووت که لب
 فود! سمتِ بالا کش می

 

ه ا  ن کووه داری زخم رو زخمش  - ون انگووار  و یووادت مب 
ن ن منم! میفهمی؟ منم!   مب 

 

 فود! م،  رام میفو  رام می

ها ی که دیدم را  ار کنم و با پشووووتِ دسووووت، افووووکمکن می
 زنم. کرده بود کنار می

 

 کشم. لرزان نف  می

Page  |  707
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

هایم را بالا می کشم، خسته بودم، از خودم، مردمک  شم
 
ی
 ام! از غیاث، از ا ن روی  لمل زند 

 

  شارد. لب روی لب می

  قدر جفتمان خسته بودیم! 

 

 ۲۴۲#پارت

 #غیاث

 رایجاییسنده#ن

 

 می
ی
ن ا ن زند  دانستم او هم مانند من برای بر پا ن ه دافیی

   ش کرده بود. 

روتش با من و ا ن بچه نبود!   هر  ند که دلِ نام 

 

سوووووووسوووووووت فووووووودم، زانوهایم انگار  لبِ  ا خوردن دافوووووووتند و 
 ایستادم. نه...باید می

ی جنووگ  لبم مرده بود، نووه برای م ن کووه دی ر  ن روحیووه
 ودکم! برای کودکمان! برای ک
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 رام دسوووووووووووووووت روی فوووووووووووووووجمم لغزاندم و نگاهِ غیاث به همان 
 فود. سمت سرانده می

م نشوووووووووووده  هت دامن  ب 
گله ندافوووووووووووتم، دلنور نبودم، ح ی ب 

 لرزیدم! بود و با ا ن حال می

 

خوای، ع  ر نووداره...مهم ا نووه اگووه  و ا ن بچووه رو نمی -
 خوامش! خوامش، می  همی؟ من میکه من می

 

 اوید می  ییم که  ویزانِ  وفوووووووووووووووش فوووووووووووووووود که بداند من  با 
 کنم، ح ی بدونِ او! دارم، بزر ش میکودکم را ن ه می

 

 به جانِ موهای پایشانش ا تاد. ان شت
ی
 هایش با ک  کی

 جز به جزل  ورتش را کاوییدم. 
ی
 با دلتنکی

 

حر  از ننواسووووووووووووووتنم زده بود و منل د وانه با سوووووووووووووواده لوا 
  شتم. هایش می ن  شم دنبالِ عشق در  ن به
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نه برای م ن که عشقم برای جفتمان کفایت می کرد، برای 
 کودکم! 

 

 زنم:  رام پلک می

 

 ارزید! ون میدو ن  یه می -

 ارزید!   رن میاون روزامون به ا ن فبا ی که نمی

 ا نارو  فتم که بدو ن پشیمون نیستم،  قک دی ه نیستم! 

  قک دی ه خستم... 

 

 حرفن نزد. 

ن بافی نمانده بود! فاید ح  رفن برای  فیی

 

 وق  ندافتم که برای ماندنم داد بزند، عابده بکشد، یقه 
 پاره کند. 

 من خودم و  وق ا م را  ال کرده بودم. 

 

 ر تم! می
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دافووووووتم و برای همیشووووووه از ا ن خانه خودم و  فلم را بر می
 ر تم. می

 

 ما باید هم ن ا به پایان می
ی
 ! رسید فاید ا ن ورق از زند 

 

 

 ]پایان  صهِ اول[

 

ی خووووفووووووووووووووووووحووووووووال مووویشووووووووووووووووووم نووو ووورا وووتوووونوووو  ن قوووبووووووووه از هووور  وووب 

 �🩂�بنونم

 

ها رو پشتِ هم ب ارم که داستان از م بور فدم ا ن پارت
 دستتون در نره! 

ن پارت   اری  بقِ   ره به اون دسوووووووووووووووت از عهیزا ی که  فیی
روال هر روز بافه قول داده بودم که ا ن هفته مثه سابق 

 �🢔�ببنشید پارت بدم ون نشد،

 

ل ا ن پار ا خیر برام سنت بود. 
ن  حقیقتا نوفیی
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 ��انگار درد  و جم مم داره م تپه. 

 ناراحتم واسه غیاث، واسه ملیسا! 

ن همه  واسووووووووووه بچه هام که  ا مینوان رنگ فووووووووووادی رو بب ین
 ار خراب میشه! 

دونم ا ن رونوووودِ  لم  ووووا   ادامووووه پیوووودا میکنووووه ون قول نمی
! میدم دوباره همو کام ن  ه کین

، خوشی ب نشووووووووووووووون قند  و  قول میدم ب د از ا ن همه  لان
 دل همه  ب کنه النصوص خودم! 

اِ  غیاث مثه خیر از فووووماها فوووووکه فوووودم  م ن که با اعبی
 و با بهت و ناباوریل ملیسا  ایه کردم! 

در کووووووووه یووووووووه خورده نیوووووووواز بووووووووه جم  و جور کردنِ ا جووووووووارم 

 �🙂�دارم

 

وع کنم خوام  ردا پارت نداریم  ون می  صوووووووووووووووهِ دوم رو سری
های قبه پارت ون  هارفنبه و پن شنبه  بقِ روالِ هفته

خواهیم دافوووووووووت) ا نم بنا ر اون دسوووووووووته از دوسوووووووووتا ی که 

ن پار   اری  بقِ روالِ سابق بافه  (��مینواسیی
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در  خر مینوام بگم، یه مقدار  ر انرژیم، حالم بده، مغزم 
 از فدت حر ا ی که نزدم درد میکنه. 

ل واقا کلمه کامنتا  رکید.  امروز 
ن روزی بود که به م  ن  اولی 

ن وق ی ا نلوری واسووووووووووووووووه غیواث و ملیسووووووووووووووووا سر و  اگه بدونی 
م! فکونید من  قدر انرژی میدست می   ب 

ن :( ....اگه بدونی  ن  اگه بدونی 

 

 ۲۴۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ] صه دوم[

 

ن، سه روز و دوازده ساعت و بیست و پنش دقیقه  ا به الا
 از نبودنش می   فت. 

 مامِ ا ن سووووووووووه روز در  بِ ندافووووووووووتنش سوووووووووووخته بودم و دم 
 نزدم. 
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ها از غمِ نبودنِ کردم که انگار ز ن که فوووووب وری ر تار می
 همدش  ایه می کرد من نبودم! 

 

خورد، مراعوووواتِ هووووای بووووابووووا کمبی بهم پ چ میهووووا ابرو ا ن روز 
 حالِ خرابم را می کرد! 

ل دورل 
ی
های گاه و   شمم که از  ر خوا ر و  ایهمراعاتِ  ب  

 کرد. بیگاهم به ا ن روز در  مده بود را می

 

ا   از همان سه فبِ پیش که سا  به دست و با قام ی 
اش ایسوووووووووووووووتووادم و پ  از  ن،  ووا خمیووده روبرویل دربِ خووانووه

جووووان دافوووووووووووووووتم در  غوفوووووووووووووووش زار زدم و خون بووووالا  وردم، 
 مراعا م را می کرد! 

 

یم را دیوووده بود کوووه نمی فوووت  را مردم، در  ن هوووا ر قراری
کشوووویدم مرا سوووواعت از نیمه فووووب، با کود  که به فووووجم می

 رها کرده بود! 

 

ای بوووه در خورد و پشوووووووووووووووووت بنووودِ  ن  ووووووووووووووووودای جووودی و  قوووه
 اش  وفم را نوازش کرد: مردانه
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 ملیسا؟ بیداری؟ -

 

روی  نت خودم را بالا میکشوووووووووم، کمی  ووووووووودایم را  وووووووووا  
 کرده و می  ییم: 

 

 بله بابا!  -

 

اش  هوووار وبِ درب را قووواب در بووواز فووووووووووووووووود، ه بوووتِ مردانوووه
ن به سمتم روانه کرده و  فت:    ر ت، نگاهی سن ی 

 

ی  - ن کت،  ب  م سری ن  وووبحونه بنور، من دارم مب  بیا پا ی 
 نیاز داف ی زنگ بزن بهم! 

 

حر ش را زده و قبووووه از ا نکووووه عقووووب  رد کنوووود، بووووه  رامی 
 زنم:  دایش می

 

 بابا؟ -

Page  |  715
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

اش  جا ن کو اه خورد، بدونِ ا نکه به تاد، فانههمان ا ایس
 سمتم  ا  بنورد  فت: 

 

ی مینوای؟ - ن   ب 

-  !  بابا ی

 

 زدم ابروهایش بهم  ره خورده!  ر  نکه بب نمش، حدس می

هایم مشووووووووووووووت کرده و  رام ی پتو را میانِ ان شووووووووووووووت وفووووووووووووووه
 م نالم: 

 

 من...دلم  نگ فده بود!  -

لق بودی؟دلت  نگ فده بود و پیش اون پده -
َ
 ی جوا

 

ده و به  رامی پچ می  زنم: پلک روی هم  دی

 

لق نیست!  -
َ
 غیاث...جوا
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 ۲۴۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ام سر افوووووووووووووووکی کوووه نووواخواسوووووووووووووووتوووه رویل  ونوووه می ییم و قلره
 خورد را با نوکِ ان شت پا  میکنم! می

ی پا  ا   ووودایل پوزخندش به  وفوووم رسوووید، روی پافووونه
 خورد و  فت: 

 

لق نیسووووووووووووت که زن و بچشووووووووووووو نصووووووووووووو فووووووووووووب پ  جوا -
 ی باباش ؟ رستاد خونه

ی دلم  رم فووووووووود که هر ار نبافوووووووووه مرده،  اون روز  و ک نبی
ل احمقِ من وایسووووووووووووتاده 

که پای افووووووووووووتباه و کودن بودن دخبی
 کردم! ون نه! افتباه می

 

 غیاث پایم ایستاده بود! 

پوووایل افوووووووووووووووتبووواهی کوووه من برای هوسل خوووارج ر تنم بوووه جوووان 
 ودم، ایستاده بود! خایده ب
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ی  فتم:   با بهانه  ب 

 

 م...من...درکش میکنم!  -

 

یک قدم به سوووووووومتم بردافووووووووت، نگاهِ سرد و سوووووووون  نش را به 
 هایم دوخته و لب زد:  شم

 

 دمی کووووه خوابووووه رو میشووووووووووووووووووه بیوووودار کرد ون ادمی کووووه  -
 خودفو به خواب زده نه! 

 ا ن حجایتِ  و ه!  و ی که نمی... 

 

 اش نیمه کار ماند. جمله

جایووانِ  رمی را پشووووووووووووووووتِ لبم احسوووووووووووووووواس کرده و پ  از  ن، 
 فوری خون واردِ دهانم فد! 

ام بابا  رسووووووووووووووویده نزدیک  نتم ایسوووووووووووووووتاد، دسوووووووووووووووت زیرل  انه
  رستاده و  فت: 

 

 خون دماغ فدی!  -
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نوکِ ان شوووووووووووتم را به ارامی پشوووووووووووتِ لبم کشووووووووووویدم، رنگِ سر ل 
خون حالم را  نان بد کرد که ناخواسوووووووووووووووته دسوووووووووووووووت جلویل 

توووووه و بوووووا  نووووود گوووووامِ بلنووووود خودم را بوووووه سروی ل دهوووووانم  ر 
 بهداف ی رساندم. 

 

ر کوووووه  وووووهِ دلم  م 
 
اوق زدم و همراه بوووووا اوق زدنم،  لان و د

  نگ انداخته بود با بالا  وردم! 

موهایل پنش فده رویل  ور م به انحصارل دستِ بابا در 
 مد و با کوِ دسوووووووتِ ازادش به ارامی پشوووووووتِ کمرم را نوازش 

 کرد: 

 

 روم باش،  روم! هیش!   -

 

حالِ بدم را که دید  ر ه چ حرفن در اغوفوووووم کشوووووید، ح ی 
اهنل سووفیدش را هم در ن ر ن ر ت و سرم  کثیوِ فوودن پب 

د. را به  نتِ سکنه  اش  دی

نم:  ن  از پشت کتش را به  نگ  ر ته و با درد لب مب 
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-  !  بابا...بابا...بابا ی

 

 سر هم:  رویل سرم را بوسید، یک بار، دوبار، ده بار، پشتِ 

 

 ی بابا! جانِ بابا! عمرل بابا! یکی یدونه -

 

  ۲۴۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

موواننوودِ  مووامِ مردمِ دنیووا، بووه هنگووام درد و رنش،  لووبِ پوودر و 
 مادرم را دافتم! 

سووووووووووووووووخووووت و بووووه یکبوووواره انگووووار ح مِ  مووووامِ  نم در  تش می
 ع یمی از هوای داغ به  نم رسی  کرده بود. 

 

اش  ا ووووووووله داده و با خ الت به زرد ب و هسرم را از سووووووووکن
اهنل سفیدش رینته فده بود نگاه کردم!   که روی پب 

 خو ن
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 ارل موهای خیسووووووم را پشووووووتِ  وفووووووم زده و به  رامی دسووووووت 
 ام پیچاند: دورل فانه

 

، بووایوود از اول بووارداریوت  حوت  - کمووک میکنم حوواضن شی
 ن ر باشی دردونه! 

 

وع به  ن که روی  نت دراز میکشم سری منالفت کردن همی 
 میکنم: 

 

 نه...نمیام!  -

 

ابرو در هم میکشووووووود و باز مراعت حالِ  ر سر و سوووووووامانم را 
ند.  ن  نمب 

 میکند که حرفن

 بووه خاج می
ی
نوود، کووه کنووایووهمردانکی ن  نمب 

اش را دهوود کووه حرفن
 بندد! به ریشم نمی

 پلک روی هم کیبید و  هسته  فت: 

 

  ا برم و بر ردم بنواب یه خورده!  -
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هایم بالا ی پتو را  ا بالای پلکو  وفوووووووووووووووهسر  جان میدهم 
 کشم. می

ه می اریکی به  شم فود و بغضل خانه خراب کنم هایم  ب 
 دوباره سر باز میکند. 

 فد! کاش  مام می

ن فووووووووووووویار  ن  ن مردِ نامرد که در بی 
های کاش  لبِ خواسووووووووووووویی

 فد! مغزم  ال فده بود،  مام می

 

 _♡ __ 

 

 ]غیاث[

 

ی نمینوای بری دنبوووالش ؟ سووووووووووووووووووه رو  - زه کوووه ه چ خبر
ازش نیسوووت!  لوریه که اون ریِ واموندت که راه به 

 کرد الان خوابیده؟راه واسش باد می

 

 دهم! هایم  شار می  ار را محجم  ر میانِ ان شت
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هایم از فووووووودت  شوووووووار در حال  رکیدن بود و خانم فوووووووقیقه
  مد! جان برای یک لح ه کو اه نمی

 

لا  ر! برو یقه پاره حافووووووووا به غب  ت مرد! ک  و بنداز با -
کن ب و من...غیاث ساک، پدل بزری عبد  ساک، 
نیمه فووووب زنمو با یه بچه  و فووووجمش  رسووووتادم خونه 
باباش!  بروی اون  فه م صووووووومو کردی نوکِ  وب 

!   این به  و پد!   داری میچرخو ن

 

 ۲۴۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

وری که پَ ل سرم  ر حواس و به یکباره سرم را بالا  وردم  
ن کیبیده فد. محجم به کاپوتِ بالا زده  ی مافی 

ی  و گلییم بلند فووووووووووود و خانم جان  ر رحم  ر  ووووووووووودایل ناله
 ادامه داد: 
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ووووووووول عبد  که زنت و  فهِ  و  - ک  و بنداز به عرش پدو
 فجمشو به امونِ خدا ول کردی! 

 

کشووووووووم، غزال کوِ دسووووووووتم را پر از حرص به پشووووووووتِ سرم می
 وبِ در ایسوووووووتاده بود، دسوووووووت به سوووووووکنه و پر از  وی  هار 

اخم نگوواهی بووه سووووووووووووووومتم پر وواب کرده و بووا کنووایووه خلوواب بووه 
 خانم جان  فت: 

 

ن کردِ بیا  و مامان! وایسوووووووووووتادی داری قصوووووووووووه - ی حسوووووووووووی 
ی رو واسه   مینو ن ؟  ف سبی

 

ام بالا  مد که  ر اختیار  نل  ووووووووووووودایم بالا حرص  ا جم مه
  ر ت و  فتم: 

 

!  ر  فوووووووما وایسوووووووتاد ن -
ن ونِ  ود دارین  مافوووووووا میکنی  بب 

ت و کووولووووووووه خوووراب و  ر نوووووووواموووس  ووونووووووووگِ اسووووووووووووووووومووم  غوووب 
 ! ن  میچسبونی 
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خانم جان  ادرش را دورل کمرش پیچانده و گامی به سووووووومتم 
 بردافت و ا ن بار با علو ت  ر  فت: 

 

ب و، ب و دردت به  رقِ سرل منل مادر! ب و  یشووده که  -
 قاش  ی و اون  فهِ م صوووووووووووووومو فوووووووووووووبونه راهیل خونه

 کردی! 

 

ن نشستم.  ن داده و روی زمی   همان ا،  کیه به مافی 

یک زانییم را جک زده و با کوِ دست، موهایم را به  نگ 
م: می   ب 

 

ی نیست که من و زنم نتونیم حلش کنیم!  - ن   ب 

زنت؟ من زنتو نم ب نم غیاث، زنت ر ت! سوووووووووووووووه فوووووووووووووووبِ  -
ی فوووهرش ر ت! پیش بار و بندیلشووو جم  کرد و از خونه

! زن  ت ک است که بنوای مشجلتو باهاش حه ک ن

 

 هایم کیپ فده بود انگار!  وش

در  مامِ ا ن سووووووووه فووووووووب و سووووووووه روز،  صووووووووورل نگاه خسووووووووته و 
 اش از پیشل  شمانم کنار زده نمیشد! افکی
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ن می   رستم:  بِ گلییم را  رام پا ی 

 

حر  زدن خیر  سوووووووووووونه خانم جون! وایسوووووووووووتاد ن یه  -
 منه!  وفه ان شتِ ا هامتون سمتِ 

ه چ ک  نمیوووودونووووه منل  ر سری ،  قوووودر  نم لرزیووووده کووووه 
مبادا یه روز از خواب پافووووووم و بب نم زنم جم  کرده و ر ته 
ن نبودم؟! به  خارج! برم به   بگم من از موندنِ زنم ملمی 

   بفهمونم؟

 

و ب د یادم ا تاد که سووووووووووووووه فووووووووووووووبِ  مام، یک لن ه پا جلویل 
ر باد  ووووووووووووووودایل دادم که اگی پدرش کشووووووووووووووویک میدرب خانه

 اش را به  وفم رساند، خودم را به او برسانم! ناله

 

 ۲۴۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 خانم جان کمی مکن کرده و سم  به  رامی  فت: 
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 فوووده بود که هشوووت ماهِ  موم  -
ی
زنت موندگارل ا ن زند 

موند و دم نزد، با بدخلقیت سووواخت و دم نزد،  وفووه 
  کر  رنگ بیمارسووووووووووووووتان دیدت و دم نزد! ب 

ی
د  و میکی

نه به سرش ؟ خون به جی رش کردی و ر  ی  ن ن مب  ر یی
 ی  قاش؟ منلقتو فکر! وایستادیل در خونه

 

 راه کش کرد و واردِ خانه فد! 

 مانندِ  مامِ ا ن سه فب من ماندم و  کر و خیال! 

 هایم برایل خانم جان و غزال سنت بود! درکِ حر 

نسوووشوووان راحت  ر از زن بودند و به قل  درک کردنِ هم ج
 من بود! 

 

 فووواهدِ خیانتِ ز ن بودم 
ی
م ن که در بیسوووت و فوووش سوووالکی

 کردم! هایم را  ر  ون و  را به پایش خاج میکه عافقانه

 

ل ما ثابت نبود! پایه
ی
 های زند 
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ن  ملیسوووا  ند ن و  ند بار وسوووکِ دعواهایمان حر  از ر یی
وووووووووووووم  ل همدو

ن زده بود و فوووووووووووووواید درکِ م ن که  شوووووووووووووومم از ر یی
 رسیده بود، سنت بود!  

 

بار ها از ماندنش  فته بود، از دوست دافتنش حر  زده 
 کوووه خیوووانوووت و جووودا ی دیوووده بودم، 

بود و در پ ل ذهنل م ن
ل همدم پررنگ بود! 

ن  همیشه  صییرل ر یی

 

دهم، ام ماسوووواژ میکوِ دسووووتم را به  رامی رویل  نتِ سووووکنه
ی دنوووه  ووووار را همووووان وووا کنووووارل پووووایم رهووووا کرده و بووووه کمووووک بوووو

ن بلند فوووووده و  لو  لو خوران به سوووومتِ  ن از روی زمی  مافوووووی 
 خانه ر تم. 

 

کرد، بووه ارامی از خنجووایل بووادِ کولر  نهووا کمی حووالم را بهبی می
ها بالا ر ته و واردِ ا اقمان فووووووووووووووودم، جایل خانل ملیسوووووووووووووووا پله

 روی  نت پررنگ  ر از هر زمانِ دی ری بود. 

 

ن ای  نگاهم به سمتِ جورابِ کودکانه که همچنان رویل زمی 
 رها فده بود کشیده فد. 
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ای نوزادی که از وجود ملیسووووووووووووا های کودکانه صووووووووووووورل خنده
ین بود و با ا ن حال  نها ح ل قالب به  نم  بود برایم فووووووووووووب 

  رس بود! 

 

  رس از دوباره  رد فدن! 

ووووووووووووووم، جووا بزنوود و  ن وقووت من بمووانم و   رس از ا نکووه همدو
 دارد! کود  که  لبِ اغوشل مادرش را 

 

 ۲۴۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 پیووود کوووه  راموش کرده ح   رس  نچنوووان در من قوی می
بودم، اعتماد کردن به احسووووووووووووووواش جدید کاری سووووووووووووووونت و 

 پیچیده نیست! 

پلک روی هم میکیبم، لن ه جورابِ  ووووور ی را به  رامی از 
ن بردافته و میانِ مشتم مچاله میکنم.   روی زمی 
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کیبیده فوووووووووووود و قبه از ا نکه حرفن بزنم، ی  رامی به در   قه
باره باز فووووده و خانم جان سر  به داخه دربِ ا اق به یک

 کشید: 

 

  و که هنوز حاضن نشدی!  -

 

دسووتم را به  رامی پشووتِ سرم بردم، نگاهی به خانم جان که 
 حاضن و  ماده روبرویم ایستاده بود کرده و   ش پرسیدم: 

 

 ک ا؟   -

لله که خیبیت نداره زن و فووووووووووووووهر بایم دنبالِ ملیسوووووووووووووا! و  -
 سوا از هم بافن! لباسا و بپوش بایم. 

 

ام  پید و  ر حال میانِ دو ابرویم را ماسوووووووووواژ درد در جم مه
 داده و لب زدم: 

 

م دنبالش!  -  خودم مب 
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  دی ه؟ سووووووووووووووووه فووووووووووووووووب و  هار روز   فوووووووووووووووته، دی ه     -
 مینوای بری دنبالش! 

 

 دهم: م قرار میجورابِ  ا خورده را به  رامی داخهِ ج ب

 

م، امشب -  ... ردافب! مب 

 

ی  ادرش را به دندان ای مکن کرده و سوووووم   وفوووووهثانیه
 کشید و با ا سوس  فت: 

 

خدا ن متو دسوو ی دسوو ی   افووته بود وسووک زند یت،  -
! نه قدرل زنتو، نه بچتو! 

 قدر ن متشو ندونس ی

 

 حر ش را زده و از ا اق خارج فد! 

 ن ه پا وسکِ ا اق ایستادم! با کوله باری از ح ل بد، یک ل

 زد! جایل خانل ملیسا  وی ذوق می

همیشووووووووووووه عادت دافووووووووووووتم که ا ن موق ل از روز، روی  نتِ 
هایش،  وفوووووووووووووووم را کر می کرد دراز  کو کی که  وووووووووووووووودای  بن
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بکشوووووووم و ملیسوووووووا  غوشل کو کش را با مهابا ن به رویم باز 
 کند! 

 

 مقصرل  مامِ ا ن ماجرا من بودم! 

 که با ا جارل 
ن را برایش باز کرده بودم! م ن  خودم راهِ ر یی

 

 ۲۴۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]ملیسا[

 

سوووووووووووم ا ن بچه درجه - ی   ش خیر بالاسوووووووووووت  قا! من م بی
خدا ی نکرده  ا  وووووووووووبح کارش به تشووووووووووونش برسوووووووووووه! ب ارین یه 

 تشت بیارم پافییش بدم! 

! رنوووگ  - مش دکبی نمینواد مل ح خوووانم، اموووادش میکنم ببر
 روش!  نمونده به
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 دس ی  رام به  ور م کیبیده فد: 

 

 ملیسا بابا؟ -

 

 کنم. لایل پلکم را به  رامی باز می

هایم را  ر ته بود، ی  اری که روی مردمکاز پشوووووووووووووتِ پرده
ی  ور م می بکنم:    ورتِ بابا را درست در  ند میر مبی

 

! پافوووووووووووووووو  - خو ر بابا؟ پافوووووووووووووووو کمک کنم لباس  نت ک ن
 دورت ب ردم! 

 

ون پاید. ان از میانِ لبای بی ناله  هایم بب 

ام نشوووسووت و  وودایل کوِ دسوووتِ بابا به  رامی رویل پیشوووا ن 
  رامش را فنیدم: 

 

داری میسوزی  و  ب باباجان! پافو کمک بدم حاضن  -
 !  شی
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م! جان مچل دستش را به  نگ می ر    ب 

 وانم به قدری کم بود که بالا ا وووووووووووله دسوووووووووووتم روی  نت  
 ا تاد و بابا ن ران  فت: 

 

 خوای؟جانِ بابا؟ ار می -

 

ن سر خورد! قلره  ای درفت از لایل پلکم به پا ی 

زبان روی لبِ خشوووووجم کشووووویده و با  ووووودا ی  ر ته نامش را 
 به زبان  وردم: 

 

 بابا!  -

 

 کردند! انگار روحم را س ان می

ن زده بود که از درد  ل سوووووووواده مرا  وری زمی 
ی
یک سرماخورد 

 فدم! بلند نمی

هایم میهِ ع   ر به بسوووته و پلک  نم در  تش می سووووخت
 هایم به دنبال یک جواب بودند! فدن دافتند و  وش
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 زنم: ان شتم را به  رامی رویل  نت  جان داده و لب می

 

 بابا... و...از...از من...بدت میاد؟ -

 

 ما م زده نگاهم کرد. 

باره خودم را رویل در به درل جوابِ سووووووووووووالم بودم که به یک
اهنش را میانِ مشوووتِ کو جم یقه  نت بالا کشووویده و  ی پب 

 کنم:  نگ می

 

 ازم بدت نمیاد!  بابا...بابا...ب و...ب و که...که -

 

 ۲۵۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

اش ام پیچانده و سرم را به  نتِ سوووووووووکنهدسوووووووووتِ دورل فوووووووووانه
کیبید،  ند  ند و پشووووووووت سرل هم رویل موهایم را بوسووووووووید و 

 لب زد: 
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! قوووودمِ  را بووووودم بیووووواد ازت؟  - ل م ن
ی
! زنووووود   و جونِ م ن
 خودت و اون بچه رو جفت  شمایل من! 

 

ا نثووارل غیوواث کرد و من  نقوودر   نوواسرن
و ب وود زیرل لووب  حشوووووووووووووووی

خسوووووووووووووووتووووووه و بی ووووووان بودم کووووووه ح ی  وان د وووووواع کردن هم 
 ندافتم! 

 پلک روی هم کیبیده و لب زدم: 

 

 و رو خدا بابا... و روخدا...  و دی ه دوسوووووووووتم دافوووووووووته  -
 دا! باش!  و رو خ

 

 مد و  لبِ  نم در  تش می سووووووووووووووووخت و نفسوووووووووووووووم بالا نمی
 کردم! دوست دافته فدن می

 بابا نار کرد و به ارامی رویل  نت درازم کشاند. 

 

ی  اسو ام کشیده و سم  سریدبه نشانهدس ی به پیشا ن 
  جان داد و  فت: 

Page  |  736
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

ووووووهمن نمی - ی الدنگ  یجارت کرده که به دونم اون پدو
 ! ا ن حال و روز ا تادی

 

 با دست به ارامی  ورتِ ملتهبم را باد زد. 

انگووار  بِ جوش روی  نم رینتوه بودنوود کووه  نچنووان  نم بوه 
  ب ا تاده بود! 

 

دسووووووووت رویل فووووووووجمم   افووووووووته و نگاهِ بابا به همان سوووووووومت 
 کشیده فد و به ارامی  فت: 

 

 درد داری؟ دردت به سرم پرنس ل بابا!  -

 

اهنم را میانِ مشوووووووووووتم مچاله کر پار ه اهنم ی پب  ده و کمی پب 
 را بالا زدم. 

  قک برای ا نکه نسیمِ خنک کمی از التهابِ  نم کم کند. 
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هووووایم را روی هم  وووو افوووووووووووووووتووووه و دنوووودان روی هم  رام پلووووک
دم!    دی

دستِ بابا که مشغولِ باد زدنم بود از حرکت ایستاد و ب د 
از  ند ثانیه مکن، ا نبار  ووودایل پر از غضوووب و خشووومش 

  وفم را نوازش کرد: 

 

 اون حرومزاده روت دست بلند کرده؟ -
ی
  را نمیکی

 

 ۲۵۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ه و پر از غیضل بوووووابوووووا بوووووه  م، نگووووواهِ خب    ش سر بوووووالا می  ب 
ه فده بود.   قسم ی از فجمِ لنتم خب 

 زنم: ارام پچ می

 

؟ -  چ...ار
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 هایم دوخت! نگاهِ سرخش را به  شم

هووای  روارهکشووووووووووووووویوود، از میوووانِ  تش از نگووواهش فووووووووووووووو لوووه می
 لرزانش پر از خشم لب زد: 

 

  فتم روت دست بلند کرده؟  -

  ؟  -

 

باره  ووووودایل  ایادش سوووووکوتِ وحشوووووتناِ  ا اق را در به یک
 هم فکست: 

 

 اون فوهرل پو  وزت!  -

 

م فووووووووووووووووانووه هووایم بووالا پایوود و بووا وجودِ حووالِ بوودی کووه دامن  ب 
ن فوووده و نگاهِ  رسووویده ام را به فوووده بود، روی  نت نیم خب 

 و  ویل سر ل روبرویم دوختم: د

 

 ن...نه...نه به..به خدا!  -
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اهنم را با خشووووووووووووووونت بالا زد، نوکِ ان شووووووووووووووتش را با  ل پب 
ن پا ی 

  شار به قسم ی از فجمم کیبید و  فت: 

 

پ  ا نوووا  یوووه؟ ا ن لامصوووووووووووووووبوووا  یوووه؟  را  ن و بووودنووت  -
 ا نقدر کبوده ؟

 

ن مینگاهِ بهت زده  کشم. ام را به  رامی پا ی 

دانسوتم سر روفونل ا اق ردِ کبودی ها ی که نمیدر  اریک و 
 منشا  نها ک است، روی  نم خودنما ی می کرد! 

 

کوِ دسووووووووووووووتم را رویل فووووووووووووووجمم حرکت داده و  هسووووووووووووووته لب 
 زنم: می

 

 دونم! نمی -

 

 پر از غیض غاید: 
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، بووافووووووووووووووووه انجووار دونم!  و میون من می - خوای انجووار ک ن
 کن! حسوووووووابِ اون کثا تو می ارم کو دسوووووووتش! پافوووووووو 

 !  بپوش بایم دکبی

 

گاهِ هایم راه ا تاد و نحر ش را زده و به سووووووووووووووومتِ کمدِ لباس
ه بود و در ذهنم  مبهوتِ من همچنووووان بوووووه ردِ کبودی خب 

ای برایشووووووووووووووووووان بودم و زیوووواد  ول دنبووووال دلیوووهِ قووووان  کننوووده
هایم ه مه وارد کرده و نکشوووووووید که خواب به پشوووووووتِ پلک

ل  نت ا تاد! به  نل سست فده
ن  ام پا ی 

 

 ۲۵۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن روبراهه! م مولا نمی - ن بگم که همه  ب   ونم قل ل یقی 
ن خیر سووووووووووووووونووت بیمووار  ایک هسووووووووووووووویی هووا ی کووه  و ا ن سری
 فه در موردِ بهبودفون ن ر داد! می

 با ا ن حال ما بازم  مومِ   فمونو میکنیم! 
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های  ب و  دایل ز ن که برایم نافناس بود،  دایل قلره
ام را بووه زور از هم هووای خسوووووووووووووووتووهپ چ خورده و پلووک در هم

  ا له داد! 

 

 نور با ه ومی وحشیانه از لایل پلکم به داخه سرید. 

 

 متاسفانه لوسمیل ایشون از نیعل حاده!  -

ع  م اولیشوووووووووووووووو مشوووووووووووووووووواهوووده کرد ن خود ون! فوووووووووووووووبیوووه بوووه 
 و 
ی
 نفولانزایل سوووووووواده یا ح ی سرماخورد یه!  ب و خسووووووووتکی

 این عوارضیه که اول خودفو  کبودی و خون دماغ فا  
؟ ن  نشون میده! خونایزی از لثه هم دافیی

 

 لوسمیل حاد؟

 نامی نبود که برایم  فنا نبافد! 

 ای که جانِ مادرم را به اسارتِ ابدی خودش برد! بیماری

 هایم افتباه فنیده بود! فاید  وش

، درد، رنش، بغصیون که گلییم را می
ی
د، همه فوواید خسووتکی  دوی

 هایم را کر کنند. م داده بودند  ا  وشدست به دستِ ه
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 من...من که حالم بد نبود! بود؟

 

م دامن زد:  دایل فکسته
َ
ج
َ
 ی بابا به ف

 

 نه!  ا الان نه!  -

-  
ً
* یه نیعل سر ان را ش نیسوووووووووووووت! ا نلور که AMLحقیقتا

ن زم نه  ی مور ک داره!  فتی 

 

بندم و ی افوووووووووووووووجم  رو بایزد پلک  رو میقبه از ا نکه قلره
 نشاند: دای مبهوتِ بابا لبنندی  لم کنشل لبم می 

 

 خیر وخیمه؟ -

 

 و پشت بندِ  ن دکبی بود که  فت: 

 

بله متاسوووووووووووووفانه! وضووووووووووووو  تشوووووووووووووون از بیمارانِ عادی هم  -
وخیم  ره  را کووه ایشوووووووووووووووون بوواردارن! بووا ا ن حووال جوای 
امیوووودواری وجود داره، قلووووب بچووووه فوووووووووووووووجووووه ن ر تووووه و 
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ز اون درمووان م تونیم اقوودام بووه سوووووووووووووووقک کنیم  ووا ب وود ا
وع کنیم!   مادرو سری

 

  کرل ا نکه  نها یادگارل مردِ نامردم را از من جدا کنند، 
ح ی

 کرد. پایشان احوالم می

هایم را کنار میانِ خواب و بیداری، دردِ فوووووووووودید اسووووووووووتنوان
 زنم: زده و خفه لب می

 

 من بچمو نم ندازم!  -

 

 _♡ ___ 

 

 : AML*پ.ن: لوسمی حاد ملو یدی یا 

و یووووووودی نوک سر وووووووان خون و مغز و لوسووووووووووووووومی حووووووواد میل
 استنوان است. 

 تِ سریوووو ل ا ن بیماری
 ست. واژه حاد به م  ن پیدی

 به ا ن نیع سر ان میلو یدی  فته میشود. 
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 را کووه ا ن نیع سر ووان  روهی از گلبول هووای سوووووووووووووووفیوود رو 
 حووت  وواثب  خودش قرار میووده کووه بووه اونووا میلو یوودی  فتووه 

 میشه. 

 

 ۲۵۳#پارت

 #غیاث

 ایجار #نییسنده

 

 ی  رامم سکوتِ بابا را به دنبال دافت. زمزمه

دهم و سووووووووووقوِ سووووووووووفید هایم را کامه از هم  ا ووووووووووله میپلک
یست که به استقبالِ نگاهِ  ارم  مد!  ن ن  ب   اولی 

 

 بابا جان!  -

 

زورم بوووورایل بوووولوووونوووووووود فوووووووووووووووووووووودن از رویل  وووونووووووووت کووووووووافن نووووبووووود، 
کرد، بابا زیرل بازویم را به هایم به فووووووووودت درد میاسوووووووووتنوان

  ر ته و با  دا ی لرزان پچ زد:   ارامی
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 را پووا میشوووووووووووووووی بووابوواجون؟ دراز بکش، الان حووالووت بوود  -
 میشه دوباره! 

 

 خیبمِ  ر جا ن زمزمه میکنم. 

ام غلت ای افوووووووووک رویل  ونههمزمان با بلند فووووووووودنم قلره
  ییم: خورده و به ارامی می

 

 بایم خونه! بایم...  -

 

 از ا ن ا ماندنم واهمه دافتم! 

بووه  رامی و نوازش وار میووانِ وو کتفم بووه کوِ دسووووووووووووووووتِ بووابووا 
ن  فت:   حرکت در  مده و سن ی 

 

یم خونه!  - یم! مب   مب 

 

 دکبی به ارامی نزدیجم فد. 

 لبنندی روی لب نشانده و با لح ن امیدوار  فت: 
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م هم نلوری  ه مادرل ف اک!  و مدتِ روندِ درمانت -
با فووووووووووووووو اعت جلو بری فوووووووووووووووک ندارم که خیر راحت 

 بیماریت بر بیای.  و ن از پ  می

 

هایم کیپ فووووووووووووده بود که لحنل امیدوار و مهابانش را  وش
 نمی فنیدم. 

 دستِ  زادم رویل سوزنِ  نژوکت نشسته و لب زدم: 

 

ن الان بایم خونه.  -  الان بایم! همی 

 

م، سوووووووووووکو م، به انتها رسووووووووووویده بود،  ایاد  ا  اقت م،  وووووووووووبر
ن گلییم در پشووووووووووووووووتِ حن ره د می ام بالا  ر ته بود که ا نچنی 

 کرد. 

ون کشیده و پچ می  زنم: سوزن را با لحبازی از دستم بب 

 

نمینوام ا ن ووووا بووووافوووووووووووووووم! نمینوام جووووا ی بووووافوووووووووووووووم کووووه  -
ی قته بچمو واسووووووووووووووووه...واسووووووووووووووووه ن اتِ خودم نقشووووووووووووووووه

 میکشن! 
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 ۲۵۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 نزدیجم فووود، دسوووتش را با کمی خشوووونت رویل فوووانه
ام دکبی

 کیبید و  فت: 

 

ایک سووووووووووووونته می روم باش! د - دونم، ون کشووووووووووووو رکِ سری
 !  ا ن ا قا ه نیست،  و هم مقتول نیس ی

 

 لرزانم! میلب

  بابا همچنان رویل کمرم ادامه دافت.  ِنوازشل دست

ایک ا نقدر سنت بود؟   را درکِ سری

 

از ن ر پزفکی درست  این کار ا نه که اون بچه سقک  -
 ... 
ی
 بشه  ا بهبی بتونیم به وض یتِ فما رسید 

 

میمیدهم:             سرسر  دستش  لر  زی  از  را  فانهام  و  پایده   ش 
حر میا نِ 
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حر ا ونو فوووووووووووووونیدم! م ه  صوووووووووووووومیم با من نیسووووووووووووووت که  -
 خوام  یجار کنم واسه زند یم؟می

 

 هایم دوخت. نگاهِ پر نفوذش را به  شم

،  وری که انگار در  ولِ روز با هزاران هزار  ن سرد و سوون ی 
 موجودِ احمق همانندِ من برخورد میکند! 

ام سرانده و خلاب به بابا  دسوووووووووووووووتش را رویل  ونهپشووووووووووووووووتِ 
  فت: 

 

 واسه درمانشون زود ر اقدام کنید!  -

 

 ! ن  همی 

ن یک جمله را به زبان  ورده و ر ت!    نها همی 

ی به اسوومِ  ن  ماندنش را ندافووتم، ا وو  دی ر  ب 
 وق ل بیشووبی

  وق  در من بافی نمانده بود انگار! 

 کیبم. پلک رویل هم می
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 رخووانم  ووا اهِ منت رم را دور  ووا دورل ا وواق میدانم  را نگوونمی
 بلکه ردی از او بب نم و نیست! 

، نه بویل علری، نه نگاهِ  شم به راهی!   نه ردِ پا ی

 

ل بابا رویل فوووووووانه
ام نشوووووووسوووووووت، لرزشل کو اهِ  نش، از پیشوووووووا ن

ل بغضل مردانه
ن  داد. اش خبر میفکسیی

 با هق هقی مردانه، به  رامی پچ زد: 

 

-  ...  نف ل بابا! خوب میشوووووی خوب میشوووووی
خوب میشوووووی

 یادگارل مرضیه! 

 

دهم، خوب میشووووووووووووووووودم اگر نگوواهِ منت رم بووه در سر  جووان می
 فد! خشک نمی

 

 ۲۵۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 سوخت!  نم در  ب می

دانسوووووووتم که دردم  فت اثراتِ بیماریسوووووووت و من میدکبی می
د! می از ک ا سر شمه   ب 

 نقوودر  نووگ زده بودم کووه پوواره  ی نووازکِ رو  ن ی را پووار ووه
 فده بود! 

 

 فد! دردم یک دم کم نمی

هوووووووایم کرد و لوووووووبی کمرم پیووووووواده روی میعرق رویل  یغوووووووه
 همچون کییرل لوت خشک و  رک خورده فده بودند! 

ون ها ی که یک خک در میان از انتهایل سوووووووووووووووکنهنف  ام بب 
 کرد! پاید، برای زنده ماندنم   ش میمی

 

ن که گاه و بیگاه از  وفووووووووههای افووووووووکی  قلره ی  شوووووووومم پا ی 
هووووای ریز و درفووووووووووووووووووتِ عرق را بووووه  غوش  کیوووود و قلرهمی
  ر ت، نشان از بد بودنِ حالم میداد! می

 

ن  - ی ل اوسووووووب  ن و بیار، بیمار د ار نارسووووووا ی
ی دسووووووتگاهِ اوسووووووب 

 فده! 
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ل پشووووتِ سرم نشووووسووووت و محف ه
ای مانند ای فوووویشووووهدسوووو ی

از  ن ح مِ ع یمی و دهانم قرار  ر ت و پ   جلوی ب  ن 
 هایم دمید! از هوا، به سرعت به ریه

 

ی نمونده کارش  - ن !  ب 
  ش خیر بالاسووووووووووووت خانم دکبی

 به تشنش برسه! 

 

ام را میووان خواب و بیووداری حرکوتِ دسووووووووووووووو ی روی پیشووووووووووووووووا ن 
 احساس کردم و  دا ی نرم در  اهسارل  وفم پیچید: 

 

 ملیسا خانم؟ عهیزم؟ مامانِ خوفگه؟ -

 

ب کمی از هم  ا له  ر ت.  هایم به زور و پلک  ضن

 به  وفم می
ی
 رسید.  صاویر مهو و ا وات به  ورتِ  نکی

 روی لب نشوووووووووواند، احتمالا بنا رل سووووووووووگ 
لبنندی که دکبی
 جان بودنم بود! 

 

 خو ر ؟ -
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 دهم! بیحال سر  جان می

ای نمووانوده بود و بووا ا ن حووال حتم از من  ووا مری،  ووا ووووووووووووووولوه
رانم، زنده خواهم دافوووووووتم که اگر دردِ امشوووووووب را از سر ب  

 ماند! 

 

 ۲۵۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن می ن را پا ی  ی کشووووم، با دسووووتِ  زادم به  رامی ماسووووک اوسووووب 
روپوشل سوووووووووووووووفیدِ دکبی را به  نگ  ر ته و بایده بایده لب 

 دهم:  جان می

 

 م...ن  ...خوب...می...میشم؟ -

 

 با ا م نان پلک بهم کیبیده و لب زد: 
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 ؟ مادرل  -
 از  را خوب نشوووووووووووووووی

ً
نا فووووووووووووووو اک مثهِ  و ملم 

 پسش بر میاد، م ه نه؟

 

 ا تووواد و  ا ل لبننووود رویل لبم ی پلوووک وفووووووووووووووووووه
ن هوووایم  ی 
ی پلکم رویل ی افووووووووجم از  وفووووووووهنشووووووووسووووووووت، همزمان قلره

 بالشت سقو  کرد. 

 زنم: سر  جان داده و  هسته پچ می

 

 بچم...ب... م ار م...یشه؟ -

 

ه رویل ماسوووووووووووک را رویل  وووووووووووور م قرار داد، عرقِ روان فووووووووووود
 ام را با دستمال پا  کرد و لب زد: پیشا ن 

 

بچتم  وووووووووووووووح ح و سووووووووووووووووالم میمونه! ن ران نباش! الان  -
احت ک ن خب ؟    قک باید اسبی

 

فووود ی  شوووم پرسوووتاری که از پشوووتِ سر نزدیجم میاز  وفوووه
 رویل 

را دیووودم، قبوووه از ا نکوووه سر بچرخوووانم، دسوووووووووووووووووتِ دکبی
ن  فت:  ونه  ام نشسته و ملمی 
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 بووواهووواش، برای  و و بچووو -
ی
ت ا فوووافی نمیفتوووه!  و می نکی
 زورل  و از زورل بیماریت قوی  ره، من... 

 

 فد.  دایش دور و دور  ر می

 هایم میهِ ع   ر به خاموشی دافتند! پلک

دارو ی که پرسووووووووووووووتار به سرمم  ززیق کرده بود کارل خودش را 
هایم رویل هم ا تاد و  خاین  صییر، کرد که  رام  رام پلک

 بود!   اریکی محض

 

 _♡ ___ 

 

مَا  -
 
اء ل
َ
ف مْ وَفوووووووووووِ

 
ك بِّ ن رَّ  مِّ

ٌ
ة
َ
وْعِ  م مَّ

 
ك
ْ
 جَاء 

ْ
د
َ
اس  ق

َّ
هَا الن يُّ

َ
يَا أ

 ... نَ مِنِی 
ْ
ؤ م 
ْ
ل
 
 ل
ٌ
ى وَرَحْمَة

 
د
 
ورل وَه

 
د ی الصُّ ِ

 فن

 

 داد. سوتِ قر ن  وفم را قلقلک می

ی  نووووووودمی بود کوووووووه از عوووووووالمِ ب هوشی بوووووووه دانم د  وووووووهنمی
 فدم. هوفیاری پرت می
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 کرد. دام بالایل سرم قر ن   وت میکش م

دردِ  وونووم  رموویووووووووده بووود و ا وونووبووووووووار بوورخوو   د وو وووووووواتِ پوویووش 
هایم به  رامی از هم  ا ووله  ر ت و نگاهِ  ارم، سووقوِ پلک

 ا اق را فجار کرد: 

 

...بیدار فدی ملیسا ؟ - ل
ن فِی 
ْ
وَ يَش ه 

َ
ت   

ْ
ا مَرلض

َ
 وَإِذ

 

 ۲۵۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی هم بوووه میلحووه خوووانم ا توواد،  وفوووووووووووووووووهسر  رخوووانوووده و نگوووا
 نت را به افوووووووووتغالِ خود در  ورده بود و قر ن به دسووووووووت، 

 نگاهم می کرد. 

 زنم: بیحال سر  جان داده و لب می

 

  ..ب!  -
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هر  نوود  وووووووووووووووودایم بووه قوودری ضووووووووووووووو یو بود کووه بووه زور بووه 
ام روی بالشت   افته  وفش رسید، قر ن را کنارل پیشا ن 

 فد  فت: بلند میو همانلور که از کنارل  نت 

 

 قابونِ  دات برم مادر!  -

 

 و ب د  هسته  ر ادامه داد: 

 

داغووت بمونووه رو دلش کووه  و ووه م صوووووووووووووووومو ا نلوری  -
  زوند! 

 

غیاث را می فت و خبر ندافوووووووووووووووت، داکن نمانده بود که به 
 دلش بماند! 

اد دلدادها ووووووووووو  م ر می ن ات نبافووووووووووود و داغت به فووووووووووود  دمب 
 دلش بماند؟

 نه! 
ً
 قل ا

 دنیا،  دمی که عافق نبود  زانده نمی فد! ک ای ه چ
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ن  ل وان به دسووت نزدیجم  مد، کمک داد روی  نت نیم خب 
 ی ل وان را به  رامی به لبم نزدیک کرد. فوم و لبه

اش خشووووووووووووک فووووووووووووده بود را دیدم و ردِ افووووووووووووکی که روی  ونه
  هسته پچ زدم: 

 

 ایه نکت مل ح جون! یادمه مامانم همیشه می  فت  -
ه،  ایووووووه نکن کووووووه دلش وق ی  و نوووووواراح  ی دلش می ب 
ه! بافه؟  ن ب 

 

 هایم لغزاند! نگاهش را رویل  شم

ام کشووووووووووووووویوووده و کوِ دسووووووووووووووووووتِ زبرش را بوووه  رامی رویل  ونوووه
 هایش را به زور به لبنند کش  ورد: لب

 

ی خوودا بیووامرز ر تووه قابونِ دلووت برم کووه بووه مرضووووووووووووووویووه -
 مادر! 
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م، به ز میدستِ زمنتش را به  رامی به دست  ور جلویل  ب 
ن  مدن دافوووووووووووووووت را  ر ته و با افوووووووووووووووک ها ی که قصووووووووووووووود پا ی 

 التماس می نالم: 

 

 مل ح جون...میشه...میشه یه کاری ک ن واسم؟ -

 

 سر  جان داد: 

 

  و جون بنواه مادر،  یجار کنم واست؟ -

 

ن  ردیوود دافوووووووووووووووتم امووا،  مووامِ اراده ام را بووه هر  نوود برایل  فیی
  نگ  ر ته و  فتم: 

 

 غی -
ی
...بکی

ی
 اث بیاد؟میشه بکی

 

 ۲۵۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 هایش بهم  ره خورد! بالا ا له اخم

ام کرده و ی  شووووووووووووووم حوالهنگاهی غضووووووووووووووب  لود از  وفوووووووووووووه
  فت: 

 

زنگ بزنم بیاد؟ بیاد  یجار؟ ا ووووووووووووووو  ک ا بوده  ا الان  -
که بنواد بیاد؟  کر کردی  قات عافوووووووووووووووقِ  شوووووووووووووووم و 

 ابروفه که بودنشو ا ن ا  حمه کنه؟

 

 شل بحن کردن ندافت! مغزم کش

در ا ن  نوود روز بووه قوودری لووه فووووووووووووووووده بودم کووه دی ر  وا ن 
 برایم بافی نمانده بود. 

 زنم:  هسته پچ می

 

ب و بیوووووووواد مل ح جون! خواهش میکنم! ا ن  خاین  -
خوام بیواد کوه دلش به خواهشووووووووووووووویوه کوه ازت دارم! نمی

خوام بیوووووواد کووووووه  جلیفمو بوووووواهوووووواش حووووووالم بسووووووووووووووووزه، می
 مشند کنم! 
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ی هایم فود ون رفتهز کرد که منالوِ یاکن بازیدهان با
 ک م را از دستش  نگ زده و ادامه دادم: 

 

 خاین خواهشوووووومه مل ح جون!  کر ک ن واسووووووه مامان  -
 مرضیه ان امش میدی! بافه؟

 

ام نگاهِ ملتمسووووووم کارسووووووواز بود که به ارامی دسوووووووت دورل فوووووووانه
 پیچانده و  نم را به خودش  سباند! 

 ایم کیبیده و لب زد: ای رویل موهبوسه

 

نم به فووووووووهر  ولاخت که  - ن بافوووووووه مامان جان! زنگ مب 
 بیاد خیبه؟

 

 لبنندی  ر جان رویل لبم فجه  ر ت! 

اهنش  ر ته و لب زدم:   دمی عم ق از علرل پب 

 

-  !   وفکتو بیار، بگم زنگ بز ن
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 با اوراه  ا له  ر ت. 

 هایش را بب نم! نگاهم نمی کرد که مبادا افک

دانسووووووووووووووتم که اونون لبالب پر از بغض میفووووووووووووووناختمش و می
 است! 

 درست مثهِ من! 

 

  وشی به دست نزدیجم  مد و منت ر ماند. 

فماره را رقم به رقم  فته و ملیحه خانم وارد کرد و پ  از 
 ندی مکن،  ماس را متصووووووووووووووه کرده و بدون ا نکه به من 

 ای بکند، از ا اق خارج فد!  وجه

 

 ۲۵۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]غیاث[
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بکوب پد! محجم  ر بکوب! بزن و  مومِ حر تو سرل  -
وو؟  کیسوووه بوکسوووت خان کن! دِ م ه نون ننوردی پدو
؟ هووموو وونوولوووری  حووایووفووتووم می خوووای هووموو وونوولوووری بووز ن

؟می  خوای کمرفو خا  ک ن

 

ی بوک  کیباندم، مشوووووووووووووتم را  ره کرده و محجم به کیسوووووووووووووه
 هایم پیچیده فد!  وری که درد در بند بندِ ان شت

 

ن ن غیاث، کم کاری ندافتیما!  -  داری جا مب 

 

بِ دسووتم،  رمِ کیسووه  می کیبم و می کیبم  ا جا ی که از ضن
ن بوک  کمی  رک خورد و خون از لایل ان شت هایم به پا ی 

  که کرد! 

 

ام کیبیده فوووود و  وووودای م ثاق دسوووو ی از پشووووت روی فووووانه
 به  وفم رسید: 

 

  یجار میک ن داداش؟ له کردی خود و!  -
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ر  زیر لوووب زمزموووه کرده و بلری   ر کوووه بوووه سووووووووووووووومتم بوووه د
 زنم.  ر ته بود را از دستش  نگ می

 برم و درب بلری را باز کرده و بالای سرم می

ام جایان پیدا باره رویل پوستِ عرق کرده بِ خنک به یک
 می کند. 

 

  روم فدی؟ -

 

 با نف  نف  پاسم دادم: 

 

و روزه  رومِ عمم؟ مغزم داره منف ر میشوووووووووه م ثاق! د -
نم در خونشوووووووون کشووووووو  ن خبر ندارم ازش! هر ار در مب 
درو وا نمیکنه!  رکوندم اون  وشی واموندفو، جواب 

 نمیده! 

 

هایم دوخته فوووود نگاهش به خونِ جایان  ر ته از ان شووووت
 و سم  به  رامی  فت: 
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-  !   را   اف ی بره که حالا در به درش بشی

 

ن  ر تم.   سر پا ی 

ن های خو ن بنگاهم به قلره ود که کنارل کفشوووووووووووووووم روی زمی 
 خورد! رینت و  کرم هولِ سوالِ م ثاق  ا  میمی

حرِ  حق که جواب ندافووووووووووووت! خودم کرده بودم و ل نتِ 
  مامِ عالم به خودم باد! 

 

 خوره! غیاث  وفیت زنگ می -

 

اش سر به زیر  لفن را از م ثاق  ر ته و  ر  نکه به  وووووووفحه
 نگاه کنم  ماس را متصه میکنم: 

 

 بفرما ید؟بله  -

 

 ووووودا ی از پشوووووتِ خک بلند نشووووود،  ند ثانیه مکن کرده و 
ای در  وفوووم سوووم  قبه از ا نکه حرفن بزنم،  ووودای زنانه

ن انداخت:    نی 
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ت؟ -   قا غیاث؟  قا غیاثِ با غب 

 

 ۲۶۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 هایم از  یار بهم پ وند خورد. اخم

ن  ورده و  ی بوووه فوووووووووووووووموواره  لفن را کمی از کنوووارل  وفوووووووووووووووم پوووا ی 
ه نافووووناش که روی  ن مدام خاموش و روفوووون می فوووود خب 

 فدم. 

  دایم را کمی  ا  کرده و  فتم: 

 

 فما ؟ -

 

ت! یه  - به فوووووووما مابو  نیسوووووووت که من کیم  قای باغب 
 پیغوم از زنت دارم برات! 
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ام را  حایک کرد، سووووووووووووووواوت اش کن جاویی دومِ جمله که
 از ا سوس  فت: ماندم  ا زما ن که خودش با لح ن پر 

 

ی کردن، پیغوم  - بیا بیمارسووووووووووووتان جم! زنتو ا ن ا بسووووووووووووبی
ن بیوواد می خوام بوواهوواش داده بووه فووووووووووووووووهرل  ر غب  م ب ی 

ف ی پد ؟
 
 حر  بزنم! فِن

 

ابرو در هم می کشووووووووووم، قبه از ا نکه حرفن بزنم  ماس را به 
پایان رسوووووووووووواند و  وووووووووووودایل بوقِ  زاد جای هینل  وووووووووووودایل پر از 

 خشمش فد! 

 

ش و حواسووم م لو  به همان قسووم ی بود که از  مامِ هو 
ی فدنِ ملیسا حر  می  زد. بسبی

 کیبشل قلبم را جا ی نزدیک به دهانم احساس کردم. 

 

از  کرل ا نکه ا فافی برای خودش یا کودکمان ا تاده بافوووووود، 
 ام دوید. خون به پیشا ن 
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 ا تاد و  ر  نکه در پاسووووومل سووووووالِ 
ن  لفن از دسوووووتم رویل زمی 

 بزنم، به سرعت از بافگاه خارج فده و سوارل م ثاق حرفن 
 مو ورم فدم. 

 

 حالِ ملیسا بد فده بود و من  ر خبر بودم؟

 حر  هووای احمقووانووه و  ر سر و  ووهِ من بوواعوونِ خراب 
ً
حتمووا

ن  فوووووودنِ حالش فووووووده بود و خدا مرا ل نت کند که ا ن  نی 
 او را رن انده بودم! 

 

فوووووووووووووووده و  ها رد با سرع ی سرسوووووووووووووووام  ور از کو ه پ  کو ه
 خودم را به بیمارستان رساندم. 

  ر  نکه مو ورم را زن ب  کنم واردِ بیمارستان فدم. 

 

 فنیدمش! کیبشل  ر امانِ قلبم به قدری بلند بود که می

  وا رویل  وانوه
ام را قودم زنان طی می عرق از روی پیشووووووووووووووووا ن

 کرد. 

روبرویل پ  رش ایسوووووووووووووووتاده و با نف  نف  رو به پرسوووووووووووووووتار 
 پرسیدم: 
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یه ؟ملیسا  -  ...ملیسا هنامنش ا ن ا بسبی

 

ها ی ریز فوووووووووده پرسووووووووووتار سرش را کمی بالا  ر ته و با  شووووووووووم
ه ام فد و سم  پرسید:   خب 

 

 س م،  ه نسب ی با بیمار دارین!  -

 فوهرفم...  -

 

 به زبان نیاوردم اما، دلم بود که با سرزنش ادامه داد: 

 

 فوهرل  ر سری ش!  -

 ۲۶۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ان شتِ افاره انتهایل راهرو را نشانم داده و  فت: با 
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 اون...  -

 

اش بوووه پوووایوووان نرسووووووووووووووویوووده بود کوووه بوووه زانوهوووایم قوت جملوووه
 بنشیده و با فتاب به سمتِ ا اق حرکت کردم. 

 

بدونِ ا نکه در بزنم وارد فوودم، سر  ا پایم  شووم فووده بود 
و موجودِ کو کی که روی  نت پشوووت به من دراز کشووویده 

 ن ر   راندم. بود را از 

 امانم را به  تش کشیده بود! 
ی
 دلتنکی

 

هایل سووووووووووووسووووووووووووت و نامر بم را به سوووووووووووومتِ  نت هدایت قدم
ن  رستاده و پچ زدم:   کرده،  بِ  لمل گلییم را پا ی 

 

 ملی ؟ -

 

ن خبر از بیووودار فووووووووووووووووووانوووه  کو وووک خورد و همی 
هوووایش  جوووا ن

 داد. بودنش می
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ی ملحفه را به دسووووووووووووووووت دراز کرده و قبه از ا نکه  وفووووووووووووووووه
م،  دای  رامش به  وفم  رما بنشید:   دست ب ب 

 

 اومدی بالاخره؟ -

 

 زد. دلنوری در  دایش میج می

هووا نگوواهِ رن ورش را بووه روی  نووت  رخیوود و پ  از موودت
ی ل ش را به سمتِ بالا  رستاد و هایم  ره زد،  وفه شم
  فت: 

 

 باید حالم بد میشد که...م ومدی سر وقتم؟ -

 

و پایده و زیبایش خشوووووووووووووووک نگاهم روی  وووووووووووووووورتِ رنگ و ر 
 فده بود. 

  همیدم  ا  ه حد ن رانِ ا ن زن هستم!  ازه می

 اش را نوازش کردم: دست دراز کرده و به  رامی  ونه

 

؟  را اوردنت ا ن ا؟ خودت و..  -  خو ر
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 ام را قورت دادم. انتهایل جمله

 ی  ا ید  جان داد: کمی مکن کرد و سم  سری به نشانه

 

 خیبیم!  -

 

 فدیم!  جفتمان ساوت

ن زیاد بود و زبانم نمی   رخید! حر  برای  فیی

 !
ی
 نه برای ع رخواهی، برای ابرازل دلتنکی

 

 فووووووووووووود، موق ل بلند فووووووووووووودن ناله
ن ی از سرل روی  نت نیم خب 

 دردش به هوا خواست. 

 به  رامی پشتِ کمرش را ماساژ داده و پچ زدم: 

 

 خبر کنم!  -
 جانم؟! دردت اومد؟ دکبی

 

 که از علرل 
اهنم  ر ت،  وفووووووهنف ل عمیقی ی لبم را به پب 

 سمتِ بالا سراند. 
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اهنم را  نگ زده و  هسووووووووته پچ دسووووووووتِ کو کش یقه ی پب 
 زد: 

 

ی باهم  حبت کنیم! می - ن  خوام در موردِ...یه  ب 

 

 ۲۶۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 و جنون روی موهایش را بوسیدم. 
ی
 پر از دلتنکی

 افت! دلم هوایل  غوشل کو ک و پر از محبتش را د

روی موهایش را محجم و پشوووووووووووتِ سرل هم بوسووووووووووویده و پر از 
 زمزمه کردم: 

ی
 دلتنکی

 

 دافتم میمردم از دوریت!  -

 

 لرزان پاسم داد: 
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ه!  -  که دوستش نداره میمب 
 م ه  دم از دوریل ز ن

 

 دستم رویل کمرش از حرکت ایستاد! 

کیبید و الحق حرِ  احمقانه و بدونِ  کرم را  ویل سرم می
 که حق دافت! 

 هایم را محجم رویل هم کیبیده و به  رامی پچ زدم: پلک

 

ببنشوووووید! مغزم باد دافوووووت،  و که میشوووووناش منو! یه  -
ی میگم...پشیمون میشم سریوووو !  ن   ب 

 

 ام  ا له داد. سرش را از  نتِ سکنه

ه هایم به حرکت در  ورده و به اش را  ویل  شووووووووووووووومنگاهِ خب 
  رامی لب زد: 

 

بو وسوووووووووووک بکشووووووووووویم، ن فتم بیای که...حر ای اون فووووووووووو -
  فتم بیای که  جلیفمو روفن کنم! 
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ی من ورش فوووووووووووم، با ان شووووووووووتِ فووووووووووسووووووووووت  ر  نکه متوجه
 ی ل ش را نوازش کرده و  فتم:  وفه

 

؟ -    مرخد میشی

 

 سرش را به دو  ر   جان داد. 

هایش  جر هایل قلبم  فتم بغضل  شووووووووومدروغ نبود اگر می
 را به لرزش در  ورده! 

 رد و پچ زد: اش  جا ن محجم خو  انه

 

خوویوور  ووکوور کووردم غوویوووووووواث! دیوووووووودم ا ووووووووووووووووو  از هوومووون  -
،  و حق داری منو ننوای، حق داری اول...می دو ن

ی که  ا ن بچه رو ننوای!   حاضن میشووووووووووووووووه یه دخبی
 جفت پا پایده وسکِ زند یشو بنواد؟

 

هوووووایم  جوووووان خورد و قبوووووه از ا نکوووووه حرفن بزنم، نوکِ لوووووب
را به دو  ر   هایشان شووووووووووتش را رویل لبم کشوووووووووویده و لب

ی پلکش روی  ونه سقو  ی افکی از  وفهکشید، قلره
 کرده و ادامه داد: 
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! من افوووووتباه کردم  -  و حق داری دوسووووتم ندافووووته باشی
که سریوووو  دلمو بهت باختم، پاش هسووتم، پای دن که 
واسوووووووووووووت لرزیده هسوووووووووووووتم ون غیاث، بیا  مومش کنیم 
خووب؟  مومش کنیم بووافووووووووووووووووه؟  مومش کنیم و  و برو 

 خودت، منم برم سمتِ خودم!  سمت

برو و ا ووووووووو   کر نکن ملیسوووووووووا ی  وی زند یت بوده!بافوووووووووه 
 غیاث؟

 

 ۲۶۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ده می فود. لب  هایم روی هم  دی

لبنندی از رویل ب  جلیقن  حییلش داده و با  یار زمزمه 
 کردم: 

 

؟ -
ی
 ار داری میکی
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 کمی  ا له  ر ت. 

هایش کشووووویده و  رامی زیرل پلکنوکِ هر دو ان شوووووتش را به 
 لب زد: 

 

ی که خیر وقته دلت مینواسووووووته بشوووووونییش! من  - ن  ب 
راهو واسووووووووت  ووووووووا  کردم غیاث، دی ه...دی ه نیازی 
، دی ه خیالت راحته که ملیسووووا ی 

نیسووووت ن رانم باشی
نیسوووووت که به پات و وووووه بافوووووه! خیالت راحته...م ه 

 نه! 

 

 م. فدهایش را درست متوجه نمیه چ کدام از حر 

  ب  کرده بودم که خودم، با هر دو دسوووووووووووووتم 
وسووووووووووووووکِ با  فی
 کنده بودمش! 

اش کرده قبه از ا نکه سرش را بچرخاند، دستم را بندِ  انه
 و سرش را به سمتِ خودم  رخاندم. 

 

ل قفسوووووووووه
ن ه فوووووووووده بود و به جا ی مابی  ی سوووووووووکنه و  ردنم خب 

 کشید! هایش  تشل دلم را ف له میافک
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اش را از ن ر   رانده و خفه لب ه وووووووووووورتِ رنگ و رو پاید
 زدم: 

 

  و ا ن مدت که نبودم سر و به جا ی کیبوندی؟  -

 

 سرش را به دو  ر   جان داد. 

وع به لرزیدن کرده و سوووووووووووووووم  به پره ل کو کش سری
های ب  ن
  رامی لب زد: 

 

سرمو...عقلمو...دلمو...خودت بووووووووه  نتووووووووه سووووووووووووووونووووووووگ  -
 کیبوندی غیاث! یادت ر ته؟

 

ی  وووه ریشل نوووامر بم بوووه حرکوووت در دسوووووووووووووووتش را بوووه ارامی رو 
  ورده و ادامه داد: 

 

ف ر که از ننواستنم حر  زدی! همون ف ر که بهم  -
 هموندی جام  و زند یت در حد همون دسوووووووووووووووتمالیه 
! همون فب...   که باهاش نیاز جنسکتو بر ر  ک ن
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دو ان شوووووووووووووووتم را بوه  رامی روی ل ش کیبیده و بوا حر  که 
 م، لب زدم: سا در  رام ن ه دافتنش دافت

 

ی بابات مغز و پر هیشوووووش! دو روز  رسوووووتادمت خونه -
م حجم دسووووووتمال کاغ ی کردن؟  ر م ر ت اگه واسووووووه

ای اون رو دافووووووو ی عقدت نمیکردم! واسوووووووه ک.  ووووووی سووووووودو
؟  ره؟ بگم  ه خوردم خیبه؟ راه میای؟  فبم ناراح ی

 

 ۲۶۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

وتش فکسته هایل کو کش جنبید و قبه از ا نکه سکلب
هایم فووووده و فووووهدِ هایم جای هین ان شووووتفووووود، ا نبار لب

ینل لبِ کو کش را به کام کشیدم!   فب 

 

ام را  ر کرد و پر از حر  که ناشی های افوووووووووووک  ونهقلره
ل زیادش بود، لبِ پا  نش را به دندان  ر تم. 

ن  از خواسیی
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هایم رها فوووووود و مشووووووتِ کو کش ی کو اهش میانِ لبناله
 ام کیبیده فد! سکنهبه  نتِ 

 

پشووووووووووووووووتِ  ردنش را  نووگ زده و لووب هووایم از رویل  ونوه بوه 
 ی لرزانش کشیده فد و همان ا لب زدم: سمتِ  انه

 

جان! قابونِ  ک به  کِ افجات!  را ا نلوری میک ن  -
با خودت!  فتم غلکِ بینود کردم، دردت  یه دردت 

 به جونم؟

 

 از میانِ هق هق دردناوش نالید: 

 

س منو! نبوس، نبوس، نبوس!  کر کردی نکن...نبو  -
من دمِ دسوووووووووووووووتیم کووه هر وقووت بنوای میکیبیش و هر 

 وقت بنوای م بوسیش! 

 

ام کیبانده و ادامه همزمان هر دو دستش را به  نتِ سکنه
 داد: 
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 وری ر تووار نکن کووه انگووار دوسوووووووووووووووتم داری! الانم اگووه  -
  فتم بیای...واسه ا ن بود که... 

 

وت لبِ پا  نش میانِ  ووحبتش پایده، به   رامی و پر از حدو
 را بوسیدم: 

 

 بیام که از جدا ی حر  بز ن ؟ -
  ف ی

ی بابات ی  ن ولت  کر نکن دو روز   افوووووووووووووووتم بری خونه
 کردم، نه جونم! 

 خوام، هم  و!  فتم دور بمونیم که هم من بدونم ار می

الانم از ا ن وووا مرخد میشوووووووووووووووی بر می ردیم خونوووه! خوووب؟ 
 بافه پر قال کو ولوم ؟

 

 سرش را به دو  ر   جان داد و لب زد: 

 

 بر نمی ردم!  -

 

 اش را نواش میکنم: خوندد  انه
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بر می ردی، جووووای زن پیشل فووووووووووووووووهرفووووووووووووووووووه!  ووووال کن  -
 م؟دلنوری رو بافه ؟ بافه دردونه

 

 اش باز و بسته فد. های ب  ن پره

ل بغضش دافت! 
ن  سال ع   ر برای ن ه دافیی

  هسته پچ زد: 

 

ل عمر و ردم  ون نمی  ردم! بر نمیبر نمی -
خوام مابقی

 کنارل من به هدر بدی! 

 

 ۲۶۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 کنم! اش را به  رامی نوازش می ونه

دسوووووت پشوووووتِ کمرش انداخته و  ودیل کمرش را به اسوووووارتِ 
  ییم: بازویم در  ورده و می
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 قابونِ مغزل ننودیت بره غیاث! م ه من م...  -

 

 هسته لب زد: میانِ  حبتم پایده و ا

 

 ردم،  ون م لوم نیسوووووووووووت امشوووووووووووب بنوابم و بر نمی -
خوام ا ن خوام...نمی وووووووووووووووبح بیوودار بشوووووووووووووووم یووا نووه! نمی

یزه  و رو از پوووووووا دغووووووودغوووووووه ای کوووووووه مغزمو داره بهم مب 
 بندازه! 

 

 و قرمزل پشتِ پلکش به پلک
های بسته و ریِ های  ور ی

ه می  فوم. خب 

 پرسیدم:  درکِ جمله اش  نان برایم سنت بود که   ش

 

 ار ؟ -

 

 اش دلم را  جا ن محجم داد. های خی  و بهم  سبیدهمژه
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ده و به  رامی  جا ن کو اه به دسووووووووووووت رویل فووووووووووووانه وووووووووووی اش  دو
 بدنش داده و لب زدم: 

 

 ملی ؟ من الان مغزم  اب بردافوووووووووووووووته  -
ی
ار داری میکی

 نمیفهمم ار داری... 

 

هایش ی ک م را از دسووووتم  ر ت و همزمان که افووووکرفووووته
 ای کو کش را  ر می کرد  فت: ه ونه

 

 من مایضم!  -

 

 قلبم  جا ن محجم خورد! 

ی  نت را به افووتغالِ خود در  ورده و با سووسوو ی نگاهی لبه
 اش کرده و پچ زدم: به  ورتِ رنگ پایده

 

ی میدن  - ن ا یه  ب 
مایصیوووووووون ؟ خب...خب ا ن دکبی مکبی

، ا نکه غصوووووووووووووووه نداره قابونت  بنوری، خوب میشوووووووووووووووی
 برم! ها؟ نگام کن... 
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 سر بالا  ر ت. 

ی خانه خراب هایم دوخت و جملهنگاهِ ماتش را به  شوووووم
 کنش را به زبان  ورد: 

 

 من...سر ان دارم!  -

 

 ۲۶۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]ملیسا[

 

ه  ام فد. با مکن خب 

هایش به قصوووووودِ  رمیدن رویل زد و نه ح ی پلکنه حرفن می
 هم قرار می  ر ت! 

های کشوووووووویده فوووووووود، مردمک  ی ل ش به سوووووووومتِ بالا  وفووووووووه
 لرزانش را در کاسه  رخانده و به  رامی پچ زد: 
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-  !
ی
 داری دروغ میکی

 

ده میملحفه  فود. ی سفید رنگ میانِ مشتم  دی

هایم را به بند بکشووووووووم و مو ق زنم  ا افووووووووک مامِ زورم را می
 فوم! نمی

ا ووووووووووووووو    در برابرل ا ن مرد مو ق بودم کوووه ا ن بوووارل دومم 
 بافد؟! 

 

ده فووووووود، سرم را با   ی انه ووووووی کو جم میانِ دو ان شوووووووتش  دو
ب بوووووالا  ر وووووت و نگووووواهیل نوووووابووووواور و درموووووانوووووده

اش را بوووووه ضن
 هایم دوخت:  شم

 

 ملی ؟ م ووووه نووووه؟ هووووا؟ داری دروغ  -
ی
داری دروغ میکی

 که ازت ب  رم؟ 
ی
 میکی

 

ام کیبید و دروغ نبود اش را به فووووقیقهنوکِ ان شوووتِ افوووواره
بغضل  وووووووووووووووووووووودایش را  فتم کووووووووه موق ل حر  زدن، اگر می
 نشنیدم: 
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 وووو رم! منل خووووا  بر سرل  ر سری  یووووه زری زدم از نمی -
خودم روندمت، روا  ن ا نلوری  نب هم ک ن خوفوووگهِ 

 م ه نه؟ ها؟ بب نمت... 
ی
 من! دروغ میکی

 

هایم را پوفووووووووووانده بود به ی ما ی که مردمکاز پشووووووووووتِ پرده
ه می  و نا وان بودنش خب 

ی
 فوم! درماند 

هم  فووت کرده و سرم را بووه دو  ر   جووان  ووکِ لرزانم را ب
 دهم: می

 

 ...کنم!  نب هت نمی -

 

 هایش کو اه  جان خورد و  دا ی به  وشل من نرسید.. لب

 ح  جنونِ وحشتناکی میانمان فجه  ر ته بود! 

هایش  ا خورده بود، ی  نت بلند فووووووووووود، فوووووووووووانهاز  وفوووووووووووه
ی از  ن مردِ محجم و مغرورل  نود روزل پی ش انگوار دی ر خبر

 نبود! 

ه  ام فود زمزمه کرد: پشت به من، به  نکه خب 
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 که...ولت کنم؟  ره ملی  ؟ -
ی
 ا نارو میکی

 

 ۲۶۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ام  پید! درد در جم مه

 کرد! اش، دلم را مچاله میقامت خم فده

نگاهِ دلتنگم را از پشووت به سر  ا پایش دوخته و  هسووته پچ 
 زدم: 

 

 نه!  -

 

 ه سمتم بر شت. به یک باره ب

اش کیبانده و پر از کوِ دسوووووووووتش را محجم به  نتِ سوووووووووکنه
 حرص و جنون  فت: 
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کنم! به خدای بالا سر ولت نمیکنم! من یه ولت نمی -
...ملیسا؟   هی خوردم   افتم دو روز ازم جدا بمو ن

 

باره  رام فووووود و من  رمیل خون را پشوووووتِ لبم نگاهش به یک
 احساس کردم! 

 ه و نوکِ ان شتم را بالای لبم کشیدم.. دستم را بالا  ر ت

 

ن میخون به فووووودت از ب  ن  ل سوووووفید ام پا ی 
رینت و رو  ن ی

 رنگ را به ن است کشیده بود. 

ن بردافوووووووووووووووت،  انه ام را بالا  ر ته و از کنارل به سووووووووووووووومتم خب 
د.  نت دستمان بردافته و روی ب  ن   ام  دی

 

 نفسم  نگ فده بود! 

های لرزانِ بنا رل فوووووووانه هایش،نه بنا رل  شوووووووارل ان شوووووووت
هایش مردی که سر در  ایبانم  رد برده بود و خیش افک

  ردنم را  ر می کرد! 
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اش پیچانده و  غوشل کو جم را به مردی دسوووت دورل فوووانه
اش  وفوووم را نوازش هدیه دادم که  ووودای هق هق مردانه

 می کرد! 

 استیصال جفتمان را به  غوش کشیده بود! 

ن قسوومت بافوود کهر  ند باور نمی ردم که پایانِ راه ما همی 
 اما...قلمِ سرنوفت به دست من نبود! 

 

 _♡ ___ 

 

ن نداره، حالا که فووووووووووووما  - مادر رضووووووووووووایت به سووووووووووووقکِ جنی 
ن هنوز فجه  اومد ن باهاش  حبت کنید، قلبِ جنی 

 ونیم عمهِ سووووووووقک رو ان ام بدیم و ب د از ن ر ته، می
ما اون روی درمانِ ملیسوووووووووووووا جان  مرکز کنیم! ن رل فووووووووووووو

  یه؟

 

ون پایوود را فووووووووووووووونیووده و   کووه از انتهووای گلییش بب 
نف ل لرزا ن

دم. پلک  هایم را محجم  ر رویل هم  دی

 با  دا ی  ر ته پچ زد: 
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 زنم! با همدم...حر  می -

 

 ۲۶۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 در سکوت ا اق را  رک کرد و  ون نکشید که نوازشل 
دکبی

ام سووووووتِ سوووووووزن خوردهاش را پشووووووتِ دهای مردانهان شووووووت
 احساس کردم. 

ایک بیشبی از همیشه به محبتش نیاز دافتم!   در ا ن سری

 

خوفوووووووووووووووگوووووووهِ من، ا ن پلکوووووووای کو ولوت داره میلرزه،  -
 خوای نیگام ک ن بیا م ر ت؟بیداری و نمی

 

ی  رامی که به بندِ ان شووووووووتم زد، لبم را به خنده کِش بوسووووووووه
  ورد. 

ام  ر اراده  م زده یحرکتِ نوازش وارل دسووووووووووووتش رویل  ونه
 داد: بغضم را تشدید می
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مایض فوودی از دسووتِ من ؟ اونقدر پیشل منل وحشووی  -
دِق خوردی که مایض فووووووووووووووودی ؟ خا  بر سرل من که 
مراقووووووبِ گلم نبودم! اونقوووووودر اذ تش کردم کووووووه پژمرده 

 فد! 

 

  مد.. از ا نکه خودش را سرزنش می کرد خوفم نمی

 مانده از عمرم را کنارش ا ن انتنابِ من بود که مادامِ بافی 
 ب  رانم.. 

هپلووک اش هووای دردنوواهم را  رام از هم  ووا ووووووووووووووولووه داده و خب 
 فوم.. می

 کرد! هایش خون ِ که میانگار از  شم

 

-  !  ون دکبی می ه خوب میشی

ن حووووالووووت خوب میشووووووووووووووووووه! حر   می ن دوا درمونووووت میکین
و قبول داری م ه نه؟ بهم قول داده ن اره خک روت  دکبی

 بیفته! 
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پشووت دسووتم را بوسووید، سوویبِ  دمش  جا ن محجم خورد و 
ه به  شم  هایم زمزمه کرد: خب 

 

نفسووووووووووم...نفسووووووووووم بندِ نف ل  و ه ل نتیه که با وحشووووووووووی  -
بووازی خودم زدم  رکونوودم دلتو! خوودا ل نتم کنووه کووه  و 
 مومِ ا ن موووووووودت  قک دِق دادم بووووووووت! خوووووووودا ل نتم 
کنه....ون  و خوب فوووووووو بافوووووووه؟ یه بار دی ه نشووووووونم 

ده خانم تو، بزر  تو! بافوووووووووووووووه دورت ب ردم؟ بافوووووووووووووووه ب
؟ قول؟

ی
 زند 

 

ان شووووتم را به  رامی روی  کِ خوش  رافووووش به حرکت در 
  ورم! می

زدم  ا ا ن منل نیمه جان را فووووووووودم،  مامِ زورم را میخوب می
 سر پا ن ه دارم! 

 

ا وووون بووووووووار هووووم بوووورایل خووووودم، هووووم بوووورایل مووووردی کووووووووه نووووگوووووووواهِ 
 فد! م جدا نمیهایمستا لش یک دم از  شم

نم:  ن   رام پلک رویل هم کیبیده و پچ مب 
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 فم...قول! خوب می -

 

 ۲۶۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 وقت  رخیصم از بیمارستان  را رسیده بود. 

همان فوووووو ر که غیاث به عنوان همراه  ا  ووووووبح بالای سرم 
 ی  مدنش فد! ماند و برایم از ماندن خواند، بابا متوجه

 

خیمی که در  ن قرار  ر ته بودم حرفن بنا رل وضووووووووو یتِ و 
زد ون ابروهوووای بهم  ره خورده و نگووواه سرزنش بوووارش نمی

 بودنش از حضورل غیاث می
 داد. نشان از نارا ن

 

بر خ ِ  بابا غیاث اخم ندافووووووووووووووووت، خوش برخورد بود و 
ش را از دل بابا و  سا می کرد کله خر بودنِ  ند وقتِ اخب 

  ندان مو ق نبود!  من در بیاورد و هر  ند که
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دلم از   شی که بنا رم می کرد، غنش می ر ت ون  هره 
ی را نشان نمی ن  داد. ام  ب 

 

بابا فوووالِ سرخا ر رنگ را روی موهایم انداخته و خم فووود، 
 ام را بوسید و همان ا  فت: روی پیشا ن 

 

احت کن از  - بایم خونه باباجان، بایم یه خورده اسووووووووووووووبی
ای  ردا میفتم دنبوووووالِ یوووووه بی موووووارسوووووووووووووووتوووووانِ خوب و دکبی

مت  خوب، ن ران هیچیم نباش، ح ی لازم بافوووووووووه م بر
ذارم ا ن مایصیووووووووووووووون لام هب خارج از کشوووووووووووووووور ون نمی
 بیشبی از ا ن کِش پیدا کنه! 

 

ه فدماز روی فانه  اش به غیاث خب 

داد های بابا نشووان نمیه چ عک  ال مر نسووو ت به حر 
 . م فده بود و  نها با لبنندی کش، کنشل ل ش ن اره  ر 

 

بابا دسوووووووووت زیرل بازویم انداخته و کمک حالم فووووووووود، از روی 
ه نگاهش کردم.    نت بلند فدم و خب 
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درسووووووووووووووووووت مثوووهِ هموووان فووووووووووووووووووب برای موووانووودنم ه چ اضاری 
 ندافت! 

ه ام فده بود:   دست به جیب، با خونددیل کامه خب 

 

  و نمیای؟ -

 

ل ا ن حر   ردید  مامِ جانم را پر کرده بود. 
ن  موق ل  فیی

ن یک ذره غروری می  بزند که همی 
 رسوویدم جلویل بابا حرفن

 که برایم بافی مانده بود، بایزد. 

جلو  مد، دستم را  ر ته و  ر  وجه به حضور، بابا پشتش 
 را محجم بوسید و لب زد: 

 

  و برو کو ولوم، میام منم.  -

 

خواسووووتم حرفن بزنم ون پیش از من بابا پیش قدم فووووده و 
 با کنایه  فت: 
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کشی که زنِ ایم باباجان! منتِ موندنِ کش رو میبیا ب -
حامله و مایضووووووووووووشووووووووووووو ول کرده به امون خدا؟ بیا بایم 

 قابونت برم سر پا موندن واست خوب نیست! 

 

 ۲۷۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ه  ی نیم ر ل بابا فدم! دلشکسته خب 

ایک  رد فدنم را  وب کرده و به  انت ار ندافتم در ا ن سری
 ! سرم بکیبد 

ن کووه سر بووه سووووووووووووووومتش  غیوواث بووه ارامی  وووووووووووووووودایم زده و همی 
  رخاندم با ا م نانِ خا ر  فت: 

 

 برو عهیزم، فب پیشتم!  -

 

 داد. سر  ی ه اما ن برای منالفت به من نمی

 ی بابا کیبیده و  هسته پچ زدم: ام را به فانه کیه
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 زود بیا!  -

 

لبنندی  رام  حییلم داد که ه چ سنن  ی با غمِ لانه کرده 
 هایش ندافت! ر  شمد

 ام کرد.  ا زما ن که از ا اق خارج فوم با نگاه بدرقه

کرد  ا مبادا ام رها نمیبابا یک لح ه دسوووووووووت از دورل فوووووووووانه
زانوهای لرزانم در نهایت  ا خورده و مقدماتِ سووووووقو م را 

 رقم بزند. 

 

 را 
ی
 فوووودیم و بابا بالشل کو ک و  ووووور ی رنکی

ن سوووووار مافووووی 
 م کرد و  فت: درست پشتِ  ردنم  ن ی

 

 خوای عقب دراز بکش؟جات راحته؟ می -

 

ل لب نها نه
ن ون  رستادم. ای کو اه از بی   هایم بب 

ن فوووووود و حرکت   که بابا سوووووووار مافووووووی 
 ر حو ووووووله و  ا زما ن

ه فدم.  ون خب   کردیم از پن ره به بب 
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انگار دلنور بودنم را متوجه فده بود که با لح ن دل ییانه 
  فت: 

 

 قندِ بابا؟ -

 

  از جانبم دریا ت نکرد و ادامه داد: پاسان 

 

 ناراح ی از بابا؟ -

 نه!  -

 

 دروغ که حناق نبود به گلییم بندد! 

ناراحت فوووووووووووووووده بودم و ا ن یک واق یت بود که همیشوووووووووووووووه 
 است! حقا ق  لم و ناراحت کننده

 

فوهرت...سرش باد داره! من ه چ ا م نا ن ندارم که  -
ی خونه دو روزل دی ه، باز کادو پ چ فووووووووووووووده نفرسووووووووووووووتت

 بابات! 
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ی میگم،  و حر وووام کنوووایوووه ن سوووووووووووووووووت بنوووا رل ا نوووه کوووه اگوووه  ب 
بفهمه جایگاهِ  و  یه! بفهمه یه پدری داری که همه  وره 
پشوووووووووووووووتووت در میوواد، ا نلوری دی ووه نم تونووه بهووت ب ووه بووالا 

  شمت ابرو ه! 

 

 ۲۷۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ون را دهم و نگاهم دوباره من رهسر  جان می فوووووووووووووووجار  ی بب 
 کند! می

ن کشید:   بابا دست دراز کرده و ا تاب  ب  را پا ی 

 

 ملیسا جان ؟ -

 

 کنم: ناخود ااه زبان باز کرده و به  رامی زمزمه می

 

 کشید نه؟مامان...خیر درد می -
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ن را پر کرد، نوکِ ان شوووووتم فووووویشوووووه ی سوووووکوت ا اقکِ مافوووووی 
ن را لم  کرده و پچ زدم:   مافی 

 

کشوووووووووووووووووه،  سوووووووووووووووووب درد میدیووودم کوووه من، یوووه وقتوووا ی می -
زدم که خوب فوووووووه، دافوووووووتم، رو رگاش میزخمامو بر می
 فد. بابا، من خوب میشم؟ون خوب نمی

 

...  قدر در من بیداد می  کرد! نا وا ن

هوووای بوووابوووا دورل  رموووان محجم  ر پ چ خورد و برایل دسوووووووووووووووووت
 ا م نانِ خا رم لبنندی کش و کوله روی لب نشاند: 

 

ین   را خوب نشووووووووی بابا جون؟ می - رسووووووووتمت پیش بهبی
ا، اجازه نمیدم  وریت بشه!   دکبی

 

دیدم پشووووتم به بودنِ مردی که اسووووتیصووووالش را به  شووووم می
  رم بود! 

 کرد  ا مبادا من سر خم کنم! سر خم می
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ه فدم.   دلتنگ به  ورتش خب 

 

ها که مری از ری  ردن، به من نزدیک  ر بود، دلم ا ن روز 
خا ر بسووووووپارم  ا خواسووووووت  مام جز یاتِ  ووووووورتش را به می

 رهسووپارل دیدارل مادرم فوودم، خک به خکِ خلوِ  
اگر زما ن

ل ا ن مرد را برایش باز و کنم! 
 پیشا ن

 

ن خورده وفوووه هایش و گلو ی به سووون ی بالا ی پلک ی  ی 
ن می  داد. فد، بغضش را نشانم میو پا ی 

 که رویل  رمان بود را ارام به دست  ر ته و پچ زدم: 
 دس ی

 

 دارم بابا! خیر دوست  -

 

 ۲۷۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 به خانه رسیدیم و بابا با احتیا  کمجم کرد پیاده فوم. 
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ن کشووووووووووویدم و نگاهم سووووووووووونگ  فوووووووووووال را  ا بالای ابروهایم پا ی 
 های کوِ حیا  را از سر   راند. ریزه

 

خواسوووووووووت به هر  وفوووووووووه نگاه کنم ب ز نگاهِ ن ران و دلم می
 دلسوزل مل ح خانم! 

 ها کرور کرور  رحم خرجم می کرد! ا ن روز 

 

 اومد ن خانم جان؟  -

 

  ر حر  سر  جان داده و مل ح خانم بازویل  زادم را  ر ت. 

زیر لب ن وا ی  ر  سر داد که از میانش  نها یک جمله را 
 درست متوجه فدم: 

 

م واسه بنتت که مثهِ مادر ه!  -  بمب 

 

 ه چ ن فتم! 

من رسووووووووووووووویده بود،  نها ای که از مادرم به ا ن بیماریل زم نه
 یادگاری بود که از او دافتم! 
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روی مبه نشووووووووسووووووووته و بابا سریوووو  اسووووووووپیلت را روفوووووووون کرد و 
  فت: 

 

 خو ر باباجان؟ پاهات درد نمیکنه که؟ -

 

 زنم: ارام پچ می

 

 خیبم!  رممه  قک!  -

 

ی اسوووووووووووپیلت را زیاد  ر کرد، کوسووووووووووونل رویل کاناپه را زیرل درجه
 بکشم.  سرم  ن یم کرده و کمک کرد دراز 

 ام سابانده و  فت: کوِ دستش را به پیشا ن 

 

 نف ل بابا!  -
 الان خنک میشی

 

 بندم.  رام پلک می

هایش خشووووک فووووده ح ل کشوووو را دافووووتم که خون زیرل ری
 بود. 
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ام بکشد از روزی که ا ن سر انِ خونِ ل ن ی  یشه به ریشه
  رسیدم! می

 

ه و با هایل سوواعتِ د واری را یک دور از ن ر   اراندعقابه
  کرل  مدنِ غیاث به  رامی پلک بستم! 

  مد. کاش زود ر می

ل اونون، موهایل در  ستانه ی رینتنم، محتاجل لم ل نفس ب 
 هایش بود! دست

 

 ۲۷۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

میووان خواب و بیووداری دو دسووووووووووووووووتِ محجمی کووه زیر  ردن و 
، پاهایم حلقه فوود را احسوواس کردم و سووم  در  غوشل بابا 

ن و هوا م لق فدم.   جا ی میانِ زمی 

 

 اش  سباندمپلک وا نکرده و سرم را بیشبی به  نتِ سکنه
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 ون نکشووووووووووووووویووود کوووه روی  نوووتِ  رم و نرمم  رود  مووودم و 
جسووومی سوووبک رویل  نم کشووویده فووود و قبه از ا نکه هوش 
و حواس بووه کووه از  نم خووارج فوووووووووووووووود، وووووووووووووووودایل  رام بووابووا را 

 فنیدم: 

 

 !  روم بنواب قندِ بابا  -

 

  رامش ا ن روز ها از من  راری بود! 

 ا ن جملوووه هشوووووووووووووووووت کلموووه
ی
ام را بیوووان ای، حوووال و روزل زنووود 

 کرد! می

 _♡ ___ 

 

 ]غیاث[

 

 اومدم زنمو بب نم!  -

 

ل مردِ روبرویم در هم  ره می روک
 خورد. های پیشا ن
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، در حان که سووووووا دافووووووت دسووووووت به سووووووکنه و  ر ان لا 
ل کند  فت:   پوزخندش را کنبی

 

ب و زنِ سووووووووووووابقت!  ون قراره خیر زود بیفتم  زنت ؟ -
م!   دنبالِ کارای   قِ دخبی

 

ده و سووووا  وووی خرسل کو کی که میانِ دسووووتم بود را محجم  دو
امِ  ارل موهای سوووووفیدش، با  رامش  وووووحبت می

کنم به احبی
 کنم: 

 

زنِ حامله نم تونه متارکه کنه!  کر کنم فووووما ا نو بهبی  -
 ! ن  از من بدونی 

 

ه هایش  ا انتهایل قلبم را فوووووووووود و حر میام حرص زده خب 
 سوزاند: می

 

ونش می کردی حامله نبود وق ی دافووو ی از خونه - ت بب 
 ؟ الان حامله فده ؟ 
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 و ب د پوزخندی کنشل ل ش نشاند و پچ زد: 

 

س واسوووووووش مثه زهر  - ل من مایضوووووووه، هر نیع اسووووووووبی
دخبی

ش واسووش، همون بهبی  میمونه!  و خودت منب ل اسووبی
وووووووووووووو! الانم برو  ون اجوووازه کوووه ازش دور بم و ن  قوووا پدو

ل من، پووا و بوو اری  و ا ن 
نمیوودم بووه قصوووووووووووووووودِ دیوودنِ دخبی

 خونه! 

 

  فت و دربِ حیا  را محجم بست. 

  مام حر م را در کوِ پاهایم جم  کردم! 

م،  شووووومم به  قبه از ا نکه از در به  ورل کامه  ا وووووله ب ب 
 راهِ د وار را به سووووووومتِ 

ً
لِ گازی خورد که مسووووووتقیما  ا اقِ کنبی
 ملیسا در پیش  ر ته بود! 

 

 ۲۷۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ل دندان
ن هایم  ر ته و هر دو دسوووووتم را خرسل کو ک را مابی 

 کنم. ی گاز می نگِ لوله

اگر لازم بود برایل دیوووودنش همچون  ابوووه بووووه د وار  نوووگ 
ن کار را می کردم.   بزنم، همی 

 

ب و احتیا  که مبادا از همسوووووووووا های ا را  یهبا زور و ضن
ی حضووورم فووود، از د وار بالا ر ته و به ارامی کشوو متوجه

 واردِ  راسل ا اق فدم. 

 

 شوووووووووومم به  سوووووووووومِ کو ک و غرق در  از پشووووووووووتِ فوووووووووویشووووووووووه
وع به رقصیدن در سکنه کرد!   خوابش ا تاد و دلم سری

 خرس را میانِ دستم  ر ته و واردِ ا اق فدم. 

 

 ابروهای کو کش بهم  ره خورده بود. 

ن و با مکن دم و   های  ولا ن بود. بازدمش سن ی 

هووای ریزل هووایش کمی از هم  ووا ووووووووووووووولووه  ر تووه بود و دانووهلووب
  کو کش را مهین کرده بودند.  ِعرق، پیشا ن 

 

Page  |  809
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

رویل دو زانو کنارل  نت نشووسووته و ان شووتِ فووسووتم را رویل 
 اش به نوازش در  وردم!  ونه

 ای کو اه کرد: هایش بهم  سبید و سم  سر هلب

 

 ! جانم -

 

 ی کو اهش میانِ خواب و بیدار بالا  ر ت. ناله

ل عرق کردهلب
ام اش  سوووووووبانده و بوسوووووووههایم را به پیشوووووووا ن

 درست همان ا قرار  ر ت. 

هایش را از لرزل محسووش به  نش نشووسوت و به  رامی پلک
 هم  ا له داد. 

 

ای کو وووووواه در نگوووووواهِ   ش و خمووووووار از خوابش، برای لح ووووووه
 هایم  ره خورد:  شم

 

 اومدی!  -
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پلوووووک روی هم کیبیوووووده و دلم برای م صووووووووووووووووم  ی کوووووه در 
 زد لرزید!  دایش میج می

ان شتِ فستم را به  رامی رویل  اجل ابرویش حرکت داده و 
 لب زدم: 

 

 اومدم خوفگهِ من!  -

 

 ۲۷۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 کو اه رویل  نت زد: 
 غل ی

 

 د ر اومدی  قدر!  -

 

  رامی لب زدم: نیشنندی کنشل لب نشانده و به 

 

  قات رام نمیداد! م بور فدم از د وار بیام بالا...  -
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   ش لب زد: 

 

 اوهوم!  -

 

 ضووووووووووووووووای ا واق در سوووووووووووووووکوت  رو ر وت و بوا ا ن حوال  ون 
های ملیسوووووووووووا  ا انتها باز فوووووووووووود و بهت زده نکشووووووووووووید که پلک

 پرسید: 

 

؟ -  از د وار اومدی بالا؟ ی  ن ار

 

  ر  وجه به پرسش کنارل  نت نشستم. 

و    ی رن ش، بهم  سووووووبیده بود، زیرل  ی پر پشووووووتهامژه
 اش کبود بود.  انه و روی استنوانِ  رقوه

 

ای جز  شار دادنِ دیدم و  ارهدرد کشیدنش را به ع نه می
 های لرزانم به روی یکدی ر ندافتم! ارواره

 خرسل کو ک را جلویل  ور م بالا  ر ته و  فتم: 
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 خوفگله ؟  -

 

 رامی دسوووووووووووت دراز کرده و پچ  لن ی مکن کرد و سوووووووووووم  به
 زد: 

 

 ست؟ واسه بچه -

 

 ی یک پلک زدن رویل فجمش  رخید. نگاهم به  ا له

ام بوووووه کود  کوووووه وجودش، بیمووووواریل خواسوووووووووووووووتم ع قوووووهنمی
 ملیسا را تشدید می کرد نشان دهم: 

 

-  !  واسه  و ه که فبا جایل من بغلش ک ن

 

 بیحال لبنندی رویل لب  ورد. 

ون کشوووووووووووووووید و با نوکِ خرس را از میوانِ ان شووووووووووووووووت  هوایم بب 
 که دورل  ردنِ عروسووووووووک پیچیده 

ان شووووووووت دسووووووووتمال  رد ن
 فده بود را نوازش کرد و پچ زد: 
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رزنِ مامان؟! می -
َ
دِه، ا

 
 ب  ن  قدر بابات غ

 

 ۲۷۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ل می کنم  ووا بووه هرز کشووووووووووووووویوده نگوواهِ سرکشوووووووووووووووم را بووه زور کنبی
 نشود! 

دی   ر  وفم را نوازش داد:  دای  رامِ ملیسا بارل

 

ون واسوووووووووووووووووه بوووابوووا ی مهمی! مهمی کوووه واسوووووووووووووووووت خرس  -
 خایده، م ه نه بابا؟

 

 لم  این قسووومتِ ماجرا ا ن ا بود که دلیر که مان ل درمانِ 
ها ی بود که فد، حا هِ یکی از پرفور  این فبملیسا می

 به  واِ   نل کو کِ همدم ر ته بودم! 
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د، هر ند ناخواسوووووته اما داای که در فوووووجم پرورش مینلفه
 از خون و  رِ من بود! 

 

ون می  رسووووتم، سووووا می کنم حرفن که به نفسووووم را لرزان بب 
  ورم باعنِ رن شل دلِ کو کش نشود: زبان می

 

  صمیمت واسه بچه  یه!  -

 

  ر مکن پاسم داد: 

 

 بچمون!  -

 

 سر به سرش ن افته و به  رامی پاسم دادم: 

 

  صمیمت واسه بچمون  یه؟ -

 

 ار بوده  صمیمم ار بافه؟ به دنیا میارمش! م ه قر  -
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کنم، نفسووووووووم را دسوووووووووتِ مشوووووووووت کرده ام را زیرل زانو پنهان می
ون  رستاده و پاسم دادم:   لرزان بب 

 

،  ا وق ی اون بچه بافوووووووووووه، نمی - ن وع کین  ونن درمانتو سری
اون سووووووووووووووولولای ل ن ی  و  نت پنش میشوووووووووووووووه، ل بازی 

 نکن ملی ! 

 

 هایش لرزید!   شم ِمردمک

سل کو وووک را روی فوووووووووووووووجمش قرار داده و  ر  وجوووه بوووه خر 
ه  هایم بود لب زد: ی  شمحرِ  من، همانلور که خب 

 

ی مامان جون!  -  حر ای بابا و به دل ن ب 

 زور و ه، ملیسوووووا ا نو بپوش، ملیسوووووا ا نو نپوش، ملیسوووووا 
 
ک 

، ملیسوووا زنده  فوووالتو بکش جلو، ملیسوووا رژ نزن، ملیسوووا بمب 
!  و به دل ب  ن ارزن؟ زور  فو، می فتنو دوست داره بابا ی
یا...   ن ب 

 

ده و ارام  ر ادامه داد:   دندان روی هم  دی
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ون ا ن بوووووار خرش برو نوووووداره دورت ب ردم! ا ن بوووووار  -
 حر ، حرِ  بابا ی نیست! 

 

 ۲۷۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 را مو به مو و  ر  وجه به بد فوووووووودنِ حالش حر 
های دکبی
 به زبان  وردم: 

 

ویوو -
 
وع نکنیم ممکنووه بچووه هم ه مید  فووت، درمووانتو سری

ی  ن   ب 
، زبو ن ،  وشی ، پا ی

یه  وریش بشووووووووووووه، دسوووووووووووو ی
دونم ناقد بشوووووووه! ب د  کر کردی ازش کم بشوووووووه، نمی

ا ن بچوووه بوووه دنیوووا بیووواد و نووواقد بوووافوووووووووووووووووه، خودش  وووه 
 زجری میکشه؟

 

پیش  ر ت!       در  را  سکوت 
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 دادم از  ر رحمیل کلموا م جوا خورده بوافوووووووووووووووود وناحتمال می
 لازم بود! 

ایک ا ن قصی القلب بودن واجب بود!   در ا ن سری

 

ه  اش فدم. زیر  شمی خب 

ها ی که از حدِ م مول بزری  ر فووووووووده  ر حر  و با  شووووووووم
 بود به نیم رخم نگاه می کرد. 

 

خوام خوام...نمیعمر اون بچووه بووه دنیووا نیسووووووووووووووووت، نمی -
جفتتونو ندافته بافم!  رج ح میدم اگه قراره یک تون 

ن   بره...  از بی 

 

 کنم! مکن می

ل حر 
ن هوووا ی کوووه ب مل گلییم  وووارل عنکبوت  نیوووده  قووودر  فیی

 رسید! بود، سنت به ن ر می

 

فوود و من  ر رحم ناباوریل ملیسووا لح ه به لح ه بیشووبی می
  ر ادامه دادم: 
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ن بره،  ا  و!  -   رج ح میدم اون بچه از بی 

! نمی -  ا نقدر  ر رحم باشی
  و ن

 

 انم.  رخسر به سمتش می

ل فجمش کرده  مامِ زورم را می  که سبر
زنم  ا نگاهم به دس ی

 بود کشیده نشود: 

 

هسوووووووووووووووتم! سرل جونِ  و  ر رحمم! ل بووازی رو بزن کنووار  -
خوام بنا ر خوام ندافوووووووته بافووووووومت! نمیملی ، نمی

 که دهنل دلمو سروی  کرده رو از دسووووووووووت 
یه بچه ز ن
 بدم! 

 

ار اما، پیش دسوووووووووووو ی   ی کرده و رفوووووووووووتهزبان باز کرد به اعبی
ون کشیدم:   ک م را از  ن ش بب 

 

! میخوام ندافته بافمت! نمینمی -  همی؟ خوام نباشی
  و رو خدا بفهم! واسه جفتمون سنتش نکن! 
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 های خیسش را بهم کیباند و مستا ه زمزمه کرد: پلک

 

 بچمونه غیاث!  -

 

 ۲۷۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

نادیده  ر ته و لب  ی پلکش را افووووووووووکِ راه  ر ته از  وفووووووووووه
 زنم: می

 

ن  و هم زنمی! می - خوای دسووووو ی دسووووو ی خود و به کشووووویی
، اون بچه  وع نک ن بدی؟ ا وووو   کر کردی درمانتو سری
به دنیا بیاد ب د...خدا ی نکرده...یه  وریت بشوووووووووووووووه... 

 من... 

 

  مد. نفسم به سن ی بالا می
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ای نه  ندان دور ا ن زن ح ی  کر کردن به ا نکه در   نده
 کرد! از دست بدهم، نفسم را  نگ می را 

 

 خواد ادامه بدی! بسه دی ه...نمی -

 

 پشت به من رویل  نت دراز کشید. 

پتوی مچووالوه فووووووووووووووووده رویل  نووت را نووامر وب رویل  نش بوالا 
 کشید و پچ زد: 

 

 برو  ا بابام ن ومده!  -

 

ون دادم.   نفسم را ک  ه بب 

 اش  کیهام را به فووووووووانهمسووووووووتا ووووووووه سر خم کرده و پیشووووووووا ن 
 داده و همان ا پچ زدم: 

 

-  ! ...خود و از من ن ب   ن ب 

 

 پر از بغض، دوباره  کرار کرد: 
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 بابام میاد الان!  -

 به درک!  -

 

 رویل از پشوووووووت به اغوفوووووووش کشووووووویده و لب
ً
هایم مسوووووووتقیما

 موهای خوش حالتش نشست. 

هر دو دستم را پیچک وار دورل  نش پیچانده و  هسته لب 
 زدم: 

 

 ه م صوم ا نلوری نکن! با خودت و من و اون  ف -

 

ن رینت. ی افکش روی بازویل برهنهقلره  ام پا ی 

ن زیاد دافوووووووووت و با ا ن حال سوووووووووکوت کرده  حر  برای  فیی
 بود! 

 سا کردم ا نبار از درل فیلنت وارد فوم: 

 

 و ب  ر از اون بچه، من قول میدم خوب فووووووودی یکی  -
دی ه ب ارم  و دامنت! ا وووووو  یه  یم  و بال میسووووووازیم 
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 غیاث جون غلک کردم  با هم
ی
خب؟ اونقدری که بکی

  فتم بچه مینوام، بافه کو ولوی من؟

 

 بغض دار خندید. 

مشووووتِ کم زوری را به پشووووتِ دسووووتم که دورل فووووجمش حلقه 
 فده بود کیباند و  ر ته لب زد: 

 

 بدجن !  -

 

سر در  ایبووانش  رو  رسوووووووووووووووتوواده و در دل از کودکمووان عوو ر 
 خواهی کردم: 

 

 ! ببنش بابا ی رو! ببنش -

 

 ۲۷۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 ]ملیسا[

 

 
ی
ل دو مردِ عهیزل زند 

ن  ام  ب  کرده بودم! بی 

نه  وانِ د اع کردن از همدم را دافتم و نه رویل ایستادن 
 جلویل پدرم! 

 

پشوووووتِ  نت، دسوووووت دورل بازوهایم پیچانده بودم و هر دو 
 وفم به زنگِ دعوا ی که میانشان فجه  ر ته بود،  وش 

 کرد. می  

 

ون، از پن ره میووووووای، از پن ره  - از در م نوووووودازمووووووت بب 
ون از لولووه بنوواری میووای! یووه کوواری نکن  م نوودازمووت بب 

 به جرم مزاحمت فجایت کنم ازت! 

 

بر خ ِ  بووابووا کووه بووه جلز و ولز کردن ا تواده بود، غیواث بوا 
 خونددیل  مام  فت: 

 

زنگ بزن، زنگ بزن بب نم   جر ت داره بهم ب ه نیام  -
ل خودم! دید

ک و قانو ن  نِ زنِ سری
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 زدم که دود از سرل بابا بلند می فود! ندیده حدس می

ن دسوووووووووووووووت هایم را  کیه گاهِ بدنم کرده و به ارامی از رویل زمی 
 بلند فدم. 

 

در ا اق را باز کرده و ا ن بار ح ومِ سر و  ووووودا به  وووووورتِ 
 واضح  ر، ابروهایم را بهم پ وند زد: 

 

میووودونیوووه کوووه  وش  ن  وووالوووه کر کردی ا ن وووا هم همو  -
 بزری فدی! 

 

 هایم  رد فد! مردمکِ  شم

بابا هر  ند که عصووووووووووووووو ر بود ون به عنوان یک انسوووووووووووووووان، 
 غیاث را به  مسنر بکشد!  اجازه

ی
 ندافت محهِ زند 

 

ها ایسوووووووووتاده و برای سر پا ماندنم بالاجبار به نرده بالای پله
  نگ زدم: 
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ه ا ن ا؟!  -   نبر

 

 بود ون با ا ن حال، سرل هر دو هر  ند  نل  ووووووووووووووودایم پا 
ن ی 
 نفر به سمتم  رخید. 

خسووووووووته و کدر نگاهمان را میانِ جفتشوووووووان رد و بدل کرده و 
 پچ زدم: 

 

؟ - ن   را داد و بیداد میکنی 

 

بابا قدمی به جلو بردافوووووت و حضوووووورل غیاث را کام  نادیده 
  ر ت: 

 

احووت کن الان مل ح  - هیار بووابووا جووان! برو  و ا وواق اسوووووووووووووووبی
  رستم کمکت کنه بری حموم! خانمو می

م ه من مردم که زنم بنواد واسوووووووووووه حموم ر تنش از یکی  -
ه؟!   دی ه کمک ب ب 

 

 ۲۸۰#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ام را نادیده  ر ت، سوووووووووووکنه جلو  رسوووووووووووتاده و از  شوووووووووووم غره
همان  ا ووله با نگاهی مهابان و  ب دار براندازم کرد و لب 

 زد: 

 

 دورت ب ردم!  -

 

 نم را بایده بود. سر  ی ه اما

کیبم  ووووووا کمی  وووووواریل دیوووووودم هووووووایم را رویل هم می رام پلووووووک
 بر ر  فود. 

 نالم: دست به نرده  ر ته و می

 

 و رو خدا ب  کنید! من واق ا حالم خوب نیسوووووووووووووووت،  -
خسوووووووووووته فووووووووووودم از ب  ا ن  ند روز  ووووووووووودایل بحثتونو 

 فنیدم! 
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ن می روم.   قدمِ اول را به سن ی بردافته و از پله پا ی 

 از بازو به مچل دستم سرایت پیدا کرده بود.  لرز 

ن مشوووتم محجم  ر دورل میله پ چ خورد و پله ی ب دی را پا ی 
 ر تم: 

 

خوام، ون بوووا دعوا و من الان جفتتونو کنوووارل خودم می -
 بحن...یک تونو ندارم همیشه! 

 

 ی ب دی، دستم به د وار کیبیده فد. پله

ث ن ران گامی به  مد و غیاحالِ بدم به وضی  به  شم می
 سمتم بردافت و  فت: 

 

ی نشوووووووووووووووووده کوووه، دو کلوم  - ن  روم بووواش قابونوووت برم،  ب 
 حرِ  مردونه بود  موم فد! 

 

  شارم. پلک رویل هم می

درد از فقیقه  ا پشتِ سر و پ  از  ن،  ا لگن و زیرل فجمم 
 امتداد پیدا کرده بود. 
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  مدم و  ر جان  ر نالیدم: پله
ن  ها را یکی یکی پا ی 

 

خوام ته فووووووووودم، من...واق ا...خسوووووووووته فووووووووودم! میخسووووووووو -
، می ن خوام الان کوووووووه نیووووووواز دارم بوووووووه جفتتون بوووووووافوووووووووووووووی 

، الان که دارم بچمو...  ن  جفتتون، کنارم بافی 

 

حر م به پایان نرسووووووووووووویده بود که سووووووووووووویاهی رویل هر دو پلکم 
 پرده کشید! 

قبووووه از ا نکووووه موق  تم را درک کنم، دسوووووووووووووووتم از دورل نرده 
ا وانم  اب خورده و  خاین  صووییری بایده فوود، زانوهای ن

ی غیاث به سمتم بود و  دای که دیدم، دستِ دراز فده
 کشید: بابا که  ایاد می

 

 ملیسا بابا!  -

 

 ۲۸۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ام،  ر حر  و مسوووووووووووووکوت، وسووووووووووووکِ سرزم  ن  نها ایسووووووووووووتاده
 ع یب و غایب و  ر انتها. 

هایم ی  شووووومده اریکی  خاین  صوووووییری بود که روبرویل پر 
ی که می ن  دیدم نور بود و نور! کشیده فد و اونون  نها  ب 

 

 ملیسا مامان، بیا ا ن ا، بیا بب نمت عهیزم!  -

 

ها از فووونیدنش محروم به سووومتِ  ووودایل  فووونا ی که مدت
  رخانم. بودم سر می

 ها را فجار میکند. دستنگاهم جا ی از دور 

 

 زیبوووووا، موهوووووای  زاد و    ی رن ش فوووووووووووووووووووانووووو
هوووووایش را هز ن

های  ی س و علرل خوش پوفووووووووانده بود،  اجل گهِ فووووووووکو ه
 شووووم و  وفووووم را پر کرده  بهارنارنش، ح ی از همان  ا ووووله

 بود. 

 

 مامان؟ -
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 هر دو دستش به سمتم دراز فد: 

 

 بیا ا ن ا، بدو مامان جون!  -

 

 ا ن زنِ زیبا مادرم بود؟

همان ز ن که  خاین  صییری که از او در ذهنم حک فده 
 د،  رسوده و نیمه جان بود؟بو 

ز ن با موهای رینته فوووووووووووووووده، پوسووووووووووووووو ی به سوووووووووووووووپیدی بر ، 
ون زده و پلکاسوووووووووووووووتنوان ها ی بسوووووووووووووووته، ه چ وجه ها ی بب 

 فباه ی با زنِ روبرویم ندافت! 

 

 بیا ملیسا، بیا بغهِ مامان!  -

 

پووووواهوووووای  سوووووووووووووووبیوووووده بوووووه زم نم بوووووه ارامی حرکوووووت میکنووووود و 
، ب ند به بندِ  نم را بالا ا وووله  رما ی ملبیع و ل ت بنشوووی

د!   در بر می ب 
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 دو ن  ند وقته منت رم بب نمت! اومدی مامان؟! می -

 

 ا ن واق یت ندافت! 

، یووووک خواب بود و من...دلم  یووووک رویووووا، یووووک  وهمِ ذه ن
 خواست! غرق فدن در ا ن رویا را می

 

اش های ظایفش دو  رِ   وووور م نشوووسوووت، خندهدسوووت
 برد. ی  ی س بود، دلم را میفکو ه

نگووواهش...نگووواهِ هموووان ز ن بود کوووه یوووازده سوووووووووووووووووالِ پیش قولِ 
 ماندن به من داده و ر ته بود! 

 زنم: ارام لب می

 

 مامان!  -

 

 رسد: از  ن سو  دایل نافناش به  وفم می

 

 کدِ نود و نه* ، بیمار د ارل ایستِ قل ر فده!  -
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 _♡ __ 

 

د ار  کد نود و نه : م ادل کدِ   ر اسوووووووووووووووت. ی  ن یک  رد
بان  قلب یا ایسووت  نفشوو فووده اسووت و نیاز به ایسووت ضن
 دارد.  CPRاحیا قل ر ریوی 

 

 ۲۸۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 کنم. ای نمی وجه

  مامِ  نم در یک  ر وز ن مللق غرق فده بود! 

دانسوووووووووووووووتم از ک ا به سراغم  مده، ا ن ح  و حان که نمی
 زیادی دوست دافت ن بود! 

 

ام میجارد و همان ا شووووا ن های  رمِ مامان بوسووووه رویل پیلب
 زند: پچ می

 

Page  |  833
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ل من!  قوووووودر دلم می -
خواسووووووووووووووووووووت ا نلوری بغووووووه دخبی

مت!   ب ب 

 

 دهم: اش را  شار می رام فانه

 

الان دی ه هسووووووووتم، هسووووووووتم پیشووووووووت مامان!  را... را  -
  هو ی  نهام   افته بودی؟

 

 دیدم! هایش را نمیع یب بود که غمِ لانه کرده در  شم

 یم را نوازش کرده و لب زد: هابا هر دو دست  ونه

 

نه ملیسوووووووا، باید بر ردی! هنوز وقتِ اومدنت نیسوووووووت  -
 عهیزم! 

 

خواسوووووت  ر وووووتِ نگاه کردن به ا را م را ندافوووووتم، دلم می
ه  اش فوم. یک دلِ سب  خب 

ه ها کمبودِ ندافووووتنش در  ن ی مادری که  مامِ ا ن سووووالخب 
ل وجودم ح  می

 فد! به  ن
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 ان داده و می ییم: ی منالفت  جسری به نشانه

 

 خوام...  را بر ردم؟ اگه بر ردم قراره درد بکشم! نمی -

 

د و خدایا،  قدر کمبودِ ا ن سرم را به  نتِ سووووکنه وووی اش  دو
 کردم! اغوش را احساس می

 

 وش بده به من ملیسوووووووووووووووا!  و باید بر ردی، اون ا بابا  -
 
ی
منت ر ه، یه عشوووووووقِ قشووووووونگ، باید بر ردی  ا یه زند 

، هنوز قشنگ بسازی، ب اید بر ردی  ا خوفبنت شی
 وقتِ اومدنت نیست! بافه ملیسا؟

 

خواسوووووووووووووووتم منوووالفوووت کنم، بوووا زورل  ایوووه، درسووووووووووووووووووت مووواننووودِ 
ن کیبووانووده و منووالفووت کنم ون انگووار کود  هووایم پووا بووه زمی 

 کشید: دس ی محجم از پشتِ سر  نم را به عقب می

 

، خدایا  و رو به خودت  - ن نه ملیسوووووووووا نه! یا امام حسوووووووووی 
 هم برش  ردون! قسم ب
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 ۲۸۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 برایل ماندن پا شاری میکنم: 

 

 خوام پیشل  و بمونم! خوام بمونم مامان، میمی -

 

 قدمی از من  ا له  ر ت.. 

ی ای اد فد، خواستم  ا لهلبنند از رویل ل ش پا  نمی
 فده را پر کنم که اجازه نداد: 

 

امیدفوووووووووون به  برو ملیسوووووووووا، هنوز ادمای زیادی  شووووووووومِ  -
  و ه! 

 

 پیچیدم! انگار درد بر شته بود که ا ن ونه به خودم می
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م، مامان مراقبته!  -  من مراقبتم دخبی

 

 رسد: ای به  وفم می دایل هول زده

 

 ژول!  ۲۵۰بزنش رو  -

 

هایم ام پیچیده می فود، انگار پا شاریدرد در  نتِ سکنه
 رد هستم! برای ماندن پاسن و نیست، انگار هنوز پا بندِ د

 

 ژول، یک دو سه!  ۳۶۰بزنش رو  -

 

ن ای به  وفووووووووووم میهای مردانه ایاد  رسووووووووووید، انگار وقتِ ر یی
 رسیده بود! 

 به پایان 
ی
انگار  ر وووتِ ماندنم در ا ن قسووومتِ  ر دردِ زند 

 رسیده بود. 

 

 دوباره امتحان میکنیم، یک دو سه!  -
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 و  مام! 

ن و  نوود   ن روی  بووه یکبوواره انگووار وزنووه نووت هووای سووووووووووووووون ی 
 ام قرار داده فد. سکنه

هر دو پلکم  ا انتها باز فد و  نم از  نت به فدت  ا له 
  ر ت. 

 

بانِ قلب بر شت، بیمار احیا فد!  -  دکبی ضن

 

 _♡ ___ 

 

ی رنگِ بیمارسووووووتان واردِ ا اق لای پردهنور از لابه های فوووووووب 
 فده بود. 

های نیمه بازم به سوووووووووووووووقو دوخته فوووووووووووووووده بود و جا ن پلک
  بدنم ندافتم. برای حرکت دادنِ 

 

ن مووودت کم خیر  -  لوری بهش بگم؟ خوووانمم  و همی 
به اون بچه وابسوووووووووووووته فوووووووووووووده بود! الان  لوری بهش 

 ای در کار نیست! خبر برسونم که دی ه بچه
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 ۲۸۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ای در راستایل متقاعد کردنِ غیاث بر  مد:  دایل زنانه

 

رل ل وانو بب نید! ی پجنابِ سووووووووووووووواک به ن رم نیازه نیمه -
ایکِ بحرا ن مادر پا بند  به هر حال اون بچه بنا ر سری

 نبود! 
ی
 به ا ن زند 

 

جایل خانل کود  که هنوز به  وووورتِ کامه تشوووکیه نشوووده 
 بود را احساس میکردم! 

 پ  رختِ ر تنش از ا ن دنیا را بسته بود! 

 

هایم سرل هر ی اسوووووووووووووووتنوانخورم و نالهرویل  نت  جان می
  رخاند: را به سمتم می دو نفر 
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 ملیسا؟ -

 

ده می فود. پلک  هایل نیمه بازم رویل هم  دی

 اخاین بار ک ا بودم که درد ا ن ونه به  نم نشسته بود؟! 

 

به یکباره سرم به جا ی سووووووووووووووونت و محجم کیبیده فوووووووووووووووده و 
سد:    دا ی لرزان به  وفم مب 

 

قابونت برم، وا کردی  شوووما و بالاخره؟!   ، دافوووتم  -
 از دوریت! مردم می

 

ل ز ن زبوووانم نمی
 رخیووود برای ا نکوووه ب ییم خودت را قابوووا ن

 که ماندن و نماندنش مشند نیست نکن! 

بوسوووووووووووووووید و ام را پشوووووووووووووووتِ سرل هم میرویل موهای عرق کرده
 های  رمش  وفم را نوازش می کرد: زمزمه

 

دورت ب ردم، خووودا بهم برت  ردونووود، خووودایوووا نوکایتو  -
 میکنم! 
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 خدا سری  بسته بود! پ  سرل ماندنم با 

ها ی که به هنگامِ سوووووووووووووووفرم به  ن دنیا  ووووووووووووووودایل داد و  ایاد 
د، همچنان در خا رم حک فده بود.  ن  مب 

اش جدا سووووووووووکو م را که دید به ارامی سرم را از  نتِ سووووووووووکنه
 کرد: 

 

 خوای؟جان؟ ار می -

 

کشوووووووووووووووم و  هسوووووووووووووووته ام میخورده   رک ِبه زور زبان رویل لب
 پرسم: می

 

 ر ت؟!  -

 

همستا ه خ  ام می فود! ب 

پوواسوووووووووووووووم دادن برایش دفووووووووووووووووار بود و ا ن را بووه خو ر درک 
دانسوووووووووووووووتم اضارم برایل  همیودنِ حرفن کوه از کردم و نمیمی

 قبه فنیده بودمش  یست! 
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نم:  ن   هسته لبنند مب 

 

خووووووووووب فووووووووووووووووووووووود...ک...کوووووووووه ر وووووووووت! خووووووووووب...فووووووووووووووووووووووود  -
 که...خودم...قا هِ ب...بچم نشدم! 

 

 ۲۸۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 کیل گلییم به سر ه ا تادم. از خش

کوِ دسووووووووووووووتش را به  رامی به کمرم کیبید و کنارل  وفوووووووووووووم به 
  رامی لب زد: 

 

 جانم! جونِ من! ا نلوری نکن با خودت!  -

 

 به گلویل دردناهم کشیدم.  
 دس ی

دانسووووووووتم کود  که به فووووووووجم برایم دردنا  بود که ح ی نمی
 می کشیدم  ند ماه دارد. 

Page  |  842
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

نسوووووووووووووووتم از وجودِ کو کش لوو ت برایم دردنووا  بود کووه نتوا
م!   ببر

 

ام سرازیر ی پلکم راه  ر ته و  ا  انهی افک از  وفهقلره
 می فود: 

 

  ند ماهش بود!  -

 

 غیاث سرم را به  غوش کشید. 

دروغ نبود اگر می  فتم موق ل حر  زدن لرزشل فوووووووووووووووووانوووه و 
 ام:  دایش را ندیده و نشنیده

 

 هیش!  روم بوووووواش، بووووووا ا ن کووووووارا  قک خود و اذیووووووت -
 !  میک ن

 

 از ن رل روا ملیسووووووا جان، من می -
دونم در حالِ حاضن

و جسمی خیر حالت بده ون ا نو باید در ن ر دافته 
 باشی که  ا د ر نشده باید برای درمانت اقدام کنیم! 
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م! خواستم رَویه  ی ل بازی را در پیش ب ب 

منوووووالفوووووت کنم،  ن ح ل  م ل ل ن ی کوووووه ب ووووود از دیووووودنِ 
جانم ا تاده بود را در دسووووووووووووووووت  ر ته و از  رویای مادرم به
م!  ن هب   درمان ببر

 

 اما نشد! 

 که  شووومم به مردی ا تاد که موهایل خوش حالتش 
ن همی 

اش رینته فووووده بود، اونون به حال ی نامر ب روی پیشووووا ن 
 از  صمیمم بر شتم! 

 

غیاث نوکِ هر دو ان شووووووووووووتش را زیرل  شوووووووووووومم حرکت داد و 
 ی لب نشاند:  لم خندی  وفه

 

 یزم خانم دکبی با فما بودن! عه  -

 

ل نگاهم را از او جدا نمی
ی
سووووووووم که زند  کنم و به ا ن حتم مب 

 که مادرم قولِ ز
ی
 قشنکی
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 خورد! رسیدنش را داده بود، در کنارل ا ن مرد رقم می

 

 ۲۸۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]غیاث[

 

 خورد! های ساعت  جان نمیعقابه

ثانیه ها، درسوووووووووووووووت زما ن که انگار زمان در ا ن لح ه و ا ن 
جسوووومِ کو ک و پر از دردِ ملیسوووا  نت را به انحصوووار خود 

 در  ورده بود،  وقو کرده بود! 

 

از  رقِ سر  وووا نوکِ پوووا،  شوووووووووووووووم فووووووووووووووووووده بودم و نگووواهم بوووه 
اش نشووووووووسووووووووته بود،  ره های ریزل عرق که رویل پیشووووووووا ن دانه

 خورد! 
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ل فوووووووووووووجمش کرده بود و دسوووووووووووووتِ سووووووووووووووزن خورده اش را سوووووووووووووبر
ون میهای  ر سر و  ه از لایل لبهنال  پاید. هایش بب 

ل عرق کرده دسوووووت پیش برده و  ره
اش مو ی که به پیشوووووا ن

  سبیده بود را کنار زدم. 

 

ه ی  لفن همراه باعن فوووووووووووووووود که با اوراه نگاهم را از او ویبر
 جدا کنم. 

ون کشووووووووووووووویده و به اسوووووووووووووووم خانم جان که   لفن را از ج بم بب 
ه فدم! ش و روفن میی  وشی خامو روی  فحه  فد خب 

 

از رویل  وووووووووووووووندن بلند فوووووووووووووووده و قبه از ا نکه از ا اق خارج 
 ی ملیسا نشست. ام رویل  ونهفوم، بوسه

 

از ا اق خارج فده و به محضل جواب دادنِ  ماس،  دایل 
 ن رانِ خانم جان در  وفم پیچید: 

 

 غیاث مادر؟ ک ا ی  و دلم هزار راه ر ت!  -
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پشتِ سرم کشیدم،  دایم انگار از  ه دستم را به  رامی به 
ون می   مد زما ن که  فتم:  اه بب 

 

 س م!  -

 یه  -
ی
سووووووووووووووو م به روی ماهت مامان جان، ک ا ی  و؟ نمیکی

مادرل بدبنت داری که دل ن رونت میشوووووووووووه!  را  وفوووووووووووکتو 
 جواب نمیدی؟

 

انگار یک کام ونِ ه ده  ا   مده بود و ب مل گلییم خروار 
  مد! ه بود که  دایم در نمیخروار سنگ خان کرد

مانند  مامِ مردمِ دنیا، به هنگامِ درد، به هنگامی که روحم 
ون می   مد، محتاجل دلداری مادرم بودم: از کالبد بب 

 

 مامان!  -

 

 ۲۸۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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  دایل بیحالم را که فنید، ن ران  فت: 

 

جووانِ مووامووان؟ یشووووووووووووووووده؟  را  وووووووووووووووودات ا نقوودر  ر تووه  -
 . نکنه.. 

 

 که  ووودایل پی رل بیمارسوووتان را فووونید مابقی جمله
اش زما ن

 قل  فد، کمی مکن کرده و سم  با دل ن را ن ادامه داد: 

 

؟! یا  ا مه -  ی زهرا! بیمارستا ن

 

میانِ دو ابرویم را با ان شووتِ فووسووت و افوواره  شووار دادم و 
 به  رامی لب زدم: 

 

  ره!  -

 

؟ یوو - ا  وریووت فووووووووووووووووده؟ نکنووه بوواز بووا کشووووووووووووووو دعوا  ر  ی
 نکنه...نکنه...ملیسا... 
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ل جمله
 اش را خورد! مابقی

ووووووووووووول غد و یک   برایل پدو
ن رسوووووووووووووویده بود که ا فافی انگار به یقی 

اش نیفتاده و موضووویعل ا ووور حولِ محورل ملیسوووا  ا  دنده
 خورد! می

 

ل رنگ و رو ر ته نشوووووووووووسوووووووووووته و سرم را روی  وووووووووووندن های   ر
ن انداختم و پچ زدم:   پا ی 

 

ی خوووانم جون، یووواد وووه وق -  ی  قوووام خووودابیوووامرزو بسوووووووووووووووبی
ی خدا کردن،  قدر دل نِ رون بودی؟ به خدا و بنده

و هر ار امام زاده بود رو زدی  ا حاجتت روا بشوووووووووووووووه، 
نمیدونم قسوووووووومت بود یا سرنوفووووووووت که  قام مرد، ون 
خووانم جون الان یووه حووالتیم، یووه حووال ی کووه انگووار حووالم 
ون  ر از وق ی که  قام بسوووووووووووووووبی  ن ونه! نامب  ن ی خیر نامب 

ون  ر از روزی که رو  نت بیمارستان  ن فده بود! نامب 
 جون داد! خانم جون؟
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 لرزان پاسم داد: 

 

 جانِ خانم جون؟!  -

 

 که در طیل ا ن  ند روز به زور ح سش کرده بودم، 
بغصین

 به  رامی سر باز کرد! 

ن قلره ام راه  ر ووت را بووا ی ب  ن ی افووووووووووووووووک کووه از  یغووهاولی 
 نوکِ ان شت زدوده و پچ زدم: 

 

ا می ن ملیسوووووووووووووووا خوب نیسوووووووووووووووت! خانم جون   - ا ن دکبی
 بچمون ر ت کنشل دلِ  قام! بچمون مرد! 

 

 ۲۸۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 فوکه فدنِ خانم جان را احساس کردم. 
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بر خ ِ   صوووووووووووووووورش، کود  کوووه پوووایل  مووودنش از ا ن دنیوووا 
 کو اه بود، زیادی برایم مهم فده بود! 

 میه به  مدنش دافتم. 

 دیدنش! میه به 

ای کوووه هوووای کو وووک و بچگوووانوووهمیوووه بوووه پوفوووووووووووووووووانووودنِ لبووواس
  مد! دانستم زیادی به  نش میمی

 

 پیچید! هایم میاز فدتِ  شاری که دافتم، درد در فقیقه

 

 غیاث!  -

 

نووالم و  ووووووووووووووووودایل پر از دردم هق زدنِ خووانم جووان را  رام می
 بیشبی میکند: 

 

دوسووووووتش دارم! نفسووووووم...نفسووووووم بنده به نف  ز ن که  -
ل ل نتیش و درد رو 

 نت بیمارستان داره از دردِ مایصین
خوامش خانم سوووووووووووووووقک بچمون به خودش م پیچه! می

 جان!    خدا! 
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 ی خانم جان را بیشبی کرد: ی دردناهم، سوزل  ایهناله

 

م برای دلِ پر دردت!  -  بمب 

 

 ف ون را از سر  ر ت! 

هایم فووووووووک ندافووووووووتم که اگر دورم خلوت بود، مانندِ کود 
 را در دلم جم  کرده و  ایه را از سر می ر تم!  زانوهایم

 

 زنم: دندان رویل هم سابانده و  هسته پچ می

 

برم پیشوووووووووووووووش  نهاسوووووووووووووووت! الان بیدار میشوووووووووووووووه سراغمو  -
ه!   می ب 

 

از رویل  ووووندن بلند فووووده و قبه از ا نکه خداحا طین کنم 
 خانم جان  فت: 
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یه  -  ش فووووده  فه م صوووووم؟ کدوم بیمارسووووتان بسووووبی
 ا  ؟

 

 اش برایم کابوس بود! ن اوردنِ بیماریبه زبا

همچنان هضوووووومِ ا فاقاتِ پیش  مده برایم سوووووونت بود و با 
 ا ن حال جلویل زبانم را ن ر ته و با  لم خندی  رام  فتم: 

 

 سر ان!  -

 

 ۲۸۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ل خانم جان را فوووووووونیده و پلک 
ن ن  فیی  وووووووودایل بلندِ یا حسووووووووی 

 کیبم! رویل هم می

بالاجبار و با زورل  ایه  درسل بیمارستان را  ر ته خانم جان 
 و  اوید کرد که  ا  ند ساعتِ دی ر ا ن است! 
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  مد! خوب بود که می

اهنش  نهووا کمی  ایک بویل علرل پب 
خوب بود کووه در ا ن سری

 فد! هایم میع جل درد 

 

 _♡ ___ 

 

 ]ملیسا[

 

 الان  وووووووودایل ریزل 
ن از وق ی که  شووووووووم باز کرده بودم  ا همی 

 ی خانم جان  وفم را  زرده بود! یه ا 

غزال سووووووووا در  رام کردنِ خانم جان دافووووووووت و با ا ن حال 
ل وجودش روفوووووووووون فووووووووووده بود 

 که زیرل خاوسووووووووووبی
انگار  تشووووووووووی

 خاموشی ندافت! 

 

کرد ان شوووتِ غیاث به  رامی رویل پوسوووتِ دسوووتم حرکت می
و هر از گاهی  ر  وجه به حضوووووورل جم  خم فوووووده و پشوووووتِ 

 بوسید. ام را میدهدستِ  نژوکت خور 

 

Page  |  854
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

امِ حضورل خانم جان دست به 
بابا کمی  ن  ر   ر به احبی

 سکنه ایستاده بود! 

  دایم را در گلییم  ا  کرده و به  رامی پچ زدم: 

 

 خانم جون!  -

 

اش کیبانده و اش را به  نتِ سوووووووووکنهدسوووووووووتِ مشوووووووووت فوووووووووده
 ض ه زنان  فت: 

 

م برابِ م لوم تت مادر که یه روزل خوش  و  -  الهی بمب 
 ندیدی! 

 

ضانه می   ییم: لب به دندان  ر ته و م بی

 

 خدانکنه!  -

مامان  روم باش دی ه، الان ملیسوووووووووووا نیاز به روحیه داره،  -
 هامون  قک حالشو بد ر میکنیم! ما با ا ن افک و ناله
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 لبنندی به رویل غزال پافیدم: به نشانه
 ی قدردا ن

 

د نیوووووواز نبود ا ن همووووووه راه بیووووووا ن ا ن ووووووا، امروز مرخ -
 فدم، خودم م ومدم خونه! می

 

  شم و ابرویل بابا را نادیده  ر تم! 

اش بشوووود ون دانسوووتم که سوووا دارد مان ل ر تنم از خانهمی
 از هر لح ه نیازل مبهمی به غیاث 

ایک بیشووبی من در ا ن سری
 دافتم! 

 

خواسووووووتم لب باز کنم و حرفن بزنم ون غیاث پیش دسوووووو ی 
 کرده و  فت: 

 

ت پیشل پووودرش میمونیم خوووانم من و ملیسووووووووووووووووووا یوووه مووود -
 جون! 

 

 ۲۹۰#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

 ی  ادرش را جم  کرده و  فت: خانم جان سریوووو   وفه

 

ه،  - ؟ ا ن بچه باید یه جا بافووووووه که جون ب ب  واسووووووه ار
 قوت دافته بافه  نش! 

 

ن خورد و ادامه داد: لب های کمی  روکیده  اش  ی 

 

مایضووووووووووووووویش یوا  بووایوود جون بمونوه  و  نش کووه ب ن وه بووا  -
 نه؟! 

 

غیووواث پشوووووووووووووووووتِ دسوووووووووووووووتم را دوبووواره بوووه ل ش نزدیوووک کرده و 
 ی ارامی رویل کبودی دستم نشاند: بوسه

 

ن رانِ خورد و خوارکش نبوووووووواش خووووووووانم جون! من و  -
 باباش حواسمون بهش هست! 
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و ب د به ارامی از رویل  وووووووووووووووندن بلند فووووووووووووووووده و دقیقا کنارل 
 ی  نت نشست. دستم، لبه

رویل کتفم نشوووووانده و کنارل  وفوووووم با  کوِ دسوووووتِ ازادیش را 
 فیلن ی خفته لب زد: 

 

 باید  اق و  له بشه که بتونم بنورمش یا نه؟!  -

 

هایم احسوووووواس  کردم و بالا ا ووووووله ح ومِ خون را زیرل  ونه
هاسوووت از ا ن سوووبک محبتِ ع یب به یاد اوردم که مدت

 و غای ش دور مانده ام! 

 

 گه گر من!  -

 

 م بود! های سرخاش به  ونهافاره

 بالاجبار لبنندی روی لب نشانده و زیر لب پچ زدم: 

 

 ساوت فو غیاث، زفته!  -

 

Page  |  858
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 ای نکرد! به حر م کو ک  این  وجه

دید، خانم جان که انگار کمی جو میانمان را  رام فوووووووووووووووده می
 ا نبار منالف ی نکرد و  فت: 

 

 باید بنوره ون، من هر روز بار می ارم  -
ی
غ ای خونکی

 !  غ ارو  و بیا ببر

 

ام پاسم داد:   بابا ا نبار قدمی به جلو   افته و با احبی

 

خواهش میکنم خود ونو  و زحموووت ننووودازین! ملیحوووه  -
خانم ناهار و فوووووووامو درسوووووووت میکنه، درسوووووووت نیسوووووووت 
 ! ن  فما با ا ن کمر درد و پا درد ون  و زحمت بیفتی 

 

  ار  های م مول از سر  ر ته فووووووود و در ان میان من به 
 ی غیاث  کیه دادم! سکنهارامی سرم را به  نتِ 

 هایش دوخته و  ر مقدمه لب زدم: نگاهم را به  شم

 

 دوستت دارم!  -
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 ۲۹۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ی ل ش نشاند. بر خ ِ   صورم، لبنندی  وفه

 هایش به  رامی نوکِ پهلییم را نوازش کرد. ان شت

 هایش ماندم! منت رل  جان خوردنِ لب

 کشید! ق ده می ا ن انت ار  خر مرا به

ل قبووه از ا نکووه نوواامیوودی جووایش را بووه سووووووووووووووولول
هووایل سر ووا ن

 بدنم بدهد، غیاث زبان باز کرده و  رام لب زد: 

 

مثهِ  و خوفووووگه خوفووووگه بلد نیسووووتم حر  بزنم ون  -
لوم...می

َ
خوامت! من  و ه کو ولو که نفسمو  ره یه ک

 زدی به خود و مینوام! 

 

م سازل رقصیدن را کوک های کو کِ امیدواری در دلپروانه
 کردند! 
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ه  بوووووووالا پایووووووود و میوووووووانِ کییرل  ب 
ی پلوووووووکِ راسوووووووووووووووتم از خوشی

 هایش گم فدم!  شم

 

 هایش را  رد کرده و لب زد:  شم

 

-  !   ایه نکنیا!  ایه میک ن دماغو میشی

 

هوووایش  وووارغ از هیوووواهویل دور و بر نگوووواهم را میووووانِ  شوووووووووووووووم
  رخاندم. می

 خدایل من! 

  ن بود!  قدر ا ن مرد دوست دافت

 

خوب فووو زود ملی ! ح  میکنم یکی پافووو   افووته  -
ب مل گِلوم داره هی  شوووووووووووووووووووووارش میووووووده کووووووه خفم کنووووووه! 
 ا نلوری که می بکنمت، دلم میشه قدِ یه لونه موش! 

 

ن سقو  میکند! ی افک از  وفهقلره  ی پلکم به پا ی 

 بزنم  دایل  رام خانم جان را می
 فنوم: قبه از ا نکه حرفن

Page  |  861
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 ملیسا مادر؟ -

 

هایش  ر ته و به خانم بالاجبار و با اوراه نگاهم را از  شووم
ه می فوم:   جان خب 

 

 جانم!  -

 

 خم فد. 

 ام را عم ق و مادرانه بوسید و همان ا پچ زد: رویل پیشا ن 

 

دیمت به خدایل غصووووووووووووه - ی هیچ و ننوری مادر! سووووووووووووبر
بالا سر! ن رل خودش کردم که وق ی حالت خوب فووووووود 

مت!   یه سفر مشهد ببر

 

 ۲۹۲ت#پار 

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 زنم.  رام لبنند می

ایک که نبودِ مادرم به فوووووودت در کنارم احسوووووواس  در ا ن سری
 فد، خانم جان همه جوره سا در پر کردنش دافت! می

 

ی بابا، غزال و خانم جان را  ا دمِ در همراهی کرد و به بهانه
دانسووووووووووت  ا  ه اندازه خوب پرسوووووووووویدنِ حان که خودش می

 ز ا اق خارج فد. نیست ا

ی مادر و خواهرش من ماندم و مردی که ح ی برای بدرقه
  نم را رها نکرد! 

 

 اش رها فد: سرم روی فانه

 

 غیاث؟ -

 

 بالا ا له پاسم داد: 

 

 جون؟ -
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 که ب مل گلییم را  سبیده بود را به زبان  وردم: 
 پرسشی

 

؟ -   ون حالم بده...مینوای بهم  رحم ک ن

 

 هم قل  نشد.  هایش یک دمنوازشل ان شت

 ام را بوسید و لب زد: به  رامی رویل موهایل عرق کرده

 

حوووال بووودت  قک بووواعووون فوووووووووووووووووود بفهمم  قووودر خوووا ر  -
 کو ولو ی که خودفوووووووو  و 

خوا م! بفهمم  قدر دخبی
 بغلم جا کرده رو مینوام! 

 

ا  می  کرد! ع یب و غایب به دوست دافتنم اعبی

 ا ن ع یب بودنش را دوست دافتم. 

 نمی کرد و برایل بووه دسووووووووووووووووت اوردنِ دلم، ا نکووه  رب زبووا
 ن

 داد، برایم با ارزش بود! مغزم را فست و فو نمی

 

 هایم را نوازش می کرد. هنوز کمی درد استنوان
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هر  ند که سوووووووا دافوووووووتم  کرل نبودنِ ارزنِ کو جم خا رم 
را  زرده نکنووود اموووا بوووا ا ن حوووال، میوووانِ حوووال و هوایل خوبِ 

 کشیده فد! خواسته فدنم،  کرم به سمتش  

 

 کود  که فجه ن ر ته از دنیا ر ته بود! 

حتم دافوووووووووووووووتم کوووه اونون جوووایل پوووایل کو کش کنوووارل موووادرم 
 سفت فده! 

 

غیاث به  رامی از پشوووووووووووووتِ کمرم  ا وووووووووووووله  ر ت، کمرم را به 
ی سوووووووووووووووفیوود رنووگ را  ووا رویل سر  نووت  سوووووووووووووووبووانوود و ملحفووه

 هایم بالا کشید: فانه

 

احت کن -  !  شمات خستست، یه کو ولو اسبی

 

د به  رامی مچل دسووووووووووووتش را  نگ  قبه از ا نکه  ا ووووووووووووله ب ب 
 زده و  هسته  فتم: 

 

 ولم نکنیا!  -
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لبنند کنشل ل ش را به افتغالِ خود در  ورد، پلک رویل هم 
ن  فت:   کیبید و ملمی 

 

 ولت نمیکنم، ه چ وقت ولت نمیکنم!  -

 

 ۲۹۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ه بود  ند روزل بر خ ِ   و ووووووووووووووویه دکبی که پیشووووووووووووووونهاد کرد
ی بمانم، با رضایتِ فنصی خودم مرخد  دی ر هم بسبی

 فدم. 

 

نیه ل ب 
ی قوی ندافووووووووووووووتم، قرار فوووووووووووووود در  ون در حالِ حاضن

وو  کنم و پ  از  ن کار  های ابتدا قرصل فووویمی درما ن مصرو
وع کنم.   درمانم را سفت و سنت سری
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 غیاث کنارم روی  ندن عقب نشسته بود. 

اش خلوطی  ر ن رسوووووووووم سوووووووووکنهنوکِ ان شوووووووووتم  رام رویل 
ی غیووووواث هر از گووووواهی رویل موهوووووای می کرد و بوسوووووووووووووووووووهمی

 نشست. 

 

ه به دگمه اهنش خلاب به بابا لب زدم: خب   های پب 

 

؟ -  بابا ی

 

 با وجود دلنور بودنش باز هم پاسنم را پر از عشق داد: 

 

 جونِ بابا؟ -

 

ل حر م  ردید دافووووووووووته و با ا ن حال  هسووووووووووته لب 
ن برایل  فیی

 زدم: 

 

  که...اونلوری فدم، مامانو دیدم! وق ی  -
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 ام از حرکت ایستاد. نوازشل دستِ غیاث رویل سرفانه

جا کرده و  هسوووته  ر لب اش جابهسرم را رویل  نت سوووکنه
 زدم: 

 

  و بهشت بود، پیشل ارزن!  -

 

 از گلویل غیاث در ر ت را فنیدم. 
ی
 نفش که با ک  کی

ن باعن فووووووووووووووود ک ه به پاسوووووووووووووووان از بابا دریا ت نکردم و همی 
  رامی سرم را بالا بیاورم. 

 موود، در ارامشوووووووووووووووی هر وقووتِ کووه اسووووووووووووووومِ مووامووان بووه میووانِ می
 ع یب  رو می ر ت! 

  وری که انگار هم اونون کنارش نشسته! 

 

 زنم: هایل غیاث دوخته و  رام لب مینگاهم را به  شم

 

 رسیم خونه بنوابم؟ ا وق ی می -

 

Page  |  868
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

دورمِ  بوووا ارامش پلوووک رویل هم کیبیووود و  نوووان دسوووووووووووووووتش را 
 حصار کرد که مان  از ا تادنم فود: 

 

 بنواب کو ولوم!  -

 

ن انگار واژه ل مغز  ا زبانم سردرگم فوووووووووووووده و از بی  ها از مسوووووووووووووب 
ی پر از محبتش ندادم ر ته بودند که ه چ جوا ر به جمله

و در نهایت در اغوفووووووووش به اسووووووووتقبالِ خوا ر که  ا پشووووووووتِ 
 هایم بالا  مده بود ر تم! پلک

 

 ۲۹۴#پارت

 یاث#غ

 رایجا#نییسنده

 

 ]غیاث[

 

م. اش را در دست میانتهایل موهای با ته فده   ب 
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ی از ا ن    ی می هوووای دانسوووووووووووووووتم کووووه  ووووا  نوووودی دی ر خبر
ش نبود!   دلبر

 

هووووای مر یبش ای و پشووووووووووووووووووتِ پلووووکنگوووواه از ابروهوووای قهوه
های کو کش ن ایسوووووته و  هسوووووته  ر ته و به  رامی به لب
 نامش را به زبان  وردم: 

 

 یسا؟مل -

 

 میانِ خواب  جا ن کو اه خورد. 

ی حایرل لباس خوابِ سر  رن ش از رویل پایش کنار پار ه
 هایم کشید.. ر ته و سفیدی همچون بر ش را به ر ل  شم

 

 نوکِ ان شتم را زیرل گلییش کشیده و دوباره  فتم: 

 

 پر قال کو ولو؟ -
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ون جَسووووووووووت و سووووووووووم  هومِ کشووووووووووداری از لایل لب هایش بب 
 رد. پلک باز ک

 هایم دوخته و  رام لب زد: نگاهِ خمارش را به  شم

 

 هوم؟ -

 

 با بابات  حبت کردم!  -
 

 

 هایش به سانِ سوز ن نم فده و هول کرده  فت: لب

 

 وای!  یشده؟ -

 

 نل کو کش را میانِ بازوهایم کشووووووووووویده و با سوووووووووووواسوووووووووووتفاده 
 ری هر دو دسوووووووتم را از پشوووووووت، رویل رانِ پایش به حرکت 

 در  وردم. 

 هایم را نب ند. بود که فیلنتِ  شم  نقدر   ش

 

Page  |  871
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

اهنم را  نگ زده و  رسیده  فت: یقه  ی پب 

 

؟ -   یشد؟ اجازه داد بمو ن

 

ین  ر به ن ر می  رسید.  قدر از ا ن زاویه فب 

از  خاین باری که ا ن ونه به  غوفوووووووووووووووش کشووووووووووووووویده بودم، 
  فوووت و اونون کمی فووویلنت فووواید بیشوووبی از دو هفته می

 کرد و هم ذهنل مرا! می هم ا جارل او را  رام

 

ل رانش به سوووووووووومتِ کمرل باریکش نوکِ ان شووووووووووت
هایم از لن ی
 کشیده فد و لب زدم: 

 

، منم  فتم  - اول می  فوووووووت حق نوووووووداری ا ن وووووووا بمو ن
 زنمه، حقمه، نفسمه... 

 

ل سوووووکنهبوسوووووه
ی
اش کیبیده و همان ا ای مر وب به بر  مد 

 زمزمه کردم: 

 

Page  |  872
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ه هم خا رخوافوووووووووووم!  لوری نمونم پیشوووووووووووش؟ برم ک -
 نف  خودمو از دوریش  نگ کنم و هم نف  اونو؟

 

 حرارتِ  نفسم، لرزی به بدنش  ورده و  هسته پچ زد: 

 

 نکن.  -

 

 ۲۹۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

فووووووووووووویلان لبنندی به لب نشووووووووووووواندم، ان شوووووووووووووت هایم رویل 
 ی کمرش مشغول پیاده روی فدند و  رام لب زدم:  یغه

 

ول کردم، دودش  و  بِش  فتم، یه بار زنِ دسوووووووووته گلمو  -
 شوووووومم ر ت، م ه ک... وووووونلم که الان ولش کنم ؟ 

 نچ اقا نمیشه... 
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 سرم را بالا کشیده و پشتِ هر دو پلکش را م بوسم: 

 

ون از پن ره میام  و، از پن ره بندازه  - از در بنداز م بب 
ون از لولووه بنوواری میووام، خ  ووووووووووووووووه کووه همووه جوره  بب 

 میمونم پیشل زنمو نوکایشو میکنم! 

 

هایم به  رامی رویل کمابندِ لباسل خوابش نشووووسووووته ن شووووتا
ه به  شم  هایش کام   ر مقدمه  فتم: و خب 

 

ی بکنمون مزاحمه؟!  - ن  ح  نمیک ن یه  ب 

 

  رام پلک رویل هم کیبید: 

 

 نکن غیاث!  -

 

اش به ی لباس خواب را به  رامی از روی سر فوووووووووووووووانهپار ه
ن می فوووووووته و اش کاای روی  رقوهکشوووووووم، بوسوووووووهسوووووووومتِ پا ی 
 زنم:  هسته لب می
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  را کو ولوم؟  -

 

 هایم بیشبی از قبه فد: هایش رویل فانه شارل ان شت

 

  ون...  -

 

ن ا تاد، به محضل ا نکه هر دو فوووووووووووووووانه ی لباس خواب پا ی 
 دلیهِ امتناع کردنش را متوجه فدم! 

رویل بدنش کبودی های کو ک و بزری، کمرنگ و پررنگ 
 نقش بسته بود! 

 

هوووایم رویل ر تم  ووووا مبووووادا  شووووووووووووووووووارل دنوووودانجلوی خودم را  
 یکدی ر،  صوری بد به ذهنش بکندازد. 

 

نوکِ ان شوووووووتم را به  رامی رویل فوووووووجمش و پ  از  ن بالایل 
 نا ش حرکت داده و  فتم: 
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 دلم واسه ا ن   ن یر  نگ فده بود!  -

 

 ام قرار داده و همان ا  ر مقدمه پچ زد: سر رویل فانه

 

؟ -  واسه خودم ار

 

اش را به ی احسووووووووووواسوووووووووووات، به  رامی فوووووووووووانه یکبارهاز ح ومِ 
 دندان کشیده و لب زدم: 

 

 مردم! واسه خودت... دافتم می -

 

 ۲۹۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ون  رستاد. ای کو اه از میانِ لبناله  هایش بب 

 نش را بووووووه  رامی روی  نووووووت خوابووووووانووووووده و جووووووای جووووووایل 
 هایش را بوسیدم. کبودی
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 عم ق و پشتِ سر هم! 

 

هایم فوووووووووووووووه فوووووووووووووووده بود و با ا ن حال با  نش میانِ دسوووووووووووووووت
 منالفت  جا ن به خودش داده و پچ زد: 

 

 نبای....نباید رابله دافته بافیم!  -

 

 زنم: اش را بوسیده و با نف  نف  پچ میسفیدیل سکنه

 

 دونم عهیزم! دونم...میمی -

 

دانستم و با ا ن حال کمی عشق بازی برایل جفتمان نیاز می
 بود! 

م از نگوواهِ سرکشوووووووووووووووم جوودا کرده و بووه نگوواهِ   لرزانش را پر از سری
  رامی زمزمه کرد: 

 

 ببنشید که...بنا رل من...  -

 

Page  |  877
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

هایش را به اش به پایان نرسووووووووووووووویده بود که لبهنوز جمله
 ای  رام از سیبِ سرخش  ر تم! دندان کشیده و بوسه

 خدایل من! 

  قدر ا ن زن دوست دافت ن بود. 

 

 و خووان کن خوفوووووووووووووووگووهِ  قک مینوام یووه کو ولو مغز  -
 من! 

 

ده و بالاخره هر دو دستش را بالا  رستاد  لب رویل هم  دی
اهنم را یک به یک باز کرد. و دگمه  های پب 

ام قرار در نهایت کوِ دسوووتِ کو کش را رویل  نتِ سوووکنه
 داده و لب زد: 

 

نه!  - ن  قلبت خیر  ند مب 

 

های کو ک و  ر رن ش را پر دوباره خم فدم و دوباره لب
 و  دا بوسیدم:  سر 
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-  !  واسه خا رل  و ه لاوردارل

 

  و گلو خندید و هر دو دستش را دورل  ردنم حلقه کرد! 

ن کشووووووید و ا نبار او بود که بوسووووووه ای کو اه رویل سرم را پا ی 
 لبم نشاند: 

 

ن  - هر روزی کووووه می وووو ره...بیشوووووووووووووووبی بووووه انتنووووابم ملمی 
 میشم! غیاث...غیاثِ من! 

 

 ۲۹۷#پارت

 #غیاث

 ارایج#نییسنده

 

 ]ملیسا[

 

وووووو    روزی بود که قرصل فووووووویمی درما ن را مصرو
ن امروز، اولی 

  صوووووورم،  نچنان حالم بهم رینت که  ِمی کردم و بر خ  
 ا  ند دقیقه پایل سوووووووووکنکِ ظر  فوووووووووو ی ایسوووووووووتاده بودم و 
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 وردم و حوالا رویل  نوتِ ا اقم هایم را بوالا می موامِ ننورده
ن وار در خود جم  فوووووووووووووووووده و روحیوووه قن کوووه ی ضووووووووووووووو یجنی 
ن کرده بود!  وع به فکسیی  ساخته بودم، سری

 

 غیاث  نم را از پشت به  غوش کشید. 

 ام را  ند بار بوسید و لب زد: رویل فانه

 

ی؟ -  بهبی

 

ون  مد،  ا یدِ جمله اش  ا واتِ نامفهومی که از دهانم بب 
 بود! 

 

ون  رسوووووووتاد و هر دو دسوووووووتش به  رامی  نفسوووووووش را ک  ه بب 
 هایم فدند: مشغولِ ماساژ دادنِ بازو 

 

ت پرسوویدم، می ه  ون با م ده - ی خان قر ووو از دکبی
 خوردی حالت بد فده! 
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 اوهوم!  -
 

 

ام را  ر ت، سرم را  رام به سمتِ خودش  رخانده و  انه
 پچ زد: 

 

 با فمام!  -

 

 هایش دوخته و  هسته  فتم: نگاهِ خیسم را به  شم

 

  فتم که...اوهوم!  -

 

یم را با ان شوووووووت هاهایش را ریز کرد، خیشووووووول  شوووووووم شوووووووم
 فست زدوده و  فت: 

 

 کون دادن اون زبونِ دو مثقوووووووان ا نقووووووودر سووووووووووووووونتوووووووه  -
 واست؟
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ی را کنار زده و دوباره سرم را رویل بالشوووووووووووووووت قرار  بهانه  ب 
 دادم. 

 ر حو وووووووووووله بودنم را  همید و  نها مشوووووووووووغولِ نوازش کردنِ 
 انتهایل موهایم فد! 

  کری که از سرم   فووووووت  نچنان  نم را در هم فووووووکسووووووت
 که  جا ن محجم خوردم و غیاث  فت: 

 

  یشده؟ -

 

 هایم ش وع به لرزیدن کرد و  هسته  فتم: لب

 

 من اگه کچه بشم،  و دی ه دوستم نداری؟ -

 

 ۲۹۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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نگاهش را به سوووووووووقوِ بالایل سر دوخت و نفسوووووووووش را بایده 
ون  رستاد.   بایده بب 

رسوووووووانده و لب  هایش را به انتهایل موهایمسوووووووم  ان شوووووووت
 زد: 

 

-  ، ، کچه باشی یا مو دافته باشی  و هر  وری که باشی
کو ووووواه بووووواشی یوووووا بلنووووود، زبون دراز بووووواشی یوووووا ا نلوری 
م لوم و پوودر درار، واسوووووووووووووووووه من بووازم همو ن کووه دلمو 

 بهش باختم! 

 

 خیالم  نها کمی  سوده خا ر فد! 

میوووووووانِ بوووووووازوهوووووووایش، خودم را گم و  ور کرده و علرل زیرل 
 هایم کشیدم. محجم به ریه  ردنش را 

 

 ند ثانیه در سوووووووکوتِ ا اق مشوووووووغولِ نوازش کردنِ موهایم 
 فد و سم   فت: 

 

  رمت نیست؟ -
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ای بود که به  ن کرده اش به با تِ سوووفید و زمسوووتا ن افووواره
 بودم. 

 ی منالفت بالا انداخته و  فتم: سرم را به نشانه

 

 نه!  -

 

 باز کردنِ  نم را از خودش  ا وووووووووله داد و به ارامی مشوووووووووغولِ 
اهنل مشکی رن ش فد. دگمه  های پب 

اهن می ن باری بود که او را در پب   دیدم. فاید اولی 

 

اهنش را از  ن کشووووووووووید و ا نبار عضوووووووووو تِ سووووووووووکنه اش را با پب 
 دست و دلبازی به رخم کشید. 

قبه از ا نکه زیر شوومی  مافووایش کنم، مچل نگاهم را  ر ته 
 و  فت: 

 

 بیا ا ن ا خوفگه من!  -

 

 را کمی روی  نت عقب کشیدم.  خودم
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 ام را  رو  رستاده و  فتم: خنده

 

 نمیام،  و باز خلری فدی!  -

 

 بود که   مه شوووم
ی
اش را دیده هایش، درسوووت مانندِ  ر 

 و پسندیده است! 

زبان رویل لبِ زیاینش کشووووویده و رویل  نت،  هار دسوووووت 
 و پا نزدیجم فد! 

 

 خدایل من! 

 رسید! می  قدر در ا ن حالت ج اب  ر به ن ر 

ون زده بود و موها ی که به پیشوووا ن ری اش های دسوووتش بب 
 برد!  سبیده بود، دلم را می

مچل پایم را به  رامی در دست  ر ته و با نیشنندی که کنش 
 ل ش را به  صرِ  خود در  ورده بود پچ زد: 

 

 دو ن که از من راهِ  راری نداری خانم! می -
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ایل زنگِ  لفنل خواسووووووووووووتم حرفن بزنم که همان لح ه  وووووووووووود
همراهش بلند فووووود و  ون که  لفنش درسوووووت کنارل دسوووووتم 
رویل  نوووووووت ا تووووووواده بود، خیر سریوووو  نگووووووواهم بووووووه اسووووووووووووووومِ 

 منا  ش کشیده فد! 

 

 ثایا بود! 

 

 ۲۹۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 هایم را از ن ر   رانده و  فت: لبنندِ ماسیده رویل لب

 

 کیه؟ -

 

نشووکند،  لفن همراه می ی لبم ا ل نیشوونند به  رامی  وفووه
 را به سمتش  ر ته و می ییم: 
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اون همه حرِ  قشن ت ا ن بود؟ هنوز سرمو ن افتم  -
م کووه جووای هین پیوودا فوووووووووووووووووده واسوووووووووووووووم، بیووا نگوواه کن  بمب 

 خودت، ثایاست! 

 

 وشی را از دسوووووووووووتم  ر ته و با کمی خشوووووووووووم و  ووووووووووودای بلند 
 غاید: 

 

 ثایا کدوم خایه دی ه؟!  -

 

قل  کرده و  لفنش را بوووا کمی بوووه دنبوووالِ حر ش،  مووواس را 
ن می کیبد!   خشونت به زمی 

هایم از  ووووووووووووودایل کمی بلندش بالا پاید و با ا ن حال فوووووووووووووانه
 ام را حفظ میکنم: ی جنگ  لبانهروحیه

 

نووه  قووا غیوواث، ثایووا خر نیسووووووووووووووووت من خرم کووه بووا وجود  -
 ی ا فاقا بازم دل خوش کردم به حر ای الکیل  و! همه
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ه  ووووکِ  فووووت فووووووووووووووووووده و  نووووت پوزخنوووود زده و  ر  وجووووه بوووو
ن میسوووووووووکنه فوووووووود ای که از فووووووووودتِ خشوووووووووم  ند  ند بالا و پا ی 

 ادامه دادم: 

 

-  ، م،  فته  ه بهبی لابد به  وفوووووووووش رسوووووووووویده دارم میمب 
م  ه  وی  ور بدو بدو برم جافوووووووووووووو ب ب  حالا که داره مب 

 نه؟! 

 

 
ی
دهووووان بوووواز کرد  ووووا حرفن بزنوووود ون من بوووواز هم بووووا د وانکی

  اختم: 

 

راره ا ن حر ا و بز ن ؟  ره دی ه، قبه در  وشل اون ق -
 از من اون بوده، ب د از منم همونه! 

 

در یک لح ه  نچنان جنون در من فووووووووووووووودت  ر ت که  ر 
  کر  فتم: 

 

 اون مینواد واست بچه بیا...  -
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ام نیمه کاره ماند زما ن که پشووووووووووووووتِ دسووووووووووووووتِ غیاث به جمله
  رامی به لبم کیبیده فد. 

و برقِ خشوووووووووووووومی که در  ن هایش را از ن ر   رانده  شووووووووووووووم
 داد را دیدم. جولان می

د کووه خکِ  کش هایش را  نچنوان رویل هم می رواره ووووووووووووووی  دو
 سفت و سنت فده بود! 

 

ببنوود دهنتو قبووه از ا نکووه زحمووتِ بسوووووووووووووووتنشوووووووووووووووو خودم  -
 نکشیدم! 

 

 ۳۰۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 با  نش دستش را از روی دهانم پ  زده و  فتم: 

 

 دروغ میگم م ه؟!  -
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 یه مرد متاهه 
ی
ثایا هنوز نفهمیده که نباید ا نقدر  و زند 

 موش بدوونه؟! 

 

 هایش  زریق کردند. انگار به یکباره جنون را به ری

اهنش را از روی  نووت  نووگ زده و همووانلور کووه بووه  ن  پب 
 زد زیر لب پر از حرص  فت: می

 

ثایا  ه خورد با  و! من ریدم  و ا ن رابله که مدام یه  -
ی  وووی رو از  وش در میاری  ا بکو ر به سرل منل ک..سوووودو
 خا  بر سر! 

 

 وانسوووووووووووووووووت هووایش  نووان لرزشی دافوووووووووووووووووت کووه نمیدسوووووووووووووووووت
اهنش را درست ببندد! دگمه  های پب 

 

 ی  نت در خودم جم  فدم.  وفه

 لفنل همراهش دوباره زنگ خورد و ا نبار غیاث، با خشووووووووم 
 بدون ا نکه به نامِ منا ب  وجه

ی
ای کند،  لفن و د وانکی

 ا محجم به د وارل ا اقم کیبید! ر 
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هایل  لفنل بیچاره در از  ووووووووووووودایل خورد فووووووووووووودنِ اسوووووووووووووتنوان
 خودم جم  فده و  رسیده  دایش زدم: 

 

...اث!  -  غ...کن

 

ون زده بود. ریِ  پنده  ی  ردنش بب 

زد و انگار خون از مردمکِ هایش محجم نبض میفوووووووووووووووقیقه
ن  که می شم  کرد! هایش رویل زمی 

 

مارل غیاث!   - و یه الو بچه  ک و  نها ر...یدی  و زهرل
 اعصابِ من! 

 

 ها ی بلند به سمتِ در حرکت کرد. حر ش را زده و با قدم

ای کووه دامن از رویل  نووت جهیوودم و  ر  وجووه بووه سر ی ووه
م فده بود پشتِ سرش راه ا تادم.    ب 

قبووه از ا نکووه بووه در برسوووووووووووووووود، بووازویش را بووه  نووگ  ر تووه و 
 بغد کرده نالیدم: 
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ی؟غیاث..  -  .غیاث... وروخدا! ک ا مب 

 

 به سمتم براق فد! 

 را از  شم
ی
 خواندم: هایش میبه وضی ل  زرد 

 

م وق ی که زنم ِ ک ) کر( میکنه  - م بمب  م! مب  م بمب  مب 
 من زر زرامو واسه هر ننه قمری می برم! 

م وق ی زنم یه جو اعتماد بِم )بهم( نداره!  م بمب   مب 

 

 ۳۰۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

قبووه از ا نکوه  ر ووووووووووووووووتِ  وج ح کردن پیوودا کنم،  نم را کمی 
 کنار زد و  فت: 

 

 لازم نکرده بیای دنبالم!  -
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حر ش را زده و سوووووووووووووووم   ر  نکوووه کو وووک  این نگووواهی بوووه 
 سمتم بکندازد، از ا اق خارج فد! 

 

 _♡ __ 

 

ی از های ساعت از هم پیشی میعقابه  ر تند و هنوز خبر
 غیاث نبود! 

ود  ا کنون، بالایل هزار بار خودم و ثایا را از وق ی که ر ته ب
 ل نت  رستاده بودم! 

 

ثایووووووووا را بنووووووووا رل  ر موق  زنووووووووگ زدن و خود را بنووووووووا رل 
 های نادرستم! حر 

 

 دلشوره امانم را بایده بود! 

ش ای از ا وواق بووافی نمووانووده بود کووه بووا قوودم وفووووووووووووووووه هایم مبی
 نکرده بافم! 

ن نش سته و زانوهایم در نهایت درست روبرویل در رویل زمی 
 را به اغوش کشیدم. 
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 برایل  ایووه کردن در  نم بووافی نمووانووده بود و  نهووا کوواری 
رمقی

ن بود که همانندِ  هواره خودم که از دسووووووووتم بر می  مد همی 
 را  اب بدهم! 

 

ده و زیر لوووب زمزموووه  ووووووووووووووی سرم را بوووه  رامی رویل زانوهوووایم  دو
 کردم: 

 

؟!  -  ک ا ی غیاث..ک ا ی

 

 له کشیده بود! پشیما ن د ر در من ف 

هوووای  وووووووووووووووووود من یووووک غووووازم را اگر همووووان لح ووووه کووووه حر 
ی من ورم فوووووووووووووووده بودم، احتمالا دادم، متوجه حییلش می

 بنشوووووووووووووووکنم، در  غوشل غیاث 
ن اونون ب ایل ا نکه رویل زمی 

 دراز کشیده بودم! 

 

با نوکِ ان شوووووت، زیرل  شووووومم را پا  کرده و نف  لرزانم را 
ون  رستادم.   بب 
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ر ووووووووتِ بلند کردنِ سرم را پیدا کنم،  وووووووودایل قبه از ا نکه  
ن  باز فدنِ در  مد و پشت بندِ  ن،  دایل زمنت و در عی 

 حال ن رانِ غیاث در  وفم پیچید: 

 

 ملیسا؟!  -

 

 ۳۰۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

فووونیدنِ  ووودایش کافن بود  ا نفشووو که در گلییم به اسوووارت 
ون بفرستم.   در  مده بود را با خیالِ  سوده بب 

 ون نکشوووووووووووووید که دسوووووووووووووت هایش دو  رِ   وووووووووووووور م قرار 
ب بالا کشید.    ر ته و سرم را یک ضن

 

هوووووای سر ردانِ نگووووواهِ ن ران و کووووواوش  رش، میوووووانِ مردموووووک
  شمانم به رقد در  مده و سم  لب زد: 
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؟ -  ا ن ا  یجار میک ن

 

 ر حر  زانوهایم را رها کرده و هر دو دسوووووووووووووووتم پیچک وار 
 دورل  ردنش پیچانده فد. 

 

سر در  ایبانش  رو  رسوووووووووووووووتادم و نهایتِ   فوووووووووووووووم را به کار 
  ر تم  ا بغصین که در گلییم جا مونده بود نشکند: 

 

 ک ا بودی!  -

 

ن ر ت.  نتِ سکنه  اش بالا و پا ی 

بووازویل درفوووووووووووووووتش را دورل کمرم پیچووانووده و بووا یووک حرکووت از 
ن بلندم کرد.   رویل زمی 

 

وع به در  غوفوووووش، همانندِ جوجه لرزیدن ای باران زده سری
 کردم. 
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د   که رویل  نت قرار  ر تیم، سووووووووا کرد  ا ووووووووله ب ب 
زما ن

امووا هر دو دسوووووووووووووووتم را  نووان دورل  ردنش سوووووووووووووووفووت کردم کووه 
 اش بلند فد:  دایل ناله

 

    ملی !  -

 

ل نصوووووووفه و نیمه که حدس می زدم  ندان 
به نا ار در حال ی

 برایل غیاث جالب نیست ماندیم. 

 سم  لب زدم:  کمی علرل  نش را به  غوش کشیدم و 

 

 خیر بدی!  -

 

ام نشووووووووووسووووووووووت و به  رامی ی خیسووووووووووش رویل فووووووووووقیقهبوسووووووووووه
  کمرم فد:  ِمشغولِ نوازش کردن

 

ون داستانِ ما دو  -  پر قال کو ولو، هر   از بب 
میدو ن

فه )بشووووووووووووووونوه(،  کر میکنه من ظالمم و  و 
 
 ا رو بشووووووووووووووون

ه که ا ن وسک،  قدر با  تش نمب 
َ
م لوم، هیچکی  و ک
 نو پوکوندی! ر تار و حر ات م
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 ۳۰۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ]غیاث[

 

 هایم دوخت. نگاهِ لرزانش را به  شم

هایش  ند بار باز و بسوووووووووووته فووووووووووود و  وا ی از میانشوووووووووووان لب
ون ننهید!   بب 

 

وع به  رامی  ره ای از موهایش را میانِ ان شت  ر ته و سری
 به پ چ دادنش کردم: 

 

!   حالام بنواب ملوس! نمینواد بِش ِ ک -  ک ن

 

ام بود را بوسیده و قبه سفیدیل بازویش که مماس با  ونه
م، بغض  لود و دردمند پچ زد:   از ا نکه  ا له ب ب 
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 خواد  و رو ازم بدزده! اون...زنیکه....می -

 

 ابرو در هم پ چ داده و   ش پرسیدم: 

 

زنیکووه؟ زنکیووه کوودوم خایووه بوواز؟ ثایووا کم بود زنیکووه رو  -
 هم اضا ه کردی؟

 

 دسوووتش را به پیشوووا ن با ک 
ی
هایش را اش کشوووید، مردمک کی

 از حالتِ م مول  شاد  ر کرد و  فت: 

 

ی من ورمه!  -  همون ثایای...ایکبب 

 

 ساوت ماندم! 

دلهره،  رس، اضووووووووووولراب، ن را ن و اسوووووووووووتیصوووووووووووال از نگاهش 
ِ کوووووه می کرد و در ا ن حوووووالوووووت  نهوووووا  وانسوووووووووووووووتم دو  رِ  

م و  وش م را برایل های وووورتش را میانِ دسوووت هایشوووم ب ب 
 فنیدنِ حر  هایش  ماده کنم! 
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اهنم را به  نگ  ر ت و ن ران نگاهم کرد: پار ه  ی پب 

 

خواو  و پیشل من خواد  و رو موووالِ خودش کنوووه! میمی -
ن بهت زنگ می زنه!  ...واسووووووووه همی  ن نباشی واسووووووووه همی 

م... می  خواد من بمب 

 

ن های  اب خوردهی درفووووووووووووووتِ افووووووووووووووک از مژهقلره اش پا ی 
 سم   هسته  ر لب زد:   کید و 

 

! می -  خواد اونو دوست دافته باشی

 

 ابِ  حمه کردن را از دسوووووووووت داده و یک دسوووووووووتم را محجم 
 دورل کمرش حلقه کردم. 

ی کو کش دسوووووووووووووووووتِ دی رم را بووا ک ن خشوووووووووووووووونووت بووه  ووانووه
 ام پچ زدم: هایل کلید فدهرسانده و از میانِ دندان
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ن  کر و خیوووان -  و  بوووه  ورل  قووواش خنووودیوووده اگوووه همچی 
 مغزش بِچِپونه! 

ا ن دلِ لامصب من  قک واس خا رل  ملوسکش ا نلوری 
  الاپ  لوپ میکنه خانم! 

 

 ۳۰۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

هوووووایش بوووووه  رامی میوووووانِ موهوووووایم خهیووووود و نوکِ ان شووووووووووووووووووووت
 هایمان را به حداقه رساند. ی  ورت ا له

ی ل ش را  هسوووووووته پلک زد و سوووووووم  لبنندی کو اه  وفوووووووه
 داد:  زینت

 

 دوست دارم!  -

 

 هایمان به  واِ  یکدی ر در  مد. همزمان لب
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وع به  تحل لبِ پا  نش را به دندان کشیده و دست
هایم سری

 و بلندیل اندامش کرد. 
 پس ی

 

ی کو ووواهش را میوووانِ دهوووانم رهوووا کرد و در هموووان حووال نوووالوووه
اهنم را یک به یک باز کرددگمه  های پب 

 رسووووووووووووووووانوود و گووازل جنونِ خواسوووووووووووووووتنش مرا بووه سر حوود د
ی
 وانکی

 محجمی از لبِ پا  نش  ر تم: 

 

-  !   

 

  جم رویل هم  فت فد: 

 

! خوفمزه، خوفمزه -  ی خواست ن

 

 و گلو خندید و با ان شووووووووووتِ فووووووووووسووووووووووت، خکِ  جم را نوازش 
 کرد: 

 

؟ -   و ار

Page  |  902
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

وی کردم،  ووی ون کشووویده و روی  نش پیدو اهن را از  نم بب  پب 
 به نا ار رویل  نت دراز کشید. 

ه و تشووووووووووونه، جز به جزل  وووووووووووورتش را از ن ر با نگاهی فووووووووووویفت
   رانده و پچ زدم: 

 

؟ -  من ار

 دوستم داری؟ و نمی -
ی
 خوای بکی

 

 ابرو بالا پرانده و بازویم را درست کنارل سرش قرار دادم: 

 

ت  - فووِ
َ
لت بون بیوووارمش؟ از ر توووارم م  م وووه حتموووا بووواس بوووه زل

؟!   نمیشی

 

 لبنند کمرنگ رویل ل ش نشسته و لب زد: 

 

ت م - فوووِ
َ
لت یشوووووووووووووووم، ون یوووه وقتوووا ی نیووواز دارم از زبونوووت م 

 بشنومش! دوستم داری غیاثم؟
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 ۳۰۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 که به انتهایل اسووووومم  سوووووبانده بود، نیشوووووم 
از میمِ مالک  ی
 فه فد! 

 خکِ لبنندش را نوازش کرده و  هسته پچ زدم: 

 

من بنورم اون زبونتو که از قد و قوارت دراز  ره؟  ره  -
 انم؟ملوسک خ

 

 و گلو خندید و همزمان مشووووووووووتِ کو کش را  ره کرده و به 
 کتفم کیباند: 

 

بحثو عور نکن، ب و...بوووووووه زبون بیوووووووارش! ب و کوووووووه  -
 خوای منو! ب و که... می
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 ی ک م را به دست  ر تم: میانِ حر ش پایده و رفته

 

خوامووووووت! اونقوووووودر خوامووووووت! از ا ن ووووووا  وووووووا خووووووودا میمی -
م از ا ن همووووه  رسوووووووووووووووخوامووووت کووووه ب صیووووووووووووووون وقتووووا میمی

ن به سرم بزنه و روا ن فم.   خواسیی

  یجا کردی بام؟ هوم؟  یجا کردی که خرل  و فدم؟

 

 هایش سریوووو  به نم نشست.  شم

ده و سووووووم  هر دو دسووووووتش را لب وووووی هایش را محجم بهم  دو
ل 
دورل  ردنم حلقوووه کرد و بوووا لح ن بغض  لود کوووه  وووافووووووووووووووو ن

 خنده دافت پچ زد: 

 

-  ...   و! خرل م ن
 خرل م ن

 _♡ _ _ 

 

 ]ملیسا[
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برایل درمووووانِ بیموووواری مووووا  نوووود ن و  نوووود راه داریم کوووه  -
م رو   اینش فووووووووووووووویمی درمووانیووه، بووا  وجووه بووه جواب 
 زمایشت، از ن ر من مانا برای فیمی درما ن وجود 

 نداره. 

ن هفته خود و  ماده کن!   قر ا رو ب ار کنار و از همی 

 

ل زد و من نگاهم را به نوکِ کتدکبی با خونددی حر  می
ا ن

 های سفیدم دوخته بودم. 

ل ا اق را در هم فکست: 
ن   دایل ن رانِ بابا سکوتِ سن ی 

 

؟!  - ...خوب نشه ار  اگه با فیمی درما ن

 

ن   افووووووووووووت، دسووووووووووووتدکبی پرونده هایش را بهم ام را رویل مب 
 ق ب کرده و  فت: 

 

بب نید جنابِ هنامنش، روند درمانِ لوسوووووووومی یه روندِ  -
ووو به  رد و به نسوووو ت سوووونت ه، ما امید داریم که منحصرو

بیمار  وی همون مراحه اول درمان خوب بشوووووووووووووه ون 
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یووم سراغل پوو ووونوووووووودِ مووغووز و  اگوور ا وون ا ووفوووووووواق نوویووفووتوووووووواد مووب 
 استنوان! 

 

 ۳۰۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

کنم زنم و در دل  رزو میدسوووووووووووووووتِ غیاث را محجم  نگ می
 ام با همان فیمی درما ن سرکوب فود! که بیماری

ام حلقه ندن بلند فووود، دسوووت دورل فوووانهغیاث از روی  ووو
کشوووووید رو به ام را بالا میکرده و همانلور که  نل  وار فوووووده

 دکبی  فت: 

 

 ممنون!  -

 

هایم الکی جنبید و ک می با مضووومونِ تشوووکر از میانشوووان لب
 جاری نشد. 

ن را به دستِ غیاث داده و  هسته  فت:   بابا کلیدِ مافی 
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ن  ا من بیام!  -  باین  و مافی 

 

 را کووه رویل از 
ا وواقِ دکبی خووارج فوووووووووووووووووده و غیوواث  قایبووا م ن

ن کِشال می ن کشید. زمی   خوردم را به سمتِ مافی 

ن  مرا رویل  ندن فاگرد نشاند و روبروی پاهایم رویل زمی 
 زانو زد: 

 

؟ -  خو ر

 

 ام را بهم مالیده و  فتم: های  رک خوردهلب

 

؟ اگه...  -  اگه خوب نشم ار

 

 رویل لبم حرکت داد:  اش را خیر نرمان شتِ افاره

 

اگووووه م ووووه نووووداریم، کلو ووووه خووووانمِ مووووا اونقوووودر قییووووه کووووه  -
 خوب میشه م ه نه؟
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در میانِ احسووووووووووووواسوووووووووووووا ی که به یک باره به  نم ه وم  ورده 
بود، ناخود ااه از القابِ جدیدی که به من نسوووووووووو ت میداد 

 لبنندی رویل لبم نشست! 

 

اهش هووایش حرِ  نگووپلووک ریز کرد و من از میووانِ درزل پلووک
 خواندم! را می

دانسوووووتم برای ا نکه فووووواید بیشوووووبی از من ن رانِ من بود و می
ن نرود، حرفن نمیروحیه  زند. ام از بی 

 

 ا  ه دلم خان  اش راه نداده بود ای اخم به پیشا ن ح ی ذره
هووووای قورت نشوووووووووووووووود و بووووا ا ن حووووال...نگوووواهش  مووووامِ حر 

 زد! اش را داد میداده

 

اش نشوووسوووت و با ان شوووتِ ی  ونههایم به ارامی رو ان شوووت
ل زیر  شمش را نوازش کردم: 

ی
 فست،  ب  

 

 کلو ه؟ -
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ن   بلند فووود، یک دسوووتش را رویل سوووقو مافوووی 
ن از روی زمی 

ام قرار داد، کمی   افووته و دسووت دی رش را پشووتِ  ووندن
 به سمتم خم فده و پچ زد: 

 

، میکلو وووووه -
ی
دونسووووووووووووووو ی من  قووووودر  وت ی  وت  رنکی
 دوست دارم؟

ی
  رنکی

 

 در در عور کردنِ بحن  بحر دافت!  ق

 

 ۳۰۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 لبنند رویل لبم جان  ر ت. 

 که رویل  ونه
اش دسووووووووت دراز کرده و به  رامی ردِ  ه ریشووووووووی

 بود را نوازش کردم. 
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ای  ی دار کوِ سرش را به سوووووووومتِ دسووووووووتم کش کرد و بوسووووووووه
 دستم کیبید. 

هوواجمِ   توواب بووه روبرویم  وری ایسوووووووووووووووتوواده بود کووه نورل مت
 هایم برخورد نکند.  ورل مستقیم به  شم

 

ا صوووووووالِ نگاهمان  نها  ند ثانیه بیشوووووووبی دوام نیاورد  را که 
 جایانِ خونِ پشتِ لبم، باعنِ هول فدنِ غیاث فد. 

 

ام  ر توووه و زیر لوووب زمزموووه دسوووووووووووووووتم را بوووه  رامی جلویل ب  ن 
 کردم: 

 

-  !  ل ن ی

 

ام  ر ت، به غیاث دسوووووووووووووووتمان سوووووووووووووووفید رنگ را جلویل ب  ن 
 ارامی سرم را بالا داد و لب زد: 

 

ی نیست که!  - ن  هیش!  ب 
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 رویل  ونه
هایم هم در حرکت احساس می کردم خون ح ی

 است! 

اش ام را به  نتِ سکنهسرم را  رخانده و با ض و پیشا ن 
 کیه دادم و در همان حال پر از حرص و نفرت دستمال را 

 ام  شار دادم! به ب  ن 

 

! کاش  مام م  یشد ا ن جایانِ ل ن ی

 ی غیاث از روی فال، موهایم را نوازش کرد: بوسه

 

  موم فد! دی ه  موم فد!  -

 

اش  ا له داد و نگاهِ من به  ند سرم را  رام از  نت سکنه
اهنش را لکه دار کرده بود. قلره  ا تاد که پب 

 ی خو ن

 خ الت زده نگاه دزدیم: 

 

 لباس...ت...ببنشید!  -
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هایم  ر ته و خونِ  ت از میانِ ان شوووووووتدسوووووووتمال را با للا
 پشتِ لبم را پا  کرد.  یبافی مانده

ن کشیده و بغض کرده م نالم:   فالم را  ا بالایل ابرو پا ی 

 

 خیر...حال بهم زن فدم!  -

 

 ۳۰۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 با م یمت فالم را کمی عقب کشید. 

متِ خودش ام  رو برده و سرم را نرم به سووودسوووت زیرل  انه
  رخاند. 

نگاهِ ع یب و غای ش،  رک  ر از عصوووووووووووووووبانیت و مهابا ن را 
 در خود جای داده بود! 

 

ام را نوازش کرد و با ان شووووووووووووتِ فووووووووووووسووووووووووووت به  رامی زیرل  انه
 هایم سر خورد. نگاهش رویل لب
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 لب باز کرده و پچ زدم: 

 

... می -  خوای ار

 

ات را هایش، کلمام به پایان نرسوووویده بود که  رمیل لبجمله
 هایم ربود! از میانِ لب

 ای عم ق از  ن  ر ت. لبِ پا کنم را به کام کشیده و بوسه

 های مت  بم سر عقب برده و لب زد: پیشل  شم

 

خوای نسوووووووو ت بدی، ون می  و ن به خودت هر ار می -
 حال بهم زن! 

ی
 به زنِ من حق نداری بکی

 

ه  فوم! اش می  ش خب 

نم کشید و سم   شمکی فستش را به  رامی رویل لبِ پا ک
 فیلان زد: 

 

 خیر  سبید!  -
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  رام زمزمه کردم: 

 

؟ -   یجار میک ن د وونه! اگه یکی میدید ار

 

دوباره خم فوووووووود و ا نبار از  رسل ا نکه دوباره کارش را  کرار 
کنوود، سرم را بووه سووووووووووووووومووتِ منووالو  رخووانوودم و سرل غیوواث، 

 مستقیم داخهِ  ودیل  ردنم قرار  ر ت! 

 

ون  موووود،  وووووووووووووووووودایل نف ل عمیقی   کووووه از انتهووووایل گلییش بب 
 هایم را لرزاند: فانه

 

جام نیسوووووووووووووووت! دلم خواسوووووووووووووووته زنمو ببوسوووووووووووووووم، به ه چ -
 خوام بب نم مشجلش  یه؟! می

 

ی نازکِ فوووووووووووووووال، به ی نرمش، از رویل پار هو ب د بوسوووووووووووووووه
  ردنم کیبیده فد. 

کمی  ا له  ر ته و ا نبار با لح ن که  اف ن خنده دافت 
 پچ زدم: 
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 یاث، غیاث! زفته نکن! غیاث، غ -

 

 هایم کرده و  فت: ی  شمنگاهِ پر از جد تش را روانه

 

 حال بهم زن! از  شووووووومِ من  -
ی
حق نداری به خودت بکی

 هر  یم بشه،  و هنوزم همون  دمِ قبر! 

 

و ب د  ر مقدمه،  ر  نکه  کرش به سووومتِ قلبِ من روانه 
 فود، ادامه داد: 

 

 مینوامت! خیر مینوامت!  -

 

 ۳۰۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 کرد! ای بود که در  ن لح ه  و یفم می رس،  نها کلمه
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رویل  نتِ بیمارسوووتان مانندِ یک  که  وفوووتِ قابا ن فوووده 
 ا تاده بودم. 

 

ی که بالای سرم بود ابتدا داروی  ر حشووووووو  زریق کرد 
دکبی

 و سم  رو به پرستار به  رامی  فت: 

 

* و بیار!  -  کا بی

 

ی پ سوووووووووووووووتیکیل نوواز  کووه در هم بووه لولووهسر  رخووانوودم و نگووا
 دستِ پرستار بود  ره خورد. 

دکبی به  رامی لوله را از دسوووووت پرسوووووتار  ر ت و با لبنندی 
ه فد:   مهابان به من خب 

 

؟ -  خو ر

 

 بالاجبار سر  جان دادم: 

 

 اون... یه؟ -
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 لوله را بدونِ ا نکه نشانم دهد، به سمتِ دستم برد. 

که در دسووووتم  رو ر ته بود ای ب د نگاهم به سوووووز ن  لح ه
 ا تاد. 

 

 را از دست پرستار  ر ته و  فت: 
ی
 سرنکی

 

  و ا ن  ند روز حالت  لور بوده؟ -

 

د ون من سر  ا پا  شووووووووم فووووووووده و به سرنگِ  ن  حر  مب 
دکبی

ه فدم.   داخه دستش خب 

بان قلبم را به وضی  می  فنیدم. ضن

  رام لب زدم: 

 

 واسه  یه؟!  ا ن لوله -

 

حر م مشووووووووغول ان ام دادنِ کارش فوووووووود و دکبی به  وجه به 
  فت: 
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خوام الان کووووه وقتش هسوووووووووووووووووووت یووووه ملیسوووووووووووووووووووا جووووان می -
  وضیا در مورد فیمی درما ن بهت بدم! 

 م تو ن  وش بدی؟

 

 سر  جان دادم. 

  ر ت. انگار کم کم درد دافت در من جان می

 

ی که دارم استفاده میکنم از نیعل پور ه!  -
 کا بی

ی  پورت مهی ی که داره ا نه که باعن میشوووووه از سووووووزنِ کمبی
در  ول رونوود فووووووووووووووویمی درمووا ن اسوووووووووووووووتفوواده کنیم، ا نلوری 
 کبودی نووواشی از کوووا بی کمبی روی  نوووت بوووه  شوووووووووووووووم 

ً
ملمئنوووا
 میاد! 

ش درسوووووووووووووووت مثه الانه که م تونم  ند  ا دارو مهیتِ دی ه
 رو همزمان به بدنت  زریق کنم... 

 

هوووووووایش را متوجووووووووه اگر می فتم ح ی یووووووووک کلمووووووووه از حر 
 ام دروغ نبود! نشده
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همچون کود  خردسوووووووووال که هنوز  وانا ی  وووووووووحبت کردن 
ه  ی دکبی فدم! ی نیم ر ل ماسک زدهندارد، خب 

 

کردم بووا من، همچون بیموواری واگب   بیا نبود کووه  کر می
 دارد ر تار می فود. 

 

دسوووووووووووووووووتِ  زادم را مشوووووووووووووووووت کرده و در  موووامِ مووود ی کوووه دکبی 
ه ف  می کرد،  نها به سقو خب 

 دم. سنرا ن

ی برای درمانم استفاده می فود،  ن  همیدنِ ا نکه از  ه  ب 
  ندان برایم مهم نبود! 

 

 _♡ _ 

 بلنوووود و قووووابووووه ان لووووا  و 
 
: یووووک لولووووه نووووازک، م مولا کووووا بی

سووووواخته فوووووده از مواد دارای کاربرد در پزفوووووکی اسوووووت که در 
ده ای از  واب  دانش پزفووووکی و بهدافووووت کاربرد  یو  سووووبی

  دارد. 

 

 ۳۱۰#پارت

 #غیاث
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 رایجا#نییسنده

 

ن می  ر ت. انگار کم کم اثرات  ر حش دافت از بی 

دقیقا از موضوووووووووووا که سووووووووووووزن واردِ رگم فوووووووووووده بود،  ا جا ی 
 نزدیک به  ردنم درد دافتم. 

 

  موم فد!  -

 

انگار  ا  ن لح ه نفشوووووووووووووو که به فوووووووووووووودت سووووووووووووووا در ح   
هایم بر شوووت که با فووودت کردنش دافوووتم به یکباره به ریه

 دن فدم! مشغولِ سر ه کر 

م کرد و با کو دسوووووووووووووووت  ند بار میانِ  ن  به  رام نیم خب 
دکبی

 دو کتفم کیبید: 

 

؟ -  خو ر

 

 هایم جایشان را به سر ی ه داد. سر ه
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روی  نت بیحال دراز کشووووووویدم و دکبی بالاخره ماسوووووووکی که 
روی  ورتش زده بود بردافت و اونون لبنندش را روفن 

  ر از هر زمانِ دی ری میدیدم: 

 

 ت  وی راهروان... همدت و پدر  -

 

خواسوووووووووووووووتم دهووان بوواز کنم و ب ییم کووه  ن هووا را نزدِ من  را 
 بنواند ون دکبی پیش دس ی کرده و  فت: 

 

ا ن ا یه محیکِ کامات ا زوله فووووووودسوووووووت! حداقه باید  -
نیم سوووووووووووووووواعت از  زریق ب  ره، میان پیشووووووووووووووووت عهیزم، 

 ن ران نباش! 

 

 نیم ساع ی که   فت برایم یک عمر بود. 

خورد و زموان عووت بووه جووان کنوودن  جووان میهوای سوووووووووووووووواعقابوه
ن نقله را دافت!   انگار قصدِ ایستادن در همی 

 

دانسوووووووووووووووتم اثرات فوووووووووووووووووووووود و میدرد هر لح ووووووووه بیشووووووووووووووووبی می
 داروها یست که به رگم  زریق فده. 
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ی مانندِ در هم، مو ق به باز کردنِ پلک هایم ح ی  دای قب 
 نشد: 

 

 کلو ه؟!  -

 

نبار جا ی نزدیک جوا ر از جانبم نشوووووووونید که  وووووووودایش را ا 
 به  ردنم فنیدم: 

 

ملیسوووووا خانم؟ خوفوووووگهِ من؟ خانمم؟ باز نمیک ن اون  -
  شمای پدر درار و که خواب و خوراوو ازم  ر ته؟

 

  وانستم! خواستم ون نمیمی

، پارادوک ل مزخرفن بود! 
ن ن و نتوانسیی   قدر ا ن خواسیی

 

 ۳۱۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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لییم نشوووووواند، بالاخره باعنِ باز ی مر و ر که رویل گبوسووووووه
 هایم فد. فدنِ  شم

هووایش دوختووه و غیوواث بووا لبننوود نگوواهِ  ی م را بووه  شوووووووووووووووم
  فت: 

 

 پافو کمک کنم لباسا و بپوش، بایم خونه!  -

 

ن  رسوووووتاده   فووووودم،  بِ  لمل گلییم را پا ی 
ن با کمی زور نیم خب 

 و پچ زدم: 

 

 بدنم درد میکنه!  -

 

 و در همان حال  فت:  مانتوام را با کمکِ خودم  نم کرد 

 

دکبی برات مسوووووووووووووووکن نوفوووووووووووووووته، بایم خونه بهت میدم  -
 بنوری. 
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های مانتوام را یک به یک بسوووووت، سوووووم  خم فووووود و دگمه
هر دو دسوووووووووووووووتش رویل کشل فووووووووووووووولوارل   ر رنگِ بیمارسوووووووووووووووتان 

 نشست. 

 

 پاهایم را کمی بهم  فت کرده و  فتم: 

 

 خودم م تونم!  -

 

ن کشید.    ر  وجه فلوارم را  ا زانو پا ی 

هوای کو ووک و بزریِ رویل رانِ پووایم بوودون ا نکووه بووه کبودی
 نگاه کند  فت: 

 

، ون میدونم که خودت میمی - خوام به ا ن بهونه  و ن
م.   منم یه خورده  یض ببر

 

 پاید. کم کم انگار سر ی ه دافت از سرم می

ی فوووووووولوارم کند، مچل پایم را  ر ته و قبه از ا نکه واردِ پا ه
 ویل قوزکِ پایم نشاند. ای  ب دار ر بوسه
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 لب  هیدم و غیاث به  رامی فلوارم را پایم کرد. 

 اش را بسته و روبرویم ایستاد. دگمه

 

م.   برایل دیدنش به نا ار م بور بودم سرم را کمی بالا ب ب 

 لای موهای  ا م  رو ر ت و به  رامی  فت: دستش لابه

 

 ی قویل من! کلو ه -

 

 ام را بوسید: خم فد و پیشا ن 

 

کی می فوووت زنوووت  قووودر قییوووه،  فتم زل   ر تیمون د   -
؟ م ه میشوووووووووه زنِ من بافوووووووووه و قوی نبافوووووووووه؟ ا ن  دکبی
همووووووه موووووودت زیرل ا ن بوووووودن پ چ و  وووووواب خورده و    
ن فته،  قک ناز کرده، حالا بیاد از دردِ  هار  ا سرنگ 

    ب ه؟

 

 _♡ __ 
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 �🙂�غیاثِ  ر ادبِ منحر 

 

 ۳۱۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

  رد کرده و  فتم:    شم

 

 ا نارو واق ا بهش  ف ی ؟ -

 

به ام زده و ارام ای کو اه به نوکِ ب  ن با نوکِ ان شوووووووووووت، ضن
 پچ زد: 

 

 نه خنگ کو ولو!  -

 

دسوووووووووووووووت زیرل بازویم انداخته و به  رامی کمک کرد  ا از رویل 
  نت بلند فوم. 

Page  |  927
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 بابا ک است؟ -

 

 از درل ا اق خارج فدیم و غیاث  فت: 

 

ت -  ، میاد الان. ر ته پیشل دکبی

 

ل احوالم بود، ب ووایل خوفوووووووووووووووحووال  از ا نکووه بووابووا ا نقوودر پی ب 
 فدم. فدن، غمی ن می

دانسوووووووووووووووتم کووووه  قوووودر بیموووواریل من رو  و روانش را بهم می
 رینته! 

 

ن رنگ ای که رویل  وووووووووووووووندننگاهم به دخبی بچه های سوووووووووووووووبر
 بیمارستان نشسته بود ا تاد. 

ر دسووووووووت بلریل فووووووووب  کاها و در یک دسووووووووتش و جلدِ کیک د
 دی رش. 

ن  رستاده و پچ زدم:   اب دهانم را  رام پا ی 
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 غیاث؟ -

 

 ام را بوسید: فقیقه

 

 جون؟ -

ب وود کووه از ا ن ووا ر تیم، بایم بووا بووابووا فوووووووووووووووب  کوواهووا و و کیووک  -
 بنوریم؟

 

 نگاه مت   ش پر از خنده بود. 

 سرش را  رام  جان داد و لب زد: 

 

ی نیست، فما   ار  نکن اگه   - ن ن فب  کاها و که  ب  ب 
 ایم مینوای برسیم خونه خدمتت میدم عهیزم! دی ه

 

ویل دوباره به زانوهایم بنشوووووووید، قامتم  انگار فووووووویلنتش نب 
ل کردم: را راست کرده و خنده  ام را به زور کنبی

 

 یه  ند وقته کتک ننوردی، خیر  ر ادب فدیا!  -
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 با  م  زبان رویل لبِ پا  نش کشیده و لب زد: 

 

قدر خیبه! منصوووووووووو وووووووووا یادم ر ته دسوووووووووت به کتک   -
  ی! 

ی
وقتوووووا ی کوووووه  نوووووگ م نووووودازی بوووووه  نم و هی میکی

 غیاث جون  واش  ر!  قدر خیبه وای! 

 

 ۳۱۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ها ی  ر  ر ته مشووووووووووتم را به بازویش کو ته و پچ پچ با  ونه
 کنان  فتم: 

 

 خیر  ر حیا ی غیاث!  خه ا ن ا جای ا ن حر است؟ -

 

کرده و  ر  وجه به محیکِ ا را    دسوووووووووووووت دورل کمرم حلقه
 ام را بوسید: دوباره روی فقیقه
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 و کووووه  و ا وووواقم رو نمیوووودی کلو ووووه م بورم یووووه جووووایل  -
 دی ه بهت بفهمونمش! 

 

خواسوووووووووووووووتم حرفن بزنم که  شووووووووووووووومم به بابا ا تاد، با رنگ و 
رو ی که از  ند سووووووواعتِ پیش به وضوووووووی  باز  ر فوووووووده بود 

 نزدیجمان فد. 

 روبرویم ایستاد. 

اهش را یوووک دور بوووه من و یوووک دور بوووه سوووووووووووووووموووتِ غیووواث نگووو
  رخانده و سم   فت: 

 

ت خیر را ن بود! با ا نکه جلسه -  ی اوله ون دکبی

 

هایش  ر ت، خم و سم  دو  ر   ور م را میانِ دست
 ام را محجم بوسید و سم   فت: فد و رویل پیشا ن 

 

 قابونِ پرنس ل قویل خودم بشم!  -
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ل دوباره به  ن
 م  زریق فده بود! انگار جا ن

ی از بد حانل  ند لح ه  ی قبه نبود! دی ر خبر

 های امیدواری در دلم جوانه زده بود! انگار فکو ه

 

 لبم به خنده کش  مده و  هسته  فتم: 

 

 میشه بایم...  -

 

 غیاث میانِ  حبتم پایده و با متانت  فت: 

 

ملیسوووووا هوس فوووووب  کاها و و کیک کرده، یه جایل خوب  -
ز ن ر فوووووووووووما مشوووووووووووجر نیسوووووووووووت بایم فوووووووووووناسووووووووووم اگر امی

 اون ا؟! 

 

ه فوووووووووود و سووووووووووم  نگاهش را به بابا اول  شووووووووووم هایل من خب 
 غیاث دوخت. 

س به نیم رخش زل زدم!   با کمی اسبی
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دانسوووووووووووووووتم که هنوز از  ه دلش را ن به بودنِ غیواث در می
کنار من نیست ون با ا ن حال دستش را به ارامی میانِ دو 

 کتوِ غیاث کیبیده و  فت: 

 

 ایم، امروز روزل ملیسا ه! ب -

 

ون  رسوووووووووووتادم و  و گلو خندیدم و   بب 
ی
نفسوووووووووووم را با اسوووووووووووود 

  دایل پر محبتِ غیاث، عیشم را  جمیه کرد: 

 

 هات برم من! جانم! قابونِ خنده -

 

 ۳۱۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 روشی کو وووک و جم  و جوری کوووه غیووواث  جلویل  بم وه
 م رفن کرده بود ایستادیم. 

 ا اوراه نگاهی به دور و بر انداخته و  فت: بابا ب
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 ا ن است؟!  -

 

 که از ابتدا روی لبم نشووسووته 
ی
لحنل  وووحبتش لبنندِ کمرنکی

ن برد!   بود را کم کم از بی 

ن ا ن قسوووووووووومت از  هران جزل محله های متوسووووووووووک رو به پا ی 
فوود و غیاث هم بیسووت و هشووت سووال سوواونل محسوووب می

ن محله ها بود!   یکی از همی 

 

فن بزنم که غیاث ارام و بدون ناراح ی پاسوووووووم خواسوووووووتم حر
 داد: 

 

ه!  - ن  نگاه به فجه و فمایلش نکنید، کارش  مب 

 

نگوووواهش را بووووه من دوخووووت، لبننوووودی بووووه  رامی رویل ل ش 
هایم را وادار به نشوووووواند و با ان شووووووتِ فووووووسووووووت و افوووووواره لب

 کِش امدن کرد و  فت: 
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کاها و مینوری  قک؟ -  وا ر  ی که! فب 

 

 یاث مح یبانه  فت: سر  جان دادم و غ

 

 فما ار مینورین؟ -

 

کاها و سفارش داد.   بابا هم به  ب یت از من فب 

 پیاده فوووووووووووووووود و نگاه من از پشووووووووووووووووت رویل 
ن غیاث از مافوووووووووووووووی 

 هایش نشست. ی فانهعض تِ سفت و برجسته

 

 را  ووا بووه حووال دقووت نکرده بودم کووه ا ن مرد، همووانقوودری 
 ندارد؟ که از روبرو زیباست، از پشتِ سر هم دستِ کمی

 

ل نگوووواهم از رویل سرفوووووووووووووووووووانووووه هووووایل پهنش بووووه  ا ل خووووالکو ر
ع یب و غایبِ رویل سوووووووووووواعدش کشوووووووووووویده فوووووووووووود، هر  ند 

ل  ن را نمی
دانسوووووووووووووووتم ون از ن رم، زیبا این  ا ل رویل م  ن

  مد! جهان به حساب می
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 ملیسا بابا؟ -

 

 به نا ار نگاهم را از غیاث جدا کرده و پچ زدم: 

 

 بله؟!  -

 

هی وسکِ از   نه ن خب   ام فد و  فت: مافی 

 

 خوای اگه به دلت نیست بری... می -

 

 ی ک م را به  نگ  ر تم: میانِ  حبتش پایده و رفته

 

من...هشوووووووووووووووت ماهِ  موم کنارل ا ن مرد و ا ن  دما ی که  -
 کردم! 

ی
، زند  ن  میکین

ی
ن کو ه ها دارن زند    و همی 

فووووووووووواید قب ...فووووووووووواید  را؟ قب   کر میکردم ا ن اها، همه 
ن   ش کثیفه ح ی  دماش، ون الان...  ب 
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ی نگووواهم را دوبووواره بوووه نیم ر ل غیووواث کوووه دافووووووووووووووووووت ههینوووه
 سفارفا مان را پرداخت می کرد دوختم و پچ زدم: 

 

ن  - ین مردِ دنیووا کووه واسوووووووووووووووووه یکی از همی 
الان دارم بووا بهبی

 میکنم و کو وووه پ  کو وووه
ی
ن فوووووووووووووووهره زنووود  هوووای پوووا ی 

 عافقشم! 

 

 ۳۱۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 فوووووووووود، ل وانِ فووووووووووب  کاها ویل داغ را به 
ن غیاث سوووووووووووار مافووووووووووی 

 سمتِ بابا  ر ت و  فت: 

 

 بفرما ید!  -

 

 و پ  از  ن رو به من ارام پچ زد: 
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 یه خورده داغه!  -

 

وع به  وتِ کردنش کرد،  وفووووووه ی ل وانم را بردافووووووت و سری
 خورده بود و از ا ن زاویووووه، قوزل ب  ن پلووووک

ن اش هووووایش  ی 
 واضح  ر دیده میشد. 

ل بلند های مردانهکِ خوش خک و خال و لب 
اش، پیشوووا ن

ل اوقات سووایه بانِ پیشووا ن 
فوود، همه اش میو موها ی که اوبک

ل هیجر مردانه که برای سوووووووووووواختنش عرق 
و همه با  افوووووووووووو ن

 رینته بود، مردی به نامِ غیاث را فجه داده بود! 

 

ل نگاهم رویل نیم ر ل  وووووووووووورتش، باعنِ بر رداندنِ 
سووووووووووون   ن
 سمتم فد:  سرش به

 

  یشده؟ -

 

 هایش برایم از هر اقیانوش   ر  ر بود! ایل  شمقهوه

حضووووورل بابا را نادیده  ر تم و دسووووتم به  رامی رویل  ه ریشل 
 اش نشست: ا    نشده
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-  !  هیار

 

  رام ل وان را به دستم داد: 

 

ی هسوووووووووووووووت؟  - ن پَ  را یه  وری نگا میک ن انگار یه  ب 
 حواست بافه نسوزو ن دستتو! 

 

ی ل وان نزدیک کردم و به ارامی قورتِ کو کی را به لبه لبم
کاها ویل داغ و غلیظ را نوفیدم:   از فب 

 

 خوفمزست!  -

 

 زبان رویل لبِ پا  نش کشیده و پچ زد: 

 

 ی  و! نه به اندازه -

 

مدام حواسوووش به دسوووتم بود که مبادا از  رمیل اندکِ ل وانِ 
 کاغ ی بسوزد. 
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کوواهووا و را بووا  ووا  خاین قلره ول  نوفووووووووووووووویوودم و ل وانِ  ی فوووووووووووووووب 
 هایم مچاله کردم: کاغ ی را میانِ ان شت

 

 خیر خوفمزه بود!  -

 

 ل وانِ خودش را به سمتم  ر ت و  فت: 

 

 ا نم واسه  و ه!  -

 

 خواستم منالفت کنم ون  و گلو خندید و  فت: 

 

  شمات داره می ه دلت  و ل وانِ منه کلو ه!  -

 

 اهسته  ر کنارل  وفم زمزمه کرد: 

 

 ه ب دش  اق و  له بشی و من  و رو بنورم! بنور ک -
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 ۳۱۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 زنم: زیر لب پچ می

 

 م ه من  وسفندم!  -

!    ی سوووفید مفید و  ر و  ازهای! یه بره و بره - ی دندو ن
 !   

 

بابا اسوووتارت زد و زیر لب تشوووکری کرد که به زور به  وفوووم 
 رسید. 

 زده و  هسته  فتم: ی غیاث  کیه سرم را به فانه

 

الان بابام میشوووووووونوه می ه  ه دامادِ  ر ح ب و حیا ی  -
 دارم! 

 

 بینیال دستش را دورل کمرم پیچاند. 
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یمان فده و لابد دانستم بابا از   نهمی ن خب  ی وسکِ مافی 
 ناشی از خوفوووووووووووووووبن ی من ل ش را زینت داده 

ی
لبنندِ کمرنکی

 است! 

 

سووووووتم  ر ته و اش را میان هر دو ددسووووووتِ درفووووووت و مردانه
 که ان شووتِ حلقهی نقرهبه  رامی حلقه

ی
اش را قاب ای رنکی

  ر ته بود  رخاندم. 

 

 با دستِ ازادش به  رامی دستِ  زادم را  ر ت. 

ل خوبِ دی ری که 
ن ارامشوووووووووی که اونون دافوووووووووتم را با ه چ  ب 
 در دنیا وجود دافت عور نمیکردم! 

 

به یکِ  غیاث دسوتم را به  رامی به ل ش نزدیک کرده و یک
 هایش را بوسید. ان شت

ام  کیه داده و کنارل  وفووم اش را به  رامی به فووقیقهپیشووا ن 
 زمزمه کرد: 

 

 خیر  ر رحمی؟ -
 میدونس ی
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ی  شوم نگاهی به هایم  شواد فود، از  وفهمردمکِ  شوم
 سمتش روانه کرده و  فتم: 

 

  را؟ کاری کردم؟ -

 

 کنارل  وفم، با لح ن کشیده  فت: 

 

 اوهوووم!  -

 

قبه از ا نکه  ر وووووووووتِ پاسوووووووووم دادن را به من بدهد ادامه و 
 داد: 

 

یا و می اری جا ی که دستم بستست؟  -  دلبر

دو ن نم تونم ا ن ووا  مووام و کمووال بووه حسووووووووووووووووابووت خودت می
 برسم، ا نلوری ناز میای؟

  ره  ر انصا ؟

 

 ۳۱۷#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ایش، از ا نکه همچنان با ا ن  وووووووووووووووورتِ رنگ پایده و  ر ار 
ل قرمز فوووده و بد ن که روز به روز بیشوووبی و بیشوووبی 

نوکِ ب  ن
ر ووت، برایش جوو اب بودم، ح ل رو بووه  حلیووه فوووووووووووووووودن می
 پرستیده فدن دافتم! 

 

  و گلو خندیده و ارام پلک رویل هم می کیبم: 

 

 فما دستت بازه عهیزم، ا ن  وی و ا ن میدون!  -

 

 غیواث  وووووووووووووووودایل زنووگِ  لفنل همراهِ بووابووا، مووان  از حر  زدنِ 
 فد. 

ن را  وفوووووووووووووووووه ی خیووابووان پووارک کرده و بووابووا بووه  رامی مووافوووووووووووووووی 
دافووت همانلور که  لفنش را از روی  ووندنل فوواگرد بر می

  فت: 
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 میام الان!  -

 

ون زد.  ن بب   و سم  از مافی 

ام انداخته و سرم را به غیاث بالا ا وووووووووووله دسوووووووووووت زیرل  انه
 سمتِ خودش  رخاند. 

ه  ام فد و لب زد: حر  خب 

 

 م بازه  ره؟که دست -

 

ن  لبم را زیرل دندان کشووویده و خودم را به سووومتِ دربِ مافوووی 
 کشم: می

 

 ره عشوووووووووووووووقم، یووووادم نمیوووواد ه چ وقووووت از ان ووووامِ کووواری  -
 من ت کرده بافم! 

 

 استنوانِ  کش سفت فده بود! 

وی کردنم را  وووی دسووووتش را دورل کمرم حلقه کرده و جلویل پیدو
  ر ت: 
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رت دراز  ره عشوووووووووووووووقم؟ عهیزم؟ زبونت  را از قد و قوا -
 کلو ه خانم؟ ا ن زبونو نداف ی  یجار میکردی فما؟

 

هبووه یووادِ  وو فوووووووووووووووتوه  ن دادم، بووا لوش خب  اش لووب هووایم را  ی 
 فده و پچ زدم: 

 

کردم، از سر و کردم، هی موا وت میاونوقت بغلووت می -
 کولت بالا مب  تم... 

 

اش از روی حرص بهم نزدیک ابروهای پر پشووووووووت و مردانه
ل نازل  ووووووودایم کرده و  فوووووووده بود،  شووووووومکی

فووووووویلان  افووووووو ن
 ادامه دادم: 

 

 جووون! بنورم اون اخما و  قووامون!  -

 

 نیشنندی کنشل ل ش نشانده و با حر  خنده دار پچ زد: 
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یم واسووووووووووووووووه خوردن  - اخمووامو  را بنوری؟ جوواهووای بهبی
 دم خووانومووم! هست، برسیم خونه نشونت می

 

 ۳۱۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ل کشووداری
ن ون پاید، من ر به بالا   هی  که از انتهایل گلییم بب 

ل  دایل خنده
ن  ی غیاث فد! ر یی

 

 کشید! ها یم زبانه میانگار  تش از  ونه

سر در  ایبانم  رو برده و با دسوووووووووو ی لرزان فووووووووووالم را  ا روی 
ن کشیدم: پیشا ن   ام پا ی 

 

-  !  وای!  قدر  ر اد ر

 

ام حوولووقووووووووه کوورد و جوو وو ل هوور دو دسووووووووووووووووتووش را دورل فووووووووووووووووووووووانووووووووه
 هایم را در  ورد: ستنوانما
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ین  - ل منحر ت بشوووووووووووووووم فوووووووووووووووب 
  ! قابونِ اون مغزل  نودفی

هات ا نلوری عسووووووووه!  ا ک افووووووووو  کر کردی که  ونه
 گه انداخته فیلون؟

 

 اش کیبانده و خفه پچ زدم: مشتِ کم زورم را به فانه

 

ی  کر کردم!  - ن  ولم کن!    فته ا   من به  ب 

 

 پر از فور و هی ان خندید: 

 

دونم! از  رمی هواسووووووووووووووووووت کووووه ا نقووودر سر   ره می ره  -
 فدی! 

 

 ام را محجم و پر سر و  دا بوسید. و ب د رویل  ونه

 خدا را فکر کردم که  لفنل بابا به  ول ان امید. 

ام قرار داده و های سر  فوووووووووووودههر دو دسووووووووووووتم را رویل  ونه
  هسته لب زدم: 
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-  !
ی
و میکی ن  خب...خب...من  کر کردم... ب 

 

ن میاش  نت سوووووووووکنه فووووووووود و مشوووووووووند بود برای بالا و پا ی 
اش بلند نشووووووووووود،  مامِ زورش را به کار ا نکه  وووووووووودایل خنده

  ر ته: 

 

ن  و بدنِ من هسوووت،  و  - ؟   و میگم؟ ا ن همه  ب  ار
ه؟ ن  ب و من ورت رو کدوم  ب 

 

 لبم را از فدتِ  ر حیا بودنش زیر دندان کشیدم. 

 کردم؟!  را هنوز با او که که می

 

ن دی وووووه - ن همون  ب  ...بوووووابوووووا خودت بفهم... نووووود  وووووا  ب 

 داری م ه  و؟! 

 

 زد: نگاهِ فیلانش برق می
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 یدونه!  -

 

و ب د نوکِ ان شتِ فستش را به  رامی رویل لبِ پا کنم به 
 حرکت در  ورد و  فت: 

 

 م ه  و  ند  ا لب داری؟ منم یدونه دارم دی ه.  -

 

 ۳۱۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ه هایل فوووووویلانش گاهم را  شوووووومفوووووووم، ناش میبا  یار خب 
 زنم: های درفتش کشانده و بهت زده لب میبه سمت لب

 

 من ورت...لبت بود؟ -

 

د  ا مبادا به  هره وووووووووووی ام بنندد و ی وا ر تهلب رویل هم  دو
 با جدیت  بت: 
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  ره!  و دوست داف ی من ورم ار بافه؟  -

 

ی    ب  رد کرده هایش را به نشوووووانهبا ادا و ا وار  شوووووم
 داد:  و ادامه

 

 ن و او ن که  و  کرمه...  -

 

 اش پناه برده و همان ا نالیدم: خ الت زده به  نتِ سکنه

 

-  ، ل  و ه! خیر  ر اد ر وای نه! ادامه نده! همش  قصب 
 ک ن من   ش بشم! همش یه کاری می

 

ام کیبید و با  وووووووووودا ی که از دسووووووووووتش را به  رام رویل فووووووووووانه
 فدتِ خنده به لرزش ا تاده بود  فت: 
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ل منحر تو بشووووووووووووووووریم! نچ ر  -
 تیم خونه اون مغزل  نودوفی

 از حر ایل  وووووادقانه
ی نچ نچ، واق ا  لوری  ونسووووو ی
؟!  ن برداف ی ک ن  من همچی 

 

ن باز فوووود   بزنم که همان لح ه دربِ مافووووی 
خواسووووتم حرفن
 ی بابا در  وفم پیچید: و  دایل ک  ه

 

 ها؟بچه -

 

ی غیاث  ا وووووووووووووله دادم، خواسووووووووووووتم سرم را از  نت سوووووووووووووکنه
 رفن بزنم که بابا پیشدس ی کرده و  فت: ح

 

کت پیش فووووووووما رو می - رسوووووووونم خونه، یه مشوووووووجر  و سری
 خوا ن باین؟اومده باید برم، جا ی که نمی

 

 قبه از ا نکه غیاث حرفن بزند، به  رامی  فتم: 

 

...خونه -  ی خانم جون؟بابا میشه مارو برسو ن
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ار بابا  ر حر  سر  جام داد و سووووووووووووار فووووووووووود، غیاث با اعبی 
 کنارل  وفم لب زد: 

 

-  !   و اون ا راحت نیس ی

 راحتم...  -

 

 و ب د  ر  کر ادامه دادم: 

 

ی  و ا وواقِ خودمون راحووت  ر می - ن  ونم بفهمم اون  ب 
ل دی ه! 

ن  لبته یا یه  ب 
ن ن  که ازش حر  مب 

 

 ۳۲۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

خانم جان  نچنان از دیدنم ذوق زده فووووووده بود که نزدیک 
د! بود ج  لویل پایم  وسفند سر ببر
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ل پروانه دورل سرم  ا  می
ن   فت: زد و مدام میعی 

 

احت  - ی لازم نداری که؟ برو بالا اسووبی ن خو ر مادر؟  ب 
 کن واست سوپ بار ب ارم! 

 

غووم مووویووولوووم کووووووووه دلوووم می خوووواسووووووووووووووووووووووت در جووومووو ل  وووزم و عووولوووب 
دافوووتنیشوووان بافوووم، غیاث کشوووان کشوووان  ا ا اقمان دوسوووت
 ن حال  فت: ام کرده و در هماروانه

 

ای خوب خو ر کووه دلووت  -
ن بیووا خوفوووووووووووووووگلم! بیووا بایم  ب 
 مینوادو نشونت بدم! 

 

ام مصاد  فد با وارد فدنمان به ا اق،  دایل ج  ل خفه
 فالم را از سر کشیده و با غر غر  فتم: 

 

 خوفت اومده هی منو دست م ندازی؟ -

 

 روبرویم ایستاد. 
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کِ خودم هووای مووانتوام را یووک بووه یووک بوواز کرد و بووا کموودگمووه
ون کشید.   مانتو را از  نم بب 

 پشتِ سرم ایستاد و با تِ موهایم را با حو له باز کرد. 

 

هایش با پوسوووتِ کوِ سرم مسوووت  نچنان از لم ل ان شوووت
ن بیفتم!   فده بودم که نزدیک بود رویل زمی 

 

غیاث  ر حر  دسوووووووووووووووت زیر زانو و کمرم انداخته و از رویل 
ن بلندم کردم.   زمی 

ی  ردنش  کیووه داده و زیرل لووب اسووووووووووووووومش را سرم را بووه  ود
 زمزمه کردم: 

 

 غیاث؟!  -

 

 رویل  تت  رود  مدیم. 

 بالشم را زیرل سرم قرار داده و  فت: 

 

 جونم؟ -
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اهنش را میانِ ان شت ل پب 
ن  هایم جم  کرده و پچ زدم:  ستی 

 

 ای؟خسته -

 ای! نه ون  و خسته -

 

مان ت، پلک  هایم را باز ن ه دافته و  فتم: با م 

 

 میای یه بازی کنیم؟ -

 

د،  و ی سووووا کرد جلویل لب
وووی هایش را محجم رویل هم  دو

د و  رام  فت:   لبنندِ پت و پهنش را ب ب 

 

 ار بازی؟ -

 

 فوده و بندِ  اپم را رویل سرفوانه مر ب 
ن رویل  نت نیم خب 

 کردم: 
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 جر ت و حقیقت!  -

 ۳۲۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

نزدیک کرده و به اش را بهم نوکِ ان شوووت فوووسوووت و افووواره
به  ام کیبید: ای به نوکِ ب  ن ارامی ضن

 

خوفووگلم  کر کنم ا ن بازیا مناسووبِ سوون و سووال من و  -
 فما نیستا! 

 

ن داده و با  نش می   ییم: لب  ی 

 

ی  ر و  ازه  و پب  فوودی و رنه من هنوز مثه یه غنچه -
 ام! و نو فکو ته

 

امی ام را بووه  ر  و گلو خنوودیوود، خم فوووووووووووووووود و رویل سر فووووووووووووووووانووه
 بوسید و همان ا پچ زد: 
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ین زبو ن ی  ر و  ازهغنچه - ی من، فوما  را ا نقدر فوب 
  خه؟

 

اش به ام  وسوووووووووووووووک  ه ریشل زبر و مردانهاز لم ل سرفووووووووووووووووانه
خنده ا تادم، قبه از ا نکه  ر ت کنم  نم را عقب بکشم 

 دستِ غیاث دورل کمرم حلقه فده و  فت: 

 

 ش یا من! خب غنچه خانمِ  ر و  ازه، اول  و م بر  -

 

 نف ل پر حرارتش را به ارامی کنارل  وفم رها کرد. 

 لرزی به  نم نشست و با ا ن حال ارام  فتم: 

 

سم؟ -  من ببر

 

 سکوتش مهرل  ا یدی رویل حر م بود. 

هر دو دسووووووووووووتم را بندِ موهایش کرده و سرش را کمی از رویل 
 ام بلند کردم. فانه
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ه و خمارش را به  شم  و لب زد: هایم دوخته نگاهِ خب 

 

 جونم؟ -

 

  پا کنم کشیده و به  رامی  فتم:  ِزبان رویل لب

 

خوام یک نمیگم جر ت یا حقیقت، یه سووووووووووووووووان رو می -
سم!   راست ازت ببر

 

ه ام فوووووووووود و در همان حال به  رامی کمرم را از زیر منت ر خب 
  ا ر که به  ن دافتم نوازش می کرد! 

 

غیوووووووواث،  ون مایض فوووووووووووووووووووووودم... ون حووووووووالم خوب  -
 لت واسم سوخته؟نیست...د

ا ن دوسوووووووووووووووت دافوووووووووووووووتنت واق یه، یا  قک داری بهم  رحم 
؟!   میک ن

 

 ۳۲۲#پارت
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 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ی کمرم متوقو فد. هایش رویل  یغهحرکتِ ان شت

 ای مکن کرده و سم  به  رامی لب زد:  ند ثانیه

 

؟ -   و ار  کر میک ن

 

 من؟

ل  م ر  کرل من مهم بود،  ن هم زموووا ن کوووه قلبم  نهوووا  در  ر
  ک یبِ سوالم بود! 

  هسته سر  جان دادم: 

 

 ...  و به  کرل من  یجار داری؟ من می -

 

 میانِ  حبتم پایده و  رام زمزمه کرد: 
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کنم م ب نم از وق ی سر و کووارم وق ی بووه خودم نگوواه می -
ا  وم زیر و رو فده ن  ... به  و ا تاده، خیر  ب 

 

دوختووه و  ووک ای نووام لوم از رو  ن ی نگوواهش را بووه نقلووه
 ای  ر هد  کرد: خنده

 

ن اخ قِ ت.  - خمیم! بوود دهنیم کمبی فوووووووووووووووووده، مث  همی 
  ن  بودن و بد عنق بودنم کمبی فده! 

  ونم حر مو بزنم! ا نلوری ن یام نکن نمی

 

اش  کیه دادم و با کو دسوووووت به  رامی کمرش سر به فوووووانه
 را نوازش کردم: 

 

ش ف ره ناممو واست میاره - وسک،  از خانم جون ببر
می وووووووه  وووووووه ادم بووووووود عنق و رو مان بودم، نمیگم از 

ای که دیدمت عور فووووووووووووودم نه ون ا ن همون لح ه
 اواخر... 
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ون  رسووووووووتاد، ان شووووووووت هایش با  وووووووودایل بلند بازدمش را بب 
ن کرد و ادامه داد: لابه وع به رژه ر یی  لای  ارل موهایم سری

 

 کنم دی ه اون  دمِ سابق نیستم! ح  می -

خرو نشووووووووووووووووندی سر جام!  و یه کاری کردی   و... و منل کله
دی ه  ا نصووووووووووووووفه فووووووووووووووب  و رینگ مبارزه به سر و  ووووووووووووووورتِ 
 حایفم نکیبم!  و  رومم کردی،  و  فیبمو خوابوندی! 

قبووه از ا نکووه ا نلوری بیف ی و حووالووت بوود بشوووووووووووووووووه، قبووه از 
 با دسوووووتایل خودم از خونه

ی خودت ا نکه اون فوووووب ل ن ی
ونووت کنم، قبووه از  موم ا ن ر  دونسوووووووووووووووتم کووه دلم وزا، میبب 

 واست سر خورده! 

 

 ام را  رام به کتفش  کیه داده و با  مانکنه  فتم: پیشا ن 

 

؟ -  پ   را زود ر بهم ن ف ی

 

ام را می  ندی مکن کرد و سوووووووووووووووم  در حان که فوووووووووووووووقیقه
 بوسید زمزمه کرد: 
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ی رو از دسووووووووووووت نده،  - ن اده دی ه!  ا  ب  ن خصوووووووووووولتِ  دمب 
  همه  قدر دوسش دافته! نمی

 

 ۳۲۳رت#پا

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ن ا وووووافی کوووووه  هوووووار   قووووودر ع یوووووب بود کوووووه ا ن وووووا، در همی 
سوووووتونش فووووواهدِ بحنِ من و غیاث سرل کود  که نیامده از 

 دنیا ر ته بود، در  غوشل ا ن مرد،  رام  ر ته بودم! 

 

ن بود!   غیاث همی 

اش جور در ی ک می زیاد با خصو یاتِ ر تاریابزارل ع قه
 اش را افجارا نشان میداد!  ند که ع قه مد هر نمی

 

ای از خووووا راتِ عوووافوووووووووووووووق کردم، هووووالووووهبیشوووووووووووووووبی کووووه  کر می
 اوردم. بودنمان را به خا ر می
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 همیووودم غیووواث هوووا ی کوووه میوووانِ خواب و بیوووداری میفوووووووووووووووووب
پتو ی که از رویم کنار ر ته بود را دوباره روی  نم انداخته 

 بود! 

نووود بوووار از محوووه کوووار ام،  نووود ن و  موق ل عوووادتِ مووواهیوووانوووه
 فد. زد و حالم را جییا میزنگ می

ل بازار دورل کمرم  رخانده بود  ا 
یا ح ی دس ی که در فلوکن

 از برخورد با دی ران در امان بمانم! 

 

اش ام را رویل فوووووووووانهلبنندی  رام رویل لبم نشووووووووواندم،  انه
ه فدم:  مان خب  ن   ن یم کرده و به  رامی به کشویل مب 

 

 غیاث جانم؟ -

 

 ی عایانم را بوسید: رویل سر فانه

 

 امر بفرما وزه خانم!  -

ی بابام،  را یه دسووووووووووووو ی به سر و روی از وق ی ر تم خونه -
 ا اقمون نکشیدی! 

Page  |  964
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 کمی  ا له  ر ت. 

 با  شم دور و بر را از ن ر   راند و  فت: 

 

بدونِ  و دل و دماغ خودمم ندافوووتم  ه برسوووه به ا ن  -
 !
ی
 ا اق و ا ن زند 

 

ن افاره زدم:  با ان شت  به کشوی مب 

 

ی اون ا   افته بودم!  - ن  ون من واست، یه  ب 

 

 هایش ریز فد.  شم

ن به حرکت در  مد و سوووووم   نگاهش میانِ من و کشوووووویل مب 
 از رویل  نت بلند فده و  فت: 

 

 ن واسم   اف ی کلو ه؟ باقان -

 

ون کشید:  ن را باز کرده و پاوت رنگ را بب   کشویل مب 
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 ا ن  یه؟ -

 ش کن، خودت میفهمی! باز  -

 

فوووووووووووووووووانووه بووالا انووداخووت و بووا احتیووا  دربِ ج بووه را بوواز کرد، 
نگاهش محتییاتِ داخهِ ج به را فوووووووجار کرده و سوووووووم  سر 

 بالا  ر ت و  هسته پرسید: 

 

 ا ن  یه؟ -

 

 ۳۲۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 کووووووووه داخووووووووهِ جوو ووبووووووووه در موویووووووووانِ کوویوووِ پووول قووهوووه
ی
ای رنووکی

 قرار داده پوفال
ی
ون کشید. های رنکی  فده بود را بب 

ن قرار داده و  فت:   ج به را رویل مب 
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 واسه منه؟ -

 

بوووووه ارامی پلوووووک رویل هم کیبیوووووده و زانوهوووووایم را در اغوش 
 کشیدم: 

 

 اوهوم! کادوی... ولدت بود!  -

 

ه فد.    ند ثانیه به کیوِ پول خب 

ل ر و خوواموش بووه زور در  وواهسوووووووووووووووووارل  وفوووووووووووووووم زمزمووه ی زیرل
 پیچیده فد: 

 

 ...ارزن... کادویل  ولدم -

 

 هایم دوخت. نگاهِ کِدِرش را به  رامی به  شم

هایم،  ا ل لبنند به  مامِ   فوووووووووووووووم را کردم نا انحنایل لب
د و با ا ن حال  ندان مو ق نبودم:   خود ب ب 
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کوووووادویل ا ووووووووووووووولیووووت ا ن بود، ارز...اون بچووووه...کووووادویل  -
  رعیت بود که خب... 

 

 کیوِ پول را داخهِ ج به انداخت. 

  بلند به سمتم  مد. با دو گامِ 

ل  شوووووووووووووووم 
ن  نت، روبرویم زانو زد، پشووووووووووووووویما ن در  ن  ن پا ی 

 زد. هایش  ایاد می

 

 ملیسا من...  -

 

 ی ک م را از دستش  ر ته و به  رامی زمزمه کردم: رفته

 

خواسوووووووتم  ون  و باباش بودی غیاث، اون بچه رو می -
نواراحتم کوه بچمون ر توه ون...خوفوووووووووووووووحالم کوه  و رو 

 دارم! 

ی رو از دسوووت بدم  ا کشووو انگار  ن ...من همیشوووه باید یه  ب 

 که دوسش دارم کنارم بافه! 
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  ِمچل دسوووووتم را به  رامی در دسوووووت  ر ت، جایل کبودیل روی
 دستم را بوسیده و پچ زد: 

 

 ا نلوری ن و! بارل  ناهمو از ا ن بیشبی نکن!  -

 

ای بود که ا ن حالتش را  و ووووویو می اسووووووتیصوووووال  نها کلمه
 کرد! 

به  رامی رویل موهایل پایشوووووووووووووووانش به حرکت در دسوووووووووووووووتم را 
  وردم: 

 

نمیگم که خ الت بکشووووووووووی غیاث، میگم که بدو ن اگه  -
ل اون بچه، بنا رل 

ن پا شووواری میکردم واسوووه ن ه دافووویی
ا ن بود کووووووه یووووووه  یکووووووه از وجودِ  و رو  و دلم حمووووووه 

 کردم! می

 

 ۳۲۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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پیاده روی می کرد و من  اشهای ریزل عرق رویل فقیقهدانه
میسوووووووت که در وجودش می دانسوووووووتم ا ن حالتش از رویل سری

 پیچیده فده بود! 

 

هایم رویل موهایش نشووووووووووسووووووووووته و  هسووووووووووته خم فووووووووووودم، لب
 هایم مهین کردم. همان ا را به بوسه

هر دسووتش رویل کمرم نشووسووته و  نم را کمی به سوومتِ خود 
 کشوووووووووید و در نهایت ا ن من بودم که در اغوشل 

ن   رم و پا ی 
هایل مردم با مهارت کمرم را نوازش امنش نشووسووته و دسووت

 می کرد. 

 

اش را به  ودی  ردنم  سبانده و همان ا با  دا ی پیشا ن 
  ر ته زمزمه کرد: 

 

ن موق  ب ای -  یدونه جوجه ماغ، دو ا  ِسووال دی ه همی 
 جوجه ماغ دور و برمونو  ر ته، خیبه؟

 

 اش را خراش دادم: با نوکِ ان شت فانه

Page  |  970
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 مرغه کیه؟ -

 

ن فد فانه  . هایش  رام بالا و پا ی 

 پر از حرص مشتم را  ره کرده و به کمرش کیبیدم: 

 

غیاث حواسووووووووووووم هسووووووووووووت هر روز داری یه لقب جدید  -
روم میوو اری! یووه روز پر قووال، یووه روز جوجووه، یووه روز 
کلو ه،  ا  ند دقیقه پیش فوووووووووووووووده بودم وزه الانم که 

کن من   منو ماغل خودت کردی!  جلیفمو مشوووووووووووووووند
  یم الان؟

 

ل بیش از حد بود، 
ن با جنون و حر  که ناشی از خواسووووووووووووووویی

 هایش کشیده و پچ زد: پوستِ نازکِ  ردنم را میانِ لب

 

! فووووووووووما عمری، فووووووووووما نفشووووووووو، فووووووووووما همه  - فووووووووووما جو ن
ی!   ، کو ولویل من! حرص کوووووه مینوری دلم 

ن  ب 
 خواد بنورمت! می
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ور ز  ل لحنم کرده و با  شمکی سری
 مزمه کردم: کمی ناز  اف ن

 

خب بنور!   جلو و  ر ته عهیزم؟ از ن ر من فوووووووووووما  -
 !  مانا نداری، حالا خودت میدو ن

 

 براندازم کرد و 
ی
ون کشووووووووووووووویده و با خب   سرش را از گلییم بب 

  هسته لب زد: 

 

-  ...   و که  ف ی دکبی

 

 ام را به  رامی رویل ل ش به حرکت در  وردم: ان شتِ افاره

 

نیسووووت ون یه کو ولو   ره خب، نزدیکی واسووووم خوب -
 عشق بازی که حالمو بد نمیکنه! 

 

 ۳۲۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

Page  |  972
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 ]غیاث[

 

ه  ی ملیسا فدم. به  رامی به  رن م  کیه زده و از بالا خب 

، همچون کود  م صوووووووووووووووم به اسووووووووووووووتقبالِ  ن  ارغ از همه  ب 
 خواب ر ته بود. 

 

ن میی سکنهقفسه  فد. اش به  رامی بالا و پا ی 

یل کو ک و سر  رن ش کمی از هم  ا وووووووووووووووله  ر ته هالب
 بود. 

هوووایش از حرارتِ زیووواد بوووه رنوووگِ یووواقوت هوووایل انوووار در  ونوووه
  مده بود. 

اش هایل بسووتهبانِ پلک های بلند و    ی رن ش سووایهمژه
 فده بود. 

 

 ی کمرش حرکت کرد. نوکِ ان شتم رویل  یغه

غری میووووانِ خواب و بیووووداری  نش  جووووا ن کو ووواه خورد و غر 
ون پاید: کو اه از لایل لب  هایش بب 
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 نکن!  -

 

ای مر وب رویل ردِ خون  و گلو خندیدم، خم فووووده بوسووووه
 که زیرل  انه

ی
ل پررنکی

ی
 . اش مهر خورده بود   افتممرد 

 

 هوم!  -

 فیلون کو ولویل من!  -

 

ابروهایل نازکش را به ارامی در هم کشیده و خواب الود پچ 
 زد: 

 

 خوام بنوابم! می -

 

ل  وووووووودایش، دسووووووووتم را که با فوووووووویلنت رویل فووووووووجمِ خسووووووووت
ی
کی
ن میبرهنه  فد از حرکت متوقو کرد. اش بالا و پا ی 
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هر  ند که میهِ فووووووودیدی به فووووووویلنت دافوووووووتم ون با ا ن 
ی کو اه رویل سفیدیل  ردنش اوتفا حال  نها به یک بوسه

 کرده و  فتم: 

 

 بنواب خوفگلم!  -

 

  ر سر و  دا از رویل  نت بلند فدم. 

هایش بالا کشووووویده و ی سوووووفید رنگ را  ا رویل فوووووانهملحفه
اهنم را از رویل  اجل  نت  نگ زده و پوفیدم.   پب 

ی ملیسا کرده و سم   ر سر و  دا از اخاین نگاه را روانه
ون  مدم.   ا اق بب 

 

  مووده و در نهووایووت رویل  خاین پلووه پلووه
ن هووا را یکی یکی پووا ی 

 نشستم. 

لیسووا  وری ر تار کنم حقیقتِ ا نکه م بور بودم جلویل م
اش بیشوووووووووووووووبی از خودش زجر نمی کووووه انگووووار از دردِ بیموووواری

 داد! کشم،  زارم می
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ام را حفظ ی جنوووگ  لبوووانوووها نکوووه م بور بودم  ن روحیوووه
اش را از دسوووووت بدهد، زانوهایم کنم  ا مبادا ملیسووووا روحیه

 کرد! را سست می

 

؟ -  اوغولم، خو ر

 

 ۳۲۷#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 هایم پوفاندم. را میانِ دست سرم

هایم خانم جان را از  مامِ زورم را زدم  ا مبادا حالتِ  شووووم
 حال روال درب و داغانم باخبر فود. 

 

 سر بالا  ر ته و اهسته  فتم: 

 

؟ -   ره خانم جون! خودت خو ر

  ند روزه درست و حسا ر ندیدمت خوفگه  ر فدی! 
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گلو خندید و ی روسریل گلدارش را سوووووووووووووووفت  ر کرد،  و   ره
 سم   فت: 

 

بحثو عور نکن غیاثم،  یشووووده مادر؟ خدا ی نکرده  -
 حالِ  فهِ م صومم بد فده؟

 

 سرم را به دو  ر   جان دادم: 

 

 نه حالش خیبه، الانم خوابیده!   -

 

ون  رستاد.   بازدمش را بب 
ی
 با  سود 

ن  ر از من نشوووووووووووووسوووووووووووووت و دسوووووووووووووتم را میانِ  رویل یک پله پا ی 
  ر ت:   اشدستِ پب  و  روکیده

 

 به  -
ی
ووووووووووووووم؟ به مادرت نکی پ   را حال و روزت ا نه پدو

؟
ی
   مینوای بکی
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ن فوووووده بود و کلمات به زور از لب هایم خارج گلییم سووووون ی 
 می فد: 

 

 ن رانِ ملیسا م!  -

 

ون  رستاد   . خانم جان نفسش را با ا سوس بب 

ه فده و  فت: به نقله  ای نام لوم از د وار خب 

 

هِ م صووووم نبافوووه! جی رم کیه که ن رانِ حالِ اون  ف -
واسش کبابه!  روزل اون که اومد  و ا ن خونه،  شمم 

 که بهش ا تاد حالم بد فد. 

هووووا  کر می کردم ا ن دخبی ک  و کووووار نووووداره کووووه  ووووا موووودت
ن؟ هر ار بیشووووبی می   فووووت، م صوووووم تش  سراغشووووو ب ب 

 کرد. بیشبی دلمو خون می

ی نمی ن ک  ایه  فت و  قهر بار  و  ند خو ی می کردی  ب 
ی نمیمی کرد، اون اوایه که غزال اذ تش می ن  فت کرد  ب 

 داد. و  قک الکی خنده  حییلم می

 ش از کمرش ر ت! ب دفم که بچه

 الانم که ا نلوری! 
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 ورد، بیشوووووووبی و بیشوووووووبی ای که خانم جان به زبان میهر کلمه
 لرزاند! دلم را می

 

  هسته لب زدم: 

 

 خوب میشه!  -

 

ی بود ون با ا ن حال لحنم ام بیهر  ند که جمله  خبر
شبی

 زد که به دنبالِ  ا یدِ حر م هستم! داد می

 خانم جان  هسته زانییم را ماساژ داد و با ا م نان  فت: 

 

دار من  ن است که من میدانم، فنیدی می ن  ر ن ه -
 دارد؟فیشه را در بغه سنگ ن ه می

من بوووووه خووووودای بوووووالا سر اعتموووواد دارم غیووووواثم، ملمئنم کووووه 
یسووا خوب میشووه! حالا  و به خودت نگاه کن، به خدای مل

 بالا سرت  قدر اعتماد داری؟
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 ۳۲۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ل پایم بلند فد. 
ن  خانم جان حر ش را زده و از پا ی 

 ام کدبیده و  فت: دستش را  ند بار به فانه

 

 ا خدا ننواد بری از درخت نمیفته! من برم به غ ام  -
 . سر بزنم

 

خانه حرکت کرد.  به ن  سمتِ  فبر

 حر ش مرا به  کری عم ق  رو برد.. 

اخاین باری که از  ووووومیم قلب با خدا راز و نیاز کرده بودم 
 وردم و اونون زیاده روی بود اگر سرل جانِ را به خا ر نمی

 ملیسا با خدا م امله می کردم؟! 

 

 دست رویل زانو   افته و بلند فدم.. 

 ردِ ا اقمان فدم. ها بالا ر ته و وااز پله
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ن نشسته بود، پرده ی ا اق را کمی ملیسا رویل  نت نیم خب 
کنار زده بود و به ابرهایل پر باری که با  ا وووووووله از هم قرار 

 کرد.  ر ته بودند نگاه می

 

  دایل باز و بسته فدنِ در را که فنید به سمتم بر شت: 

 

 ک ا بودی؟  -

-  . ن  پا ی 

 

 زد: با نوکِ ان شت به  سمان افاره 

 

؟  کر کنم قراره بارون بیاد.  - ن  ببی 

 

 پشتِ سرش به ارامی روی  نت نشستم. 

 با هر دو دست موهایل پایشانش را مر ب کرده و  فتم: 

 

 ببا م موها و؟ -
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 از رویل فانه نگاهی به سمتم حواله کرد: 

 

 بلدی م ه؟ -

 

 که دورل مچ دستش پیچیده بود را به سمتم 
ی
کشل سیاه رنکی

  ر ت. 

 

ن یاد دارم.  موهای غزالو  -  من م با تم، واسه همی 

 

  ر حرِ  سر جایش نشست. 

ی ملحفووه را کمی از سر  رقِ سرش را بوسووووووووووووووویووده و  وفووووووووووووووووه
ن  رستادم. فانه  اش پا ی 

 

ل موهوووایش کرده و در هموووان حوووال بوووه  رامی 
ن وع بوووه بوووا یی سری
 زمزمه کردم: 

 

خواد سووووووووووووووووالِ دی ه خدا بهمون دو ن ملی ، دلم میمی -
ن  و ا نقدر دلبر بافن، دو ا دخبی بده که جفت شون عی 

Page  |  982
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

موهافون،  شم و ابروفون،  شمای پدر درارفون، 
 خ  ه سب   ا پیازفون به  و ر ته بافه! 

 

 با دقت انتهایل موهایش را بستم و ملیسا  فت: 

 

ن واسووووووووووووووووت!  - خووب اونلوری کووه دی ووه جووای منو می ب 
 اونلوری دی ه منو دوست نداری! 

 

 ی کمرش را  رام بوسیدم:  یغه

 

ا جات  و دل من محفوظه، اگه اونارم دوسووووووووووووت فووووووووووووم -
دافته بافم، واس خا رل مامانِ لامص شونه که دلمو 

 زیر و رو کرده! 

 

 ۳۲۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 اش کمی لرزید. استنوانِ فانه

 فد. از ا ن  ا له، کبودیل رویل  ردنش واضح  ر دیده می

م را در ام  کیه زد و دسووووووووتِ راسووووووووتکمرش را به  نتِ سووووووووکنه
 دست  ر ت. 

نوکِ ان شتش را به  رامی رویل سیاهیل  تویل دستم کشیده 
 و  فت: 

 

 اگه...بچه دار فدیم...  -

 

 ورد و از پ ل جم تش جم تش را بایده بایده به زبان می
 رسید. بویل  رس به مشامم می

ل جمله
ه فده و مابقی  اش را ادامه دادم: به نیم رخش خب 

 

 ؟دار فدیم ار اگه بچه  -

 

ه فوووووووووووووووووده و بووه خورفووووووووووووووویوودی کووه از پ ل ابر ر  می نمود خب 
  هسته پچ زد: 
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، دوسووووووت اگه  ر ووووووو ی واسووووووه بچه دار فووووووودن دافووووووتیم -
 داری دو ا دخبی دافته بافیم  قک؟

 

ده و ردِ نگاهش را دنبال کردم: ام را رویل فانه انه  اش  دی

 

  ر تِ بچه دار فدنو داریم،  را ندافته بافیم؟ -

یاریم که جنسمون جور بشه، هم دخبی سان یدونه بچه م
 هم پد، خیبه؟

 

  و گلو خندید و  ر مقدمه سر کش کرد. 

ای محجم ام  سوووووووووووووبانده و بوسوووووووووووووههایش را به فوووووووووووووقیقهلب
 همان ا کافت. 

ام را به  رامی لم  کرد، دسوووووتِ  زادش را بالا  ر ت و  ونه
 با لح ن که  ندان  فاو ی با من ندافت،  فت: 

 

 ! خیر خا رخوا یما  -
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 سر کش کرده، سوووووووووووووووفیووودیل  ردنش را 
بوووا حر  خواسوووووووووووووووت ن
 محجم بوسیدم: 

 

 ما  اور یم!  -

 

 _♡ __ 

 

 ]ملیسا[

 

 ام. روبرویل   نه ایستاده

 که از سوومتِ   نه سووا   می
ی
فوود، خودم بودم،  صووییرل  نکی

با همانِ سر و وضووووووووو ل ظهر ون با  فاوت ا نکه ا نبار، ریش 
 موهای با ته  راشل غیاث در دسوووووووووتم راسوووووووووتم بود و انتهایل 

 ام، در دستِ  پم! فده

 

اخاین نگاهم را بارل دی ر به انتهایل موهایم دوخته و سم  
 با نفش لرزان غیاث را  دا زدم: 
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 غیاث؟ میای یه لح ه؟ -

 

 ۳۳۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

اش در  ند ثانیه بیشوووووووبی  ول نکشوووووووید  ا هیجه  هارفوووووووانه
  هار وبِ ظاهر فد: 

 

 جون....  -

 

ل ریش حر  
ن  که نگاهش به مافووووی 

در دهانش ماسووووید زما ن
  راشل اماده به کار ا تاد. 

جا کرد و سوووووووووووووم  نگاهش را میانِ  وووووووووووووورت و دسوووووووووووووتم جابه
 لبنندی از رویل  ر هدفن به لب زده و  فت: 

 

 ا ن دستِ  و  یجار میکنه؟ -
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 ام را حفظ کردم. ی جنگ  لبانهروحیه

 ر ه چ وقت قادر زدم، به احتمالِ زیاد دیاگر اونون جا می
 ها ی که پشت سر   افتم نگاه کنم. نبودم به سن ی 

 

 به موهایم افاره زده و  فتم: 

 

سه!  -  بیا موهامو بزن، دستم به پشتِ سرم نمب 

 

ه  ام فد: ناباورانه خب 

 

؟ -  ار

 

 لبنندی به لب نشانده،  هسته به سمتش روانه فدم: 

 

 بیا عشقم، بیا خود و لوس نکن!  -

 

ت  ر ته و  رام به سووووووووووووومتِ خودم مچل دسوووووووووووووتش را به دسووووووووووووو
 کشیدم. 
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 نچنان در بهت  رو ر ته بود که  ر منالفت پشوووووووووووتِ سرم 
 ایستاد. 

 

ل ریش  راش را به دستش داده و  فتم: 
ن  مافی 

 

 بیا.  -

 

  رام اسمم را به زبان  ورد: 

 

 ملیسا؟ -

 

وووووووووودی به  هره بنشوووووووووووانم،  نچنان  سوووووووووووا کردم نقابِ خوندو
نگار در انتهایل قلبم، رسووویدم که انگار نه ابشووواش به ن ر می

ن بود!   کش مشغولِ  نگ انداخیی

 هایم را  ا انتها  ا  داده و  فتم: لب

 

 جونم  قامون؟ بزن بره!  -
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ون  رستاد.   بازدمش را عم ق بب 

ل ریش  راش را رویل سووکنکِ دسووتشووو ی   افووت، هر 
ن مافووی 

هایم قرار داده و  نم را به دو دسوووووووووووووووتش را دو  رِ  فوووووووووووووووانه
 سمتِ خودش  رخاند. 

هووووایش بیووووداد هووووای سر ل نوووواراح ی در مردمووووکِ  شووووووووووووووومر ووووه
 کرد،  هسته لب زد: می

 

؟ می -  خوای...موها و کو اه کنم؟ یجار مینوای ک ن

 

 ۳۳۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 ی  ا ید  جان دادم: سرم را به نشانه

 

  ره، پ   کر کردی واسه ار  دات کردم؟ -
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، نوک اپشت  شمی نازک کرده و با ناز و عشوه ن ی دروغی 
ش به حرکت در اوردم: هایم را رویل سکنهان شت  ی ستبر

 

 خوام  و حموم...اهم اهم!  کر کردی می -

 

اش در های مردانهبه ارامی مچم را به اسووووووووووووووووارتِ ان شوووووووووووووووت
  ورد: 

 

  یجار میک ن ملی ؟ -

 

 نچنان  ووووووودایش موق ل حر  زدن رو به  ضووووووو یو فووووووودن 
 اد! ر ته بود که برای یک لح ه، قلبم ایست

هایم را جم  و جور کنم سا کردم لبنندِ وا ر ته رویل لب
 و به  رامی  فتم: 

 

  یجار میکنم؟  فتم...  -

 ف ی من بیووام یووه  یکووه از جون خودمو دو دسووووووووووووووو ی  یکووه   -
  یکه کنم؟
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 انحنایل کمرنگِ لبنند از رویل لبم رخت بست. 

هایم را به سووووووون ی  ر ته و اهسوووووووته زمزمه جلویل لرزشل لب
 : کردم

 

یزه!  - ...خودش مب 
  و نز ن

 

 سر بالا  ر ت. 

های سر ردانش را به سووووووقوِ دسووووووتشووووووو ی دوخته و مردمک
 سیبِ  دمش را دست و دلبازانه در م رر دیدم قرار داد. 

 

ای مر وب های پا بلند فووووووده و بوسووووووهرویل نوکِ ان شووووووت
 رویل سکبکِ گلییش کافتم. 

یک دسووووووتش را به سووووووکنکِ دسووووووتشووووووو ی  کیه داده و دسووووووتِ 
 دی رش را به  رامی دورل کمرم حلقه کرد. 

 

 نم تونم!  -
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اش  کیه داده و با ل اجت نامش ام را به  نت سووووکنه انه
 را به زبان  وردم: 

 

 غیاث!  -

 

د. پلک  هایش را محجم رویل هم  دی

اش سر خم کرده بووووووووه  رامی انتهووووووووایل موهووووووووایم را بووووووووه ب  ن 
  سباند. 

کشووووووویده و دم و بازدمی عم ق از علرل موهایم به مشوووووووامش  
 اهسته پچ زد: 

 

 خایدم! کاش جای  و، من ا ن دردِ لامصبو به جون می -

 

 ۳۳۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ل دسوووووووووووووووته   ر را بردافوووووووووووووووته و دنباله ی ی اویزان فووووووووووووووودهقیار
ش قرار داد! موهایم را میانِ دندان ن  های  ب 

ام را محجم به هر دو دستم را دورل کمرش پیچانده و پیشا ن 
 اش  کیه دادم. نه نتِ سک

 

 اش را دیدم و حرفن نزدم! لرزشل فانه

ل قیار در  وفوووووووم  ون نکشوووووووید که  ووووووودایل دندان
ن های  ب 
ام در میانِ دستِ فده پیچید و پ  از  ن،  که مویل با ته

 غیاث رها فد! 

 

ن  نوووتِ سوووووووووووووووکنوووه اش بوووا دردی  مینتوووه بوووا جنون بوووالا و پوووا ی 
 فد! می

به  کِ سفت فده و ریِ  اش  ا له داده و سرم را از سکنه
ه فدم!  ردنِ برجسته  اش خب 

 

 مامِ زورم را زده  ا نگاهِ سرکشوووووم را به موهایم نکشوووووانم و با 
 ا ن حال  ندان مو ق نبودم. 

 

  یجار کردی  و؟!  یجارم کردی ملی ؟!  -
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 ام  کیه زد. اش را به پیشا ن پیشا ن 

 پلک رویل هم کیبید و پر از استیصال ادامه داد: 

 

ن... را منل ل ن ی باید جون خودمو با دسووووووووووووووتای  را م -
 خودم اذیت کنم؟! 

 

منلقی به زبان  وردم:   لب باز کرده و  وجیا غب 

 

 خودم خواستم!  -

 

  دایم هر  ند ناواضح ون به  وفش رسید. 

 دست دورل کمرم پیچانده و به  رامی کنارل  وفم ن وا کرد: 

 

 نفسم...نفسم...!  -

 

ن بهکشووووید را از لا و من اسووووتیصووووان که به دوش می لای همی 
 دو کلمه  همیدم! 
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اهنش بنوود کرده و بووه ارامی  نووگِ کو جم را بووه پووار ووه ی پب 
 زمزمه کردم: 

 

 ببنشید، ببنشید غیاث....ببنشید مردِ من!  -

 

کشیدم از حدِ  حملمان خارج احتمالا داکن که به دوش می
ر ای که دبود و با ا ن حال، دلمان به همان امیدِ کورکورانه

 عمقِ وجودمان لانه کرده بود خوش بود! 

 

ل ریش  راش را 
ن دسوووووت دراز کردم و غیاث قبه از من مافوووووی 

 بردافت. 

هایم قرار داد و  نم را دوباره هر دو دسووووووووووتش را رویل فووووووووووانه
 رخاند و ا ن بار من پشت به او و او  سبیده به من قرار 

 دافت! 

 

ل ریش  راش را روفوووووون کرده و قبه از ا نکه  
ن ر ووووووتِ مافووووووی 

ای پر پشت از موهایل  حلیهِ ر تارش را دافته بافم، لاخه
 ام ا تاد! خوش حالتش، رویل فانه
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 _♡ __ 

 

 ��بچم موهای خودفم کو اه کرد

 

 ۳۳۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

  ر ت نداد به سمتش بر ردم. 

دسوووووووووووووووتِ ازادش را دورل کمرم پیچانده و دسوووووووووووووووته به دسوووووووووووووووته 
 موهایش را از  ه کو اه کرد! 

 

 فد. ام یک دم از  اشل سرش جدا نمینگاهِ بهت زده

ام را محجم بهم کیبیدم  ا مبادا زانوهایل سوووووووووووووسوووووووووووووت فوووووووووووووده
 لرزفشان کار دستم بدهد. 

 

؟ -   یجار میک ن
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ل ریش 
ن  ا  خاین  ارل موهایش را از ب م  یده و سم  مافی 

  راش را خاموش کرد. 

ل دسووتِ   ر را بارل دی ر بردافووت و ا نبار با خ ودیل قیار وندو
 ع   ر  فت: 

 

کلم بنوری فووووووووووووووووده بود، نیوواز دافوووووووووووووووتم یووه خورده هوا  -
 بنوره! 

 

هوووایش را بوووه انتهوووایل موهوووایم را هم سر کرد و در  خر لوووب
ی پشووووووووووووووتِ سرل هم رویل  رقِ سرم  سووووووووووووووبانده و دو بوسووووووووووووووه

 موهایم کافت: 

 

  رایشگاهم نم تونه ا ن مدل مو ی که من واست  -
ح ی

  ق غیاث!  ساختمو بسازه! ب و دست مایزاد 

 

ه فده بود که حرفن نمی  زدم. ناباوری  نان به من  ب 

ام را مر ب در دسوووت  ر ت و به غیاث موهایل با ته فوووده
 اش  سباند. ب  ن 

 از علرل موهایم به مشام کشیده و  فت: 
 دمِ عمیقی
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 دارم، بمونه یادگاری! ا نم نگاه می -

 

و های لنتم را با دست نوازش کرده و سم  رویل سرفانه
 ادامه داد: 

 

ون، خووانم جون واسووووووووووووووومون سووووووووووووووووپ  - حووالا هم بایم بب 
  ورده، بایم که روده بزر ه روده کو یکه رو خورد! 

 

 مچل دستم را کشیده و از دستشو ی خارج فدیم. 

قبه از ا نکه از فوووودتِ بهت سووووکندری بنورم،  نم را رویل 
  نت نشانده و روبرویل پایم زانو زد. 

 

ه  م. ی سرل  اس و سفیدش فدخب 

ی میلولید؟ان شت ن  هایم زین پ  میانِ  ه  ب 

ه  ام را  ر جواب ن افته و  فت: نگاهِ خب 

 

 جون؟ -
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 با  شم به سرش افاره زده و پچ زدم: 

 

  را...واسه من؟ -

 

 هر دو دستش را کنارل زانوهایم رویل  نت جک زد. 

ل فجمم را بوسید: 
ی
 به  رامی سر خم کرده و رویل برهنکی

 

ودم! واسووه خودم که قفه فووده واسووه  و نه...واسووه خ -
به فوووووووووووووووما! کو اه کردم که موهامون با هم در بیاد، که 

اضوووووووووم من غصووووووووووه ی موهای کو اه فوووووووووود و ننورم! اعبی
 وارد نیست در ضمن، ملتفت فدی خانم؟

 

 ۳۳۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ارل پر خنده
 هایم بود. ای رویل لبام، بوسهجوابِ اعبی
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سووووپ را به سووومتِ دهانم  ر ته  غیاث قافوووقِ اسوووتیهِ پر از 
 و  فت: 

 

 باز کن.  -

 

هایم را کمی  ون کود  خردسووووال به  ب یت از حر ش لب
از هم  ا ووووووووووله دادم و بالا ا ووووووووووله   مِ ل یِ   وفووووووووووت زیرل 

 زبانم پیچیده فد. 

ل پایم بلند فوووووووووووووووده و به  رامی کنارم جا خوش 
ن غیاث از پا ی 

 کرد: 

 

دی ه خیبه؟ اگه دوسوووووووووووووووت نداری مزفوووووووووووووووو بگم یه ار  -
 درست کنه خانم جون؟

 

 قافقِ بافی مانده داخه س  ن را بردافته و  فتم: 

 

 نه!  -
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قافووووووووووووق را از محتییاتِ داخهِ کاسووووووووووووه پر کرده و به سوووووووووووومت 
 دهانش بردم: 

 

  و هم بنور!  -

 

  شم  رد کرده و به  رامی خندید. 

ل قافووووووق، دسووووووتش را دورل کمرم 
ن همزمان با در دهان   افوووووویی
 حلقه کرد و سم   فت: 

 

ی دی ه  غ ا ی که از دسوووووووووووووت  و بافوووووووووووووه یه مزها ووووووووووووو   -
 میده! 

 

ن منوال خوردیم و سووم    ا  خاین قافووقِ سوووپ را به همی 
وع به ماساژ دادنِ میانِ دو کتفم فد:   غیاث به  رامی سری

 

 بایم پیش بابات؟ -

 

 سر بالا انداخته و  فتم: 
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ی خودمون نه امشب بمونیم ا ن ا، خیر وقته خونه -
 نبودیم! 

 

 پشت به  ردنم  سبید.  هایش از لب

از زبریل  ه ریشوووووووووووووووش لرزی کرده و قبه از ا نکه  نم را جلو 
 بکشم، مان م فد: 

 

  و دوست داری ا ن ارو؟ -

 

 از روی فانه نگاهی به سمتش انداختم: 

 

؟ -  ی  ن ار

ی  ن ا ن خونه، ا اقمون من ورمه...راسَِ تش ا ن ا واسه  -
  و کمه! 

 

 . اش را متوجه فدم ا انتهایل جمله
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ای رن ش را ی نقرهدستِ  مش را در دستم  ر ته و حلقه
  رخاندم. 

هایم را به پشووتِ دسووتش  سووبانده و همان ا پر سووم  لب
  ر ت، لب زدم: از ح ل خو ر که از وجودش  شمه می

 

 واسه من هر جا  و باشی خودِ خودِ بهشتهِ غیاثم!  -

 

 ۳۳۵#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ه  ام فد.  ند ثانیه با مکن خب 

ی از  ن موهای  فووووفته نبود که پیشووووا ن    ِهر  ند دی ر خبر
بلندش را  ذ ن ببندد ون با ا ن حال پیشل  شمم زیبا این 

 بود! 

هایم دوخته و  ا ل لبنند ای رن ش را به  شووووووومنگاهِ قهوه
 هایش  سباند: را به انتهایل لب
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؟ هوم؟ من  -  و پوواداش کوودوم کووارل خوبِ منل کلووه خرا ر
 یم به کدوم ننه قمری خو ر کردم که جوابش  و زند 

 فده  و؟ 

 

 با قر و غمیش  ا ر به  ردنم داده و  نازانه لب زدم: 

 

 قدرمو بدونیا، من نصیب هر کش نمیشم خ  ه!  -

 

ین در حان که مراقب بود  سوووو  ر به سووووتونِ  با حر  فووووب 
 قرا م وارد نشوووووود، کوِ دسوووووتش را به پشوووووتم کیبید و پر از 

  م   فت: 

 

فووووووووووما نصوووووووووویب هر کشوووووووووول جز من میشوووووووووودی پ...ارش  -
 میکردم!  ره قابونِ اون مغزل  ندوقیت بره غیاث! 

 

لای قابوووووان هوووووایم لابوووووهخنووووودم و ا نبوووووار  وووووووووووووووووووودایل خنووووودهمی
 فود! های غیاث گم می دقه
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 _♡ __ 

 

ی بیمووووار من واق ووووا از رونوووود درمووووان راضووووووووووووووویم، روحیووووه -
 تِ خو ر دافته! 

 نس ت به دو روز اول خیر  مدی

 ن رویووووه احتمووووالا نیووووازی بووووه پ ونوووودِ مغز و اسوووووووووووووووتنوان بووووا ا
 نبافه... 

 

ن بهم دکبی رو به من در حان که دسووووووووووووووووت هایش را رویل مب 
 کرد ادامه داد: ق ب می

 

-  !  دخبی  و داری  و همون راند اول حایفتو خا  میک ن

 

 هایم را بهم م پیچانم: امیدوارانه ان شت

 

 ی  ن خوب میشم؟ -

 

 شست و دکبی به  رامی  فت: دستِ غیاث رویل دستم ن
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؟ بوووا ا ن حوووال و روزی کوووه من از  و  -  را خوب نشوووووووووووووووی
 به روزایل اول! می

 بکنم  ا  ند ماه دی ه بر ش ی

 

جا کردنِ ک هِ مشکی و سم  رو به غیاث که مشغولِ جابه
 رن ش بود ادامه داد: 

 

یووک میگم،  قک فووووووووووووووومووا  - در ضووووووووووووووومن جنوواب، بهتون  بر
 که روزل اول

ن اون ز ن رو  نت بیمارسووووووووووووووتان   ونسووووووووووووووتی 
زن  بدیه  بدون ه چ امیدی ا تاده بودو به ا ن فوووووووووووووووب 

 !  ک ن

 

 ۳۳۶#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 دادم. من هم حق را به دکبی می

اگر غیاث نبود در همان دو سوووه روزل ابتدایل درمان از پا در 
 امدم. می
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پر از عشووووووووووووووق دسووووووووووووووتش را  ر ته و نگاه پر مهرش را فووووووووووووووجار 
 کردم.. 

 

ون  مده و به اضار من ب ایل اسووتفاده از از بیم ارسووتان بب 
 ی نقلیه مشغولِ پیاده روی فدیم. وسیله

هایم در  مامِ  ول مسووووب  دسووووتِ  رمِ غیاث را میانِ دسووووت
  ر ته بودم. 

 

ر ووووووت و بووووووا دیوووووودنِ لبننوووووود یووووووک دم از رویل لبم کنووووووار نمی
ای که پشوووووووت یک مرکز  رایشوووووووی بهدافووووووو ی نصوووووووب اع میه

  ر ت. فده بود، فدت  

 دستِ غیاث را کشیده و  فتم: 

 

 غیاث جانم؟ -

 

 هایش فدت  ر ت: ایستاد و برقِ ن را ن در  شم

 

  یشده؟ حالت بد فد  ره؟ -
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 نیشم را کش داده و  فتم: 

 

 نه پشت سر و نگاه کن.  -

 

سر  رخانده و به هر  وفوووووووووووه ب ز قسووووووووووومتِ موردِ ن ر من 
ه فد.   خب 

  هسته پشتِ دستش را لم  کرده و  فتم: 

 

بونوووووووت برم  را   ش بوووووووازی در میووووووواری  خوووووووه؟ اون قا  -
 اع میه رو نگاه کن، واسه  تو و  ... 

 

ام به پایان نرسوووووووویده بود که ن وایل محجمش، سر جا جمله
 کیباندم: 

 

 نه!  -

 

 هایم را  یده و پر از لوش  فتم: به سانِ سوزن لب
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  را  خه؟  -

 

وع به ان شووووووووووووووت هایش را میانِ ان شووووووووووووووت هایم  ره زد و سری
 کردیم: حرکت  

 

  ون من میگم!  -

 

اش با غیض به پشوووووووووووتِ دسوووووووووووت پر از خالکو ر و عضووووووووووو  ن 
ه فدم.   خب 

ی می  ن می کیبیووودم و بهوووانوووه  ب  اگر جوووایش بود پوووا روی زمی 
 کردم! 

 

 لوریه که رو دسووووووووت خودت انواع و اقسووووووووامِ جک و  -
 نه؟

ی
سه میکی  جونورا هست، به من مب 

 

ن  اولبه شوووول خطی ی خیابان ایسووووتاد و دسووووتش را برایل اولی 
 دراز کرد: 
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  قا دربند؟ -

 

های بلندم  ر ته و پر از  وفوووووووووووووووتِ دسوووووووووووووووتش را میانِ ناخن
دم:   حرص  دی

 

 غیاث؟ -

 

ن را باز کرد، ابتدا من و سوووووووووم  خودش سووووووووووار  درب مافوووووووووی 
فوووووودیم و غیاث ادرسل دق ق را به راننده  فت و پ  از  ن 

 به سمتم سر  رخاند و  فت: 

 

یت واسه  یه فما؟ -  الان بهونه  ب 

 

 ۳۳۷پارت#

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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ن   بود و همی 
ل جووودیوووت،  مینتوووه بوووا مهابوووا ن

ن نگووواهش در عی 
های  ر حد و مرزم دسووووووووووووت و بالم را برای ابراز کردنِ لوش

 کرد: باز می

 

خوام اسووووووم فوووووووهرمو منالفتِ  و واسووووووه  یه؟ من می -
 رو دستم  تو بزنم ا ن ک اش افجال داره؟

 

 ای مکن پاسم داد: بدونِ ثانیه

 

 سر  ا پاش!  -

 خب یه دلیه بیار  ا قان  بشم، اخه خود و نگاه ک...  -

 

 میانِ حر م پایده و  فت: 

 

بحثت واسووووووه  یه کو ولوم؟ پوسووووووتِ دسووووووتِ م ن که  -
ل خر کلفته رو با پوسووتِ بلوری و نازکِ خودت یکی 

ن عی 
؟ من دلم میوواد سووووووووووووووووزن بره  و دسوووووووووووووووتووت کووه  و  میک ن

؟  بنوای بری واسه اسمِ من درد بکشی
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 فد را  ر تم. جلویل نیشی که دافت کم کم  ا  داده می

ی پچ   ر  وجه به موق   ی که در  ن قرار دافوووووووووووووووتیم با دلبر
 زدم: 

 

   فته پوسووووووتِ دسووووووتِ  و کلفته؟ پ   را وقتا ی که  -
ی احساس نمیکنم؟ ن  ناز و نوازفم میک ن من  ب 

 

 با  شم و ابرو به روبرو و راننده
ً
ای که از قضا مردی نسبتا

 ان و  ضول و بود افاره زد: جو 

 

؟ -  مینوای کلمو بنوری ک ن

 

 پلک رویل هم کیبیده و خود رای  فتم: 

 

یم من نمی - دونم  قا غیاث، ا ن ا نه یه جای دی ه مب 
یم  یم، مثه دو ا کاپه خوفوووگه موفوووگه مب  وقت می ب 

نیم  لوره؟ ن   تو مب 
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 لبنندی خوندد  حییلم داد و  فت: 

 

 بافه که من ب ارم!  -

 

 اش  کیه زدم.  م نان به فانهبا ا

دانسووووووووووتم در نهایت خودرای بودنم کارل خودش را کرده و می
ن خا ر  فتم: غیاث همپایم راه می   ید به همی 

 

 می اری عهیزم،  را ن اری؟  -

خواد هر موق  بوه دسوووووووووووووووتم نگواه کنم  و رو یادم من دلم می
 بیاد. 

 

 فالم را کمی جلو کشیده و لب زد: 

 

 میگم دردت میووووواد ی  ن دردت بوووووا من لش نکن، وق ی  -
میاد، اجازه نمیدم خانم کو ولویل نق نقو و لوسوووووووووووووووم 

Page  |  1014
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

واس خا رل من درد بکشووووه! بافووووه خوفووووگلم؟ لش نکن 
 قابونِ ا ن لبایل جم  فدت بشم! 

 

هایم  ره هایش را در میانِ ان شتبا  رامی دستش ان شت
 زده و برخ   اضارش با خونددی  فتم: 

 

عهیزم ون بوووایووود بگم  و ا ن یوووه  مرش کوووه بوووه  کرل م ن  -
 !  مورد نم تو ن منصر م ک ن

 

 ۳۳۸#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

هایل  ن روزم را به من ورل ل بازی   افوووووووووووووووته غیاث حر 
بود اما امروز رویل  نتِ منصووووووووص نشوووووووسوووووووته بودم و  تو 

کرد و  ووودایل کار هر بارل سووووزنِ ابزارش را در دسوووتم  رو می
 اورد. ر میی کو اهم را دناله
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ام محجم  ر از با هر بار نق زدنم، دسوووووتِ غیاث رویل فوووووانه
 کنارل  وفم پچ میقبه می

 زد: فد و با حر   وام با ن را ن

 

جووان؟ دردت اوموود؟ حقتووه خوفوووووووووووووووگووهِ من، ا ن زبونِ  -
ی من کرک و پشوووووم در  ورده از ب  بهت  ووووواب مرده
  فتم نه! 

 

با هر بار های  ر حد و مرزم  مامی ندافووووووووت و لوس فوووووووودن
 فدم. غرل زدنِ غیاث، بیشبی و بیشبی در خودم جم  می

 

 عهیزم  موم فد!  -

 

به دنبالِ حر ش، دسووووووووووووتمالِ کاغ ی را محجم رویل دسووووووووووووتم 
ن درسووووووووت در همان ناحیه ای که اونون اسوووووووومِ غیاث به لا ی 

 رویش درج فده بود، کشید: 

 

-  !   
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ده هایل غیاث رویل دستهان شت ی  ندن محجم  ر  دی
 که دافووووووووووت سرل سوووووووووووزنفوووووووووود 

هایش را به و ا نبار رو به ز ن
 کرد  یپید: موادِ ضدعفو ن کننده  عشته می

 

  واش  ر خانم، نم ب  ن پوستِ دستش کنده فده!  -

 

 ها ی  رد فده به سمتمان بر شت. زن با  شم

 ی لبم را  هیده و اهسته پچ زدم:  وفه

 

 غیاث زفته!  -

خورده سوووووووووووووزش  جناب، فووووووووووووما خود ون بهبی میدونید یه -
  بی یه... 

 

 و ب د با خنده نگاهش را به من دوخته و  فت: 

 

یو دارن!  -  خانم فما یه خورده لوس تدی
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ها ی به ارامی مچل دستِ غیاث را در دستم  ر ته و با  شم
ه  اش فدم. م لوم خب 

 ک  ه پلک بست و زیر لب زمزمه کرد: 

 

خوام بگم!  پ و راسوووووت اسوووووت فر ...هِی هیار نمی -
 کن  شا و پافو بایم! ن

 

از رویل  نووت بلنوود فووووووووووووووووده و دسوووووووووووووووتم را دورل بووازویل غیوواث 
 پیچاندم و با ذوق دستِ  زادم را بالا  ر تم. 

ه فده و  فتم: به نوفته  ی سیاهِ رویل دستم خب 

 

 خوفگه فد نه؟  -

 

  ر برو و بر رد پاسم داد: 

 

 نه!  -

 

ن داده و  شم غره  اش کردم: ای حوالهسریوووو  لب  ی 
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 ا ن خوفگر!   را؟ به -

 

ی اخم بووووه  رامی میووووانِ ابروهووووایش را زینووووت داده و بوووواریکووووه
 سم  لب زد: 

 

( دوسوووووت ندارم دسوووووتِ کشووووو جز من به  -
 
ندِش )اولا

َ
اوَل

خواد یه خواد دسووووووتت بافووووووه می ن و بدنت بنوره، می
 ا ن پوستِ نازکِ  و  حمه سوزنِ 

ً
جا دی ه بافه، دوما

  تنه خانم؟ تو دافت که  ب  دادی بودی بهش؟  ره 

 

 ۳۳۹#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 پشتِ  شمی نازک کرده و به  رامی پچ زدم: 

 

 خب حالا...یه خورده میسوزه  قک!  -
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 و ب د با حماقت لب زدم: 

 

 نکنه عفونت کنه!  -

 

ام زیووووادی بووووه موووو اقش خوش نیووووامووووده بود کووووه انگووووار جملووووه
ه ی اسوووووووووومش دسووووووووووتم را در دسووووووووووت  ر ته و پر از حرص خب 

 فد: 

 

، ا ن زنوووه کوووار بلووود نبود، بایم بب نم نکنوووه یوووه بای - م دکبی
 م... 

 

ون  میانِ  وووووووووووووحبتش پایده و مچل دسوووووووووووووتم را از دسوووووووووووووتش بب 
 کشیدم: 

 

خوام، ا ووو   ا وق ی  و ا نلوری با من قهر میک ن نمی -
 من هیار نمینوام! 
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 نار به زبان  ورده و پشتِ سرم راه ا تاد، دستش 
ی
با ک  کی

 نم را کمی به خودش نزدیک کرد: را دورل کمرم پیچانده و  

 

! بیا بایم یه  بم وه -  ی خنک بنور خوب شی

 

 یمان را بیشبی کردم: با  نش  ا له

 

ی از گلوی من نمی - ن خوام، بووووا ا ن اخمووووایل  و م ووووه  ب 
ه...  ن مب   پا ی 

 

 و ا نبار با غمی که در  دایم نشسته بود ادامه دادم: 

 

بهم غر  خواسوووتم  و رو خوفوووحال کنم، ا نقدر مث  می -
 زدی که... 

 

 بغض م الِ حر  زدن را از من ستاند! 

اش بیش از های  ر وقفهانگار متوجه فوووده بود که غر زدن
 حد  صور به غمم ا زوده! 
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 کرد و  ر مقدمه دستم را 
ن وع به راه ر یی دوش به دوفم سری

 در دست  ر ت. 

 

 ر  وجه به ا را ، پشوووووتِ دسوووووتم را به ل ش نزدیک کرد و 
 م را بوسید: و رویل ان شت

 

ی در هموووت!  و نمیفهمی وق ی یوووه   ...قابونِ قیوووا وووه -
خوره من بیشووووووووبی ازت درد خورده ابروهات بهم  ره می

 میکشم؟ عه، بده دستتو بب نم! 

 

 پشتِ  شمی نازک کرده و  فتم: 

 

خوام، من دردی که واسوووووووووووووووه  و بکشووووووووووووووومم واسوووووووووووووووم نمی -
ینه اقا غیاث، ا نقدر بهم غر نزم دوباره!   فب 

 

اش، نار زیر لب زمزمه کرده و سم   میهِ با  ن بر خ ِ  
 با اوراه پاسم داد: 
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 یجوووووارت کنم وق ی ا نقووووود نووووواز میوووووای و زبونِ ا ن دلِ  -
ی؟ ا ن بووارم بووه دلووت راه اومودم   وووووووووووووووواب مرده رو م بر

ا نیست!   ون بارل دی ه از ا ن خبر

از ا ن بوه ب ود اجوازه نمیودم کواری رو ان وام بودی کوه باعن 
فوووووووووه، حالام لب و لو تو واسوووووووووه من کش فوووووووووه دردت بیاد با

 نکن که وسکِ خیابون دست و بالم بستست! 

 

 ۳۴۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 فوم. به در بینیان زده و از بازویش  ویزان می

قبه از ا نکه  ر وووووووووووووووتِ حر  زدن پیدا کنم  ووووووووووووووودایل زنگِ 
 فکند.  لفنل همراهش جول ساوتِ میانمان را د هم می

 

ون  دسوووووووووووووووووووووت بووووووه جیووووووب  رو  برده و  لفن همراهش را بب 
 کشد. می

ی نافوووووووووووووووناس  ر اختیار  ردن کشووووووووووووووویده و با دیدن فوووووووووووووووماره
  ییم: می

Page  |  1023
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 کیه؟  -

 دونم منم اسم نداره! نمی -

 

ده و  موواس را قل  کرد ون بووه دکمووه ووووووووووووووی ی بغووهِ  لفن را  دو
 ثانیه نرسید که دوباره  دایل زنگ بلند فد: 

 

ته بافوووه جواب بده خب فووواید یکی یه کار واجب دافووو -
 عهیزم. 

 

 با اوراه  ماس را متصه کرد: 

 

 بله بفرما ید؟ -

 

دانم  ردِ پشووووووتِ از جانبِ غیاث سووووووکوت برقرار فوووووود و نمی
بووووواره ا ن ونوووووه خک  وووووه حرفن  حییلش داده کوووووه بوووووه یوووووک

 هایش بهم  ره خورد! اخم
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ده فوووووووووووووود و با  وووووووووووووی خک  کش سوووووووووووووونت و محجم رویل هم  دو
  دا ی خش انداخته  فت: 

 

 فما، من میام! خیله خب قل  کن  -

 

د و دوباره ی  لفن را محجم میانِ ان شووووووتبدنه ووووووی هایش  دو
  کرار کرد: 

 

  فتم قل  کن فما!  -

 

 ای زیرل لب  ماس را قل  کرد. با زمزمه

ه فده و  فتم:   کن جاو به نیم ر ل  ورتش خب 

 

   بود؟ -

 

هایش یک دور  ر هد  باز و بسوووووووته فووووووود و سوووووووم  به لب
دانستم نده و با حر  که نمیام پیچاارامی دست دورل فانه
د لب زد: از ک ا سر شمه می   ب 
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م برو خونه - ی بابات منم  ا فووووووب واسووووووت  اوشوووووو ب ب 
گاه پیش اومده باید  میام خب؟ یه مشوووووووووووووووجر  و   مب 

 برم... 

 

 فدم ک مش دروغ است، بد بود! ا نکه متوجه می

هایم به ارامی  جان خورده و حرفن بر خ ِ   وووووووووووووحبتِ لب
 م را به زبان اوردم: اعق  ن 

 

خوای  و زود ر برو من خودم  اوش  هان بافه... می -
م!   می ب 

 

 ۳۴۱#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

کردم ممان ت کند ون به  رامی موا قت کرد و  صوووووووووووووووور می
  فت: 
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 میام زود، کاری داف ی بهم زنگ بز ن خب؟ -

 

 هایم را بالاجبار به خنده کش دادم. لب

کردم و با ا ن حال ا جارل خو ر احسووواس می بویل دروغ را به
 ام را با دست پ  زده و  فتم: احمقانه

 

  شم، مراقب خودت باش  و هم!  -

 

های بهم  سووبیده و  ووور ی که سووا دافووت با همان اخم
 خوندد به ن ر برسد،  فت: 

 

 بافه، بازم میگم کاری داف ی زنگ بزن بهم زود میام.  -

 

حووا طین کردن را پیوودا کنیم و ب وود قبووه از ا نکووه م ووالِ خوودا
ش را در پیش  ر ت.   واردِ پیاده رو فده و مسب 

دانسووووووووووووووتم ه چ سوووووووووووووووا کردم ا جارل متوهمانه و غلطی که می
 اید را خک بزنم ون نشد! جوره به وجناتِ غیاث نمی
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انگووار مغزم  وب بووه دسووووووووووووووووت بووالایل سرم ایسوووووووووووووووتوواده بود و 
ام را بوووه انوووه احمقووو ِکرد  وووا  موووامِ  کر و خیوووال هوووایوادارم می

 واق یت مبدل کنم! 

 ی خیابان ایستادم. در نهایت دلم  اقت نیاورده و  وفه

 

 کووه جلویل پووایم 
ن پیجووا ن بووا هول و ولا دسوووووووووووووووتم را برایل اولی 

  رمز زد دراز کرده و سوار فدم. 

 

گاه را داده و در دل دعا دعا می کردم که  کر و  درس   مب 
 ه بافی بماند! خیالم در حد همان ا جارل منوِ  زنان

 

س  نچنوان بووه دلم  نووگ انووداختوه بود کووه نفهمیودم  اسوووووووووووووووبی
گاه روی  رمز زد و   راننده روبرویل   مب 

درسوووووووووووووووت  ه زما ن
  فت: 

 

 رسیدیم خانم.  -
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 راول های  ا ننورده را کوِ دستِ راننده   افتم و بدونِ 
ل بافی مانده

ن ن پیاده فدم.  ر یی  ی پول از مافی 

لا  رسوووووتاده فوووووده بود و روبرویل ی مغازه  ا نصوووووفه باکرکره
 پارک فده بود. 

ی
 دربِ نیمه باز نیسانِ   ر رنکی

 

 قلبم  ا حدودی ارام  ر ت. 

ام کار پ  غیاث دروغ ن فته بود و انگار  نی تِ احمقانه
 دستم داده بود! 

دلم را به دیدنِ همان نیسوووووووووووووووانِ کهنه خوش کرده بودم ون 
 ووودایل هق  درسوووت قبه از ا نکه یک قدم عقب  رد کنم،

 ای زانوهایم را لرزاند: هقِ زنانه

 

 غیا...غیاث... و... ورو...خدا!  -

 

 ۳۴۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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 ]غیاث[

 

نگاهم را به  صوووووییرل زنِ پیشل رویم کشوووووانده و با عصوووووبانیت 
 زمزمه کردم: 

 

ن می - خوای همه رو بکشوووووووووووو ن هی !  ووووووووووودا و بیار پا ی 
اوموودی در ا ن ووا؟ واس ار پووافووووووووووووووووودی هِلووک و هِلووک 

گاه من؟     مب 

 

هوووووایل کبود و خون نش دسوووووووووووووووووووتِ لرزانش را محجم بوووووه لوووووب
هکیبیده و با  شم ام فد و سم  ها ی خی  از افک خب 
 بایده بایده لب زد: 

 

خووووووووفووووووووه فووووووووووووووووووووووم...خووووووووفووووووووه فووووووووووووووووووووووم  قووووووووا غوووووووویوووووووواث...موووووووون  -
 لال...میشم... وروخدا...کمک برسون بهم! 

 

  ِ ووووووووووووووووورتِ زار و رنووووووووگ پایووووووووده، زیرل  شوووووووووووووووومِ کبود و ب  ن 
های فووکسووته و زردش نشووان از اش، ردیوِ دندانسووتهفووک

 داد. حال و روزل لرزانش می
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 ابرو در هم کشیده و به  رامی لب زدم: 

 

 ونم واسوووووووووووت کنم که کشووووووووووووندیم ا ن ا؟ من  یجار می -
یادمه  خاین بار بِت  فته بودم ا نقدر  وب لا  ا  

 من ن ... 

 

خودش را ام به پایان نرسووووووووووووووویده بود که با دو گام بلند جمله
 به من نزدیک کرد. 

 هر دو دستش را به بازویم اوینته و با هق هق لب زد: 

 

...مووووووونوووووووم...مووووووونوووووووم خوووووووب  سرم قوووووووبوووووووول  - ... وووووووفووووووو ی  وووووووفووووووو ی
کردم...غیوووواث اقووووام داره م بور...م بورم میکنووووه زنِ 

 هافم فم... 

 

ی از  نل لرزانش  ا وووووووووووووووله  ر ته و ان شوووووووووووووووتم را به نشوووووووووووووووانه
 سکوت روبرویل لبم  ر تم: 

 

بِت میگم سر و  ووووووودا راه ننداز بد ر داری هی ! دارم  -
؟  ن ن  ج   مب 
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ی بووووه من  ووووه کووووه  قووووات داره  یجووووا میکنووووه، منو  رفوووووووووووووووتووووه
ن ا ت دیدی یا عامهِ مبارزه با  قات که دسوووووووت به دامنم 

 فدی؟ 

 

ون افاره زده و ادامه دادم:   با دست به بب 

 

 را ننوووداز! من زن دارم...  وووووووووووووووورتِ خوشی  -
َ بیوووا برو سری

 سبو ن بِم... نداره خود و بچ

 

ل ان شتپار ه
ن اهنم را محجم مابی   هایش  ره کرد. ی پب 

نف ل بد بو و  رمش را درسووووووووت  ویل  ووووووووور م خان کرده و 
 به یکباره زمزمه کرد: 

 

 من...من م ه  فتم...با زنت کاری دارم؟  یغم کن!  -

 

 ۳۴۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده
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را پیدا  قبه از ا نکه مغزم  ر وووووووووت   هیه و  حلیهِ حر ش
 هایش در  مد. هایم یکباره به  ماجل بوسهکند، لب

وی کرده و همزمان  ووووووووی دسوووووووووتِ لرزانش  ا پشوووووووووتِ  ردنم پیدو
 های مغزم را   ال کرد:  دایل بهت زده و لرزا ن سند 

 

ه؟!  -  ای...ا ن ا  نبر

 

ی هانیه کیباندم که به کوِ دسوووتم را  نان به  نتِ سوووکنه
ن ا تاد. عقب سکندری خورده و محجم رویل ز   می 

 ام رویل ملیسا ثابت ماند. سر  رخانده و نگاهِ مات مانده

 

   ش سر  جان دادم. 

زدن  جووان خورد و ک می ب زل نووامش از هووایم برای حر لووب
 گلییم خارج نشد: 

 

 ملیسا؟ -
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هایم سوووووووق داده هایم به سوووووومتِ لبنگاهِ لرزانش از  شووووووم
 فد. 

ل دسوووت
ن دسوووت دراز هایش از همان  ا وووله به من ورل  ر یی

 هایم را به هم کیباند: کردم و  دایل هانیه ارواره

 

؟ -  پ ...زنش  و ی

 

ه  ام فد و  نها لب زد: ملیسا به  رامی خب 

 

 بوسیدت!  -

 

لِ ر تار و حر  هایم دسووووووووووووتِ خودم انگار در  ن لح ه کنبی
 نبود. 

نوکِ ان شوووووتم به  رامی رویل لبم نشوووووسوووووت و نگاهِ ملیسوووووا به 
 یکباره خی  از افک فد! 

 

 داری ملیسوووووووووووا خانم! حر ایل من و  -
ی
 ه اسوووووووووووم قشووووووووووونکی

  قات به  وفت رسیده دی ه نه؟
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 فد؟ را خفه نمی

ایک که ملیسووووووا همچون جوجه ای باران خورده و در ا ن سری
هوووووایم جووووودا لرزیووووود و نگووووواهش را یوووووک دم از لوووووب ر پنووووواه می

 فد. کرد،  را خفه نمینمی

 

سوووووومتش به ارامی قدمی به سوووووومتش بردافووووووته و دسووووووتم را به 
 دراز کردم و مستا ه نالیدم: 

 

بیا، بیا ا ن ا واسوت  وضو ح بدم دردت به جونم! نرو  -
 !  عقب الان میف ی

 

با گامی لرزان یک قدمی که به سووووووومتش بردافوووووووته بودم را به 
 عقب بردافت! 

هایش  ر نگاهش از فووووانه به پشووووتِ سرم کشوووویده فوووود، لب
حر  باز و بسوووووووووووووووته فووووووووووووووود و همان لح ه هانیه  ر مقدمه 

 امه داد: اد
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ن ران نباش قرار نیست ا فا...ا فاقِ زیاد مهمی بیفته!  -
ی کو اه مد ه و  موم ون خدارو  ه دیدی، یه  یغه

ووهایل خو ر واسه هم فدیم! 
َ
 فاید قسمت زد و ه

 

 ۳۴۴#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

ی که به دسووتم رسووید، یک قندانِ لب پَر فووده ن ن  ب  ی اولی 
ده فوووووده و به سووووومتش  کایسوووووتان بود که میانِ  ووووی دسوووووتم  دو

 پر اب کردم! 

 

ی لرزانِ ملیسووووووووووووووووا در هم  ووووووووووووووووودایل ج  ل بلنوودِ هووانیووه و نووالووه
 منلو  فد: 

 

 غیاث!  -
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ون  مووده و بووا دو گووامِ بلنوود خودم را بووه ملیسووووووووووووووووا  از بهووت بب 
 رساندم. 

ن اوار فوووووووووود، دسوووووووووت دراز کرده و به  قبه از ا نکه رویل زمی 
ل ان شت

ن   ر تم: هایم  ارامی بازویش را مابی 

 

ی نیست اروم باش!  - ن  هیو  !  ب 

 

؟    سرمو فوووووووووووووک...وای  - ح وونِ عو ن  یجار میک ن
 خون! 
 

 

هایم ام را از نگاهِ ملیسووووووا که م مل لبنگاهِ به خون نشووووووسووووووته
 فده بود جدا کرده و با غیض رو به هانیه  یپیدم: 

 

 خفه فو  ا دندونا م  و دهنت خورد نکردم.  -

 ت...  و  را اومدی ا ن ا  خه؟ بب نم

 

وع به لرزیدن کرده بود. فانه  های کو کش سری
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  ندنل  لزی را عقب کشیده و  فتم: 

 

ن واست  وض ح بدم!  -  بشی 

 

ه، زدی  -   و  وضووووووووووووو ح بدی؟ من داره از سرم خون مب 
؟ وای  منو ناقد کردی داری نازل یکی دی ه رو میکشوی

م یکی به دادِ من برسه!   مامان دارم میمب 
 

 

های کو کِ ملیسا در  مد، نگاهِ بازویم به اسارتِ ان شت
 هایم دوخته و پچ زد: خی  و دودوزنش را به  شم

 

 ا ن ار می ه؟  یغه...  -

 

ا نبار هم ب ایل زبانِ من، زبانِ هانیه نیشل مار فووووووووووووووود و به 
 جانِ ملیسا ا تاد: 
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، بووووده  -  ره... ره  ووووووووووووووویغوووووه، راه خووووودا و سووووووووووووووونوووووتِ پیغمبر
 ننواستیم  ناه کنیم؟

 

ه  رکیوود و  وووووووووووووووودایل  ایووادِ بلنوودِ من بغضل ملیسووووووووووووووووا بووه یکبووار 
 های هانیه را به عقب پراند: فانه

 

ن الان اگه  - خووووووووووفه فووووووووووو  ر پدر مادر! به ولای عر همی 
 دهنتو نبندی دندونا و  و دهنت خورد میکنم! 

 

 ۳۴۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

برخ ِ   صوووووووووووووووورم سوووووووووووووووکوت هانیه  قک برایل  ند لح ه 
 با یاکن  ری  فت:  ادامه پیدا کرد و پ  از  ن
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نم همه بایزن  و ا ن خراب  - ن خفه نمیشم! ا   داد مب 
  ر ک  و کووار 

ن داری  لوری بووا یووه دخبی فوووووووووووووووووده بب ین
 !  ر تار میک ن

 

 بردافووووته و  ر  وجه به  وووودایل ج  ل بلند و 
ن به سوووومتش خب 

ل ان شوووووووووت وش خرافوووووووووش، پار ه
ن اهنش را مابی  هایم ی پب 

  ر ته و پر از حرص لب زدم: 

 

و، خفه فوووووووووووو دهن لامصوووووووووووبتو ببند، ریدی  و حفه فووووووووووو -
ون!  ، گمشو برو بب   زند یم دست بردار نیس ی

 

هایش سر خورد و با  ایه فووووال از رویل سرش  ا رویل فووووانه
 ج   زد: 

 

م ولم کن... ی سرم!  - ؟ نمب    یجار میک ن

 

 ام بالا امده بود! حرص  ا جم مه
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ه  ی دی ران کوووووه ن ووووواره  رل جن وووووالِ  ر  وجوووووه بوووووه نگووووواهِ خب 
اش را رها کرده و پر از حرص ی مانتو میانمان بودند، پار ه

 لب زدم: 

 

قلم میکنم پا و اگه یه بار دی ه دور و بر من و زند یم  -
 پیدات بشه! 

 

اش را با نوکِ ان شووووووووووت زدود، ی خونِ رویل فووووووووووقیقهباریکه
 پوزخندی  حییلم داده و لب زد: 

 

ن کسوووووووووبه و اههِ محلتون ر ته،  - از حالا دی ه  بروت بی 
 ردا نقهِ دهنل در و همسایست که اقا غیاث با وجود 

ل زن به یه نفر دی ه پیشنهاد  یغه داده! 
ن  دافیی

 

دادم برایم ا نکه هنوز ایستاده بودم و اراجیفش را  وش می
 ع یب بود. 

 اهسته لب زدم: 

 

 برو...هر  وهی دلت مینواد  ناول کن!  -
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ن  کید، نوکِ انی افوووووووک رویل  ونهقلره  شووووووتش اش پا ی 
را بوووه ارامی رویل لوووبِ پوووا  نش حرکوووت داده و بوووا نیشوووووووووووووووننووود 

 زمزمه کرد: 

 

م ون بدون که برمی ردم!  -  مب 

...  مِ لبات...خیوور م رکست!   راس ی

 

 ۳۴۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 ]ملیسا[

 

 بیا ا ن ا بب نمت، حرص نده منو!  -

 

 کشم. کودکانه  نم را کنار می
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هایم انیت به همراه افووووکانگار حرص، اسووووتیصووووال و عصووووب
ن سر  میاز  ونه  خورد. هایم رویل زمی 

 غیاث ل وانِ اب را به سمتم  ر ته و  فت: 

 

بیا ا نو بنور  ووووووووووحبت کنیم! لش نکن باهام دردت به  -
 جونم! 

 

 بایده بایده پاسم دادم: 

 

 خوام! دروغ ی... ف ی بهم! نمیام...نمی -

 

  ب را بوووه بوووا زور و  ملوووک  نم را بوووه اغوش  ر توووه و ل وانِ 
 هایم نزدیک کرد. لب

اسوووووووووت به  همچون پدری که مشوووووووووغولِ قان  کردنِ کودکش
  رامی لب زد: 

 

جون به لبم نکن یه قلپ بنور، راه نفسوووووووووت بند میاد  -
 الان،  ...   این! 

Page  |  1043
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

هایم نصوِ ل وانِ  ب را بل یده بالاجبار و در میانِ سکسه
 اش مشت کیبیدم. و با زورل کمم به سکنه

یووووووووانمووووووووان را  نووووووووگ  ر کرده و بووووووووا دل و ی ی م ووووووووا وووووووووووووووولووووووووه
 هایم کشید: هایش را زیرل پلکان شت

 

 شوووووووووووات خون ا تاد قابونت برم،  روم باش واسوووووووووووت  -
  وض ح بدم، خب؟

 

 از زورل حرص به نف  نف  ا تاده بودم: 

 

خوام! بر...برو اونور...  ک... کر کردی خو...نمینمی -
...ب وووووود...ب  وووووود هر...هرکوووووواری دلووووووت بنواد م تو ن ک ن

؟   خرش با دو  ا قابون  دقه... خرم ک ن

 

ل 
ابروهایش بهم پ چ خورده و سووووووا کرد م یمت را  افوووووو ن

 لحنش کند: 
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من ِ  خواسووووووتم فوووووومارو خر کنم که بارل دومم بافووووووه؟  -
ن قان  میشووووووی   روم باش واسووووووت دلیه ر تارمو بگم ببی 

 یا نه! 

 

 زد. هایم نبض میفقیقه

 ستم. داندلیه ا ن همه حرص و خشم را می

 جز من، روبرویل خودم لب
هایل  مامِ  نم از زورل ا نکه ز ن
 لرزید! همدم با بوسیده بود می

ای ای ناخواسته و  ر اذنِ غیاث بود اما، ذرههر  ند بوسه
 فد! حرصل وجودم کاسته نمی

 

کوِ دسوووووووووووووووتم را پر از حرص رویل لوووب هوووایش کشووووووووووووووویوووده و 
  هسته لب زدم: 

 

 لب...لبا و بوسید!  -

 

 ۳۴۷#پارت

 #غیاث 
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 رایجا#نییسنده

 

 کو دستم را به  رامی بوسید و پلک رویل هم کیبید: 

 

غلک کرد، ا   من غلک کردم که  ر خبر بهت اومدم  -
 ا ن ا،  ایه نکن ا نلوری نفست ر ت! 

 

ی  خرل به در  زیرل لب زمزمه کرده و با به یاد  وردنِ جمله
 هایم  رد فده و زمزمه کردم: هانیه،  شم

 

 فت می فت؟ بهش پیشنهاد.... ار دا -

 

 هایش حر  را در دهانم خشجاند! اخم

 استنوانِ  کش سفت فد و پر از حرص زمزمه کرد: 

 

  کر کردی ا نقدر فه ناموسم که...  -
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ل جملووه
گوواه اش بووا کیبووانووده فوووووووووووووووودنِ  قووهمووابقی ای بووه درل   مب 

 نصفه کارل ماند. 

های از رویل دو زانو بلند فوووووووووووووده و ا نبار با  ووووووووووووودا ی که ر ه
 خشم به وضی  در  ن جایان دافت  فت: 

 

   لیله  قا   لیله! استغفر ...  -

  قا غیاث پدم؟ بیا ا ن کرکره رو بده بالا کارت دارم..  -

 

مکووون کرد و پ  از  ن ک ه را از سرش بردافوووووووووووووووتوووه و کوِ 
 دستش را محجم به پ ل سرل  اسش کیباند: 

 

! ای خدا ل نتت کنه  تنه -  اومدم حاار

 

ه را کمی بالا  رستاده و مشغولِ حر  زدن با فنصی کرکر 
 که پشت در ایستاده بود فد. 

 هایشان را متوجه نمیشدم. ح ی یک جمله از  حبت

ل همان یک لح ه بود که هانیه را  هوش و حواسوووووووووووووووم در  ر
  ویزان فده به غیاث دیدم! 
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 انگار زمان برایم در همان یک لح ه  وقو کرده بود. 

 

 یزی  وفم را پر کرد: های ر  دایل زمزمه

 

پدوم فوما ا ن ا  برو داری، خدا بیامرز  قا م هم ن ا  -
کار میکرده ما یه بار ا ن کارارو ازش ندیدیم،  ووووووووووورتِ 

 خوشی نداره! 

ه الان اونلرِ  خیابون وایسووووتاده فووووده ان شووووت نما،  دخبی
 بیا برو ردش کن! 

 

ی عم ق از مغزم رد فد!   ح  کردم  ب 

ی حضوووووووووووووووورل من بود،  شوووووووووووووووم متوجههانیه، با وجودِ ا نکه 
 انت ارل غیاث ایستاده بود؟

ن ا م نان ندافتم  وش هایم درست فنیده بافد به همی 
 خا رل  هسته لب زدم: 

 

؟!  -  ار
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 ۳۴۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 بووووه  وشل خودم هم زمزمووووه
ام بووووه قوووودری  رام بود کووووه ح ی

 نرسید! 

 

! من فوووووووووووووووووه نووامو  - نگووا رو بِم نچسوووووووووووووووبون حوواار
َ
س ا ن ا

 نیستم که  ومبونم دو  ا بشه! 

ه... فما برو اون  تنه  م خودش خسته میشه مب 

ووووووو، ار بگم که از کارل فووووووووما جوونا خود ون  - ار بگم پدو
 سر در میارین... 

 

 ب د  دایل کیبیده فدن فنیدم و مردی که ادامه داد: 

 

حواست به  برویل  قات بافه که سکه سکه جم ش  -
 و داد دستت!  کرد و دو دس ی کردش  و یه قلک
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  مام و ذکرم سمتِ هانیه بود. 

 
ی
ل زنوود 

ن ن ر یی ام اگر  ووا الان ثایووا را خلری جوودی برای از بی 
ن رسوووووووووووویده بودم که هانیه در  وووووووووووودر می دیدم، اونون به یقی 

 جدول است! 

 

هایم کوِ دسوووتم را محجم رویل  ونه هایم کشووویده و افوووک
 را پا  کردم. 

ده و به  رامی از ر  ووووووووی ویل  ووووووووومدن بلند دسوووووووووت رویل زانو  دو
 فدم. 

 

 از فووووووما  رِ  برویل  قام  -
، حواسووووووم بیشووووووبی  شووووووم حاار

 نبافه کمبی از فما نیست! به س مت. 

 

های بلندش پنهان به  رامی نزدیکش فوووووووده و پشوووووووتِ فوووووووانه
 فدم. 

ن کشووووووووووووید و به عقب بر شووووووووووووت،  ن که کرکره را کمی پا ی  همی 
  شمش به من ا تاد و کمی هول فد: 

 

  را پافدی؟  -
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ه سومتم دراز فوده بود را به  رامی پ  زده و سر دسو ی که ب
 به زیر لب زدم: 

 

 خوام ا ن ا بافم! بایم، نمی -

 ملیسا!  -

 

هایل نگاهم...نگاهِ  غیان  رم برای یک لح ه به  شوووووووووووووووم
  رامش دوخته فد. 

 

هووایش بوووه راه ا تووواده بود و ای در کییرل  شووووووووووووووومانگوووار ولولووه
حه از  وفووووووووه حه سری ، سری ه می ی پلکش رویل ن را ن

ن سری  زمی 
 کرد زما ن که لب زد: 

 

 بایم، بایم خونه عهیزم!  -

 

 ۳۴۹#پارت

 #غیاث 
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 رایجا#نییسنده

 

دسووووووووووووووو ی کووه بووه سووووووووووووووومتم  ر تووه بود را پ  زده و سر بووه زیر 
 ی مغازه را بالا  رستاد. منت ر ماندم  ا کرکره

 بر خ   منالفتم کمرم را به  غوش  ر ته و  فت: 

 

  بر کن زنگ بزنم  ژان .  -

 

 لفت نکردم. منا

فوووووود را نگاهی که سرکشووووووانه به  ن  رِ  خیابان کشوووووویده می
 به اسارت کشیده و زیر لب غر زدم: 

 

خوووووووام پوووووویوووووووواده بوووووورم..  ، یووووووووادم نووووووبووووووود خوووووووام، مینوووووومی -
 ! ن  خا رخواهات دنبالت راه میفیی

 

ام را نوادیوده  ر ته و  نهوا  نود قودم بوه سووووووووووووووومتِ جلو   نوه
ل همراهی

ن سوووووووووووبه دور فوووووووووووییم و   ام کرد  ا از زیرل نگاهِ سووووووووووون ی 
َ
ک

 سم  به  رامی  فت: 
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 بایم خونه واست  وض ح میدم خب؟ -

 

ل وجودم به قدری فوووودید 
 تشل فوووو له ور فووووده زیرل خاوسووووبی

 بود که زبانم  لم فده و   نه زنان  فتم: 

 

 خوای  و  وض ح نده خب؟ وض ح؟ می -

دی ه همه ار واضوووووووووووووحه باید منت ر بمونم دو روز دی ه با 
  و دستِ هم بیا ن خونه! ایت دست زنِ  یغه

 

 دستش محجم  ر دورل کمرم پیچیده فد. 

ی به  ا م نان دافووووووتم که جلویل زبانش را  ر ته  ا مبادا  ب 
 ی بی انم رها کند! سمتِ پیکره

 

 بغض ب مل گلییم پاره سنگ انداخته بود. 

دسووووووووووووووو ی که کمرم را به  غوش کشووووووووووووووویده بود را از کمرم جدا 
 کرده و پر از خشم لب زدم: 
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 ودت...از خودت بدت ن ومد؟ خ -

 

هایش غم به نگاه  رینته فووووووووده،  هسووووووووته نامم را به لب
 دوخت: 

 

 ملیسا؟!  -

 

، از ا وونووکووووووووه اون عووو ن  - از ا وونووکووووووووه...بووهووم دروغ  ووفوو ی
 بوسیدت، از خودت بدت نمیاد غیاث؟

 

 

نگاهم را به زیر کشوووانده و با قل ر که  ووودایل فوووکسوووتنش را 
 کشیدم، ادامه دادم: به  وش می

 

 کنم ازت بدم اومده؟! ا...من ح  میپ   ر  -

 

 ۳۴۹#پارت

 #غیاث 
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 رایجا#نییسنده

 

 

 جا خوردنش را دیده و رو بر رداندم. 

ی مغزم به  ن سوووویل خیابان و ی خواسوووتهنگاهم بر خ  ه
 کشیده فد که رویل جدول دو زانو نشسته بود. 

 ز ن

هایش سر خورده و موهایل کو اهش در فووووووووووال رویل فووووووووووانه
  رد و خا  به رقد در  مده بودند. نسیمِ پر از  

 

هایش قابهِ ح ی از همان  ا وووووووووووووووله برقِ نفرت در  شوووووووووووووووم
 دیدن بود. 

 

بیا بایم نگاش نکن ا نقدر، بیا بایم دهنل من و خود و  -
 سروی  نکن! 

 

 مچ دستم را به  نگ  ر ته و حرکت کرد. 

 ا اخاین لح ه که از پ چل کو ه خارج فوووووووووووووووییم، نگاهم به 
 ود! هانیه دوخته فده ب
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 _♡ ___ 

 

 ]غیاث[

 

 افتباه از من بود! 

ا نکووه از همووان ابتوودایل کووار، حقیقووتِ موواجرا را بووه ملیسوووووووووووووووووا 
ن فته بودم، افوووتباه بود و اونون بالاجبار م بور به  حمهِ 

 اخم و قهرش بودم. 

 

وی کرده و  ونه وووووووی اش را ی سر  فوووووووودهدسووووووووتم به  رامی پیدو
 نواش کردم: 

 

 ملی ؟ -

 

 رامی لرزید. هایش به  بیدار بود و پلک

اش خشووووووووووک فووووووووووده بود را به  رامی ردِ افووووووووووکی که رویل  ونه
 نوازش کرده و پچ زدم: 
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 وا نمیک ن  شما و؟ دلت میاد؟ -

 

 کمی مکن کرده و سم  لرزان لب زد: 

 

 ک... لوریووووه کووووه... و همیشوووووووووووووووووووه دلووووت میوووواد...منو  -
...ب د...ب د من دلم نیاد؟ خودخواه!   ناراحت ک ن

 

 ک  ه زیرل لب نار کردم. 

خودم کردم که ل نت بر خودم باد، مصوووووووووووووووداقِ بارزل حال و 
 روزی بود که ناخواسته به  ن  ر تار فده بودم. 

 

با  ا ووووله پشووووتِ سرش رویل  نت دراز کشوووویده و دسووووتم را 
  ملکانه دورل کمرش حلقه کردم: 

 

ی بگم  ون می - ن دونستم اگه بفهمی ننواستم بهت  ب 
فووووووه ون میم حال و روزت پایشوووووواون  تنه اومده مغازه

 و... 

Page  |  1057
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

نامحسووووووووووووووووس خودش را از  نم  ا وووووووووووووووله داد و میانِ حر م 
 پاید: 

 

ب د...یه لح ه... قک یه لح ه  کر نکردی اگه...اگه  -
 خودم بفهمم،  قدر حال و روزم پایشون  ر میشه؟

 

 ۳۵۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 کردم، حق با او بود! از هر زاویه که نگاه می

نش را بوووه  نم  سوووووووووووووووبوووانوووده و هر دو بوووا زور و خودخواهی  
 دستم را دورش پیچک وار حلقه کردم: 

 

می ک ووووووا  -
َ
ف ی بِف نووووووه، خر بودم نفهمیوووووودم دنبووووووالم را می 

م!   مب 
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وع به  ق  کردن کرد.   سری

ن  با اندک زوری که دافووووووت به جانِ بازوهایم ا تاده و همی 
دهوود، از رویل حرص ج  ل کووه  همیوود   فوووووووووووووووش ثمری نمی

 جنون لب زد:  ای کشیده و با خفه

 

؟ دروغ و،  - ولم کن...میگمت ولم کن  را بغلم میک ن
...  شارم نده!      ...

 خودخواه، نامرد، عو ن

 

 های  نت بلند فده بود.  دایل  بن 

ن بودند.   انگار دو جن نده مشغولِ کش ی  ر یی

حرص زده  نش را رویل  نووووت خوابووووانووووده و رویش خیمووووه 
 زدم. 

 هایم کیبید: فانه های کو کش را  ره کرده و بهمشت

 

 برو اونور دروغ و.  -

 

ایک خنده د! درست نبود که در ا ن سری  ام ب ب 
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ده و پچ زدم:   لب رویل هم  دی

 

-  !  حر  میشی خوفگه  ر میشی

 

 هایش خاموش فد! به یکباره  ق  

 انگار رویل  تشل وجودش  ب رینته بودند. 

ی هایم دوخته و  ون نکشید که حلقهنگاهش را به  شم
 هایش را پوفاند. ردمکافک م

 

 هایش لرزیده و  هسته پچ زد: لب

 

 خیر نامردی غیاث، خیر!  -

،  را  نم کووه  را بهم دروغ  ف ی ن من ا ن ووا...دارم حرص مب 
اون زنیکه اونلوری بهت  ویزون فووووود،  را بوسووووویدت  را 
ووووودی داری منو دسووووووت  بغلت کرد، ب د  و...در کمالِ خوندو

 ندازی؟می

 

 اش را بوسید: ک به  رامی  ونههقِ کو اهی زد و اف
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دو ن واسووووووووووووووم خیر سووووووووووووووواله که بدونم...اگه  قک...می -
فوووووووووووووووووووووود، موووون بووووهووووووووت دروغ جووووووووایووووگوووووووواهوووومووووون عووووور می

می فتم...منو  و اون وضووووووووووووووو یوووووت میووووودیووووودی... یجوووووار 
 میکردی؟

 

 ۳۵۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 انگار برای یک لح ه خون رسا ن به مغزم از کار ا تاد. 

 هایم کمی  ا خورد: ماسید و  رنشلبنند رویل لبم 

 

؟ -  ار

 

 ام به زور به  وفش رسید. زمزمه

هایش را اش کشووووووید و افووووووکپشووووووتِ دسووووووتش را نرم به  ونه
 زدود.. 
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 ا ل پوزخند به  رامی کنشل ل ش فوووووووووووجه  ر ته و با  نشووووووووووو 
  فت: 

 

 یووووه؟ زورت  ر ووووت؟ ری غب  ووووت بوووواد کرد؟  و بهش  -
ن اون  کر نکردی و  ردنووووووت ا نقوووووودر ورقلمبیووووووده...م

  حنه رو به  شم دیدم و... 

 

 اش را ادامه نداد. دانم در نگاهِ ساوتم  ه دید که جملهنمی

ل زد: هایش را  رخانده و به  وفهمردمک
 
 ای نام لوم ز

 

 برو کنار حالا.  -

 

 هایش را ه ار کردم. به یکباره انگار حر 

ابروهوووایم  نوووان  ووواب وحشوووووووووووووووتنووواکی بردافوووووووووووووووووت کوووه درد در 
 ام پیچید. فقیقه

ن ان شوووت انه هایم  ر ته و سرش ی کو کش را محجم بی 
 را به سمتِ خودم  رخاندم: 
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؟ -  ار  ف ی

 

ن فد.   گلییش بالا و پا ی 

 کرده و  ر  وجه به ناله شووووووووووووارل ان شووووووووووووت
ی هایم را بیشووووووووووووبی
 کو اهش دوباره زمزمه کردم: 

 

؟ -  با  وام، یه بار دی ه ب و ار  ف ی

 

 نا  لب زد: هایش کمی از هم  ا له  ر ته و دردلب

 

 همو ن که فنیدی،   !  ونمو ولکن کبود فد.  -

 

ب  ووانووه اش را رهووا بووه در  زیر لووب زمزمووه کرده و یووک ضن
 کردم. 

  صورل حرفن که  فته بود، مغزم را می
  رکاند. ح ی

ام را  هدید ام را از رویل  نش بردافته، ان شتِ افارهخیمه
 رویل  ورتش  جان دادم: وار روبه
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خواسووووووووووو ی از ا ن حر ا بز ن اول  و دهنت  یه بار دی ه -
 نمیوودم بووارل مزه

ن ش کن ب وود بووه زبون بیووارش،  ضووووووووووووووومی 
دی ووه دنوودونووای خوفوووووووووووووووگلتو  و دهنووت سوووووووووووووووووالم بوو ارم 

 عهیزم!  شم؟

 

 ۳۵۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 رویل  نت نشست. 

 رویل  انه
ی
 اش نقش بسته بود. ردِ قرمز و کمرنکی

 و لب زد: پوستِ ل ش را پر از حرص کنده 

 

 هان پ  که ا نلور،  و ی  ن هر کاری دلت خواست  -
ک ن به من که رسوووووووووووووووید یقه پاره ک ن و  هدید به کتک 

 زدنم ک ن  ره؟

 

 با  مسنر کوِ هر دو دستش را بهم کیبیده و ادامه داد: 
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 منلقت فهیدم کرده! با من ا نلوری نکن...  -

 

 . سم  لبنند از رویل ل ش پر کشید 

و ا نبار  ریل افوووووووووووووووک  کرد  ندی  غ ب  میحالاتِ نگاهش به 
ه فده بود! به  شم  هایش  ب 

 

، وق ی کوووووه یکی  - از دروغ بووووودم میووووواد و بهم دروغ  ف ی
ه  و روم دی ه دافوووووووووووووت می بوسووووووووووووویدت دیدمتون، دخبی
 خوای  یغه.... بهم  فت می

 

 اش به پایان نرسیده بود که با جنون زمزمه کردم: جمله

 

ل اون کث - ا تِ حرومزاده بیاد که رید  ه خورد!  ه  و قبر
 من! بیا ا ن ا بب نمت... 

ی
 سر درل زند 

 

 هایش لرزید و زمزمه کرد: لب
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 ک ا؟ -

 

زدم حر  در حووووان کووووه مچل دسوووووووووووووووتش را محجم  نووووگ می
 پاسم دادم: 

 

 سر جات! بغلم!  -

 

ام کیبیده فووووووووووود و مشوووووووووووتِ کو کش سرش به  نتِ سوووووووووووکنه
اهنم را در دست مچاله کرد. پار ه  ی پب 

 

لایل موهووووووایل کو وووووواهش خهیووووووده و بووووووه  رامی بووووووهدسوووووووووووووووتم لا 
های نرمم کردم و کنارل  وفووووش اش را مهمانِ بوسووووهفووووقیقه

ل کنم پاسم دادم:   در حان که سا دافتم خشمم را کنبی

 

م اگه بنوای به  -  و نف ل م ن خب؟ ون نفسوووووتو می ب 
ا ن  کر ک ن کوووووه ا ن لبوووووا جز من بوووووه لوووووبِ یکی دی وووووه 

 کیبیده فه؟

اهم، بدم، نامردم، عوضووووووووووووووویم، هر  یم که  ره من خودخو 
، ون اول و  خرل  و واس منه! 

ی
  و بکی
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ت دروغ  فتم، ون  و دسووووووووووووووووووت نووو ار رو  غلک کردم کوووه بوووِ
 نقله ض وِ من خب؟ 

 وواوان اون کثووا  ی کووه دیوودی هر ار بووافووووووووووووووووه میوودم، ون یووه 
م به ا ن  کر نکن که ا ن لبای خوفوووووووووووووووگلت جز لبِ لح ه

موق  بهم میدوزمشوووووووووووووووون،  من جایل دی ه بشوووووووووووووووکنه که اون
 خب؟

 

 ۳۵۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

ون  مد را فنیدم.   نفش که لرزان از انتهایل گلییش بب 

هایل فووووووووووندل ها رویل لبح ی  کر کردن به ا نکه ا ن لب
د،  ووووووا سر حوووووودِ جنون د وانووووووه ام دی ری ب ز من قرار ب ب 

 کرد! می

 

 بغض کرده پچ زد: 
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  ک... کر نکردم بهش.  -

 

  نش را کمی از خودم  ا له دادم. 

بووا نوکِ ان شووووووووووووووووت  ریل زیرل هر دو پلکش را  ر تووه و زمزمووه 
 کردم: 

 

پ  حر شووووم به زبونت نیار، حر شووووو که بز ن ی  ن از  -
  و  کرت رد فده. 

خوش نوووووودارم جز من  کرت یووووووه بکنوووووواموسل دی ووووووه رو قلم 
ه.   ب ب 

 

 سر  جان داد و نگاهش را به زیر کشید. 

اش ای رویل پیشووووووووا ن ه و به  رامی بوسوووووووووهک  ه پوفن کشوووووووووید
 کافتم: 

 

ت ن فتم واس خوا رل پنهون کاری  - ی بوِ
ن اگوه امروزم  ب 

 نبود. 

 ی  ورم رو دوشل اون زنیکه نم ندازم. من جنازه
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 حرفن نزدم که ا نلوری بهم نایزی منتها... 

 

 میانِ حر م پایده، پر از حرص زمزمه کرد: 

 

 منتها  ند زدی!  -

 

 سر  جان دادم. ی موا قت به نشانه

 فووده و به من ورل  شووارل دسووتش رویل  نتِ سووکنه
ام بیشووبی

 عقب نش  ن کمی  ا له  ر ت. 

 

جرش را به لب ن  هایم دوخته  هسته زمزمه کرد: نگاهِ مبن

 

 برو...دست و  ور تو بشور!  -

 

لب  شووووووووووووووومی زمزمه کرده و به  رامی از رویل  نت بلند  زیرل
 فدم. 

ل ر ت و بر شووت به سروی  بهدا فوو ی را در ده دقیقه مسووب 
 خ  ه کرده و پ  از  ن به  رامی پشتش قرار  ر تم. 
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 نل کو کش را در میووانِ  هووار وبِ بووازوهووایم قفووه کرده و 
  هواره وار  جانش دادم. 

 ق هایل ریزش مب ن بر  ا وووووله  ر تنش را دیده و  هسوووووته 
 کنارل  وفش زمزمه کردم: 

 

 ک ا مینوای در بری قابونت برم؟ -

ن به بغر  خه...به قول  و که سر  و  هتو بزنن قفه به همی 
اون یووووارو ووووه کووووه نمیوووودونم ار ار می ووووه، ون  و جووووات  و 

ن بغله، نب نم خود و جدا ک ن ازم!   همی 

 

 ۳۵۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 هایش کمی  رام  ر ت. لرزشل استنوان
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ل  ردن و  نت سکنه
ن ام پنهان کرده و  ورتش را جا ی مابی 

 می زمزمه کرد: به  را

 

ه  فته میاز وق ی  - خوای  ووووووووویغش ...وق ی که اون دخبی
م...  ...دارم میمب   ک ن

 

ی نازکِ لباس خواب به  رامی حرارتِ دسوووووتم از رویل پار ه
 کمرش را نوازش کرد. 

ی کمرش کشوویده و کنارل  وفووش نوکِ ان شووتم را رویل  یغه
 زمزمه کردم: 

 

ه...استغفر ...  -  اون دخبی

ن بووه  ورل  قوو اش و هفووت جوود و  بووادش خنوودیووده کووه همچی 
 زری زده. 

ن جوجهمن زن می ای  و بغلم  روم خوام  یجا وق ی همچی 
  ر ته؟ هوم؟ کو بب نمت فمارو؟

 

د: با ل بازی سرش را محجم  ر به  نت سکنه  ام  دی
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؟ -  اگه پاپیچت بشه ار

 

 اش زده و با زور سرش را بالا  ر تم. دست زیرل  انه

ش به خون نشوووووسوووووته بود، هر دو پلکش هایمردمکِ  شوووووم
های بلندش  و ی بهم  سوووووووووووووب خورده کمی باد کرده و مژه

 بود. 

 

اش را حفظ روا نبود اگر ب ییم به هنگامِ  ایه و رنش، زیبا ی 
 نکرده! 

 

نم بنواد پاپیچم بشوووووووه خوفوووووووگهِ  - ن پاهافوووووووو بهم  ره مب 
ن  یجوووا کردی بوووا ا ن  شوووووووووووووووووات ، الان من،      ، ببی 

 در بیارم؟حقت نیست جیغتو 

 

بر خ ِ  من کوووووه  موووووام  کر و ذکرم م لو  بوووووه او بود، 
های بینودش غرق ملیسوووووووووووووووا انگار در دنیایل هانیه و حر 

 فده بود که زمزمه کرد: 
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؟ ا...اگووووووووه مث ...مث  بنواد  - اگووووووووه م بورت کنووووووووه ار
 خودکشی کنه...وای! 

 

هوور دو دسوووووووووووووووووتووم را مووحووجووم دورل  وونووش پوویووچووووووووانووووووووده و جوو وو ل 
  وردم.  هایش را در استنوان

اش نشووووسووووته و لب ی مر یبم رویل اسوووووتنوانِ  رقوهبوسووووه
 زدم: 

 

خودکشووووووووووی کنه یا نکنه، قسووووووووووم و  یه و د ن و ایمونمو  -
 ! ه، واسم مهم  ن  زیر سوال ببر

واسه من یه  و مهمی که وق ی ا نلوری داری زیر دستم به 
 خودت میلرزی حالم از خودم بهم مینوره! 

م باهاش برنامه رینتم، من یه زن دارم،  ا  ه خک و دنیام
م نه حر افو.   نه هانیه رو به  پم می ب 

م واس ا نکوووووه الان  و  و بغلم ا نلوری وا ر  ی  من میمب 
 رل به رل با اون 

م واس اون نازل  وودات وق ی کو ولوم، میمب 
 ! ن ن  لبای لامص ت  دام مب 

 حالام بده اون لبو بیاد دخبی که ه وتم! 
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 ۳۵۵#پارت

 #غیاث 

 ایجار #نییسنده

 

 

ن  شووووم هایم به حرکت در ها و لبنگاهش را یک دور مابی 
  ورده و سم  با اوراه لب زد: 

 

؟ -  لبا و خوب فس ی

 

 حال که لبنند رویل لبم در حالِ ماسوووووووووووویده فوووووووووووودن 
ن در عی 

ام را حفظ کرده ی جنگ  لبانهبود، با ا ن حال  ن روحیه
 و زمزمه کردم: 

 

ا ن ن...گا غسووه ن اسووت دادم لبامو عهیزم، بیشووبی از  -
اعصوووووووووووووووابمو قابونت برم، ا ن  شوووووووووووووووای خون مردت و 

ی کوووووافن ر...یوووووده  و هوووووای خیسووووووووووووووووووووت بوووووه انووووودازه ونوووووه
 اعصابم... 
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 اش را بالا کشیده و پر ناز نگاهم کرد.  ب ب  ن 

پلووک رویل هم کیبیوود و  هسوووووووووووووووتووه و در حوود نوک زدنِ یووک 
 ام  سباند. های کو کش را به  انهپرنده، لب

 سریوووو  بوسید و عقب کشید.  رویل خکِ  ه ریشم را 

 

 ای از روی حرص  حییلش داده و زمزمه کردم: خنده

 

 ا ن الان بوس بود؟ -

 

 ل نت به  ن نازل نگاهش! 

  وری پلووک رویل هم می
کیبیوود کووه  مووامِ  ر م ر ووتِ ل ن ی

ن میهای مردانههورمون  فد! ام بالا و پا ی 

 دم: های لرزانم را محجم رویل هم کیبیده و ادامه دا رواره

 

لامصووووووووووووووووووب  فتم موووا م کن، ی  ن لبوووامو مووواچ کن!  و  -
میای  ونمو ماچ میک ن که ار بشوووووووووووووووه؟  ونه به  ه 

 دردم مینوره  خه! 
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ها ی که هنوز کمی نم دافت خندید و فیلان لب با  شم
 زد: 

 

ن فوووووووووووووووم کامه نچ! لبوا و نمی - بوسوووووووووووووووم  وا وق ی کوه ملمی 
غسوووووووووهِ ن اسوووووووووتتو به جا  وردی! پروو هم نشوووووووووو هنوز 

 قهرم. 

 

سرم را نزدیک به  وووورتش برده و  ر  وجه به  ووودایل ج  ل 
هایش را بوسوووووووووه باران اش محجم و پشوووووووووتِ سر هم لبخفه
 کردم. 

ل  ر حد و میانِ بوسووووووووووه
ن هایم با حر  که ناشی از خواسوووووووووویی

 مرزش بود زمزمه کردم: 

 

 و... مومت...مالِ...منه! بهم دسووووووووووتور نده... یجارت  -
 کنم. 

خوام  ا جون داری از  ! میخوام یه لقمه  پت کنم ا می
ی من! ل نت به من که لبات ببوسووووووووووووووومت،    خوفووووووووووووووومزه

ا نلوری افوووووووکتو در  وردم...کاش میمردم و دل کو ولو و 
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ا نلوری  رک نمیووووودادم...ببنش منو، غیووووواثِ وحشوووووووووووووووی و 
 خودخواهتو ببنش! 

 

وی کرده و دورل هایش  رام از رویل فووووووووووووانهدسووووووووووووت
وووووووووووی ام پیدو

 ه  ر ادامه دادم:  ردنم پیچیده فد و من  هست

 

کارموون که  وموم فد  و قهر وو کن، مون  ا  ه دنیا ناز وو  -
 خایودارم جوجه! 

 دلبوری کون و من بمیورم برات! 

یه امشوووووووووووب راه بووووووووووویا بووووووووووواهام که  ا  خر عمر باهات راه میام 
 عروسجم.... 

 

 ۳۵۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 ]ملیسا[
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ام،  غوفووش ح   فوودهی  ولانیمان، در پ  از م افووقه
ام نشوووووووانده و به  رامی ی برهنهای عم ق رویل فوووووووانهبوسوووووووه

 زمزمه کرد: 

 

؟  -  خو ر

 

اش میانِ پ چ و  ابِ بازوهایل خوش نقش و نگار و مردانه
 ریزم: ناز می

 

  و بغلت بافم و خوب نبافم؟ -

 

  شارد: حرص زده  نم را محجم میانِ اغوفش می

 

ن  ند ی زبون بازی نیسووفووما همون جوجه -  ی که همی 
دی و بووووووا پووووووا پیش  ن دقیقووووووه پیش بووووووا دسوووووووووووووووووووووت پ  مب 

 کشیدیم؟می

 

 زنم: نیشنند زنان مشتم را به  رن ش کیبیده و لب می
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 خودِ خودفم!  -
ً
  را ا فاقا

 

 دهم: و ب د  هسته  ر ادامه می

 

ی نکردی؟  -  حواست هست که جلو ب 

 

 .  ند ثانیه مکن کرد و سم  از پشت سرم بلند فد 

هاز رویل فوووو اش فوووودم، فوووولوارش را پا زده و  نت را انه خب 
 ام ن ه دافته و زمزمه کردم: دور زد، ملحفه را رویل سکنه

 

؟ -   یجار میک ن

 

 کشویل کنار  نت را باز کرد. 

ون کشوووووووووووویده و همانلور که بسووووووووووووته ی را بب  ی قرصل جلو ب 
 نشست  فت: ی  نت میلبه
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ل قر ووووووووووووات  داخهِ دارو ی  -
ت  فت قر ووووووووووووه با بافی دکبی

 داره. ن

 

 ل وانم را پر از  ب کرد و به دستم داد. 

ون کشوووووویده و به  رامی به  یک عدد قرص را از خشووووووابش بب 
 سمتِ لبم  ورد. 

 

ه اش فدم و حواسم  ر دلیه به سمتِ کود  که خن ک خب 
 هر ز زاده نشده بود، کشید. 

ون  رسوووتادم و غیاث قرص را به  ووت بب  نفسوووم را پر از حدو
د: هایم که  و ی بهم لب  دوخته فده بود  دی

 

 وا کن عهیزم، وا کن قابونت برم.  -

 

هایم را با مکن از هم  ا وووووووووووووووله داده و غیاث قرص را لب
هایم رویل زبانم   افوووووووت و بالا ا وووووووله ل وانِ  ب را به لب

 نزدیک کرده و پچ زد: 
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  قابونش برم کوووه کو یوووک  این حرکتوووافوووووووووووووووم بوووا نووواز و  -
 عشوست. 

 

 از  ب خورده و به محضل 
هایم ا نکه ل وان را از لبقور ی

ای کو اه رویل  ا ووووووووووووووله دادم، غیاث سر خم کرد و بوسووووووووووووووه
 هایم نشاند. لب

 

 ۳۵۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

ن که عقب نشوووو  ن جوابِ بوسووووه اش را به  رامی داده و همی 
 کرد پچ زد: 

 

 بغض نکن.  -

ایلتت واسووووووووه حامله فوووووووودن خودت بهبی از من می دو ن سری
 من از خدامه بچه دافته بافیم.  خوب نیست و رنه
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 زنم: ی لبم را به دندان کشیده و اهسته پچ می وفه

 

دونم  را یووه لح ووه  کرم سووووووووووووووومووتِ ارزن دونم، نمیمی -
 کو ولو کشیده فد! 

 

ون  رستاد.   بب 
ی
 نفسش را با ک  کی

اش ام را به سووووووکنهدسووووووتش را پشووووووتِ سرم قرار داد و پیشووووووا ن 
 کیبید. 

ل ان شووووووووووووووت رویل موهایم را بوسووووووووووووووید و 
ی
هایش را رویل برهنکی

 پوستم به حرکت در  ورد: 

 

 دل منم براش  نگ میشه عهیزم.  -

عمرش بووووووه دنیووووووا نبود اگووووووه بود خوووووودا بووووووا  نووووووگ و دنوووووودون 
 دافت، میدو ن که؟واسمون ن هش می

 

 دانستم. می

ل خودم  کرار  ها ا ن حر  را بارها و بارها در خلوت و  نها ی
 کرده بودم. 
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ل  ونه
 اش مالیده و لب زدم:  سکنهام را به لن ی

 

 دونم! ی ا نارو می. همهدونممی -

 

دانسوووتم برایل بهبی فووودنِ حال و روزم بود با فووویلن ی که می
 کنارل  وفم زمزمه کرد: 

 

    قابونِ  هم و ف ورل خانمِ دانشمندم برم!  -

حووالا ب و بب نم خووانم کو ولوم  ووه دارو ی واسووووووووووووووووه  ووالاپ 
   ییز میکنه؟  لوپِ ا ن قلبِ  ر  احابِ من

 

 اش نشست. کوِ دستم سمتِ  پِ سکنه

اش  ا ووله داد و خروار خروار ناز در سرم را از  نتِ سووکنه
 نگاهم رینتم. 

 هایم در  ورده و پچ زدم: ی لبم را به اسارتِ وندان وفه

 

قلب فما که  ر  احاب نیست،  احابِ قلبِ فما  -
 منم! 
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 یاکن و 
ی
 رسوووووووووونه سوووووووووومتم   سر  جان داد و بارل دی ر  ون  ر 

ل   بردافووووووووووووووووت و بووه ا ن  ر یووب  کری کووه همچنووان در ب 
ن خب 

 ارزنِ کو جم بود،  نها کمی  رام  ر ت! 

، هر  ند کم!   هر  ند موق ی

 

 ۳۵۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

هایم را اگر بنواهم  و ووووووووووووووویو کنم، همچون حالِ ا ن روز 
ناخدا یسووووووووووووت که سوووووووووووووار بر کشوووووووووووو ی در دلِ  و ان حرکت 

 میکند. 

کوِ کشوووووووووووووو ی سووووووووووووووورا  فووووووووووووووده و برای یک لح ه از ه ومِ 
 ماند و اما... ی  و ان در امان نمیوحشیانه

 دهد! همچنان ادامه می
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های کو ک در دلش فوووووووووووووووکو ه انگار امید همچون جوانه
 داده و بال و پر می  شاید. 

 خسته و  نها و امیدوار! 

  ری، ا ن من بودم! 

 

ی که ا ن روز  خانه  ا بیمارستان  کردم،ها طی می نها مسب 
 بود. 

ر ت و همان  ند ام روز به روز رو به  حلیه فوودن میبنیه
 رینت. ام دافت می ارل مویل پدانه

 

 بهانه  ب  فده بودم! 

 امروز که غیاث بالایل سرم ایسوووووووووووتاده 
ن درسوووووووووووت مانندِ همی 
 نالید: بود و با التماس می

 

عهیزم؟ دورت ب ردم من؟ پافووو بایم د ر میشوه الان!  -
 فما نمینوای خوب شی م ه؟

 

 بندم: پتو را رویل سرم می کشم و پلک می
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 نه!  -

 

 زند: پر از حرص و ن را ن لب می

 

م  شارت  - غلک کردی که نه! پافو دردت به سرم، ن ب 
 بدما! پافو بب نمت.. 

 

 پتو را با زور از رویل  ور م کنار زد. 

هایل کمی نم دارم کرده و بانِ  شوووووووومهر دو دسووووووووتم را سووووووووایه
 بغض کرده م نالم: 

 

 نکن! ولم کن!  -

 

هایم کنار زده و حر  مچ دسوووووووووتم را با زور از رویل  شوووووووووم
 غاید: 
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بچه فوووودی فووووما؟ ا ن همه افووووکو از ک ا میاری که را  -
 به را  شمات خیسه! بب نمت. 

 

هایش دوخته و غیاث  نها کمی نرم نگاهِ نم دارم را به  شم
 فد. 

 ابرویم را نوازش کرد: دست دراز کرد و به  رامی ردِ کمرنگِ 

 

 ایووه نکن دردت بووه سرم، نمیووودو ن من مغزم ب...گووا  -
ِ  غیاث؟ پافوووووووو  ووووووی ه  و ا نلوری بغض میک ن بیدو مب 
ت همه  بایم خانمم، بایم جلسووت د ر میشووه ها! دکبی

   و از  شمِ من م ب نه ها! 

 

  فته بودم بهانه  ب  فدم؟

ن  ن الان که  ون کود  دوسووووووواله لب  ی  درسوووووووت مثه همی 
 ده و نالیدم: دا

 

ه بهوووووت  شوووووووووووووووم داره، نمینوام، من کوووووه می - دونم دکبی
 ا   حالا که ا نلور فده ک  دی ه نمیام! 
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 ۳۶۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 هایش  رد فد و بهت زده  فت:  شم

 

؟ -  ار

م نمیفهمم، ا وووووووووووو  حالا که ار نداره،  کر کرده من بچه -
 ا نلوری فد من دی ه پیش ا ن نمی... 

 

 میانِ حر م پایده و با جدیت  فت: 

 

ن الان پووا  - ی، همی  اول ا نکووه فوووووووووووووووموووا بینود میک ن نمب 
یم، دوم ا نکه میشی لباسا و می پوشی حاض میشی مب 

 خ الت بکش ملیسا، اون خانم سن مادر و داره. 
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پتو را محجم  ر دورل خودم پیچووووانووووده و پوزخنوووود زنووووان لووووب 
 زنم: می

 

 م ه خانمای مسن دل ندارن؟ -

 

ب از رویل  نت شووووم غره 
اش را نثارم کرده و با زور و ضن

 بلندم کرد. 

هایم به قدری ضوووو یو فووووده بود که ح ی همان اسووووتنوان
ل کو ک  دایل جیغم را بالا برد. 

ی
 یک لم  و کشید 

 

غیاث اما  ر  وجه به  ووووووووووورتِ جم  فووووووووووده از درد من پای 
 کمد ایستاد و  فت: 

 

ار بهم  شووووووم  ا ن ا جار و درک نمیکنم ملیسووووووا، ی  ن  -
 داره دورت ب ردم؟

 ناس م ی یارو دکبی ا ن مملکته... 

 

 پوفیده  این مانتو و فلوارم را بردافت. 
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 مچم را با دستِ  زاد کمی ماساژ داده و اهسته پچ زدم: 

 

؟ -  حواست هست که دستمو فکس ی

 

ون  ورد و به سووووووووووومتم  فوووووووووووالِ سووووووووووواده و ا ر رنگم را از کاور بب 
 بر شت. 

ی   افوووووووت و مابتدا  ر بودن  شووووووو هایم را به پایل بهانه  ب 
  فت: 

 

یا و  - خوفوووووووووووووگلم د رمون میشوووووووووووووه به خدا، ا ن بهونه  ب 
 ب ار واسه وق ی از دکبی بر شتیم خیبه؟

ب د غر بزن منم به غر غرات  وش میدم، قسوووووم مینورم، 
  لوره؟

 

ن کوووه نگووواهش بوووه هوووالوووه ی کمرنوووگ کبودی دورل مچ اموووا همی 
 ت لب زد: دستم ا تاد اهسته و پر از به

 

 ا ن...الان ا نلوری فد؟ -
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فووواید  کرارش احمقانه به ن ر برسووود اما،  فته بودم بهانه 
ام که اونون  ون کود  دوسووووواله با  ووووودایل بلند  ب  فوووووده

 زیرل  ایه زدم! 

 

غیووواث بوووه  رامی  نم را بوووه  غوش کشووووووووووووووویووود و بوووا هول و ولا 
 مشغولِ  رام کردنم فد: 

 

یشوود یه لح ه، جانم؟ ببنشووید کو ولوم نفهمیدم   -
م...  م واست! بمب   بمب 

 

ن کیبیده و  خسووته، ک  ه، حرص زده و مسووتا ووه پا به زمی 
 بهانه  ب  می  ییم: 

 

 فدم، ا   نمیام دی ه!  خسته -

ه بهت  شووووم داره اون روز خودم فوووونیدم دافووووت  اون دکبی
 به پرستاره می فت ا ن پده  قدر مرد خیبیه. 

ن نیست پ   یه؟ غی  اث؟ا ن اگه  شم دافیی
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د.   غیاث  نم را محجم به خود  دی

ی بنووووووا رل دلیوووووه   و ی  همیوووووده بود ا ن همووووووه بهووووووانووووووه  ب 
 دی ایست که ا نبار به  رامی کنارل  وفم لب زد: 

 

، حق با  -
ی
جونِ دل غیاث!  شوووووووووووووم عهیزم هر ار  و بکی

یم پیش   خوب پیووودا میکنم مب 
 و وووه! می ردم یوووه دکبی

س اون خیبه؟ در ضووووووووووووووومن خوفوووووووووووووووگهِ من  مومِ من وا
ش کووه یکی دی ووه قوواپمو بوودزده وق ی   و ووه! نمینواد ببی

ی دل ما سووفت فووما خیر وقته جا پا و  و  هار وفووه
 کردی! 

 

 ۳۶۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ب  بون  مد.          گلییم  از  به  ا ید  فبیه  ی   دا 
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 نم را کمی از خودش  وووا ووووووووووووووولوووه داده و بوووه  رامی دو  رِ  
  ور م را قاب کرد: 

 

؟ -  خو ر

 اوهوم.  -

 

ن لوس فوووووودن ن همی 
های دردسرل زنِ کم سوووووون و سووووووال دافوووووویی

 وقت و  ر وقت بود! 

ای ملوس سرم را از  ردنش  ویزان فووووووووده و  ون بچه  ابه
 اش مالیدم: به سکنه

 

نه؟ - ن  قلبت واسه   ا نقدر  ند  ند مب 

 

ن  ک خندهانتهایل لحنم حسادت میج می ی  رامِ زد و همی 
 غیاث را بلند کرد. 

تش را زیرل باسووونم انداخته و با زور  نم را از روی هر دو دسووو
ن بلند کرد.   زمی 
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بووه من ورل نیفتووادنم، پوواهووایم را بووه پشوووووووووووووووووتِ کمرش هوودایووت 
 کرده و هر دو دستم را محجم  ر دورل  ردنش پیچاندم: 

 

! نیفتم  هو.  - ن  هی 

 

  نم را محجم به خود  سباند. 

ده و  هسوووووووووووووووته پلک ووووووووووووووی هایش را پر از ا م نان رویل هم  دو
 اسم داد: پ

 

 من ا ن ام!  -

 

 با ا م نان انقبارل بدنم را رها کردم. 

نیشنندی از خنده کنشل ل ش را پوفش داد و همانلور که 
 ام را با فستش نوازش میکرد لب زد:  ونه

 

 نف ل من کیه؟ -

 

 دهم: لب به دندان کشیده، قری به  ردنم می
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 من!  -

 

 ادامه میدهد: 

 

 ی من کیه؟جوجه -

 من!  -

 

سراند  ا مقدمه نلور که دستش را پشتِ سرم میا نبار هما
ل بوسه

 ای داغ را  راهم کند می یید:    ن

 

 نف ل   به نف ل  و بنده؟ -

 

ا تد هایم رویل هم میهایش در حان که پلکمماس با لب
 دهم: پاسم می

 

 غیاث!  -
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 ۳۶۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

می  ردنم را هایم نشووووسووووته و به  رای  رامش کنشل لببوسووووه
 کند. نوازش می

وی پیدا کنیم، درب ا اق  ر هوا 
قبه از ا نکه  ر تِ پیدی

 به داخه کیبیده فده و  دای بابا بلند فد: 

 

 ... حاضن  -

 

 با دیدنمان در  ن وض یت، حر  در دهانش ماسید! 

ها ی  رد فووده از غیاث  ا ووله  ر ته و بالا ا ووله با  شووم
 رویل پاهایم ایستادم. 

 نار کرده و بر خ   من کووه از فوووووووووووووووودت غیوواث بووا ک
ی
  کی

 خ الت رو به  ب فدن ر ته بودم، پاسم داد: 
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 حاضن میشیم الان!  -

 

های  ی س ها ی که رو دسوووووووتِ فوووووووکو هسر به زیر، با  ونه
 زده بود، خودم را به عقب کشاندم. 

  دایل کمی خندانِ بابا، بیشبی خ التم داد: 

 

ن منت رم!  -  بافه پا ی 

 

ون به محضل ر تنش  و بسووووته فوووودنِ در نفسووووم را محجم بب 
  رستاده و نالیدم: 

 

 وای خدا! مردم از خ الت!  -

 

ایکِ من، موووانتو و  غیووواث  و گلو خنووودیوووده و  ر  وجوووه بوووه سری
 فلوار را  نم کرد. 

روبرویم ایسوووووووووووووووتوووووواد و همووووووانلور کووووووه فوووووووووووووووووووووال را رویل سرم 
 انداخت  فت: می
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ی نشده که!  - ن  باز که لوس فدی لوس خانم!  ب 

 

 بود از فدت خ الت به  ایه بیفتم! کم مانده 

 

 بابام دید!  -

 بب نم  و رو!  -

 

 با دیدنِ لب های لرزانم اخم کرده  فت: 

 

نچ! ا ن همووه افوووووووووووووووکو از ک ووا میوواری  و قابونووت برم!  -
بابات دیده بافووووووووووووه خب، غایبه رو که نم بوسوووووووووووویدی، 

 فوهر و بوسیدی! 

 

 ام را بوسید: و سم  با حرص محجم پیشا ن 

 

ومد  و، او ن که باید خ الت بکشووووووووووووووووه بابات  هو ی ا -
 بابا ه قابونت برم نه فما! 
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ون کشیده و ادامه داد:   لبم را از زیرل دندانم بب 

 

حووووالا بیووووا بایم، ب وووودا من جواب فووووووووووووووومووووارو میوووودم کووووه  -
ی دوباره.   ا نلوری لبتو گاز ن ب 

 

 ۳۶۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ز ا اق خارج دستم را ا نبار به ارامی کشیده و پشتِ سرش ا
 می فوم. 

 رویل نگاه کردن به در و د وارل خانه را هم ندافتم! 
 ح ی

 

 که  وودایل 
ن ل پله ها منتلرمان ایسووتاده بود و همی 

ن بابا پا ی 
ی به کفش ن هایم را فووووووووووووونید سر بالا  ر ته و بدون ا نکه  ب 

 رویل خودش بیاورد  فت: 
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ت زنووگ زد  فتم نیم سوووووووووووووووواعووت دی ووه  - بایم؟ الان دکبی
ن که وقت نیست! بیمارستا  نیم، ب نبی 

 

 بالا ا له غر غرل غیاث بلند فد: 

 

خوب فووووووووووووووووووود حووووالا؟ د رمون فوووووووووووووووووووده اونوقووووت خووووانم  -
 واس من ردیو میکنه! دوساعت بهونه

ی
 ی الکی

 

 حرفن نزدم و ا نبار حق را به او دادم. 

هایم  ر منلقه و  قک از رویل  ر  را که میدانسووووووتم حر 
 ایل ا ن  ند روزل غیاث بود.  وجه

 

ن فووووودیم و  شووووومم به سووووواعت و پ  از  ن به  سووووووارل مافوووووی 
  اریووووم ا تاد. 

ن کردن به خا ر اوردم  با کمی حسووووووووووووووواب و کتاب و بالا پا ی 
ن ماه  ولدم است!   که نوزدهمِ همی 

 

 به یکباره انگار ذوق زیرل پوستم دوید! 
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ی دهانم را دید نیشوووووووم فوووووووه فووووووود و غیاث که  اِ  وا ر ته
 : هایش از هم باز فده و  فتاخم

 

ه ما خنده -  ی فمارو هم دیدیم نق نقو خانم!  نبر

 

ه  نزده و ب ایل  ن با نگاهی براق خب 
 اش فدم. حرفن

 اش بر رداند: پلک ریز کرد و سرش را رویل فانه

 

ی  - ن نچ! کم کم داره باورم میشوووووووه واسوووووووه  و یه دعا ی  ب 
 . ن   ر یی

 

ه به  شوووووووم هایم  هسوووووووته دسوووووووتم را در دسوووووووت  ر ت و خب 
ن لب زد: رویل نامش را ب  وسید و با  نل  دا ی پا ی 

 

قابونش برم من! باز نزدیکِ پایودفووووه هورموناش بالا  -
ن فده!   و پا ی 
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ام را به یاد دافووووووووووووووووت به  رزل از ا نکه  اریوووومل عادتِ ماهانه
 واری خ الت کشیدم. د وانه

 وری که اگر بابا رویل  ووندن جلو نشووسووته بود و خودش 
 زدم! ه بود، بلند ج   میرا با قابیلکِ  رمان در ب  نکرد

 

وووووووووووووود  این حالت  خ الت زده نامش را نالیده و او با خوندو
 ممکن پاسم داد: 

 

 یه م ه خوفوووووووگلم؟ باید یادم بافوووووووه فوووووووما   خلق و  -
 خویل نازنکنت بر می رده که نازکشی کنم یا نه؟

حالا برسوویم خونه ا ن  ن ناز و یه ماسوواژ مهمون میکنم که 
ه زی  اد!  و پایودیت دردت ن ب 

 

 ۳۶۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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م  ر  وجه به حضوووورل غیاث و 
به بیمارسوووتان رسووویدم و دکبی

 ام کرد! بابا مواخ ه

هوووووووایم کوووووووارسووووووووووووووووووووواز نبود و ح ی غیووووووواث دی ر م لوم نموووووووا ی 
 ام را نمی کرد! جانبداری

 

رویل  نت منصووووووصل فووووویمی درما ن دراز میکشوووووم و دکبی 
م میداد را دوباره و همان مراحر که جلسوووووووووووووووواتِ پیش ان ا

 دوباره  کرار کرد. 

ن  زریق لثه هایم به خونایزی با ا ن  فاوت که ا نبار در بی 
 ا تاد و دکبی مشغول دلداری دادنم فد: 

 

ل قوی و ف اعل من!  -
  روم باش ملیسا، دخبی

 که دیدم با جون و دل داره برایل 
ن بیماری هسووووووووووووووو ی  و اولی 

 ... زنده موندش   ش میکنه. 

 

ن  دانسووووووووووووتم  را دردم هر لح ه بیشووووووووووووبی د و من نمیحر  مب 
ون  واره فووووووووووووووووده و خون با فوووووووووووووووودت از لایل لب هایم به بب 

 میکند. 
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 دستمال را لایل لب
 هایم قرار داده و  فت: دکبی

 

احت کن عهیزم، ا ن ا باش من  -  موم فووووووووود! یجم اسوووووووووبی
 به همدت بگم بیاد داخه! 

 

، مته به  وووووووووووودایل کشوووووووووووویده فوووووووووووودن  ا  ن  رویل زمی 
دسوووووووووووو ی

 !  خشاشل روانم می کشید  و ی

ل دندان
ن ده و دستمال را مابی  هایم محجم پلک رویل هم  دی

دم.    دی

 

 ا امدنِ غیاث و پیچیده فووووووووووودنِ دسوووووووووووتش دورل بازویم انجار 
 سالها  ول کشید. 

ن و  عقابه ها از  پیدن ایسووووتاده بودند و  نم جا ی میانِ زمی 
 اسمان م لق فده بود. 

 

ل ان شووو
ن ده فووود و  ووودایل تدسوووتم به ارامی مابی 

ووی هایش  دو
 اش را فنیدم:  رام و کمی  ر ته
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 قام یاد ندافوووووووووووووووت ه چ وخت)وقت( به خانم جونم  -
 ب ه دوسش داره. 

 خب میدو ن بازاری بود و زمنت... 

 

د:  ک خنده  ای کو اه کرد و دستم را ارام  دی

 

خانم جونم ب صیووووووووووون وختا گله میکرد که  را  قام ه چ  -
 ش! وخت بهش ن فته  قد مینواد

ل اسوووووووووود سووووووووووگ  من و داراب بچه که بودیم  و  ووووووووووو نونوا ی
سووووووووووووکبیه  قام وایمیسووووووووووووتاد وسوووووووووووولمون، جفت دسووووووووووووتامونو 

  سبید و سه  ار بار  شار میداد! می

 

د و ا نبار با لح ن که  وووووی دسووووووتم را سووووووه بار پشووووووتِ سر هم  دو
 کمی لرزش دافت ادامه داد: 

 

 خرای عمرش  و بیمووارسوووووووووووووووتووان بهمون  فووت، عووادت  -
که ب ه خا رل ما عهیزه واسش، دستمونو دافته جا ا ن

 شوووووووار بده که ب ه هسوووووووتم، من ا ن ام، من دوسوووووووتون 
 دارم! 
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 کمی رویل  ور م خم فد. 

ی لبم جاری با ان شوووووووووووووووت به  رامی خون   ر که از  وفوووووووووووووووه
 فده بود را پا  کرد: 

 

خوام بدو ن که حالا من ا ن ام، من هسوووووووووووووووتم، من می -
ام خب؟ خا ر و از هم ن ا  ا هفت  سووووووووووووووومون مینو 
 کم نیار، جا نزن، با هم حلش میکنیم خب؟

 

 ۳۶۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ون کشوووووووووووووووید و  ر  وجه به دسوووووووووووووووتمال را از لایل لب هایم بب 
خو ن بودنِ پوستِ لبم، خم فد و به ارامی رد فدنِ نسیم 

 . لایل موهایم، رویل لبم را بوسید از لابه
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 م قرار داد و با نوکِ کوِ دستش را رویل نیم ر ل  پِ  ور 
 ان شت مشغولِ کنار زدنِ  ارل موهایم فد. 

 

ی  لم بود را رویل لبنندی که بیشووووبی فووووبیه به یک سووووناریو 
 لبم نشانده و پچ زدم: 

 

 حال بهم زن فدم...نه؟ -

 

ای از موهایم که  و ی نگاه پر از سرزنشوووووووووووووووش را به  وفوووووووووووووووه
 ای فده بود دوخته و لب زد: د ارل ریزشل سکه

 

 مفت نزن عهیزم! حرِ   -

 

 پا امدن را از غیاث یاد  ر نه بودم! م  ن پابه

ا نکه مردانه کنارم ایسوووووووووووووووتاده بود سرپوش رویل  مام ر تارل 
   افت! اش میزمنتِ   فته
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دسوووووت پشوووووتِ کمرم انداخته و  نم را به ارامی از روی  نت 
 بلند کرد و  فت: 

 

 سر ی ه که نداری؟ -

 

و  ویل سرم انگار  ند هر  ند د ار دو ب  ن فووووووووووووووووده بودم 
نفر مشووغولِ رقصوویدن بودند کر با ا ن حال دروغ بر زبانم 

 جاری فد: 

 

 نه!  -

 

دسووووووووووووووووت دورل بازویم انداخته و کموک کرد  ا از رویل  نت 
 بلند فدم و سم   فت: 

 

 بهم  کیه بزن!  -

 

 و من  ر هوا پاسم دادم: 
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نم...همیشه!  - ن  همیشه بهت  کیه مب 

 

د. لنگ زدنم را دید و  نم را مح  جم  ر به خود  دی

 سوووووووووووووووینتم و هر  که از کاش در میانِ بازوهایش از هم می
 فد! من، در قسم ی از وجودش گم می

 

اهنش کرده و بایده بایده زمزمه دسوووووووووووووووتم را بندِ پار ه ی پب 
 میکنم: 

 

؟ -  هنوز پای حر ت هس ی

 

ل لحنش فد: 
 نگاهم را از ن ر   رانده و ن را ن  اف ن

 

 خو ر ملیسا؟ -

 

های نیمه بازم  پشوووووتِ سرم  کیه زده و از لایل پلکبه د وارل 
ه  اش فدم. خب 

 غیاث زیبا این مردی بود که ب د از پدرم دیده بودم! 
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...بایم...خونه ماساژم میدی!   -   ف ی

 خو ر مر؟ -

 

خوب؟ نبودم و در  مووام ا ن مودت وانمود بوه خوب بودن 
 کردم. می

سووووت دورل فووووه فوووودنِ زانوهایم را  و ی دید که به سرعت د
 خلابم کرد: 

ی
 کمرم پیچانده و با دستپا کی

 

؟ -  ملیسا عهیزم؟ خو ر

 

قبه از ا نکه  ر ووووووووووووت کنم  ا جانم را دو دسوووووووووووو ی  قدیمش 
هوووووایم  رم فووووووووووووووووووود و  رام بوووووه  غوشل خوا ر کوووووه کنم، پلوووووک
هوووووووایووووش را بووووووووه رویووووم  شوووووووووووووووووووده بووووود خووووهیوووووووودم و دسووووووووووووووووووووووت

 ی کارم بود؟فاید...ا ن ا...ا ن لح ه... نها خواب  اره

 

 ۳۶۶رت#پا

 #غیاث 
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 رایجا #نییسنده

 

 

 ]غیاث[

ی یووا خوودا  فتنم  نقوودر بلنوود نبود کووه بووه  وشل انگووار زمزمووه
 خدا برسد! 

ی ما بدنِ ملیسووووووا به درمان مقاومت بر خ ِ   صووووووورل همه
 نشان داده بود! 

 

ی از حر   نبود و ب ووووایل دی ر خبر
هووووای امیوووود بنشل دکبی
 دیدم. برقِ امید ا نبار در نگاهش ن را ن را می

ها ی نبض  ر ته، عررل سوووالن را طی پدرل ملیسوووا با فوووقیقه
 کرد: کرده و مدام زیر لب با خود یک سوال را  کرار می

 

م خوب میشه؟ -  دخبی

 

 جواب دکبی سکوت بود! 
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ی کرده بودند و  ملیسوووووا را در بنش مراقب های ویژه بسوووووبی
ی خا   ر ته نگاهم به جسووووومِ کو کش از پشوووووتِ فووووویشوووووه
 تاده بود کشیده فد. که روی  نت ا 

 

 زنم: اهسته پچ می

 

 م تونم بب نمش!  -

 

ی وارد  - نه متاسوفانه! ا اق ا زوله فودسوت ممکنه باوبی
 ا اق بشه! 

 

 

ون زده فوووووووووده بود و من می دانسوووووووووتم کوِ پاهایش از پتو بب 
 که ملیسا به فدت از ا ن موضیع  نفر دارد! 

 دستم رویل فیشه مشت فده و  رام لب زدم: 

 

 ه! خواهش میکنم!  قک  ند دقیق -
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دکبی با  ردید نگاهم کرد و سووووووووم  به پرسووووووووتار افوووووووواره زده و 
  فت: 

 

برافوووووووووووووووون لبوووواس منصووووووووووووووووص بیووووار!  قووووای هنوووامنش  -
 ای  حبت کنم؟امجانش هست باها ون  ند دقیقه

 

پدر ملیسووووووووا بدون منالفت پشوووووووووت سر دکبی راه ا تاد و من 
 ب د از پوفیدن لباش ا ر رنگ وارد ا اق فدم! 

 کرد؟هایش را باز نمیدستگاه پلک دایل بوق 

 

با ا ن سر و  ووووووووووووودا ا ن هوای  ر ته،   ونه ب هوش مانده 
 بود؟

 ی پتو را در دستم مچاله کردم: ارام نزدیکش فده و  وفه

 

مر خانمم؟ باز که خوابیدی فما! وا نمیک ن  شای  -
 خوفگلتو؟

 

 ه چ عک  ال مر نشان نداد. 
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ا  رام لم  کرده و ای که به دهانش و وووه فوووده بود ر لوله
 پچ زدم: 

 

یاره؟ وا کن ی زفوووووووووت لبایل خوفوووووووووگلتو درد نما ن لوله -
ویه  ولمون زد، ا نقد  فت خوب 

 
 شوووووا و مر! ا ن د

فوووووودی که منم فووووووه کردم و باورم فوووووود! ا نلوری دراز 
به دراز ا تادی ا ن ا، خو قابونتِ برم،  کر قلب منم 

 ! باش که با ا نلور دیدنت داره پاره پاره میشه

 

 ۳۶۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ی  نت را به افوووووتغالِ خود در  ورده و بدونِ ا نکه  وفوووووه
اش را لم  کنم، ان شوووووووووووووووتم را با  ا وووووووووووووووله و به حالتِ  ونه

نم:  ن  نوازش وار به حرکت در میاورم و زیر لب پچ مب 

 

که!  -  دلم...دلم داره م بی
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میوووودو ن مر خووووانم، ایلوریووووه)ا نلوری( کووووه  ووووا یووووه   و از 
دسوووووووووووت ندی نمیفمی  قد واسوووووووووووت مهمه! نکه  ا الانشوووووووووووو 
نفمیده بافووووما نه، ون الان ح  میکنم یه  یکه از دلمو با 

مه  یکه  یکه کردن! 
َ
 ق

 

ن  رسوووتاده   که ب مل گلییم را سوووفت  سوووبیده بود پا ی 
بغصیووون

 و ادامه میدهم: 

 

 پافو!  -

نوووووووه، واس خوووووووا رل  قوووووووات! من منت رت واس خوووووووا رل من 
  شایل خوفگلتو وا ک ن خب؟

 میمونم  ا وق ی

 

 که رویل خم فوووووووووووده و لب
ی ن هایم به ارامی ماسوووووووووووکِ اوسوووووووووووب 

 هایش بود را بوسید! لب

 

 در ا اق باز فد و پرستار اهسته  دایم زد: 

 

  قا ساک!  -
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لرزید و کاش ا ن هایش میدسووت و دلم برایل بوسوویدنِ پلک
ن میا ت! دوری اجبار   ی پا ی 

 خرد را به  ن بکشم! فد  مامِ دردی که به جان میکاش می

 

بالاجبار از رویل  نت بلند فوووووووده و  ا وق ی که ا اق را  رک 
 کنم نگاهم به جسم نیمه جانش دوخته فده بود. 

ها ی که به  نش و وووووه فوووووده  همیدم  قدر  حمهِ لولهمی
 بود برایش سنت است! 

 

ایک نف  مرا بند می  ورد. همانقدر که دیدنش در    ن سری

 

ن اگر میشه باین ا اقشون!  -  خانم دکبی  فیی

 

 خواستم بمانم. 

خواسووتم منالفت کنم ون  نها راه ن اتِ ملیسووا اونون در 
 دستِ همان زن بود! 
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 فووووووووووووووود که دوپا دافوووووووووووووووته و پاهایل  مام جهان را قرر 
ن همی 

  ر ته و  ا ا اق دکبی دویدم! 

  قک دویدم! 

  مد دویدن بود! ا کاری که از دستم بر می قک دویدم و  نه

 

 ۳۶۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

به پدر ملیسوووووووا جان  فتم، در حالِ حاضن ما  نها کاری  -
 که م تونیم برایل بیمار ان ام بدیم عمه پ ونده. 

 

ی سوووویاه سووووفیدی به دسووووت  ر ته و جلویل  شوووومِ هر بر ه
 دونفرمان  جان داد: 

 

 جواب کرده! متاسفانه بدنش دی ه  -
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هر نوووود  ووووا الان رونوووود درمووووان خیر خوب دافووووووووووووووووووت پیش 
 ر ت ون متاسفانه... می

 

 اش سکوت بود! ی جملهادامه

هایم را محجم پاهایم را با حال ی عص ر  جان داده و فقیقه
دم:   با دست  دی

 

خوووب؟الان بوووایووود  یجوووار کنیم؟   و بوووایووود بهش پ ونووود  -
؟ ن  بزنی 

 

 بود که می
ی
فوووه از  نل مرا بکنند و به خواسوووتم هر  و د وانکی

  نل او پ وند بزنند؟

اگر ا ن کار  نها راهِ ن اتِ ملیسووووووووووا بود، با جان و دل حاضن 
 بودم  مامِ  نم را  دایش کنم! 

 

 ام را لم  کرد: دس ی  رم فانه

 

 غیاث جان  روم باش بابا!  -
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 برایل خوفحان کردن ندافتم! 
  قدر  لم بود که  ر  ی

از ا نکوه پوودرش ا ن ونوه سوووووووووووووووا در اگر ملیسووووووووووووووووا بیوودار بود، 
 فد! دلداری دادنم دازد خوفحال می

 

ایلتتونو درک میکنم.  -   قای ساک، من سری

 برای منم سنته که بیمارم...خب  لوری بگم؟

 

نم:  ن ون  رستاده و اهسته لب مب   نفسم را ک  ه بب 

 

خووانم دکبی  را لقمووه رو دور سرت داری پ چ میوودی؟  -
صوووووووووووووووووب یووه عووالمووه دم و الان زن من رو اون  نووت لام 
 دستگاه و لوله بِش و ه فده. 

د ن امروز ار فوووووووووووووووووده کوووه  ن  وووا د روز کوووه یوووه حر  دی وووه مب 
ن  نش جواب کرده؟  می ی 

 الان من باید  یجار کنم  ا خوب فه؟

یه   و مینوا ن وردارین ازم؟ ک امه که همی الان دسوووت 
 بندازم و درش بیارم؟
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 با ارامش پاسم داد: 

 

بت  به سر انه، اونم ا ن نیع  قای سووووووواک  ردی که م -
 سر ان هر روز ممکنه یه ا فافی واسش بیفته. 

ن من ا ن ا سیب زم  ن و پیاز نمینوام!  ن بافی 
ب دم ملمی 

 هم فما و هم پدرفون باید ازمایش بد ن... 

 

ن جفتمان  رخانده و ادامه داد:   با مکن نگاهش را بی 

 

 ازمایش برایل عمه پ وند مغز و استنوان!  -

 

 ۳۶۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 بزنم، پدرل ملیسا فن 
 الفور  فت: قبه از ا نکه من حرفن
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ن یا بایم  زمایشگاه؟ - ن جا ازمایش می ب   همی 

 

 در مغزم یک سوال رژه مب  ت. 

فوووووووووووووووودیم، قرار بود  ووه اگر نووه من و نووه پوودرش نوواار او نمی
 ا فافی بیفتد؟

 فد؟ی خا  میملیسایل من،   مه

 

سم: از رویل  ندن   بلند فده و سر به زیر م بر

 

؟ -  اگه نشه ار

 

دکبی با  رامی  این و امیدوارانه  این لح ن که  ا کنون از او 
 فنیده بودم پاسم داد: 

 

نشه و نشد و نمیشه رو سا میکنیم  و کارمون نیاریم  -
  قای ساک! 

 ما  موم   فمونو میکنیم  ا بب نیم خدا ار مینواد! 
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ن کرد و سوووووم  بر ه را ی پیش رو سری روی بر ه وع به نوفووووویی
 به دستم داده و  فت: 

 

لازم نیسووووووووووووت باین  زمایشووووووووووووگاه،  وی لا ر ازمایشووووووووووووگاه  -
 هست! 

 

هووا ی بلنوود جلو ر از بر ووه را از دسوووووووووووووووتش  نووگ زده و بووا گووام
ون زدم.   پدرش از ا اق بب 

 مامِ زورم را زدم  ا زانوهایم  ا ننورد،  ا به سووووووووووووووومتِ ا اقِ 
دلم...دلِ  ر سر و سوووووووامانم کمی ملیسوووووووا کشووووووویده نشووووووووم،  ا 

د!    رام ب ب 

 

ن  هر  نووود در دو مورد اول مو ق عموووه کردم ون سوووووووووووووووومی 
 مورد از  وانِ من دور بود! 

  وانستم! نمیشد...نمی

 

  بر کن پد!  -
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ن میقدم  ایستد! هایم رویل زمی 

ه به سرامیک  که پدر ملیسا به سمتم  مد، خب 
های  ا زما ن

 فوم. سفید بیمارستان می

 

 روم باش  قا غیاث، اگه قرار بافه ا نقدر زود خود و  -
 ببازی که سنگ رو سنگ بند نمیشه عهیز من! 

 

د: فانه  ام را به ارامی  دی

 

 من از  و بیشبی ناراحتم!  -

م، پوووووووواره ی جونم اون ووووووووا روی  نووووووووت ی  نم، همووووووووهدخبی
بیمارسووووووووووتان داره جون پ  میده و از دسووووووووووتِ م ن که اراده 

 ه کاری بر نمیاد! کنم همه ار واسم  راهم

خوام بشوووووووووووکنم و ا ن وسوووووووووووک زار بزنم ون باید وایسوووووووووووتم، می
خوای جا وایسوووووووووووووووتم  ون امید اون دخبی به من و  و ه، می

 بز ن پد؟
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وق ی ملیسوووا بهوش بیاد و بفهمه باید عمه بشوووه، بیشوووبی از 
خوای کم بیاری؟ همیشوووووووووووووووه به امید من و  و نیاز داری، می

؟می  خوای ناامیدش ک ن

 

 واستم ناامیدش کنم؟خمی

  مد! ناامید کردنِ او از دستِ من بر نمی

نوووووووه! حوووووووداقوووووووه بوووووووه حرموووووووتِ حر  هوووووووایش،  وووووووووووووووووووووودایش، 
 هایش! بوسه

 

 ۳۷۰#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 

 ]ملیسا[

 

 غیاث ک است؟ -
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ده فد.   دستم میانِ مشتِ بابا  دی

هایم را از رویل پیشوووا ن زدود دسوووتمالِ کاغ ی به  رامی عرق
 مه کرد: و بابا زمز 

 

 میاد الان باباجون، کش ی مارو  و که!  -

 

  رس در  دایش فنیده میشد. 

ون کشیده و زمزمه کردم:   سرم را به ارامی از زیرل دستش بب 

 

-  ، ن خیبم بوووابوووا، یوووه کو ولو  قک حوووالم بووود فوووووووووووووووووود همی 
 غیاث  را نمیاد؟

 

 دستش را کنار کشید. 

ل  نتم را کمی بالا  رسوووووووووتاد و بالشوووووووووت را پشوووووووووتِ سرم 
پشووووووووو ی
 ن یم کرد:  

 

میاد بابا جان، میاد قابونت برم، ن ران نباش کشووووووووووووووو  -
 فوهر قوزم تتو نمیدزده! 
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م ی  ر موق لب زیر دندان کشیده  ا جلویل خنده ام را ب ب 
 و سم   فتم: 

 

 دعوا کرد ن با هم؟ -

 

دس ی که مشغولِ نوازش کردن پشتِ دستم بود از حرکت 
 ایستاد. 

ی ل ش دوخت و  وفه ای از  نتبابا نگاهش را به نقله
 کمی بالا ر ت: 

 

 نه.  -

 پ   را....  -

 

 میانِ حر م پاید. 

 ابتدا پشتِ دستم را به  رامی بوسیده و سم   فت: 

 

 پدل خیبیه!  -
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ن یک جمله ی کو اه، نفسووووووووم را از فوووووووودتِ خوفووووووووحان همی 
 بند  ورد. 

ی از  ن غیضل پنهوووا ن بوووابوووا و ا نکوووه می دانسوووووووووووووووتم دی ر خبر
 
ی
 ث نیست، کمی حالم را بهبی می کرد. های غیاخ الت زد 

 

ای به در کیبیده فووووووووووووووود و پ  قبه از ا نکه حرفن بزنم،  قه
 را در اغوش   از  ن غیاث در حان که دسوووووووووووووووته

ی
گهِ رزل بزر 

 کشیده بود وارد فد: 

 

 یالله!  -

 

ی من در ی گه باز ماند و مردِ د وانهدهنم با دیدنِ دسووووووووووته
 دید نزدیجمان فد! حان که سر به زیر جلویل پایش را می

 

 غیاث ا ن  یه دی ه!  -
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ل  نتم قرار داد و 
دسته گه را با احتیا  رویل قسمتِ پا   ن

 هایم دوخت: نگاهِ  ر قرار و ن رانش را به  شم

 

 گه برای خانم گه!  -

 

ها را لم  کرده و فیدا فده نوکِ ان شتم للا تِ بریِ رز 
 زنم: لب می

 

 عافقشونم!  -

. دِ نشد دِ!  و  قک ب -  اید عافقِ من باشی

 

 ۳۷۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ل بابا می
ن  داد.  دایل در خبر از ر یی

Page  |  1128
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

سر بر ردانوووده و مردم را دسووووووووووووووووووت بوووه جیوووب، در حوووان کوووه 
اهنل مشکی ل پب 

ن هایل اش  ا ارنش بالا زده فده بود و  تو  ستی 
کشوووووووووووووووید ع یب و غای ش را دسوووووووووووووووت و دلبازانه به رخم می

 دیدم! 

 

ام را به سوووومتش ند باز فوووود و دسووووتِ سِرم خوردهلبم به لبن
 دراز کرده و پچ زدم: 

 

 دلم واست  نگ فده بود!  -

 

 به سمتم پرواز کرد. 

ی  نوووت نشوووووووووووووووسووووووووووووووووووت و برای یوووک لح وووه  نچنوووان در لبوووه
ده فوووووووودم که  وووووووودایل ج  ل اسووووووووتنوان

وووووووی هایم اغوفووووووووش  دو
  وفم را کر کرد. 

 

    غیاث!  -

 

 ای از  شارل بازوهایش کم فد. ذره
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م در حان که پشووووووووووووووتِ کمرم را نوازش می کرد با کنارل  وفوووووووووووووو
  منا لب زد: 

 

ِ  خونه  - وووووووی جانم؟ جونِ من! خوفووووووووگه خانمِ من! بیدو
ه وق ی   من دلم هزار و یووک راه مب 

ی
خراب کن  و نمیکی

 ا نلوری م ب نمت؟ هوم؟

 قد بِت  فتم  قییتیا و سر وقت بنور که  ش و  الت 
 ا نلوری   ش نره؟

  وش نمیدی که لامصب... 

 

های ام را پر سر و  ووووووووووودا بوسووووووووووویده و نگاهی به لبفوووووووووووقیقه
 ام انداخت: جم  فده

 

  یه؟ اونلوری نیگام نکن خانم من زن و بچه دارم!  -

 

ام پنهووان کرده و هووایل جم  فوووووووووووووووودهام را پشووووووووووووووووتِ لووبخنووده
  لبجارانه پشتِ دستم را به نرمی به خکِ  کش کیبیدم: 
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 زنت که منم، بچت کیه؟ -

 

دانسوووووتم از یصوووووال و جنو ن که میخم فووووود، با حرص و اسوووووت
هایم را بوسوووووووووید و  رسل نبودنم به دلش ا تاده، محجم  ونه

  پا کنم را گاز  ر ت:  ِدر  خر با حر  خفته لب

 

ای دی ه! من  ا فووما رو قابونت برم فووما خودت بچه -
 بزری کنم که به حر م  وش بدی ده فیجم زا یدم! 

 

نبووار  ر  وجووه بووه ام  کیووه داده و من ا سرش را بووه پیشووووووووووووووووا ن 
 خندم. حرص خوردنش با  دایل بلند می

هایم قرار داده و  شووواری به هایش را دو  رِ  لبان شوووت
 هایم وارد کرد.  ونه

ون زده و غیاث با حرص در حان لب هایم غنچه مانند بب 
 که سا در پنهان کردنِ لبنندش دافت پچ زد: 

 

ِ  پوووودر درار!  ره بننوووود، بننوووود  و نننوووودی   - ووووووووووووووی  بیدو
؟  بننده ننودار
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اش دسووووووووتش را پشووووووووتِ سرم سرانده و به محضل ا مامِ جمله
 هایم بوسید! را از رویل لب خنده

 

 ۳۷۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

 نم در میووان بووازوهووایش گم میشوووووووووووووووود و من در میووان نف  
ن  بیا نیست. نف  زدنمان می   همم یک  ب 

نجار نشد ن هایش ح  میکردم اخشمی که در میان بوسه
 بود. 

 

 

ل 
ن دسووووووووووتم را  رام به پشووووووووووت سرش سرانده و با  نگ انداخیی

 ام را اع م کردم. پوستِ  ردنش  ر نفش

 کمی از  نم  ا له  ر ت. 
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 پیشا ن به  ور م  سبانده و عم ق نف  کش و. 

نگاه ن رانم را به  شوووووووم های نیمه بازش دوخته و  رام لب 
 زنممی

 

 

  یشده؟ -

 

 

 پلک باز کرد. 

میانِ بل شووووووووووووووی نگاهش ز ن را میدیدم زار و رنگ پایده  در 
 رنگ پایده و موها ی رینته 

،  وووووووووووووووور ی با بد ن لاغر مرد ن
فووووووووووده و غیاث  ه  ناهی کرده بود که سرنوفووووووووووتش به  ره 

 خورده بود؟
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دسوووتم رویل نیم ر   وووورتش نشوووسوووته و بالا ا وووله سر کش 
 کرد. 

 کو دستم را بوسید و لب زد: 

 

 

 جونِ من!  -

 

 

 که نبودم دی ر! بچه  

ی می ن  ووووهووووموووویوووووووودم در موووویووووووووان ا وووون هوووومووووووووه حوووو ل خوووووب،  ووووب 
 اضا یست! 

 

 

با هر دو دسووت دو  رِ   ووورتش را  ر ته و  نش را  جا ن 
 کو اه دادم: 

 

 

-  یشده غیاثم؟  
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 نگاهش را نب نم؟
ی
 پلک بست  ا ک  کی

یا میم مالک  ی که  نگِ اسوووووووومش  سووووووووبانده بودم حالش را 
سوووووووووتم  را  مام  کرم سووووووووومتِ داندر ون کرده بود و من نمی
 کند! احتمالِ اول پرواز می

 

 

 ن را ن  مامِ مرا  را  ر ته بود. 

ها ی بسوووته کوِ دسوووتم را دوباره بوسوووید و همان ا با  شوووم
 زمزمه کرد: 

 

 

ی می - ن  خوام بهت بگم ملیسا! یه  ب 

 

 

 جان بکن مرد! 

 ب و... 
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 ام را امان بده! ب و و دلشوره

ابرویش را از ن ر  وو رانوود و نگووواه منت رم خکِ عم قِ رویل 
 غیاث بالاخره لب به سنن باز کرد: 

 

 

ویه...می ه بدنت دی ه به فووووووویمی درما ن جواب  -
 
ا ن د
 نمیده! 

می ووه...می ووه بوواس مغز و اسوووووووووووووووتنونِ مووارو در بیووارن بووه  و 
 پ وند بزنن  ا حالت خوب فه! 

 

 ۳۷۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

؟!  -  ار
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ام از دهان خارج نشووووده بود که دهی زیر ل ر و بهت ز زمزمه
 غیاث با هول و ولا پاسنم داد: 

 

 

ی نشووووووووده که، اگه اون  - ن ! هیار قابونت برم!  ب  هیار
 یه  یکه استنون حال  و رو خوب میکنه... 

 

 

 میان  حبتش پایده و به  رامی پاسم دادم: 

 

 

  فت... باین ازمایش بد ن نه؟!  -

 

 

 پاسنش را می دانستم! 

ی دوازده سوووووووووووووووال ک بارل دی ر در  ا ووووووووووووووولها ن روزها انگار ی
 برایم ا فاق ا تاده بود! 
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 همیدم، ح  می انگار  هِ ا ن داسووووووووووووتان را می دانسووووووووووووتم، می
 کردم! 

 

 

 خودم پاسمل خودم را دادم: 

 

 

 بابامم... و هم...جفتتون  زمایش داد ن!  -

 

 

 همید که ب  جلیو مرا وادار کرد که نگاهم را حر م را نمی
 وزم و  فت: هایش بدبه  شم

 

 

اره خووب، مشوووووووووووووووجلش  یووه الان مر؟ من نفهمم الان  -
 ی ما م زده واس   ته؟ فهیمم کن ا ن قیاقه
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 دانستم! اما من می

 دانستم! من...منل مادر مرده می

ل روز روفن بود و می
ن دانستم که انتهایل ا ن راه به برایم عی 

 فود. ک ا ختم می

 

 

ن بار، زم ا ن که اسوووووووومِ لوسوووووووومی دوازده سووووووووالِ پیش برای اولی 
زل بوووووالا ری از بیمووووواریل 

 
حووووواد بوووووه  وفوووووووووووووووم رسووووووووووووووویووووود،  ن را د

 می دانستم. 
ی
 سرماخورد 

 

 

ی سب زخم ن ی های ورم کردهام را بردافته، ریهای  انبی
 مادرم را م پوفاندم. 

 بچه بودم دی ر! 

 

 

ل مامان فوودم، هم 
ن  ند ماهِ ب د فوواهدِ روز به روز  ب ر یی

یم و ه چ وقوووت از خوووا رم نمی من و هم بوووابوووا ازموووایش داد
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ن یک سوووووووووووووووزنِ کو ک   ونه  ایه  رود که بنا رل  رو ر یی
هووایم بووا دیوودنِ مووامووان از حرکووت می کردم و   ونووه افووووووووووووووووک

 ایستاد! 

دانسوووووووتم که ا ن  خاین باریسوووووووت که فوووووووج تِ  ن روز نمی 
ل کارامرل مورد ع قه

 ر تم و ام را از مامان  حییه می ندفی
 پ  از  ن.... 

 ودم دی ر! بچه ب

 

اِی من و نووه بووابووا بووا مووامووان ملووابقووت نوودافووووووووووووووووت و اِننووه دی
من...درسوووووووووووووووووت  هووارده روز پ  از ان ووام  زمووایش او را از 
ن فوووده  دسوووت دادم و اونون، ا ن جواب برایم از پیش    ی 

 بود... 

جوابِ  زمووووووایش مغز و اسوووووووووووووووتنوانِ غیوووووواث و بووووووابووووووا، ه چ 
 ملابق ی با من ندافت!! 

 

 ۳۷۴#پارت

 #غیاث 

 رایجاسنده#نیی
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کنم بغضل خوووانوووه خراب دهم و سوووووووووووووووا میارام سر  جوووان می
 کنم،  دایم را نشکند: 

 

 

 خیبه!  -

 

 

 ام انداخت و سرم را بالا  ر ت. دست زیرل  انه

ل  شم
ن هایم به حرکت در  ورده نگاهِ جست و  رش را مابی 

 و زمزمه کرد: 

 

 

 خوب که... یشده مر؟  -

 خیبه پَ غمِ ا ن  شوووووووووووووووا ار 
ی
می ه؟ اگه بده ب و اگه میکی

 منم ملتفت فم! 
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خواسوووووتم ناامیدش کنم، دسوووووتم را  رام رویل  ردنش به نمی
نشووووووووووووووووووانووووده و بووووا  نل  حرکووووت در  وردم، لبننوووودی رویل لووووب

ن زمزمه کردم:    دا ی پا ی 

 

 

خیبه عهیزم! حالا ب ار جوابِ  زمایش بیاد بب نیم ار  -
 به  یه! من   مرخد میشم؟

 

 

ل موضووویع  نقدر وا ضوووح بود که غیاث متوجه فووود و با  غ ب 
ی به رویم نیاورد.  ن  ا ن حال  ب 

ون  رستاد و  فت:   نفسش را  هسته بب 

 

 

؟ -      ا ن ا باس بمو ن  ا بب نیم ار میشه، اذ  ی

 

 

  ا به حال  رس از بیمارستان کابوسم بود! 
ی
 از همان بچکی

Page  |  1142
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ام را بوووه  ووواج  نوووت داده و سرم را بوووه بوووا کموووکِ غیووواث  کیوووه
ل  ا
 دهم:  ید  جان مینشا ن

 

 

 اذ تم دلم مینواد بایم خونه!  -

ا ن ا بوی الکه میاد همش، پرسوووووووتاره بلد نیسوووووووت ری پیدا 
 !  کنه پشت دستمو کبود کرده،  و هم که پیشم نیس ی

 

 

هایم را از افووووووک پا  ی  شوووووومبا دسووووووتمال به  رامی  وفووووووه
د.   کرد و  وشل دلش را با عشق به غر غر هایم سبر

 ام را ارام بوسید: وردهپشت دستِ  نژوکت خ

 

 

ن ن جونم؟ من کوه پیشوووووووووووووووتم، پشووووووووووووووووت در  - از ار غر مب 
 میمونم هر وقت کار داف ی میام پیشت! 

 

 

Page  |  1143
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 با کوِ دست به  نت کیبیده و لب زدم: 

 

 

 پشت در به  ه درد من مینوره؟ -

، الان    ، پیشووووووم، کنارم، بغلم ک ن من مینوام ا ن ا بمو ن
 خواد؟جواب منو میده که دلم بغهِ فوهرمو می

 

 

ن ا تاد و لبی پلک وفووووووووووووه هایش به  رامی کش هایش  ی 
،  ووقوووووووودر لووبوونوونوووووووودش زیووبووووووووا بووود و  ووقوووووووودر دلووم بوورایل  موووووووود 
 فد! هایش  نگ میخنده

 

 

ام ث ت خواست  ک به  کِ ا ن لح ات در حا  هدلم می
 فود! 

اگر فووان  با من یار می بود و  نها فووش روز بیشووبی از مادر 
سوووووووووووووووووت روزل دی ر کنوووارل ا ن مرد کردم، قایوووب بوووه بیعمر می
 ماندم! می
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ن در حا  ه ی ی من ث ت میماند و از حا  هکاش همه  ب 
 کشید! غیاث پر می

 

 ۳۷۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ا ن غمو  و  شمات نب نم ملوس!  -

 

 

 بوسم. زبریل  ه ریشش را  رام می

 ن ه دافته و همانلور که موهایل 
بغضم را در سکنه منقن

 رویل سرش در  مووووده بود را نوازش کو 
ی
 وووواهی کووووه بووووه  وووواز 

 کردم لب زدم: می
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 یدونه  نت بیاره امشوووووووووووووووب پیشوووووووووووووووم  -
ی
به پرسوووووووووووووووتار میکی

ه!  ؟ بدون  و خوابم نم بر  بنوا ر

 

 

ی کرم نگووواهش را دور  وووا دورل ا ووواق  رخوووانووود و رویل کوووانووواپوووه
 رنگ مکن کرد: 

 

 

 خوابم! همون ا می -

 

 

 اش بودم! ن رانِ س م ی 

دانسوووووتم بدنش از  ولاد سوووووفت  ر اسوووووت و رنه هر  ند می
 رویل  نت زوار  ه کشووووووو می

 وانسوووووووت برای مد ی  ولا ن
 ی ا اقِ او بنوابد؟در ر ته

 ب ز من! 

Page  |  1146
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ن مرد   نده   که فووووووووووووب  ا  ووووووووووووبح در اغوشل همی 
ب ز م ن
 فدم! می

 

 

 ی منقن  جان دادم: سرم را به نشانه

 

 

! خیر زیاد. می -  خوام خیر نزدیجم باشی

 

 

ه کنم. می  خواستم علرل  نش را ذخب 

  مد! فاید ب دها به کارم می

کرد و غیاث به وضووووووووووووی  حالِ بدم از  شووووووووووووم هایم  که می
 متوجه فده بود که  هسته لب زد: 

 

 

 بغلت کنم؟ -
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 ا ن دی ر  ه سوالیست مرد؟

  نم در هوایل هم  غوش فووووووووووووووودن و هم نف  م ر نمی
دا ن

 فدن با  وست! 

لایل بغضل سرکشوووم بالاخره از لابهپلک رویل هم می کیبم و 
 کند: های نیمه بازم سر باز میپلک

 

 

 بغلم کن!  -

 

 

هایم جان فووووووووووووووووم و درد، در ریدر اغوفوووووووووووووووش کشووووووووووووووویده می
د! می   ب 

هایم را ارام قلقلک دسوووووووووووتش رویل کمرم حرکت کرده و پهلو 
 دهد. می

ار دندانخندم و به نشووووووووووانهدر میانِ بغض می های ی اعبی
 ش را مینرافد: نیشم پوستِ  ردن
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-  !   

 حقته!  -

 

 

 هایش را ریز کرد.  شم

ه اش زبان رویل لبِ پا  نش به حرکت در  ورده و نگاه خب 
 دوزد: هایم میرا به  شم

 

 

 و  را دلوووووت واسوووووووووووووووووووه من نمیسووووووووووووووووزه ملوس؟ هوم؟  -
 لوریه که دلت میاد من دسوووووووووووووت و پا بسوووووووووووووته رو هی 

 ب اری  و خماریل خودت؟

 نکن  ر وجود! 

 وری نسنتم، نسم  ر از ا نم نکن! من هم نل

 

 ۳۷۶#پارت

 #غیاث 
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 رایجا #نییسنده

 

 

 کرد! ام میهایش د وانهدست من نبود که غمِ  شم

اش هوای از هم  ووا ووووووووووووووولووه  ر توهای کو وواه رویل لووببوسووووووووووووووووه
 نشانده و پچ زدم: 

 

 

 ب دا از خ التت در میام عهیزم...  -

 

 

ن دسوووووووووتش  نگِ کمرم فوووووووووده و با لب به ها ی که میدانسووووووووویی
 هایم کیبید: قصدِ ننندیدن جم شان کرده به لب

 

 

م و حیا نداری فما؟  -  بچه پروو رو بب نا! یه ذره سری

ک اسووووت اون  نار که روزای اول زند یمون هی خودفووووو 
  ادر  اقچول میکرد جلوم؟
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ها از پشوووووووووووووووت  شوووووووووووووووم نازک میکنم و کاش  مامِ ا ن خا ره
  کرش پا  فود! 

 ن ب  رد! کاش لح اتِ نبودنم برایش  سا

ام باز و بسووووووووته فوووووووود و  رام  وری که  وووووووودایم های ب  ن پره
 نلرزید زمزمه کردم: 

 

 

ایکِ الانمون بده عهیزم؟ -  سری

کرد خودفو؟ خوام بشم همو ن که جلوت  ادر پ چ میمی
 من مشجر ندارما هر  ور فما راح ی عشقم! 

 

 

 فد! خورد، انگار زیبا  ر میحرص که می

 کردم؟مرد را پرستش می من د وانه نبودم که ا ن

 ای به در کیبیده فد. خواست حرفن بزند که  قه
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نف ل پر حرارتش را پشووووووووووووووووتِ لبم خووان کرد و قبووه از ا نکووه 
د زمزمه  ی ارامش را فنیدم:  ا له ب ب 

 

 

سم موش کو ولو! بفرما ید!  -  من حساب  ورو مب 

 

 

ر کتِ بلند داخهِ  ول
 
درب ا اق باز فووووووووووووووود و قامتِ بابا با  ن ا

 ار وبِ در نمایان فد!  ه

 

 

 مزاحم که نشدم؟ -

 

 

  ر  ی برای سر  فدن پیدا نکردم. 

ایک دی ر م  ن ندافت!   ا   خ الت کشیدن در ا ن سری

بابا وارد ا اق فوووود و نگاهی به دور و بر انداخت و پرسووووشووووی 
  فت: 
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اذیت که نیسووووووووووووو ی ا ن ا؟ مینوای یه ا اق دی ه برات  -
م؟  ب ب 

 

 

یمچ دسووووت غیاث را  نگ زدم  ام را در انتهایل و بهانه  ب 
 گلییم خفه کردم: 

 

 

 یدونه  نت  -
ی
نه اذیت نیسوووووووووووووتم  قک به پرسوووووووووووووتار میکی

؟ می  خوام غیاث پیشم بافه! دی ه بیاره بابا ی

 

 ۳۷۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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 که جوابش برایم از روزل 
سووووووووووووویدم جوابِ  زمایشوووووووووووووی دی ر نبر
 روفن واضح  ر بود  ه فد! 

ن یک ذره امیدی که  ه دلشووووووووووووان جوانه درسووووووووووووت نبود هما
 زده بود را قل  کنم! 

ایک بر نمی  مدم اما... اب و  حمهِ فووووووووووووووواید  نها از پ  سری
 دیدن غمِ غیاث و بابا را ندافتم. 

 

 

 های بابا به خنده کش  مد. لب

 هایش کیبیده و  فت: هر دو دستش را به  شم

 

 

 رو  شمم بابا جون.  -

 راحت بافه؟پ  دی ه مشجر نداری نه؟خیالم 

 من باید یه سر برم  ا خونه زود میام. 
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غیاث پا در میا ن کرد و همانلور که با ان شووووووووتِ فووووووووسووووووووت 
 پشتِ دستم را نوازش می کرد  فت: 

 

 

احت کنید من پیشوووووووووووووووش  - فوووووووووووووووما باین یه خورده اسوووووووووووووووبی
. میمونم ن ی نبافی  ن  ، ن ران  ب 

 

 

دانم  را بابا بدون منالفت، سریوووو  موا قتش را اع م نمی
 . کرد 

م و خیشووووووووووووووول  البتووووه اگر قلمبووووه بودنِ گلییش را  وووواوتور ب ب 
 ب ارم، می شوووم

ی
فووود  فت از رویل هایش را به پایل خسوووتکی

ل بیش از اندازه
ی
اش پیشووووووووووونهادِ غیاث را پ  ر ته، نه خسوووووووووووتکی

 بغضل خانه خراب کنش! 

 

 

 ی  نت نشست. لبه

 ابروهایل کم پشتم را نوازش کرده و  فت: 
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ی  - ن دونم  وه نبوواش خووب؟ الان می و هم دل ن رون  ب 
ه. ن و نه که من از  شووووووووووووووووات همه   و  دلت  ه خبر

  همم. ن را ن نشه؟ می

 

 

د   . دستم را  دی

 نه ا نکه ن را ن یا بغضم کمرنگ  ر فود نه! 

 اما احساسل امنیت کردم. 

 کووووووووه دی ر  نهووووووووا ی بووووووووارل ا ن حقیقووووووووت را بووووووووه دوش 
ن همی 
 کشیدم برایم کافن بود. نمی

 

 

   و ا ن فوووووهره میفتم، ون نمی ارم   فوووووده به پای هر  -
یت بشووووه! به دوسووووت و دفوووومن رو م ندازم ون  ن  و  ب 

 !  نمی ارم  و ا ن حال بمو ن

ن منو!   ملوس ببی 
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 ام زده سرم را بالا  ر ت: دست زیر  انه

 

 

 حواست به من بافه  قک خب؟ -

نمینواد خود و در ب  ا ن ک ن کووووه جواب ازمووووایشووووووووووووووووووا بهم 
 مینوره یا نه. 

 کر و ذکر و ب ا پا ا نکه وق ی حالت خوب فووووووووووووووود  و  قک 
، بافه خانم؟ ان ک ن   لوری مینوای جبر

 

 ۳۷۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 

میان بغض میمیخندم.  
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دانسووووت   ونه  نها با یک حر  حالم را زیر و رو ا نکه می
 کند ع یب بود! 

 

 

نوکِ ان شوووووووووووووووتش بووه  رامی خکِ لبننودم را نوازش کرد، خم 
ی از  ن بوووافی  فوووووووووووووووووود و خکِ  ن رویشل موهوووایم کووووه اونون  ب 

 نمانده بود را بوسید و همان ا پچ زد: 

 

 

-  ! ، من الان  نها امیدم  و ی
 دی ه نب نم دم  باشی

خودم بوووه قووودر کوووافن پودرم ملوس، وق ی م ب نم  شوووووووووووووووووات 
 ا نلوری پر  ب میشه... 

 

 

 بود کوووووه از انتهوووووایل گلییش موووووابقی جملوووووه
اش نف ل عمیقی

ون پاید.   بب 

ایک برایش دفووووووووووووووار میزم ن سری  که ا نچنی 
فووووووووووووود از خودم ا ن

 فدم! متنفر می
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احووووت کن عهیزم، ا ن  نوووود روز  - برو خونووووه یجم اسوووووووووووووووبی
 حسا ر خسته فدی،  شمات قرمز فده! 

 

 

 ی ل ش را بالا داد. ی لبنند  وفهبه نشانه

ام را بوسووووویده و دمی عم ق از پشوووووتِ دسوووووتم ان شوووووتِ حلقه
  ر ت و همان ا زمزمه کرد: 

 

 

بنووووووازم خوفوووووووووووووووگووووووه خودمو کووووووه  کرل خواب و خورا   -
 قافووووووه! فووووووما ن ران من نباش ملوس خانم فووووووما  کر 
خودت باش که  وب خلتت حسوووووا ر داره پر میشوووووه 

ن بود!   ها! از ما  فیی
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هایش سرل دهم بوسه  ارم و اجازه میاش میسر روی فانه
  اسم را نوازش کند. 

ل ان شوووووووتان شوووووووت
ن ه و با لح ن هایم قفه کردهایش را مابی 

 زنم:  مینته به فیلنت لب می

 

 

ان  - م واسووووووه جبر انم غیاث! میمب  من ا وووووو  عافووووووق جبر
 ی  و! کردنم اونم واسه

 

 

ل خندها نبار  دایل خنده
ن هایم ی جفتمان بلند فد و مابی 
 غیاث دو  ر   ور م را در دست  ر ت. 

 

 

ای روی لبم کافووت و همان ا در پر از حرص و  م  بوسووه
ل کند حرص زده حان که  سووووووووووووا دافووووووووووووت لبنندش را کنبی
 غاید: 
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ا ن دی وه  خایشووووووووووووووووه خوب؟ دی وه حق نوداری  ا وق ی  -
 دستم بستست ا نلوری ناز بایزی واسم بیدی ! 

 

 

هووایش ی بلنوودم را در جووا خفووه کرد و دسووووووووووووووووتو ب وود خنووده
 هایل  نم را فجا ت! مرز 

 

 ۳۷۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

 م جان به دیدنم  مده بودند. غزاله و داراب و خان

ن که  همید بدنم به فوووووووووویمی درما ن پاسووووووووووم  خانم جان همی 
 نداده  ایه را از سر  ر ت. 
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هر  ند که غیاث سوووووووا در  رام کردنش دافوووووووت، اثر نکرد 
 که نکرد. 

 

 

 داد. ا ن زن زیادی برای من مادری به خاج می

ایک که نبود مادرم را بیشبی   زیادی به  کرم بود و در ا ن سری
 از هر زما ن ح  می کردم، به دادم رسیده بود! 

 

 

غزاله دسوووووووووووتم را به  رامی در دسوووووووووووت  ر ت و خالِ ریزل کوِ 
 دستم را نوازش کرد: 

 

 

 خو ر عشقم؟ -

 

 

ن ا تاد و نگاهِ مهابان و ن رانش را از ی پلک وفه هایم  ی 
 ن ر   راندم. 
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ی  ا ید  جان داده و با فوووووووووووووویلن ی که حال و سر به نشووووووووووووووانه
 ش را عور کند لب زدم: هوای

 

 

  کر کنم منو با  قا م ثاقت افتباه  ر  ی عهیزم!  -

 

 

 هایش گه انداخت. سریوووو  من ورل حر م را درک کرد و  ونه

هایش را رویل نگاهم از پشوووووتِ سرش به غیاث ا تاد که لب
د و لبنندش را به بند کشیده بود. هم می   دی

 

 

ل غزاله و م ثاقمی
ن ن بی  جدیسوووووت و هر  دانسوووووتم که همه  ب 
فوووووووووناختم، بیشوووووووووبی به م ثاق حق  ه بیشوووووووووبی ا ن دخبی را می

 دادم که عشقش را به پایش بایزد! می
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هایش را با دسووووووووتمالِ گلدارش زدوده و به خانم جان افووووووووک
  رامی زمزمه کرد: 

 

 

ی قابونت برم؟ اگه حالت خوب  - ملیسووووووووووووووووا مادر، بهبی
 خوای ما بایم؟نیست می

 

 

  جان داده و  فتم:  ی منقن سرم را به نشانه

 

 

نوووه ا ن  وووه حر یوووه! ا فووواقوووا خوب کرد ن اومووود ن دلم  -
 برا ون  نگ فده بود! 

 

 

ل دسووووووتمال را دورل ان شووووووت
ن هایش پیچانده و انگار برایل  فیی

 حر ش کمی مردد فده بود! 

ن من و غیاث  رخانده و  هسته  فت:   غزاله نگاهش را بی 
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رسووووووووتان خاله زنگ زده بود، پرسووووووووید ملیسووووووووا کدوم بیما -
یه می  خواست بیاد واسه ک... بسبی

 

 

 اش با  دایل باز فدنِ در نیمه کارل ماند! جمله

ن عامهِ ع ابم  سر  رخاندم و نگاهم درسوووووووت به نگاهِ دومی 
  ره خورد! 

 

 ۳۸۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 

دها ن که از    ب باز مانده بود را به زور بسووووووووووووتم  ا مبادا 
امی به حساب ب  یاید.  ر احبی
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های نر   پشوووووووووووووووتِ سر ز ن ثایا با دسوووووووووووووووته گر بزری از گه
  ادرپوش وارد ا اق فد! 

 

 

خودم را کمی رویل  نووووت جم  و جور کردم و بووووه ز ن کوووه 
ن بار می  دیدمش خوش  مد  فتم: برای اولی 

 

 

 س م...خیر خوش اومد ن!  -

 

 

مهابان لبنندی به سووووووووووووووومتم هدیه داد، به سووووووووووووووومت  نت 
د: دستش را رویل فانه  مده و به محض دلداری  ام  دی

 

 

؟ -  س م عهیزم خو ر
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 اما  مام هوش و حواسل من م لوِ  پشت سر بود! 

ه نگاهش  ثایا دسووووووته گه را به غیاث داده بود و  نچنان خب 
 کرد که دست و دلم به لرز ا تاد: می

 

 

 ممنون!  -

 

 

انگار مشوووووووووتاق نبودنم برای سووووووووو م و احوال پرش را  همید 
د و سووووووووووم  به سوووووووووومت خانم جان  امکه  نها فووووووووووانه وووووووووی را  دو

 ر ت. 

 ثایا را  همیده و  ا پایل مری پیش ر تم: لب
 خوا ن

 

 

 س م پد خاله!  -
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گه را در دست  ر ته و  ر  وجه به ثایا عقب   غیاث دسته
  رد کرد و  فت: 

 

 

خوش اومدی خاله! لازم نبود با ا ن زانو دردت بکو ر  ا  -
 ا ن ا بیای! 

وووو جان  -  و که سوووووال  ا سوووووال یه سراکن از خالت ای بابا پدو
ی،  و  لوری داراب؟  نمی ب 

 

 

احوال پرش از سر  ر ته فووود و ا ن وسوووک نگاه من بود که 
ن   افته شم  ی ثایا را نشانه ر ت. های لبن

فووووووووووووووالِ   ر و زیبایش را به  رز دلفای ر دورل سرش پیچانده 
 بود. 

ل   ر رنووووگ  وووو افوووووووووووووووتووووه بود و رژل قرمز رن ش، پوسووووووووووووووووووتِ 
ن  لبن

 سفیدش را ج  میداد. 

نزدیک  نت  مد، زبان رویل لب کشووووووووووووووویده و همانلور که 
 فد لب زد: به سمتم خم می
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  لوری عهیزم؟!  -

 

 

 و رویل هوا  ونه
دانسوووتم از ا نکه ام را بوسوووید و مینمایشوووی

  ن به عزرا یه داده بودم خرسند است! 

لبم را نمایشوووووووووووووووی کش دادم و همانلور که به روبرو نگاه می 
 م  فتم: کرد

 

 

 ممنون...عهیزم!  -

 

 

  ا له  ر ت. 

 اِ  ل ش را عم ق  ر نشووووانم داد، فووووال از رویل سرش سر 
خورد و همانلور که با دست و دلبازی موهایش را به رخم 
 می کشید با لح ن که خباثت از  ن  که می کرد  فت: 
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 ون من ا نلور  کر نمی کنم عهیزم!  -

 

 ۳۸۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

 نگاهم به رنگِ روفنل موهایش کشیده فد! 

 نبود! 
ی
 اخاین باری که دیده بودمش، موهایش ا ن رنکی

ح ی به خا ر ندافووووووتم پوسووووووتِ  ووووووورتش ا نقدر  ووووووا  و 
 رنگ پایده به ن ر برسد. 

ه ام را که رویل موهایش داد، فوووووووووووووووال را رویل سرش نگاهِ خب 
 ای م  ب به خود  ر ت: انداخت و  هره

 

 

نبود.       مس  حوا  وای!  ای   -
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 دانستم  ک به  ک ر تارش از رویل قصد است! و من می

عقب  رد کرد و درسوووووووووووووت از پشوووووووووووووتِ سر غیاث،  وری که 
 اندامِ منحوسش به  نل غیاث کشیده فد، رد فد. 

 

 

کنوووار موووادرش کوووه مشوووووووووووووووغول حر  زدن بوووا خوووانم جوووان بود 
 نشسته و با کو دست نمایشی خودش را باد زد: 

 

 

.  وای  قدر  رمه! پدخاله -  ا ن پن ره رو باز میک ن

 

 

 داراب واونش نشان داده و  فت: 
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ببنشوووووووووید دخبی خاله ون نمیشوووووووووه، زن داداش سردش  -
ندِه )یه خورده( ناخوش احواله!   میشه! م ب  ن که ی 

 

 

های یک دسووت سووفید و ردیفش را به ر  کشووید و با دندان
 ای مصنوک  فت: خنده

 

 

نمیشوووووووووووووووه که داراب جون ا ن همه  دم  و هم  پیدیم  -
 بنا ر یه نفر همه  رما بنورن! 

 

 

 غیاث راهش را به سمتم کش کرد. 

بالای سرم ایستاد و فان که سا دافتم رویل سرم  یک  
 کنم را مر ب کرد. 

 خم فوووووووود و همانلور که رویل سرم را می بوسووووووووید 
با مهابا ن
  فت: 
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فووووووووووما  رمته ثایا جان م تو ن  ا حیا  بری و بر ردی،  -
 نوره! خانمم سرما می

 

 

برایم ع یب بود که به یکباره همه در  ووووووووووووووددِ د اع از من 
 ! ن  برخواسیی

غزال  وری از روی  ندن بلند فد و  ر  وجه به  شم و 
 ابرو امدن خانم جان  فت: 

 

 

 اره ثایا؟ مینوای بایم  ا حیا  و بر ردیم!  -

 

 

ها ی رسید و در ا ن میان سقلمهثایا   مز فده به ن ر می
 رش به پهلییش کیبیده میشد را دیدم! که از جانب ماد

 ر ت. زد و از رو نمیجالب بود که دم نمی

ه به نیم ر  غیاث  فت:   فانه بالا  رستاد و خب 
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 خه خودِ غیاثم عرق کرده،  فتم فووووواید  رمش بافوووووه  -
ه یه بادی به  ورتش بنوره!   بهبی

 

 

 ! ! ل ن ی ! ل ن ی  ل ن ی

ل حال به هم زن ح ی اگر از 
قصوود نبود روحم   نِ میمِ ل ن ی
 را خرافید. 

ل من از ِ  به انحصووووووووووووارل ا ن فوووووووووووویلانِ 
غیاثش؟ غیاثِ ل ن ی

 دانستم؟انسان نما در امده بود که من نمی

 

 

دست  پِ غیاث را محجم  نگ زده و با  دا ی که سا 
 در نلرزیدنش دافتم،  نها پچ زدم: 
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، ون غیوواث  - مرش ثایووا جووان کووه بووه  کر فووووووووووووووووهر م ن
 ره...م ه نه غیاث جان؟خودش زبون دا

 

 ۳۸۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 

 . جم  در سکوت  رو ر ت

هم ب ز پچ پچل خوووانم جوووان و هر  نووود کوووه  وووا هموووان لح وووه
 خانم حرِ  دی ری وسک نیامده بود! خاله

 ای فوکه فده کرد و دست پیش را  ر ت: ثایا  ک خنده

 

 

 من که حرفن نزدم عهیزم! هر  ور راح ی  -
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 یمان دوخت! د نگاهش را به دستانِ حلقه فدهو ب 

دانسوووووووووووووووتم از حسوووووووووووووووادت بند بندِ اندامِ وجودش در حال می
ن است!   سوخیی

بووا کو دسووووووووووووووووت خودش را بوواد زد و خووالووه خووانم  ر مقوودمووه 
  فت: 

 

 

خب دی ه خواهر جان، خداروفووووووکر حال ملیسووووووا هم  -
 . خیبه، ما هم اومدیم یه سر بزنیم و بایم دی ه

 

 

ش اد  امه داد: رو به دخبی

 

 

 بایم مادر.  -
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خانم جان پشووووووووووووت بندش بلند فووووووووووووده و همانلور که  ادر 
اش را رویل سرش مر ووووب می کرد مشوووووووووووووووکیل رنووووگ و رو ر تووووه

  فت: 

 

 

ن بایم، ملیسووووووووووووووووا یوه خورده  - بچوه هوا فوووووووووووووووموا هم پوافوووووووووووووووی 
احت کنه.   اسبی

 

 

 زبانم به منالفت نچرخید. 

ل ثایا از سرم کنده می
 . فد برایم بهبی بود هر  ه زود ر سری

  نها یک   ار  خشک و خان کردم: 

 

 

-  . ن  زحمت  یه فما رحمتی 

 

 

 خانم جان خم فد. 
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ام را بوسووووووووووووووویده و ب د از خداحا طین از ا اق رویل پیشوووووووووووووووا ن 
 خارج فدند. 

 غیاث هم به من ورل بدرقه کردنشان از ا اق خارج فد. 

 

 

 نگاهم به جایل خانل ثایا دوخته فد! 

را    ی کرده  حتم دافووووتم که از حرصل من رنگ موهایش
ل  شووووووووووم

ن هایش به من ورل به  شووووووووووم امدن در برابرل بود و لبن
 غیاث بود! 

 

 

هایم بالا پشووت به در دراز کشوویده و ملحفه را  ا رویل فووانه
 کشیدم. 

ن بهم  ره خورده بود.   همه  ب 

ایکِ سووووووووووووووونت، ثایا و انگار خدا می خواسوووووووووووووووت که در ا ن سری
 هانیه همچون سنگ بر سرم  وار فوند! 
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 باز و بسته فدنِ در را فنیده و با  کر ا نکه غیاث  دایل 
 برن شتم!  وارد ا اق فده

ل ان شت
ن  ها ن   نده و اهسته  فتم: ملحفه را مابی 

 

 

؟!  - ن  بالاخره ر یی

 

 

 ام کرد:  ند ثانیه سکوت و سم   دایل ثایا فوکه

 

 

 نه عهیزم، من  ازه بر شتم!  -

 

 

ن فوووودن پیدا کنم،  وووودایش را  قبه از ا نکه  ر ووووت نیم خب 
 درست نزدیک به  وفم فنیدم که اهسته لب زد: 
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م  - ی کوووه حقم بوده رو ازت پ  ب ب  ن بر شوووووووووووووووتم  وووا  ب 
 ملیسا! 

 

 ۳۸۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 

 ام را به سمتش  رخاندم. نگاه بهت زده

ی لبِ سر  رن ش را بالا  رسوووووووووووووووتاد و پشووووووووووووووووتِ دو  وفووووووووووووووووه
 اد. ان شتش را نوازش وار رویل  ور م حرکت د

 

 

 دروغ  را؟ زیاد خوفحال نیستم از مایض بودنت.  -

خواست یه حایو قدر دافته بافم، رو در رو بشه دلم می
 باهام ون خب... 
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نگاهش به کبودیل کمرنگِ زیر  ردنم دوخته فوووووووووووووووود و با  ر 
 هایم دوخت: رحمی نگاهِ پر از نفرتش را به  شم

 

 

  و خیر ض یقن ملیسا! دلم واست میسوزه.  -

یک سووووووووووووووالم نشووووووووووووووده که ازدواج کردی و اونقدر وقت هنوز 
ی!   نداری  ا سالگرد ازدواجتو جشن ب ب 

 ون  ه میشه کرد؟ 

 

 

ن  ورده و کنار  وفووووووم  ور  لبنندش را امتداد داد، سر پا ی 
هایم نفوذ می کرد، ادامه ی  وودایش در  وفوومیکه ذره ذره

 داد: 

 

 

 فوهرت حقت نیست!  -

ی که حقت نبافه برمی رده به ن   احب ا لیش!   ب 
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؟ من عقب نشوووو  ن نمیکنم، متاسووووفم که  ون میدو ن دخبی
 ب  یه ادم عو ن ا تادی، متاسووووووووووفم که مایضوووووووووویت باعن 

 نمیشه از خواستم دست بکشم. 

 اول نیبتِ بچت بود...حالام نیبت خودت! 

 

 

ن سقو  کرد! ح  کردم قلبم از دره  ای پر ار فاع به پا ی 

دل بووافووووووووووووووووود برایم ا نکووه هم ن ل خودم، ا ن ونووه سووووووووووووووویوواه 
 ع یب بود! 

 

 

لِ ر توارم دسووووووووووووووووت خودم نبود کوه فووووووووووووووووالِ   ر رن ش را 
کنبی

ای از موهایش را میانِ ان شوووتم کشووویدم و  نگ زده و  ره
 ی پر دردش  فتم:  ر  وجه به ناله

 

 

 کر می کردم یه ذره  قک یه ذره غرور داری که جا ی  -
ندازه نمو ن ون نه، که سوووووووووووووووگ  و  و  وووووووووووووووور ت نمی

! انگار ذ  لیه  ر از ا ن حر ا ی
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 عم ق  ر  وجه به 
موهایش را پر حرص کشوووویده و با نفر ی

 اش ادامه دادم: های به افک نشسته شم

 

 

دو ن  یووووووووه؟ من زنوووووووود یمو بووووووووه  و نم بووووووووازم، ون می -
 
ی
ای که واسووووووووووووووه سوووووووووووووواختنش خودمو به در و د وار زند 

 زدمو به  و و امثال  و نم بازم! 

 

ب  ی سرت بیاد حقته، وحشوووووووی ولم کن!  و ا ووووووو  هر  -
ن مسوووووووووونره بازیا ه که....  ....که بچتو از  واسووووووووووه همی 

 دست دادی! 
 

 

 

جنون در من  نچنووان فووووووووووووووووودت  ر تووه بود کووه ح ی بووه بوواز 
زد فووووودن در ا اق و  ووووودای غیاث که با    ب  ووووودایم می

 نکردم:   وجه

Page  |  1183
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

 ملیسا!  -

 

 ۳۸۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 

ل ان شوووووووووووووت
ن ایم   نده فوووووووووووووود  ا جا ی که هموهای ثایا مابی 

هایم  وسووکِ غیاث مهار فووده و سووا در  رام کردنم دسووت
 دافت. 

 

 

ی ثایا های روان فوده رویل  ونهنگاهِ خون  لودم به افوک
 بود. 
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ام را نوازش کرده و لب غیاث به  رامی پوسوووووووووووووووتِ سر ل  ونه
 زد: 

 

 

ه؟ -   یشده عهیزم؟ا ن ا  نبر

 

 

ون دیوووودم کووووه ثایووووا بووووا زیر   لفن همرا هش را از جیووووب بب 
 به همراه م صومیت لب زد: 

ی
 کشیده و با بغصین ساختکی

 

 

 من اومده بودم  وفیمو بردارم پدخاله و...  -

 

 

 
ی
 وووووووووووووووووودایل ج   بلنووودم جملوووه اش را قل  کرد و بوووا د وانکی

 زدم  فتم: همانلور که بازویل لنت غیاث را  نگ می
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ون غیاث!  - ون، بندازش بب   ا ن کثا تو بنداز بب 

 

 

ل سر و  ووووور م  سرم را در اغوش کشوووویده و با بوسوووویدنِ پیا ر
 سا در ارام کردنم دافت. 

 

 

هیش، قابونت برم  روم باش، الان حالت بد میشووووووووووه  -
ها! دخبی خاله فمام برو دی ه، واستادی بِر و بِر   و 

،  وفکتو ورداف ی برو دی ه!   داری نیگا میک ن

 

 

ابووواورانوووه انگوووار  وق  ا ن ر توووار را از غیووواث نووودافوووووووووووووووووت کوووه نووو
 نگاهش را بکنمان  رخاند و سم  زیر لب زمزمه کرد: 

 

 

ن  - ووووووووووووووخووالووه؟ زنووت عی  جواب خو ر رو ا نلوری میوودن پدو
 ح وونا... 
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 ثایا!  -

 

 

ل غیاث  دایش را در دم خفه کرد. 
 تدی

 اش هق زده و مشتم را به بازویش کیبیدم: میانِ سکنه

 

 

-  ! ون،   ی  رو بنداز بب 
 ا ن عو ن

 

 

بِ حر می حوووالم را بوووه وخووواموووت هوووا ی کوووه بوووه ر وووت، از ضن
 ناحق فنیده بودم! 

 ن یوود کووه یووک زن، بزری  این ه چ وقووت در خووا رم نمی
 رن شم را سرکو ت کرده و به سرم بکیبد. 

 

 

ن ثایا و زما ن که غیاث بدون ا نکه دلیه کارم  ون ر یی  ا بب 
سووووود سوووووا در  رام کردنم دافوووووت یک ریز  ایه کردم و  را ببر

Page  |  1187
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

لِ کودکِ م صومم سوخت که انگار در ا ن دلم  نها به حا
 دنیا ه چ ک  جز خودم، افتیافی به امدنش ندافت! 

 

 ۳۸۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

ار بهت  فت که جوش  وردی خوفووووووگلم؟  خه یکی  -
 دی ه یه زری زده  و  را با من قهر کردی؟

 

 

 ی  نت را محجم  ر رویل  ور م می کشمملحفه

هدیم ها ی که پشوووتِ پلکبا ا ن کار افوووکخواسووتم انگار می
ه زده بود را خفه کنم.    نبر

ن  پشووووت به غیاث روی  نت دراز کشوووویده و در خودم جنی 
 وار جم  فده بودم. 
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ن می  فد. دستِ غیاث به  رامی رویل بازویم بالا و پا ی 

 رمایل نفسووووووووش را ح ی از پشووووووووت ملحفه هم احسوووووووواس می 
 کردم. 

داد که او فوووود نشووووان می  میحرارتِ داکن که به کمرم سووووا 
ه زده است.   درست پشت سرم  نبر

 

 

 ملوس خانم با فمام!  -

 

 

 دستش دراز فد و ملحفه را از رویل سرم کنار زد. 

ام را بالا فوووووووووواکی فوووووووووود سر دز بالشووووووووووت  رو  رسووووووووووتاده و ب  ن 
 کشیدم: 

 

 

کن!     ولم   -
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  یشووووووووووووووووده ولت نمیکنم که! کاری کرد ثایا؟ حرفن  -
ی
 ا نکی
 زد؟

 

 

 ایش ج رم را به  تش می کشید! یاد حر  ه

هوووووای  وانسوووووووووووووووتم دنووووودانکووووواش  وان در  نم بوووووافی بود  وووووا می
 ردیفش را خورد کنم. 

 

 

ل حر 
های قلبم انگار  وان و  حمهِ ا ن را ندافت که  لان

ثایا را بیشووووووووووبی در خودم ن ه دارم که به یکباره بغضووووووووووم  رو 
 ی بلندم غیاث را دستپا ه کرد! فکست و  ایه

ها ی که رویل ورل بدنم پیچانده و با بوسووووووووووووهسریوووو  دسووووووووووووت د
 ام می زد سا در  رام وپیشا ن و  ونه

 کردنم دافت: 
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  یشوووووووووووووده که من  -
ی
جونم؟  یشوووووووووووووده اخه؟  و  ا بم نکی

 نم تونم ارومت کنم. 

 

 

 زنم: بغضم را  رو داده و لب می

 

 

 ثایا...واسه  وفیش ن ومده بود!  -

 

 

 حرکت ایستاد. دس ی که مشغول نوازش کردنِ کمرم بود از 

ون  رسوووتاد و  ر پرده و به  غیاث بازدمش را پر از حرص بب 
 یکباره لب جنباند: 

 

 

! ای بر پدر  و ل نت زنیکه -  ی روا ن

 خدایا ما  ه  هی خوردیم که مارو با ا ن  امیه کردی! 

سل مارو ا ن بدی کشید! 
 ر 
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ل رکیک نثار ثایا کرد. 
 به دنبال حر ش  حشی

ا  فتنش اگر دروغ ن ییمگ در م یانِ حال بد  نها کمی ناسرن
  رامم کرد! 

 ام را بالا کشیده و م لومانه پچ زدم: اب ب  ن 

 

 

 دو ن بهم ار  فت؟می -

  فت از ا نکه...بچمون مرده خوفحاله! 

ه، غیاث قول بده اگه  م میاد جامو می ب   فت خودم میمب 
ی!   مردم نری اون عفایته رو ب ب 

 

 ۳۸۶#پارت

 #غیاث 

 ا رایج#نییسنده
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 بالا ا له اخم در هم کشید. 

دسوووووووووووووووتش کووه  ووا  ن لح ووه رویل بووازویم نوازش وار حرکووت 
کرد به یکباره بازویم را  نگ زده و با  کی که بهم قفه می

 فده بود لب زد: 

 

 

؟ -  ا ن  رت و پر ا  یه داری سر هم میک ن

 

 

هر  ند  وودایش بلند نبود ون با ا ن حال بغضووم تشوودید 
 پیدا کرد. 

 من برایل غیاث کارل سن ی بود!  فاید درکِ 

ایکِ من و حر  ها ی که ثایا با بدجنشوووووو به نا م بسووووووته سری
 ام را بیش از پیش خراب کرده بود بود حالِ روا

 

 

های لرزانم را یک دور از ن ر   راند و  شووووووووارل دسووووووووتش لب
 رویل بازویم کم فد: 
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قرار نشوووووووود از مری و مب  حر  نز ن ؟ ن فتم خوفووووووووم  -
 نمیاد؟

ام یه  هی خورده یه زری زده، واسوووووووووووووووه اونم دارم که یاد ثای
ن  ه  لوری با زنِ من باید  حبت کنه، دلیه عزا  ر یی ب ب 

 دونم!  ورو نمی

 

 

 افک روان فده روی  ونه ام را با نوک ان شت زدود: 

 

 

 و خودت م ه نمیدو ن  موم جونم به  و بنده؟ ب د  -
؟ دِ  خه...  ن ن  حر  از مری و مب  مب 

 

 

 رویل سرش کشید. مکن کر 
 د و دس ی

وع به غرغر کرد.   زیر لب سری
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 دست دراز کرده و ارام بازویش را لم  کردم: 

 

 

 غیاث؟  -

 بله؟ -

 

 

ن حر  سووووووووووووووادهانگار دلم دافوووووووووووووت می ی غیاث  رکید و همی 
  دای  ایه ام را بالا برد. 

 

 

 بلند فد. 
ی
 با نار از روی ک  کی

ر که در دسووووووووووووت به کمر روبرویم ایسووووووووووووتاد و بر خ   هر با
 هنگام  ایه سا دافت ارامم کنند ا نبار  فت: 

 

 

Page  |  1195
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ی فدی  کر کنم ا نبار  دمته که داری  - از وق ی بسبی
، هم اعصوووووووووووووووواب خود و بهم  ی  ایه میک ن ن سر هر  ب 

ی هم منو ب...گا میدی!  ن  مب 

؟   قراره  ا اخرش هم نلوری هی  ایه ک ن

ثایا یه  هی خورده  نده  ر از دهنشوووووووووووووووم خورده، بِت  فتم 
ونو راسووووووووووووووت و ریسووووووووووووووتش میکنم،  فتم یا ن فتم؟ پَ الان ا

 دلیه  ایت  یه ملوس؟

 

 ۳۸۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 زنم: با م لوم  ی که دل سنگ را هم  ب می کرد لب می
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 و  شووووووووووومام زل زد و  فت خوفووووووووووحاله که بچم مرده،  -
...ح ی یووووه لح ووووه هم دلش واسوووووووووووووووم نسووووووووووووووووخووووت  ح ی

 غیاث...میفهمی؟

 دم به ع... که ا نلوری دارم جون می  خوفحال بود 

 

 

د و  ر  وجه ام را میانِ ان شووووووووتبه یکباره  انه
وووووووی هایش  دو

 ی از رویل دردم پر از حرص غاید: به  دایل ناله

 

 

دهن منو  و یووووووووه الو بچووووووووه  نهووووووووا ی سروی  کردی  -
ملوس!   ، دارم بوووت میگم ا نقووودر هی از مری و مب  

؟ 
ی
  حبت نکن باز میکی

 

 

 نووگ زده و بووا  هره ای در هم فووووووووووووووووده و مچ دسوووووووووووووووتش را 
 زنم: ا وا ی که  ندان مشند نیست پچ می
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، ول کن  ونمو!   ..  -    ی

 

 

 نهووووا  شوووووووووووووووووووار ان شوووووووووووووووتووووانش کمی کم فووووووووووووووووووود، انگووووار  تش از 
هایش فووو له می کشوووید، سووویبِ  دمش  ند  ند بالا و  شوووم
ن می  هایش نبض  ر ته بود. فد و فقیقهپا ی 

 

 

 نم جن  امیه فووووووووووووووودم من بت بگم  ه خوردم با ا ن  -
؟   ب  میک ن

 ...  هی یه حر و داری واسه خودت  کرار میک ن

 

 

ون  رستاد و بالاخره  انه  ام را رها کرد. نفسش را ک  ه بب 

هایم هایم بار دی ر مسب   ونهام نبود که افکاز درد  انه
 را در پیش  ر ت! 
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ن منو ملوس!  -  ببی 

بکشوووووووووووی وسوووووووووووک یه بار دی ه،  قک یه بار دی ه حر  مر و 
 لبا و بهم میدوزم خب؟

 

 

 . دهمسر  جان می

حر  زدن بووووا غیوووواث  ر  ووووایووووده بود  ن هم زمووووا ن کووووه سر 
  ورد! هایم جوش میکو ک  این حر 

 

 

 ام را  ر ته و  فت: قبه از ا نکه پشتم را به او کنم، فانه

 

 

 حالام  موم کن ا ن قهر مسنر و!  -

 و رو و اونور میدو ن خوفوووووووووووووووم نمیاد و هی لبا و باد میک ن 
؟   میکشی
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من  ه غلطی کردم عافوووووووووووووووق  و ه  وله سوووووووووووووووگ فووووووووووووووودم که 
 ا نلوری دهنمو ب...گا بدی! 

 

 

ن حرِ  غیاث هم برایم  حسوووووووواس فووووووووده بودم که ح ی همی 
 حجمِ  حش را دافت! 

 ها ی افک بار زمزمه میکنم: با دن فکسته و  شم

 

 

؟ برو  - م وووه...م وووه من م بورت کردم...عوووافوووووووووووووووقم شی
نقووود...ا نقوودر دارم اذ تووت میکنم،  را ا ووووووووووووووو ...اگووه ا 

 وایستادی پ ؟ برو! 

 

 ۳۸۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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د که ریِ های ریزل پشتِ پلک
هایش را انچنان رویل هم  دی

 پلکش را دیدم! 

ن بودم که  ا به الان ه چ  اگر دسوووووووووت به زن دافوووووووووت ملمی 
 ماند! هایم در دهانم سالم نمیکدام از دندان

 

 

اش  ند  ند باز و بسوووته فووود و در انتها با لح ن  ب  ن هایل پره
 از  ن می

ی
 رینت لب زد: که حرص و ک  کی

 

 

حیو...واق ا حیو ملوس! حیو که ا ن دلِ  ووووووووووواب  -
نه و رنه میمرده ن دونسووووووووووتم  لوری ی ما واسووووووووووه  و مب 

 جوابتو بدم! 

 

 

 ر ت.  ردنش رو به کبودی می
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ادسووووووووووووووووت دراز کرده و دو دگمووه ل پب  هنش را محجم ی ابتوودا ی
 ها به دو  ر  پر اب فد. کشید،  وری که دگمه

 

 

 دست به کمر ایستاد. 

ها ی بسوووووووووته، سرش را به سووووووووومتِ سوووووووووقو بالا برده و با پلک
پشوووووووتِ سر هم نف  عم ق کشوووووووید و سوووووووم  با لح ن که به 

 مرا ب  رام  ر فده بود لب زد: 

 

 

 منل بیدی و خراب  ر از ا ن نکن ملوس!  -

دو ن جونم بوووووووه جونوووووووت ردم، میدِ نووووووواحقی نکن دورت ب 
 برو؟

ی
 بستست و میکی

 

 

نوووووزدیوووووجوووووم  موووووووود، رنووووووووگِ  وووووردنوووووش هوووووموووووچووووونووووووووان سر  بوووووود و 
زد که  ییا قصوووووووووووود هایش به قدری محجم نبض میفووووووووووووقیقه

 اش را بشجا د! دافت پیشا ن 

Page  |  1202
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

به من ورل  رام کردنش دسووووووووووووتم را رویل بازویش قرار داده و 
 سر به زیر  ر تم! 

 

 

،  دونم واس خوووا رل حر وووایمن می - اون زنیکوووه نووواراح ی
ت برخورده، ون بووه موق ش حق اونم میوو ارم کو  بووِ
ه، ون حق  بونشووووووووووووو دسووووووووووووت ب ب  دسووووووووووووتش که اختیارل زل

 برو، نداری وق ی دارم بال بال می
ی
زنم واسوووووووووووووووت بِم بکی

 فب   هم فدی ملوس؟

 

 

ام زد و بووووه  رامی زیرل لبم را همزموووان دسوووووووووووووووتش را زیرل  ووووانووووه
 نوازش کرد: 

 

 

 ا و خوفگلم!  شم؟ نشنیدم  د -
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 کنم: ها ی لرزان زمزمه میبا لب

 

 

  شم!  -

ن  یجوووووووا کردی بوووووووا خودت،  - ای قابونِ  شووووووووووووووومووووووواش! ببی 
  شمای خوفگلت باد کرده. 

احوووت کنوووه  وووا اقووواش بره و  ملوس خوووانمم یوووه خورده اسوووووووووووووووبی
 بر رده خب؟ بب نمت. 

 

 

م و  ورتش را از ن ر می   رانم.   بالاجبار سر بالا می ب 

ا ن به ر تنش دانسوووووووووووووووتم برای  ند کنم  را که مینمی اعبی
 هم که فده نیاز به ارامش دارد. دقیقه

ده و اهسوووووووته پلک هایم را به نشوووووووانه ووووووی ی  ا ید رویل هم  دو
  ییم: می

 

 

خب!     -
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 ۳۸۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]غیاث[

 

ن واسووووووووووت یه ل وان  - خوش اومدی  اجل سرل خاله! بشووووووووووی 
بت بیارم عرقت بنوابه.   سری

 

 

ام را کمی یم را به  هار وبِ در  کیه زده و سوووووووکنههادسوووووووت
  رستم: جلو می

 

 

خواد خوالوه، یوه  وک پوا  قک اومدم ثایوا رو بب نم، نمی -
 زنم منت ره. 
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اش را روسریل گلدارش را جلو کشووووووووووووووید و موهایل حنا خورده
 پوفاند. 

 ام کشیده و  فت: دس ی به سرفانه

 

 

   ار  نکنیا!  -

 ت! نه خاله جات خیالت  ن -

 

 

هووای عقووب  رد کرد و بووا  وووووووووووووووودا ی بلنوود  تنووه انوودازل ا ن روز 
 
ی
 ام را  دا زد. زند 

 ون نکشووووید که ثایا در حان که  وشی به دسووووت دافووووت 
ن  مد. از پله  ها پا ی 

با دیدنم کمی دست و پایش را گم کرد و با ا ن حال لبنند، 
ل  ورتش بود! 

 عضول جدا نشد ن
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 س م پد خاله!  -

 

 

 دهم: سر  جان می

 

 

 یه  ند لح ه بیا  و حیا  کارت دارم!  -

 

 

  شم و ابرو  مدن خاله را نادیده  ر تم. 

راه  مده را بر شوووووووووته  ا  شووووووووومم  اپ و فووووووووولوارکِ  نش را از 
 . ن ر ن  راند 

ن خک ند دقیقه های ی   فته را با نوکِ کفشم روی زمی 
  ر ن می کشم. 

 

 

غیاث جانم؟   -
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 می ردم..  نف  عمیقی کشیده و به سمتش بر 

ای دور خودش پیچانده بود و انگار  ادر را به  رز نافیانه
ون انداخته! من نمی دانستم از قصد، خکِ سکنه  اش را بب 

ل پشت سرش را از ن ر   رانده و می ییم: 
 د وار سیما ن

 

 

زنمو ول کردم و ا ن همووووووه راهو  ووووووا ا ن ووووووا کیبیوووووودم و  -
ی من اومدم  ا به  ویل دل سووووووووووووووویاهی که از مردن بچه

 خوفحان یه کلوم بگم... 

 

 

 رنگ از رخصارش پاید. 

بوووووووه من و من ا تووووووواده و  ر  وجوووووووه بوووووووه  وووووووادری کوووووووه روی 
 هایش سر خورده بود  فت: فانه
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 غیاث جان  وش بده به من...  -

 

 

 ام  ر ته و هیشل کشداری می ییم: ان شتم را جلویل ب  ن 

 

 

 وج ح و دلیه و بهونه واسه م ن که بزر ت کردم نیار  -
 خووالووه، کوواری بووه حر ووا ی کووه زدی نوودارم، کوواریم بووه د
خبی

 .. . ا ن ندارم که مینوای خود و بچسبو ن بم

 

 

گامی که نامحسووووووووووس به عقب بردافوووووووووته بود را با یک قدم 
 بلند طی کرده و روبرویش ایستادم. 

ه به  شم  هایش  نها یک جمله زمزمه کردم: خب 

 

 

ون؟مینوای از من که پا و از زند یم نمیکشی  ار  -   بب 
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 ی ل ش به سمت بالا کشیده فد.  وفه

 حتم دافتم لبنند نبود! 

 

 

 زبان رویل لب زیاینش کشیده و  هسته زمزمه کرد: 

 

 

 خود و!  -

 

 ۳۹۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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وع به پایدن کرده بود را محجم  پلکی که از عصوووووووووووووووبانیت سری
 رویل هم کیبیدم. 

کنم، ثایا با لح ن  رام   قبه از ا نکه  ر تِ حر  زدن پیدا 
  ر  فت: 

 

 

ی  - ن غیوواث،  و یووادت ر تووه من اونیم کووه م تونووه هر  ب 
 خواد به دست بیاره؟ رو که می

ای که هوای عشوووق و عافوووقیت با هانیه بود و یاد ه؟ دوره
 و واق ا  کر کردی من عقب وایمیسوووتم  ا یکی دی ه جامو 

 واست پر کنه! 

 

 

 که ه چ کدامشوووووووووووووووان را هایل  ر سر و  هی ر  وجه به حر 
 فدم  فتم: درست متوجه نمی

 

 

 من نداری که بنواد  ر ته بشووووه  -
ی
ذا ا  و جا ی  و زند 

 دخبی خاله! 
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ام خالسوووت که  و دهنت نمیکیبم و دارم  روم بات  به احبی
 کنم هر ند...  حبت می

 

 

 نگاهم را از سر  ا پایش   رانده و ادامه دادم: 

 

 

 هر  ند لیاقتشو نداری!  -

ون بفرسوووووووووووووووت که یکی دی ه جا ی ا ن   وهمو از  و سرت بب 
 که از اولم مت لق بت نبوده رو  ر ته. 

 

 

هایش فوووووووو له اش سووووووووفت فووووووووده بود و  تش از  شووووووووم انه
 کشید. می

 دندان رویل هم سابانده و در جوابِ حر م  فت: 

 

 

 جا ی که مت لق بهم نبوده ؟ نشون ک...  -
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 دستم را  ر هد  در هوا پرانده و  فتم: 

 

 

ن مادر من و مادر  و رد و بدل فووده دخر  -  که بی 
حرفن

 من ندافووووته که بنوام واس خا رش یه عمر 
ی
 و زند 

 باینم  و زند یم! 

 

 ی  ن الان کنار اون نایدی  و زند یت نه؟ -
 

ه یا زنده   دمی که م لوم نیسوووت امروز بافوووه یا نبافوووه، بمب 
 بمونه... غیاث.... 

 

 

اهنم را اهسووووووووته در  نگ  یقه ر ت و با لح ن اغواگر ی پب 
 لب زد: 
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...یه بار بچه از کمرش ر ته، مایضووووووه، جو ن  - اون دخبی
 و  نش نمونوووووده، بوووووه عنوان یوووووه زن هیار نوووووداره کوووووه 

 !  ج بش بشی

...نیووازا و نم تونووه ر    نم تونووه  شووووووووووووووومتو سوووووووووووووووب  کنووه، ح ی
  ونم! کنه...ون من...می

 

 ۳۹۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ل سکنهنوکِ ان شتش به س
وی کرد: مت لن ی  ام پیدی

 

 

، هر ار  و ون من می -
ی
 ونم غیاث! ا وو  هرار  و بکی

 بنوای! 
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ن منو، بنا ر  و ر تم بافوووووووووووگاه انداممو سووووووووووواختم که به  ببی 
ه!    ب مب 

  شمت بیام ون ملیسا داره روز به روز بیشبی

ی ازش نمونده ب ز دو پاره استنون!  ن   ب 

 

 

رویل نوک ان شوووووووووتانِ ی ل ش را به دندان کشوووووووووید و  وفوووووووووه
 پایش بلند فد. 

 اغواگرانه کنارل  وفم پچ زد: 

 

 

ل  و  ه ب  ی سرم  ورده  -
ن م ب  ن غیاث؟ دوست دافیی

 عهیزم! 

 

 

پلووووک رویل هم کیبیووووده و بووووا انزجووووار دسوووووووووووووووتم را یووووه  نووووت 
 اش کیبیدم. سکنه

 نچنان در خلسووووه  زو ر ته بود که برخوردِ دسووووتم با  نتِ 
 د و لوند لب زد: اش را نوازش  لقی کر سکنه
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  شمت  ر تتشون؟ م ب  ن دو سه سا ز اومده ر....  -

 

 

ل جمله
هایش در اش با کیبیدنِ پشووووووووووتِ دسووووووووووتم به لبمابقی

 دهان ماسید. 

ن میی سوووووکنهقفسوووووه فووووود و انگار حرص ام  ند  ند بالا و پا ی 
 هایم نبض  ر ته بود. در فقیقه

 

 

ا او حفظ ام را ببه نف  نف  ا تاده و همانلور که  ا له
 کردم، پچ زدم: می

 

 

 و ِ  وقت کردی ا نقدر دریده بشوووووووووووی که حالا سوووووووووووکنه  -
ا رو  وی  وش من  ووووووووووووووی جلو بفرسووووووووووووووو ی و ا ن ک..سووووووووووووووودو

؟  بنو ن
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وع به پایدن کرد.  ِپلک    پم سری

 انگار هوا برایل نف  کشیدن بافی نمانده بود! 

هایم دوخته و با وقاحت نگاهِ پر از افوووووووووووووووکش را به  شوووووووووووووووم
 زمزمه کرد: 

 

 

  یه؟ فدم فبیه زن خودت بهت بر خورده؟ -

 دریووده انگووار  ووا 
ی
یووه جوری ری  ردنتو بوواد میک ن و بهم میکی

 ی زن خود و ندیده! حالا کش پر و پا ه

 

 ۳۹۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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ی ل ش را زدوده و پوزخند زنان با ان شوووووووووووووووت خونِ  وفوووووووووووووووه
 ادامه داد: 

 

 

از رینوووت و   و یوووادت نمیووواد غیووواث جون، ا ن مرحلوووه -
ی ما قفه بود ون زن  و قفلشووووووووووووووو وا لباس  و خانواده

 کرد. 

 بهت برخورده مثه زن خودت دارم ر تار میکنم؟

 

 

 ام از  شارل خشم منقبض فده بود.  انه

ن بودم ام را نمیاگر جلویل دسووووووووووووووووتِ  ره کرده  ر تم، ملمی 
 که  ا کنون دندا ن برایش بافی نمانده بود. 

 

 

فووووووووووووووووه سووووووووووووووو ش سری  داره بوه  و! زن من هر ار کووه بووا -
ن ازش در میاد. راست می ن به عقده  ای رو بدی همی 
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ای مغزم از ح مِ  شووووووووووار در حال  رکیدن بود و زبانم جمله
 پیدا نمی کرد که در و و او بافد! 

ده و میبا ان شت محجم پشتِ پلک   ییم: هایم را  دی

 

 

ذافووووووووووووووو ی همون یوووه ذره حرم ی کوووه بووه کووواش...کووواش می -
دافوووووووووووووووتم سر جاش بمونه و ا نقدر ه ن ه میخا ر خال

حرومزاده بازی در نمیاوردی که به زاد و ولدت فووووووک 
 کنم! 

 

 

ی پلکش ی افوووووووووووووک از  وفوووووووووووووهارام خندید و همزمان قلره
 اش سرازیر فد: رویل  ونه

 

 

ل  و من حرومزاده  این ادم دنیام!  -
ن  واسه دافیی
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  هسته به سمت در قدم بردافتم. 

 د! زبانم قاض مانده بو 

ی در نشست و قبه از ا نکه کامه از دستم رویل دستی ره
 در خارج فوم ایستادم. 

 

 

کشوووووووووووویدم به پلک  رو بسووووووووووووته و همزمان که نف ل عم ق می
 سمتش  رخیدم. 

 ا نبار  ادر را کامه از رویل سرش کنده بود. 

 

 

 کر کن  قوودر دریووده فوووووووووووووووودی کووه منل دهن پوواره ح ی  -
  ونم بهت بگم واست متاسفم! نمی

 و خوابووت بب  ن دخبی خووالووه کووه من یووه روز ح ی نوکِ  ون
 ان شتم به  نل  و ه کثا ت بنوره! 
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به  وهماتِ  و کاری ندارم ون اگه یه بار دی ه سوووووایت دور 
ن نمی کنم و برل من و زن و زنوووووود یم پیوووووودا فوووووووووووووووووووووه  ضووووووووووووووومی 

 استنونت  و  نت سالم بمونه. 

م دستم به خونِ ن  ل  و  لود
ه از خون متنفرم ون حاضن

 فه! 

 

 ۳۹۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 

پشت مو ور نشسته و  ا رسیدن به بیمارستان حرص بود 
 خوردم! که کیلو کیلو می

 

 

 برای یک لح ه  صوووووییرل  شوووووم
های م لومِ ملیسوووووا از ح ی

 ر ت. پیشل  شمانم کنار نمی

Page  |  1221
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

هایش، ه چ کدام هایش،  فتارش،  شوومم لومیتِ حر 
اکی با ثای  ا ندافت! ه چ وجه افبی

 

 

 به  هره زده و روبرویل بیمارسووووووووووووووتان دقیقا 
نقابِ  ر  فاو ی

جلویل ا اقک ن هبا ن ایسوووتادم و برای ن هبان دسوووت  جان 
 دادم. 

 

 

دلم برایل دیدنِ عسر هایل خمارل ملیسا لک زده بود که با 
ن کووه وارد فووووووووووووووووودم  دو خودم زا بووه ا وواقش رسوووووووووووووووووانووده و همی 

ا اق ایسوووتاده بود  شووومم به او ی که سرم به دسوووت وسوووک 
 ا تاد. 

 هایم دوخته و لب زد: نگاه   ش و مت   ش را به  شم

 

 

  ه  هو ی اومدی!  -
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بووودونِ ا نکوووه درب را ببنووودم بوووا دو گوووام بلنووود خودم را بوووه او 
 هایم را محجم دورل  نش پیچیدم. رسانده و دست

هیجوهِ کو ک و جم  و جورش میوانِ بوازوهایم گم فووووووووووووووووده 
 بود. 

 

 

 ث،  یشده؟ ی، له فدم غیا -

 

 

هایم را ی دسووترویل سرل  اسووش را محجم بوسوویدم و حلقه
  ا جا ی که امجان دافت دورل بازوهایش سفت کردم. 

ل قدرل ا ن زن را انگار هر  ه که بیشوووووووووبی می
  فوووووووووت، بیشوووووووووبی

 دانستم. می

 

 

      دردم اومد، ولم کن خفه فدم به خدا.  -
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نگوووواهِ  ی دم  و بووووالاجبووووار کمی  ووووا ووووووووووووووولووووه  ر تووووه و بووووه  هره
 اش  شم دوختم. فاکی

 

 

 جون!  -

 

 

اش را پر سر سرم را از دسووووتش  ر ته و خم فوووودم نوکِ ب  ن 
 و  دا بوسیده و  فتم: 

 

 

ل عمرل من؟ -   را ا نقدر عص ر

 

 

 هایش پنهان فد. لبنند پشتِ لب

پشووووووووووووتِ  شوووووووووووومی نازک کرده و نامحسوووووووووووووس  نش را به  نم 
  سبانده و لوس فده  فت: 
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 بود!  دلش واسه فما  نگ فده -

 

 

برایل من، عشق و ایمان و خوفبن ی در یک کلمه خ  ه 
 فد، ملیسا! می

 و  رامش بود! 
ی
ل ا یهِ زند 

 ا ن زن م  ن

 

 ۳۹۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

ام کو دسوووووووووووووووتش بوه  رامی رویل  وه ریشل ا ووووووووووووووو   نشووووووووووووووووده
برم را نوازش می کرد لب نشوووووووسووووووت و همانلور که  ونه ی زل

 زد: 
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 غم داره  رامشم؟ شمات  را  -

 

 

هووای ثایووا را بووه زبووان نوک زبووانم را گوواز  ر تووه  ووا مبووادا حر 
 بیاورم. 

ایطی نبود که حر  های دی ران و انرژی هایل ملیسا در سری
ایلش را بد ر کند.   کاذب و منقن سری

ای بووه در کیبیووده فووووووووووووووووود و بووا قبووه از ا نکووه حرفن بزنم  قووه
 ی ملیسا، پدرش وارد ا اق فد. اجازه

 

 

ی در  ن ا ن مدت  نقدر او را دیده بودم که اونون بفهمم  ب 
 در حالت نگاهش  بیا نیست. 

نگاهش را میانِ من و ملیسا  رخانده و سم  به ارامی لب 
 زد: 
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؟ -  ملیسا بابا  را سر پا ی

 

 

ایک فده بود. ملیسا هم مانندِ من، متوجه  ی سری

ن غب   بی یست. می  دانست که ا ن وسک یک  ب 

 

 

! خواستم بمی -  رم دستشو ی

 

 

دسووووتم را زیر بازویش انداختم و قبه از ا نکه  ر وووو ی برای 
کمک کردن به او پیدا کنم، پدرش پرسوووووووووووووووتار را خبر کرده و 

 درخواست کمک کرد. 

ن می ل غب  لح ه به لح ه بیشووووووووووووبی ملمی 
ن فوووووووووووودم که یک  ب 

 عادی ا ن وسک وجود دارد. 
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 پرستار به همراه ملیسا از ا اق خارج فد. 

 ای کو اه بهم خورده و پرسیدم  ره  ابروهایم

 

 

ی فده؟ - ن   ب 

 

 

ون کشید.   از جیبِ کتش دو پاوت بب 

 پاوتِ اول را به دستم داده و  فت: 

 

 

 بنونش!  -

 

 

ای کوووه بوووه  رزل نوووامر  ر درونش پووواووووت را بووواز کرده و نووواموووه
ون کشیدم.    پانده فده بود را بب 

نگووواهی بوووه خلو  انگلیشووووووووووووووو و در هم و برهم انوووداختوووه و 
 تم:  ف
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 ا ن  یه دی ه؟ -

 

 

ی ا نکه مبادا حدسوویا م درسووت حرفن نزد و من از دلشوووره
ل جمله

ام فوووووووووده بود بافووووووووود، با کمی عصوووووووووبانیت که  افووووووووو ن
 ادامه دادم: 

 

 

ن  ره ضِ  ا نکووه ک  من الان  ی - ک وم از یووه الاغ پووا ی 
! ا ن ار  وش نوفووووووووته  انگلیشوووووووو م نگلیشوووووووو حالیم  ن

 فده ؟

 

 

 یم دوخته و خفه پچ زد: هانگاهش را به  شم
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 جواب ازمایشا...منفیه!  -

 

 ۳۹۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

ه ی کلمواتِ انگلیشووووووووووووووول درهم و برهمی که  نوگ و مبهم خب 
نمی دانسووووووووتم م نیشووووووووان  یسووووووووت میشوووووووووم و  هسووووووووته لب 

 زنم: می

 

 

؟ -  خب...خب...ا ن ی  ن ار
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ن   بودن در واق  برای  وووه  ب 
ی نوووه ا نکوووه نووودانم   وووهِ منقن

فووووووووووووووود ون انگار نیاز دافووووووووووووووتم  وووووووووووووودا ی به غب  از ض  می
  دایل مغزم حر م را  ک یب کند! 

 

 

  ونیم بهش...مغز و استنون بدیم! نمی -

 

 

ن رها فد.   بر ه از دستم به ارامی رویل زمی 

ی لبم را لبنندی  ر هد  پوفووووووووووواند و  ووووووووووودایم با  وفوووووووووووه
 لرزش از گلو خارج فد: 

 

 

 خب...پ  ی  ن  جلیو  یه؟ -

 

 

 ودم را باخته بودم؟ بله! خ
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الان که بیشوووبی  کر می کردم، درسوووت از زما ن که ملیسوووا به 
 ا ن حال و روز د ار فد خودم را باختم یا نه... 

 ی  ولا ن طِی فد! قبه  ر از  ن ا ن پروسه

 

 

فوووو ر که ملیسووووا از دردِ سووووقک فوووودنِ کودکمان در خود پ چ 
ی به روی خمی ن وووووانه سووووووا دافووووووتم  ب  ودم خورد و من مصرو

نیارم، درست از همان ا خودم را باختم و ا ن جواب منقن 
ل خ  م بود!   انگار  ب 

  ب  خ صل غیاث! 

 

 

 غیاث...  -

 

 

 اگر ب ییم بغض ندافتم که حرِ  الکیست! 

فووووود مدل بغض ها ی که سووووونگ می بغض دافوووووتم، از همان
 فد در دل! در گلو، خار می
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ریز به  ام نشوووووسوووووت و  جا ن دسووووووتِ حاج محمود رویل فووووووانه
 ام داد: بدنِ  حلیه ر ته

 

 

غیوووووووواث،  وش ب ب  ار میگم، هنوز یووووووووه نفر دی ووووووووه  -
  ونه ازمایش بده! هست که می

 

 

ن فووووووووود و انگار جرقه وش ون هایم  ب  ی نور از دل  اریکی بب 
 زد. می

 هایش دوخته و پچ زدم: نگاهِ  ارم را به  شم

 

 

  ؟ -
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را ارام  اش دسووووووت  رو برد، نفسووووووشمیانِ موهای جو ندمی
ون  رستاده و  فت:   بب 

 

 

 خواهرش!  -

 

 ۳۹۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

ه  اش فدم.   ش و منگ خب 

ن رن ش را با اسووووووووتیصووووووووال به  شووووووووم هایم دوخته و نگاهِ سووووووووبر
 دست به کمر زد. 

تش کمی به عقب رانده فد و  فت: 
 
ر ک ول
 
 ا
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  کر کنم وقتش رسیده یه حر ا ی زده بشه!  -

 

 

 اش را  جمیه کند. دادم جمله در سکوت اجازه

 

 

ایک...  - ل مادرل ملیسا بنا ر یه سری سری
 من و... ی  ن

 

 

اند حسوووووووووووا ر مغزم را به ا ن مک ک که میانِ جمله هایش م بر
 بازی  ر ته بود. 

ی نور بودم و  ووووا کنون هووووایش دنبووووالِ یووووک روزنووووهدر جملووووه
  قک ناامیدی نصکبم فده بود! 

 

 

؟ - ن  میشه نسیه حر  نزنی 
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اقت بودنم را متوجه فووووود که یک راسوووووت سراغل ا وووووه  ر  
 مللب ر ت! 

 

 

 ی واقال ما نیست! ملیسا بچه -

موووادرل خووودابیووامرزش مایض بود، رحمش  وانووا ی ن وووه داری 
 بچه رو ندافت. 

هر دوباری که حامله فووووووووووووووود بچه از کمرش ر ته بود، دی ه 
  ونست باردار فه! نمی

ووده  ر میشووود، هر بچه دید  ردِ که میای رو  روز به روز ا دو
 فست  ا ا نکه... غم  و  شماش می

 ملیسا رو از پدر و مادرش خایدم! 

 که ... 
ی
فنکی  یه پدر و مادرل م 

 

 

فد  ا جا ی که انگار ب زل  دایل جم تش دور و دور  ر می
رسووووووووووووید و بوقِ ممتد، ه چ  وووووووووووودایل دی ری به  وفووووووووووووم نمی

 نگاهم... 
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محمود به پشوووووووووووووتِ  ی پهنل حاجنگاهِ ناباورم از رویل فوووووووووووووانه
 سرش دوخته فد! 

به ملیسوووووووووووووووا که دسوووووووووووووووتش را به  هار وبِ در کیبیده بود  ا 
ن  وار فود!   مبادا  نل لرزانش رویل زمی 

 

 

؟من...بچ...بچه -  ی فما نیستم...بابا ی

 

 

و ا ن... خاینل ار  وووواشل  ووووووووووووووووووودایش در  وووواهسوووووووووووووووووووارل  وشل 
 ی من بود! وامانده

 

 ۳۹۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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 محمود سر به سمتش  رخاند.  حاج

 دستم رویل هوا خشک مانده بود. 

اش را در پیش  ر تووووه بودنوووود و از هوووایش راهِ  ونووووهافووووووووووووووووووک
 اش  ویزان!  انه

 

 

پرسوووووووووووووووتووووووارل زیرل بووووووازویش را  ر ووووووت و من حرکووووووتِ مردمووووووکِ 
ای ب د، درسوووووووت قبه از ا نکه هایش را دیدم و ثانیه شوووووووم

ن رها فوووووووووووووود، دسوووووووووووووت دورل کمرش هایم پیچک وار رویل زمی 
 پیچیده فد! 

 

 

 _♡ __ 
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ی به پ  که ا نلور! جنابِ هنامنش فووووووووووووما مسووووووووووووئله -
ا ن مهمی رو از ابتدایل درمان از م ن که پزفکِ ملیسا 

 جان بودم پنهون کرد ن! 

ن  هر  ند برایل خودمم ع یب بود که  را فووما که پدرفووی 
 جواب  زمایشتون باهاش ه چ  لابقی نداره! 

 

 

 ....  یک... ا ... یک... ا 

 هایش همچنان بسته بود. پلک

ی کرد و  رام از لالووهاش پیوواده روی میعرق رویل پیشووووووووووووووووا ن 
  کید.  وفش رویل بالشت می

  یک... ا ... یک... ا ... 

 

 

ن درسته؟  -  همد ون ا ن بیماری رو دافیی

من با  وجه به حر ای خود ون تشووووووووووووووونید داده بودم که 
 ی ژنتیک داره ون... ا نباری زم نه
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 ! دکبی  -

 

 

 فنیدنِ  دایل  رامم، حر ش را در نلفه خفه کرد. 

 

 

، م وووه الان مهموووه زم نوووه - ی ژنتیوووک  وووه  رفی داره دکبی
... می دونم وق ی دافووووته یا نه، فووووما ا وووو   رر ب ب 

 مادرش بهش فب  میداده.... 

 

 

 میانِ حر م پاید و با جدیت  فت: 

 

 

 اقای ساک!  -

دار نیسوووووووووووووووت که از  ایقِ   ردِ مبت  به  سر ان بیماریل واگب 
 ا ن بیماری به فما هم انتقال پیدا کنه. 
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ن خا ر دازم  اوید میکنم اگر مسوووئله ای هسوووت که به همی 
 . ن  ازم پنهان فده بهم ب ی 

ن  ل ملیسوووووا هم مبت  به همی 
 ا ا ن ا متوجه فووووودم مادرل نا  ن

بیمووووواری بوده و حوووووالا خودش بوووووه  رزل ع   ر بوووووه همون 
 بیماری مبت  فده! 

 

 

 به حاج محمود دوخت.  نگاهش را 

 من هم هم نلور! 

های ملیسوووووووووووووووا از پشوووووووووووووووتِ ح ی احسووووووووووووووواس می کردم مردمک
 اش به پدرش دوخته فده! هایل بستهپلک

 

 ۳۹۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 ]ملیسا[

 

 

هووایم بهم دوختووه فوووووووووووووووووده بود ون بیوودار هر  نوود کووه پلووک
 بودم. 

 رخیووود و در نهووووایوووت در ی  وفوووووووووووووووم می ووووووووووووووووووداهوووا در لالووووه
 کرد. هایم جا خوش میلزونح

 

 

احسووووواسل کود  را دافوووووتم که مادرش را میانِ یک جم یتِ 
 ع یم گم کرده! 

 دانستم  را من؟ نها ی و  اریکی به سراغم  مده بود و نمی

  را من؟

ل  را بر ووه
ی
ل زنوود 

ن هووایل  زمونِ خوودا یووک بووه یووک روبرویل مب 
 من قرار داده می فد؟

 

 

خوفگه خانمم؟ بیدار فدی؟    -
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ی ا جوووووارل منتلو درد مغزم...مغزم از ه ومِ وحشووووووووووووووویوووووانوووووه
  ر ته بود! 

  زریق فووووووده بود که انگار ب ایل خون در ری
ی
هایم خسووووووتکی

 هایم را ندافتم!  پلک ِنایل باز کردن

 

 

ن بووار بود کووه غیوواث دز مقووابووهِ واونشوووووووووووووووم حرک ی  برای اولی 
 کرد. نمی

ی هایش برایل زدودنِ قلره افکی که از  وفهح ی ان شت
 . کرد ام روان فده بود، حرک ی نمیپلکم روی  ونه

 

 

 صووییری که از من به نمایش   افووته فووده بود  قدر غب  
 قابه  حمه بود! 

  شارم: ی ملحفه را محجم میپار ه

 

Page  |  1243
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 من...به بابام اعتماد...اعتماد کرده بودم!  -

 

 

هایم را با قسووووووم و  یه از هم غیاث سووووووکوت کرد و من پلک
  ا له دادم. 

 قوِ سفید را از ن ر   رانده و  فتم: س

 

 

  قدر خستم.  -

ل  ولا ن رو دویدم، انگار دی ه پاهام جون  انگار یه مسوووووووووووووووب 
 نداره! 

انگار  ا الان  موم زخما ی که به  نم خورده رو بَتونه کردم 
 ون دی ه...انگار ا ن زخمِ کاریه! 

 

 

 به  ایه ا تادم. 

ون  مدن  ق  می  کردند. نف  هایم برای بب 
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ی  نت نشوووووووسوووووووت و با کو غیاث کمرم را  وووووووا  کرد، لبه
 هایم را ماساژ داد. دست میانِ مهره

 

 

ی نشووده، قرار نیسووت از ا ن به  - ن  روم باش ملیسووا،  ب 
ن  و و بابات عور بشه!  ی بی  ن  ب د  ب 

 

 

نم و ا نبار به سر ه می ا تادم.  ن  هق مب 

ام از سر  ر ته فوووووووووده و من  ر  وجه به دردی خونایزی لثه
 از دهان به بدنم منتقه می فد م نالم: که 

 

 

من...من...بوووه بوووابوووا یم اعتمووواد دافوووووووووووووووتم...من..اونقووودر  -
بهشوووووووووووووون...اعتماد دافوووووووووووووتم که...که  کر می کردم ا ن 
... بنا رل ژنتیکه! کاش من  موم فم. 

ل کو  ی
 مایصین
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ن ام را بوسوووید و با دو ان شوووت  وفوووهفوووقیقه های لبم را  مب 
 کرد. 

 کرده بودم. دستپا ه فدنش را ح   

 انگار  همیده بود ا نبار نای ادامه دادن را ندارم. 

 

 

؟ م ه دسووووووووووووووووت خود ه ا ووووووووووووووو  که  - ی  ن ار  موم شی
ی نشوووووووووووووووووده قابونوووت برم، بوووابوووات هنوز  ن !  ب   موم شی
ی از ا ن به  ن بابا ه، مامانتم هم نلور، قرار نیسووت  ب 

 ب دم  غ ب  کنه دورت ب ردم. 

ن بابات جونشو واست میده،  و دردت  قک یه نس ت  ببی 
 خونیه؟ 

 

 

دردم نسووووووووووووووو وووووت خو ن نبود! دردم...دردی بود کوووووه درموووووان 
 ندافت! 

 

 ۳۹۹#پارت
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 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

هایم را از رویل  ونه کنار زده و پچ با کو دسوووووووووووووووت افوووووووووووووووک
 زنم: می

 

 

 من مشجلم...خیانتیه که بهم فده!  -

 

 

 ابرو در هم کشید. 

ه ی ر متوجوووهام فووووووووووووووووووده و  وری کووووه انگووووا  ش و  نووووگ خب 
 من ورم نشده پرسید: 

 

 

؟ -  خیانت؟  ه خیان ی
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من ا ن همه سووووووووال... کر میکردم پدر و مادرم...پدر و  -
...میووودو ن کو یوووک  این حقم ا ن بود  ن موووادر واق می 

 که زود ر بفهمم نه الان! 
 

 

 

 دستم را در دست  ر ت. 

ی ان شوووووووت هایم را بوسوووووووید و همانلور که سرل دانه به دانه
 می کرد  فت:  کچلم را نوازش

 

 

  همیدی  رفی میکرد؟اگه زود ر می -

 

 

 ساوت ماندم. 

ایکِ  ن روز  ی در سری  دخبی
ً
هایل من ب د از  همیدن ملمئنا

 ...  شت وناش نمیا ن حقیقت دنبالِ هییت ا رل 
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ها ا ن ماجرا را در خفا ن ه دافته  کرل ا نکه  مامِ ا ن سال
 داد! بودند ازارم می

 

 

  رخاندم و ساوت میمانم! پن ره میسرم را به سمت 

 

 

ملیسوووووا، نیگا کن منو...دِ با  وام درد و ب ت وسوووووک سرل  -
 من! 

 

 

 . ام را  ر ت و سرم را به سمتِ خودش  رخاند با زور  انه

هوی م  زه  رل کردم اِلا  شووومهر  وفوووه از ا اق را نگاه می
 ا ن مرد را! 

 

 

میوودونن دلنوری، حق داری، فووووووووووووووووکووه فوووووووووووووووودی، حق  -
ون خود و جای  قا و مادرت ب ار، اگه  ا الان  داری،
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ن بوده کوووووه  و رو   بهوووووت نزدن دلیلش همی 
ه چ حرفن
ن بچه ! ی خودفون میعی  ن  دونسیی

 یه بچه از پوست و  وفت و استنوانشون! 

 

 

 به سمتم خم فد و بالایل پلکم را بوسید. 

سرم را میانِ بازوهایش پنهان کرده و بغض کرده،  رش که 
 را به زبان اوردم:  ه دلم بود 

 

 

سم ذهنیت  و...نس ت بهم عور من می -  رسم...م بی
 فه! 

 

 ۴۰۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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کمی مکووون کرد، سوووووووووووووووم  بوووازوهوووایش را محجم  ر دورل  نم 
 پیچانده و لب زد: 

 

 

 از ار عهیزم؟ -

 

 

 ی  ندان جال ر ندافتم! من...پیشکنه

ن بودم و ورودِ دل ان  ل در  رزویل  رنووووگ ر یی
ی
م بووووه زنوووود  ن ب 

 غیاث  ندان جالب نبود! 

 کود  که ناخواسته از دست داده بودم. 

ه فده بود و اونون...   بیماریل سن ی که به  نم  ب 

 

 

ش ملوس؟ -  از ار م بی

ذهنیت کشووووووووووو که پول و مال و اموال حاج بابات کو یک 
  این ارزشی واسش نداره نس ت بِت عور نمیشه! 

  را باس عور فه؟
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 واج کردم م ه؟با  قات ازد

 

 

هایم با  نم را به خودش میفشوووووووووووارد و اجازه میدهم افوووووووووووک
 اش را مر وب کند. دست و دلبازی سکنه

 ر ت که نمب  ت! حر  به  وفم نمی

 د وانه بودم دی ر و ه چ کاری از دستم ساخته نبود! 

 

  قک خواستم بنوابم. 

 کمی در میان همان بازوها! 

 نده! بدون  کر به  ردا، بدون  کر به   

 

 _♡ __ 

 

 ]غیاث[
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هایم نگاه بار دی ر به  که کاغ  مچاله فوووووده میان ان شوووووت
 میکنم. 

ادرس را درسووووووت امده بودم و اونون روبرویل یک درل  و ر 
 و قدیمی ایستاده بودم. 

 

 

ده و به مردی که زن ب   ووووووووووووووی بدون  ردید زنگِ بلبرل در را  دو
 خنوووودیوووود بووووه دسووووووووووووووووووت بووووه د وارل کوووواهگر  کیووووه زده بود و می

  یپیدم: 

 

 

ن خنده داری هست ب و مام بنندیم عمو!  -   ب 

 

 

اش جم  که نشووووووود ه چ، پهن  ر فووووووود و همانلور که خنده
  رخاند  فت: زن ب  را دور ان شتش می
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 نیست دا ی دیدنیه!  -
  فت ن

 

 

 قبه از ا نکه حر  بزنم درب باز فد. 

نگوووواهم را  رخووووانووووده و پیش از ا نکووووه  ردِ روبرویم را بب نم 
ی ز ن را فووجار کرد جلو  ر از پاهایش جمِ برجسووتهنگاهم فوو
 ر ت! راه می

 ۴۰۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ی کوووه  وجوووه ن ن  ب  ام را سرم را بوووا احتیوووا  بوووالا  ر تم و اولی 
اش ی روسریجلووب کرد، موهووایل  ری بود کووه از  وفوووووووووووووووووه

ون ینته بود.   بب 

 

 

؟ - ن  بفرما ید؟ با   کار دافتی 

Page  |  1254
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

م  کرده و نگوووواهم را مسوووووووووووووووتقیمووووا بووووه دسوووووووووووووووووووت و پووووایم را ج
 .  د دوختماش با ملیسا مو نمیهایل ز ن که  ه  هره شم

 

 

  هیمه خانم خود ونید؟ -

 

 

اش سووووووایه انداخته بود را داخه مو ی که رویل پیشووووووا ن   ره
 روسریل گلدارش  رو کرد و هن و هن کنان پاسم داد: 

 

 

؟ - ن  خودمم، کاری دافتی 

 

 

 ا ایستادن برایش سنت است. دیدم که سر پبه وضی  می

 اش  ره خورد. نگاهم بار دی ر به فجمِ  رد و بر مده
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 حامله بود؟! 

 

 

  قا با فمام! کاری دارین؟ -

 

 

 رسید.  دای پچ پچ از پشتِ سرم به  وش می

ن می  به راه ا تاده به همی 
دانستم که بازار غ بت و مزه پرا ن

 خا ر با احتیا  پرسیدم: 

 

 

 بیام  و؟اقا ون خونست؟ میشه  -

 

 

 به یکباره انگار برقِ  رس نگاهش را در بر  ر ت. 

ی در سوووفت فووود و به سووون ی خودش را هایش لبهان شوووت
 کمی جلو کشید و پچ پچ کنان پرسید: 
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ن دارین؟ م ه سر مرز ن ر ته بودنش؟  - ی از حسووی  خبر
 ازاد فده الان؟

 

 

 دستش از رویل در سرخورد. 

ه فده لرزیل فدید به فانه  بود. هایش  ب 

ی پلوووه سر بنورد سوووووووووووووووکنووودری خورد و قبوووه از ا نکوووه از لبوووه
 دستم  ر اراده بازویش را  نگ زد. 

ه عرق به پیشوووووووووووا ن 
اش نشوووووووووووسوووووووووووته بود و  رس از نگاهش سری 

 کرد! می

 

 

ون کشووووووویدنِ بازویش از میان ان شوووووووت هایم   شی برای بب 
 و بغض کرده نالید:  نکرد 
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ود که حالا ی  ور به  ور م ه نمرده بدر به در فوووووووووووووده -
 دوباره سر و کلش پیدا فده! 

 

 

ه ی عک  ال مر که ا ووووووووووووو   وق ش را ندافوووووووووووووتم   ش خب 
 زنم: فده و لب می

 

 

 خانم...میشه بیام  و؟!  -

ن   و ا   نمی فناسم. من...ا ن اقا ی که فما می ی 

 خوام در مورد یه مو... می

 

 

ی اولم  نها کمی خیالش را میان  ووحبتم پاید و انگار جمله
 ت کرد. راح

هایش نفش عم ق کشید و با پرل روسری عرقِ روی فقیقه
 را زدود. 
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ی در کنار کشووووید و با  ردید اش را از  سووووتانهفووووجمِ برجسووووته
 زمزمه کرد: 

 

 

-  ! ن  بفرما ی 

 

 ۴۰۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 که یالله  ییان وارد فوووووده و سوووووا کردم خزه
ی
ن رنکی های سوووووبر

م، ی اول جوانوووووه ز روی هموووووان پلوووووه ده بود را نوووووادیوووووده ب ب 
ل وسک حیا  از کثیقن به سیاه بدل فده بود.   حورل   ر

از روبرویل در دستشو ی رد فدم و  دایل  هیمه نگاهم را 
 به سماش بر رداند. 

 دست رویل فجمش قرار داده بود و لب زد: 
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 بفرما ید بالا.  -

 

 

 کشید. انگار از نامر ب بودنِ دور و بر خ الت می

 ی حیا  افاره زده و  فتم: ی  وفهر در ر تهبه  نتِ زوا

 

 

نه ممنون، میشوووووکنم هم ن ا  قک...یه عر ن دافوووووتم  -
 باها ون... 

 

 

 ی  نت نشست. هن و هن کنان لبه

ی اش نشووووووووووووووووووووان میووووووداد کووووووه اواسوووووووووووووووکِ دورهفوووووووووووووووجمِ بر موووووده
 حاملگیست. 

ای خ ول  ارل موهای  رش را کمی داخه  رسووووووووووووووتاد و خنده
 روی لب نشاند: 
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یه مقدار نامر به ببنشوووووووووووووووید، اجازه بد ن یه  دور و بر  -
 ل وان  ا ی بیارم برا ون

 

 

زیر لب خواهش میکنمی  فته و مصلحت دانستم که یک 
 راست سراغل ا هِ ملاب بروم! 

 

 

ی بنورم، یووووووه  - ن  هیمووووووه خووووووانم من ن وموووووودم ا ن ووووووا  ب 
 ای بود که... مسئله

 

 

 یاد ملیسا دوباره در ذهنم پررنگ فد. 

ل ملیسووووووووووای من نمیا ن زن...هر  ند ب رسووووووووووید ون با ه زیبا ی
 ی او را به ارث برده بود. ا ن حال  ه  هره

 حامله بودنش را در ن ر  ر ته و با احتیا  پرسیدم: 
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! فما، ز ن به اسم ملیسا هنامنش می - ن  فناسی 

 

 

کمی  کر کرد و پ  از  ند لح ه ابروهای کم پشوووووووووتش در 
 هم  رو ر ت. 

ن   فووووووووووووووووده بود زما ن که نف  هایش بایده بایده و سووووووووووووووون ی 
  فت: 

 

 

 بله!  -

 

 

 کمر راست کرده و  فتم: 

 

 

 من همدفم!  -

 

Page  |  1262
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

هایم دوخت و من بر خ    صووووووووووورم نگاهش را به  شووووووووووم
هایش را خشوووووووووووووم و نفرتِ زبانه کشووووووووووووویده در انتهایل  شوووووووووووووم

 دیدم. 

 قبه از ا نکه حرفن بزنم، لرزان پاسم داد: 

 

 

ون! از خونه -  ی من...برو بب 

 

 ۴۰۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا یسنده#نی 

 

 

ه  اش فده و لب زدم: بهت زده خب 

 

 

اج...     خانم   -
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 اش  ر ت. ان شت جلویل ب  ن 

وع فقیقه هایش از ح م  شاری که بهردوش می کشید سری
 به نبض زدن کرده بود. 

هایش لبالب از افوووک پر فوووده بود وق ی که ی  شووومکاسوووه
 لب زد: 

 

 

نم  ووا ب - ن ون اونقودر ج   مب  ن الان اگووه نری بب  ایزن همی 
 سرت و  ا جون داری کتکت بزنن! 

 

 

ایلش بود که اجازه نداد روی  نت نشووووووووووسووووووووووته   رس از سری
 بمانم. 

 اهسته بلند فده و میانِ ج   ج   کردنش  فتم: 
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  هیمه خانم من نمیفهمم ا ن واونش برای  یه!  -

 

ون!  - نفهم بودنِ  و به من ار باطی نداره، گمشووو برو بب 
 برو پیش همون زنِ عوضیت! 

 

 

 

ون زد. ر   یِ  ردنم بالا ا له بب 

ابروهایم  نان بهم پ وند خورد که به وضوووووووووووووووی   رسل لانه 
 هایش را دیدم. کرده در  شم

 هایم کنارل زانو مشت فده و  فتم: دست

 

 

نم،  - ن  بهت نمب 
ایلتتو دارم میکنم که حرفن مراعات سری

  نده  ر از دهنت حر  نزن! 

 

 

نشاند.      ل ش  کنش  پوزخندی 
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 ی  نت بلند فده و با  مسنر  فت: دست به کمر از رو 

 

 

ایلمو نمیکردی مینواسووووووووووووووو ی روم  - اگووووووووه مراعووووووووات سری
؟   دست بلند ک ن

 م ه کم زنِ کثا تت  دم  رستاد واسم؟

 م ه کم زیر دست و پای ادماش جون دادم. 

 

 

دسوووووووووووووووتش را به یکباره مشوووووووووووووووت کرده و محجم رویل فوووووووووووووووجمِ 
 اش کیبانده و ج   کشان نالید: برامده

 

 

ی عو ن رو یکی از  دمای زنت  و دلم ا ن حرومزاده -
 کافته! 

ب د  و بهت بر مینوره وق ی بنا ر  موم کثا ت کاریاش 
 بهش  حش میدم؟  ره! 
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پشت دستش را محجم رویل  ونه کشید و  ر  وجه به م ن 
ان مانده بودم ادامه داد:   که مات و حب 

 

 

 به جهنم که بهت بر مینوره!  -

ون از خونه  ی من. گمشو برو بب 

تشوووووووون به زیر   که زورل غب 
ن  و ا ن محه هنوز مردا ی هسووووووویی

 فجمشون بچابه! 

 

 

ن بردافت و از بازویم  ر ت.   به سمتم خب 

ناخن های بلندش را محجم  ویل بازویم  رو کرده و حرص 
 زده نالید: 

 

 

ون...از خونه - ون...برو بب   ی من برو ...   ! برو بب 
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 ۴۰۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

 د و دست رویل دلش  ر ت. خم ف

د که ناله وووووی ام از میانِ با دسووووووتِ  زادش  نچنان بازویم را  دو
ون پاید. هایل بهم  فت فدهلب  ام بب 

 هایش منقبض فده و پر از درد نالید: فانه

 

 

   ...خدا...بچم!  -

 

 

  رسیده به سمتش خم فدم. 

ر ت و اسوووووووووووووووتنوانِ  کش بهم  وووووووووووووووورتش رو به کبودی می
  فت فده بود: 
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 هیمه  ...   -

 

 

ی خو ن که ام به پایان نرسوووووووویده بود که نگاهم باریکهجمله
 میانِ پایش جاری فده بود را فجار کرد.   از

ده و پچ زدم:  رسیده دستم را رویل فانه  اش  دی

 

 

 خو ر  هیمه خانم؟  ت فد  هو؟ -

 

 

هوووایش، هووایش را بووواد کرده و از درزل کو وووکِ لایل لوووب ونوووه
ون  رستاد:   نفسش را بب 

 

 

دنیا...میاد!      به  ب...بچم...دا...داره   -
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 _♡ ___ 

 

 

  ولِ راهرو را سر به زیر طی میکنم. 

 پیچد،  دایل ج  ل  هیمه بود!  نها  دا ی که در راهرو می

فووووووووووشوووووووووومِ بارداریسووووووووووت، به  دکبی می  فت  ون مادر در ماه
دهود و ا ن موضووووووووووووووویع احتموالِ زیوواد کودک را از دسووووووووووووووووت می

 رینتع ابِ وجدان را به جانم می

 

 

ی فووووووووووولوارم پا  عرق کرده ام را با پار ه هایکوِ دسوووووووووووت
 کرده و رو به پرستار پرسیدم: 

 

 

  موم نشد؟ -
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ی فد و سوالم را  ن ل  ب 
ن رویل بر ه با خودکار مشغول نوفیی

  ر جواب   افت. 

  ا جا ی که سر بالا  ر ت و پرسید: 

 

 

؟ - ن ن نسبتتون با بیمار  یه؟ همدفی    فتی 

 

 

ی منقن  جان داده و قبه از ا نکه حرفن سرم را به نشوووووووووووووووانه
 بزنم، پرستار بر ه را به سمتم  ر ته و  فت: 

 

 

، برای عمه اجازه -
ً
ووووو ا ن ا رو امضووووووا کنید للفا ی همدو

 بیمار لازمه! 

 

 ۴۰۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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 زیرل بر ه را امضا زده و بر ه را به دست پرستار دادم: 
ً
 نا ارا

 

 

یشونم ان ام بد نبفرما ید پ  رش ک -  . ارای بسبی

 

 

 ها ی بلند از روبرویم رد فد. با گام

ون  رستاده و  ر ت را غنیمت فمرده  نفسم را ک  ه بب 
 ی حاج محمود را  ر تم. و فماره

اش به  وفوووووووم به دو بوق نرسوووووووویده بود که  وووووووودایل خسووووووووته
 رسید: 

 

 

 ک ا ی غیاث؟ -
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 بارل دی ر به ساعت نگاه کردم. 

ی ندافوتم و عت مینزدیک به سووه سووا فوود که از ملیسوا خبر
 
ی
ن دل  نکی  ام را دو ندان کرده بود. همی 

 رویل  ندن نشسته و سرم را میانِ دستم  ر تم: 

 

 

 بیمارستانم!  -

 

 پ   را نمیای بالا؟ ملیسا  ر قراری میکنه!  -
 

 

 

 در دل قابانِ  ر قراریل همدل کم  اقتم ر تم. 

ون  رستاده و پچ ز   دم: نفسم را  ه مانند بب 

 

 

 حاج محمود، من ر تم سراغ خواهر ملیسا!  -
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 ام را کامه کنم: مکن کرد و اجازه داد جمله

 

 

ن که اسوووم ملیسوووا رو اوردم...نمی - دونم حامله بود، همی 
ر  ر ت! 

 
  یشد  هو  

 هر ار از دهنش در اومد و بار ملیسا کرد... 

 

 

ل جمله
 ام را قورت داده و سکوت کردم! مابقی

فووووووووووووووود، حسوووووووووووووووابِ کار دسوووووووووووووووتش  مد که با مکثم که  ولا ن 
  فت: 

ی
 ک  کی

 

 

  و  یجار کردی غیاث!  -

 

 

کیبیدم!          سرسرم  پش تِ  به  دست  کو  با   
ارام
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ووووووووووووووم به دیدنِ ا ن  من  قک و  قک برایل ن ات دادنِ همدو
 زن ر ته بودم! 

دلیلم هر  نووود از ن رل خودم  وج ح کننوووده بود ون حووواج 
 فد! محمود قان  نمی

 

 

 واسم. ادرس بیمارستانو بفرست  -

 

 

قبه از ا نکه منالفت کنم،  ماس را قل  کرده و  وووووووووودایل 
 هایم هدیه داد! بوقِ افغال را به  وش

 

 

 _♡ __ 

 

 

 ]ملیسا[
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 ی من! عشقِ خسته -

 قابون اون رگایل کو ولویل پشتِ پلکت برم! 

 فوووووووووووونا فوووووووووووودن با منل  ر  شووووووووووووم و رو  قد واسووووووووووووت بد بود 
 لاوردار! 

 سرت نازل فد! هر ار درد و مرر و اعصاب خوردیه به 

م واست خب؟  بمب 

ببنش غیاثِ بیش ور و که ح ی  و ا ن حال و روزم اذ تت 
 میکنه! 

 

 

ی  وفووووووووووووم به سووووووووووووومتِ  ردنم نوازشل ان شووووووووووووتش از زیرل لاله
 امتداد پیدا کرد. 

خودداری را کنار زده و لبنندی کو اه رویل لب نشووووووواندم و 
 ام فد! ی خندهغیاث، متوجه

 

 

بیداری کو ولوم؟ هوم؟    -

Page  |  1276
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

خواد کووه  شووووووووووووووومووای نوواز و وا  کو یکوت نوواز و نوازش میدلِ 
؟   نمیک ن

 پ  یه خبر خوب بدم بهت؟ 

دکبی  فته م تو ن مرخد بشوووووووووی ون باید  حت ن ر باشی 
  ا حالت دوباره بهم ننوره خب؟ 

بایم خونه دسووت و بالم بیشووبی باز میشووه واسووه نازکشوویت، 
 حالا  و  ا می  و ن بتازون خوفگلم، بافه ؟

 

 ۴۰۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

اسوووووووم  رخید که به  وفوووووووم رسوووووووید پلک هایم به  وووووووورتِ 
 ا ومات باز فد. 

ه ی غیاث سقو سفید را ابتدا از ن ر   رانده و سم  خب 
 فدم: 
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 مرخصم؟ -

 

 ی  ا ید رویل هم قرار داد. هایش را به نشانهپلک

ن فووووووووووووووووم و هموانلور که دمی  کموک کرد رویل  نوت نیم خب 
 دیل گلییم می  ر ت لب زد: عم ق از  و 

 

 

م واسه ا ن  ن و بدنِ خستت خانم!  -  بمب 

 .  ب ار کمک کنم لباسا و  نت ک ن

 

 

ایل  شوووادم را بردافوووته و درسوووت روبرویل پایم فووولوار پار ه
 زانو زد. 

سووووواقِ پایم را در دسوووووت  ر ته و  رام مشوووووغولِ ماسوووواژ دادنِ 
 هایل پایم فد و  ر مقدمه  فت: ان شت
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...خواهرت! امروز ر ت -  م سراغل

 

 

 ام دادم:  جا ن به بدنِ خشک فده

 

 

؟ -  ار

 

 

کشل فووووووولوارل  وووووووور ی رنگِ بیمارسوووووووتان را  ر ت و به  رامی 
ون کشید.    ن را از پایم بب 

 فلوارم را به پایم کرده و از رویل  انو بلند فد. 

 مانتو به دست روبرویم ایستاد و  فت: 

 

 

 خو ر بافه!  رسید زنزنِ خو ر بود! ی  ن به ن ر می -

 اروم و م لوم و  وفه  ب  و البته...باردارم بود! 
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 باهاش در موردت  حبت کردم... 

 

 

ون کشید.  اهنل بیمارستان را از  نم بب   مکن کرد و پب 

ل  نم اهمیت ندادم! 
 روبرویش ح ی به لن ی

ام ی برهنههایش را مسووووتقیم رویل سر فووووانهخم فوووود و لب
د و همان ا لب زد:    دی

 

 

 خواست باهات  فنا بشه! دلش می -

 

 و  یجار کردی غیاث؟!  و ر  ی به کشووووووو که بیسوووووووت  -
سوووال ازش بینبر بودم التماس کردی واسووه ن ات من 

 بیاد؟ 
 

  یجار کردی غیاث؟
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ن   هایل مانتو را به  نم پوفاند. استی 

 به لحنل پر از حر م نداده و لب زد: 
 کو ک  این اهم  ی

 

 

 بهم بایزه!  ذارم هیار زند یمونو دی ه نمی -

 ای! نه ثایا نه هانیه نه ه چ ننه قمرل دی ه

اگه نیاز بافه به خواهرت التماسم میکنم، ا   خواهرت 
 که سهله، به عالم و ادم التماس میکنم! 

ن منو!   ببی 

 

 

 هایش دوختم. نگاه پر از حر م را به  شم

 پوزخندی از خنده رویل ل ش نشست و ادامه داد: 

 

 

وحشوووووووووووووویت برم من، ون من  یه دور قابونِ  شووووووووووووووومای -
ن قدر خودخواهم ملوس!   همی 
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حالا هم حرص ننور، پامون برسووووووووووه خونه با یه دوشل  بِ 
  رم از دلت در میارم! 

 

 ۴۰۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 ام را  ر کم و کاست نثارش کردم.  شم غره

دسووووووووووووووووت زیر بازویم انداخت و همانلور که  نم را از روی 
 فت:  نت بلند می کرد  

 

 

 بایم خونه، جای  و ا ن ا نیست!  -

 

 _♡ __ 

 

؟ نمی - ن بابا و بب  ن  خوای بیای پا ی 
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سرم را محجم  ر زیر پتو  رو کرده و بوووووووالشوووووووووووووووووووووت را رویل 
 دهم. هایم  شار می وش

 ام. زنم که انگار نشنیده وری خودم را به  ن در می

وی کرد و پتو را با نرمش از رویل سرم 
وووووووووی دسووووووووووتِ غیاث پیدو

ن ک  شید: پا ی 

 

 

 قهری الان؟ -

 

 

 دهم: ای جواب می ک کلمه

 

 

 نه!  -

 

پ   را اخمات  و همه باز؟    -
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ن نشوووووووووووسوووووووووووته می ه  ا نری  وووووووووووحبت ک ن باهاش  بابات پا ی 
ه.   جا ی نمب 

 

 

 دوزم. هایش میپلک باز کرده و نگاهِ کدرم را به  شم

اش را بووووه من ورل هموووودردی دوبووواره زدهموهوووایل  ووووازه جوانووووه
  رافیده بود. 

 دهم: د  سرم را  جان می ر ه

 

 

 نم تونم بب نمش!  -

 

، بنوای باور ک ن بنوای باور  - ملیسوووا!  و هر کاری ک ن
، اون پدر ه، بیسوووووووووووووووت سوووووووووووووووال زحمتتو کشووووووووووووووویده،  نک ن

 ...  نم تو ن
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رویل  نت با اسوووتیصوووال نشوووسوووته و پتو ی که دورم پیچیده 
 زنم. بود را کنار می

 

 

خودم بالا ی حر ا و، ده بار برای دونم غیاث، همهمی -
ن کردم، می دونم و قبولشون دارم ون...نیاز دارم و پا ی 

 که...درکشون کنم، میفهمی؟

 

 

ی میوووانِ ابروهوووایش کور بود ون بوووا ا ن حوووال هر  نووود  ره
 ام کشید و  فت: ان شتِ فستش را محجم رویل  ونه

 

 

زل ! نه پ ، نفهمم! جم  کن لب و لو تو باز بغض  -
 کردی واسه من؟
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 کرد. ا  همیده بود که ا ن ونه  حبت میحالم ر 

ای برایم بافی نموانده دانسووووووووووووووووت از الان  ا  ایه  ا ووووووووووووووولوهمی
 است. 

ن  اهنش را  ا  رنش بالا  رسووتاد و در بلند فوود و اسووتی  هایل پب 
 همان حال  فت: 

 

 

بوووووه  قوووووات میگم، یوووووه روز دی ووووووه بیوووووواد کوووووه  و  وانوووووا ی  -
، حله؟  دیدنشو دافته باشی

 

 ۴۰۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا یسنده#نی 

 

 

دهم و زبانم به حر  زدن ی  ا ید  جان میسرم را به نشوووانه
جنبوووود از بغضل خووووانووووه خراب ک ن کووووه گلییم را  شووووووووووووووووووار نمی
 داد! می
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هایم  رو بایزد بل م که مبادا افووووووک بِ گلییم را  ند  ند می
 زنم: و  هسته پچ می

 

 

 بافه!  -

 

 

 برد. ام  رو میدست زیرل  انه

دهم  ونان که ه چ وقت، نشووووووووووان میخودم را خوفووووووووووحال 
 ه چ ا فافی نیفتاده و حالم، خوب است! 

ی  شمم روان فده بود کنم به افکی که از  وفهسا می
 ای نشان ندهم.  وجه

 

 

 باز که افکت راه ا تاد بچه!  -
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، ان شووووووووووتش را از زیرل گلو  ا رویل نا م 
به  ووووووووووورتِ نمایشووووووووووی

ن می  کشید و متفکرانه می یید: پا ی 

 

 

 دو ن مینوام  یجار کنم؟می -

 

 

تِ ناز  که به  نم دافووووووتم، مشووووووغولِ  وووووی با زیر  از رویل  یدو
 اِر سکنگِ نا م فد و ادامه داد: بازی کردن با  ر 

 

 

 سوالم جواب ندافت کو ولوم؟ -

 

 

بوووه خنوووده می ا تم و هموووانلور کوووه نوووامحسووووووووووووووووس خودم را 
  ییم: کشم، میعقب می
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  یجار؟ نکن غیاث قلقلکم میاد.  -

 

 

هایل ریز فده یک دور از ن ر   راندم و سم  به ا  شمب
 ارامی ادامه داد: 

 

 

خوام ا ن ووووووارو یووووووه خورده پوووووواره پوره کنم  ووووووا بب نم می -
ی اون  و نبافوووه، ا ن همه افوووکو از ک ات  ن مشوووکی  ب 

 در میاری بچه؟

 

 

 با  شم ها ی خی  مینندم. 

د کند و قبه از ا نکه  ا وله ب ب  به لبنندی کو اه اوتفا می
 زنم. مچل دستش را  نگ می

همی  ام می فود: ایستد و پرسشی خب 
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 جون؟ -

 

 

 فوم. بالا ا له از  ردنش اویزان می

هایم را محجم دورل  ردنش پیچانده و  ر  وجه به دسووووووووووووووووت
ان مانده   ییم: اش مینگاهِ حب 

 

 

ر  ی اومدی بایم اون ماسوووواژی که قولشووووو داده بودی  -
 رو ان ام بدیم؟

 

 

ون میک ون نمی   ید. شد که از بهت بب 

ها ی که دو  رِ  پهلییم نشووووسووووته بود را پیچک وار دسووووت
 زند: دورل کمرم پیچانده و پر فور و حرارت لب می

 

 

 ی خوفگلم، دلش ماساژ مینواد؟ا  ا ! جوجه -
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ی  ا ید بوسم و پلک به نشانهکو اه رویل لبِ پا  نش را می
 کیبم. رویل هم می

 

 

ی هوم!  شووووووووووووووم،  و جو  - ن ن بنواه! م ه میشوووووووووووووه  و  ب 
 بنوای و من بگم نه؟ میشه؟ اره؟من تسلیمِ  وام! 

 

 

هووای خنوودم و او بوسووووووووووووووووهسر بووه عقووب برده و مسوووووووووووووووتووانووه می
ینش را ریز ریز حواله  کند! ی  ردنم میفب 

حق با او بود! منتها با ا ن  رق که ا ن من بودم که همیشه 
 فدم! تسلیمِ ا ن مرد می

 

 ۴۰۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا ییسنده#ن
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 ]غیاث[

 

 بند نا  دورل  ردنِ بچه پیچیده، مرده.  -

ش می فت اگر زنده به دنیا م ومد بچش ناقد  البته دکبی
 دونم  لوری باید بهش ب یم! فد، منتها نمیمی

 

 

ن  رویل  ووووووووووووووندنل   ر رنگ نشووووووووووووووسووووووووووووووتم و ع اب وجدان عی 
 رود! موریانه از  نم بالا می

ووووول مریِ کود  که ب ه ناحق کشووووووته فووووووده بود خودم را مقصرو
 دانم، هر ند که مقصر بودم! می

ده و میدستِ حاج محمود فانه   یید: ام را  دی

 

 

 خود و اذیت نکن  قصب   و نبود!  -
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ون دمیده فووووده بود را قورت داده و  اهی که از سووووکنه به بب 
  ییم: می

 

 

 خودش  لوره؟ -

 

نه، یه  وفووووه  - ن  مب 
ی مینوره نه حرفن ن  ووووم  بجم! نه  ب 

ن ز  بون بسووووووووته ها نشووووووووسووووووووته و زل زده به دسووووووووتاش! عی 
ن دسوووووووووووووووتوووووای خودش  می ن اخاین لح وووووه بچوووووه رو بی 

  ر ته! 
 

 

 

 حالم د ر ون می فود! 

با حماقتِ  مام باعن ا ن ا فاق فوووووووووووووووودم و اونون کاری از 
  مد! دستم بر نمی

 از رویل  ندن بلند فده و  هسته پچ زدم: 
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 می ارن برم بب نمش؟ -

 

 

ور کتش را کنار می
 
 د. زنا

  یید:  ند ثانیه   مه کرده و سم  می

 

 

  کر نکنم مشجر دافته بافه!  -

 

 

 راهم را به سمتِ ا اقش کش کرده. 

جلویل در مکن میکنم، دسووووووووتم را مشووووووووت کرده و  ند  قه 
 کیبم. به در بسته فده می

ن سووووووووووکوت   وووووووووودا ی به من ورل  ا ید بلند نمی فووووووووووود و همی 
 برایم رضایت است! 
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ن که وارد ا اق می فووووووووووووووووم، حرِ  حاج در را باز کرده و ه می 
 محمود برایم  حقق میابد. 

ی  نت را به  صر  خود در اورده بود و زانوهایش  وفه
 را به اغوش کشیده بود. 

نگوووواهِ کوووودرش را از پن ره  ر ووووت و بووووه سووووووووووووووومتم  رخووووانوووود و 
 سکوت... یگانه  دایل ا اق بود! 

 

 

کنم، کووامووه وارد ا وواق فوووووووووووووووووده و  ر هوود  کمر راسوووووووووووووووووت می
  ییم: می

 

 

 س م!  -

 

 

ن خا ر  ایک عادی بود و به همی  پاسووووووم ندادنش در ا ن سری
  ییم: سر به زیر می
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 اومدم واسه...  -

 

جونِ بچمو  ر  ی بسووت نبود که حالا اومدی... لبِ  -
 جونِ خودمو داری؟! 

 

 

 ۴۱۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

 لن ی سکوت میکنم. 

خم  ر از  ن  ی رنش کشوووووووویده، قامتشا ن زنِ  سوووووووویب دیده
 هایل مرا به دوش بکشد. بود که داغل حر 

 کنم: دمی عم ق کشیده و با ع ابِ وجدان زمزمه می
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 من...حرفن ندارم جز م  رت خواهی!  -

زدم، دونم  ناهجارم، اگه من نم ومدم و اون حر ارو نمیمی
 نه وض یت فما ا ن بود نه اون  فهِ م صوم... 

 

 

 را به دست  ر ت: ام ی جملهبا   نه دنباله

 

 

  و؟  و دی ه...دی ه از درد حر  نزن!  -

 

 

 یادِ کودکِ خودمان ا تادم. 

 ر ت، ای که فووووووووووووک ندافووووووووووووتم اگر بود و بال و پر مینلفه
 برد. ف اعتش را از ملیسا به ارث می

 کود  که ح ی یکبار قادر به لمسش نبودم! 
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ون...  -  برو..برو بب 

 

 

 کنم. عزمم را جزم می

ون می بووا نفشووووووووووووووو کووه  رسوووووووووووووووتمش اهسوووووووووووووووتووه بایووده بایووده بب 
  ییم: می

 

 

 خانم...میشه  قک دو دقیقه  وش بدی به حر م؟ -

 

 

  ارم و نف  بایده ادامه سوووکوتش را مب ن بر رضوووا تش می
 دهم: می

 

 

من...خودم بچمو از دسوووت دادم، ملیسوووا حامله بود و  -
وع درمانش نیازه که  ن واسووووه سری ا  فیی مایض فوووود، دکبی
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، عمر اون بچه به دنیا نبود و از دستش بچه رو بندازه
ن میگم به اندازه  همم ی فووووما نه ون میدادیم برا همی 

! وق ی پاره   ن ادم از دستش بره ی  ن ار

 

 

 

 ارام نالید: 

 

 خفه فو!  -

 

زنم  ووا مبووادا حرِ  نووامابو  بوه هوایم را بهم  ره میمشووووووووووووووووت
 زبان بیاورم. 

ون می  پید ادامه با نفشووووووووووووو که سووووووووووووونت از انتهایل گلییم بب 
 دادم: 
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من نمی دونم    وفوووووووووووووووتو پر کرده کووووووووه زنِ من ادم  -
هم نم تونه بدی   رسوووتاده سرت، ملیسوووا به یه مور ه

 کنه  ه برسه به یه زن! 

 باور بک ن یا نه، ملیسا از بری گلم پا   ره... 

 

 

سوووووووواوت ماندم  ا حر م را  ا ید کند ون بر خ    صوووووووورم 
  فت: 

 

 

 لا م تو ن بری! دو دقیقت  موم فد، حا -

 

 ۴۱۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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از ا اق که خارج می فوووووووووووووم، حاج محمود ک  ه به سوووووووووووومتم 
 دارد: قدم بر می

 

 

  یشد؟ رضایت داد؟ -

 

 در موردِ عمه باهاش حر  نزدم!  -
 

 

 

 ابرو در هم کشید. 

  ر از ابروهووایل بهم پ ونوود خورده
ن اش غمِ نگوواهش سووووووووووووووون ی 

 بود. 

 سر به زیر می ییم: 
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ی واسووم خیر ع یب  - ن وق ی ر ته بودم دیدنش یه  ب 
...ح ی یه سری بود، اون ملیسووووووووا رو می فووووووووناخت، ح ی

 . حرِ  ع یب و غایب زد 

 

 

د، کن جاوی بر  ورتش  بازویم را محجمِ میانِ دستش  دی
 پرده انداخت و پرسید: 

 

 

 ار می فت؟ -

 

  ک به  کِ جم تش در مغزم به  و ایستاد: 

 

 

 ملیسا ادم  رستاده واسش.  میدونم...می فت  -

 

 

خورد.          سرسر  بازویم  لی  رو  از  محمود  حاج   ِ  
دس
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ه فد و سری به  در سکوت به سرامیک هایل زیرل پایش خب 
 ی  ا ید  جان داد. نشانه

واونشوووووش ع یب و غایب بود و ا ن سووووووکوت، بویل خو ر 
 رساند. را به مشامم نمی

ی ی وا نشوووووووووووووودهی حاج محمود غنچهلب باز کردم و جمله
 هایم را بهم دوخت: بل

 

 

 و برو پیش ملیسوووووووووووا  نهاسوووووووووووت، من باهاش  وووووووووووحبت  -
 میکنم. 

 

 

منالفت نمیکنم  را که در ا ن لح ه بیشوووووووووووووبی از هر زمانِ 
 دی ری دل ن رانِ ملیسا بودم. 

 مغزل اغتشووووووووووووووواش  رم، دنبالِ راهی برایل ن اتِ ا ن 
از  رفن
 زن بود! 

 زنم:  هسته لب می
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، حالش ز اگه... می - ن دو ن حاار ، یه جا بی 
یاد خوش  ن

ملکو ه، واس خا رل عمه  حت  شوووووووووووووووار ن ارش، اگه 
 را ن نشد.... 

 

 

 ام کیبید. دست رویل فانه

لبننووودی کوووه  حییلم داد، علر و بویل پووودرانوووه دافوووووووووووووووووت و 
هووووووایش را نشوووووووووووووووووووووانووووووه رود، بووووووه لبننوووووود بیش از  نکوووووووه لوووووووب

 هایش نشسته بود:  شم

 

 

و بسبر  - ن ا نباش! همه  ب  ن  به حاج  و برو، ن ران ا ن  ب 
 محمود! 

 

 ۴۱۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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ده و   ندی که با جهالت زده بودم را به حاج محمود سووووووووووووبر
ل خانه را در پیش می م. مسب    ب 

های  هیمه، ا فاقاتِ پیش  مده، وضووووووووووووووو یتِ وخیمِ حر 
ی مغزم پنهان هایل بسووووووتهملیسووووووا، همه و همه را پشووووووتِ در 

ل می
هایم را ور هم  بارش فووووانهکنم و با لبنندی که سوووون   ن
 فکسته بود وارد خانه می فوم. 

 

 

زد درسووووت ی کفشووووش را بالا میداراب را در حان که پافوووونه
 روبروی در دیدم: 

 

 

؟ -  ک ا به س م ی

 

 

یش   افت:        جاوف  لی  رو  را  کِش  پافنه 
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سووووووو م داداش، قرار فووووووود غزال و خانم جونو برسوووووووونم  -
 دوستام.  مس د از اونورم برم پیش دو سه  ا از 

 

 

ون دهم، کفشی  ا ید سر جان میبه نشووووووانه هایم را از پا بب 
م:  ورده و کلید مو ور را به سمتش می   ب 

 

 

کو ه ها فوووووووولوغه اروم برون، نری با سر فووووووووکسووووووووته و  -
 زخمی بر ردی خونه که  سفالتت میکنم! 

 

 

ن خورد و ی پلککلید را از دسووووووووتم قاپید،  وفووووووووه هایش  ی 
 اند موهایش را به عقب ر 
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 نوکایتم.  -

 

 

ل کفشخم فد و وظیفه
ن  هایم را به دوش  ر ت. ی بردافیی

هوووووایش کمی قرمز بود بوووووا خوووووانم جوووووان و غزان کوووووه  شوووووووووووووووم
 خداحا طین کرده و وارد خانه فدم. 

 

 

ل نقش 
، به پشوووووووووو ی ن قبه از ا نکه وارد ا اق فوووووووووووم، رویل زمی 

 زنم. ی خانم جان  کیه میبرجسته

ل  وووووور م کردهدسوووووت ام را و دم و بازدمِ خسوووووته هایم را سوووووبر
ون می   رستم. بب 

 را  ایاد می
ی
 زد. از نوکِ ان شتِ پا  ا  رقِ سرم، خستکی

 

 

 اومدی ؟ -
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 ها برایم عادی فده بود.  ماینل لبنند زدن ا ن روز 

ون انووووداختووووه، دادم، دنوووودانهووووایم را کش میلووووب هووووایم را بب 
ن مهین میی پلوووک وفوووووووووووووووووه  کنم و...ا ن بود هوووایم را بوووه  ی 
 لبنند. 

 

 

ن  مد. ملیسا از پله  ها پا ی 

اهنل حایر و دور  ا دورل سرش را حلقه ی گه بسووووووته بود و پب 
ل رن ش، اندامِ ظایو و زیبایش را قاب دو بنده

ی  وووووووووووووور ی
  ر ته بود. 

 

ن بلند فووووده و  ا ووووله ی بکنمان را سریوووو   ر طی از رویل زمی 
 میکنم. 

دوسوووت  دسوووت دورل کمرش پیچانده و ا ن موجودِ ظایو و 
وع به  نازی میکند!  ل بازوهایم سری

ن  دافت ن اند  ب د مابی 

 

 

 بغلت  نگ فده بود غیاثم!  دلم واسه -
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 ۴۱۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ع یووووووب بود کووووووه ح ی بوووووودونِ وجودِ موهووووووایش، همچنووووووان 
 کردم. علرفان را استشمام می

  ییم: اش را محجم بوسیده و میروی فقیقه

 

 

دت و دلِ بند ان شوووووووووووووووتیت! بیا ا ن ا غیاث قابونِ خو  -
 بب نم! 

 

 

ن بلندش  هر دو دسوووتم را زیرل باسووونش سر داده، از رویل زمی 
 کنم. می
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ون   از انتهووووووووایل گلییش بب 
همراه بووووووووا خنووووووووده ج  ل خفیقن

 پیچد. هایش را دورل  ردنم می رستاده و دست

 

 

د. کم کم  ا ل لبنند رویل لبم رنگ و بویل واق یت می   ب 

 ا  خورده و ملیسا با ذوفی  مینته به هی ان  دورل خودم
  فت: 

 

 

ه.  - ن سن  نم! دستات درد می ب   ب ارم پا ی 

 

 

اش نشوووان نداده و دسوووتم را ای به جملهکو ک  این  وجه
 رانم. پشتِ  ردنش می

ل  ردن و اسووووووووووووتنوانِ  رقوه
ن اش رها نف ل داغم را جا ی مابی 
 زنم: کرده و همان ا پش می

 

 

Page  |  1310
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ن ا بافیم؟ واسه من  رق نداره، کارمونو بایم بالا یا ا  -
ل ب وووودش سریوووو  و سوووووووووووووووب  ان ووووام می

دم منتهووووا نووووازکشوووووووووووووووی
 میمونه! 

 

 

 مشتش را  ره کرده و به پشتِ کمرم کیبید. 

هایش از خنده  جا ن محسوووووووووووووس خورد و با نفشوووووووووووو فووووووووووووانه
 ح   فده نالید: 

 

 

 ای! بد!  قک به  کرل سواستفاده -

 

ده و قبه از ا نکه  ون کود  خردسال در اغوفم  ابش دا
 حرفن بزنم زنگ در به  دا در امد. 

 
ی
نفسوووووووووم را دمی ح   کرده و سوووووووووم  همانلور که با ک  کی

ون می  کشیدم  فتم: ملیسا را از  غوفم بب 
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 باش هم ن ا  ا بیام.  -

 

 ام کرد.  شم  ییان بدرقه

ل غزال را سرسری 
از در خارج فووووده و دمپا ی هایل لاان شوووو ی

 زنم: به پا کرده و داد می

 

 کیه؟اومدم..  -

 

ن که در را باز کردم،  شووووووووووووومم به  جلویل در رسووووووووووووویده و همی 
ن های رویل سرفوووانهمردی ا تاد که درجه اش قبه از هر  ب 

 کرد. جلب  وجه می

 زبان رویل لب کشیده و  فتم: 

 

 

 بفرما ید؟ -

 

ل جمله هره
ن اش  ردید ام را از ن ر   راند، انگار برایل  فیی

 دافت: 
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 ساک؟ قای غیاثِ  -

 خودم هستم، امر ون؟ -

 

 از رویل بر ه مت ن را خوانده و سم   فت: 

 

، للفا همراهِ  - ن ی بازدافتی  فما به ا هامِ قتهِ هانیه کبب 
ی!   من بیا ن ک نبی

 

 ۴۱۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ابرو در هم کشیده و  نگ  فتم: 
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 ببنشید؟ -

 

 

 دستش را به پشتِ کمرش رساند. 

اش زن و مردی که به  مافووا نشووسووته بودند را از رویل فووانه
دیده و دوباره نگاهم را به ماموری که روبرویم ایستاده بود 

 دادم. 

 

 

ی!  -  للفا با من بیا ن ک نبی

 

 

 هایم  ر ت. دستبندِ  لزی را به سمتِ دست

 مچل دستم را اسب  دستش کرد و در همان حال ادامه داد: 

 

 

 تون ثابت بشه یه پرس و جویل سوادست، اگر بی ناه -
 ! سه و ازاد میشی ن به فب نمب  ن بافی 

 ملمی 
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هایش به  ن قسوووووووووووومت از  نیلم که مابو  به کم کم حر 
ون درک کردن می فد رسید، مچل دستم را  رام از دستش بب 

 کشیدم. 

دو سربازی که پشووووووتِ سر ایسووووووتاده بودند، با وم به دسووووووت 
 نزدیک فده و گارد  ر تند. 

 

 

ن  رستاده و لب زدم:  ب گلییم را با  لان   پا ی 

 

 

 میام خودم... قک....  -

 

 

 مکن کردم. 

 هانیه مرده بود! 
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 کوووه  نووود روز پیش، سر و سوووووووووووووووووالم و سرحوووال، روبرویل 
ز ن

 ام رجز می خواند و اونون، قا لش من بودم؟مغازه

 

 

 وقتو بیشبی از ا ن  لو نکنید!  -
ً
  قای ساک، للفا

 

 

 کیبم. پلک رویل هم می

ید  جان داده و با  ووووودا ی  رام و  یار ی  ا سری به نشوووووانه
 دهم: ادامه می

 

 

ووووم... و خونسوووووت...میشوووووه بهش  -  قک میشوووووه به همدو
 خبر بدم؟

 

 

ه  ام فد. با  ردید خب 

 ر ت.  وری که انگار حر م به  وفش نمی
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 از جلویل در کنار ر ته و به حیا  افاره زدم: 

 

 

 قک مینوام بوووه زنم خبر بووودم، مایضوووووووووووووووووه دل ن رون  -
! فه...لمی

ً
 لفا

 

 

 انگار لحنل بهت زده و  لنم دلش را به رحم  ورد که  فت: 

 

 

 زود ر  قک.  -

 

 ۴۱۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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وارد خانه که فووودم، ملیسوووا لبنند به لب روبرویم ایسوووتاد، 
ن  ری را بوووه دوش هر نووود کوووه  شوووووووووووووووم هوووایش، بوووارل سووووووووووووووون ی 

 کشید. می

 

 

   بود؟ -

 

 

 س نه س نه نزدیجم فد. 

ن دسووتش به   رامی رویل بازویم نشووسووته و با  نل  وودا ی پا ی 
  ر زمزمه کرد: 

 

 

وووووووووووووو! ار داری که ح ی  اب ندارم دو  - ل م ن  و پدو
ل ن ی

 دقیقه دوریتو  حمه کنم  خه؟ 
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ل لحنل پر از نازش کرده و اغواگرانه ادامه 
 شووووووووومکیل  افووووووووو ن

 داد: 

 

 

 خیر خا ر و مینواما!  -

 

 

  ر تِ لبنند زدن ندافتم! 

ن بود. در مغزم ان  گار کود ا ی ع یم در حال فجه  ر یی

ن  رام  انگووار ا سووووووووووووووووارل  جلمم از دسووووووووووووووووت در ر تووه بود و همی 
کم را  ون کبو ری مهاجر به  بودنم، لبنندِ رویل لبِ دخبی

 پرواز در  ورد! 

 

 

؟ ناراحت فدی ازم؟ -  غیاثم؟ خو ر

 

 

کیبم.       میمی  هم  لی  رو   
پلک
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ون از ا ن در ماموری ایسوووتاده بود که وظیفه بردنم را  یبب 
دانسوووووتم  اب و دافووووووت و روبرویم، ز ن ایسوووووتاده بود که می
  وانش از فنیدنِ ا ن درد خارج است! 

 

 

ل  هار وبِ  دسووووووووووت پیش برده، کمرش را به انحصووووووووووار  ل ر
 کشم.  غوفم می

 مالکانه علرل  ردنش را به مشام کشیده و می ییم: 

 

 

دو ن هر ار بشوووووووووووووووووه خیر مینوامووت خوفوووووووووووووووگلم؟ می -
 ه؟دی ه، م ه ن

 

 

 رویل نوک پا بلند فد. 

داد  وووووووووووووووورتِ قرصل موووووواهش قووووووامووووووتِ کو کش اجووووووازه نمی
د و بووووووووا ا وون حووووووووال نوو وورا ن از  روبوورویل  ووووووووووووووووور ووم قوورار بوو ووب 

ه می شم ل
 کرد! هایش سری 
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سونیم؟   بود در زد؟ -   یشده؟ داری م بی

 

 

 بوسم: اش را می ونه

 

 

بوووایووود برم ملوس، فووووووووووووووووووب بر ردم هموووه   و واسوووووووووووووووووت  -
لان اگووه نرم بوود میشووووووووووووووووه، اگووه  وضووووووووووووووو ح میوودم خووب؟ ا

 نرم...فاید دی ه ه چ وقت نتونم بب نمت! 

 

 ۴۱۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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های کو ک و خوش  رمش  جان خورد لیکن  ووووووووودا ی لب
ون نیامد.   از میانشان بب 

هایش را پررنگ  ر در ذهنم نقاشی کرده و با  صوووییرل  شوووم
 ا م نان لب زدم: 

 

 

رز کو ولوم، ا نلوری د وونم میام خب؟ ا نلوری نل -
 نکن. 

 

 

با اسوووووتیصوووووال مچل دسوووووتم را  نگ زد، دسوووووتِ  زادش  نگِ 
 موهایم فده و  رسیده زمزمه کرد: 

 

 

 نووولووورزم؟ بوووهوووم دروغ  -
ی
سوووووووووووووووووونووویوووم بووو وووووووود مووویوووکی داری مووو وووبی
 ن و...میدونم...میدونم الان بری... 
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 مچل ظایفش را  نگ زده و از رویل 
ی
با حر   وام با ک  کی

ن    وردم.  ور م پا ی 

اهنم را لم  کرد و افووووووووووووووک به هایش پار هان شووووووووووووووت ی پب 
 هایش نیش زد.  شم

 

 

  یشده،  و رو خدا ب و بهم!  -

 

 

 اش را  رام بوسیده و حر ش را  ر جواب می  ارم. پیشا ن 

اهنم را از  نگِ ناخنیقه ون کشووووووویده ی پب  های بلندش بب 
 و یک قدم به عقب برمیدارم: 

 

 

 م؟ فب  و بغلمی بافه کو ولو  -
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زنم...حرفن کوووووووه ح ی خودم بوووووووه  ن ا م نوووووووان حر م را می
 ندافتم! 

هوووا و  وووووووووووووووووودا زدن هوووایش عقوووب  رد کرده و  ر پوووا کیبیووودن
 دهم. اهمیت نمی

 

 

مووووواموری کوووووه موظو بوووووه بردنم فوووووووووووووووووووده بود، کنوووووارل حور 
ن که قامتم را دید سر  جان داد:   ایستاده بود و همی 

 

 

 بفرما ید.  -

 

 

ن سر   افووته و از پله ی ملیسووا را پشووت ایه   وودای ها پا ی 
 روم... می

 ی اول جا خوش کرده بود. قلبم همان ا، رویل همان پله
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ووووووول کو ک و فووووووووکننده وووووووم...همدو ووووووول رن ورم همدو ام...همدو
اونون  نهوووووا بود و من...بوووووار دی ر و ا نبوووووار عر رغم میوووووهِ 

 خودم  رکش کرده بودم.... 

 

 

ن اهه محه را  ون ر تم و نگاهِ سوووووووووووووون ی  پشووووووووووووووت سر از در بب 
   افتم. 

خورد، یک   نه، هر کدام یه حر  رویل زبانشان  ا  می
یوووووووک  هموووووووت و...ه چ کووووووودام برایم کو وووووووک  این اهم  ی 
 که  صوووووییرل  وووووورتِ ملیسوووووا از پیشل  شووووومم 

ندافوووووت وق ی
 ر ت. کنار نمی

 

 

 وق ی که می
ی
ام از دستم در دانستم ا نبار سر و سامانِ زند 

 ر ته! 

 ار یک پایهدانستم ا نبوق ی که می
ی
ام ی دی ر از ستونِ زند 

 خم فده! 

 

 ۴۱۷#پارت
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 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

از  خاین بووووواری کوووووه مقتولو دیووووودی ب و، حر وووووا ی کوووووه  -
بکنتون رد و بدل فووووووده، ا وووووو   یشوووووود که  صوووووومیم به 

؟  قتلش  ر  ی

 

 

ام به ضوووبکِ سووووتِ کو کی که نگاهم...نگاهِ سردرگم و ک  ه
ن بازپرس قرار   ه فد. رویل مب   ر ته بود خب 

 پرسید. برای بارل  ندم بود که ا ن سوال را می

 دوم؟سوم؟فاید هم دهم! 

 و پاسم من  ه بود؟

 

 

  فتم که...من کش رو نکشتم!  -
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 ی  ا ید  جان داد. سرش را به نشانه

با ان شت به کاغ ی که روبرویم قرار داده بودند افواره زد 
 و  فت: 

 

 

  حر ا و بنییش. خوای حر  بز ن م تو ن اگر نمی -

 

 

 هایم را؟حر 

ون میبرای بارل  ندم حر   کشید؟هایم را از زیر زبانم بب 

 فمارفش از دستم در ر ته بود. 

ون نف  عم ق و  لنم را از انتها ی  این نقله ی گلییم بب 
  رستم: می

 

 

گاهم دیدمش.  -  جلوی در   مب 
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ن باهاش در ب  فوووووودی و کسووووووبه - ای که اون ا بودن  فیی
 یدش کردی که اگه دور و برت بپلکه میکشیش!  هد

 

 

 یادم  مد  ن روزل نح  را! 

 روزی کوووه همچنوووان  هش پوووا وووه
ی
ام را بوووه ی فووووووووووووووولوارل زنووود 
 دندان  ر ته بود و قصدِ ول کردنش را هم ندافت! 

 

ل دسووووووووووووووووت
ن ام قرار داده و هایل دسوووووووووووووووتبند خوردهسرم را مابی 
  شارم. هایم را میفقیقه

ام  رار میکنند های بستهشت پلک صاویر یک به یک از پ
 و می ییم: 

 

 

 بله!  -

 

ی !       داف  کشتنشو  یه  نب  ان   پ   -
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کرد و در دهوووووانم هوووووایش را ننود میموووووامورل روبرویم حر 
  پاند. می

  ییم: ابروهایم محجم بهم  ره خورده و می

 

 

جنوووواب من  قک عصووووووووووووووو ر بودم یووووه حرفن زدم بهش،  -
ن برد،  وق  داسوووووووووووووت ابروی منو جلویل زنم می دافوووووووووووووتی 

ی نگم؟ ن  وایستم و  ب 

 

 

ی روبرویش با خودکاری که در دسوووووووووووت دافوووووووووووت رویل بر ه
ی نوفت و سر به زیر  فت:  ن   ب 

 

 

 دیشب ک ا بودی؟ -
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 دیشب ک ا بودم؟

ل به اغما بیمارسوووووووووووووووتان، پیش ز ن که ن ات دهنده
ی
ی زند 

 ام بود. ر ته

 

 

 بیمارستان بودم.  -

 

 

کرد بوووه خودکووواری کوووه رویل کووواغووو   وووا  ن لح وووه حرکوووت می
 یکباره ایستاد. 

 هایم دوخت: سر به زیرنگاهش را به  شم

 

 

 فاهدی برایل اثباتِ حر تون دارین؟ -

 

 ۴۱ ۸ت  #پار 
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 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

دانسوووتم فووواهد دافوووتم اما فووواهدم به خونم تشووونه بود و می
 ه چ گاه حاضن نیست به نف  من فهادت دهد! 

ها مام کو هاز هر  ر  دورم حصار کشیده فده بود ک  
 بن بست بودند! 

 کرد... زانوهایم از ا ن همه دویدن و به  اله ا تادن درد می

 

 

 بله دارم!  -

 

 

ن به ق ب فوودند و نگاهِ پرسووش  رش دسووت هایش روی مب 
 هایم دوخته فد. به  شم
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ی؟خیله خب، می -  باهاش  ماس ب ب 
  و ن

 

 

 سر به دو  ر  می نبانم! 

ا ن ووا بیووایوود و برای  فووووووووووووووووود بووه ن زن ه چ وجووه حوواضن نمی
 مردی که ناخواسته کودکش را کشته بود فهادت دهد! 

 

 

پ    ی محکومیت دارینجناب سوووووواک، فووووووما سووووووابقه -
الان نباید از من  وق  دافته بافید که حر تونو قبول 

 کنم! 

ین...   م تونید با فاهد ون  ماس ب ب 

 

 

 فد! خواستم اما نمیمی

ون خواسوووووووووووووووتم زود ر خودم را از ا ن قو می یووووووت بب  طیل کبر
 فد! بکشم ون نمی
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خواستم زود ر  نل کو کِ همدم را به اغوش بکشم و می
هووووووووای ظایفش از دورل  ردنم بووووووووابووووووووتِ پ  زدنِ دسووووووووووووووووووووووت
 فد! ع رخواهی کنم اما نمی

 

 

 مرد از روی  ندن بلند فده و دست به کمر ایستاد: 

 

 

  قای ساک؟!  -

 

 

 هایم را بیشبی کرد.  دایش ار  اش فانه

ون  مدیم. از ر  ن  وی  ندن بلند فده و از ا اق بازجو ی بب 

ها ی که در غه و زن ب  دسووووووووووبتند بود به دنبالش با دسووووووووووت
کشووووویده فووووودم  ا به ا افی رسوووووید که در درش با خطی خوانا 

 نوفته فده بود: 
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 سر رد داد ر.  -

 

 

اش نشوووووووووسوووووووووت و به سربازی که اماده باش پشوووووووووت  وووووووووندن
 کنارم ایستاده بود افاره زد: 

 

 

 ز کن دستافو، بیا زنگ بزن. با -

 

 

 به سمت  لفن قدم برمیدارم. 

ن نبودم ون با ا ن حال فوووووووووووماره ی حاج هنوز از کارم ملمی 
 که  وووودایل الو  فتنش را فوووونیدم، 

ن محمود را  ر ته و همی 
  هسته لب زدم: 

 

 

ی؟!  - ...با  هیمه خانم بیای ک نبی ....م تو ن  حاار
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 ۴۱۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 نِ ز ن که نکشته بودم به  ردنم بود! خو 

ام  فکرل سر رد پرونده را به کر خراب ی سووووووسوووووابقهپرونده
کرده بود که با وجودِ فهادتِ  هیمه همچنان به من فک 

 دافت! 

 

 

 نگوواهم می
ی
کرد و من در ع ووب بودم حوواج محمود بووا خب  

ن و عا  فووووووووده را به  که ا ن مرد   ونه ا ن زنِ خشووووووووم ی 
 کرده. رضایت را ن  

های  ادر را با  هیمه زیرل اظهاراتش را امضووووووووا زده و  وفووووووووه
 ان شت محجم  ر ت و  فت: 
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  مومه جناب؟ م تونم برم؟ -

 

 

ن  شوووووووووووووووم ی روبرویش هایم و بر هنگاهِ کنجاش  رل سر رد بی 
 در حال  ردش بود. 

ن رنگ هول داد و  فت: بر ه را داخهِ پرونده  ی سبر

 

 

ن مشند نشده  ا ا  ع ثانوی و  ا وق ی که  - همه  ب 
 از  هران خارج نشید، حاج  قا اون سندو به من بد ن. 

 

 

 حاج محمود سند را به دستِ مامور داده و  فت: 

 

 

ووووووووو جونِ  -    جلیو پرونده مشووووووووووند میشوووووووووه؟ ا ن پدو
 کش رو ن ر ته سر رد. 
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ه نگاهم می  کرد.  هیمه خب 

مِ نگووووواهش بوووووه زیر  ر توووووه و پ  از بووووواز کردنِ  سرم را از سری
 تبند به ارامی از روی  ندن بلند فدم. دس

ون  مده   سر رد بب 
بوه دنیوال  هیمه و حواج محمود از د بی

و سر به زیر، با  ووووودا ی که ار  افوووووش از  هِ  اهسوووووارل گلییم 
 فد لب زدم: به زور فنیده می

 

 

 م...ممنونم  هیمه خانم!  -

 

 

 سکوت  نها  وایل زنده در گلییش بود انگار! 

م و قبووه از ا ن ووه حرفن بزنم،  هیمووه بووه ا ن پووا و  ن پووا کرد
 یکباره  فت: 

 

 

میدم...        استنوان  و  زنت...مغز  به   -
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 سر بالا  ر تم. 

اش را درسووووووووت درک نکرده بودند که هایم انگار جمله وش
  رام پچ زدم: 

 

 

؟ -  ار

 

 

هووووایش رهووووا فوووووووووووووووووود و  ووووا رویل لای ان شووووووووووووووووووت ووووادر از لابووووه
 هایش سر خورد. فانه

اهِ مسوووووووووووکوتش خشوووووووووووم و غضوووووووووووب را پلک زد و ا نبار پ ل نگ
 دیدم! می

 

 

ل بچمو...ن وووواتِ  -
ن للقن کووووه در حقووووت کردمو...کشووووووووووووووویی

اش کن واسم!   جونِ زنتو...جبر
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 ۴۲۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

حاج محمود به  ووووووووووووووورتِ نماد ن دسووووووووووووووتش را پشووووووووووووووتِ کمرل 
  هیمه رانده و می یید: 

 

 

  هیمه خانم بیا...  -

 

 

د، سوووووووووووکوت بالا می ی هیمه کوِ دسوووووووووووتش را به نشوووووووووووانه  ب 
ه در  شم  هایم  هسته ادامه داد: خب 
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؟ اگه هس ی بسم  !  - ان هس ی  مردِ جبر

 

 

 کرل ملیسووووووووووا از سرم   فووووووووووت، روز به روز حال و روزش به 
 ر ت.  حلیه می

 وووارل موهوووایل بلنووود و زیبوووایش، نگووواهِ رنش کشووووووووووووووویوووده و عوووا  
 که یکی پ  از دی ری رویل اش، کبودیفوووووووووووووووده

ی
 های پررنکی

  ر ت!  نش فجه می

ن بنوود  نگوواهِ روز فووووووووووووووومووارش کووه روز بووه روز بووه  قییمِ رویل مب 
ن را می کشید!   فده بود و انت ارل ر یی

ان بودم!   مرد جبر

انِ ا ن روز  ی میشد. مردِ جبر  هایش که دافت  لم سبر

ن کرده و می ییم:   سرل سن  نم را  هسته بالا و پا ی 

 

 

 هستم!  -
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 کشید.   اشزبانِ رویل لب  رک خورده

 هایم دوخته و پچ زد: اش را به  شمنگاهِ  ر حو له

 

 

اون بچووه...بووا  نووگ و دنوودون و دعووا و ثنووا مونووده بود!  -
حرومی بود ون بچم بود...فوووووووووووووووواید اگه به دنیا م ومد 

 دونم! وض  تش...نمی

 

 

 سر بالا  ر ت. 

 هایش بالا  مده بود. برقِ افک  ا پشتِ پلک

د و لب زد: های لرزانش را محجم رو  رواره  یل هم  دی

 

 

 زنت...ه چ کارسوووووووووووووت؟ بافوووووووووووووه،  -
ی
پیداش کن...  و میکی
دونم یه زنِ بچه از دست داده قبولش میکنم  ون می

  ونه به هم نسش  سیب برسونه! نمی

 ا ن حال و روزل منه رو پیدا کن! 
 او ن که باعن و با ن
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 لنگ لنگان خودش را به سمتم کشید. 

ود و با ا ن حال اسوووووووووووتوار هایش خم فوووووووووووده باز درد، فوووووووووووانه
 ایستاد. 

ی پر از خشوووووووم، های ا ن زنِ رنش کشووووووویدهدر انتهایل  شوووووووم
 را می

ی
 دیدم. بغض و دلتنکی

 

 

 ام کیباند. دستش را مشت کرده و  هسته به فانه

ام با حرکتِ دسووتش به عقب رانده فوود و  نل سووسووت فووده
  هیمه ادامه داد: 

 

 

ال و روز اونو...اون مردو...او ن کوووووووه منو بوووووووه ا ن حووووووو -
 انداخته رو پیدا کن غیاثِ ساک! 

واسوووووووم مهم نیسوووووووت ک اسوووووووت ون زنده یا مردفوووووووو واسوووووووم 
 بیار... اونوقت منم...حاضن به عمه میشم! 
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 ۴۲۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ام را  جان داد.. از کنارم رد فد و نسیمِ ر تنش فانه

ه  اش فدم. از پشتِ سر خب 

خمیده، در حان که دسووتش را به ها ی ز ن خسووته، با فووانه
ی د وار  ر ته بود، در حال   ر کردن از کو ه پ  کو ه

 غم بود! 

 

 _♡ __ 

 

 ]ملیسا[
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ها ی که هر ز زده خواسووووتم کتا ر بنییسوووم به اسوووومِ حر می
هوووا ی کوووه هر ز بوووه زبوووان نیوووامووود و  رش کوووه نشوووووووووووووووووود، ن را ن 

 فد! هایش  نچنان مقاوم بود که از جا کنده نمیریشه

 

ی از غیاث  سووووووووووووووواعت از نیمه   فوووووووووووووووته بود و همچنان خبر
 ندافتم. 

 لفنل همراهی که قرار بود به همراه دافوووووووووووووووته بافووووووووووووووود، رویل 
یل مللق به   در  ر خبر

 
خانه ا تاده بود و عم  ن ل  فوووووووووووووووبر

کانبی
 بردم! سر می

 

 اونون 
 
خانم جان را به کمکِ داراب پیچانده بودم و احتمالا

برد و اونون...رویل ه سر میبا خیان  سووووووده در خواب ناز ب
ن پله، نشسته  ام! اولی 

ه فوووووووووووووووود و بووالای هزاران ام یووک دم از در  ر تووه نمینگوواهِ خب 
 های داراب را فمردم و دوباره پرسیدم: مهزار بار قد 

 

 پ   را..ن ومد؟ -

 

 اش انداخت: نگاهی به ساعتِ مار 
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میاد دی ه زن دادافووووووووت! الاناسووووووووت که پیداش بشووووووووه،  -
 ای! خسته فما برو بنواب

 

ی از همدم ندافتم!   خسته نبودم نه  ا وق ی که خبر

 سر بالا انداخته و می ییم: 

 

نووه میمونم...اخووه قول داد  ووا فووووووووووووووووب میوواد! الان دی ووه  -
 داره  بح میشه کم کم! 

 

ه لبنندی الکی رویل لب نشووووووواند که از  وفووووووه
هایل ل ش سری 

ن رینت!    ر ت و پا ی 

 دست میانِ موهایش کشانده و لب زد: 

 

 زن داداش...  -

 

ل غیا ک که به لب 
ن لب به سوووووووووونن  شووووووووووودم و همزمان با غی 

 اوردن درب باز فد. 
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ی بود کووه در  سوووووووووووووووتووانووه ن ن  ب  ی در قرار قووامووتِ بلنوودش اولی 
  ر ت. 

 

ها ی که رویل ی جسووت زده و  ر  وجه به افووکاز رویل پله
 کنم. رینت به سمتش پا  ند میام می ونه

 ی راه به سمتم  مد. در میانه

 رام و مسووووووووووووووکوت روبرویم ایسووووووووووووووتاد و پاسوووووووووووووومل نگاهِ  ایانم، 
 هایش بود! لبنندِ  ر هدِ  رویل لب

 

 

دی؟ -  ک ا بودی  و  خه!  را... را  وفکتو نبر

 

 لبنند رویل ل ش رنگ و بویل واق یت به خود  ر ت. 

 دسووتِ ازادش را بالا اورده و زیرل پلکم را به  رامی نوازش کرد 
گوووووووهِ رزل قرمزل میوووووووانِ و  ن موق   شووووووووووووووومم بوووووووه فووووووووووووووووووووواخوووووووه  

 هایش کشیده فد: ان شت

 

  ولدت مبارک!  -
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 ۴۲۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

  دایم موق ل نامیدنش به لرزه ا تاد: 

 

 

 غیا..ث!  -

 

 

 ر  وجه به حضوووووورل داراب دسوووووت دورل کمرم پیچانده و  نم 
 را به سمتِ خودش کشید. 

 مه کرد: ام را به  رامی بوسیده و همان ا زمز رویل پیشا ن 
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 خوفگلم...خوفگهِ من...خانمِ من...کو ولوم...  -

 

 

 کرد. اش قابان  دقه ر تنش را نثارم میلایل هر بوسهلابه

میانِ  هار وبِ بازوهایش فوووووووه فووووووودم و نفشووووووو که از سر 
ون  موووووود، زیبووووووا این ملودیل   از انتهووووووایل گلییم بب 

ی
اسوووووووووووووووود 
 بکنمان بود! 

 

 

و به  رامی  ا وووله اش کیبیده کو دسوووتم را به  نتِ سوووکنه
  ر تم. 

 هایم را محجم در دست  ر ت. فانه

هایم به  ردش در  مده نگاهِ  سوده خا رش میانِ مردمک
 و  رام پچ زد: 

 

 

دیدی  فتم فوووووب میام؟ دیدی  فتم غیاث سرش بره  -
ه؟ ا   م ه میشد نیام؟  قولش نمب 
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ه  فوم. اش مین ران خب 

ن بوووواری بود کووووه ب وووود از موووودت  را در هووووا ا ن اولی 
ی
 سوووووووووووووووود 

 نگاهش میدیدم. 

 

 

 ک ا بودی ؟  را ظهر  هو ی ر  ی ؟  -

 

 

 سوالم را  ر پاسم   افت و  ر ربک  فت: 

 

 

خوام  ا بهشوووووتم برم!    کرفوووووو می کرد بدونِ  و...نمی -
 کو ولویل پر نووووازی کووووه 

نفسوووووووووووووووم  ره بنوره بووووه دخبی
خودفوووووووووووووووو بووووه زور  و بغلم جووووا کرد؟ هوم؟ ب ردمووووت 

 کو ولوم؟ 
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اش نیشووووووووم را های  ر وقفهای  رام و قابان  ووووووووودقههزمزمه
 فه کرد. 

 دلتنگ و با ول   ورتش را از ن ر   راندم. 

هایش پناهگاهم فووووود،  نم را محجم به مثهِ هر فوووووب فوووووانه
لای  ودی  ردن و  غوش کشووووووووووووووویوووود و سرش را جووووا ی لابووووه

 ی نبود داراب فدم. ام قرار داد و من  ازه متوجهفانه

زد های ریزی که غیاث به  ردنم میوسهام را پشتِ بن را ن 
 قایم کرده و پچ زدم: 

 

 

؟ -  پ  کادوم ار

 

 

ام از درد ی  وفوووووووووووووووم را بووه  رام بووه دنوودان  ر ووت و نووالووهلالووه
 ریزش بلند فد: 
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-  !   

 

 

 پر از ح  پاسم داد: 

 

 

ی نووازنووازیم؟ کووادو و بووایوود عمر  قوودیمووت جووان جوجووه -
؟
ً
 کنم پرنس ! مشجر که نداری احیانا

 

 ۴۲۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ام را با حرص نثارش کرده و مشووووووتم را به کتفش  شووووووم غره
 کیبم. می

  صنا  ان زیر لب  فته و با فیلنت پچ زد: 
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ا ...دست به زنم داف ی و رو نمیکردی  ره؟   قت  -
 بدم؟

 

 

ن داده و با لوش می ییم:   لب  ی 

 

 

غلک کردی  قوا  ر وه! من اگوه فووووووووووووووووب بوه فووووووووووووووووب لایل  -
 ازوهات  لونده نشم که فبم  بح نمیشه! ب

 

 

ه  ام فد. با حرص و  م  خب 

ام کشوووووووووووویده فوووووووووووود و هایش به نوکِ پاهای برهنهنوکِ کفش
 هایش  صاحب  ر  ردنم را به  نگ  ر ت. ان شت

 با  شم های ریز فده و درست فبیه به یک  ریِ  رسنه
 سر  ا پایم را از ن ر   راند: 
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 ه از قد و قوارت دراز  ره؟غیاث بنوره اون زبونتو ک -

حالا من فووووووودم  ری کو ولوم ؟ پیش خودت  کر نکردی 
یات ا ن  قا  ریِ  حایم فوووووووووووده و سووووووووووون ی کشووووووووووویده رو  دلبر

 م ندازه به جونت ؟ هوم؟ 

الان خیبته اون رویل  ر یمو نشوووووووونت بدم و  ا جون داری 
 از لبات ببوسمت؟ 

 

 

 فوم. از خدا خواسته رویل نوکِ ان شتانِ پایم بلند می

ن دسوووت هایش را سریوووو  دورل کمرم پیچاند و کمی از رویل زمی 
 بلندم کرد.. 

ده و به  رامی زمزمه  ووووووووووووووورتش را میانِ دسووووووووووووووت وووووووووووووی هایم  دو
 کنم: می

 

 

یکِ  ولدی بود که  و  موم عمرم دافتم  - ین  بر
ا ن بهبی

 قوووا  ر وووه! اگوووه  ووووووووووووووووود بوووارم بر ردم عقوووب بوووازم  و اون 
 مهمو ن بهت میچسبم! 
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م و وحشی بازیتو به جون مینرم، بازم...بازم بازم اخم و  ن
 هم نلوری عافقت میشم خب؟

 

 

 ام را اهسته بوسید. فده های غنچهرویل لب

ن ا تاد و سم  لب زد: ی پلک وفه  هایش کمی  ی 

 

 

 دورش ب ردم کو ولوی زبون درازمو!  -

 بدو بیا بایم بالا  ا سرما ننوردی، بدو! 

فووووووووووووووجه دوباره بهت  بایم که منم وحشووووووووووووووی بازیمو با رسووووووووووووووم
 نشون بدم! 

 

 

ن میووانِ  کنووارل  وفوووووووووووووووش میننوودم و همزمووان کووه از رویل زمی 
 فنوم: اش را میی زیر ل ر فوم زمزمهبازوهایش کشیده می
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 عافقتم لوسل من!  -

 

 ۴۲۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]غیاث[

 

ی رنگِ ا اق رد فوووووووده و رویل لای پردهنور از لابه های فوووووووب 
 اش سایه انداخته بود. نیم ر ل زیب

هایش نوکِ ان شوووووووووووووووتم را به  رامی زیرل فوووووووووووووووجاِ  کو کِ لب
 کشیده و  نل نیمه عایانش را محجم  ر به  نم  سباندم. 

 

 

ی  نش  ر تووووه و  رام دمی عم ق از علرل موووودهوش کننووووده
 نامش را به لب جاری کردم: 
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 ملیسا؟ -

 

 

میوووووووانِ خواب و بیوووووووداری  جوووووووا ن کو وووووووک بوووووووه  نش داد و 
 ایش را به  رامی  شود. هپلک

ل لب
 ی  وفش نشست: هایم مهر فد و رویل لالهداکن

 

 

ملوس خانم؟ سرحال فوووووووووووووو که باس  قا و بدرقه کنیا!  -
؟   پافو بب نمت خو ر

 

 

  وی  غوفم  ا  خورد. 

ام  سوووووووووبانده و کوِ دسوووووووووتِ اش را به  نت سوووووووووکنهپیشوووووووووا ن 
 ام   افت. کو کش را رویل سکنه
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وی گلبووووا ووووت را  ووووا رویل سرمووووایل  نش بوووواعوووون فووووووووووووووووووود  ووووا پت
هایش بالا بکشوووووووووووووم و دسوووووووووووووتم محجم  ر دورل  نش سرفوووووووووووووانه

 پیچانده فود. 

 

 

 خواب الود و کشیده نامم را پچ زد: 

 

 

 غیاث؟!  -

 جونش؟ -

 

 

هوووایش ایل  شووووووووووووووومهوووایش را  رام بوووواز کرد و قهوهلایل پلووووک
 هوش از سرم برد. 

اش های از هم  ا وووووووووله  ر تهسر خم کرده و  رام رویل لب
اررا  ای هوایش  وجوهپر سر و  وووووووووووووووودا بوسووووووووووووووویوودم و بووه اعبی

 نکردم: 
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 نکن غیاث، عه! میگم نکن بدم میاد سر  با!  -

 

 

  ورم. هایش را در میریز ریز خندیده و ج  ل استنوان

هوووووای خوش حوووووالتش کوووووه اونون ب ز  نووووود دانوووووه کرک ابرو 
ی از  ن ن  ها بافی نمانده بود را در هم کشیده و پچ زد:  ب 

 

 

ا ا ن کارا م تو ن مغزمو منحر  کنیا! هنوز  کر نکن ب -
 حواسم هست بهم  وض ح ندادی! 

 

 که رویل لب
ی
هایم را به  ردنش  سوووووووووووبانده و کبودیل پررنکی

 اش نقش بسته بود را محجم م بوسم:  رقوه

 

 

   و  وض ح ندادم ملوس؟ -
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ام را دسوووووتِ کو کش  نگ فوووووده و موهایل  ازه جوانه زده
 ام  فت:  دایل ناله محجم کشید و  ر  وجه به

 

 

 ا نکه دیشب ک ا بودی!  -

 

 ۴۲۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

هووایم از حرکووت ایسوووووووووووووووتوواده و بووازدمم پر از فوووووووووووووووتوواب زیرل لووب
 فود. اش رها می انه

خودش را کمی عقب کشیده و نگاهِ کن جاوش که همچنان 
 از خماری را دافووووووووووووووووت به  شوووووووووووووووم

ی
هایم دوخته و ردِ کمرنکی

  یید: می

 

Page  |  1359
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

؟نمی -  خوای حر  بز ن

دونسووتم که داری ای، میدونسووتم که ک  ه موم دیشووب می
ی حرص می ن خوری و  کرت یووه جووایل دی سووووووووووووووووت ون... ب 

 
ی
...  ووا خودت بهم بکی ن قتم  ووا فووووووووووووووووایوود خودت حر  بز ن
 یشووووووووده،  یشووووووووده که یه دم اون ابروهای مردونت از هم 

  ر ت...غیاث؟ ا له نمی

 

 

ه ن داده و ب  فووووووووووووووووم و ااش میدر سوووووووووووووووکوت خب  و لووووب  ی 
 کند،  رام  ر ادامه میدهد: می

 

 

من م ه محرم رازت نیسووووووووووتم؟ م ه همدت نیسووووووووووتم؟  -
م ه زنت نیسووووووووتم؟ نباید بدونم  یشووووووووده که فوووووووووهرم 

 ا نقدر  ففته خا ره؟
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ن  نگ  اهنم را از رویل زمی  از روی  نت بلند فوووووووووووووووده و پب 
 زنم. می

 دانم قلووبِ  وو ارم  را کووه میپرسوووووووووووووووشوووووووووووووووش را  ر پوواسوووووووووووووووم می
 کو کش  وانِ  حمهِ ا فافی که د روز ا تاده بود را ندارد. 

 

 

 فوووووووده و پتو را رویل سوووووووکنه
ن اش ی برهنهروی  نت نیم خب 

کند و مغزل من در بد این حالت ممکنش بود و سوووووووووووووفت می
بووا ا ن حووال  نل بلورینش کووه لایل پتوی سر  رنووگ پیچیووده 
فووووووووووووووووووده بود، هوش و حواسوووووووووووووووم را زایوووه کرد...مغزم را هم 

  نلور! هم

 

 

  یشده نه؟ -
ی
 غیاث با  وام؟ نمیکی

 

 

 ر  نکه از بودنش خ الت بکشووووووووم، فوووووووولوارکم را با فوووووووولوارل 
 دهم: ای پاسم میج نم   ییض کرده و  ک کلمه
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 نه!  -

 

 

  یید: روی  نت وا ر ته و دلنور می

 

 

 ار نه ؟ محرمِ رازت نیستم یا ...  -

 

 

 ی قهر سر اش را نیمووووه کوووواره رهووووا کرد و بووووه نشووووووووووووووووووانووووهجملووووه
 بر رداند. 

ن داده و اهسته  فت:    انه  ی 

 

 

بافووووووووووه ن و ا وووووووووو ! افووووووووووتباه از منه که ا نقدر پاپیچت  -
میشووووووم...که ا نقدر ن رانتم...فووووووایدم...فووووووایدم  دت 

ی من  ر عرضوووووووووه ن م و نم تونم حالتو خوب کنم که  ب 
 !
ی
 بهم نمیکی
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 ۴۲۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

هاز  وفووووووه  رل عک  ال ملم فوووووووود و منتام میی  شوووووووم خب 
 ماند. می

   رانم. اش را از ن ر میپلک ریز کرده و سیاستِ زنانه

 

 

اهنم را  وا  رنش بوالا زده و قودم بوه قودم به  ن هوای پب  اسوووووووووووووووتی 
 فوم.  نتمان نزدیک می

هایش را از ن ر   رانده و همانلور که جم  فوووووووودن فووووووووانه
ووووووووووووووِ  خودم در میلبووه اش را  ورم،  ووانووهی  نووت را بووه  صرو
 زنم:  دو ان شت اسب  کرده و لب میمیانِ 
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 بب نم فمارو؟  -

 

 

 زند. پر از ناز نگاهِ دلنورش را به نگاهم  ره می

 را دیده و لبنندی کنشل لبم را انتهایل  شوووووووووووووووم
هایش ن را ن

 کشد! به زور به بالا می

 

 

 قهر ندافتیما!  -

 

 

 سر قانه مشتِ کو کش را رویل رانِ پایش کیبید و  فت: 

 

 

 دافوووووووووووووووتیم دافوووووووووووووووت -
ی
یم دافوووووووووووووووتیم! وق ی بهم دروغ میکی

 م لومه که قهر داریم! 
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ن ا تاد. ی پلک وفه  هایم  ی 

های عایانش را از ن ر   رانده و  ا جایل ممکن سرفوووووووووووووووانه
 کنم. ی میانمان را کم می ا له

ی ا وواق دوختووه بود و نگوواهش را بووا سوووووووووووووووموواجووت بووه  وفووووووووووووووووه
ه  فد! ام نمیخب 

 

 

؟ملوس خانم، رو  ر  ی که نب نمت ی  -   ن

 

 

 سکوتش مهرل  ا یدِ حر م بود. 

 و اسوووتیصوووال کم کم در وجودم رخنه کرد  ا جا ی که 
ی
ک  کی

ی از سرل اش را  ر تووووه و  ر  وجووووه بووووه نووووالووووهبووووالاجبووووار  ووووانووووه
 دردش، سرش را به سمت خودم  رخاندم. 

ده و لب زدم: ارواره  هایم را محجم رویل هم  دی

 

 

 بازدافتگاه بودم!  -
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 ۴۲۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا یسنده#نی 

 

 

 رویل  نت وا ر ت. 

 هایم دوخت و با مِن و مِن پرسید: نگاهِ ن رانش را به  شم

 

؟ کش...ک ا بودی؟ -  چ..ار

 

 

ل واق یت  فووفته  رش میمی
ن کند و با ا ن حال دانسووتم  فیی

 سر به زیر لب زدم: 

 

 

هانیه...مرده!     -
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اش ح   فووووووووووووووووود و نگوواهش رنووگِ بهووت و نف  در سوووووووووووووووکنووه
  ر ت.   ناباوری به خود 

لبنندی  ر هد  رویل ل ش فووووووجه  ر ت و با  نل  وووووودا ی 
ن پچ زد:   پا ی 

 

  ...ب؟ -

 به من مشکوک بودن!  -

 

 

 هایش خم فد! فانه

ن می نت سوووکنه ر ت و نگاه ن رانِ اش به سووون ی بالا و پا ی 
ل مردمک  های  ایزانش بود! من در  ر

 هایم را از ن ر   راند و لرزان لب زد: دست
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؟ - ...ار ! ی  ن  کر کردن.... کر کردن کوووه  و... و ی  ن

 کشتیش؟

 

 

 ی  ا ید  جان دادم. سرم را به نشانه

هایم پیچک وار  رسل بد فدن حالش باعن فد که دست
 دورل کمرش پیچانده فود. 

ام  رود  مد و  ووووووودایل  ایانش پشوووووووتم را سرش رویل فوووووووانه
 لرزاند: 

 

 

 ای داره سرمون میاد؟! باز  ه بدبن ی  -

 

 کنم. کمرش را نوازش می  با کو دست

اش را بوسوووووووووویده و حرفن که سووووووووووا در ن فتنش رویل فووووووووووانه
  ورم: دافتم را به زبان می
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دیشووووووب خواهرت...کمجم کرد! اگه فووووووهادت اون نبود  -
 منم الان ا ن ا نبودم! 

 

 

د زما ن که ادامه ووووووووووووووی ام را به زبان ی جمله ردید گلییم را  دو
  وردم: 

 

 

 خیبه!  زنِ خیبیه ملوس... ی  ن خیر -

 

 ۴۲۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 هایم دوخت. نگاه  ایانش را به  شم

ی پلکش را به  رامی با ان شوووووووووت نوازش کرده و لب  وفوووووووووه
 زدم: 
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جوووانم؟  ایووه کردنوووت  یوووه  خوووه خوووانم کو ولوم وق ی  -
 الان پیشتم؟

 

 

 اش را  رام بالا کشید.  بِ ب  ن 

ید و زمزمه اش کشوووووووکوِ دسووووووووتش را پر از حرص رویل  ونه
 کرد: 

 

 

خواهرم؟ اونکووووووه  ووووووا... ووووووا دو روز پیش زنووووووده و مردم  -
   واسش  رق ندافت، الان  یشده اومده کمک  و ؟

 

 

 بوسم. اش را  رام میهای لرزان و  رک خوردهرویل لب

 انوووتوووهووووووووایل جووومووولووووووووه
ی
زد و بووووووووا ا ووون حووووووووال اش مووویج میکووو  وووکی
 ی  هیمه را باز و کنم!  وانستم خواستهنمی
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ل 
ده و اش را میانِ ان شوووووووووتقرمز فووووووووووده نوکِ ب  ن وووووووووی هایم  دو

 فیلنت را  اف ن  لحنم کردم: 

 

 

 فاید دلش واسم سر خورده؟ -

 

 

  ر  وجه به نگاه مات مانده اش ادامه دادم: 

 

 

به هر حال  یجار میشووووووووووووووووه کرد؟ ب  که ج ابم همه  -
 دلشون واسم میلرزه! 

 

 

ی ام کیبید و افوووووک بارل دی ر حلقهمشوووووتش را ارام به فوووووانه
 شمانش را پوفش داد.  

وع بوووه لرزیووودن کرد و بوووا بغصیووووووووووووووون  رو  وووانوووه ی کو کش سری
 کرد: خورده زمزمه 
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 همه غلک کردن با  و!  -

لرزه دی ه بودن من  و حالا که همه دلشوووووووووووووووون واسوووووووووووووووت می
 زند یت  ه  ایده داره؟

 

 

ام  نش را  رام عقووب خورده  ر  وجووه بووه ابروهووای بهم  ره
 کشید. 

از کشووووووووویده و پتو را درسوووووووووت  ا پشوووووووووت به من رویل  نت در 
ی م هول و  رامش را باد اش بالا کشووووووویده و زمزمهپیشوووووووا ن 
د: به  وش  هایم سبر

 

 

خوای  یجار؟ م ن که مشوووووند نیسوووووت ا ووووو  منو می -
 ا   زنده بمونم یا نه! 

م!   م ن که دارم لح ه فماره میکنم که بمب 
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 ۴۲۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

کم  ها حساس  ر فده بود! ا ن روز  ارتشل احساساتِ دخبی

 رویل زبوووووانم بچرخووووود  وووووا  وووووانوووووهمنت ر می
ی موووووانووووود  وووووا حرفن

ی های دو دوزنش را بوه  والوهکو کش را بلرزانود، مردموک
 از   فووته به انحصووارل خود 

 ب  بدیه کند و دلِ مرا بیشووبی
 بکشد! 

 

 

 کشم. از پشتِ سر  نل کو کش را به  غوش می

ل قفسوووووووووووهدسوووووووووووتم از زیرل پتو ع ولانه می
ن ی نزد و جا ی مابی 

 زند: کند و ملیسا پچ میسکنه و  ردنش را نوازش می

 

 

کردم!        سرسرده  م  دستت  نکن   
-
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 کنم. از قصد کارم را  کرار می

ام را  رام رویل پوسووووووووووتِ للیفش به بازی جن ل  لزیل حلقه
  ورم. در می

  ییم: دستِ  زادم را  کیه گاهِ سرل  ر هوایم کرده و می

 

 

؟ ملوس؟ بر  -  می ردی بب نمت یا ار

 

 

ویل دسوووووووووووووووتم 
ووووووووووووووی پتو را محجم  ر دورل  نش پیچانده و از پیدو

ی کرد.   جلو ب 

 ای می زنم.  ک خنده

 سر خم کرده و کنارل  وفش زمزمه می کنم: 
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خانمِ من؟ پرنسوووو ؟ قابون اون  شوووومای خوفووووگلت  -
بشم که  رت و  رت به افک میشکنه و مغزل  قافونو 

 مت فمارو؟ کنه، بر رد بب ن یلیت می

مو که اسووت داد ع   ر  و ب...گا   خدا قابونش بشووم  وله
 دادنِ مغزل فوهرش داره! 

 

و سوووووووووووووووم  به زور و  ر  وجه به  ق هایش پتو را محجم از 
 رویل سرش کشیدم. 

ل ی نور پلک بسووووت و دسووووتاز ه ومِ وحشوووویانه هایش سووووبر
 ی عایانش فد: سکنه

 

 

  یجار میک ن د وونه؟ -

 

 

ای پر از ش را زیرل  نم کشووووووووووووووویووده و بوسوووووووووووووووووه نل نرم و کو ک
 رویل لب

ن  نشانم: هایل کو کش میحرص و خواسیی
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اره من د وونم!  و هم اسووووووووووت دادِ ع   ر  و د وونه  ر  -
 کردنم داری! 

حالا که د وونم و هر کاری از دستم بر میاد،  لوره واسه 
م و  بونِ کو ولو و خوفوومز و ببر حر ای  ر سر و  هت ا ن زل

 نورمش؟ هوم؟خام خام ب

 

 ۴۳۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 اش هییدا فد.  رس و بغض در  هره

د و همانلور با کو هر دو دسوووووتش،  نت سوووووکنه ووووی ام را  دو
 لب زد: 

ی
 که سا در عقب  رستادنم دافت با دستپا کی

 

 

ن ؟      میک  داری  برو...کنار،  یجار   -
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 اش را نوازش کردم. با نوکِ ان شت، پر از حرص  ونه

ام کارل خودش را خورده غضب بودن و ابروهایل بهم  رهمب  
 اش  رام  ر ت. کرد و بالاخره  جان خوردن های  ر وقفه

اهنم دوخت و لب  هید. نگاهش را به یقه  ی پب 

 

 

 با تدی  یپیدم: 

 

 

زنم ولش کن اون  ر  وواحابو، وقتیم که بات حر  می -
  و  شام نگاه کن خونه خراب کن! 

 

 

 هایم. هایش را به هر  ر  داد اِلا  شمکبا ل بازی مردم

ده و اش را محجم میانِ ان شوووووووووووووتبه نا ار  انه ووووووووووووی هایم  دو
ب بالا  ر تم.   سرش را یک ضن
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هایم دوخته فووووووود و  ووووووودایل نگاه لرزان و دو دوزنش به لب
 پر از ناز و  رسانش کنارل  وفم بلند: 

 

 

-  !  داری لهم میک ن

 

پیچونوودم، می دِ نووه دِ قابونووت برم! اگووه دوبووار  وفوووووووووووووووتو  -
دوبووار بهووت  شووووووووووووووووار میوواوردم وق ی داری  رت و پرت 

، الان زبونت ا نقدر دراز نمیشد. 
ی
 میکی
 

الان ا نقدر لوس نشوووووووووووده بودی که ا نقدر پدرل منل  ر پدرو 
 در بیاری! 

 سووبوندی های  وود من یه غاز بهم نمیالان ا نقدر بهونه
 که م... 

 

 

  ر ت. نگاهِ خانه خراب کنش را به یکباره بالا  

ی افووووک رویل کییرل  شووووم هایش پر فووووده بود و لایه شووووم
 داد. هایش جولان می
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ام کردم ی سووووکنهزبان به دندان  ر ته و نفشوووو عم ق روانه
ی از گوووه نوووازک  رش را بیشوووووووووووووووبی ا ن خراش  وووا مبوووادا روحیوووه

 بدهم! 

 

 

ن داده و لب لرزاند:    انه  ی 

 

 

من...حسوووووووووووووووووووواس نشوووووووووووووووووووودم، وق ی هر  ر مو نگووووواه می  -
ه، بهم حق کنم..  .یکی داره از...از زنووووود یمون بوووووالا مب 

 بده ا نلوری بشم... 

وق ی یکی یکی ادمووووووای زنووووووود یووووووت دارن زنووووووود یمونو خراب 
 ... ن  میکین

...حساس نمیشدی؟!  ن  خود و جای من ب ار و ببی 

 

 ۴۳۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 کرد! ام می صورل جای ملیسا بودن د وانه

جووای من، کنووارل او قرار  ر تووه بووها نکووه مردی قبووه از من ، 
 بافد... 

ای دهم و  کرش را  ون زبوالوهسرم را بووه دو  ر   جووان می
 کنم! ای پرت میمت فن به  وفه

 

 

 کنم. ام را کمی سبک  ر میخیمه

است و با ا ن هایش ظایو و فکنندهدانستم استنوانمی
اش را  نچنوووووان  نوووووگ انوووووداختوووووه بودم کوووووه ردِ حوووووال  وووووانوووووه

 خار فده و در  شمم  رو ر ته بود! اش سران 

 

 

 موهایل کو اهم را میانِ مشتم مچاله می کنم. 

ده و  هسته در سکوت  دایل نف  هایش را به  وش سبر
 زنم: پچ می
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 حق ... با  و ه!  -

 

ا ن حر ووا رو نزدم کووه حقو بوودی بهم!  فتم کووه بوودو ن  -
 بهم اگووه از کوره در می

ی
ی میکی ن رم...اگووه...اگوه  ووا یووه  ب 

یزم...بنووا ر  یووه! ب وود زورل بووازو و نشوووووووووووووووونم بوودی مب  
 غیاث جان! 

 

 

 

دلم برایل جا ن که  نگِ اسووووووووووومم  سوووووووووووبانده بود رینت و با 
ه  اش فدم: ا ن حال  پ  پ خب 

 

 

من   زور دسووووووووووووتمو بهت نشووووووووووووون دادم  تنه خانم که  -
 ا ن بار دومم بافه؟ یه ار ب و ب ن ه اخه! 

 من دلم میاد از گه نازک  ر بهت بگم که! 

Page  |  1381
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

هایش زیر لب غر غری کرد و همانلور که پتو را دور سوووکنه
 م پچاند از رویل  نت بلند فد. 

ه  ام فود زیر ل ر پچ زد: بدون ا نکه خب 

 

 

-  !
ی
  ره  و که راست میکی

 

 

قبه از ا نکه از کنارم ب  رد، مچل دسوووووووووووووووتش را محجم  نگ 
 زده و  نل سستش را رویل پاهایم کشیدم. 

هایم سووووووووووتِ  زادش به جانِ فووووووووووانهسرش را زیر  ر ت و با د
 ا تاد! 

 

 

ولم کن مینوام برم حموم الان خوووووانم جون سراغمو  -
ه!   می ب 
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ی کمرل باریکش را محجم  نگ زده و هرمِ داغل نفسووووووووووووووم لاله
 لرزاند:  وفش را می

 

 

 ر م ر ت، م ه کم ناز و کشوووویدم که  ا یه بار  وووودامو  -
! واسووووووووووووووووت بالا بردم ا نلوری برام  اقچه بالا میای؟

 بب نم فمارو! 

 

 

ه ل  شمدلنور خب 
 هایش کمرم را خم کرد! ام فد و سران

 

 

دعوام نکردی ه چ وقووت، ون یووه وقتووا ی بوودون ا نکووه  -
ن الان!   بهم حق بدی  ر منلق میشی مثه همی 
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هوووای کو کش را  نووود و سریوووو  و  ر وقفوووه در حوووان کوووه لوووبِ 
  ییم: بوسم میمی

 

 

منلفاتشووووووووووووو  غلک کردم...ا وووووووووووو  من فووووووووووووکر با  مومم -
خوردم اگووووه یووووه بووووار دی ووووه بهووووت اخم کنم کو ولوم؟ 

 ! ن  بافه خانمم؟ نگاه پدر درار و ننداز پا ی 

 

 ۴۳۲#پارت

 #غیاث

 رایجا #نییسنده

 

 

هایش  رام  رام از هم  ا وووووووووووووووله ی لبریز خندید و غنچه
  ر ت. 

هوووایم بوووا یووواکن  ری از زیر پتو بوووه داخوووه خهیوووده و دسوووووووووووووووووت
 دم. های عایانش را لم  کر پهلو 
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هایمان منلو  فوود و  نم ی بلندش با بوسووه وودایل خنده
 بارل دی ر زیر و رویل  نل کو کش را  وا  کرد! یک

 

 _♡ __ 

 

 باید بیا ن... زمایش بد ن!  -

 

 را  ر ته و  ر  وجه به حر م 
دسوووووت به کمر جاروی سووووویان

 دورل حیا   رخید! 

 

دو روز نبودم  مومِ خونوووووه رو  ب و گوووووه بردافوووووووووووووووتووووه!  -
 زده، د وار دستشو ی  رک بردافته!   ت  باغچه

 

هایش به  وفوووووووووووم کمر راسوووووووووووت کرد و  ووووووووووودای  ق  ق مهره
 رسید.. 

  ادرش را دورل  نش پیچانده و کش و قوش به  نش داد

 سکو م را که فنید سر به سمتم  رخاند. 
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ام اش را از ن ر   رانده و جملههای   تاب سووووووووووووخته ونه
 را دوباره به  رامی  کرار کردم: 

 

 

 ید بیا ن... زمایش بد ن...للفا! با -

 

 هایش را با پر روسری زدود: عرقِ فقیقه

 

ل ا ن  -
قرارمون ار بود؟ قرار فوود فووما بری باعن و با ن

، منم بیووووام بووووه زنووووت مغز و  حووووال و روز منو پیوووودا ک ن
اسوووووووووووووووتنون بدم! دوباره  کرار کردم  ا یادت بمونه  قا 

 غیاث... 

 

ن می   رستم.  ب گلییم را محجم پا ی 

ون  رستاده فش که  نگِ سکنهن ام فده بود را با  شار بب 
  ییم: و با استیصال می
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 هیمه خانم...ملیسووووووووا حالش خوب نیسووووووووت، داره روز  -
ش می ه اگه ا ن روند ادامه  به روز بد ر میشوووووووه...دکبی
پیدا کنه ممکنه کاری نشوووووووووووه کرد...بیماریش داره...داره 

ثِ و عود پیووووودا میکنوووووه...من سر حر م هسوووووووووووووووتم، غیوووووا
 حر ش ون... 

 

 

ی ک م را به دسووووووووووت جفت پا میان  ووووووووووحبتم پاید و رفووووووووووته
  ر ت: 

 

ون و امووووووووا و اگر نووووووووداریم، قرارمون همونووووووووه کووووووووه من  -
ی اون درم پشت سرت ببند.    فتم...داری مب 

 

 کنووود، پرل 
رو کش کرد و قبوووه از ا نکوووه کووواموووه عقوووب نشووووووووووووووو  ن

  ادرش را به دست  ر تم. 

ام دوخت و نگاهش را به  هرهها ی در هم ایستاد و با اخم
 با  و ر پر تدی زد: 

 

؟ ولم کن!  -   یجار میک ن
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ن   نزدم و جایل  ن زانوهایم  ا خورد و خاِ  سردِ زمی 
حرفن

 را لم  کرد. 

 

؟!  - !  قا غیاث  یجار میک ن ن  هی 

 

ن میروبووه خورم و  نهووا یووک کلمووه بووه رویش رویل دو زانو زمی 
  ورم: زبان می

 

 للفا!  -

 

 ۴۳۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

  وایل  دایش موق ل به زبان  وردنِ اسمم لرزش دافت. 
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کنم و  ادرل گلدارش را محجم میانِ مشتم جم  می یپار ه
نم:  ن  با  مامِ  وانم لب مب 

 

 

س ی قسمت میدم!  -  به هر  ...م بر

 

 

انگار ارتشووووووووووی مسوووووووووولح با  مام قوا به  نم  اخته بود که کمرم 
 فد! راست نمی

ن  ر کووووه فووووووووووووووووووانووووه هووووایم خمیووووده بود و سرم هر لح ووووه پووووا ی 
 ر ت! می

بوووووووورایووووووووم دور از بوووووووواور بووووووووود کووووووووه یووووووووک روز موووووووون...غوووووووویوووووووواثِ 
سووووووووواک...زانوهایم خاِ  زم  ن را به قصووووووووودِ زانو زدن، لم  

 کند! 

 

  قا غیاث!  -

 

م.   سر بالا می ب 
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 اش کدر فده و نگاهش جامه  رحم به  ن کرده.  هره

 کشد: کش خندی  ر هد  کنشل لبم را به بالا می

 

ی زند یم الان یه ی زند یمه! همهاون...ملیسووووووووووا همه -
 وفوووووووه ا تاده و منت ره که...منت ره که ع ه بره سر 

خوووام از دسووووووووووووووووتووش بوووووووودم! موون نووموو ووتووونووم وقووتووش! نوومی
 ببازمش! نم تونم سهممو به ا ن دنیا ببازم! 

 

ون لرزد و جملوووه ووووووووووووووووودایم می ی اخرم نوووامفهوم از گلییم بب 
 رود! می

 فووووووووهرل ا ن  هرانِ ل ن ی کو ه  ی کو ه پ بچه
ن های پا ی 

 بودم. 

ن بودم  ل خاکی به خوردم ر ته بود که نابلدِ باخیی
ن خاِ  زمی 

وووووووووم کنارل  وفووووووووووم زنگ  و اونون انگار روز فوووووووووومارل مریِ همدو
 خورد. می

 

 هیمووه  جووا ن بووه  نش داد و دهووا ن کووه از    ووب بوواز مووانووده 
 بود را  رام بست. 

 کمی روی زانو خم فد. 
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 تم  رخانده و لب زد: سر به سم

 

 ا ن کارا  یه داری میک ن  قا غیاث؟ پافو زفته!  -

 

  مد! زفت من بودم که کاری از دستم بر نمی

 دهم.  ردنم را  اب می

ن  رسوووووووتاده بودم درد  گلییم از فووووووودتِ بغصیووووووون که مدام پا ی 
 کرد. می

  مام زورم را جم  کرده و نوایل ناله سر دادم: 

 

ه  هیمه خانم، جونِ ی زند یم دسووووووووووووووت  و جونِ همه -
 !  عهیزت جونمو ن ب 

 

 ۴۳۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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 ام دراز کرد. دست به سمتِ فانه

اهنم را محجم میانِ مشووووتش  ر ته و نگاهِ دو دو پار ه ی پب 
 هایم دوخت: زنش را به  شم

 

 

پافوووووووووووووووو...واسوووووووووووووووه مردی مثه  و...با ا ن همه دبدبه و  -
نو بزنوه، پوافوووووووووووووووو  قا کبکبه زفوووووووووووووووتوه کوه جلو پوای من زا

 غیاث بیشبی از ا ن..بیشبی از ا ن خ الت زدم نکن! 

 

زانوهایم  وان  حمهِ وزنم را ندافوووووووووووووووتند که به هنگام بلند 
فدن سکندری خوردم و هر دو دستِ  هیمه  رز و  ابک 

 زیرل پهلوهایم را  ر ت. 

 هایم دوخته و لب زد: نگاهِ  رسانش را به  شم

 

 

؟!  -  خو ر

 

Page  |  1392
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

زنم، قامتِ من سووسووت  ر از  ن بود می هایش را پ دسووت
 که با  کیه بر او  ا  بایستد! 

 رود. هایم عقب را نشانه میدهم و قدم نها سر  جان می

 .  ا له  ر تم و زبانم به خداحا طین نچرخید 

 

  قا غیاث؟!  -

 

 دهد: ایستم و او ادامه میپشت به  هیمه سرل جایم می

 

 

م بدی نیسووووتم! من...من اونقدرا هم که  کر میک ن  د -
 به خدا...به خدا که نیستم... قک... قک... 

 

 

اش را نیموووه کووواره دارم و او جملوووهنووواامیووود بوووه جلو قووودم بر می
   ارد. می

 دستم به  هار وب در ننورده بود که دوباره  دایم زد: 
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  قا غیاث!  -

 

مِ نگاهم سر به  ا نبار به سووووووووووووووومتش  رخیدم و  همیه از سری
 زیر انداخت: 

 

م...افوووووووووووووووتبوواه کردم اول اوموودم ا ن ووا، بووایوود  هیمووه خووان -
دونم کردم، نمیمی شتم و اون نسناسو واست پیدا می

 لوری ون فووووووووووده از زیر سوووووووووونگ واسووووووووووت پیداش می 
کووووووووردم  ووووووووا رضووووووووووووووووووووووایووووووووت بوووووووودی زنِ موووووووون...هووووووووموووووووونووووووووونِ 
خودت...خواهرل خودت زنده بمونه!  کر کنم بیشووووووووبی 

مونو مونووووووودنم ا ن وووووووا... قک ا ن روزای بوووووووافی مونوووووووده
 بده! ب...گا 

 

کنم و قبه از ا نکه از در خارج فووووووووووووووم، به یکباره رو کش می
  فت: 

 

 من...بایم واسه  زمایش...رضایت...رضایت میدم!  -

 

Page  |  1394
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 ۴۳۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 ]ملیسا[

 

زد و لباس های  وووووووووووووووور ی رنگِ بیمارسوووووووووووووووتان به  نم زار می
ی که بودم ض یو  ر نشان میجسه ن  داد. ام را از  ب 

دانسوووووووووووووووتم دنبووالِ غیوواث را نوودیووده بودم و  نهووا میاز  وووووووووووووووبح 
 های عمهِ من است! کار 

 ام را هم م قت نکرده بودم! هر  ند...ن ات دهنده

 

 

 

 ای به دیدنش دافتم و نه او! فاید نه من ع قه

ی که از او می ن دانسوووووووووووتم جوابِ  زمایشووووووووووی بود که با  نها  ب 
 ایل من ملابقت دافت! اندی
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ن و ب .   همی 

 

 

 مچ دستم را  ر ت.  پرستار 

وع به  وضووووو ح دادنِ  کاغ ی زخیم دورل دسوووووتم پیچاند و سری
ایکِ پیشل رو کرد: 

 سری

 

 

اگه خدا بنواد و خانم دکبی سر وقت بیاد  ا امشوووووووووووووووب  -
ایک  س ندافوووته باش  ون  قک سری ، اسوووبی عمه میشوووی

 واست سنت  ر میشه ا نلوری. 

 

 

 سوزنِ سرم را به دستم زد و من ناخود ااه پرسیدم: 

 

 

 ش...میشه...من خواهرمو بب نم؟! می -
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کرد و پرسووووووووووتار  ر  نکه خواهر به زبانم سوووووووووون   ن مییکلمه
د پاسم داد:   سر بالا ب ب 

 

 

 الان نه عهیزم، انشالله ب د از عملت!  -

 

 

 سرمم را  ویزان و ب د از ا اق خارج فد. 

ام می کرد و ح ل بووود و ن را ن هر لح وووه سوووووووووووووووکوت د وانوووه
 زد. نگ میبیشبی از قبه دلم را  

 اگر ا ن  خاین بار بافد  ه؟! 

 اگر  ر تِ دیدنِ او را ندافته بافم  ه؟! 

ایک احمقانه به ن ر نمی رسووووووووووووووید که از  صوووووووووووووومیم در ا ن سری
 روی  نت بلند فدم و سرم به دست از ا اقم خارج فدم. 
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های غیاث و بابا  همیده بودم که ا اقِ لای  ووحبتاز لابه
 اقِ کناریل من است! خونم، خواهرم....ا او، هم

بانِ قلبم بالا دسوووووووووتم رویل دسوووووووووتی ره ی در نشوووووووووسوووووووووت و ضن
  ر ت! 

ن کشوووویده و سر  به داخه می کشووووم و دسووووتی ره را  رام پا ی 
ی که ن رم را جلب می ن ن  ب  هایل کند، قدِ بلند و فوووووانهاولی 

 پهنل غیاث است! 

 

 ۴۳۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 

قاژل در را که می
ی  رخاند و وند سر به سووومتم میفووو ووودایل قب 

هایش اسووووت کشوووویده نگاهم به پرل پر قان که میانِ ان شووووت
 فود! می

 زنم: کمر راست کرده و  رام و ناامید فده لب می
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 بب...ببنشید...بد موق ...اومدم!  -

 

 

سووووووووم را ا نکه از  ووووووووبح دنبالِ غیاث می  شووووووووتم  ا کمی اسووووووووبی
م کردنِ خواهرم سرکوب کنم و او در ا اقِ بغر در حالِ  را

ن  مام فد! بود...نمی  دانم  را اما برایم سن ی 

 نامم را  هسته به لب نشاند و نشنیده  ر تم. 

ه هایش  ر نهایت فوووووووووبیه ی ز ن که  شووووووووومح ی به نگاهِ خب 
 هایم بود اهمیت ندادم. به  شم

 

 

انهمی اش خواهم عقب  رد کنم اما... ووووووووووودایل نازک و دخبی
 لرزاند: بود...زانوهایم را می که باز هم فبیه به  دایم

 

 

ی ؟!     ملیسا...ملیسا  و   -
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 سرم جان کند  ا به سمتش بچرخد! 

دانست در  ن  ند ثانیه که به سومتش بر ردم  نها خدا می
  ند بار... ند بار مردم و زنده فدم! 

 کشد! انگار حقیقت دافت که خون، خون را می

 ا ن زن...ا ن زن بکنهایت به من فبیه بود! 

ل کمی اسوووووووووووووووتنوا ن و  وووووووووووووووورتِ 
 رنووووگ پایووووده و لاغرش، ب  ن

هوووووووایل کشووووووووووووووویوووووووده و ابروهوووووووایل کموووووووا ن و کو کش،  شوووووووووووووووم
انه  ای که اونون من از وجودفان  ر نهایت بودم! دخبی

 

 

 ی دی ر و کامه  ر از من بود! انگار  و نسنه

 پنته  ر...زیبا ر... 

بل م و دسوووووووووتِ غیاث  ب گلییم را به هزار زور و زحمت می
 پیچد: ام میفانه  رام دورل 
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 ایشون ملیساست، خانمم!  -

 

 

ه بوووووه هم بود و من نمی دانسوووووووووووووووتم  را... را نگووووواهموووووان خب 
ن بار می  بود که برای اولی 

 دیدمش! دلتنگِ ز ن

 ا ن زن...خواهرل من بود! 

خواهری که اونون دسووووووتش را به سوووووومتم دراز کرده بود و با 
 زد  ا در اغوشل کو کش  رو روم! سر افاره می

 

 ۴۳۷ارت#پ

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 

 جفتمان برایل عمه اماده فده بودیم. 

ون بیایم  قول داده بود که اگر از زیرل    ل جراا سوووووووووووووووالم بب 
 سب   ا پیازل خا را ی که با مادرمان دافت را برایم ب یید. 
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 از زن بودنش...از  بور بودنش... 

 از ا نکووووه خوووودا زیبووووا این موجود خلقووووت را بووووه  ووووه ظرا  ی 
 خلق کرده بود! 

رویل قولش حسووووووووووووووواب کرده بودم و مادری که هر ز ندیده 
 ی کو کی از امید در دلم فکو ا کرد! بودمش، روزنه

 

 

اهنش غیاث روبرویم ایسوووووووووووووووتاده بود، دو دگمه ی ابتدا ی پب 
 هایش از خون سر   ر! ی  شمباز بود و کاسه

افووووویده  اش را دسووووووت و دلبازانه به رخم کشوووووید و  ه ریشل نبی
 سر به زیر لب زد: 

 

 

ی که دیدی...  - ن  بابتِ  ب 

 

 

 کشم. عم ق نف  می

 خواستم ا ن  خاین بار را برایش زهر کنم. نمی
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مچل دسوووووووووتش را میانِ هر دو دسوووووووووتم  ر ته و رویل ان شوووووووووتِ 
 بوسم: اش را میحلقه

 

 

 خیر دلم واست... نگ میشه غیاثم!  -

 

 

 روبرویم رویل دو زانو نشست. 

د.  کوِ هر دو دستش را به   رامی رویل زانوهایم  دی

اموویوووووووودوار بووود و دلووم بوورایل اموویوووووووود لانووووووووه کوورده در انووتووهووووووووایل 
 هایش رینت.  شم

ل خندید ون  شوووووومهایش میهر  ند لب
ن هایش بارل سوووووون ی 

 غم را به دوش می کشیدند! 

 

 

 اش نشست. کوِ دستم رویل استنوانِ  ونه

بغضووووووووووووم را  نچنان قورت دادم که گلییم از فوووووووووووودتِ دردش 
 ! قلبم هم!  رکید 
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نوکِ ان شووتم مشووغولِ بازی کردن با موهایل ریشووش فوود و 
 لب زدم: 

 

 

ن و بودنت پشیمون نمیشم!  -  ه چ وقت...واسه دافیی

 

 

 سر کش کرد و کوِ دستم را  رام بوسید: 

 

 کو ولوم...  -

 

 

  رام مینندم، هنوز کو ولویل ا ن مرد بودم! 

 

 خیر دوست دارم غیاث...خب؟  -

تم...ه چ وقت پشوووووووووویمون ا وووووووووو ...ا وووووووووو  پشوووووووووویمون نیسوووووووووو
ی بوووووودی کووووووووه مووووون از دنووووویووووووووا  ن نووووومووووویشوووووووووووووووووووم... وووووو  ووووومووووووم  وووووب 
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خواسوووووووووووووووتم...بچه بودنم اذ تت کرد ون...غیاث...من و می
 ارزنمون خیر دوست داریم! 

 

 

ه هایش را ام فوووووووود و من...کاش  صووووووووییرل  شوووووووومسر درگم خب 
 برایل روز 

ی
 کردم! ام  ا ابد در ذهنم حک میهای دلتنکی

 

 ۴۳۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا نییسنده#

 

 

ام را قاب  ر ت، های  م زدههایش  ونهحرارتِ دسووووووووووووووووت
ابروهایش یکدی ر را به اغوش کشوووووووووووووووید،  جا ن کم جان به 

  نم داد و  هسته لب زد: 

 

 

ن منو...هیچیت نمیشه خب؟  -  ببی 
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! الکی ن ا  غرا نچی   م واسم کبر

ک ن ا ن دمِ  خری که ار بشوووووووووووووووه بچه؟ هِی دهنل منو وا می
!  حتما باید   بهت بتیپم که  روم بشی

 

 

 بود اگر می  فتم کوووووه نیشل زبوووووانش از هزار و یووووک 
ی
د وانکی

ین  ر است؟!  ، فب 
 قابان  دقه  ن هم به هر زبا ن

ل من بود. ا ن مردِ د وانه
ن  ی ل ن ی همه  ب 

هووووای مر یبم را بووووه کوِ دسوووووووووووووووتش می سر کش کرده و لووووب
 کیبم: 

 

 

 هر ار ک -
 
ه به  و غر زدنتم دوسووت دارم! ا وو ...ا وو 

 مابو  بافه رو من دوست دارم غیاثم! 

 

 

 کوووه رویل لوووب
ی
د  وووا مبوووادا لبننووودِ کمرنکی ووووووووووووووی هوووایش را بهم  دو

  ر ت را بب نم و من دیدم! هایش فجه میلب
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ی ل ش را از سر کش کرد و با ان شوووووووووووووتِ فوووووووووووووسوووووووووووووت  وفوووووووووووووه
ی جدیت به  ن نیشوووووووووووونند پا  کرد و دوباره نگاهش جامه

 کرد: 

 

 

ند بز ن به اعصابم ب د  یجارت کنم؟ عاد ت فوده   -
!  ره  با دو  ا دوسوووووووت دارم و غیاثم و عشوووووووقم خرم ک ن

  موش خانم؟ 

 خیبته الان خرت نشم ؟

 

 

ن روز  هوووووووا از من اگر یوووووووک سووووووووووووووووووووووالِ پیش در روزی از همی 
ل عشوووووق و می

ی
پرسووووویدند که یک سوووووالِ دی ر  مامِ عمر و زند 

لِ ع قووه ن فوووووووووووووووهری کووه از قضوووووووووووووووووا کنبی ات در یووک مردِ پووا ی 
ا سوووووووووووووووارل زبانش به دسوووووووووووووووت خودش نیسوووووووووووووووت  اعصووووووووووووووواب و 

 خندیدم! می

 فتند که  ا یک سووووووووووووووووالِ دی ر ب ای ا نکه وقتم در اگر می
فووووووووووووووووم هوووای منتلو ب ووو رانم، در بوووه درل ا ن مرد میک ب
 خندیدم! می
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ن حر  ن قابان  وووودقهمن به همی  ها ی که ح ی ها، به همی 
 دانستم از روی غیض است یا عشق، را ن بودم! نمی

 پرستیدم!   فتم ون، من ا ن مرد را میکفر نمی

 

 

بندد و اش  ذ ن میام رویل پیشوووووووا ن کنم و بوسوووووووهسر خم می
 کنم: درست همان ا زمزمه می

 

 

ه.  - می خب؟ خدا  و رو از من ن ب  ن   و همه  ب 

 

 ۴۳۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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ی زود میای بافه بابا؟ - ش، زود مب 
 از هیار نبی

 

 

برش را م  زنم. حجم  ر  نگ میدستِ زل

ل خوش رن ش اونون رنگِ غم به خود  ر ته بود. 
ن  نگاهِ سبر

 رنگِ بیمارسوووووووووووووووتان را کمی از رویل ابروهایم بالا 
ن ک هِ سوووووووووووووووبر

 ی  ا ید پلک رویل هم می کیبم: کشیده و به نشانه

 

 

! ببنشوووووووووید اگه ا ن مدت، ن افوووووووووتم  - سوووووووووم...بابا ی
نم بی

ل خو ر بب نیم...ناراحت بودم  قک...ببنشید که د
خبی

 برات نبودم! 

 ببنشید که... 

 

 

 ان شتِ غیاث  رام رویل لبم نشست: 
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ملوس خانمم الان وقت ا ن حر ا نیسووووووووووووت! ب ار  ردا  -
 بهش  حبت میکنیم خب؟مفصه راج 

 

 

 زدم.. اگر  ردا ی در کار می بود، از فب  ا  بحش حر  می

 
ی
 هایم، از ن را ن از دلتنکی

ی
ش ها ی که به دو هایم، از خسووووووتکی

 می کشیدم. 

 

 

 بیمارو منتقه کنید به ا اق!  -

 

 

 نت به حرکت در  مد و  صوووووووووووووووییرل غیاث و بابا دور و دور 
 فد.  ر می

 دستم را بالا  وردم، فاید ا ن  خاین خداحا طین بود! 

لبننووووودی کوووووه روی لوووووب نشوووووووووووووووووووانووووودم همزموووووان بوووووا  کیووووودنِ 
 هایم بود! های افک از زیرل پلکقلره
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 خاین  صوووووووییرم، دسوووووووتِ  در های ا اقِ عمه بسوووووووته فووووووود و 
 ی غیاث به سمتم بود! دراز فده

 

 

 پرستار ما  ل ب هوشی را به سِرمم  زریق کرد. 

هایم  ابیده فوووووود و دکبی با لبنندی نور مسووووووتقیم به  شووووووم
 مهابان لب زد: 

 

ن حه فده!  -   ا ده بشمر، وق ی که بیدار فدی همه  ب 

 

 روزل افنا ی من و غیاث و عقدی که در ک نبی 
ن ی یک، اولی 

  ورت  ر ت. 

کردم روزی دو، غیضل غیاث و م ن که ه چ وقت  کر نمی
 ا ن ونه بکتابش فوم. 

 ام. ی از دست ر تهسه، کودکِ ناخواسته

اِ    که روز به روز فووووووووووودتش از روزل  هار، اعبی
م به عشوووووووووووقی

 قبه بیشبی می فد. 
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 پنش...فش...هفت... 

 وووواریکیل مللق، انتهوووایل فووووووووووووووومووووارشی بود کووووه بووووه خکِ پووووایوووان 
 رسید! ن

 

 ۴۴۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]غیاث[

 

 خانم جان ن ر  لوات از سر  ر ته بود. 

داد و زیر لب ذکر تسوووووووووووووووب حل فوووووووووووووووواه مقصوووووووووووووووودش را  ا  می
  فت. می

کرد و هر  نوود حوواج محمود  ول و عررل راهرو را طی می
ه میدقیقه یک بار به  فحه  فد: ی ساعتش خب 
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  موم نشد؟!  -

 

 

ه به در و پاسوووووووووووووومل من، د ی های بسوووووووووووووتهرحان که نگاهم خب 
 زدم: ا اق عمه بود لب می

 

 

 نه!  -

 

 

 ام را لم  کرد. دستِ داراب فانه

هایم فوووووود و با ا م نان ارام مشووووووغول ماسوووووواژ دادنِ فووووووقیقه
  فت: 

 

 

 وکلت به خدا بافووووووووه دادافووووووووم، زن داداش  ووووووووح ح و  -
ون میاد من ملمئنم!   سالم از ا اق عمه بب 
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 فد. از پیشل  شمم رد نمی نگاهِ  خرل ملیسا 

  رسیدم! می

ن بار به  نم نشسته بود!   فاید ا ن  رس برای اولی 

ووووووووووووووم! پاره ای از  نم که به  رس از دسوووووووووووووووت دادنِ زنم، همدو
 جانم و له و پکنه فده بود! 

 

 

دونم...باید خوب بشوووووه، اگه  وریش بشوووووه...ا ووووو  می -
 م ه میشه خوب نشه! 

م از اون در بیاد بهم قول داده، قول داده  ووووووووووح ح و سووووووووووال
ون ... م...   بب 

 

ام به پایان نرسوویده بود که درلب ا اق عمه به فوودت جمله
ون ا اق دوید.  ون باز فد و پرستار سراسیمه بب   به بب 

 های سری ش را از ن ر   راند. نگاهم قدم

 

وفوک -  و بیار!  قای محمودی الکبی
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م.   از روی  ندن م بر

ل جمله  ده بود. اش روانه فمغزم...مغزم  ر

 دستگاهِ فوک  ه کو  ی بود دی ر؟ 

ل مادر مرده به  ه کار 
ا ووووووووووو ...ا ووووووووووو ...ا ن دسوووووووووووتگاهِ ل ن ی

  مد؟می

حاج محمود به سوووووووووومتِ پرسووووووووووتار پا  ند کرد و قبه از ا نکه 
 وارد ا اق فود راهش را سد کرد: 

 

 

م خیبه!  - م...دخبی   یشده؟ دخبی

 

  ر حو له و ک  ه نق زد: 

 

ایووود منت ر بمونیووود  وووا بب نیم ار نمیووودونم  قوووا،     بووو -
 میشه، بیمار ایست قل ر کرده! 

 

 ۴۴۱#پارت
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 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ای که از روبرویم رد دسووووووووووووتگاهِ غول پیکر و ع یم ال سووووووووووووه
 فد  نم را به لرزش انداخت! 

 اگر بیمارل ایست قل ر فده ملیسای من بود  ه میشد؟

ه عت از فووووووووووووووم که به سر ی  صووووووووووووواویری می  ش و منگ خب 
 پیشل  شمانم عبور می کند. 

 

 

 خانم...زنم...زنم  وریش فده؟ -

 

 

 هایم دوخت.. نگاهش را به  شم

حال و روزل پایشوووووانم را که دید سوووووا کرد از پشوووووتِ ماسوووووک 
ام کمی لبننووودی  وخوووان  حییلم دهووود  وووا بلکوووه قلوووبِ ل ن ی 

د!   ارام ب ب 
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 اما نشد! 

 فد! ا   نمی

 

 

 وودای وای و وای  ییانِ  در ا اق عمه دوباره بسووته فوود و 
 داراب به  وفم رسید. 

 بهت زده رو برمی ردانم: 

 

 

  یشد؟ -

 

 کند خانم جان نگاهم می

هایش را  ر ته و لبنندی سووووسووووت و  و با پرل روسری افووووک
 دهد: خان  حییلم می

 

 

وووووم، خوب میشووووووه،  ووووووح ح و سووووووالم از  - هیار فوووووواه پدو
ون،  وکلت به خدا بافه!   اون در میاد بب 
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 خدا؟! 

 ها پیش به من پشت کرده بود؟ا ی که سالخد

 ی  نم را از او  لب می کردم؟پاره

قلبِ کو کِ ملیسوووا در سووووکنه از حرکت ایسووووتاده بود و من 
ن میووانِ سوووووووووووووووکنووهزد.. ودهقلبم نمی ام سریوووو   جووان ای سووووووووووووووون ی 

 خورد. می

ن نبود؟!   مری...مری م ر همی 

  مد! دیدم و  دایم در نمیمری را به  شمِ خود می

 

 ام را لم  کرد: ست لرزان حاج محمود فانهد

 

 

ی نشوووووووووووووووووده کووه... وکلووت بووه خوودا  - ن اروم بوواش غیوواث  ب 
 بافه

 

 زیر لب  کرار میکنم: 
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ی نشده...  - ن ی نشده... ب  ن ی نشده... ب  ن   ب 

 بابا پ  کو ا ن خدا؟

کو ا ن خدا ی که ا ن همه سال دهن منو با اسمش  ا  
 کرد ن؟! 

 ک است ا ن خدا که هر ار بدبنتیه دا
ی
ره سر من و زند 

 من اوار میشه! 

 

  رکد. بغصم می

 فود دایم اوار می

ون می و ی فقیقه  جهند! هایم از جا بب 

 

ک اسووووووت اون خدا ی که وضوووووو یت زن بچه سووووووال من  -
 باید الان ا ن بافه! 

 

 

 نالم: سر به سمت سقو بیمارستان  ر ته،  هسته  ر می
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و نوکر م...ا ن همه سوووووووووووووووال دهن منو از  ول و عرر  -
پهنووا  ووووووووووووووووا  کردی یووه ا نبووارو بووا دل من راه بیووا...خودا 

 ی  نم...خدایا  مومش کن ا ن ع ابو... زنم...پاره

بووووابووووا  مومش کن ا ن همووووه امتحووووا ن کووووه سر راه من داری 
میوووووووو اری...مشوووووووووووووووو ی من ر  وزم! من ا وووووووووووووووو  مردودِ  موم 
 امتحانا م،  را زنم باید  قاص  ند و کثا ت منو پ  بده! 

 

 ۴۴۲#پارت

 اث#غی

 رایجا #نییسنده

 

 

ل اندک ام را محجم به عقب میدسووو ی فوووانه
کشووود و سووووزشی

 کند! ام را نوازش می ونه

م. فوم و زبان به دهان میلال می   ب 

خانم جان اسوووووووووووووووت که فوووووووووووووووما ت بار دسوووووووووووووووتش را به  نت 
  یید: ام می کیبد و میسکنه
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ا ن همه سووووووووال، راه جلو پات ن افووووووووته که  و ا نلوری  -
  مرد! کم کفر ب و، به خودت بیا! ازش گله ک ن 

 

 

 کشم! ام دست میرویل جایل سیر

 ی لبم را می بوسد: سر به زیر فده و پوزخند،  وفه

 

 

راهی که همیشووووه  هش بن بسووووته رو اره خانم جون،  ا  -
 دلت بنواد جلو رام   افته! 

یش بشووووووووووووووه رو برمی ردونم از درگاهش!  ن ون اگه اون زن  ب 
 فه؟م ازاتش ار مینواد با

 ش سال بدبن ی و در به دری دی ه! 

 

 

 هایش م نالد: کشد و میان  ایهسرم را به اغوش می
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ن و...ن و مادر  دات فووووووووه! ن و قابون سرم برم فوووووووواه  -
وم، مردم! هیچیش نمیشووه، زنت هیچیش نمیشووه!  پدو

 ملیسا هیچیش نمیشه! 

 

 

 خودم را قان  می کردم. 

 ملیسای من...زنده میماند! 

 ماند! ه میدانستم زندمی

 قولِ ماندن به من داده بود! 

 زد، ه چ وقت زیرل قولش نزده بود! ملیسا زیرل قولش نمی

ماند و ا ن درسوووووووووووووووت مانند وق ی که  فت داغش به دلم می
  ر ت! داغ روز به روز بیشبی از د روز جانم را می

 

 _♡ __ 

 

حووال هر دو نفر خیبووه، خووداروفوووووووووووووووکر عمووه مو قیووت  -
ن بوده،  قک سوووووووولح هوفوووووووو ووووووو ون پا کنه  مب  یاری همدو
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ن عمه بوده! واسووووووشووووووون  اونم بنا ز ایسووووووت قل ر حی 
 دعا کنید وارد کما نشن. 

 

 

ر  و ام، سوووووووووووواوت،  رام،  ر حهایش  شووووووووووووم دوختهبه لب
ن کووووه از خوب بودنِ انوووودکِ حووووالش خبر دار فوووووووووووووووووودم،  همی 

ون  رستادم.   نفسم را با فدت بب 

 

 

ن را لم  کنند دسووووتِ دا راب زیرل قبه از ا نکه زانوهایم زمی 
 بازویم خهید: 

 

 

  ونم بب نمش؟! می -

 

 

ه هایم اش را به  شوووووووووووووومماسووووووووووووووکش را بالا کشووووووووووووووید، نگاه خب 
 دوخت و  فت: 
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    نوووه، موووابقی  وضووووووووووووووویحوووا م خود خوووانم دکبی بهتون  -
 دن، با اجازه. می

 

 

از کنارم رد فد و از پشتِ سر  شمم به دو  ن ی ا تاد که 
 فدند. از درل ا اق عمه خارج می

 الفور ملیسا را فجار کرد. فن نگاهم 

رنگِ  وووووووووووووورتش مهتا ر  ر از هر زمانِ دی ری فوووووووووووووده بود و 
 هایش همدی ر را سفت در اغوش کشیده بودند.. پلک

به سوووووووووووووومت  نت پا  ند کرده رو به پرسووووووووووووووتاری که  نت را 
 کرد با التماس نالیدم: حمه می

 

 

 خانم یه لح ه!  -

 

 ایستاد و من...دستم به ملیسا رسید! 
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 ۴۴۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

هووای نیمووه هووای کمی برجسوووووووووووووووتووه و لووبهووای بلنوود و  ونووهمژه
   رانم. بازش را از ن ر می

 رام نف  می کشید و  دایل نف  کشیدنش قلبم را زنده 
 دافت. ن ه می

ی سردش را نوازش کرده و  هسوووووووووووووووتووه نوکِ ان شوووووووووووووووتم  ونووه
 نالم: می

 

 

ت م وسووووووووک سووووووووکنهذار  و اگه قلبت نزنه...من قلبمو می -
 همه کسم! 

 

 

میکنم.         راست  کمر  و  بستهاش را  رام میمیبوسم  پل کِ   
لی رو 
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 نت حرکت کرده و  ا رسووووووویدن به ا اقِ خصوووووووو  پشوووووووتِ 
 کنم. سرش حرکت می

 ی ورود به ا اق را نداده و  فت: پرستار اجازه

 

 

 ونید بب نیدفون، در ب ارین بیمار بهوش بیاد، ب د می -
 انم دکبی باها ون کار دارن.. ضمن الان باین ا اقِ خ

 

 

ه ی جسمِ کو کش  ر  وجه به حر ش از پشت فیشه خب 
 فوم. می

دانسوووووتم اندامِ نحیفش  حمه  ن همه لوله و دسوووووتگاهی می
که به  نش متصوووووه کرده بودند را ندافوووووت و امیدوار بودم 
که ا نبار،  خاین باری بافد که اورا رویل  نت بیمارستان 

 بکنم! می

 

 

داد:           و  جانم  نشست  بازویم  لی  رو  تار  سر  پ  دس تِ 
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 اقا با فمام!  -

 

 رو بر رداندم. 

 اش از ن رم رد فد و او ادامه داد:  ورتِ ارایش فده

 

 

 خانم دکبی  و ا اقشون منت ر ونن!  -

 

 روبر رداندم. 

اش سووووووونت بود و با ا ن حال های بسوووووووتهدل کندن از پلک
 از کنارش رد فدم. 

 ، ن ای های زیبایش را قهوهامید دافوووووتم که به وقت بر شووووویی
 نصکبم کند! 

 

 خواهم. روبروی در ایستاده و اذنِ ورود می
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ن که اجازه اش  وووووووووووووادر می فوووووووووووووود واردِ ا اق فوووووووووووووده و با همی 
ش می افوووووووووووواره ن  رویل  ووووووووووووندنل نزدیک به مب 

ی دسووووووووووووت دکبی
 نشکنم. 

  یید: جا کرده و میاش جابهرا رویل قوسل ب  ن  ع نک

 

 خب...  -

 

 پوفاند: هایش را میلبنندی لب

 

 

 عمه خداروفکر با مو قیت پیش ر ت!  -

 

ام از گلو خارج فود، دوباره  کرار قبه از ا نکه نف ل اسوده
 کند: می

 

ن ون نمی -  ونم الان در مورد ا نکووه بیموواری کووام  از بی 
 ر ته یا نه ن ری بدم! 
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ون میشووه  فت  ا حد خیر زیاد ا م نان دارم که بیماری 
های زیادی باید دافوووووووووته حال مراقبت برنمی رده ون با ا ن

ن و مهم  اینش مسئله  ی بارداریه! بافی 

ملیسووووووووا جان به ه چ وجه حداقه  ا یک سووووووووال نباید باردار 
 ا ن؟فن! متوجه

 

 ۴۴۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 دهم! ی  ا ید  جان میسری به نشانه

ایک و حال و روز عمرا اگر اجازه می دادم ملیسووووووووووووا در ا ن سری
 به  کر بارداری بیفتد! 

 فد! هر  ند اگر خودِ سر ق و ل بازش مان  نمی
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دکبی از احتمال بر شوووووووووووووووت بیماری برایم  فت و من زیرکانه 
 خودم را  ول زدم که نه! 

ووووووووووووووم  کووه امجوان نوودارد کووه ا نبوار  زنوودی بووه  نل کو وک همدو
  سیب برساند! 

س  هر  ند امیدواری ا ن روزها برایم دور و غب  قابه دسبی
بود ون بووا ا ن حووال ا ن خودم بودم کووه بوواز دسووووووووووووووووت روی 

 ام کیبیدم و به خودم امید دادم! فانه

 درست مانند  مام ا ن  ند روز و  ند ماه و  ند سال ... 

 

 _♡ __ 

 

 

 ]ملیسا[

 

های نیمه بازم لای پلکنور با عشوه  ری و ماهرانه از لابه
 به داخه ه وم برد! 

ای کو اه از انم و نالهرسووووووووووووام میزبان به کامِ خشووووووووووووک فووووووووووووده
ون میلای لبلابه  کشد! های نیمه بازم خودش را بب 
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-  !   

 

 

جهد و  وووووووودا ی  فووووووونا هایم میسووووووووایه به یکباره پشووووووووتِ پلک
 بوسد: ی  وفم را میهایل خستهحلزون

 

 پر قال کو ولوم؟ -

 

 

 خورد. سرم رویل جسمِ نرمی  جان  جان می

 را رویل  ونوووه
س کرده و ام احسووووووووووووووووووا رموووایل لووو ت بنشوووووووووووووووی

ند! هایم با زور و  منا از هم  ا له میپلک   ب 

 

ای محو از سرل مردی کووه روبرویل   ش بودم و جز سوووووووووووووووووایووه
ل دی ری پیشل  شووووم

ن هایم نقش  ووووور م خم فووووده بود،  ب 
 ن ست! 
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بیووووودار فوووووووووووووووووووودی بوووووالاخره؟ دق مرگم کردی کوووووه خوووووانم  -
 کو ولو! 

 

اب  ایام  منای  کهجنابنم و برایل گلویل خشوووکیدهلب می
 کنم: می

 

 خوام..ت...تش...نمه...غ..غیا...ث! اب...می -

 

ام را های  رک خورده و  ا  خوردهی مر یبش لببوسه
 کند: فجار می

 

دو ن  ند روزه اسوووممو مردم برا  ووودات کو ولوم! می -
لای ا ن لبای خوفوووووووووووووووگلت نشووووووووووووووونیدم؟  شوووووووووووووووم از لابه

 عهیزم، دو دیقه  بر کن الان واست  ب میارم! 

 ه پلکا و نبند،  قک بیشووووووووووووبی از ا ن منو زنده به  قک  و دی
  ور نکن! 
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 ۴۴۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 هایش را ندافت. مغزم  وانِ  حلیهِ حر 

هایم را مورد  زار قرار داده نور با فوووووووود ی وحشوووووووویانه  شووووووووم
 بود. 

ام کمی خنک فوووووود و با های خشووووووکیده ون نکشووووووید  ا لب
 ا تادم. ول  به جانِ  بِ داخه ل وان 

 

 

 دستِ غیاث  رام کمرم را نوازش کرد. 

ی ارامش کنارل  وفم از رویل روسری سرم را بوسید و زمزمه
 بلند فد: 
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ت، بنور قابونووت برم! دلم  نووگ فووووووووووووووووده بود واسووووووووووووووووه -
 دو ن ا ن  ند روز ار کشیدم از دوریت... نمی

 

 

 هسوووته به  نتِ کمرم   به سر ه که ا تادم، کوِ دسوووتش را
 هایم  ا له داد. ان  ب را از لبکیبید و ل و 

 زنم: اش  کیه می ر جان به  نت سکنه

 

 

 غ...غیاث!  -

 

 

 و خبر کنم بیاد  -
، ب ار دکبی جانِ دلم؟ زیاد نباید بش  ن

 م ا نت کنه. 

 

 

د مچل دستش را  نگ می  زنم. قبه از ا نکه  ا له ب ب 

 پرسد: ایستد و هول فده میسر جایش می
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 جانم؟  یشد؟ -

 

 

 د سال از او دور بوده ام. انگار  ن

هایم عادت به دیدنش ندافووت که پر از افووک انگار  شوووم
 فدند! 

 ی  نت نشست. نار ک  ه کرد و لبه

 زد پچ زد: با غر غری که عشق درونش میج می

 

 

ای بوووابوووا! بووواز  و  شووووووووووووووووووا و وا کردی  ایوووه کردنو از سر  -
  ر  ی بزغاله خانم؟

 

 

 دانستم! ر ت، میجانش برایم در می

 ام را نوازش کرد: ا پشتِ دست و به  رامی  ونهب
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ه  فت، عملت خوب بوده...  -  دکبی

 فووت اون ابروهووای کمونیووت  ووا  نوود موواه دی ووه دوبوواره در 
 میاد... 

ت که دلِ  ر  ووووووواحابِ منو از جاش   فت اون موهایل دلبر
 میکنه  ا  ند ماه دی ه در میاد... 

 خوب فدی کو ولوم! 

وی سری و فووووووووووووووویلون و دوباره فووووووووووووووودی همون ملوس کو ول
 خونه خراب کنل خودم! 

 

 ۴۴۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ه  فوم. اش میدر سکوت خب 
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ی  شووم هایش لبالب پر از ذوق فووده بود و  نچنان کاسووه
 داد که  و ی ک به بودم!  نم را  وا  می

ای ام را  ون  ابهمچ دسوووووووووووتش را در دسوووووووووووت  ر ته و  ونه
 لوس به کوِ دستش کشیدم: 

 

 

 هیمه...خیبه؟   -

 

 

 دهد. ی  ا ید  جان میسرش را به نشانه

ی سوووووووووفید رنگ را  ا کمی به سووووووووومتم خم می فوووووووووود و ملحفه
 هایم بالا می کشد: رویل فانه

 

 

 خیبه، زود ر از  و بهوش اومد، ن رانته اونم!  -

. سه  هار روز دی ه جفتتون با هم مرخد می ن  فی 
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ه ون داد و مسکوت خب   م فد. انفسش را اسوده بب 

ه می کرد. پلک نمی
 سری 
ی
 زد و از نگاهش خستکی

 دانستم ا ن  ند روز خواب از نگاهِ زیبایش  راری فده! می

 

 

ای  ند روزه، انگار یه  یکه ابر فوووووووووووووووده بودم، یه  یکه  -
 بغض که یه گِلو دورش پ چ خورده! 

دیدم که داری راه کردم  و رو میهر  وفوووووووووووووووه رو که نیگا می
ی، مینندی، لوس با  زی در میاری واسم... مب 

 وق ی  و ا اق عمه بودی، قلبت واستاد! 

 

 

اش مشووووووووت فوووووووود و  لنندِ کوِ دسووووووووتش رویل  نت سووووووووکنه
 ی ل ش به سانِ سوز ن ذوقم را کور کرد:  وفه

 

 

 قلبت که واستاد قلب منم واستاد.  -

 زنه! ای لامصب  قک و  قک به امید ملوسش می
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بووه من و هفووت ای روزا خوب یوواد  ر تم کووه زورل نبودن  و 
  ابه! جد و ابادِ من می

 خیر خا ر خوا یم ملوس! 

 

 

 پشتِ دستش را  رام می بوسم. 

هایم ها پلکبنشوووووووووووود و ا نبار پ  از مدتلبنندم عمق می
 با  رامش یکدی ر را به اغوش می کشند: 

 

 

-  ! م اگه نباشی  میمب 

 

 

ام را هایم جملهام سابانده، مماس به لبپیشا ن به پیشا ن 
 کند: می زمزمه

 

 

-  ! م اگه نباشی  میمب 
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 ۴۴۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

تِ زهرا ام سوووووووووووووووفرهخا ر سووووووووووووووو م ی حاج خانم به وووووووووووووون ی حصرو
ای را درسوووووووووووووت انداخته بود و غیاث  وسوووووووووووووفندِ  اق و  له

ن زده بود.   جلویل پایم زمی 

هر  ند رختِ بیمارستان به  نم نبود ون همچنان بیماری 
 را پشتِ سر می   افتم. 

 

 

از روزل قبووووووه از عملم همچنووووووان  هیمووووووه را نوووووودیووووووده بودم، 
دانسوووووووووووووووتم  را ون  ییوووووا او  موووووایوووووهِ زیوووووادی بوووووه دیووووودنم نمی

 ندافت! 
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د و  ر  وجه به نق غیاث قافووووقِ سوووووپ را به لب
وووی هایم  دو

 ام با مهابا ن  فت: های  ر در  ر زدن

 

 

کنیووووا! وا کن اون بنور قابونووووت برم، بوووواز داری لش می -
 خورد و... لبای بهم  سب 

 

 

 هایم را بهم  سباندم. با پا شاری لب

ه ی ام را از بالا  نهسرم را رویل فوووووووووووووووانه بر ردانده و نگاهِ خب 
 اش جدا کردم: برهنه

 

 

 خوام! نمی -

 

 

ون  رستاد.   نفسش را ک  ه بب 
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ن با نگاهِ پر از غضوو ش نشووان می داد که از سر به سر   افوویی
 من خسته فده! 

 ل ش نشوووووووووووووانده و با  هدید  شوووووووووووووملبنندی ب  جلیو رویل 
 ای به سمتم ر ت: غره

 

 

 لش کردنت واسه  یه؟ -

 

 

 فانه بالا انداختم: 

 

 

. خودت می -  دو ن

 

 

 ی سوپ را کنار   افت. کاسه

کرد  نش را بوه سووووووووووووووومتم کشووووووووووووووویده و در حوان کوه سوووووووووووووووا می
 هایش را بهم پ وند نزند  فت: اخم
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 من از ک ا بدونم؟  -

 غیب  و م!  یه  وری حر  می ز ن انگا من

ی لبا و وا نکردی به دِ  خه  شوووووووا و قابون از  وووووووبح غنچه
 خرت به  نده؟ ب د من باید از ک ا بفمم؟

ی
 من بکی

 

 

هایم بازی پشووووووووت  شووووووووم نازک کرده و به  رامی با ان شووووووووت
 کنم: می

 

 

 دونم دی ه خودت باید بفهمی! من نمی -

 

 

 ا تاد و لبنند به  رامی کنشل ل ش ی پلک وفووه
ن هایش  ی 

 را بوسید! 
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های ردیو و سووفیدش را رویل هم سووابید و همچون دندان
ه   رسنه پر از حرص و  م  خب 

ی
 ام فد:  ر 

 

 

؟جوجوی نق نقوم ار می -  خواد ی  ن

خواد مواچ موا ش کنم؟ یا خواد؟ می  ق غیواثشوووووووووووووووو می ِبغوه
 بایم  و کار اعمال حسنه؟

 

 ۴۴۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 کیبم. اش میسکنه دو دستم را به  نت

هووایم را پر ی  شووووووووووووووومخنوودم، غیض کوواسووووووووووووووووههمزمووان کووه می
هایم دو  ر   ووووووووووووووور م را کند و غیاث  ر  وجه به اخممی

 محجم  ر ته و با همان حرص و  م  می غرد: 
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خوای؟ ا ن همووووووووه راه جلو پووووووووات ب و دی ووووووووه ار می -
   افتم یکیشو انتناب کن  ا واست ان امش بدم. 

 

 

ام را بوسووووووه  رو برد، رویل اسووووووتنوانِ  رقوهسر به زیر گلییم 
 . باران کرد 

 نوکِ زبانش زیرل گلییم را قلقلک داد و من با ناز لب زدم: 

 

 

ا نبود  قووووووا غیوووووواث،  و خیر  - ن  من ورم ا ن  ب 
 
ا ووووووووووووووو 

ای بد بد!  ن ن  ب  ه سمت همی    کرت منحر ه همش مب 

 

 

 هومِ کشداری زیرل  وفم کشید. 

ه و بوووا زور م بورم کرد هوووایش دو ر م را احوووا وووه کردبوووازو 
 رویل  نت دراز بکشم: 
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ای بد بدو دوست نداری فما؟  - ن  ا ن  ب 

ی  ن من الان عقووب بکشوووووووووووووووم و مثووه ا ن  نوود وقووت بهووت 
 دست نزنم را ن میشی ملوسم؟

 

 

 دروغ که حناق نبود در گلییم ببندد! 

وی کرد و دورل  ردنش پیچید. دست
 هایم پیدی

خفه کرده و خودم را  هایمی ل ت بنشوووووووووم را میانِ لبناله
 بیشبی در اغوفش جا دادم: 

 

 

نووه کووه دوسووووووووووووووووت نوودارم!  و  کرت خیر جوواهووای بودی  -
ه غیوووووووواث جونم، یووووووووه خورده اون ذهن مننر تو  مب 

 درست کن قابونت برم! 
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وی کرده بود ی برهنهها ی که  ا رویل سر فووووانهلب وووی ام پیدو
هایل نیشوووووووووش محجم در از حرکت ایسوووووووووتاد و سوووووووووم  دندان

 له  رو ر ت. همان نق

ون پاید و  شوومهای از لابه لبج  ل خفه ی افووجم هایم بب 
 سریوووو  به جوش و خروش ا تاد: 

 

 

  یجار میک ن غیاث؟ دردم  ر ت!  -

 

 

 خبین ابرو بالا انداخت. 

ن کشید و  رسنه های باریکِ  اپم را از روی فانهبند  ام پا ی 
 پچ زد: 

 

 

رم؟ واسووووووووه زنم منحر  بازی در نیارم واسووووووووه   در بیا -
ی  امیه نکنه؟ ای ایکبب 

 واسه دخبی
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قابون ا ن  ن و بدنِ بلوری و سووفیدت بشووم، بدو بیا ا ن ا 
 مارک دارت کنم  ا دی ه زبون درازی نک ن واسه من! 

 

 ۴۴۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ن بردافت.   قبه از ا نکه از زیرل دستش بِ ایزم، به سمتم خب 

یش  سووووووووووووبید و سر در  نم را از پشووووووووووووت محجم میانِ بازوها
 گلییم  رو برد. 

 ام بلند فد و دستپا ه  فتم:  دای خنده

 

عه نکن زفووووووووووووته، خانم جان خونسووووووووووووت، یجم حیا دافووووووووووووته -
 باش! 
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وی کرد و از زیرل  اپم به داخه دست
هایش با سرکشی پیدی

 خهید: 

 

 

ن   داره از ح ب و حیا حر  می -  زنه! هوووم! ببی 

دی یه  بم روش، پدرسوووووووووووخته  و خودت حیا رو سر کشووووووووووی
ی منه ا نقدر ناز و عشووووووووووه واسووووووووم میاد که اختیارل ا ن عمه

 پا   ن از دستم در بره؟

 

 

 هایم را کش داد. حرصل  دایش لب

اش  کیه از انقبارل  نم کاسته فد و کمرم را به  نتِ سکنه
 زدم. 

هایش محجم  ر دورل  نم پ چ خورد و کنارل  وفووم پچ دسووت
 زد: 
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یه  وتِ من  نت سست میشه  را جوووووووووووووونم؟  و که با  -
 مقاومت میک ن پر قال خانم؟ هووم؟

 

 

سرل  ر مییم را به بازویش می مالم و او پر از ل ت علرل  نم 
 را به مشام می کشد: 

 

 

من ناز می کنم که  و نازمو بکشوووووووووووی دی ه، ب دفووووووووووم  و  -
ای جز من ا نلوری بشیا، ک ن واسه زنِ دی هغلک می

  فته بافم! 

 

 

ونش  ورد و بوووه  ووواپم را بووو الا زد و بوووا کموووکِ خودم از  نم بب 
 ای دور از دیدم پر اب کرد.  وفه

هووووایش پر از حرص بود، ا ن دوری  نوووود  ووووک بووووه  ووووکِ کووووار 
 ماهه به جفتمان  شار  ورده بود! 
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 ام را  رام بوسیده و پچ زد: ردِ گازل رویل سر فانه

 

 

ای جوووووووووووووووووووووووووووووووووانم!  شم خانمم، فما ناز کن  ا من عمر  -
  و بکشم! ناز 

 

 

 کند.  نم را رویل خنت خم می

ه می
 کند! حرص و  م  از  ک به  ک حرکاتش سری 

دسوووت به سووومتِ کشل فووولوارکم برد و قبه از ا نکه  ر وووت 
ای بووووه در کیبیوووده فووووووووووووووووووده و در  وردنش را پیوووودا کنوووود،  قووووه

  دای داراب خلو مان را بهم رینت: 

 

 

 خان داداش؟ رخصت میدی بیام  و؟ -

 

 ۴۵ ۰ت  #پار 
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  #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 

 دستش به کشل فلوارکم خشک فد. 

ه ام فد و سم  لبنندی ناباور رویل  ند ثانیه با بهت خب 
 ل ش نشست. 

 از ن ر   راند و  رواره
ی
هایش  نل لنتم را با حرص و ک  کی
 محجم رویل هم سابیده فد. 

 

 

 غیاث!  -

 

 اش از رویل  نم سبک فد. خیمه

تش را از  وفوووووووووووووووووه ووووووووووووووی د و پر از حرص ی  نوووت  نوووگ ز  یدو
 خلاب به دارا ر که پشتِ در بود  فت: 
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 خرم  ؟  را همیشووووووووووووه سر جای حسوووووووووووواس  -
ی
ار میکی

 ماجرا باید برش  و! 

 

 

ام  ر ته بود و با ا ن حال از  کرل ا نکه داراب متوجه خنده
فووووووووود در خلو مان  ه میانِ من و غیاث   فووووووووته خ الت 

 زده فدم! 

از پشوووووووووووووووووتِ سر بوووه  پتوی رویل  نوووت را دورل  نم پیچیوووده و 
ه فدم! عض تِ  هارفانه  ی غیاث خب 

 

 

 یه م   خان؟ متنصووووووووووووووودل ریدن به عیش و نوشل  -
؟! من، پدیده

ی
 ی نافناخته، ار میکی

 

 

 ام را قورت دادم! خنده

ایک  ب  و  رکشل غیووووواث بوووووه 
بیچووووواره داراب کوووووه در ا ن سری
 سمتش نشانه ر ته بود! 
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ضش را فنیدم:    دایل م بی

 

 

 خان داداش!  -

 

 

هووایم را محجم بووه کوِ اش را فووووووووووووووونیوودم و لووبتِ زیرل ر کو وو
دم  ا مبادا  دایل خنده

 ام را بشنود! دستم  دی

 

 

 اومدم زن دادافو  دا بزنم!  -

 

ی  - ن  و  یجوووووووارل زنِ مایض من داری؟ خوووووووانم جوووووووان  ب 
 فته؟ بهشوووووووووووووووون ب و ملیسوووووووووووووووا با ا ن حال و روز نمیاد 
ن جلو یه مشت خاله زنک خم و راست بشه ها!   پا ی 
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 فد! یلو کیلو قند بود که  ه دلم  ب میک

 داراب در جوابش  فت: 

 

 

دادافوووووووووم بحن مهمونا نیسوووووووووت، همه ن رفوووووووووون  موم  -
 ... ن  فده ر یی

 

 

 مکن کرد و با  ردید ادامه داد: 

 

 

  هیمه خانم اومده!  -

 

 ۴۵۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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ن اسوووووووووووومِ  هیمه که به  وفووووووووووووم می رسوووووووووووود، روی  نت نیم خب 
 فوم. می

زنوود کووه زبووانش را بووه غ   هم  و ی خشوووووووووووووووکش میغیوواث 
 هایش را  مام کرده. کشیده و  که پرا ن 

 

 بافه، برو  و ما میایم.  -

 

 

 به سمتم بر شت. 

ون  مده بود و عضوووووووووووووو تِ سووووووووووووووکنه اش از حالت انقبار بب 
ل باری را به دوش می شوووووم

کشوووووید که من از هایش سووووون   ن
  ن  ر خبر بودم. 

 : دستم از دورل پتو کمی فه فد 

 

 

  یشده؟ -
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 ی سرش را کو اه نوازش کرد: موهایل  ازه جوانه زده

 

-  ! ن  یه ار بکش  نت بایم پا ی 

 

 

 اش را به درل بسته داد.  کیه

از رویل  نوووووووت بلنووووووود فووووووووووووووووووووودم و برای حفظِ   وووووووادن کوووووووه 
ایک از دستش داده بودم، دست نمی دانستم  را در ا ن سری

 به دامنل  اج  نت می فوم. 

 

 

ی فده؟ - ن   ب 

 

اره از کوره در می رود و نگاه غصبنا  و مستا لش به یکب
 دوزد: هایم میرا به  شم
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ی نشوووووده قابونت برم،  قک  - ن نه عهیزم، نه خانمم،  ب 
ی بکش سرت، یووه  یم بکش  نووت بایم  ن چَکی  ب 

َ
یووه ل
 ! ن  پا ی 

 

 

 زنم. دمِ دس ی  این لباسم را به  ن می

ی بووه حووالم  فوووووووووووووووووالِ گلووداری کووه بود و نبودش  نوودان  و ب 
نوودافوووووووووووووووووت را رویل سر انووداختووه و بووه همراه غیوواث از ا وواق 

 فوم. خارج می

 

ن می   مد.  دایل خوش و بشل خانم جان و  هیمه از پا ی 

ن سرک میاز بالایل پله کشم و قبه از ا نکه غیاث ها به پا ی 
 برود، مچل دسوووووووووووووووتش را محجم 

ن  از من پا ی 
یک پلوه بیشوووووووووووووووبی

 زنم:  نگ می

 

 

ی فده که دار  - ن ی از من پنهونش میک ن غیاث؟ یه  ب 
 م ه نه؟ 

ن حالا بهم ب و که بدونم!  ی هست همی  ن  اگه  ب 

Page  |  1458
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

هایم دزدیده، دسوووتم را به  رامی میانِ دسوووتش نگاه از  شوووم
د:   می ب 

 

 

 واسووووووووووووووووت  -
ً
ن ب ودا هیار دور سرت ب ردم، بیووا بایم پووا ی 

  وض ح میدم. 

 

 ۴۵۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 است. ستم نشستهغیاث سمتِ  پ و  هیمه سمتِ را

اند دانسووووووووووووتم  را از یکدی ر رو  ر تهمیانِ دو نفری که نمی
 زنم. ام و  ر هد  لبنند مینشسته
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م، زنووووووگ می زدی داراب م وموووووود  - خوش اوموووووودی دخبی
 دنبالت قابونت برم! 

 

 

  هیمه موهای بلندش را زیرل روسری  رستاد.. 

 اش گه انداخته و  فت: های   تای سوخته ونه

 

دم یه سر به ملیسوووووووووووووووا بزنم و برم، ببنشوووووووووووووووید  قک اوم -
 مزاحمتون فدم. 

 

 

ه به نیم   از سر  ر ته فووووووود و من خب 
ی
  ار  های همیشوووووووکی

 رخش می فوم. 

 به سمتم بر شت و با لبنند دستم را در دست  ر ت: 

 

؟  -  خو ر
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 دهم. ی  ا ید  جان میسرم را به نشانه

  موووود ای بووووه زبووووانم نمیقوووودردانِ محبتش بودم و ه چ کلمووووه
 برای تشکر! 

 ر حقم  مام کرده بود، مثال زد ن نبود! مهری که ا ن زن د 

ام ام را اهسوووووووووووووووتووه نوازش کرد و بووا مکوون نگوواه از  هره ونووه
  ر ت. 

 

کیو پولش را باز کرده و عکشوووووووو سووووووووه در  هار و سوووووووویاه و 
 سفید را به دستم داد: 

 

 

 ا ن واسه  و ه!  -

 

 

الا ا وووله  ردانم و نگاهم بعک  را به سووومتِ  وووور م برمی
 فود که بکنهایت فبیه به من بود! به ز ن دوخته می

 فبیه به من و  هیمه. 
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 ا ن زن...مادرل من بود! 

 

هایم نیش می زند، لب لرزانده و ی  شوووووووومافووووووووک به کاسووووووووه
 هر  هیمه می دوزم: نگاه لرزانم را به  شم

 

 ای...ا ن...مامانه؟!  -

 

 

 پافید. از رویل مبه بلند فد و مهرل نگاهش را به سمتم 

ی جا کرد، سرش را به نشووووووووووووانهکیو را رویل دوفووووووووووووش جابه
  ا ید جنباند و لب زد: 

 

 

، خیر.  -   و خیر فب هشی

اومدم ا ن ا که ا ن عکسوووووووووووووو بهت بدم و متاسوووووووووووووفم که من 
 کردم و سووووهم  و ازش  قک یه 

ی
 ند ن سووووال با مامان زند 

 عکسه! 
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اید دافووووتم که اگر میشووووه...اونو  قا غیاث بیه کارل دی ه هم 
 برام ان ام بده! 

 

 ۴۵۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ون می  کوووووه از گلویل غیووووواث بب 
پرد، سرم را بوووووه نف ل عمیقی
  رخاند. سمتش می

فووووواید درسوووووت نبود  کرم اما، لشوووووکرل ع یمی از بدگما ن به 
اش همان یک پَرل پر قال جانم رینت که فوووووووواید سر شوووووووومه

 بود! 

 

 

هغیاث  رام از کنارم بلند فووووود،  ام را از ن ر   راند نگاهِ خب 
 و لبنندی کش رویل ل ش نشاند: 
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  ردم،  هیمه خانم بفرما ید. الان بر می -

 

 

ه ی من  ا با دسوووووووووت به سووووووووومتِ حیا  افووووووووواره زد و نگاهِ خب 
 ی راهشان فد! زما ن که از در خارج فوند، بدرقه

 

 _♡ ___ 

 

 ]غیاث[

 

  هیمه خانم فووووووووما م ه قرار نبود جلوی ملیسووووووووا حرفن  -
نزنیوود، الان اون پیش خودش هزار و یووک جور  کر و 

 خیال کرده! 

 

 

 جا کرد. اش را  رام رویل فانه جابهکیوِ دوشی 
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های اول کمی  رما در خود هر  ند نگاهش نسووووووو ت به روز 
جای داده بود ون با ا ن حال ح ی سر سووووووز ن از جد تش 

 کاسته نشده بود. 

 

 

؟ یوووو - ن ا  موم روز اقووووا غیوووواث، فووووووووووووووومووووا  رِ کووووارل منو  ر تی 
ن  و خونه دل مید ن و قلوه می ین؟نشستی    ب 

 فما یاد ون ر ته یه د  ن نس ت به من به  ردنتونه؟

 

 سر  رخاندم و به ناااه نگاهم ملیسا را فجار کرد. 

هایش ی ا اق ایسووووووووووووووتاده بود و کوِ دسووووووووووووووتپشووووووووووووووتِ پن ره
 کرد. های خا   ر ته را لم  میفیشه

ن که به ملیسووووووا رسووووووید   هیمه ردِ نگاهم را دنبال کرده و همی 
 زیر لب زمزمه کرد: 

 

 

زنِ باهوفووووووووووووووویه ون متاسوووووووووووووووفانه قدم  و راهِ افوووووووووووووووتباهی  -
ه بگم، سر جایل یه  دمِ افوووووتباهی قرار 

  افوووووته، یا بهبی
  ر ته. 
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 ی من ورش نشدم و با  یار پرسیدم: متوجه

 

 ببنشید؟ -

 

 راهِ خروج را در پیش  ر ت، فانه بالا انداخت و لب زد: 

 

دمو زود ر ان ام مهم نی - ست، للفا کاری که بهت سبر
 بده  قا غیاث. 

 کاری نکن که باعن بشووووووووه از کرده
ً
ی خودم پشوووووووویمون للفا
 فم. 

 

 ۴۵۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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ون درل حیا  که بهم کیبیده فوووود نف ل ح   فووووده ام را بب 
  رستادم. 

ن که از  در نگاه از پن ره  ر ته و راهِ  مده را بر شووتم و همی 
 وارد فدم، خانم جان دست به کمرم روبرویم ظاهر فد. 

 

 

 غیاث مادر بیا ا ن ا بب نمت.  -

 

 

 روبرویل قامتِ کو کش ایستادم. 

 اش را از نلر   رانده و لب زدم: های   تاب سوخته ونه

 

 

 جانم.  -

 

 

ای نازک و    ی رنگ را به کوِ دسووووووووووووتم را باز کرد و حلقه
 دستم داد. 
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 حلقه پیچاند و  فت: هایم را دورل ان شت

 

 

 ا نو بده ملیسا!  -

 

   ش سر  جان دادم: 

 

 

؟  -  واسه ار

 

 

 اش را سفت کرد. ی روسری ره

ون ا تاد. های گه انداختهلپ  اش از روسری بب 

هن و هن کنان کمرل دردناوش را  وووووووا  کرد و خاموش لب 
 زد: 
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، بچم ا ن  ند ماه خیر  - بده واسوووووووووووه  شوووووووووووم روفووووووووووو ن
ر مر به فووووووووووووووکر که الان اذیت فوووووووووووووود، خدارو  وووووووووووووود هزا

 حالش خیبه. 

 

 

د و به زور م بورم کرد سرم را دسووووووووووت رویل فووووووووووانه وووووووووی ام  دو
ن بفرستم.   پا ی 

ل عرق کرده و  ب دارم را بوسووید و همان ا لب 
رویل پیشووا ن

 زد: 

 

 

ن حووود پ  انوووداز  - ببنشووووووووووووووویووود موووادر، نووواقوووابلتوووه! در همی 
فو واسش بنری!   دافتیم! ایشالله خودت بهبی

 

 

ن  ت و من  شووووومم به حلقهبه  رامی  ا وووووله  ر  ی  ک ن ی 
 و کو کِ کوِ دستم ا تاد! 

هووووووا را یکی دو  ووووووا طی کرده و روبرویل دربِ ا وووووواقمووووووان پلووووووه
 ایستادم، نفش  ازه کرده و لایل در را کمی  ا له دادم. 
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 ملیسا روبرویل   نه ایستاده بود. 

با یک  اپِ دو بندیل نازک و ک هی از موهایل مصوووونوک که 
 ار داده بود! رویل سرش قر 

 

 

 ووووودایل باز فووووودنِ در را که فووووونید به سووووومتم بر شوووووت، نگاهِ 
هایم دوخته و اهسوووووووووته دسوووووووووتپا ه و خیسوووووووووش را به  شوووووووووم

 زمزمه کرد: 

 

 

 عه! اومدی؟!  -

 

 ۴۵۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 بندم. ی پا پشتِ سرم میدرب را با پافنه

ا در ام  ره خورده بود ر ای که میانِ مشوووووتِ عرق کردهحلقه
ن بر می  دارم. جیب انداخته و  هسته به سمتش خب 

 

 

 خواس ی نیام؟می -

 

 

ی می ی که ع یب رویل سرش دلبر
ن سکِ سرجالب 

کرد  ن مبی
ن اورده و پشتِ سر پنهان کرد.   را پا ی 

 

زدی،  فتم  وووووووووووووووحبتتون حووالا اخووه بووا  هیمووه حر  می -
 کشه! حالا ها  ول می

 

 

اش دوخته فووووووووده کنم و نگاهم به پاهایل  فتپلک ریز می
 می فود. 

س دافت که ا ن ونه در خود لول می  خورد؟! اسبی
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هووووووووایووم از پووهوولووییوش عووبووود کوورده و رویل کووموورش انوو شووووووووووووووووووووووت
 نشکند. می

 

انقبارل بازوهایش را دوسوووووووووووووووت ندافوووووووووووووووتم زما ن که  مایه 
 دافتم در میانِ اغوفم فه فود! 

ام را بوووووه  رامی بووووه کمی روبرویش خم فووووووووووووووووووودم و نوکِ ب  ن 
 م: اش کشید ونه

 

 

 خوفگه خانمم   و داره پنهون میکنه از من؟ -

 

ون کشیده و پر مویل مصنوک را از میانِ ان شت هایش بب 
ن پر می  کنم: از حرص رویل زمی 

 

دی ووووووووه از ا ن  رت و پر ووووووووا نب نم رو سرت بوووووووو اری!  -
 اعصابمو  هی نکن عهیزم.. 
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 هایم قرار داد. هر دو دستش را رویل بازو 

ی  ردنم را اهسووووووووته رویل ریِ  پنده سرش زیرل گلییم خهید و 
 بوسید: 

 

 هیمووووووه ار می فووووووت بهووووووت کووووووه  ووووووا منو دیوووووودی هول  -
 کردی؟! 

 

 

ن  دسوووووووووووووووتم زیرل باسووووووووووووووونش خهید و با یک حرکت از رویل زمی 
 بلندش کردم. 

ل کشوویده
ن هایش را ای کنار  وفووم  فت و از  رس دسووتهی 

 دورل  ردنم پیچاند: 

 

 

  یجار میک ن د وونه؟ نزدیک بود بیفتم.  -

 

فووووووووووووم و زبانم به دروغ هسوووووووووووته به سووووووووووومتِ حمام روانه می 
  رخد: می
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 فت  قدر از ا نکه  و رو دیده خوفووحاله دافوووت می -
خواد بیشبی بیاد دیدنت خوفگه خانم، حالام بیا و می

بایم ا ن بویل بیموووووارسوووووووووووووووتوووووانو از  نوووووت پوووووا  کنم مغز 
  ندوقیم! 

 

 ۴۵۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 

 ری؟جانم؟ بیداغیاث  -

 

 

 لولید! لایل بازوهایم  هسته می
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 کنووارل 
ی
بووازویم را محجم  ر دورل  نش پیچووانووده و بووا خسوووووووووووووووتکی

  وفش پچ زدم: 

 

 

 خوری! خوای وزه خانم که هی وول میجونم؟ ار می -

 

 

 ام را  ر ن نقاشی کرد. با نوکِ ان شت رویل سکنه

 دمی مکن کرده و سم  به  رامی لب زد: 

 

 

م دروغ نمی یا...ون خب دلم دونم که  و بهگم..میمی -
 فور می زنه! 

 

 

 کنم. لایل یک پلکم را باز می

ل ش را به دندان  ر ته بود و لبنندی کو ک برای رد گم 
 رویل ل ش نشانده بود. 

 ک ن
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 سر بلند کرده و رویل لبم را اهسته بوسید: 

 

 

ی می - ن  خواست م ه نه؟ هیمه ازت یه  ب 

 

 

ن دروغ در  ا له خورد و  زبانم  ا  میای کو اه رویل دومی 
 حقا که دروغ وی ماهری هستم! 

 

 نه عهیزم، ار باید بنواد مث ؟  -

ی می ن  فت من بهت می فتم دی ه،  و  ا ب دفووووووووووووووم اگه  ب 
 حالا از من دروغ فنیدی؟

 

 

ن داد. لب  هایش را  ی 

ن کرد و  ک کلمه  ای پاسم داد:  ن  سرش را بالا و پا ی 

 

  ره!  -
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ل بیدی !   دلبر

اش را لایل سر خم کرده و سوووووووووووووووفیووودیل سوووووووووووووووکنوووهپر از حرص 
 هایم می کشم. دندان

 زنم: اش پچ می ر  وجه به  دایل ناله

 

 

کوووووه من بهوووووت دروغ  فتم  ره؟   دروغ  فتم بهوووووت  -
  ره انگار بیسووووووووووووووووت و  هار 

ی
ووووووووووووووی ؟ یه جوری میکی بیدو

 ساعتِ روز ازم دروغ میشنوی! 

 

 

 ی کو وواه   مزمجووایل گووازم را می بوسوووووووووووووووم و او بووا یووک جملووه
 کند: می
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فاید قب  نشنیده بافم ون الان ملمئنم داری دروغ  -
 !
ی
 میکی

 کردم و می
ی
فوووووووووووووناسووووووووووووومت غیاث، هر وقت من باهات زند 

ی رو ازم قووایم ک ن هم نلوری هی نگواهتو می ن خوای یووه  ب 
 دزدی ازم. می

ی ازت خواسوووووووووووووووتووه  ن من ملمئنم ا ن وسوووووووووووووووک  هیمووه یووه  ب 
  قک.. 

ره زند یمون بهم کنم قرادونم  را احسووووووووووووووواس می قک نمی
 بنوره! 

 قراره باعن و با ن خراب فدنِ زند یمون... 

 

 

اش کووواموووه فوووووووووووووووود، بوووا ان شوووووووووووووووووت رویل قبوووه از ا نکوووه جملوووه
 روم: ای به سمتش میغرهکیبم و  شمهایش میلب

 

 

  ر  شم و رو بازی در نیار ملوس!  -

یم بنواد!  ن ا ن همووه بهووت خو ر کرده حووالا در ازاش یووه  ب 
؟!  و باید ا نلوری ح  ر  بز ن
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 ۴۵۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ه  فود. ام میدلنور خب 

هایم را بوسووویده و سوووم  لب هایش را از هم ابتدا ان شوووت
 زند:  ا له داده و پچ می

 

 

نووه غیوواث جووان، من  ووا  خرل عمرم قوودردانِ محبتشوووووووووووووووم  -
 هستم ون... لوری بگم  خه؟! 

 

 

به  ووووووووووووورتِ قبه از ا نکه از کنارم جسووووووووووووت بزند، بازوهایم 
د. خودکار دوباره اندامش را قاب می   ب 
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کنم و کنارل  وفوووش از پشوووتِ سر در اغوفوووم محبوسوووش می
 زنم: پچ می

 

 

ل خووا  نیسوووووووووووووووووت، یووه کووارل  -
ن نووه خوفوووووووووووووووگلم بوواور کن  ب 

 ! ن  کو یک ازم خواسته  قک همی 

 

 

 ویل ذهنش  ووه دانسوووووووووووووووتم در پ سووووووووووووووووواوووت مووانوود و من می
   رد! می

های مغزم را در ب  کرده لولی  خرل  هیمه  مامِ سوووووووووووووووجمله
 بود. 

 

 

؟ -  ناراح ی

 

  انه بالا  رستاد: 
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 نیستم!  -

 

 

 دانستم! دروغ می  فت، می

فووووووووووووووووووود هووووایش کووووه  نوووود میلرزیوووود و نف  ووووووووووووووووووودایش کووووه می
ی ا ن وسک غب  عادیست! می ن   همیدم  ب 

جنبیوود و جلویل ام زود ر بووه خود میکوواش مغزل از کووار ا توواده
 زبانم را می  ر ت. 

 بوسم: اش را اهسته میهرویل فان

 

 

، پَ  - یم کووه نوواراحووت نیسووووووووووووووو ی نوواراح ی ون بووافووووووووووووووووه!  ب 
 ا نقدر  نتو سفت نکن  و بغه  قات! 

 

 

 نزد و من سوووووووووواسوووووووووتفاده  رانه دسوووووووووتم را درسوووووووووت زیرل 
حرفن

 دلش به حرکت در  وردم
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انقبارل  نش نشوووووووووووووووان از واونش دادنش نسووووووووووووووو ت به لم ل 
 دستم بود. 

 

 

نه؟  دا و نشونم دق  خوای با من حر  بز ن  و نمی -
 میکنم که! یه کاری نکن جیغتو در بیارما! 

 

ه  ام فد: از روی فانه خب 

 

 

ی ازت بنوام نه نمیاری؟ - ن  غیاث یه  ب 

دونم کوووه...کوووه فوووووووووووووووووایووود  کر ک ن بووود بکنم ون من خیر می
  شمم  رسیده... رسیدم که از دستت بدم! 

؟! می فه خواهش کنم  قک یجم...یجم از  هیمه دوری ک ن
 دونم خواهرمه ون... می
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دانم که و نمیبرم اش را میبا  شووووووووووووومی زیرل ل ر انتهایل جمله
 نشکند! ا ن  شم ه چ وقت به ثمر نمی

 

 ۴۵۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 نمی -
ی
ن نامی که میکی فووووووووووووووناسوووووووووووووویم حاار ما.. ای حسووووووووووووووی 

 بچه
َ
؟ ا ن ا، ا ف ی

َ
لت  های ای )ا ن( محه  ن م 

یه )اگه( هم بافوووووووووووووووه
َ
، برو رد ا فبی جلدِ ای محه  ن

َ
، دی ه ک

 کارت خوفتیپ! 

 

 

ل سیگار را لابه
 هایش مچاله کرد. لای ان شت فت و  یلبی

بویل  ند  اض ب  ضا را پر کرده بود، دو  رِ  کو ه پب  
و جوان، زن و مرد پایل بسووواِ  قمار و الکه و مواد نشوووسوووته 

 داد. میهایشان  وفم را  زار و  دایل کایووووح خنده و عابده
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مردِ ن شووووووووووووووووه ای کوه از دردِ خموواری یک بوالاجبوار روبرویل پب 
 ماند نشسته و پچ زد: لح ه در جایش ثابت نمی

 

 

پدرجان یه دیقه منو نیگا، ا ن حسووووووووووووووو  ن که من میگم  -
 فناسیش؟مثه ا نکه ساقیه! ملمئ ن نمی

 

 

ن خم فد.   جوا ر نداد و ب ایش  ا فانه رویل زمی 

 پشتِ سر،  ردن  رخاندم.  نار زیرل لب  فته و به

ن   هیمه یک لن هِ پا کنارل  ب   راغ برق ایسووووووتاده بود و همی 
که نگاهم را م لو  به خودش دید، دسووووووووووووووو ی برایم  جان 

 داد. 

 

مرد بلند فوووووووووووووووده و با گام ها ی بلند خودم را به از روبرویل پب 
 سمتش رساندم. 
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 بالا ا له پرسید: 

 

 

  یشد؟ -

 

! هیچک  نمی - ئ ن اسوووووووووووووووم فووووووووووووووونوووواسوووووووووووووووتش، ملمهیار
ن بوده؟  واق یش حسی 

 

 

 

 فانه بالا انداخت و کمی سکوت کرد: 

 

 

ی راسوووووووت  و فوووووووجمش نبود، ب د از دونم، یه رودهنمی -
اون ماجرا هم به زورل  ایه و التماس حاضن فووووووووووووووود دو 
سووووووه بار در هفته بیاد سر وقتم و مسووووووئولیت اون بچه 

 رو قبول کنه! 
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یل  ب   هن و ی  ا ید  جان دادم، ب ز  وووووداسری به نشوووووانه
 وووه گووواهی  ووووووووووووووووودای عابوووده،  ووووووووووووووووودایل دی ری بووه  وفوووووووووووووووم 

 رسید. نمی

ه فوووووده و لب ی فوووووکسوووووتهبه فووووویشوووووه ی سووووواعتِ  هیمه خب 
 زدم: 

 

 ساعت  نده؟ -

 

 یک ربوو  به سه،  لور؟ -
 

 

ون  ورده و  فحه اش را روفن  لفنم را از جیبِ فلوار بب 
 کنم. می

م را ای  وشی ی ملیسا را که  فحهعک ل نیم ر ل خوابیده
اش را زینت داده بود از ن ر   رانده و همانلور که فوووماره

م، پاسم میمی  دهم:  ب 
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سوواعت قر ووای ملیسووا ه، یه خورده حواس پر ه زنگ  -
نم یادش بندازم!  ن  مب 

 

 ۴۵۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 

 ننورده بود که  دایل نازک و غرقِ خوابش 
دو بوقِ بیشبی

نگاهِ ع یب و غایبِ  هیمه، بلند فووووووووووووووود و من  ر  وجه به 
 دو قدم  ا له  ر تم: 

 

 

 هوم؟ -

 

 ی لبم نشسته و  هسته پاسم دادم: لبنند  وفه
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هوم  یه  ر ادب؟ به فوووووما یاد ندادن وق ی فووووووهرت  -
 س م؟زنگ می

ی
 زنه باید بهش بکی

 

 

  ن  و ل یج پاسم داد: 

 

 

همون فووووووووووووووووهری کووه  وووووووووووووووبح بوودون خووداحوا طین ر توه  -
م به زنش ون و یه خبر  نداده؟ بب 

که وق ی بیدار میشوووووووووووووووه جای خالیش  و پرش نزنه، همون 
  قا غیاث؟

ی
 فوهرو میکی

 

 

 داد که رو بر رداندم.. سن   ن نگاهِ  هیمه  زارم می

لبنندم ا نبار پهن  ر رویل لبم نشوووووووسوووووووت و با نوکِ کفشوووووووم 
ن را پنش کردم:   سنگ ریزه هایل کوِ زمی 
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دیشوووووووووب  ا  وووووووووبح  و بغلم  لونده فووووووووودی کمت بود؟  -
یت واسه  یه دی ه؟   بهونه  ب 

 

 

 ناز به سانِ سوز ن در  دایش میج  ر ت! 

اش  ل ن ی  ِی لبدانسووووتم  وفووووهپچ پچ کنان در حان که می
 را به دندان  ر ته پچ زد: 

 

 

 باهات قهرم  ا ب دا  -
 
اون دیشب بود، ا ن امروزه!    

 بب نم ار پیش میاد! 

 

 

د و لبنند را به  ووووووووووودایل  اوید وارل  هیمه عیشوووووووووووم را کور کر 
 هایم پراند:   ن از روی لب
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  قا غیاث د ر فد!  -

 

ملیسا پشتِ خک ساوت ماند و خدا مرا ل نت کند که هر 
 از روزل قبه مایه

 ی ع ابش بودم! روز بیشبی

ون  رستاده و  شم غره ام ب ایل  هیمه، نفسم را ک  ه بب 
  ییم: به د وارل روبرو کیبیده فده و  هسته می

 

 

خونه بهت  وضوووووووو ح میدم کو ولوم خب؟ به  برسوووووووووم -
 خدا اونلوری که  کر میک ن نیست! 

 

 

ام های فوووانهدمی عم ق  ر ت و  ووودایل لرزانش اسوووتنوان
 را محجم لرزاند: 

 

 

ی رو دیشووووووووب واسووووووووت قصووووووووه - ن کرد فوووووووو سووووووووبی ی حسووووووووی 
 خوندم نه؟می
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دو ن  را؟  ون خوام میح ی دی ووووه ازت  وضووووووووووووووویحم نمی
سووووووووووووم مثه دیشووووووووووووب  و  ک به   کِ حر ات یه دروغ به م بی

 ملیسا هم که خر، باورم میکنه! 
ی
 ریشم ببندی و بکی

،  وووو هووور حووور ووووووووت یووووووووه ا ووونوووکووووووووه بوووهوووم داری ثووووووووابووووووووت می کووو ن
 دروغه...داره منو میکشه! 

 

 ۴۶۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

  دایل بوقِ  زاد  اهسارل  وفم را پر کرد. 

 یهایم را محجم رویل هم کیبیدم و دسوووووو ی به فوووووقیقهپلک
 نبض دارم کشیدم. 

های ملیسووووووا از یک  ر ، پا شوووووواریل  هیمه از  رِ  حر 
 دی ر کفرم را در اورده بود. 

 ام  پید و اهسته لب زدم: حرص در جم ه
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  هیمه خانم، قصد ون از ا ن کارا  یه؟ -

ا ن  ووووودا بلند کردنا، اون حر ایل د روز ون، فوووووما یه کار از 
  ه؟من خواس ی منم  فتم  شم، مشجه  یه دی

 

 

ه ام که انگار ابروهایل کم پشووووتش را بهم  ره زد و  وری خب 
 است!  نه انگار ا فافی ا تاده

 

 

 من ور ون  یه؟  -

 

 زنم: با ان شت به انتهایل کو ه افاره کرده و پچ می

 

 

، ون  ه کو ه بن بسووووووته  هیمه خانم!  کر کنم  - هیار
ن واسه امروز بسه!  ن  شیی  دنبالِ  ق حسی 
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، خودم از  ردام لازم ن یسووووووووووووووووووت فوووووووووووووووموووا دنبوووال من را بیف ی
ن کو دستم بلدم.   ا ن اهارو عی 

 

ار  ره ی کورل ابروهایش را به رخم کشوووووووووووووووید و لب به اعبی
  شود: 

 

 نمیشه، من باید بیام!  -

 

 

زبانم را سریوووو  غ   کرده  ا مبادا حرِ  نامابوطی به زبان 
 بیاورم. 

ل دست
ن  هایم مشت کرده و اهسته لب زدم:  وشی را مابی 

 

 

ن کووه من  فتم، فووووووووووووووومووا مینوای من   - هیمووه خووانم همی 
 کار و واست ان ام بدم یا نه؟
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های هایش را در بغه جم  کرده، پوزخندی کنشل لبدست
  رک خورده اش نشاند: 

 

 

  را ا نقدر فما ادعا ون زیاده؟ -

کنید انگار  سوووووومون سووووووورا  فووووووده  و یه جوری منم منم می
 ! ن   قک ازش ا تادی پا ی 

ا ی رو یادت ر ته! ب دفم فما ان
ن  گار یه  ب 

 

 

ل 
ی
ا ن زن انگار قصوووووووود دافووووووووت  ا ابد منتِ ن ات دادنِ زند 

 ملیسا را به دوفم بیاندازد! 

ون خهید و هایل بهم  فت فووودهلای لبنف  از لابه ام بب 
  فتم: 

 

 همم! یووووادم نر تووووه نووووه! ون دلیووووه ا ن همووووه منتو نمی -
 واسه خواهرت بوده نه من! 

؟ خوای  یجاالان می  ر ک ن
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ون که  مومش ک ن ا ن  بری مغز و اسووووووووووووتنونتو بکشووووووووووووی بب 
 حر ای مسنره رو؟

 الانم ملیسا...بنا ر  و ناراحت فد! 

 

هایش  جا ن نامحسوس خورد، بدون ا نکه خودش را فانه
 ببازد  فت: 

 

 ون زنِ  و ناراحت میشووووه من نباید حر  بزنم؟ قرار  -
ی  و و زنووت نیسووووووووووووووووت  موم عووالم و ادم بووه خواسوووووووووووووووتووه

 بافن، میشه؟

 

 ۴۶۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 میشد اگر  سایشل ملیسا در ا ن بود! 

 کردم. داد و من اجرا میمیشد اگر ملیسا دستور می
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م واستون، باین خونه... یه  اوش می -   ب 

 

 

 رویل هوا بووا همووان اخم
هووای در هم، سر کش کرد، دسووووووووووووووو ی

 برایم  جان داده و بلند  فت: 

 

 ، روز خوش! لازم نکرده -

 

  فت و  ویل پ چل کو ه گم فد. 

ل ک  ه  فته و دوباره فوووووووووووووووماره ی ملیسوووووووووووووووا را  ر تم، هر نار
دانسووووووووووووووتم قرار نیسووووووووووووووت جوا ر از جانبِ او دریا ت  ند می

ن بود دی ر، نبود؟!  ل  ویل  اریکی همی   کنم اما... ب 

 

 

ب  ر تم،  نقوودر بوقِ  زاد در  وفوووووووووووووووم  ن ضن بووا پووا رویل زمی 
 زد. هایم زنگ مید که  وشپیچیده فده بو 
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 از د وار  دا در امد و از ملیسا نه! 

 هایم سرعت بنشیدم و از کو ه خارج فدم. به قدم

 کرل ا نکه در ذهنل کو ک و همیشوووووووووووووه حسوووووووووووووودش  ه می 
 ام می کرد!   رد...د وانه

 

 

 ی منحوس  ا خانه را  قایبا دویدم. ی  ن کو ه ا له

ما ب ز  وودایل دلنور و ام به سوووز ا تاده بود ا نتِ سووکنه
ن برایم اهمیت ندافت! بغض کرده  ی ملیسا ه چ  ب 

  مامِ  نم... نها او را  لب می کرد! 

 

 

در را بووووا کلیوووود بوووواز کرده و بووووه محضل ورودم، خووووانم جووووان و 
ن در حان که مشوووووووووووووووغولِ هم  غزال را کنارل حور، رویل زمی 

 ورز دادن خمب  بودند، دیدم. 

ان را بالا انداخت و خانم جان هایشوووووووام فوووووووانهورودِ ناگها ن 
 اش کیبید: کوِ دستش را  نتِ سکنه
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 خوای سکتم بدی؟وای پد جان  ته! می -

 

 

هایم کمی در هایم را قورت دادم،  ووووووووووور م از دردِ کلیهنف 
 هم پ چ خورد و اهسته پچ زدم: 

 

 

 ملیسا ک است؟ -

 

 

ی از  همزموووووان نگووووواهم را بوووووالا کشوووووووووووووووووووانووووودم اموووووا ا ن بوووووار خبر
 ی ا اقمان نبود! نت رش، پشتِ پردههایل م شم

 ا نبار بیشبی از هر زمانِ دی ری  ند زده بودم! 

 

 ۴۶۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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؟ - ن ن  دنبالت که نکردن مادر،  را نف  نف  مب 

 

 ی پا در را می بندم. با پافنه

هایم انگار هایم مقل  و بایده بایده فووووووووده و از  وشنف 
ون می  جهد. حرارت بب 

ن  رستاده و لب می  زنم:  ب  لم گلییم را به زور پا ی 

 

 

 ملیسا ک است؟ نیست؟  -

 

ون رینته از روسریل گلدارش   به محاسووووونل سوووووفیدِ بب 
دسووووو ی

ی  وووووووووور ی رنگ کشوووووووووید، هن و هن کنان از رویل  هارپایه
 بلند فده و  فت: 

 

 

الالان!         میاد  ب  بون،  ر ت  دادافت  با   -
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ه  اش فدم!   ش خب 

ون ر ته بود؟ بدونِ ا نکه ح ی ملیسوووا بدونِ ا    عل من، بب 
 به من خبر دهد؟

 کنم:  و گلو سر ه می

 

 

  را به من خبر نداد پ ؟ ِ  ر ت؟ -

 

 

ن  نگ زد:   خم فد و تشتِ بزریِ خمب  را از رویل زمی 

 

 

-  ،  فووت زود میوواد، در ضووووووووووووووومن مووادر اسوووووووووووووووب  کووه ن ر  ی
م دلش پوسوووید  و ا ن خونه،  یه همش نشوووسوووته بچه

 و نگاه میکنه هی! در و د وار 
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 میسا، خوب بلد بود   مزم کند! 

گوواهی بووا یووک حر ، بووا یووک نگوواه، بووا یووک حرکووت،  نچنووان 
 ماندم! کیش و ما م می کرد که ثابت می

به  اش  ا  ه حد کاری بوده!  ر  نکه بدانم ضن

های حیا  به انت ارس نشووووسووووته و زیر لب برایش رویل پله
سوووووووووووووووتم ا ن بار دانکشوووووووووووووووم هر  ند که میخک و نشوووووووووووووووان می

ن است!   حسابم با کرام الکا بی 

 

 _♡ ___ 

 

 ]ملیسا[

 

زن داداش خیر د ر کردیم،  قک دعووووووووا کن داداش  -
ن ومده بافووووووه و رنه واس خا ر ا نکه زنشووووووو  ر اجازه 

 دزدیدم باز اخم و  نمشو به را میکنه! 
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هایم را بینیال فانه بالا  رستادم و همانلور که بند کفش
 باز می کردم  فتم: 

 

خواد کنه مث ؟ جز ا نکه قلدر بازی در بیاره  یجار می -
و زور بازوفووووووووووو به رخم بکشوووووووووووه و یه خورده امر و نهی 

ی  فت کنه، کارل دی ه ن ای از پسوووووووووووووش بر میاد؟ اگه  ب 
 ب و من ی.. 

 

 

اش، انتهایل ام به ا مام نرسوووووووووووویده بود که لحنل کیبندهجمله
 ک مم را ربود: 

 

 

کافن سن  نه خوفگلم، ی   و خودت حسابت به اندازه -
خواد  ن  بازی یه بچه پرووی دی ه رو به  ردن نمی

ی!   ب ب 

 دادی؟زنم جواب نمیک ا بود ی که هر ار بِت زنگ می

 

 ۴۶۳#پارت
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 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ایستم. قامتم را راست کرده، سرکشانه روبرویش می

هر  ند اخت ِ  قدیل  احشووووووومان فوووووووبیهِ  یه و  ن انمان 
ری دستکرد

 
لد
 
هایش هایم را به عرر فانهه بود اما، با ق

 کیبم: باز کرده و به کمر می

 

 

 سایلنت بود، ب دفم یادم ر ت جواب بدم.  -

 

 با سر به داراب افاره زد  ا خلو مان را  رک کند. 

ن فوووووووووووووووووده و اسوووووووووووووووتنوان هووا ی کووه رویل هم نگوواهش سووووووووووووووون ی 
د، از حرص و  غیانش خبر میمی  داد.  دی

 فوووووووود و  وووووووودایل قورت  اش نتِ سووووووووکنه
ن  ند  ند بالا و پا ی 

 دادنِ  بِ گلییش را فنیدم: 
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ون؟  - ی بب  ک ووا بودی؟  را بهم خبر نوودادی داری مب 
مت؟ حتما باید با نمی  ونسوووووو ی وایسوووووو ی خودم بیام ببر

؟داراب می  ر  ی

 

 

 حر ش از ک ا بود؟

ون ر تنم با داراب؟  از جواب ندادنم؟ یا از بب 

را  ا  داد و  تش، زیرل حرصل غیاث هر  ه که بود نیشل م
 ف له کشید! 

ن می  زنم: خودم را به درل ندانسیی

 

 

 یه م ه؟ ع  ش ک است؟  هووووووووووووا ا ن افجال داره که  -
ون ون ه چ مشوووووووووووووووجر  من بوا داداشل فووووووووووووووووهرم برم بب 

ون؟  نداره که  و با خواهر من بری بب 
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د.    کش را محجم رویل هم  دی

 زد. هایش نبض میحرص در فقیقه

ل ا راِ  مردمووووک
هووووایش کمی  رسوووووووووووووووووووانوووودم، بوووودنم بووووه سران

 انقبار در  مد و غیاث  فت: 

 

 

  نم! زبون درازی نکن واسووووووووووووووووووووووه من کووووووووه زبونتو می -
 سایلنت  ه کو تیه دی ه؟

اون  وشی رو واسووووووووت ننایدم که دکوری دسووووووووتت بافووووووووه، 
 زنم جواب بدی!  ر تم که وق ی زنگ می

  ن  و خونه ب دفوووم م ه دکبی به فوووما ن فته بود باس بشووو
احت ک ن  قک، نشنیدی حر شو؟  اسبی

 

 

 دهم: خوندد پاسم می

 

 سکوت!  -
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 هایش ا تاد و   ش پرسید: فانه

 

 

 خفه فوووم  -
ی
سوووکوت؟ سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووکوت ملوس؟ داری میکی

؟  ی  ن

 

 

 جا کردم: هایم را میانِ ان شتانم جابهنایلونِ خاید 

 

 

نه عشوووووووقم  و  را خفه شی ؟ پرسووووووویدی سوووووووایلنت  ه  -
 اب دادم، سایلنت ی  ن سکوت! کو تیه، منم جو 

 

 

ی  شووم هایش را پر کرد هایش  ا خورد و خون کاسووهفووانه
وووود که می دانسوووووتم  تشل خشووووومش را و من با لبنندی خوندو

 کند، از کنارش   ر کرده و در همان حال  فتم: بیشبی می
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ن ا توووواده رو بووووا  -  کووووه روی زمی 
داری میووووای اون نووووایلو ن
 !
ً
 خودت بیار للفا

 

 ۴۶۴#پارت

 غیاث #

 رایجا#نییسنده

 

 

ن   که فوووووووووووال را از رویل سرم پا ی 
ن واردِ ا اقمان فووووووووووودم و همی 

 کشیدم، دربِ ا اق محجم بسته فد. 

هایم بالا پاید و قلبم در حصوووارل سوووکنه محجم خودش فوووانه
 را به در و د وار کیبید. 

 

 

هاز  وفه  اش فدم. ی  شم خب 

 هایش  نگ فده بود. نایلونِ بیچاره میانِ ان شت
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اهنش را نوایلون را رویل  نوت پرت کرد، دو دگموه ی اولِ پب 
 باز کرده و دست به کمر نزدیجم فد. 

ی لبنند رویل  پید و فوووووووکو هاش از حرص می نتِ سوووووووکنه
 هایل من نشست. لب

 

 

های حرص و عصبانیت روبرویم ایستاد و با  دا ی که ر ه
 در  ن مشهود بود لب زد: 

 

 

ر ملیسا، بهت میگم ک ا سوووووووووور ق بازی واسه من در نیا -
 بودی؟

 

 

 لبنند رویل لب می نشانم. 

اش هایم رویل پوسوووووووووتِ برهنه و سر ل سوووووووووکنهنوکِ ان شوووووووووت
ه بهمی  دهم: هایش پاسم می شم خزد، خب 
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ون!  -  بب 

 

 

 مچل دستم را به  نگ  ر ت. 

ای هایش نزدیک کرده و بوسوووههایم را به لبنوکِ ان شوووت
 رویل ان شتم زد: 

 

 

و  - ن بودی ملیسوووووا؟ دهن وا کن قابونت برم، ک ایل بب 
 دهن وا کن منو ننداز به جونِ خودت! 

 

 

 کنم. خودم را میانِ بازوهایش ح   می

ون  پید که  رسووویدم از  نت سوووکنهقل ش  نچنان می اش بب 
 ب هد! 

اهنش را مشوووووت کرده و دوباره  کرار با ا ن حال پار ه ی پب 
 کردم: 
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ون بودم دی ه! ر ته بودیم خا  -  ید. بب 

 

 

د. دست رویل فانه  هایم  دی

هایم را  نم را کمی به عقب راند و با نگاهی کن جاو  شوووووووووووووووم
 جست و جو کرد. 

 دانستم!  شت، میدنبالِ دروغ می

 

 

ووووووووووووو،  ن  لفنل بد موق  و  وووووووووووووودای  هیمه،  یادِ ا فاقاتِ عصرو
ل غیاث باعن فوووووود  شوووووومدروغ هایم بارل دی ر های  ر در  ر

 غم را به اغوش بکشد. 

 ب مل گلییم دل زد و پاسم دادم:  بغضل 
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؟ م ووه من  - ؟ من و بووا خودت یکی میک ن  را بوواور نک ن
 مثه  و  و واو به واول حر ام دروغوه ؟ هوووم؟

 

 ۴۶۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 ام انداخت و با زور سرم را بالا کشید. دست زیرل  انه

 ای کور میانِ ابروهایش ا تاده بود.  ره

محجم پهلییم را در خود مچاله کرده و پر از  دسووووتِ  زادش
 غضب پچ زد: 

 

 

من ِ  واو به واو بهت دروغ  فتم؟  را ا نقدر ع قه  -
 داری مغز منو بگا بدی؟
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دسوووووووتش را پ  زدم اما هر  قدر زور زدم، دسوووووووتش از دورل 
 کمرم جدا نشد. 

ون  مدن از نگاهم را به  وفووووووووووووووووه ی ا اق دوختم و برای بب 
 دم: اغوفش  ق  کر 

 

 

، از هر جملووووووت دو ووووواش  -
ی
همیشووووووووووووووووووووه داری دروغ میکی

 دروغه، در ضمن خودت مغزمو ب.گا میدی! 

 

 

اش  جووا ن محجم بووه  نم داد و درجووا  وووووووووووووووودایم را بووا بوسووووووووووووووووه
 خاموش کرد: 

 

  ر ادب نشو!  -

 

دسوت رویل بازوهایل پر از نقش و نگارش   افته و  شم 
 روم. ای به سمتش میغره
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 که دورل کمرم پیچک وار 
پیچیده فووووده بود را سووووفت دسوووو ی

ام را به انحصارل خود در  ر کرد و با دستِ  زاد دوباره  انه
  ورد. 

 ا نبار کمی محجم  ر از قبه: 

 

 

-  !   

 

 ی  وفم را خی  بوسید: لاله

 

 

جانم؟  و ه جوجه بغر که با یه بوس و بغه جیغت  -
 در میاد،  را قلدر بازی در میاری واسم؟

وضووووو ح بدم سریوووو   وشی ب دفوووووم  و ن افووووو ی من واسوووووت  
 رو قل  کردی! 

دادی من حر مو بزنم الان ا ن سووووووووووووووولیله بازیا اگه اجازه می
 رو در نمیاوردی! 
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 میانِ بازوهایش  رام  ر تم: 

 

 

 کنه! ه چ کدوم از حر ات از دروغ و بودنت کم نمی -

 

 هایم را دوباره بوسید: رویل لب

 

 

 سر ق خانمم،  وش بده به حر م، ب د اگه  کر کردی -
 دارم دروغ میگم بزن  و دهنم خیبه؟

 ا    و کن  و  ور م بافه؟ 

 

 

 هایش دوختم: نگاهِ دلنورم را به  شم
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دو ن دلم نمیووووووواد، راهِ سووووووووووووووونوووووووت جلو پوووووووام خودت می -
 ذاری! می

 

 

 های ذوق پدیدار فد! هایش فکو ه هِ  شم

ای  فت و  نم را به سومتِ د وارل پشتِ  و گلو هومِ کشویده
 ند: سرمان عقب را

 

 

دو ن هوم! قابون دلِ کو ولوی سر قت برم!  و که می -
ی ازم؟  اخم و  نمتو  اقت نمیارم  را رو می ب 

 

 ۴۶۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

م می
 
 فوم. میانِ بازوهایش گ
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هایم میهِ ع   ر به حلقه فووووودنِ دورل کمرش دارند، دسوووووت
 اما نه! 

  مدم. ا نبار دی ر از حقم کو اه نمی

 زنم: سمل سوالش اهسته لب میدر پا

 

 

  ون بدم میاد  و  ورتِ  دمایل دروغ و نگاه کنم!  -

 

 

هایش از فووووووووووک بالا فووووووووواید کمی زیاده روی کردم که فوووووووووانه
 پاید.. 

هایش ا نبار  هسووووووته از ی دسووووووتنگاهش کدر فوووووود و حلقه
 دورل کمرم سر  خورد. 

 کرد! اما ع  ر ندافت، کمی حالِ مرا   ابه می

 

 

 اش کیبید: به  نتِ سکنهبا کوِ دست 

 

Page  |  1516
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 بدت میاد؟ از من؟  -

 

 

کنم دهم و سوووووووووووووووا میی  وووا یووود  جوووان میسرم را بوووه نشوووووووووووووووووانووه
 اش بنیانم را به لرزه نکندازد: های سست و فکستهفانه

 

 

ز ن و از  و وق ی که  ووووووووا   ووووووووا   و  شوووووووومام زل می -
 بدم میاد! 

ی
 دروغ میکی

 زیرل 
ن ن قولوووت  از  و وق ی کوووه هر بوووار بهم قول میووودی و مب 

 بدم میاد! 

 

 

 دستش ک  ه لایل موهایش  نگ فد. 

 زبان رویل لبِ زیاینش کشیده و  فت: 
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 بهت  وض ح میدم.  -

 

 

هایش ب نبد برایل حر  زدن اما، منت ر میمانم بلکه لب
بنشوووووووووووووووود برایل رد ا ن پا و  ن پا کردنش به پاهایم قو ی می

 فدن: 

 

 

، یووا هم داری نووه انگووار  و نمی - دنبووال خوای حر  بز ن
 .
ی
 یه دروغ جدید می ردی که بهم بکی

 

 

فووووووووووووووووم اما، قبه از ا نکه به در برسوووووووووووووووم، از از کنارش رد می
 پشت  نم را به اغوش می کشد. 

 زند: ام   افته و همان ا کنارل  وفم پچ می انه رویل فانه
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ِ   هیمه...واسه عملت ا ن بود که من...گمشدفو  - سری
 پیدا کنم! 

داد، از واسووووه عملت رضووووایت نمیاگه قبول نمی کردم اونم 
وووووم ون  ارهمن بدت نیاد ملیسووووووا... من...می ای دونم مقصرو

 ندافتم...جز ا نکه ازت پنهونش کنم. 

 

 ۴۶۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

هایش فووووووووووه می فووووووووووود و من در اغوفووووووووووش ی دسووووووووووتحلقه
  رخم. می

بووووا ابروهووووایل  ره خورده،   ش و منووووگ، در حووووان کووووه ه چ 
   هایش ندافتم لب زدم: در  از حر 

 

 

ن ؟      ک  پیدا  واسش  ک و   -
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  ر  وجه پاسم داد: 

 

 

ی رو که از من بودت نیواد ملوس، خودت می - ن   ب 
دو ن

 کنم م ه نه؟به نف ت بافه رو ازت پنهون می

 

 

ام   ونوووه روانش را بهم رینتوووه بود کوووه ی ل ن ی  ن جملوووه
، ا ن ونه سنن می  فت! همچون پد بچه  ای بهانه  ب 

م. دو    رِ   ورتش را  هسته قاب می ب 

هووایش محجم  ر انهووایل کمرم را  نووگ زده و ادامووه دسووووووووووووووووت
 دهد: می

 

 

-  . ل خودت  و ا ن بود که ندو ن  خب 
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 ، ، سریوووو  نووواراحوووت میشوووووووووووووووی حسووووووووووووووووواش ملیسوووووووووووووووووا، زود رنار
 خواستم  همیدنِ ا ن مسئله بیشبی از ا ن اذ تت کنه! نمی

 

 

اه بیشوووووووووووووووبی ام سووووووووووووووونت بود و دو ر به زبان  وردنِ پشووووووووووووووویما ن 
 ندافتم. 

ام یووا کو وواه بیووایم، یووا همچنووان سرسووووووووووووووونتووانووه رویل موضووووووووووووووو 
 پا شاری کنم. 

دیووودنِ  وووووووووووووووورتِ وا ر توووه و نگووواهِ منت ر و دلنورش، دلم را 
  جان داد. 

اش را رویل نوکِ ان شوووووووووووووووتانم بلند فووووووووووووووودم و  هسوووووووووووووووته  انه
 بوسیدم، پلک بست و کمرش کمی لرزید: 

 

 

ک دونم عهیزم، ون  و هم باید بدو ن می - ل مشووووووووووووبی
ی
 زند 

 مفهومش  یه؟! 

 ی  ن ا نکه هیار رو از هم پنهون نکنیم. 

 دو ن دی ه م ه نه؟! لازم نیست همش  کرارش کنم! می
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 ی  ا ید  جان داد. سرش را به نشانه

ای هوا از میانِ  نچنان  نگ به اغوفووم کشوویده بود که ذره
 کرد! یمان عبور نمیهای بهم  سبیده ن

 زند: خاموش لب می

 

 

 دونممی -

 

 

 فوم: بوسم و برایل اوا ن بار  ر رحم میلبِ پا  نش را می

 

 

بار،  خاین باریه دو ن عشقِ من،  ون ا نخیبه که می -
 که بهت  فتم ا ن حر و! 

ی از حر  زدن نیسوووووووووووووووت، د  هد  ه ی دی ه ی دی ه خبر
م که فاید ر تنم یجم  کونت بدم!   مب 
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 ۴۶۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 هایش دوید. ی  شمخون در کاسه

د، از لابهپن ه ووووووووووووووی لای اش محجم  ر  وفوووووووووووووووتِ پهلییم را  دو
 اش لب زد: های بهم قفه فدهدندان

 

 

؟ -   هدید میک ن

 

 

کمان به من  ل مشوووووووووبی
ی
زبانم دراز فوووووووووده بود و یک سوووووووووال زند 

ل  شم
سم! ثابت کرده بود که از سران  هایش نبی

شل نامر  ش را با لبنندی کو اه رویل لبم نشوووووووووووووووانده و  ه ری
 کنم: کوِ دست نوازش می
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  هدید نیست عهیزم، یه هشدارل کو ولو ه!  -

 

 

 پا به عقب راندم! پابه

کمرم که به د وارل پشووووووووتِ سر کیبیده فوووووووود، یک دسووووووووتش را 
ام را نوازش کنارل  وووووووور م جک زده و با دسوووووووتِ دی ر،  انه

 کرد: 

 

 

  هدید میک ن ملی !  -

؟ و ون یادت ر ته نباید غیاث  با ر تنت  هدید ک ن

مه کله خرابه؟نمی
َ
 دو ن فوهرت یه ن

مغزش  اب برداره هزار و یجم که واسش ناز و عشوه بیای 
 از  ناهت نمی  ره؟
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ی مانتوام هایش  هسته از زیرل پار هنیشنند زد و ان شت
 به داخه خهیدند. 

ه اش فدم.   پر جر ت خب 

 ک زدنم! رسید، نه حداقه برایل کت س  ش یه من نمی

 

 

هووووایل دانم  نهووووا هرمِ نف برم و میسر در  ایبووووانش  رو می
 . کند داغم ا ن مردِ یاکن را  رام می

ل  تح کردنِ دگمووهان شووووووووووووووووت هوایم، هوایش یووک بووه یووک در  ر
کنند و سران ام پر از حر  سریوووو  و پ وسوووووووووووووووته حرکت می

ون کشووویده و  وفوووه ، مانتو را از  نم بب 
ی ا اق انجار نشووود ن
 کند. می پر اب

 

 

ون می لب ِحرص از لای   کد: هایش بب 
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ن ف ی اگه فووووووووووووووووهرم مغزش داغ کنه مراعاتِ کو ولو  -
 بودنمو نمیکنه؟

 

 

تش را از  ن کند و نوکِ ناخن وووووووی هایل بلندم، پهلوهایش  یدو
 را خراش داد: 

 

 

سونه  ون...  -  فوهرم به من  سیب نمب 

 

 

ماس با هایم مفووووووووم ، لبهایم بلند میرویل نوکِ ان شوووووووت
 جنبد: هایش میلب

 

 

  ون عافقِ منه!  -

 

 ۴۶۹#پارت
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 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 ]غیاث[

 

 

برم و  مووووواش کوووووه لایل  ردنِ خوش بییش  رو میسر لابوووووه
 رویل  ن نامِ  هیمه فجه  ر ته بود را رد می کنم. 

  یید: در اغوفم به نف  نف  ا تاده و  ق  کنان می

 

 

  ی! ولم کن خفه دارم میشم.  -

 

 

 شووارم و بینیال جسوومِ کو ک و نرمش را محجم به  نم می
 کنم. به ج  ل خفیو و غرغرل پر از نازش  وجه نمی
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یزه، ولم کن عشقم -  ... غیاث دستشو ی دارم الان مب 

 

 

بوسوووووم، اش را پر سر و  ووووودا میهای کو ک و ورم کردهلب
اضش را میانِ لب هایم خفه کرده و با اوراه دست هایم اعبی

 فوند. دورل  نش  زاد می از 

ملحفوووووه را دورل  نش پیچوووووانوووووده و بوووووا پروو ی برایم قلووووودری 
 کند: می

 

 

یه بار دی ه هم بهم دسوووووووووووووووت زدی نزدیا، با ا ن کارات  -
 نم تو ن از دلم در بیاری... 

 

 

 فوودم و ملیسووا  وودایل خنده و جیغش 
ن روی  نت نیم خب 

 بلند فد. 

 ی لبم نشست: پا به  رار   افت و لبنند  وفه
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 خونه خراب کن.  -

 

 

ام بلند فووووووووووود و نگاهم به اسوووووووووووم  هیمه  ووووووووووودایل زنگِ  وشی 
 ا تاد. 

ون داده و  ر ت را غنیمت فمردم.   نفسم را ک  ه بب 

  این  نل  دا پچ زدم: 
ن   ماس را متصه کرده و با پا ی 

 

 

زنم بلووووووه؟  هیموووووه خووووووانم من ن فتم خودم زنووووووگ   می -
هم بهتون؟ ملیسا هم نلوریشم حساس فده ، فما 

یزی؟ ین رو ا یشش مب  ن
 هی ببن

 

 

 زد، لرزان زمزمه کرد:  ر درنگ و در حان که نف  نف  می
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غیاث...میشوووووووووووووووه بیای ا ن ا؟ ی...یه نفر  و خونمه...  -
  داش... داش از  و هال میاد... الو...غیا.. 

 

 

ل جمله
اش میانِ بوقِ  ماس  ر مقدمه خا مه یا ت و مابقی

 افغال قل  فد! 

 

 ۴۷۰#پارت

 یاث #غ

 رایجا#نییسنده

 

 

بوقِ افووووووووووغال  ون ناقوسل کلیسووووووووووا در  وفووووووووووم به  وووووووووودا در 
 اید. می

  ورده و به  راغل قرمز 
ن وا ر ته  لفن را از کنارل  وفوووووووووووم پا ی 

ه می  فوم. و  شمک زنش خب 
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ای که احتمالا  وووووووووودایل پر از التماس  هیمه و انتهایل جمله
 سردرگم فوووووووووووووووود، مغزم را  ون ک فن به جیان بلنود  بودیه می

 بهم رینت. 

ون میهای ب  ن نفسم را بایده بایده از پره   رستم. ام بب 

 

 

اهنم را به  ن می  زنم. از روی  نت بلند فده، فلوار و پب 

ل کمابندم را پیدا کنم  ووووووووودای 
ن قبه از ا نکه  ر وووووووووت بسووووووووویی
 ملیسا در  وفم پیچید: 

 

 

ی ا ن وقت فب؟ -  غیاث؟ ک ا مب 

 

 

ه می از نیمه   فووووته بود و ا ن فوووووم ، فووووب به سوووواعت خب 
ون ر تنم از خانه، دلش را می  . لرزاند ساهت بب 

 خورم:  هسته به سمتش پ چ می
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م و میام...  -  یه جا کار دارم مب 

 

 

 دورل  نش م پیچاند: 
 ملحفه را بیشبی

 

 ک ا؟ -

 

 

اش را  هدید کنم و ملیسووووووا ان شووووووتِ افووووووارها ن پا و ان پا می
 دهد: وار روبرویم  جان می

 

 

 باز؟در  -
ی
 وغ مینوای بکی

دو ن فووووووووووووووووان نوووودارم یووووادت کووووه نر تووووه حر مو، خود م می
 باهات. 
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ل ملیسووووا 
ن  کرل در خلر بودنِ  هیمه از یک  ر  و  کر ر یی

 پیچاند. از  ر  دی ر ابروهایم را بهم می

عصوووووووبانیت در  ووووووودایم تشووووووودید فوووووووده و کمابندم را محجم 
 بندم: می

 

 

م زود برم بیام بهت میگم ،  ب  نده ملیسوووووووووووووووا ج - ان، مب 
ستو ن ر تم.   میام بهت میگم کدوم قبر

 

 

 پرد. هایش بالا میاز  دایل بلندم فانه

هایش را از  لفن همراه را از رویل  نت  نگ زده و  شووووووم
 ن ر   راندم: 

 

 

 بنواب یجم، میام زود...  -
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ی در نرسوووووویده بود که  وووووودایل پچ زدنِ دسووووووتم به دسووووووتی ره
 اش را فنیدم:  هسته

 

 

...واسووووووووووووووووووووووووووه  دمی کوووووووووووه ازت بووووووووووودم  - مووووووووووویووووووووووواد، وقووووووووووو ی
فووووناسوووویش...درسووووت نیم سوووواعت ب د از رابلمون نمی

ی...برو... قک وق ی بر شوووووووووووووو ی  لبِ ولم می ک ن و مب 
 بنشیدن نکن! 

 ۴۷۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 

ی  هیمه ایسووووتادم و سووووا کردم  ردیدم روبرویل درب خانه
ن را پ  بزنم هر  ند جمله یسا  مامِ ی  خر ملبرایل بر شیی

ل مغزم را به کار  ر ته بود! جایان  های عص ر

Page  |  1534
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ل خانه خراب کن و  موفوووووووووووووووم به وقتش خوب بلد بود  دلبر
 قامتم را از پا بکندازد! 

 

 

های خاموش و دری که نیمه باز مانده بود به پاهایم  راغ
ر تم، مد ونِ ا ن برایل وارد فوووووووووودن قوت بنشووووووووووید، باید می

کو کِ ملیسوووووووا  اب و  حمه دانسوووووووتم که دلِ  زن بودم و می
 قهر کردن را ندارد! 

 

 

در را بوه داخه هول داده و  وووووووووووووووودایل ج  ل لولاهایش بلند 
 فد. 

ی که برای احتیا   ورده بودم را دورل دسووووووتم سووووووفت  زن ب 
 پیچانده و با احتیا  وارد فدم. 

ی حور بود  ضووووووایل حیا   راغل  ردسوووووووزل کو کی که لبه
 کرد. را روفن می

 

 

زدم:          و  دایش  ر ته  بالالا  ها  پله  احتیا  از 
با
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  هیمه؟ -

 

 

جرک های فوووووووب  اب پاسووووووونم  نها سوووووووکوت و  ووووووودایل جب 
 بود! 

ن کشیده و وارد فدم. دستی ره  ی در را پا ی 

 ضووووووووووایل هال  اریک و قاب عکشوووووووووو رویل د وار کش فووووووووووده 
 بود. 

 محتا انه قدم به داخه   افته و بار دی ر  دایش زدم: 

 

 

؟  -   هیمه خانم؟ ک ا ی

 

ل  رامی درسووووووووووووت از کنار  وفووووووووووووم سرم را به  وووووووووووودا
ن یل راه ر یی

 سرعت به سمتِ  پ  رخاند. 

 نگاهم بالا ا له به  صییرل خودم در ا نه  ره خورد! 
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نفشووووووووووووووو که در گلییم مبحوس مانده بود را با خیال راحت 
ون  رستاده و قدم  هایم را  هسته بردافتم. بب 

 

 

ه داخووه هووه روبرویل در نیمووه بوواز ا وواق ایسوووووووووووووووتوواده و در را بوو
 دادم. 

ی از  هیمووه نبود و کوواغوو هووای پنش فووووووووووووووووده کوِ ا وواق  خبر
نشووووووووان از حضوووووووورل فوووووووونصیووووووو میداد که احتمالا پیش از من 

 ر ته بود. 

 

 

هایم به  ورتِ مور ه وار دنبالِ پایز برق با نوکِ ان شت
 شووووووووووتم و قبه از ا نکه  ر ووووووووووتِ روفوووووووووون کردنِ برق را پیدا 

 عم ق رویل ساعدِ دستم ر 
ا سوزاند و  دایل کنم، سوزشی
 زد: ای بلند فد که نامم را با وحشت  دا میج  ل زنانه

 

 

 وای! غیووواث!  -
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 ۴۷۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ون   که  واره مانند از دسووووتم بب 
پاره فوووودنِ  وفووووتم و خو ن

 زد را احساس کردم. می

به ای قبه از ا نکه  ر ووت سر  رخاندن دافووته بافووم، ضن
 بیده فد و به جلو پر اب فدم. محجم به کمرم کی 

لایل فوووووووود و لابه وووووووودایل  هیمه یک لح ه هم متوقو نمی
 ام را جلب کرد: اش،  دا ی مردانه  وجهج  ل وحشت زده

 

 

م بد  دمی   افووووووووووووووو ی  -
 
ا ن ا  خرل خک نیسوووووووووووووووت. پا رو د

 مادر به خلای حرومووزاده. 
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دردِ فوووووووووودیدی که در دسووووووووووتم پیچیده بود،  ر ووووووووووتِ  حلیه 
 داد. اش را نمیهکردنِ جمل

 زیرل سرم  رو ر ت: 
 از درد به خودم پیچیدم و ناگهان دس ی

 

 

ه  - کشوووتیش! کشوووتیش کثا ت، وای وای! داره خون مب 
 از دستت. 

 

 ام  کید. ی درفتِ افکش رویل  ونهقلره

ون  نفسوووووووووووووووم را مقل  و بایوووووده بایوووووده از انتهوووووایل گلییم بب 
  رستادم. 

 و لب زدم:  با دستِ سالم ساعدم را در دست  ر ته

 

 

ن ک ا ر ت.  - ...ببی  ن یم ...نیست...پافو ببی  ن  چ... ب 

 

 

 با هر دو دست  ور م را قاب  ر ت. 
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 هایم دوخت: نگاهِ افکی و ن رانش را به  شم

 

 

... ار به سر  - ن درد داری؟ وای خدا ل نتت کنه حسوووووووووی 
 جوون مردم اوردی! 

 

 

ن کشیدم.   پر از درد  نم را رویل زمی 

ام بووه هوا بلنوود ، از دردِ کمرم نووالووهام کووه بووه مبووه خورد  کیووه
 فد: 

 

 

 بر...قو روفن ک..کن!  -

 

 

 با استیصال بلند فد و مهتا ر را روفن کرد. 

ل ا اق  شووووووووومش که به خونِ رینته فوووووووووده از   وی روفووووووووونا ی
 اش  نگ زد و نالید: دستم ا تاد، سریوووو  به  ونه
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 وای...وای...وای دستت...دستت داره قل  میشه!  -

 

 

ه فوووودم و پچ به بازویل خون   لود و زخمِ نسووووبتا عمیقم خب 
 زدم: 

 

 

خواد! کموووک کن..بشوووووووووووووووکنم رو ن...نوووه  قک...بنیوووه می -
 ...  نت...یه  یکه پار ه..پار ه هم واسم بیار 

 

 ۴۷۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

دادم.     یه  نت   کیه ام را به پای 
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ها ی که به افوووووک نشوووووسوووووته بود،  هیمه، وا ر ته و با  شوووووم
 اش را کنار زد. نش فده رویل پیشا ن موهایل پ

 

 

 . ای از انتهایل لباسش کنده و اهسته نزدیجم فد  که پار ه

درسوووت روبرویم روی دو زانو نشوووسوووت و نگاه ن رانش را به 
 هایم دوخت:  شم

 

 

...نیست زخمت.  -   ..خوب  ن

 

 

 دستم را از روی زخم بردافته و لب زدم: 

 

 

 پار ه رو بپ چ دور دستم.  -
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  جان داد..  لرزان سر 

 هایم  ر ت. اش لرزید و نگاهِ پر از  بش را از  شم انه

به  رامی پار ه را دورل زخمم پیچانده و زیر لب با  ووووووووووووووودا ی 
 نامفهوم زمزمه کرد: 

 

 

...منه!  - ل  م.ن.. خیر...متاسفم! همش  قصب 

 

 

 به نیم رخش  شم دوختم. 

ی پلکش کمی خون هایش گه انداخته بود و  وفوووووووووووووووه ونه
 ده بود.  لود ف

پووووووار ووووووه را دورل دسوووووووووووووووتم محجم پیچووووووانوووووود و نگوووووواهش را بووووووه 
 هایم دوخت:  شم

 

 

؟ -  خو ر
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 ی پلکش  شم دوختم: به  وفه

 

 

  یشده؟ -

 

 

 . نوکِ ان شتش را زیرل پلکش کشید 

ون  رسووووووتاد و با  وووووودا ی که ار  اشل  نفسووووووش را  ه مانند بب 
 زیادی دافت پچ زد: 

 

 

 دستش هرزه، کتجم زد...  -

 

 

لب م پیچد، دسوووووووتابروهایم بهم  هایم مشوووووووت فوووووووده و زیرل
  حشی رکیک به نا ش م بندم: 
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 حرومزاده، دست رو زن بلند میکنه!  -

 

 

 مکن کرده و با  ردید ادامه میدهم: 

 

 

 ای که نکرد؟! کارل دی ه -

 

 

ن بودم که نگاهِ خ ولش را به  شوووووووووووووووم هایم دوخت، ملمی 
 من ورم را به خو ر متوجه فده. 

ی مر ووب کرد، کو  پیشوووووووووووووووووا ن  هووای پایشوووووووووووووووووانش را رویل  بی
 ام نشست و  هسته زمزمه کرد: دستش رویل ساعدِ زخمی

 

 

بووووه موق  اوموووودی غیوووواث! اگووووه نبودی...نمیوووودونم ار  -
 میشد... 
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 ۴۷۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

هایمان دوختم و  هیمه م  ب نگاهم را به ا صووووووالِ دسووووووت
 دستش را عقب کشید. 

 به موهایل  لبنندی بالا جلیو رویل لب نشوووووووووووواند و 
دسوووووووووووو ی

 خرما ی و بلندش کشید: 

 

 

 ببنشید!  قک...میدو ن از خوفحان بود.  -

 

 

ن بلنوووود  دسووووووووووووووووووتِ  زادام را سوووووووووووووووتونِ  نم کرده و از رویل زمی 
 فوم. می
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 وری بووه خودش جنبیوود، دسووووووووووووووووتِ زیر بووازویم انووداختووه، بووا 
ون می  جهید پچ زد:  دا ی که از اعماق گلییش بب 

 

 

  روم غیاث، میف ی الان!  -

 

 

  وری دستم را کشیدم. 

ا ن کمووک کردن بیش از حوود دافوووووووووووووووووت بووه نزدیکیمووان ختم 
 فد. می

ده و نگوواه  بووه دور و بر  ووووووووووووووی روی زخمم را بووا دسوووووووووووووووووت  دو
 انداختم: 

 

 

 پن ره ها حصار نداره؟ -
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 ووووووودای خش خشوووووووی از پشوووووووت سرم  مد و سوووووووم   وووووودای 
  هیمه: 

 

 

پن ره ها  ور نداره که یه وقت موش و م شووووووووووووووو نیاد  -
 ه حصار.  و،  ه برسه ب

 

 

 ا ن ا برایل ماندنش امن نبود. 

ن یک زنِ  نها، ا ن وقتِ فووووووووووب، با خانه ای که امن تش پا ی 
  وانست دوام بیاورد. بود، نمی

 هر  ند که  صمیمم مصمم نبودم اما با ا ن حال پچ زدم: 

 

 

 حاضن فو!  -

 

 

جانم؟    -
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  دایش   ش و مت  ب بود. 

ی که ن رم را ج ن ن  ب  لب کرد، به سووووووووووووومتش  رخیده و اولی 
 ادرل گلداری بود که موهای مواجش را به اسوووارت کشووویده 

 بودند. 

  و گلو سر ه کرده و  فتم: 

 

 

ن  - ا ن ا واسوووت امن نیسوووت، یه بار اومده ا ن ا، ملمی 
 باش دوباره هم م تونه بیاد. 

یم خونه  ی من! حاضن فو مب 

یکی دو فوووووووووووووووب اون ا بمون  با از  سووووووووووووووویاب که ا تاد دوباره 
 م ن ا!  ردونم هبرت می

 

 ۴۷۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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ن نبودم و  مکوووووون کرد، هر  نوووووود کووووووه از  صووووووووووووووومیمم ملمی 
دانسوووووووووووووووتم به حتم ملیسووووووووووووووووا رن یده خا ر خواهد اما با می

 ا میمان تدی زدم: 

 

 

دِ حاضن فوووووووووووووووو دی ه، مینوای وایسووووووووووووووو ی  ا زیر پامون  -
ن بشه!؟  علو سبر

 

 

 هایش به یکباره بالا پاید. فانه

ها ی ی  ا ید  جان داد و با  شوووومبه نشووووانه سرش را  ند  ند 
 زد، پچ زد: که برق می

 

 

  شم  قا غیاث!  -
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از کنارم رد فووود و من سوووا کردم لبنندِ ریزی که کنشل ل ش 
م...   نشسته بود را نادیده ب ب 

 فد! هر  ند نمی

 

 

 _♡ ___ 

 

 

 ]ملیسا[

 

 

ی مووواموووان جوووان،  - ن رولوووه،  را ا نقووودر راه مب  بیوووا بشوووووووووووووووی 
 سر ی ه  ر تم! 

 

 

پیچانم، دلشووووووره امانم را بایده بود هایم را بهم میان شوووووت
 دانستم خانم جان هم دست کمی از من ندارد: و می
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 ن ومده هنوز!  -

 

 

 تسب حل فاه مقصودِ ا لش را  رخاند. 

 لبنندی دلگرم کننده به  ور م پافید و  فت: 

 

 

 بچه که نیست قابونت برم، میاد خودش.  -

 یِش، خیبه؟ رستم پِ ن ومد دارابو می

 

 

قبه از ا نکه سر  جان بهم  وووودای باز و بسووووته فوووودن درب 
 حیا  به  وفم رسید. 

 هایم از خوفحان برق زد و به سمت پن ره دویدم:  شم
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  کر کنم اومد.  -

 

ون سرک کشیدم.   پرده را کنار زده و به بب 

 که روی لبم نشسته بود، با دیدنِ مو ورل 
لبنندِ پت و په ن
 ا  فد پر کشید. غیاث که وارد حی

هایش...دورل کمرل ز ن  رک مو ورش نشوووووووسوووووووته بود و دسوووووووت
 غیاث پ چ خورده بود! 

 دورل کمرل غیاث...دورل کمرل فوهرم! 

 

 ۴۷۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ن  رسوووووووووووووتادم و  وفوووووووووووووه ی پرده از  ب گلییم را سووووووووووووونت پا ی 
 دستم سر خورد. 

Page  |  1553
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 که ب مل گلییم ر هایم نبض میفوووووووووقیقه
ا سوووووووووفت زد و بغصیووووووووون

 قرق کرده بود، دستِ خودم نبود! 

 

 

 اومد مامان جان؟ برو دم در استقبالش.  -

 

 

ام پاهایم سست فده بود و با کمک د وار قامتِ خم فده
 را سر پا ن ه دافتم. 

 بالا امد و  دای لولای درل ورودی نشان 
نفسم به سن ی

 از وارد فدنش میداد: 

 

 

 یالله، یالله، خانم جان مهمون داریم.  -

 

 کردم.   ایم  شم فده بود و به در نگاه میسر 

بدون ا نکه به سووووووووومت من نگاه کند از جلویل در کنار ر ت 
 و   ار  زد: 
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ن  و  هیمه خانم!  -  بفرما ی 

 

 

ن که  هیمه وارد هال  ا ووووووله ای  ا سووووووقو  ندافوووووتم و همی 
 اش به من ا تاد. فد، نگاهش از روی فانه

هدهانِ باز مانده از    بم را دید و ب  ام فد! ا التماس خب 

 

 

 ملیسا جان، ا ن ا ی عهیزم!  -

 

 

 دوزم. از غیاث نگاه  ر ته و به  هیمه  شم می

نشوووووووووووووووووانم و کووواش زانوهوووایم لبننووودی  صووووووووووووووونا روی لوووب می
  بروداری کنند و  نم  وار نشود! 
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سوووو م عهیزم... ره دی ه پیش فوووووهرمم،  وق  دافوووو ی  -
 ک ا بافم! 

 

 

 ایم  شم و ابرو  مد. لبنند روی ل ش ماسید و غیاث بر 

ن بلند فوووووووووود و با  شووووووووواده  خانم جان به سوووووووووون ی از روی زمی 
 رو ی به سمتش ر ت: 

 

 

خوش امدی مادر، قدم به سرل  شوووووووووووووووم من   افووووووووووووووو ی  -
  دای  و بشم، بیا  و غای ر نکن. 

 

 

 اش کرد. دست پشتِ کمر  هیمه انداخته و راهنما ی 

 ره خواستم نگاهم به نگاهِ غیاث  کشم، نمیلرزان نف  می
ن که سر  رخاندم دیدمش، ملتمسووووووووووووانه پچ  بنورد اما همی 

 زد: 
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 دم! واست  وض ح می -

 

اش کام جفتمان را نشوووووانم هر  ند  لان لبنند رویل لب می
 کند: زهر لود می

 

لازم نیسووت عهیزم، دیدنیا رو دیدم، دی ه لازم نیسوت  -
ی رو واسم  وض ح بدی!  ن   ب 

ا رو به  شم نمی ن .محال بودم باور دیدم.. اگه...یه سری  ب 

 کنم  قدر نامردی! خیر نامردی غیاث جان...خیر! 

 

 ۴۷۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

کنم و به  ووودا زدنِ پر از حر وووش واونش نشوووان راه کش می
 دهم. نمی
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فوووووووووووووووم،  ر  وجه به او ی که پشووووووووووووووتِ در واردِ ا اقمان که می
 زنم: ا اق ایستاده بود، در را  وی  ورتش کیبیده و پچ می

 

 

 دنبال من راه نیفت.  -

 

 

ون می  کشم.  مدانم را از زیرل  نت بب 

هایم را فووووووووولنته وار در  ن  پانده روبرویل کمدی که لباس
اش را بوووه کمووود داده و ایسوووووووووووووووتم و بوووه او ی کوووه  کیوووهبودم می
ه  کنم. ام می فود  وجه نمیخب 

 

 

؟ -  ک ا به س م ی

 

 

 کشم: میمانتویل زیتو ن رنگم را  نگ زده و به  ن 
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 به  و مابو  نیست.  -

 

 

  یید: ی ابرویش را خارانده و پر از  مسنر می وفه

 

 

  هان! که به من مابو  نیست.  -

 

 

هایم را یک به یک در  ن  مدان را جلو می کشوووووووووووووووم، لباس
 کنم:  پانده و زیر لب دلنور زمزمه می

 

 

ل من به  - م لومه که بهت مابو  نیسوووووووووووووت، دی ه هیار
  و مابو  نیست. 
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 زیپِ  مدان را محجم می کشم. 

فووووووووووووووالم را فووووووووووووووه و ول رویل سرم انداخته و قامت راسووووووووووووووت 
 کنم. می

اش را از کمد  ر ت و روبرویم ایسوووووووووووووووتاد، دسووووووووووووووووت به  کیه
 جیب، خوندد! 

 

 

 سن  نه، مینوای کمکت کنم؟!  -

 

 

 فود. نف  در گلییم ح   می

 انگار کم خواهانِ ر تنم نبود! 

 کنازش عبور میکنم:   ی  مدان را بالا کشیده و از دسته

 

 

لازم نکرده، هنوز اونقوووودرا خودم   ق نشووووووووووووووووووودم کووووه  -
 نتونم کارامو ان ام بدم، فما برو به مهمونت برس! 
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ی در نشوووسوووت، بازویم به اسوووارتِ دسوووتم که رویل دسوووتی ره
 هایش در  مد: ان شت

 

 

ی مراقب باش خانم جون و خواهرت  -  قک داری مب 
 خبر دار نشن! از بچه بازی و قهر کردنای مسنرت 

اونوقتووووه کووووه می ن زل ! غیوووواث سووووووووووووووووووواک ریووووده بووووه ا ن زن 
  ر تنش! 

 حالا بفرما برو! 

 

 ۴۷۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 !  بازویم میانِ مشتش مچاله فد، قلبم بیشبی

 نگاهم به لولایل در ثابت ماند و  هسته لب زدم: 
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 بافه.  -

 

 

 دم: ای ب مل گلوم محجم  جان خورد و ادامه دا وده

 

 

 ولم کن حالا...  -

 

 

 هایش محجم  ر بازویم را  نگ زد. ان شت

هوایم را دیوود کووه دسووووووووووووووووتِ  زادش را دورل لرزیوودنِ اسوووووووووووووووتنوان
 ام پیچاند. فانه
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ل بازی نکن ملیسوووووووووووووووا... هر ار میشوووووووووووووووه  مدون نبند  -
واسووووووووووووووه من... ا  و بسووووووووووووووت نداره دهنم یه ار بهت 

 رو دورل لرزش! 
 میگم باز میف ی

ه خونشوووووووووووووووون، دو روز میمونووووه ا  ن ووووا ب وووود پووووا میشوووووووووووووووووووه مب 
 نم تونستم همونلوری ولش کنم برم... 

 

 

ا تم برای رها فووووووووووووودن و زبانم نیش در غوفوووووووووووووش به  ق  می
 زند: می

 

 

، ون منو نیم سوووووووووووووووووواعوووت ب ووود از  - اونو نم تو ن ول ک ن
! م ه نه؟  رابلمون م تو ن ول ک ن

 

 

 زند: مستا ه از کنارل  وفم پچ می
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 من!  ای خدا،  ه  هی خوردم -

 

 

ب دسوووووووووووووووتش را پ  می هووایش زنم، دی ر حر بووا زور و ضن
 برایم مهم نبود. 

 ر  کوووووه رویل دلم ا تووووواده بود عم ق  ر از  ن بود کوووووه بوووووا 
 اش درست فود. اظهارل پشیما ن 

 

 

م کووووووه همووووووه بهووووووت سرکو ووووووت نزنن بووووووابووووووت ا ن زن  - مب 
، که   ر تنت، که ان شوووووووووووووت نمایل خاص و عام نشوووووووووووووی

 بروت نره. جلو خانم جون و  هیمه ا

کوووووه کشووووووووووووووو بهوووووت ن وووووه غیووووواث سوووووووووووووووووووواک ریوووووده بوووووا ا ن زن 
م که باعن ابروریهیت نشوووووووووووووم، که کمبی دروغ   ر تنش...مب 

 بشنوم ازت... 

 

 نفر و دلنوری به نگاهم ح وم  ورده و  هسوووووووووووووووته  ر لب 
 زنم: می
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م که عیش و نوفووووووووووتو بهم نزنم و با خیال راحت به  - مب 
 کارات ب... 

 

 

ام را اش،  ونهبود که برقِ سووووووویرام به پایان نرسووووووویده جمله
ل حر  در دهانم ماسید! 

 سوزانده و مابقی

 

 ۴۷۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

بِ دسوووووووووووووووتش بووه  ز  ز ا توواد و قبووه از ا نکووه  ونووه ام از ضن
ن اثووابووت کنوود، بووازویم زا محجم میووانِ  نشووووووووووووووویمنگوواهم بووه زمی 

د..   ان شت  دی

 انده و لب زد: هایم سر اش را به  شمنگاهِ به خون نشسته
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 میفهمی ار از دهنت در میاد یا نه ؟ -

 

 

ب دیدههاج و واج دست رویل  ونه  ام   افتم: ی ضن

 

 

  و منو زدی؟!  -

 

 

 جا ن محجم به  نم داد،  وری که اگر دسوووووووووتم بندِ بازویش 
ن  رود مینمی   مدم. فد، رویل زمی 

 

 

 اره زدمت! خوب کردم زدمت!  -

ر مفت بز ن بد ر از ا ن به جان خانم جون قسووووووم دوباره ز 
 ! نم که زوزه بکشی ن  مب 

 گمشو لباستو در بیار، یالا. 
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 م ال حر  زدن نداد، هر  ند حرفن بافی نمانده بود. 

ای متحرک دنبالش در فوووووووووووووک  رو ر ته بودم و  ون مرده
 فدم. کشیده می

ام سر خورد و غیاث با غر غر مانتو را دسوووووووووووتم از رویل  ونه
ون کشید.   از  نم بب 

 

 

ینه  و اعصوواب من، هی من  - ققک دهنشووو وا میکنه مب 
 خوام بگم هی...استغفر . هیار نمی

 

 

ل کهنه
ن ه فدم. به گلی   ی زیرل پایمان خب 

 ام نمی ر ت؟ را  ایه

  نقدر بغضم را پ  زده بودم که راهِ نفسم بند  مده بود! 
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ی  مدانم را  ر ت و با حرص  مدان را به  وفه یدسته
 قال داد. ا اق انت

 اهسته به سمت  نت قدم بردافتم. 

 نل سووووسووووت و  ر جانم رویل  نت  رود  مد و پشووووت به او 
 دراز کشیدم. 

 هایم برایل فنیدنِ غر زدنش هایش کر م بود! کاش  وش

 

 

ه - ی  ر عقه! هر ار به زبونش میاد می ه واسووووووووه دخبی
 من. 

 واق ا ریدم با ا ن انتنابم! 

 

 

  رخد: نها به یک جمله میبندم و زبانم   هسته پلک می

 

 

-  !  فب...بنب 
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ل قلبم را فووونیدم و دردی که  مام  نم را در 
ن  ووودایل فوووکسووویی

 بر  ر ته بود، عادی بود دی ر، نبود؟

 

 ۴۸۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 ]غیاث[

 

 

 اش بهم  سبیده بود. های  ازه روییدهمژه

 هقِ  رامش را فنیدم و عک های فب  دایل هق ا نیمه
 ال مه نشان ندادم. 
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ی خون  ا رویل ی ل ش  ا  خورده بود و باریکه وفوووووووووووووووه
 اش را خک کشی کرده بود.  انه

رک
 
هووووووای  ووووووازه جوانووووووه زده رویل سرش را نوازش کرده و ک

  هسته پچ زدم: 

 

 

سه  - دردت به جونم! خا   و سرل من که زورم به  و مب 
  قک! 

 

 

وی کرد و  وفوووووووه ووووووی ویل ی ل ش نشوووووووسوووووووت و ر ان شوووووووتم پیدو
 زخمش را نوازش کردم.. 

 میانِ خواب و بیداری نق زد: 

 

 

 نکن!  -
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فوووووم، همان  وفووووه از ل ش را که با وحشووووی  ری به خم می
 زنم: ا ن حال و روز انداخته بودم را بوسیده و لب می

 

 

 بشکنه دستم!  -

 

 

 رسید. ام به قدری ض یو بود که به  وفش نمیزمزمه

ه فانه راست کرده و امیدوار به نیم ر   ل خواب  لودش خب 
 زنم: فوم و لب میمی

 

 

برم بر ردم قولِ مردونه میدم از دلت در بیارم، بافووووووووه  -
ملوس؟  و هم قول میوووووودی مثووووووه همیشووووووووووووووووووووه غیوووووواث 

؟!   وحشکتو ببنشی

 

 

داد.      را  جان   قهای که به درخورد فانههایش 
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ی  نت بلند فده قبه از ا نکه از خواب بیدار فود از لبه
 . و به سمت در ر تم

 

 

  قا غیاث بیدارین؟ -

 

ل  هیمه را از درب را  هسووووووووته  شوووووووووده و  هره
ن ی سووووووووحر خب 

 ن ر   راندم. 

  ادر را رویل سرش مر ب کرده و  فت: 

 

 

 بایم؟ د ر میشه الان...  -

 

 

 ام به پشت سر سرک کشید: از رویل فانه

 

 

 ملیسا خوابه هنوز! ای جانم... ه خوش خوابه!  -
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ده و اخاین نگوواهم را بووه ی  ووا یوود  جووان داسری بووه نشوووووووووووووووووانووه
 جا فده بود انداختم. ملیسا که در جایش جابه

 احتیاِ  من جواب نداده و ملیسا بیدار فده بود! 

ن بودم!   ملمی 

 

 ۴۸۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ون   افوووته و پشوووت سر می   ارم قدم از  هار وبِ در بب 
 او ی را که میدانستم همچنان به ماندنم امیدوار است! 

ن ر تووووه و در همووووان حووووال  جلو  ر از  هیمووووه از پلووووه هووووا پووووا ی 
  ییم: می
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 قک زود ر فوووووووووووووووجوووا تو  ن یم کن ، بوووایووود بر ردم پیش  -
 ملیسا. 

 

 

اهنم را به  نگ  ر ت.  ل پب 
ن  دو پله مانده به  خر،  ستی 

 خورم. سر جا ایستاده و مت  ب به سمتش  ا  می

 د:  ییکمی ا ن پا و  ن پا کرده و در نهایت مصمم می

 

 

  قا غیاث...من ا ن ا مزاحمم نه؟ -

...خب...رابلتتون  ن باعن رن شل ملیسوووووووووا فووووووووودم و همچنی 
 مثه ا نکه فکرابه درست میگم؟ 

 

 

 مانم و سر به زیر میشوم! ساوت می

نفش عم ق کشیده و دستش رویل نرده سفت  ر پیچیده 
 فود: می
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ی فوووووما من نمینوام بودنم باعن خراب فووووودنِ رابله -
ی بر می ردم  دو نفر بشووووووووووووووووه  قوا غیواث! امروز از ک نبی

 ... ی  خونه

 

 

 کوووه دیشوووووووووووووووووب بوووه نووواحق خاجل 
میوووانِ حر ش پایوووده و غب  ی

 کنم: ملیسا فده بود را خرجش می

 

 

لازم نیسووووت، فووووما  ا وق ی  جلیو فوووووهرت مشووووند  -
، ن ران رابله ی من و ملیسووا هم بشووه هم ن ا مم و ن

 ! نباش یه مقدار حساس فده، خودش درست میشه

 

 

  ورد: هایش ح وم میبرق امیدواری به  شم
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؟ اگوووووووه...مزاحمم...  وووووووار  نکنیووووووود بووووووواهوووووووام،  - ن ملمئنی 
 رو در حقم  موم کرد ن... 

ی
 هم نلوریم مردونکی

 

 

ا تم که  یید و من یادِ دسووووووووووووو ی میمح وب و سر به زیر می
 ی ملیسا هرز ر ته بود! به ناحق رویل  ونه

ل پله
ن ر ته و در مابقی   ییم: همان حال می ها را پا ی 

 

 

ی پیش پا ا تاده مغز و لازم نیسوووووت واسوووووه ا ن مسوووووئله -
بهم بایزی، بیوووووا بایم کوووووه الان   تووووواب غروب میکنوووووه 

 خانم! 

 

 ۴۸۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 ]ملیسا[

 

 

ل کو ک و جم  و جورم را  وفه
ی کمد پنهان ساِ  ورزشی

 کنم. کرده و قامتم را راست می

 زنم: ای زیر لب کرده و  هسته پچ میهدست به کمر نال

 

 

 ا نم از ا ن!  -

 

 

ل رویل سر انداخته و دگمه های فووووووووالِ   ر رنگم را فووووووووه و ول
 بندم. مانتوام را می

های منتهی به حال را  هسوووووووووووووووته طی کرده و رو به خانم پله
  ییم: اش نشسته بود میجان که سر س اده

 

 

جون.     خانم   -
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 سر بالا  ر ت. 

 ا پایم انداخته و مهابان  فت: نگاهی به سر  

 

 

 ک ا به س م ی مادر؟ -

 

 

 نشد که ب ییم از حضورل  هیمه م  بم. 

ام داند، کبودیل کمرنگِ  ونهدانسووتم خودش میهر  ند می
دانسووووووووت نقش و  ورد و نمیرا دیده بود و به روی خود نمی

ووووووووووش به رو ل  فوووووووووووفته ام وارد کرده،  ا  ه حد نگاری که پدو
 وخیم است! 

 

 

! ام درد می ونه  کرد و قلبم بیشبی

 نشانم هر ند... نه از  ه دل: لبنند به لب می
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ون راه برم، از وق ی از بیمارستان مرخد فدم  - یجم بب 
ون یه بادی به سرم بنوره.   ه چ جا نر تم، برم بب 

 

 

 از پای س اده بلند فد. 

 تسب ح به دست، با  ن  ادرل گلدارل سفیدش نزدیجم  مد. 

کنان دستم را به دست  ر ته و پشتش را نوازش هن و هن  
 کرد: 

 

 

 م ونتون فکرابه نه؟ -

 

 

هووووایش رویل لبم کنم امووووا، ان شووووووووووووووووووتلووووب بووووه دروغ بوووواز می
 نشسته و می یید: 
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 که  ونهنمی -
ی
 همونه ی کبودت بهم میخوام دروغ بکی

ن بوده، می خوام بدونم واسووووووه دسووووووتش حسووووووا ر سوووووون ی 
؟  ار

 

 

 کنم. سکوت می

دانسووتم برایل ه چ کدامشووان قان  ود اما میدلیلش واضووح ب
 کننده نیست! 

 

 

 دوستت داره ملیسا! غیاث خیر دوست داره....  -

 

 

ن کرده بود  پوزخند به لب، افووووووووکی که پلکِ پا کنم را سوووووووون ی 
  ییم: زنم و قا   میپ  می
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خوام خانم خوام...دی ه دوسووووووووت دافووووووووتنشووووووووو نمینمی -
 جون! دی ه نمینوامش! 

 

 ۴۸۳#پارت

  #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 

ه  فود. ام میبهت زده خب 

ن ندارد. هایش میلب  لرزد و حرفن برای  فیی

اش را دو  رِ   وووورتش را در دسوووت  ر ته و رویل پیشوووا ن 
  رام می بوسم: 

 

 

دندون لقو یه جا باید کند خانم جون! دیشووووووبم واسووووووه  -
من همون وووا بوووافووووووووووووووووووه! همون وووا کوووه بوووایووود اون دنووودونو 

 کشیدم و کشیدم! می
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ی در از کنوووووارش عبور میکنم و دسوووووووووووووووووووت رویل دسوووووووووووووووتی ره
   ارم: می

 

 

 قبه از ا نکه غیاث بر رده میام.  -

 

 

کنم. هایش  وجه نمیدر را پشتِ سرم بسته و به  دا زدن
 کشم. هایش را بالا نمیکفشم را پوفیده و پافنه

دانسووووووووتم ه چ  ضووووووووایل ا ن خانه برایم خفه بود وق ی که می
 ک  این ارزشی برایم قا ه نیست! ک  در ا ن خانه کو 

 

 

ون می زنم، پلک بسوووووووووووته و  ا انتهایل ریه نفشووووووووووو از در که بب 
دنِ گلییم عم ق می کشم بلکه بغضل لاوردارم دست از  دی
 بردارد! 
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ن انداخته از کو ه   ر می  ورم کنم و به یاد میبا سری پا ی 
ن روزی که پایم را در خانه  ی غیاث   افتم. اولی 

واهوووووووانِ بودنم در ان خوووووووانوووووووه نبود، هنوز هم ه چ ک  خ
 نیست! 

 

دم، مثووووووهِ  ن  و ی  مووووووامِ ا ن یووووووک سووووووووووووووووووووال خودم را  ول مب 
 همیشه! 

 

 

 خانم ببنشید؟ -

 

 

به سووووووووووووومتِ  ووووووووووووودا سر بر ردانده و نگاهم در نگاهِ قب  مانندِ 
 خورد. مردی نسبتا جوان  ره می

 

 بله؟ -
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  که کاغ ی پاره فوووووووووده به سووووووووومتم دراز کرده و همراهِ کاغ ،
  نش به سمتم کشیده فد: 

 

 

ن فما؟ -  خانم ا ن ادرسو میدونی 

 

 

کاغ  را از دسووووووووتش  ر ته و در کمال    ب ب ز سووووووووفیدیل 
ی نم ب نم.  ن  بر ه  ب 

ه  فوم: اش می  ش سر بالا  ر ته و خب 

 

 

ی روش نوفته نشده!  - ن  اقا ا نکه  ب 

 

 

 نیشنندی کنشل ل ش نشانده و با سر به پشتم افاره زد. 
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بوووه خودم ب نبم و سر بوووه عقوووب بچرخوووانم، قبوووه از ا نکوووه 
ن دم و بازدم، دسوووووتمان روبرویل ب  ن  ام قرار  ر ت و با اولی 
 هایم  پرده انداخت...  اریکی پیشل  شم

 

 ده...نه...هشت...هفت...ب هوفه!  -

 

 ۴۸۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ه   میشووووووووووووه  -
ی
یه  یکه  ب بایز رو لباش از تشوووووووووووونکی

بون بسته!   زل

 

اد، ا ن جونِ سوووووووووووووگ داره به ا ن راحتیا جون به نمینو  -
 عزرا یه نمیده! 
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پیچید، به ام می ووووووووتِ  فووووووونا ی در  وش های کیپ فوووووووده
ن  وینته بودند. هایم انگار وزنههر کدام از پلک  ای سن ی 

 ام به هوا خواست.  نم  جا ن ریز خورد و از دردِ  ردنم ناله

 

 

 زل ، بهوش اومد منِ ا نکه!  -

 

 

ی یم به سووووووووووووووون ی از هم  ا وووووووووووووووله  ر ت اما پار ههاپلک
هایم پ چ خورده بود، مان  ورود نور قلوری که دورل  شوم

 فد. می

 ام را لم  کرد: دس ی زبر  انه

 

 

ن ا ن ا ار داریم؟ -  ببی 
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ی  وفم را  ودا به  وفم نزدیک  ر فود و نفشو داغ لاله
 سوزاند: 

 

 

 یه موش کو ولوی  رسیده!  -

 

 

 کنم. ان  ر میکامِ خشجم را با زب

ل پار ه در  وودد بر مدند اما، دسووت
ن هایم به قصوود بردافوویی

 رویل هر دو دسووووتم نشووووسووووته و همان  وووودا بارل دی ر 
دسوووو ی
 ام را لرزاند: فانه

 

 

زور نزن، دستات بستست، بنوای هم نلوری جون  -
چای خوفگلت زخم میشه ها!   بک ن م 

 

 

داد.        سرسر  کایووووح  خندهای  ل  وفم   
کنا
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 به دوران ا تاده بود.    ش و بودم و سرم

ل سووووووووووووووویمووا ن را لم  کرد و دهوانِ 
ن نوکِ ان شووووووووووووووووت هووایم زمی 

 ام را بهم دوختم: خشک فده

 

 

؟ م...من می...مینوام برم خونه...مون.  -   و...  هس ی

 

 

ل مهرهنوکِ ان شوووووووووووووووووت
ن هوووای کمرم را لم  هوووایش  رام موووابی 

 کرد: 

 

 

کنیم ب د د ر نمیشووووه حالا...یه کو ولو با هم بازی می -
  رستمت خونتون، بافه کو ولو؟می

 

 

ام ها ی که رویل فوووانهکشوووم، دسوووت ر جان  نم را عقب می
 نشکند، مان ل عقب ر تنم فد. می
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 زنم: از رویل  یار بغض کرده هق می

 

 

بووو ...ار برم من...من ش..فووووووووووووووووهرم بفهموووه ز...زنووودت  -
 خوای...بهت میدم! ذاره... ه...هرار مینمی

 

 

کند و  وووووووووووووووودا ی هایم را  رم میوشای زنانه و نازک  قهقه
 پیچد:  فنا در  وفم می

 

 

دونم ِ   کر میکردم عوووووواقووووووه  ر بوووووواشی ون نووووووه! نمی -
 ای بهت نداره! خوای بفهمی غیاث ه چ ع قهمی

 

 ۴۸۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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های مانتوام نشوووووووسوووووووته ها ی که رویل دگمهبا زاری ان شوووووووت
 زنم. بود را پ  می

 را نادیده  ر ته و م نالم:  اشنچل حر 

 

 

؟ نکن... ورو...خدا... ور.و...خدا!  -   و...  هس ی

 

 

 زن دستور داد: 

 

 

ولش کن! یووه  یکووه  وفووووووووووووووووتِ  ر جون لوو ت نمیووده بوه  -
 دم، بوو ار حووالش یجم سر جووا بیوواد ب وود بیفووت روش  ووا 

 !  جون داره ازش ل ت ببر

 

 

نالید:          یبضانه  م  مرد  و  زد  با  مسنر  قهقهای 
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. ضووووووووووووووووود حووال ن - ... بوواس بب نیش، او  ع ووب زن دخبی

  وفتیه! 

یه مشووت از ا ن سرخاب سووفیدابا بمان به  ووورتش میشووه 
 ی  نتِ خودم...جووون! ملکه

 

 

 میانشان  ون  وفتِ قابا ن پاس کاری می فدم! 

حرص،  رس، اسوووووووووووووووتیصووووووووووووووووال بووه یکبوواره بووه  نم ه مووه وارد 
وع به لرزیدن کرد و  ایان  فتم: کردند، فانه  هایم سری

 

 

-  ... ن   و رو خدا...کاریم ندافته بافی 

 

 

 فد! غیاث  ر فک د وانه می

 همید دسووووووووو ی غب  از دسوووووووووتِ خودش فووووووووود اگر مید وانه می
 ا ن ونه رویل  نم به رقد در  مده! 
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 ک  ووووه کنووووارل  وفوووووووووووووووم کشووووووووووووووویووووده و از روی حرص 
مرد پوفن

 ام کیباند: دستش را محجم به فانه

 

 

ه!  قوووودر زر زر میک ن زنیکووووه، حووووالا  -
َ
من بووووا ای)ا ن( ا

لامصوووووووووووووووب که منِ علم  هید ش*ق فوووووووووووووووده  ه  وهی 
بنورم؟ حواسووووت به ا ن بافووووه من برم یه سوووویگار دود 

 کنم بلکه ای  ر  اب بنوابه! 

 

 

هایش به  وفووم رسووید و همراه با بغض نفشوو  وودایل قدم
 کشیدم. 

ی
 از سرل  سود 

 

ین  - ی مثووه  و...بووایوود  و بهبی دلم برات میسووووووووووووووووزه، دخبی
ایک م بود و ی سری  یاد می ب 

ن حیو...یجم ا ن ا بمو ن
 یه وقتا ی عقب نش  ن لازمه! 
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هوایش و پ  از  ن دادِ بلنوودش  وووووووووووووووودایل خش خش کفش
 هایم را محجم به عقب پر اب کرد: فانه

 

 

 هیل وایستا! دو ا نم   یش بزن با هم دود کنیم!  -

 

 ۴۸۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]غیاث[

 

 

 نم جون؟ ک ا ر ت ا  ؟ی  ن ار که ن ومده خا -
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 وواقوی دسوووووووووووووووتووه نووارنار را محجم بر  رقِ سرل پیوواز کیبووانوود، 
ه  ام فود  فت: بدون ا نکه خب 

 

 

ون یووه بووادی بنوره بووه سرش، از  - ! ر تووه بب  ن ی  ن همی 
 ن ر  و موردی داره؟

 

 

 کنم. برایل بارل سوم به ساعت نگاه می

ل ها از زیرل سووسوواعت از سووه و نیم   فووته بود و عقابه
ن   ن

 کردند. نگاهم  رار می

ون  رستاده و پچ زدم:   بب 
ی
 نفسم را با ک  کی

 

 

 ساعت سه ظهره،  و هوا به ا ن  رمی ک ا پافده ....  -
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، نلقم   وودایل کیبیده فوودنِ  اقو به سووکنک ظر  فووو ی
 را کور کرد. 

هایش دلنوری و به سوومتِ خانم جان نگاه کردم، از  شووم
  کید: حرص می

 

 

 ی  قاش،  را باید ا ن ا میموند؟نهلابد ر ته خو  -

ل  و می خواسوووووووووووووووت دل خوش کنه که بمونه ا ن ا؟ به به ار
 اخ قِ خوفت یا دستِ نوازف رت؟

 

 

ی سوووکوت روبرویل ب  ن ن ه دافوووته و ان شوووتم را به نشوووانه
 زدم: پچ می

 

 

 فنون. خانم جون  واش  ر، غزال و داراب می -
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ای به سمتم هی  ارقدش را محجم  ر بست،  شم غر  ره
 ر ته و  فت: 

 

 

 رو!  -
ی
ن درس زند   منم میگم که بشنون که یاد ب ب 

 که رویل  ونه
ه رو باید با که بفهمن دسووو ی ی زنش هرز مب 
 سا ور قلم کرد! 

 

 

کشم، خانم جان حق دافت ک  ه میانِ موهایم  نگ می
ن بسته بودم ا تادم! و من یادِ جمله  ای که به ناِ  حسی 

دم که  را رویل ز ن که به حتم ضووووو یو فوووووما تش کرده بو 
 ر و اسوووووووویب پ  ر  ر از خودش اسووووووووت دسووووووووت بلند کرده و 

 خودم... 

  ند زده بودم! 

 

 

منده میکمی ا ن پا و  ن پا می  نالم: کنم و سری
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 ه خوردم! غلک کردم! مغزم سووووووووابیده فوووووووود یه لح ه  -
ک اسووووت؟ میدو ن   نیکنم...الانفهمیدم دارم  یجار م

 ک است ا  ؟

ت برم موس موسووووشووووو کنم  ک ا پافووووده ر ته که منل  ر غب 
ن در ا ن دهنل وامونوووووده ه ب ب  ی منو کوووووه کووووووه بر رده...گوووووِ

 حر  زدن بلد نیست! 

 

 

ن امد و ن را ن به  شوووووووم ه کمی از موضووووووو ش پا ی  هایش  ب 
 فد: 

 

دونم...اذون ظهرو که زدن ر ت...بهم ن فت ک ا نمی -
ه،  ا فافی واسووووه بچم نیفتاده بافووووه غیاث که من از مب 

 بکنم!  شم  و می

 

 ۴۸۶#پارت

 #غیاث 
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 رایجا#نییسنده

 

 

خانه پر اب میپوفه ن  کنم. ی دستم را محجم رویل اپنل افبر

ن می نتِ سکنه  بالا و پا ی 
 دود. ام از حرص و ن را ن

دسوووووووووووووووت به کمر به عقب  رخیده و  ر  وجه به  هیمه که 
  ییم: کِ هال ایستاده بود مییک لنگِ پا وس

 

 

 باید برم دنبالش!  -

 

 

 نشکند: دستِ خانم جان رویل ساعدم می

 

 

ی  قافوووووو ک ا مادر؟ میدو ن ک اسوووووت م ه؟ فووووووماره -
ن اون ا نر ته!   ب ب  ببی 
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ی می کنم، به دو بوق نرسیده با اعصا ر متشنش فماره  ب 
 بود که  دایل بشافش به  وفم رسید: 

 

 

مِ بابا،  ه ع ب یه سراکن از بابا به به، ملیسوووووووووووووووا خان -
 !   ر  ی

 

 

 فوم!  ون لاستیکی وسکِ خیابان پنچر می

ن می  رسووووووووتم،  وووووووودا ی که از جانبم به  ب گلییم را  رام پا ی 
 رسد، ا نبار  رام  ر می  یید:  وفش نمی

 

 

 غیاث... و ی پد؟ -

 ب..بله!  -

 

 

Page  |  1599
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ل نبود!   لرزشل  دایم قابه کنبی

که  دایش به ار  اش ا تاده دست پا ه فدنم را  همید  
 و پچ زد: 

 

 

  یشده؟ -

 

 پرسم:  هسته می

 

 

حاج محمود...ملیسوووووا اون ا نیسوووووت؟ من ورم ا نه که  -
 واسه س م و احوال پرش ن ومده اون ا؟

 

ای زد و ا ن خنووده  ووا جووا ی ادامووه از رویل  یار  ووک خنووده
دافوووووووووووووووووت کووه بووه نوواگهووان بووا جوودیووت، در حووان کووه از ن را ن 

 زش ا تاده بود  فت:  دایش به لر 
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 ن ومده ا ن ا غیاث، ملیسا ک است؟ -

 

 

پیشل پدرش نبود، از انتهای  ا ابتدای کو ه را فوووووووووووووونم زده 
ی از ملیسا نبود.   بودم و خبر

ن  مام می فووووووووووووود اگر ملیسوووووووووووووا  اوانِ  ن سووووووووووووویر برایم سووووووووووووون ی 
 ر ت. می

 هر  ند...ملیسا ر ته بود! 

 

 ۴۸۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

  ولِ هال را طی میحاج محم
ی
 کرد. ود با ک  کی

هایل کیپ شزد و  وووووووووووووووودایش به  و زیر لب مدام حر  می
 رسید. ی من نمیفده
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ل دسوووووووووووووت
ن ی م لومِ هایم پوفوووووووووووووانده و یادِ  هرهسرم را مابی 
 ملیسا ا تادم. 

 

 

بِ دستم.   یادِ  ورتِ سر  فده از ضن

 یادِ نگاهِ بهت زده و مسکوتش... 

 ک بار به گله و فجایت باز نشد! های لرزا ن که ح ی یلب

 

 

 نه افنا ی داره، ک ا پافده  -
ک ا ر ته اخه؟ نه دوس ی
 ر ته که هنوز ن ومده! 

 

 

اش من بودم که سر سوون  نم را بالا  ر ته و منا ب جمله
 نگاه ن رانش را از ن ر   راندم. 

 ک ا ر ته بود؟

ساند. نمی ن مرا به مرز جنون مب  ن ندانسیی  دانستم و همی 

Page  |  1602
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

به  رامی ل وان  ب را به سوووومتِ حاج محمود  ر ته و غزال 
 با سری زیر انداخته  فت: 

 

 

میووواد  قوووا محمود، هر جوووا بوووافوووووووووووووووووه دی وووه الانوووا پیوووداش  -
 . ن  میشه،  وروخدا ا نقدر ن ران نبافی 

 

 

ل وان را از دسووووتِ غزال ن ر ت و مسووووتقیم به سوووومتم  مد، 
روبرویم ایسووتاد و سوواعدِ دسووت سووالمم را در دسووت  ر ت 

 بور به ایستادنم کرد: و م 

 

 

 ار  ف ی بهش؟ -

 

 

ن ندافتم. حر  نمی  زنم! حرفن برای  فیی
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 که در حق ملیسووووووا کرده بودم جا ی برای حر  زدن 
جنا  ی

 بافی ن  افته بود! 

محجم  جانم داد و  وودایش ا نبار همراه با خشووم و غضووب 
 بود: 

 

 

ل من، ملیسووای من، همه  -
میگم ار  ف ی بهش که دخبی

ل من که از 
ن  و پر قو کشوووووووووووووووندیش و  وردیش ا ن ا،   ب 

 ی فوهرش ر ته؟پافده از خونه

 

 

 شوووووارم، عصووووو ر بود و اگر دسوووووتش از رویل رویل هم می لب
  فتم. فجاند،    نمیحرص ساعدم را می

 

 

 قا محمود  کر کنم... قا غیاث و ملیسا بنا رل بودنِ  -
 من...دعوافون فده! 
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 ۴۸۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ل حاج محمود سریوووو  به سمتِ  هیمه  رخید،  شارل نگ
ن اهِ  ب 

 بازویش دور دستم محجم  ر فد و پچ زد: 

 

 

  ره غیاث؟ -

 

 

 دهد:  هیمه به جایل من پاسم می

 

 

ملیسووووووووووووووووا از او...اول نووارا ن بودن بووا بودنِ من...کوواش  -
 ر تم  ا ا ن ا فاقا نمیفتاد! همون فب می
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ید  ووووووووووووووودا ی  ه ذهنم  ایادِ ای کاش سر می دهد و کاش م بر
 داد. زبا ن که قولِ بینود نمی

 که رویل  ووورتِ م صووم و  رامِ او کاش می
فووکسوت دسوو ی

 فد! کیبیده نمی

 که برایل همه درست و برای ملیسا کاش خفه می
فد غب  ی

 فد! به غلک خاج می

 

 

 میحاج محمود ساعدم را رها می
ی
خندد کند، از روی ک  کی

  یید: و می

 

 

ی عوات فووود؟  و ا ووو  روت میشوووه با بچهبا ملیسوووا د -
 من دعوات بشه؟

؟  روت میشه با زنِ مایضت دعوا ک ن

   ره؟ بیشبی از سه ماه؟ ند ماهه م ه از عملش می

  لوری دلِ واموندت اومد مرد؟
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 کند: خانم جان میانار  ری می

 

 

 قووا محمود  ورو جوودت اروم بوواش مرد، الان سوووووووووووووووکتووه  -
! می  ک ن

 

 

امِ سن و   ماند. سال خانم جان  رام می به احبی

کنوووود و من اش میزنوووود و  هیمووووه  رام همراهیغزالووووه هق می
 ا تد؟اش مییادم به هق هق های  ر پناهِ فبِ   فته

  را به اغوش نکشیده بودمش؟

 م ر نه ا نکه جانم بود؟

 

 

ل  رامی که دیشب زمزمه کرده بود  ر جواب ماند  فب بنب 
 و بنب  نشد! دانست که فبم  ر او خدا می
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 ک ا ر ته بود؟

 اش بدود؟! ک ا ر ته بود که قلبم در  ر 

 

 

  هیمه  رام  فت: 

 

 

 قوا محمود،  قوا غیواث زنوگ بزنیم پلی ، هم نلوری  -
ن و غصووه خوردن که ملیسوا  با دسووت رو دسووت   افویی

 پیدا نمیشه! زنگ بزنم خودم؟

 

ن کمان   ��به نام خدای رن ی 

 

 ۴۸۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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اش از حاج محمود دسووووووووووووووووت به کمر کیباند،  نتِ سوووووووووووووووکنه
ن می  بالا و پا ی 

 ر ت: حرص و ن را ن

 

 

ی.  - یم ک نبی  لازم نیست، مب 

 

 

ی مبووه  نووگ زد و روی سوووووووووووووووواعوود کتش را از روی دسوووووووووووووووتووه
 انداخت. 

ن که از کنارم   فوووووووووووووووت، فوووووووووووووووانه به  ن فووووووووووووووودم و همی  نیم خب 
 ام کیبانده و حر   فت: فانه

 

 

  ا؟ خوای وایس ی همونمی -

 

 

 دستِ خانم جان روی کمرم نشست و به جلو هولم داد: 
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برو مادر، برو  و راه باهاش  ووحبت کن بلکه ا یشووش  -
 بنوابه یجم! برو دورت ب ردم. 

 

 

 فوم. اهسته دنبالش روانه می

ون ن وو افوووووووووووووووتوه بودم کووه  هیموه ارام  پووا از  هووار وب در بب 
 نامم را ن وا کرد: 

 

 

 غیاث؟ -

 

 

ههوووایم را بوووه پوووا ککفش ی در رده، دسووووووووووووووووووت رویل دسوووووووووووووووت ب 
دم.    دی

 رام نزدیجم ایستاد و  ادرل گلدار خانم جان را  ا روی فانه 
ن کشید:   پا ی 
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 هیار نمیشه، ن ران نباش، من ملمئنم پیدا میشه!  -

 

 

ه ن خب  فوووووووم، قدمی به عقب بردافووووووته،  رام سر به اش می ب 
 برد. زیر می

گلییم مانده نگاه به دورل حیا   رخانده و نفشوووووووووووووو که ب م  
 زنم. بود را به فدت پ  می

 

 

ا نبودم که الان وض  تم ا ن فده!  - ن  ن رانِ خیر  ب 

ل دلش  و ون) اوان( 
ن ملی   فته بود... فته بود فووووویکسووووویی
 میدم، حالام دارم  و ونشو پ  میدم! 

 

 ۴۹۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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هووووایم دوخووووت، لووووب رویل هم نگوووواهِ ن رانش را بووووه  شوووووووووووووووم 
ده و خواسوووووووووت ک می به زبان بیاورد که  ووووووووودایل داد سوووووووووابان

 حاج محمود مان  فد: 

 

 

 غیاث!  -

 

 

ی  رامش بووه ی  خر زمزمووهاز در  ووا ووووووووووووووولووه  ر تم و لح ووه
  وفم رسید: 

 

 

 مراقب خودت باش!  -

 

 _♡ ___ 
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 ]ملیسا[

 

 

  مد. ی ا اق میبوی   فن و  اض ب از  هار  وفه

  ون کییر خشوووووک فوووووده و زبانلب
ی
م به کام هایم از تشووووونکی
  سبیده بود. 

 نها هم  حبتم در ا ن  هارد واری  دایل گاو و  وسفند 
 بود! 

 

 

هایم را  رام  جان دادم  ا فووووووووواید جسوووووووووم پ سوووووووووتیک دسوووووووووت
هایم پیچیده فوووووووووده بود مانندی که پیچک وار دورل دسوووووووووت

 باز فود اما دریوووو ! 

 

 

 پیشل  شم
ن  هایم نبود! جز  اریکی ه چ  ب 

ی یک قرار دافوووووت و به اندازهام  حتِ  شوووووار فووووودید مثانه
 پلک زدن  ا ِ رکیدن  ا له دافتم! 
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 رسید! کاش کش به دادم می

هایم به زور از یکدی ر  ا ووووووووووووووله  ر ت و ن وایل  رامم لب
 به ه چ  وشل فنوا ی نرسید: 

 

 

 کمک!  -

 

 

ها ی که  رام  رام به سمتم بردافته  دای لولایل در و قدم
 رینت! می فد، روانم را بهم می

 سته در خودم جم  فدم. اه

 

 

 لوری خانم خوفوووووووووووووگله؟ اوه اوه  ه بو ی میاد، انگا  -
ا ن گوواوه کووار خرا ر کرده،  لوری ا ن ووا دووم اوردی 

؟  دخبی

 

 ۴۹ ۱ت  #پار 
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 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ام  تش  مووود، انگوووار جوووا ی نزدیوووک بوووه ب  ن بویل   ل دود می
 روفن کرده بودند. 

د وار پشووووووتِ سر کیبیده فووووووود خودم را  ا جا ی که کمرم به 
  یید: کشم و او پر از  مسنر میعقب می

 

 

ش بن بسوووووته خانمم! هر ار عقب  ر بری  قک کمرل  -
َ
ت

بر کشیده میشه!   خوفگلت به اون سیمانای زل

 

 

ل پشت سر مینوکِ ان شت
 کشم. هایم را به د وارل سیما ن

 انگار با ان شت مشغولِ کندنِ  اهی برای  رار بودم. 

 فدنش را که ح  کردم  هسته نالیدم:  نزدیک
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 م...من...  -

 

 

 میانِ حر م دوید: 

 

 

؟ می - خوای بری؟ ک ووووووووا مینوای بری جووووووووان؟  و ار
 عهیزم م ه ا ن ا بهت بد می  ره؟

 

 

 احساس کردم نزدیک پاهایم روی دو زانو نشست. 

 رمایل نوک ان شووووووتش رویل مچل پای دردناهم به حرکت در 
ون  رست  اد:  مد و نفسش را بب 

 

 

  و داری  قواص کوارل اون     کوار داریم بوا هم، می -
دو ن

 فوهرل سوسولِ ریقویل مادر حرومتو پ  میدی! 
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زبانم برای د اع نچرخید، از  رسل نزدیک فووووووووودنش انچنان 
 کرد. هایم درد میبه خود پیچیده بودم که استنوان

خورد و او نفسوووووووووووووووش را پر از ا سووووووووووووووووس  جم محجم  جان می
ون  رستا  د: بب 

 

 

 و ا ن دنیا، بی ناه همیشووه  قاصل کارای  ناه کارو پ   -
؟  میده،  و هم هم  ن بچه جون! راس ی

 

 

 کمی مکن کرد و سم  با خباثت ادامه داد: 

 

 

دسوووووووووووووووتشوووووووووووووووو دیدی؟ دیدی  ه یادگاریل خوش خک و  -
 خان روش   افتم؟
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 ا عمر داره جای اون زخم از رو دسووووووووووتش پا  نمیشووووووووووه که 
ر ا تاده! یادش بمونه...که یادش 

َ
 نره با   د

 

 ۴۹۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

رویل پایم از زانو  ا رانم خطی  رزی رسوووووم کرد و اهسوووووته  ر 
 ادامه داد: 

 

 

اب  - ن سری از ا ن ا.... ا ا ن ا! پدرسووووووووگ خونشووووووووم که عی 
 سرخه! 

 

 

 کنم: لرزد و بالاخره لب به سنن باز میکمرم می
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.. یجار کردی با...باهاش!  -  چ...ار

 

 

  دای خش خش و پ  از  ن  هِ عم ق و پر از حدتش: 

 

 

یووووووووه کو ولو خک خلیش کردم ون حیو، نوووووووواو   -
خیر زبر و زرن ه سریوووو  خودفو جم و جور کرد...ون 
 و دل ن رون نبوواش، اون زنیکووه زخمشوووووووووووووووو دوا درمون 

 کرد! 

 

 

 فود. هایم س م میفانه

 هایم نبض زد:  رس از  نم دور و ح ل  ضون در ری

 

 

؟ک.  -
ی
 .ک و میکی
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 خندید! 

 بلند و پر  مسنر! 

 انگار می
ی
ام نقله ضوووووووووو و دانسووووووووووت کدام قسووووووووووومت از زند 
 کرد! است، ان شت در همان قسمت  رو می

 

 

 کرد. ه چ وقت جلو من از اون لباس  نش نمی -

 لبوواس بکنوواموسووووووووووووووویووا ی کووه زیمش از جلو ووه، وا میک ن 
ن همی 

ون.  یزه بب   سک و سکنه مب 
 زار ی

بووواس  ر پووودر و موووادر  نش کرده بود، ون اونشوووووووووووووووووب...یوووه ل
خوام سر به موهافم ا شون رینته بود دورش، حقیقتا می

 ای فده بود!  نش نبافه ون لامصب بد  یکه

 

 

سم  ن زن کیست،  ا فک جان می کنم  ا حر  نزنم،  ا نبر
 کشید را به زبان نیاورم: و  ردیدی که در دلم زبانه می
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  ...هیم... هیمه؟ -

 

 

اش پر از حرص پاسووووووووونم را لای خندهزد و از لابه زیر خنده
 داد: 

 

 

 ا این! خودِ خودِ ناوسشو میگم!  -

 

 ۴۹۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ب  بون  رستاد.         را  نفسش  ا سوس  از  پر 
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زد و زیرل دلم انگار اتشل خشووووووم و ک نه هایم نبض میفووووووقیقه
 روفن کرده بودند. 

ون  لبفووووووووووووووودم و  وا ی از میانِ دافوووووووووووووووتم جزغاله می هایم بب 
  مد! نمی

 

 

 ست! حیوِ  و ه جوجه -

یجمی از سر و رینت ا تادی، که اونم مهم نیسوووووووووووووووت، مهم 
 ا نه که هنوز جون داری...هنوز خوفگر! 

 

 

ون داد و سووم   بِ دهانش را   وودا ی از انتهایل گلییش بب 
ون انداخت.   بب 

ی کثیو و هایم پشوووتِ پار هدر خودم جم  فووودم و افوووک
 پنهان فد. مشکی رنگ 
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غوووووووو ا م کووووووووه نمینوری، هم نلوری بنواد پیش بره  -
ی! ون نه...   میمب 

 حالا حالا ها ما با هم کار داریم! 

 ا ن ا  ا اون فوهرل جا*کشت  و ون بده! 
 میمو ن

 

 

 نالم: های لرزانم  رام میلای لباز لابه

 

 

 من...باید برم  والت!  -

 

 

  یید: بالا ا له می

 

 

 وا!  والت  ه کو تیه؟  هو -

اب من ور ه؟  مسبی
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 خندد! بند، بلند و  ر وقفه میسکو م را که می

 !  مردکِ روا ن

برد، از ا نکوه بووه ا ن حووال و روز از رنش کشووووووووووووووویودنم لوو ت می
 ا تاده بودم! 

 از ا نکه او ارباب بود و من برده! 

 

 

ن  وفه موفه - اب نداره، همی 
 ها کار و کن. ا ن ا مسبی

ی  اب زیاد  و ب 
نداره گاو و  وسوووووووووووووووفند زیاد ا ن ا با مسوووووووووووووووبی
 کنه! دستشو ی می

 

 

 هایش را فنیدم! حر ش را  فت و  دایل دور فدنِ قدم

 

 ۴۹۴#پارت

 #غیاث 
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 رایجا#نییسنده

 

 

 ]غیاث[

 

به کشووو مشوووکوک نیسوووتید خود ون؟ دوسوووت،  فووونا،  -
  امیه،  رفی نمیکنه! 

للفا اسوووووووووووم هر کشووووووووووو رو که به ن ر ون م تونه مارو به یه 
! سرنم برسونه به ن  م ب ی 

 

 

 روان نییسش رویل کاغ  به رقد در  مد.. 

 حاج محمود کمی  بر کرده و سم   ر حال پچ زد: 

 

 

ه چ ک ، از  رِ   ووووووووامیووووووووه مووووووووا من بووووووووه ه چ ک   -
ل من دوسوووووووووو ی ندافووووووووووت، ا  

مشووووووووووکوک نیسووووووووووتم! دخبی
وی بود!  ن  بچ یشم مبن
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ملیسا  نها بود و من ه چ وقت  نها بودنش را درک نکردم، 
خودم بود کوووووه هیچگووووواه  نلور کوووووه بوووووایووووود  سرم سر رمِ کوووووارل 
 مراق ش نبودم! 

 

 

  قای ساک فما  لور؟ -

 

 

 دایل  رامش  ون دس ی محجم بازوم را کشیده و از  کر 
ونم کشاند.   و خیال بب 

ام از روان نیی ل دسوووووتش به ا تکتِ اسووووومی نگاهِ مات مانده
 ی ج  ش  سبانده بود کشیده فد. که لبه

 

 

 منم....  -
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م
َ
 خفه فد!   دایم در د

 اسامی پشتِ سر هم در ذهنم ردیو فد. 

 کمرم را کمی  ا  کرده و خفه نالیدم: 

 

 

، فوهرل  ند نفرو می -
ن فناسم! یه مردی به اسم حسی 

 خواهر زنم  هیمه خانم، ا ن اواخر به من حمله کرد. 

 

 

ن را با دقت سر  جان داد، رویل بر ه ی روبرویش اسمِ حسی 
 یاددافت کرده و  فت: 

 

 

 امه بده؟ ک ا و  لوری بهت حمله کرد؟خب اد -
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با جز یات کامه، از سووب   ا پیاز  ن فووب منحوس را برایش 
هایم را یاددافوووت کرد و   ایو کردم، مو به مو  مامِ حر 

 در نهایت  فت: 

 

 

پ  با ا ن  فاسوووووووووب  ما الان یه مضووووووووونون ا ووووووووور داریم،  -
ای  قای سوووووووووووووواک، جنابِ هنامنش به فووووووووووووووندل دی ه

 ؟مضنون نیستید 

 

 

 حاج محمود  ادق ماند و من به ناااه لب زدم: 

 

 

  هیمه!  -

 

 ۴۹۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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 ؟ -
ی
  ت فده مرد؟ میفهمی ار داری میکی

 

 

 بهتِ  دای حاج محمود را نادیده  ر تم! 

 سر رد به  رامی نگاهم کرد و  فت: 

 

 

؟ - ن  خب، ایشون کی 

 

 

 ب ای من حاج محمود با تدی جواب داد: 

 

 

ووووووووووووووه الان کلش داغوووه خواهرل  -  ملیسوووووووووووووووووواسووووووووووووووووووت، ا ن پدو
  همه ار داره می ه، م ه میشه یه خواهر... نمی
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ل جمله مثه در دهانش ماسید. 
 ساوت فد و مابقی

اش را بووه من کشووووووووووووووویوود و لبننوودی از رویل نگوواهِ مووات مووانووده
 هایش را زینت داد: ناباوری لب

 

 

 امجان نداره.  -

 

ی به اسووووووووووووم امجان نداره  وی فووووووووووووغهِ من نیسوووووووووووو - ن ت  ب 
جنووواب هنوووامنش، بوووه هر حوووال من اسوووووووووووووووم ایشوووووووووووووووونم 
، از  ه که یه مدت  حت ن ر بافوون راسوو ی نوفووتم، بهبی

ن  درس یا نشونه  ای دارین؟حسی 
 

 

 

 ی منقن  جان دادم: کمی  کر کرده و سم  سرم را به نشانه
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 نه!  -

 

 

ی   ر رنگ را روی مابقی از پشتِ  ندن بلند فد، پرونده
 ها   افته و  فت: پرونده

 

خیله خب، ما به کو ک  این سرنان که برسووووووووووووووویم به  -
ین. فما ا  ع میدیم، می یو ببر   ونید تدی

 

 

رود و قبه از ا نکه بیفتم دستم هایم سیاهی میپیش  شم
ن می  کنم. را بندِ مب 

 کرل ا نکه  ا به ا ن سووووووووووووووواعت  ه ب  ی سرل ملیسوووووووووووووووا  مده، 
فت!  مام جانم را در هم  رو می
 
 ک

ن می ب گلییم را سووووووووووووونت پ دهم، با  کی سوووووووووووووفت فووووووووووووده ا ی 
 م نالم: 
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 پیدا..میشه دی ه؟ -

 

ه ام دانسووتم برای دلگرمیام فووود، هر  ند میبا ا م نان خب 
 ییوود امووا بووا ا ن حووال بووه دل احمقم  همووانوودم کووه اونون می

 وقتِ زبان نفهم بودن نیست، کمی  دم باش! 

 

 

 متهم نتونسته به ا ن  -
ً
بله جای ن را ن نیست، ملمئنا

ی از  هران خوووووارج بشووووووووووووووووووووه، انشووووووووووووووووووووالله بوووووه زودی زود
 فن! همد ون پیدا می

 

 ۴۹۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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ی اول، کنار ک وسووووووووووووووووکِ از  ااهی خارج فوووووووووووووووودیم، روی پله
 روزل  فنا یمان ا تادم. 

ن  که ایستادم یادِ دومی 
 ن هبا ن

ی و کنووار سربووازی کووه احتمووالا  ن ک نبی هم ن ووا، جلویل همی 
ک و قووانو ن  اواخر خوودمتش ام ایسوووووووووووووووتوواده بود، کنووارل زنِ سری

 بودم. 

 

 

  ن روز ح ی  صوووووووووووووووورش را هم نمی
ی
ام کردم کوووه  موووامِ زنووود 
 م لو  به همان زن فود هر  ند، رن انده بودمش. 

ن بود و جای  وج ح بافی ن  افته بودم.   بارل  ناهم سن ی 

 

 

بایم خونه غیاث، ممکنه یه خبر و نشوووووووووووووو ن ازش پیدا  -
  وب خشک وا نستا اون ا.  فده بافه، مثه

 

 

 دست زیر بازویم انداخت و  نم را حرکت داد. 

 میانِ راه  ند باری سکندری خوردم،   ش بودم! 
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   شل ر تنش! 

ن را برایم  ن نفری بود که ب د از پدرم،   هِ ر یی ملیسووا دومی 
 ض  کرده بود. 

 

 

؟  -  سر ار باهاش بحن داف ی

فما در  ورد؟ ی ا    هو ی  یشد که  هیمه سر از خونه
 نکنه...بحثتون سر  هیمه بود؟

 

 

 دهم: ام را  جان می ردن خشک فده

 

  ره...  -

 

 

ه  ام فد: براق خب 
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ار بهش  ف ی کووه  رج ح داده  و خیووابون بمونوه و  و  -
 ی  و نه؟ خونه

ون از خونه رو به فووووووهرش  یجارش کردی که غایبه ی بب 
  رج ح بده؟

ه م ن که پدرفم رو  یجارش کردی که ح ی حاضن نشده ب
 بندازه؟

 

 

اش ا اقک پشووووتش را محجم به  رمان کیبید و  وووودای ن ره
ن را لرزاند:   مافی 

 

 

 با  وام غیاث؟  یجارش کردی مرد؟ -

 

 

ن را  وفه  ی بزر راه ن ه دافت. سکو م را که دید مافی 

ه  ی روبرو ماند و سم  ارام لب زد: دمی درسکوت خب 
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ی برش  اگه زمان بر رده عقب، از جلوی - همون ک نبی
دمش خونووووووه، خبک و خلووووووافوووووووووووووووو  میوووووودافوووووووووووووووتم و م بر

ی خودش خانمی م بنشوووووووووووووویدم و می افووووووووووووووتم  و خونه
کنه،  ون از وق ی  و  و زند یش اومدی... قک  ند 

 زدی  و همه ار غیاث... قک  ند زدی! 

 

 ۴۹۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]ملیسا[

 

 

در هم  رو ر ته  مردی با قام ی بلند، لاغر اندام،  وووووووووووور ی 
 و نگاهی خمار درست جلویل پایم زانو زد. 

 دانستم! دیدم؟ نمیب د از  ند روز روفنا ی را می
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 شوووم بند مشوووکی رنگ را دورل ان شوووتش  رخانده و به دور 
 و بر نگاه انداخت: 

 

 

 به  -
ی
ش خیبه ا ن ا، جای خو ر واسوووووووه زند    تاب  ب 

 حساب میاد... 

 

 

ه  م. اش فدض یو و رن ور خب 

ای هایم برای ذرهفووووووود و لبهایم مدام باز و بسوووووووته میپلک
  ب به التماس ا تاده بود. 

نوکِ ان شتش به  رامی رویل لب زیاینم به حرکت در  مده 
 و  فت: 

 

 

تشنته؟    -
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ای کشوووووووووووووووم، دریوووو  از ذرهبوووووا  خاین  وان سرم را عقوووووب می
  ا له. 

 نگاهش را دور  ا دور گاوداری  رخاند و نچ نار کرد. 

 

 

 بو  ند میاد...  -

 

 

ن خورد و نگاهش به خیشوووووووو فوووووووولوارم کشوووووووویده ب  ن  اش  ی 
 فد. 

جر لب ن هایش را جم  کرده و سوووووووووووووووم  زیر خنده زد و با مبن
  این لحن ممکن  فت: 

 

 

Page  |  1638
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ریدی به خودت؟ از  رسووووووووووه یا  شووووووووووار؟ نچ نچ،  ه بو  -
ن ا ن بچووه کو یجووا بوواس  ! عی 

 نوودیم راه انووداخ ی دخبی
 کهنه پیچت کنیم! 

 

 

 زنم: میبیحال لب 

 

  ب...  -

 

 

 پارچل  ب کنار دستش را بردافت و بالای سرم  ر ت. 

 یی پارچ را کمی خم کرد و من از فووووق رسووویدن به مایهلبه
 حیا  خودم را کمی بالا کشیدم. 

 با نمسنر خندید و دستش را عقب کشید. 

 

 

 خوای یه سری  داره... نچ نچ، نشد! اگه ا ن  بو می -
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قلرات  ب دوختوووه فوووووووووووووووووده بود، نگووواه واموووانوووده و موووا م بوووه 
ر ت و من از روی استیصال دستش دم به دم عقب  ر می

 پر از افک پاسم دادم: 

 

 

؟!  - طی ل ن ی ... ه سری  ار

 

 

ه به  نیشوووووووووونند کنش ل ش را بوسووووووووووید و سر جلو کشووووووووووید، خب 
 ام پچ زد: های  رک خوردهلب

 

 

 یه کام از ا ن لبای خوفگلت، ن ر ه؟ -

 

 ۴۹۹#پارت

 #غیاث 

 یجا را#نییسنده
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 فود. های  ب جدا مینگاهِ ناباورم از قلره

وزمندانه لبنند روی لب نشاند و ابرو بالا  رستاد:   پب 

 

 

ل حاج محمود؟ عفت و حیات نمی -
ذاره یه  یشد دخبی

 لب به ما بدی؟ یا نه  ندفت میشه؟ 

 

 

دهم، ا ن مرد د وانووووه هووووایم را کش میبووووا  خاین زور، لووووب
 بود، فک ندافتم! 

ن می ب از لایل  ون ه هایقلره رسد، های زیرل پایم به زمی 
 زنم: خندم و لب میمی
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ن  ر ووووووووووووووووت...به یه  - از ا ن ا که... زاد فوووووووووووووووودم،  و اولی 
روانشووووووووووووووونووووواس نشوووووووووووووووونوووووت میووووود...م! ن...ن ران نبووووواش 

 بیماری...بیماریت درمان داره! 

 

 

ه دانسوووووووتم ام فووووووود و میلبنند روی ل ش ماسوووووووید، ناباور خب 
 ان دراز بودنم را ندارد. انت ارل ا ن همه زب

های یک درمیان و زردش محجم رویل هم سووووووووووووابانده دندان
 ام را به  نگ  ر ت: فد و دست  زادش  انه

 

 

  ه زری زدی؟ -

 

 

 ا تد! ام به خون میخوردههای  رکخندم و لب هسته می

ام بیشووبی فوود و پر از غیض هایش رویل  انه شووار ان شووت
  کرار کرد: 
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 وووه  هی قرقره کردی و  و حلقوموووت  بوووا  وام حرومی، -
؟  رین ی

 

 

هایم سووویاهی می رود، پارچ  ب از دسوووتش رویل پیشل  شوووم
ن سر خورد و  دای  که  که فدنش را فنیدم.   زمی 

 دستِ  زادش رویل  ور م سیر فد: 

 

 

 دو روز کاری به کارت ندافتم هار فدی  ره؟  -

 ی دوزاری! لیوواقووتِ خو ر رو نووداری، بووایوود ی ج*نوودهزنیکووه
 ! ن ن سگ باهات ر تار کین  عی 

 

 

ام کش فوووووووووووووووووده بود را  رخوووانووودم، از سری کوووه روی فوووووووووووووووووانوووه
 کرد. هایش خون  که می شم
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ی  ب دهان و خو ن که ناشی از پاره فدنِ لبم بود را  وفه
و کردم! 

 
 لپم جم  کرده و رویل  ورتش  

کشووووووووووود، پچ دانسوووووووووووتم جانش را به  تش میای که میبا خنده
 زدم: 

 

 

! برو...به در  -  ک عو ن

 

 ۵۰۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

هپلووووک بسووووووووووووووووووت و من از لای پلووووک ی هووووای نیمووووه بووووازم خب 
  ورتش فدم. 

 اش از روی حرص و نفرت  شاد فده بود. های ب  ن پره

 ام سر خورد و پلک باز کرد: دستش از رویل  انه
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؟ ب دهنل ن ستو  و  ورتِ من خان می -  ک ن

 

 

ن وهوووووای  وووووازه جوانوووووه زدهخنووووودم،  وووووارل م و گلو می ام را موووووابی 
 کشد. هایش میان شت

های سرم به عقب پر اب فووووود و  شووووواری فووووودید رویل مهره
 کمرم احساس کردم. 

 ر ت و نه  تشل خشمِ او! 
ن  اما نه لبنندِ من از بی 

 

 

 همی بووووایوووود بووووا من دنوووودونووووا و  و دهنووووت خورد کنم می -
 ...   لوری ر تار ک ن

 

 

 ت کرده بود که پچ زدم: ادبیاتِ غیاث به من هم سرای
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 ه چ  هی...نم تو ن بنوری...  -

 

 

  مد. زدی خونش در نمیکارد می

ام به د وار سوویما ن ی پیشووا ن محجم سرم را رها کرد،  وفووه
 کیبیده فد. 

 از روی دو زانو بلند فد و نگاهی به ا را  انداخت. 

 

 

دانم نگاهش کدام  وفه از ا اق را فجار کرد که لبنند نمی
 ل ش را بوسید. کنشل 

به همان سوووووومت ر ت و پ  از کمی جسووووووت و جو در حان 
 که داشل  لزی در دست دافت به سمتم  مد. 

 

 

ه فووووووووووووووووودم، برایل بایووودنِ  ردنم بوووه دهوووانوووه ی بزری داس خب 
 مناسب بود. 
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ن بلندم کرد، داس  بازویم را محجم  نگ زده و از روی زمی 
 را پشتِ  ردنم   افته و پچ زد: 

 

 

 ...ب و  ا ولت کنم. ب و  ه خوردم -

 

 

 نا وان ایستادم. 

 وقتِ جا زدن نبود! 

ن بیشووووووووووووووبی ای از رویل لبم کنار نمیلبنند لح ه ر ت و همی 
 داد. از پیش حر ش می

 

 

ب و غلک کردم، ب و نفهمیدم دارم  یجار میکنم، ب و  -
ل خودم خنوودیوودم کووه روت  و انووداختم...ب و  ووا  بووه قبر

  ردن نزدمت! 
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اش ندافوووووووووووووووتم، مری بهبی از وضووووووووووووووو یت از نگاهِ سرخش هر 
 الانم بود. 

 جسارت در  مامِ  نم جم  فد زما ن که  فتم: 

 

 

خواد بکن، ح ی اگوووووه ی... ردنم هر غلطی دلوووووت می -
...بازم...بازم از حر م پشیمون نمی فم...   بز ن

 

 ۵۰۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ه کردنِ خون از 
یل داس پشووووووووووووووتِ  ردنم را سوووووووووووووووزاند و سری 

ن   ب 
 پشتِ  ردنم را احساس کردم. 

وع به لرزیدن  پیشل  شوووووووووومانم سوووووووووویاهی ر ت و زانوهایم سری
 کرد. 
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دو ن که کشوووووووووتنت واسوووووووووم مثه سر بایدن یه مرغه، می -
 به ت*خمم نیست زنده بمو ن یا نه ؟ 

 

 

 ی لبم را نوازش کرد:  وفه

 

 

ون لازمت دارم، واسوووووووووووه ی*ا یدن دهن اون فووووووووووووهرل  -
ا نکه جلوم مثه سگ   نم س ت لازمت دارم! واسه
 زوزه بکشه لازمت دارم... 

 

 

ن  داس را  رام از پشتِ  ردنم بردافت و کنار پایم رویل زمی 
 انداخت. 

 اش را! ام را نوازش کرد، درستِ جای سیر ونه
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...از  دما ی که ادعای فووووووووووووووو اعتشوووووووووووووووون  -
حال بهم ز ن

ن متنفرم! ک*ون خرو جر میده و  ردن کشی می  کین

 

 

ده و هولم داد.  نت سکنههر دو دستش را   ام  دی

هوووا  رود  مووودم،  لو  لو خوران رویل پِهنل گووواو و  وسوووووووووووووووفنووود 
 بالای سرم ایستاد و دست به سمت کمابندِ فلوارش برد: 

 

 

ون من عافق رام کردن ح وونای وحشیم...ح وونایل  -
ن و  خرش لای خوفوووووگه، از اونا ی که فووووویلو ن می کین

ن.   دستات وا مب 

 

 

 ا در دست  ر ته و از دور کمزش باز کرد. غزلِ کمابند ر 

ه فد  ا نبار  رس به  نم  ب 
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؟ -   یجار می...ک ن

 

 

 پوزخند روی لب نشاند. 

اهنش را یک به یک باز کرده و پچ زد: دگمه  های پب 

 

 

کردم  ا اون زبون خوفوووووووووووووووگلتو کاری که از اول باس می -
ه!  رل
َ
م! ون عب ن  ببر

ی  ر و  از   ست! ماهی رو هر وقت از  ب ب ب 

 

 

اهن را از  نش کشید و  وفه  ای انداخت. پب 

 خودم را عقب کشووووووووووووووویدم  ا جا ی که  نت کمرم 
ن روی زمی 

 ی گاوداری کیبیده فد. محجم به میلگردِ  وفه

 

 

-  ! ی میشی س، یه یار امتحونش ک ن مشبی  نبی
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ن باش بیشبی از فوهرت بهت حال میدم!   ملمی 

 

 

من ی فوووووولوارش   افووووووت و بازش کرد و دسووووووت روی دگمه
 مری را به  شم دیدم. 

 

 ۵۰۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

؟ -  چ... یجار...میک.. ن

 

 

هایش دانم که ن وایم به  وشلرزد و ب ید می ووووووووووووووودایم می
 رسیده بافد. 

نیشوووووونند کنشل ل ش را بوسوووووویده و فوووووولوار  ا رویل زانوهایش 
ن سر می  خورد. به پا ی 
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منل خوودا هووایم سریوووو  رویل هم ا توواده و دسووووووووووووووووت بووه داپلووک
 فوم: می

 

 

کردم کوووه نکردم، للفوووا کردم کووواری کوووه بووواس از اول می -
، دسووووووووتمو  ا  رنش پر عسووووووووه  بهت البت... ابه  ووووووووف ی
؟ بازم گاز زدی!   کردم و  و دهنت   افتم ون  و ار

 

 

دهم  وا بلکوه  نوابِ پیچده هایم را محجم  جوان میدسووووووووووووووووت
فووووووده به دورفووووووان پاره فووووووود. نزدیک فوووووودنش را احسوووووواس 

م  نم را به د وار پشت سر میکنمی  کیبم. م و از سری

 

 

ن ار قراره بوووووت وا کن...دِ وا کن می - گموووووت، وا کن ببی 
ن قد یکی فوهرت هست یا نه!   حال بده! ببی 

 وا کن ت*خم سگ! 
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  پد! قلب در  مام  نم می

 هایم به التماس باز می فود و م نالم: لب

 

 

!  و رو خدا... ورو...به هر ار می -  پرس ی

 

 

ن می خنده می زند و دسوووووووووت زیر  ها ی که روی  نم بالا و پا ی 
 کنم: فود را احساس می

 

 

 خدا؟ کدوم خدا؟ -

 خدا ی که  وفاش همیشه واس فنیدن ما کر بوده؟ 

فم من، اونم ا ن زمزمهالان  قک یه   و می
 
ی لاوردارل فوووووووون

دا   لیه، بیفت به جونش  قک  فیلونه که می ه خدا م 
 ب*گاش! 
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دانستم از دادنشان ها ی که میرکیک و  حشهای از حر 
 فوم! بردم خ ه میل ت می

هایم با یکدی ر مسووووووووابقه   افووووووووته بودند که یک به افووووووووک
  ر تند! هایم از هم سبقت مییک روی  ونه

 

 

ام برده و پر از حرص و فوووووووووهوت دو دسوووووووووت به سووووووووومت یقه
 کشد.  ر  مانتوام را می

اب فوووووووووووووووووده و هووای لبوواس هر کوودام بووه یووک  ر  پر وودگمووه
هووووای زمنتش  رام روی  ردنِ عایووووانم کشووووووووووووووویووووده دسووووووووووووووووووت

 فود: می

 

 

ن منو!  -  وا کن  شا و! وا کن خوب ببی 

واون و یادت بافه که    ر کبتو داد! وا کن  ا بفهمی فا  
 !  و فونه کشیدن واس من ی  ن ار

 واون قبه از ا نکه سرب داغ ناینتم رو  ش و  الت! 
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 ۵۰۳#پارت

 #غیاث 

  رایجا #نییسنده

 

 

ی هایم  هرهفوووود و مردکهای خیسوووم از هم جدا میپلک
 مردی پر از نفزت را فجار میکند. 

هوووایم هوووایش روی لوووبلرزد و قبوووه از ا نکوووه لوووبام می وووانوووه
 کنم! بنشکند سر کش می

 

 

 دست پشت  ردنم انداخته و سرم را ثابت ن ه دافت. 

 جا ی نزدیک به بناگوفم غاید: 

 

 

 دِ بتمری سر جات!  -
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 ی امیدی بر  نم بتابد! خورم و کاش روزنه نش  جان می زیر 

 ا ن ا  خر خک نبود؟ بود؟

داد بوووورای حوووور  زدن و موووون حوووورکووووووووت  ووووایووووووووه امووووووووانووووم نوووومی
هایش روی کش فووووووولوارم را ح  کردم و  ووووووودای ان شوووووووت
 ام بلند فد و او کنار  وفم پر از ف و پچ زد: ناله 

 

 

وان پا دادی بالاخره! حالا مونده  ا  ه و  - نالت در  ای جو
 بیاد. 

 

 

ن  ن فد و همی  از  ر وت سوواستفاده کرد، روی  نم نیم خب 
ن بکشووووووود،  ووووووودای زنانه ای به که خواسوووووووت فووووووولوارم را پا ی 

  وفم رسید: 

 

 

ربه؟!     ا ن ا  ن   -
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کنم و قبه از ا نکه نگاهم  ووواحب  ووودا  وری پلک باز می
ن  شووم پوفوواند و هایم را میرا فووجار کند، دسووتِ پهن حسووی 

 لرزاند: های  وفم را میغرغزش حلرزون

 

 

؟ - شکی ای فان !  و ا ن ا  یجار میک ن
 
 بِن

 

 

 وووووووودا نزدیک  ر فوووووووود و من بیشووووووووبی در خودم جم  فوووووووودم، 
 ام بلند فد و بایده بایده نالیدم:  دای هق هق  رسیده

 

 

ولوووووووووم کووووووووون...بوووووووووه...بوووووووووه...خووووووووودا خوووووووووودم... شووووووووووووووووووووووواموووووووووو  -
...دم هوووووووووو ووووووووووچ...جووووووووووا ی رو بوووووووووونوووووووووودم...ق...قووووووووووول میمی

 خدا!  نب نم... و...رو 

 من...من ا   کور میشم...بهم د...دست نزن... 
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ام نفسووم را دهم و  ایهام را  جان میهای بسووته فوودهدسووت
  نل کایحش رویل  نم برد، کوووووواش میمی

مردم  ووووووا سووووووووووووووون   ن
 فد! احساس نمی

 

 

خوام بب نه  شووووافووووو ول کن، از روفووووم بلند فووووو....می -
 . ن  ا ن حالشه! یالا حسی 

   باعن و با ن

 

 ۵۰۴رت#پا

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ی  شمم دود و افک از  وفههایم میحرارت پشتِ پلک
 فود. روان می
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ل هایم را محجم  جان میدسوووووووت
دهم بلکه  زاد فووووووووم  ا لن ی

 هایم را بپوفانم. سکنه

 

 

 وا کن  شا و خانم نیگات کنه!  -

 

 

کنم و سردیل جسووووومی سووووون رم را سوووووفت و سووووونت حفظ می
 کنم. ام احساس مییل فقیقهسفت را درست رو 

ن اسووووووووووتنوانخنده لرزاند و بایده هایم را میی کایووووح حسووووووووووی 
  یید: بایده می

 

 

 باز کن  شا و، باز کن  ا یه  وله  و منت بِپوکونم!  -

 

 

 دانستم! حق دیدن ندافتم، می
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مردم و  مد میکردم و  ن زن به  شوووووووووومم میپلک باز می اگر 
ن گاو و  وسفند  ه ح ی اسلبلشان سال ها ی کجسدم مابی 

ن نمی  فد! فد، د ن میبه سال  مب 

 

 

فوووووووود، سر به زانو رسوووووووانده و  جم محجم روی هم  فت می
 زنم:  ایان پچ می

 

 

 خوام... خوام...نمینمی -

 

 

به ن روی سرم  رود  مد و  نم به عقب هول ضن ای سووووووووون ی 
 داده فد. 

ده فد: نوکِ اسلحه محجم رویل فقیقه  ام  دی
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م روف ن روز واست  رزو بشه، یه کاری کنیه کاری می -
کنم  رزوی دیدنِ یه روز خوفووووووووووو با خودت به  ور می

، وای به حالته!  ی، وای به حالته دخبی  ببر

 با بد ک ل ناوش در ا تادی! 

 

 

  رکد.. ام میهای بستهبغضم پشت پلک

 کنم  ا مبادا  دایم بلند فود. ام را خفه می ایه  هق هق

م،نمی  حداقه نه الان!  خواستم بمب 

م... خواستم قبه از دیدنِ دوبارهنمی  ی خوفبن ی بمب 

 

 

خفه خون ب ب  بچه ، من اعصووواب مصووواب درسوووت و  -
ن اسوووووووووووولحه رو کردم  و  حسووووووووووووا ر ندارم،  هو دیدی همی 

 حلقت! 

 

 

میمینالم           بسته  پلک  و  یدده  زانییم   به  را   
لبهایم

Page  |  1662
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 خفه...میشم...قول میدم!... خفه میشم!  -

 

 ۵۰۵#پارت

 غیاث #

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]غیاث[

 

هر جا بود  ا الان م ومد، ملیسوووووا کشووووو نبود که  ا د ر  -
ون از خونه سر کنم اونم دو روز پ  دزدی...   وقت بب 

 

 

ی غزاله به پایان نرسووووووووویده بود که خانم جان  ن ش جمله
 اش کیباند: را محجم روی  ونه
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-  ...  ای خدا مرگم بده، زبونتو گاز ب ب  دخبی

 

 

ی و کو جمان بوالا میه د، حاج مهمه در هوالِ  هوه مبی  ب 
د، لباش میمحمود دست روی سکنه های بهم دوخته  ب 

 زند: اش را  جان داده و خفه لب میفده

 

 

  کر کنم...حق با غزاله!  -

 

 

فووووووووووووود، حق با غزاله بود و همه فوووووووووووو ونِ خانم جان بلند می
 دانستیم. ا ن را می

ی از ملیسووووووووووووووا نبود، می انسووووووووووووووتم هر  قدر از من دلگب  دخبر
ی نمی ون از خانه سبر  کند. بافد، فب را بب 

 

 

کنیم؟!       باید  یجار  داداش...حالالا   -
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  رکد.  یید و بغضش میمی

کنووود و سوووووووووووووووا در ارام  هیموووه اهسوووووووووووووووتوووه کمرش را نوازش می
 کردنش دارد. 

  رخد. ی پر غصه می کرم هول و هوشل هزار و یک قصه

 

 

ر باید کنه الان وضوووووووو یت دونسووووووووت  یجاغیاث اگه می -
 زند یش ا ن نبود! 

یه جوری حر  نزنید انگار از دست ا ن  دم کاری بر میاد، 
ین کاره!  و خراب نکنه بهبی ن ن که همه  ب   همی 

 

 

د. اش را از مبه میزند و  کیهحاج محمود حر ش را می   ب 

حق دافوووووووووووووووووت و من زبوووانم برای ا نکوووه حق را بوووه او بووودهووود 
  رخید! نمی
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و روی  ون حاج - ن ل همه  ب  محمود، نمیشووووووه که  قصووووووب 
 دوش یه نفر بندازیم! به هر حال ملیسا هم... 

 

 

ل جملهنگاه از گه قان می
م و  هیمه مابقی  خورد. اش را می ب 

پوزخنوووودی حوووواج محمود غلیظ  ر فوووووووووووووووووووده و من ارام لووووب 
 زنم: می

 

 

 هیموووووه خوووووانم...غزال...مووووواموووووان، من خودم... هی کوووووه  -
مخوردمو  ردن می ...میشوووه کشووو ا ن وسوووک از من  ب 

 د اع نکنه! 

 

 

د که ابرو بهم  ره زده، از ی مستقیمم را می هیمه افاره  ب 
 فود. ی مبه بلند میرویل دسته
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 ۵۰۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

خانه را طی کرد و از دیدم خارج فد ن  مسب  منتهی به  فبر

 : موهایل نامر بم را محجم کشیده و سر پا ایستادم

 

 

 باید برم دنبالش!  -

 

خوای ب ردی پِیش؟  و روزل ک وووا نصوووووووووووووووو فوووووووووووووووووب می -
خوای ب ردی روفووووووووون دنبالش نر  ی  و بوقِ سوووووووووگ می

 دنبالش؟
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د.   دستش را رویل قل ش  دی

اش به جوفوووش ا تاده اسوووت دانسوووتم احسووواسووواتِ پدرانهمی
ی نبود کووه کووه ا ن ونووه سووووووووووووووونن می ن  ییوود امووا حر وووووووووووووووم  ب 

  فجارش نکنم: 

 

 

ل  -
 فووووووووماسووووووووت درسووووووووته ون زنِ منه! یاد ون ملیسووووووووا دخبی

نر تووووووه  نوووووود موووووواه  موم بووووووه حووووووال خودش ولش کرده 
 بود ن؟

ن من و زنم اخت  ه ون خودمون حلش میکنیم...   بی 

 

 

 خانم جان تدی وار اسمم را  دا می زند: 

 

 غیاث!  -
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هووایم جوودا حوواج محمود نگوواهِ  وواسوووووووووووووووو بووارش را از  شوووووووووووووووم
 کند. می

زنوود، قبووه از ا  نووگ میاز روی مبووه بلنوود فوووووووووووووووووده و کتش ر 
ام کیبانده و زمزمه ا نکه از کنارم ب  رد دسوووووووووووووو ی به فووووووووووووووانه

 کند: می

 

 

-  !  خیر مونده،  ا پدر شی

 

 

 که  ر موق  باز فود! 
 از کنارم رد فد و ل نت به زبا ن

 زنم: مشتم را محجم به پیشا ن کیبانده و زیر لب پچ می

 

 

 ل نت به دهن  ر  ا  و بست من!  -

 

  یید: ز سرزنش میخانم جان پر ا
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م بافووووووووووووووووه! بلد ای بزری کردم من، مافووووووووووووووووالله ه بچه -
و حفظ کنه! یاد ن ر ته  و روی  نیسوووووت حرمت بزر بی
ش وا نسوووووووووووووووتووووه! واسووووووووووووووووووه خودم و  ابیووووتِ خودم  بزر بی

 متاسفم! 

 

 

 زنم: سر به زیر لب می

 

 

 مغزم...مغزم پره از دری و وریه!  -

میگم،   همم دارم ار  همم دارم  یجووووووووار میکنم، نمینمی
 ی نفهمی  ب  کردم! ا   ک  وسک یه هاله

لِ زبونم دستِ خودم نیست!   کنبی

 

 

ن بلند فد،  ادر به سر کشیده  هن و هن کنان از رویل زمی 
 و از سرل راه کنارم زد: 
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 برو اونور پد، برم باهاش  حبت کنم!  -

 

 ۵۰۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

فوووووووووووووووود، بووه گووه خووارج میدربِ هووال را محجم بهم کیبیووده و 
 قانل ریز نقشل زیرل پایم  شم دوختم. 

 ملیسا ک ا بود؟

م ر نووه ا نکووه بووا  مووامِ بوود بودنم بوودونِ ا نکووه در  غوفوووووووووووووووم 
 ر ت؟! کشیده فود به خواب نمی

ی از حال و روزش به  دیشووووووو ش را ک ا سَر کرده بود که خبر
 رسید.  وفم نمی
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که ل وا ن روی مبه وار ته می نشوووووووووووووووکنم و  ون نمیکشوووووووووووووود  
 روبرویم  ر ته می فود. 

ها دانسووووتم  وووواحبِ ا ن دسووووتبدون ا نکه سر بلند کنم می
 است!  هیمه

 که از بدول ورودش به ا ن خانه، بدفوووووانشووووو کرور کرور 
ز ن

 به سمتم سرازیر فده بود! 

 

 

 گه گاو زبونه، بنور یجم اعصابت  روم بشه!  -

 

 

  ر تشکر ل وان را از دستش  ر تم. 

ل اسووووتیه
اش  سووووبانده و کنارم رویل را به  نتِ سووووکنه سوووو  ن

های کو کش ی مبه نشوووووووووووسوووووووووووت و نوکِ ان شوووووووووووتدسوووووووووووته
وی کرد:    هسته روی ساعدِ دستم پیدی

 

 

 پیدا میشه، م ه بچه کو ولو ه که گم فده بافه؟  -
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هر جا بافوووووووووووووه خودش میفهمه ه چ جا واسوووووووووووووش امن  ر از 
ی فووووووهرش نیسوووووت...ا ن ا واسوووووش امن  این جا ه، خونه
 انم جون، حاج محمود... و! پیش خ

 

 

اش را  هسوووووووووووووووته  فت و نفسووووووووووووووش را پر از ی  خرل جمله که
ون  رستاد.   حدت بب 

ون کشووووویده و ل وان گه سووووواعدم را از زیرل ان شوووووت هایش بب 
   ارد. گاو زبان را رویل عسر کنار دستم می

مسوووووووووووووووتقیم بوووووه سووووووووووووووومتش  رخیووووودم، نگووووواهِ غم  نش را بوووووه 
 ل ش نشاند. هایم دوخت و لبنندی کنش  شم

 

 

ن باش -  پد!  پیداش میشه غیاث، ملمی 

 

 

ن می نتِ سوووووکنه دود، از روی مبه بلند فوووووده، ام بالا و پا ی 
 ایستم. مستقیم روبرویش می
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 زند: ام دوخته فده و لب مینگاهش به  نتِ سکنه

 

 

-  ...  ار

 

 

رد: ام به سانِ سوز ن حر ش را میجمله  ب 

 

 

 من فوهرل خواهر م م ه نه؟ -
 میدو ن

 

 

ه  کنم: ام را کامه میام می فود و من جمله  ش و منگ خب 

 

 

ل مسوووووووووونره -
ن ی  و...حسوووووووووواسووووووووووش کرده غیاث غیاث  فیی

تِ مسووووووووووووووونره ای کووووووه من راه بووووووه راه خاج  و بود، غب 
 کردم مغزفو ی*ا یده بود! می
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  همی ار میگم؟می

 روش دسووووووووووووووووووت بلنوووود کردم، منل  ر سری  
ن منل  ر همووووه  ب 

ت، کاش قلم پام خورد فوووووکسوووووکتکش زدم، کاش دسوووووتم می
فوووووووووووووود و اونشووووووووووووووب نمیاوردمت ا ن ا که الان ندونم زنم، می

 همه کسم ک است! 

 

 ۵۰۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

ه  ام فد. بهت زده خب 

کرد مردِ روبرویش من بافوووووووووووووووم، همانِ غیاثِ  ند باور نمی
 روزل پیش! 

ل نگاهش همچون ملیسووا بود، درسووت فووبیه به همان   یار
 اش را نوازش کرده بود. ام  ونهه ناحق، سیرف ر که ب
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هووایش هووایش  جوووان خورد و  وا ی نوووامفهوم از لای لوووبلوووب
ون پاید:   بب 

 

 

 خواستم... م...من...من...نمی -

 

 

 باز و بسته میهای ب  ن پره
ً
 فد. ام از رویل حرص سری ا

 های من. کشاند ب ز  شمنگاهش را به هر  وفه می

 

 

امش دادی، منم نوواخواسوووووووووووووووتووه خواسووووووووووووووو ی ون ان وونمی -
همراهیت کردم، منم ا نقدر احمق بودم که نفهمیدم 
زنم مایضووووووووووه، حسوووووووووواسووووووووووه، زودرن ه، زر ی دسووووووووووت  و 

 دستت اومدم  و ا ن خونه... 

 

 

Page  |  1676
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ل جمله
ام را باید، زیاده روی کرده  ووووووووووودای زنگِ  لفن مابقی

 ی افکش جوفیده بود؟بودم که  شمه

ون  رسووووووووووتاده  و به سوووووووووومت  لفن نف  از انتهایل سووووووووووکنه بب 
 روم. می

ی از ملیسا فده بافد.   فاید خبر

  ییم:  ر حو له  لفن را  نگ زده و می

 

 

 بفرما ید؟ -

 

 

های یکی درمیانِ  رد نافوووناسل ب ز  ووودایل سوووکوت و نف 
ل دی ری به  وفم نمی

ن  رسد. پشت خک، ه چ  ب 

 فود: ی میانِ ابروهایم کور می ره

 

 

 ر نمیاد؟ز ن جیکت دبافمام؟ مایصین زنگ می -

 

Page  |  1677
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 که  دایل خندهسکوتِ مابکنمان می
ی بلند و فکند زما ن

 کند. ای  اهسارل  وفم را پر میمردانه

هایم ا نبار از روی نادا ن و سر ردمی بهم م پیچد، بار اخم
ه فده و ا نبار  هسته پچ می  زنم: دی ر به فماره خب 

 

 

؟ -   و   هس ی

 

 ۵۰۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ند: کش ن  یده و با  فایووووح لب مب 

 

 

 دفموونل ژونووت!  -
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  شارم. ی  لفن را محجم میانِ مشتم میدسته

 فناختم، خودش بود. ا ن  دایل بکنهایت  فنا را می

 که اونون  وووووووودا ی  ه  وفووووووووم  ایاد 
فن خودِ کثا ت و بیدووووووووی

 زد ملیسا همان ا یست که ا ن مرد  ن است! می

 

 

؟ - ن  حسی 

 

 

 خمار جم تش را می کشد:  زند، مست و زیر خنده می

 

 

 خودفووم پد!  -
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هووووووایم را روی هم لغزانوووووودم و محجم زیر خنووووووده زد،  رواره
 ن را ن در گلییم جوفید. 

ن ادامه داد: لب  هایم به لرزش ا تاد و حسی 

 

 

 اون است؟ همون زنیکه رو میگم..  -

 همو ن که اِنداختیش  رک مو ورت! 

اون وسک  بیدی   لوری دست اِنداخته بود دور کمرت،
ن ما کنتم می  مالید نه؟پا ی 

 

 

ن که حال و روزم را دید فوووووووقیقه ام محجم  پید و غزاله همی 
ون زد.   از در حیا  بب 

  دایم از زورل حرص دور ه فده بود: 

 

 

 ملیسا ک است؟ -
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  دای  ب  مد و پ  از  ن  فایحانه  فت: 

 

 

؟ عه ملیسا ا ن است.  -  ملیسا کوش؟ ملیسا ک ا ی

 

 

، هر  ند ای ژولیده وار بلند فوووووووود دایل نالهبالا ا ووووووووله  وووووووو
ون می امد اما با ا ن حال به  وفووم  فوونا  وودا از  ه  اه بب 

 بود. 

  دای ملیسا بود! 

 

 

فووووووووونیدی  ووووووووودافوووووووووو؟ حالا حدس بزن پامو به ک اش  -
 کیبوندم که ا نلوری ناله میکنه! 

 ب و، ب و، ب و! دِ ب و دی ه! 

 

 

Page  |  1681
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 مکثم را که دید بلند خندید 

نکه کدام نقله از  نش را دسوووت زده د وانه فوووده از  کر ا 
 بودم و او  ر رحمانه ادامه داد: 

 

 

 بگم؟ خودم بگم؟ بووووگم غیوواثِ ساک؟ -

ت اگه بگم؟ ی از زور غب   نمیمب 

ی!  ی حوورومزاده! میمب  ی پد، میمب   میمب 

 

 ۵۱۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ون مینف   خهید. هایم نامر ب از گلییم بب 

د و دسووتم را به لبه ن  ر تم  ا جلوی  وار فوودنم را ب ب  ی مب 
 رسید لب زدم: با  دا ی که از  ه  اه به  وش می
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  یجارش کردی؟ -

 

 

ن بودم که یک  وفه  پوزخندش روحم را  زار میداد، ملمی 
 خندد. نشسته و به ریشم می

ام مچووالووه کرده و ا نبووار  ایوواد موهووایم را محجم میووان پن ووه
 زنم: می

 

 

 میگم  یجارش کردی کثا ت؟ اون زن مایضه!  -

 

 

  ر پرده، رک و روراست  نها  فت: 

 

 

-  !
ً
 به ت*خمم نیست حقیقتا
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ی ل ش جر خورده، دق ق  ر کوووووه نگوووووا میکنم رو  وفووووووووووووووووووووه
پیشوووووووونیشوووووووم جای زخمه، رد ان شوووووووتا م که رو  ونش کبود 

 واس خا رل یکی دی ه زنتو می
زدی، فوووووووووووووووده، وق ی دافووووووووووووووو ی

 مایض نبود؟

 

 

 کیبید! م را  ماق کرده و به سرم میحما ت

ام محجم  ب  کشوووووووید، با کوِ دسوووووووت به سووووووومت  پِ سوووووووکنه
 ام را ماساژ دادم.  رامی  نت سکنه

 

 

ملیسارو  یجار کردی؟ ک ا بردیش؟ حالش بده اون،  -
 خوای از جونش ب و من بهت بدم! مایضه، ار می

 

 

 مکن کرد و  و ی مس ی از سرش پایده بود. 

پیچید، ملیسوووووووووووا همچنان در  وفوووووووووووم می ی ریز  ووووووووووودای ناله
های از سرل دردش را نمی فوووووووووووود و نالههایم کر میکاش  وش
 فنیدم! 
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  هسته و با مکن زمزمه کرد: 

 

 

ی به من نمی - ن ی که من میاز  و  ب  ن خوام ماسوووووووووووووووه،  ب 
 دست یه نفر دی ست  و جوشی نشو. 

 

 

  دای لولایل درب هال سرم را به همان سمت  رخاند. 

نف  و در حان که دسووووووتش را روی قل ش  حاج محمود  ر 
د ، نگاهم میمی  کرد.  دی

  هسته پچ زدم: 

 

 

 خوام  دافو بشنوم. خوام باهاش حر  بزنم، میمی -

 

 ۵۱۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

Page  |  1685
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

 میانمان سکوت برقرار فد. 

ام به فوووووووووانه حاج محمودبه سووووووووومتم قدم بردافوووووووووت، فوووووووووانه
 ایستاد و زیر لب زمزمه کرد: 

 

 

خواد واسوووووووووووووووش میوواریم می ووه؟ ب و هر ار پول می ار  -
  قک ملیسارو  زاد کنه. 

 

 

پلک روی هم کیبیدم و در  منایل فوووووونیدنِ  وووووودایل ملیسووووووا 
 ماندم. 

 دلش به حالم سوخت که ک  ه  فت: انگار دلِ سنگ

 

 

خوای  وووووووووووووووودای ت*خمیشوووووووووووووووو ا ن اسووووووووووووووووت دی ه، می -
 بشنوی که ار بشه! 
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دم که مبادا جمله ووووووووووووووی امابوطی به زبان ی نلب رویل هم  دو
 بیاورم. 

 التماس به  دایم ه وم  ورده و لرزان م نالم: 

 

 

خوام باهاش حر  بزنم!  قک  ووووووودافوووووووو بشووووووونوم، می -
سم! می  خوام حالشو ببر

 

 

  دای خش خش  مد و پ  از  ن  ر حو له  فت: 

 

 

ن که بدو ن زندسوووت  - جون حر  زدن نداره    ، همی 
ن زنگ کنه، عرکفایت می قان  باش الحساب به همی 

  ا مقدمه   نیارو ان ام بدیم در ضمن... 
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 مکن کرد و سم  با  هدید ادامه داد: 

 

 

 یهووای بایوودهپووای پلی  بووه ا ن موواجرا وا بشوووووووووووووووووه  یکووه -
 رسوووووووووووووووتم!  ندرسوووووووووووووووتند فووووووووووووووودی یا  نشوووووووووووووووو واسوووووووووووووووت می
  ندرستندت کنم؟

 

 

باره ی از سر التماسووووووووم بلند فووووووووود، به یکقبه از ا نکه ناله
 پر از درد ملیسا را فنیدم.   دای ج  ل بلند و 

 وووووودایل  ایادش به قدری بلند بود که به  وشل خانم جان 
 هم رسید! 

 

 

ت عباس،  یجار کرد بچه -  رو؟! یا حصرن
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 لرزاند. هایم را می دایل ف ونش  وش

ل حرص در جم ه
ن ام نبض زد ا تاد و مشووووتم را  وری به مب 

ه اش کامی نیمه  رک خوردهای کیباندم که فووویشوووهفووویشوووه
 فکست. 

 ها هر کدام به یک  ر  ا تاد. خورده فیشه

 

 

 یجوووووارش کردی حرومزاده؟  یجوووووارش کردی!  و  وووووه  -
، برو خداروفوووووکر کن دم مینوری بهش دسوووووت می ز ن

 دستم نیس ی و رنه دستتو قلم میکردم کثا ت! 

 

 

پر از خبووواثوووت خنووودیووود و قبوووه از ا نکوووه  مووواس را قل  کنووود 
 خونددانه  فت: 

 

 

ه زبون دراز  - ، بووووه هر حووووال خودت میبهبی دو ن ی نک ن
 که  وفتت زیرل دندون منه، م ه نه؟
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 ۵۱۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ون  مد زما ن  بغض ب مل گلییم  پید،  ووووووووووووودایم از  ه  اه بب 
 که پچ زدم: 

 

 

 خیله خب...خیله خب!  -

 

زد روی اگر دسووووووووووووووووتِ حوواج محمود زیر بووازویم را  نووگ نمی
ن  وار فده بودم.   زمی 

ی بوق افوووووووووووغال که در  وفوووووووووووم پیچید،  لفن از کنارل  ووووووووووودا
ن سر خورد.    وفم روی زمی 
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 روم بوواش مرد، امیوود مووادر و خواهرت بووه  و ووه، امیوود  -
؟ هممون به  و ه، می  خوای ناامیدمون ک ن

الان وقت جا زدن نیسووووووووت، وقت کم  وردنم نیسووووووووت، باید 
 سر جات محجم وایس ی  ا ملیسا بیاد و بهت ا تنار کنه! 

 

 

  رخانم. هایم را در کاسه میردمکم

 دوزم اِلا نگاه حاج محمود! به هر  وفه  شم می

ن زیر بازویم را  ر ته و به سوووووومت مبه هدا تم می کند، همی 
  یید: که می نشکنم غزاله می

 

 

... یشد داداش؟ -  ار

 

 

 به رنگ خون در  مده بود.  ونه
ی
مند   های  هیمه از سری

 تم. نای  جان دادنِ سرم را هم نداف
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های ملیسووووووووووووا همچنان در  اهسووووووووووووار  وفووووووووووووم  وووووووووووودای ناله
 پیچید. می

 

 

خواد از جون مووووا! خوووودایووووا ا ن ا ن خب  نوووودیووووده ار می -
 دخبی  را نباید یه روز خوش بب نه  خه! 

 

 

 ییووووود و قلوووووب و مغزل من حر ش را  وووووا یووووود خوووووانم جوووووان می
 کند. می

 کووه پووایل من بووه 
حر  حوواج محمود درسووووووووووووووووت بود، از وق ی

ل ملیسووووا 
ی
ن عایدش  زند  باز فووووده بود، ب ز بدبن ی ه چ  ب 

 نشده بود! 

 

 

ن  وووووووودای  کر و خیال مغزم را خورد می ن حی  کرد و در همی 
لرزانِ  هیمه  ون دسوووو ی محجم بازویم را کشوووویده و از  کر 

ونم کشاند:   بب 
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...ار میمن می -  خواد! دونم ار

 

 ۵۱۳#پارت

 #غیاث

 رایجا #نییسنده

 

 

م را به او می دوزم. سر  ا پا  وش فده و نگاهِ  ن   ب 

انتهایل فووووووووووووووووال را دورل ان شووووووووووووووووت پیچوانده و سر بوه زیر لب 
 زند: می

 

 

 اون...اون..  -

 

 

            
       

بووووه را  مشوووووووووووووووتم  کووووه  رینووووت  بهم  را  مغزم  کردنش  مِن  و  ن  ِ
زدم: ید  ت  و  کیبانده  مبه  یه  دست 
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خواد ا ن الان وقوووووت مِن مِن کردن نیسوووووووووووووووووووت، ار می -
ل من بیدی  که پافو از رو خرخره

ی
 ور نمیداره. ی زند 

ن  کید. ی ب  ن ی درفت افک از  یغهقلره  اش پا ی 

 

 

 ا نکووووه اون منو می -
 
خواد... و  کرل انتقووووامووووه، من بوووودون

خووودم بوونوووام...پووووووووای موولوویسووووووووووووووووووووووا رو وا کووردم بووووووووه ا وون 
 بازی...من... 

 

 

هبلند هق می  فوم. اش میزند و من ناباور خب 

  فت؟ا ن زن  ه می

 و پر از حرص لب زدم: پوزخندی ناباور رویل لبم نشست 

 

 

 ملمئ ن  هیمه خانم؟ -
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 ک ن نه؟ یلم زیاد نگاه می

، م لوم  ن ون  فاوتش با  یلم ا نه که واق یه، زنِ منو  ر یی
سوووووووووووووووتو ن زنووووودونیش کرده اونوقوووووت  نیسوووووووووووووووووووت  و کووووودوم قبر
 و...جلو من وایسوووووووووووووووتوووادی و از خوووا رخواه بودنِ فووووووووووووووووهرل 

؟ت*خمیت حر  می  ز ن

 

 

 وی ران پایش کیباند: خانم جان دستِ  پلش را ر 

 

 

خدا مرگم بده ا ن  ه حر  زدنه جلوی  هار  ا بزری  -
  ر! 

 

 حق داره خانم جون...بنا ر من سرزنشش نکنید!  -
 

 

 

میمیزنم:           لب  و  کیبانده  مبه  ی  پش  به  را   
سرسرم
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خواد بیووووا بایم  حییلووووت بوووودیم، از همون اگووووه  ورو می -
ای  وو افوووووووووووووووتم کووه ه چ اول افوووووووووووووووتبوواه کردم پووا  و جوواده

 اطی به من ندافت. ار ب

 با دستای خودم ر*یدم به زند یم! 

 حالام  یبش  ا د... 

 

 

  هیمه میانِ  حبتم پاید، ضیووووح و با جدیت  فت: 

 

 

ن حر  می - زنم  ا دسوووت از سر من...من خودم با حسوووی 
ملیسا برداره...ا ن مشجلو من به وجود  وردم خودمم 

ن می  برمش! از بی 

 

 ۵۱۴#پارت

 #غیاث 
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  رایجا #نییسنده

 

 

دانسوووووووووتم که قرار نیسوووووووووت ه چ  هیمه حر  می زد و من می
ن به میهِ ما پیش برود!   وقت، ه چ  ب 

ن دسوووووت بردار نیسوووووت، نه  ا زما ن که می دانسوووووتم که حسوووووی 
د!   انتقامش را از من ن ب 

ون می م و به  رسوووووووووووتم، سر بالا می هسوووووووووووته نفسوووووووووووم را بب   ب 
  ییم:  هیمه که منت رل حرفن از جانبِ من بود می

 

 

  و ن ا ن کارو ک ن دریغش نکن! بافه...اگه می -

 

 

دانسوووووووووووووتم که انت ارل فووووووووووووونیدنِ حرفن نگاهش وا می رود و می
 دی ری از جانبِ مرا دافت. 

ن انت ار های بی ا مارا به ا ن ا رسانده بود!   همی 
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ی  شوومش را های افووکی را که کاسووهلرزاند و قلره  انه می
 زند. پر کرده بود پ  می

 

 

های لرزانش را ای روی لبدسوووووووووووووت و پافوووووووووووووکسوووووووووووووتهلبنندِ 
 کند: بوسیده و  رام و زیر لب زمزمه می

 

 

 با...بافه!  -

 

 

 رداند و با قام ی خم فده به دنبالِ حر ش سریوووو  رو بر می
ل ا اق را در پیش می د. مسب    ب 

 

 

 _♡ ___ 
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 ]ملیسا[

 

 

، حداقه دسووتافووو  - ن بابا ا ن ارو بو عن وردافووته حسووی 
  بتونه بره و بیاد. وا کن  ا دستشو ی 

 

 

ام را به زور کشد و  ردنِ خشک فدههایم سوت می وش
  رخانم. می

پیش  شوووووومانم به للوِ  شووووووم بند  اریک بود اما  وووووودای 
ها کابوسووم فووده بود را به ای که ا ن روز خش  ر ته و زنانه

 فنیدم: وضی  می

 

 

ه یوووووه  - ! اه اه، بوی عن و  وهِ ا ن دخبی
ی
بوووووا  وام مفنکی
ا ن زهرمووواریم یوووه  ر ، ا نقووودر پیش ا ن   ر  بوی

ه ای فد!   نکش  هو دیدی فب 
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  فت. ا تم و زن راست میبه سر ه می

 ام پیچیده فده بود. بویل  ایا  زیر ب  ن 

دهم و در کمالِ    ب انگار بسوووووووووته هایم را  جان میدسوووووووووت
 نیست. 

ی از ان  کوه پوار ه هایم را ی زخم ی کوه مچانگوار دی ر خبر
 زده بود نیست. بهم  ره 

 

 

بیا سر ش در اومد، پافووووو کمک بده فوووولوارفووووو عور  -
 جارو وردافت، پافو میگم! کنیم بوی  ندش همه

 

 ۵۱۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

  ن ههای زیرم  جان میمیخورم.   
لی رو 
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خیشوووووووووول وحشووووووووووتناِ  فوووووووووولوارم و بوی  ندِ ادرار حالم را بهم 
 زد. می

ل  شوووم بدسوووت
ن ند بالا  مد اما میان هایم به قصووود بردافووویی

 مچل دسوووووووتم را اسوووووووب  دسوووووووتش کرد و دوباره همان 
راه دسووووووو ی

  دایل  ر ته بلند فد: 

 

 

-  ... ن  پافو حسی 

 

 

مغزم  نچنان خسووته بود که  ر ووت   هیه و  حلیه کردنِ 
ایک را ندافت.   سری

بردم کووه ح ی  ر وووووووووووووووووتِ  نچنووان در حووالووتِ اغمووا بووه سر می
 کنجاش کردنِ  دای زن را ندافتم. 

 

 

ن و پ  از  ن  وووووودای  وووووود ی به زمی  ن ای کیبیده فوووووودن  ب 
ن فانهک  ه  هایم را لرزاند: ی حسی 
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بوه ت*خمم! اگوه  و افووووووووووووووو ی دو دقیقه  و حوال خودم  -
 بافم، کو رخت و لباساش؟

 

 

از لباسوووووووووووای خودم  وردم، برو بهش بپوفوووووووووووون ب د بیا  -
 واست یه سیپرا ز دارم عهیزم... 

 

 

 دورل بازویم پیچیده فوووود و  نل 
رن ورم را به یکباره از دسوووو ی

ن جدا کرد.   زمی 

قبووووووه از ا نکووووووه زانوهوووووایم  ووووووا بنورد، دسووووووووووووووووووووتِ دی ری زیرل 
ن و هوا م لق فوووووووووووووووودم و ا ن بووار زانوهووایم خهیوود و میووانِ زمی 
ن به  وفم رسید:    دایل نسبتا  رام و بشاش حسی 

 

 

؟ -
ی
 ن و؟ جونِ من راست میکی

Page  |  1702
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

 ی زن بلند فد و سرل من به عقب پر اب فد. خنده

ی بافی نمانده بود که  هیع زیر دلم می حالت ن جوفووووووووید،  ب 
 بالا بیاورم. 

دسووووووو ی میانِ موهایم که اونون  نها کمی رویش دافوووووووته بود 
 خهید: 

 

 

یم بده  - ن ش کمک بده لباسووووووووووافووووووووووو عور کنه، یه  ب  ببر
ه و جنووووازش بیفتووووه رو  کو ووووت کنووووه قبووووه از ا نکووووه بمب 

 دستمون! 

 

 

   رد. ه میدانستم که در ا را م  بیحال بودم و نمی

ن کووووووووه هوای  زاد بووووووووه  سرم بووووووووه دوران ا توووووووواده بود و همی 
 هایم سیر زد  نها کمی حالم بهبی فد.  ونه
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ام به زور از یکدی ر جدا فووووووووووودند و های بهم  سوووووووووووبیدهلب
  نها یک کلمه لب زدم: 

 

 

 غیاث!  -

 

 ۵۱۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

  دای خرناسش را می فنوم: 

 

 

ن  -   وطی هی غیاث غیاث میکنه!  زهرل مار غیاث، عی 
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 جا ی را که دید 
ن ن   افووووووووووته فوووووووووووده و دسوووووووووووتم اولی  روی زمی 

ن   نگ زد،  شووووم بند از روی  شوووومم بردافوووته فووود و اولی 
  صییری که دیدم،  وال ی کثیو و رد رنگ بود. 

 

 

 دلم به جوفیدن ا تاد و زانوهایم لرزید. 

 دس ی محجم پشتِ کمرم کیبانده فد و به داخه هلم داد: 

 

 

 برو عور کن فلوار و، پر از کثا ت فده...  -

 

 

 ا ن پا و  ن پا می کنم. 

ن ام پیچیده فوووده بود و میبوی   فن زیر ب  ن  دانسوووتم همی 
  ید. که پا به داخه ب  ارم، اسید م دم بالا می

 

 

ا ن...جا.     م...من...نمیمی..نم  بم   
-
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د.    ر حو له بازویم را میان دساش  دی

 ا  خر باز کرد و کنار  وفووم  ی دسوووتشووو ی را در نیمه بسوووته
 غاید: 

 

 

اب  - ن مسووووووووووووبی اب ما هم عی 
زل ! لابد  وق  داری مسووووووووووووبی

فووما ع و ن بافووه؟ نه دخبی جون، برو فوولوار و عور 
 ی زر زر ندارم. کن من حو له

 

 

ام بووووووه د وارل محجم بووووووه داخووووووه هلم داد  وری کووووووه  ونووووووه
ل  والت کشیده فد و خراش خوردنش را  همیدم. 

 سیما ن

ن  یناله ن گم فووود و همی  دردم میانِ غر غر های حسوووی  از سرل
که به سوووووووووومتش بر شووووووووووتم،  که پارار محجم  وی  ووووووووووور م 

 کیبانده فد. 
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 نفسم ر ت و سم  به فدت بر شت. 

برای حفظ   ادلم د وار  نگ زدم و او با  هدید ان شتش 
 را جلییم  جان داد: 

 

 

ون، حو له -  ی بچه بازی  ندارم.  موم کن کار و بیا بب 

 

 

 در را بست و  دای کشو فدنش را فنیدم. 

بووا انزجوار بووه ا را  نگوواه  رخووانوودم و نوواگهووان جووا ی نزدیوک 
ل پار ه

ن ای به سووووکنکِ روفووووو ی جسوووومی مچاله فووووده را مابی 
 سر  رنگ دیدم. 

 

 ۵۱۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

Page  |  1707
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

های کو جم را به سوووووووومتِ موجود ام جم  فوووووووود و قدم انه
ل پپ چ خورده

ن  ار ه بردافتم. ی مابی 

ام جم  فد اما،  ا به  شم از  کری که در سرم بود،  هره
 کردم. دیدم باور نمینمی

 

 

ی  ر  وجه به حالِ بدم روی دو زانو خم فووووووووووووووده و  وفووووووووووووووه
کنم و هایم مچاله میی سر  رنگ را میانِ ان شوووووووووووووووتپار ه
 کشم. می

ی خونِ  سوووووبیده به پار ه به محض کشووووویدن پار ه لنته
 م و نگاهم به جسم لزار می ا تد. را می بکن

 

 

ن را  حلیه می کند.   همه  ب 
ً
 مغزم سری ا

موجودِ کو کی که موهای سوووووووویاه رن ش به خوت  غشووووووووته 
 فده بود، کودکِ ناقدل یک  وساله بود. 

ه اش می  فوم. ان شتم پار ه را رها کرده و ناباور خب 
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جوفوووووووووود و قبه از ا نکه بلند ام بالا ا ووووووووووله میاسوووووووووویدِ م ده
 . زنموم، همان ا درست کنارل در عق میف

 ا تد. سرم به دوران می

ام پ   رسووووتاده فوووود و خورده و ننورده ام از انتهایل م ده
 در  ن میان  دای باز کردن در را می فنوم: 

 

 

 ای زهر مار! مری!  ته  و؟ -

 ووووووه  هی خوردیم  و رو دزدیوووووودیم، همش دردسر، همش 
 دردسر! 

 

 

فووود و من  ر نف   ر یبانده میام کی در به پیشووا ن  وفووه
 از  ن بودم که ناله کنم. 
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خورد و نگاهم هر از ی  شووووووم هایم سر میافووووووک از  وفووووووه
اش کرده ها دورهای که م  فووووووووده گاهی به جسوووووووومِ مچاله

 ا تاد. بودند می

 

 

ل ان شوووووتیقه
ن ن مچاله فووووود و به ی مانتوام مابی  های حسوووووی 
 د وار کیبانده فدم. 

 

 

؟ ه مر ته زنیکه؟  - ن ن   را هی عر عر مب 

 

 

 دستش روی کش فلوارم نشست و کفری  ر ادامه داد: 

 

 

خیبه  فتم لباستو عور کن، ن فتم لنت فو بچا   -
ن یوووه کوووارم نوووداری؟ حتموووا بوووایووود ا ن وووا، عرضوووووووووووووووووه ی همی 
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خودم فووووووووووووووولوار و در بیارم؟ هم نه که  ومبونِ غیاثت 
 دو ا فده دی ه! 

 

 ۵۱۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 اش  وجه کنم. بد ر از  ن بود که به انتهایل جمله حالم

 انداخت! ی پتو پ چ فده مرا یادِ کودک خودم می وساله

ن کشوووووووووووویده فوووووووووووود، به خودم  مدم و  فوووووووووووولوارم که  ا زانو پا ی 
ون پاید.    ر  دا از انتهایل گلییم بب 

 جیان

 

 

وع بووه  ق  کردم،  بووا  مووامِ زوری کووه در  نتووه دافوووووووووووووووتم، سری
 ام راه باز کرد و لرزان لب زدم:  ونههایم روی  افک
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 خودم...خودم د...درستش میکنم...  -

 

 

یک وارل 
دسووووووووتش از حرکت ایسووووووووتاد زما ن  ه لرزش هیسووووووووبی

  نم را دید. 

نف ل داغش را ک  ه روی  وووووووووووووووور م خان کرد، دسووووووووووووووت از 
 ی مانتوام بردافته و لب زد: روی دگمه

 

 

 زود ر  مومش کن...  -

 

 

ام از یبیدن فووووولوار به  نتِ سوووووکنهحر ش را زده و ب د از ک
 دستشو ی خارج فد. 

 ام را حرکت دادم. جسم  حلیه ر ته

 ای به در کیبیدم. با انزجار فلوارم را عور کرده و  قه
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  موم فد فارده خانوم؟ -

 

 

مچل دسوووووووووووووتم را  نگ زد، ح ی  وجه ندافوووووووووووووت که زانوهایم 
  وان ایستادن ندارند. 

 اریکی ه چ نبود. ر ت و پیشل رویم جز  سرم   ش می

 

 

 خوری  و؟ راه بیا دی ه، م ه نون نمی -

خیبووه حووالا جووات خیبووه  رم و نرمووه،  بووت هسووووووووووووووووت نونووت 
 هست، دیگ... 

 

 

ل فوووووووو ن جمله
ن اش به پایان نرسوووووووویده بود که محجم روی زمی 

 ی او  هار ستونِ  نم را لرزاند: ا تادم و  دایل عابده

 

 

!  ندت بزنن زنیکه -  ی احمقِ دست و پا  لف ی
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 .   قک یاد داری واسه  دم کار وا ک ن

 

 ۵۱۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

روی دو زانو مقووووابلم نشوووووووووووووووسووووووووووووووووووت، کتفم را  نچنووووان میووووانِ 
د که ج  ل استنوانان شت

 هایم در  مد. هایش  دی

 ابروهایم از فدتِ دردش بهم  ره خورده و نالان لب زدم: 

 

 

 ن...نکن خودم...خودم پا..میشم...  -

 

 

 چ نار کرد: زیر لب ن
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اگه جای اون فوووووووهر  ر عرضووووووت بودم ، جا ا نکه هی  -
بوووه لنوووگ و پوووا وووت نگووواه کنم، یوووادت میووودادم  لوری 
ن ماسوووووووووووت هی وا  ، نه که عی  دسوووووووووووت و پا دافوووووووووووته باشی

 بری! 

خوابوند  و اگه وقتِ ناز و عشوووووووووووه اومدنِ بینودت یکی می
... دهنت، الان می ون بکشی   ونس ی گلیم خود و از  ب بب 

 

 

ن بلندم کرد. زیر   بازویم را  ر ته و از روی رمی 

ی کشووووووید و من بد فووووووان   این موجودِ زندهزیرل دلم  ب  می
ن بودم اگر اونون وقووووووتِ عووووووادتِ موووووواهووووووانووووووه ام  را روی زمی 

 رسید! می

 

 

بار دوباره سرل جای اولم بر شووتم،  وی همان اسوولبه و ا ن
 نگاهم واضح  ر ا را  را دید. 

اش فوووووووووووکسوووووووووووته بود، که فووووووووووویشوووووووووووهی  و ر و کو کی  پن ره
 داد. ی نور را به داخه هه میروزنه
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ای کوووه ه چ فوووووووووووووووبووواه ی بوووه  نوووتِ  وووک نفره و زوار در ر توووه
احت ندافووووووووت  وفووووووووه ی اسوووووووولبه ا تاده بود و محه اسووووووووبی

 رویل  ن میمی
ن  خوابد. دانستم که حسی 

 کرد دای خرناس هایش ا ن را ثابت می

 

 

؟ -  ک ا رو نیگا میک ن

 

 

 دنبال کرد و به  نت رسید. رد نگاهم را 

 ل ش به لبنندی کایووووح باز فد. 

هایم با ان شوووتِ روبرویم ایسوووتاد و  ر  وجه به لرزش فووووانه
 فست لبِ زیاینم را نوازش کرد. 
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خوفوووووووووت میاد از اون ا؟ دوسوووووووووت داری رو اون  نت  -
 بنوا ر خوفگله؟

 

 

 ل ش را به  وفم  سبانده و همان ا لب زد: 

 

 

 و بغهِ من، درسووووووت وق ی که  رو اون  نت، کنارل من، -
ن پا و داره کنجاش می کنه و دسوووووت دیگمم یه دسوووووتم بی 

ن میشووووووووووووووووه،  روی ا ن  ردالیووایل خوفووووووووووووووومزت بووالا و پووا ی 
 دوست داری؟ هوم؟

 

 ۵۲۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 زند! دانستم که اونون رنگم با  چل د وار مو نمیمی
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وی کدسوووووووووت ووووووووی رد و  ر هایش  رام به سووووووووومتِ پهلوهایم پیدو
 هایم، کنارل  وفم  فت:  وجه به بالا پایدنِ فانه

 

 

یووووت رد ژولیووووده پولیووووده - ، از ده مبی ای،  ر رنووووگ و رو ی
 میشم بویل  ند عرقتو می  همم ون... 

 

 

وی هایش مور ه وار از رویل پهلو نوکِ ان شووووت وووی هایم پیدو
 کرد و درست رویل غزلِ لباس زیرم نشست... 

 

 

ی، خوفووووووگ - ن ن ون هوس بران ب  ر، هر  وفووووووتو که ب ب 
ی ازت  و دست میاد!  ن  یه  ب 

حیو، حیو کووه د ر بووه خودم جنبیوودم و اون بچووه ریقوی 
رلت زد 

 .. . زاقارت ب 

 ...  ون الان ا ن ا ی
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دهم، سوووووووووووواعدِ دسووووووووووووتش را  نگ  ب گلییم را محجم  رو می
ن می  کشم: زده و دستش را از رویل کمرم پا ی 

 

 

 ولم کن!  -

 

 

 می بوسد.  نیشنند کنشل ل ش را 

نف ل پر حرارتش درسوت زیرل گلییم خان فود و  ر  وجه به 
 حال روزل زار و پایشانم ادامه داد: 

 

 

، همون ا ی که  -
، همون ا ی که باید باشی الان ا ن ا ی

 بودی. باید از اول می

ای درسته که لاپات  وبند نیست، درسته که دست خورده
ه واسووووووووووووووه ا نکه یه بار بکشووووووووووووووون مت زیر  نم ون من دلم مب 

 عسه! 
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رود و اگر های کایحش سیاهی میهایم از حر پیشل  شم
  همید... غیاث می

 رسید!  همید به جنون میاگر غیاث می

 دهم. با   ش  نم را  جان می

و و هر  ند جا ن در دسوووووووووووووووت هایم نمانده بود اما،  مام نب 
اش جسووووووووار م را جم  کرده و کوِ دسووووووووتم محجم رویل  ونه

 ! نشکند می

 

 

خ ووووووالووووووت...بکش... ا نقوووووودر وق..وقیا کووووووه بووووووه زنِ  -
 متاهه  شم داری؟! 

 

 

اش ی سر  فووووووووده ر قید و بند خندید، دسووووووووتش رویل  ونه
ن کشیده فد:   بالا و پا ی 
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ک ن وق ی ا ن فوهرت که داری واسش خود و پاره می -
بفهموووه دسوووووووووووووووووت خورده فووووووووووووووووودی ن هوووت میوووداره پیشل 

نداز ت خودش؟ نه عسوووووووولم، مثه یه  یکه  فووووووووغال می
ک ن دنبووووالِ اونور، اونوقتووووه کووووه  و هم موس موس می

 خودم! 

 

 ۵۲۱#پارت

 #غیاث

 رایجا #نییسنده

 

 

بووووووه دنبووووووالِ حر ش  نم را بووووووه عقووووووب هووووووه داد،  نش کمی 
 دانستم حرص دارد! لرزید و میمی

 اش از ردِ دستم کمی سر  فده بود.  ونه

ن پوووووایش ا توووواده بود را  کوووووه  نوووووابِ پوسووووووووووووووویووووده ای کوووووه پوووووا ی 
 بردافت و به سمتم  مد. 
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 بزنم،  ناب را دورل دسووووت
هایم پیچد و قبه از ا نکه حرفن

 نچنان محجم  ره زد که  وووووووووودایل ج  ل خفیوِ از سرل دردم 
 بلند فد. 

 

 

 ی جیک جیکتو ندارم. مری!  روم ب ب  حو له -

 

 

ن مرا می  ندافت و همی 
 .  رساند   ادل روا ن

هایم پیچاند و  ره پار ه مشووووووووکی رنگ را دوباره دورل  شووووووووم
 زد. 

 با زانو  هسته به پشتِ پایم کیبید و کنارل  وفم لب زد: 

 

 

ی نیسووت، قشوونگ  - ون خوفووم میاد از  ق غیاثت خبر
  و رو به ت*خمش حواله کرده. 
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 ند روز پیش ا فاقا زنگ زدم بهش که بیا زنتو بِسوووووووووووووتون و 
 دو ن ار  فت؟ببر می

 

 

دانسووووووووووتم که سر  ا پا  وش فووووووووووده بودم برای فوووووووووونیدن و می
 ای از من بود. غیاث دنبالِ نشانه

 ب گلییم را  نوووود  نوووود قورت دادم و او در حووووان کووووه کنووووار 
  وفم  رام می خندید  فت: 

 

 

  فت به من  ه! من  را بیام؟ -

 بابا نداره م ه؟

، میپول می ؟ خوای زنووووووووگ بزن از  قوووووووواش ب ب  ب  ن دخبی
؟ نمیمی قن

 
 خوادت دی ه! فن

 

 

 فود و نه... زانوهایم سست می 

 ا ن امجان ندافت! 
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 فد غیاث مرا ننواهد؟م ر می

ی و دلنوری بود امووا،  بکنمووان جوودل بود، بحوون بود، در ب 
 فد مرا ننواهد؟م ر می

ی ی دوست دافتنش را روانهم ر نه ا نکه هر فب زمزمه
  وفم می کرد؟

 

 

ون میام به زور از لای لبپچ پچ خفه   پد: هایم بب 

 

 

 ...نداره! ام...کان ندا  -

 

 

 زل ! ار  و ا ن دنیا غب  ممکنه که ا ن دومیش بافه؟  -

ا نارم  فتم که بدو ن سرش با  هیمه جونش  رمه،  دای 
 هر هر و کر کر خندفون به راه بود. 

 ای ر  ق! حیو...حیو  و هم منِ من مال باخته
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همون فووووووووووووووو ر که  هیمه رو اِنداخت  رک مو ورش و واس 
ابِ کار دسووووووتت م ومد ون خا رش  اقو خورد باس حسوووووو

 ن ومد! 

ن ومد که نفهمیدی دلِ  ق غیاثت خیر وقته که واسه یه 
یده!   زنِ فوهردار سر 

 

 ۵۲۲#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 اش را زیر لب با خودم  کرار کردم:  خاین جمله

 

 

یده!  -  دلش برای زنِ فواهر دار سر 

 

 

 زد، امجان ندافت!  دایش  وی  وفم بانگ می

 اههِ خیانت نبود.  غیاث
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بوود دهن بود،  ر اعصوووووووووووووووواب بود، دسوووووووووووووووتش بووه نوواحق رویل 
 ام بلند فده بود اما، خیانت کار نبود.  ونه

 

 

ل قان  کردنم بر مده بود.   قلبم در  ر

سوووووفت و سووووونت،  ر  نکه ح ی خم به ابرو بیاورد روبرویم 
 داد به ندای مغزم  وش بدهم. ایستاده بود و اجازه نمی

های حلقه فووووووده دورل کمرل غیاث را ه دسووووووتداد کاجازه نمی
 به خا ر بیاورم. 

 اجازه نمیداد که... 

 

 

ن وا می  روم. ناباورانه رویل زمی 

ل جز من ر ته بود؟
 غیاث...دلش برای ز ن

 اش با ز ن جز من بلند فده بود؟ دای خنده

ن به بغضوووووووم با  ووووووودا می ل حسوووووووی 
 رکد و کاش ا ن جنگ روا ن

 پایان برسد اما حیو... 
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و ی  ووووووازه  ر توووووه بود و نیشل   حیو کووووووه از  ایووووووه کردنم نب 
 کیبید: ک مش را محجم  ر به  نم می

 

 

 باورت نمیشه نه؟  -

ر رو 
 
ک
 
ی نمیمووواسووووووووووووووووووه کوووه بنوام اون جوجوووه   ن بوووه من  ب 

یوووه یوووه زن احمقِ موووال بووواختوووه خراب کنم، ون میگم  پیشوووووووووووووووِ
 .   شا و وا ک ن

ه دورت...هِی ار  ، بفمی  ه خبر
 بگم!  که بب  ن با    رفن

 

 

 کنم. از  ه دلم  ایه می

  ید! سوزد و اما  دایم در نمیدلم می

ها و  سوووووووووووووووبد و دردی عم ق در فوووووووووووووووقیقهزبانم به کامم می
 پیچد: ام می نت سکنه

 

 

بود.         هم نلوری  اولشم  از  یارو  ا ن   -
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ت، نمی دونم ار  و ا ن دیووودی کوووه زن بووواز،  ر عوووار،  ر غب 
 دلت واسش ر ته، حیو  و نبود  خه؟

کردی فوووووووووواه با هزار  ا خدم و حشوووووووووومش که یه لب  ر می   و 
 زد، ا ن یارو ار دافت؟ ها؟جلو پات جفت پا زانو می

 

 

ام میوووانِ غم و  ر توواری، میوووانِ دردی کوووه در  نوووت سوووووووووووووووکنووه
اش در ذهنم پررنووووگ کرد، جملووووهجووووایل پووووایش را محجم می

 فد. 

 غیاث...غیاث...غیاث...او  ه دافت؟

 

 ۵۲۳#پارت

 #غیاث 

 رایجاه#نییسند

 

ن که زانو از پشووووووووووووووتِ پایم بر  نم را رها می دارد، میکند و همی 
ن محجم کیبیده می  فوم.. روی زمی 
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سوووووووووووووووان که  شوووووووووووووووم مثهِ  مامِ ا ن مدت، مثهِ  مام ا ن یک
ن کیبیده فدم.   بسته رویل زمی 

 

 

مثهِ  مام لح ا ی که زبان به دهان  ر تم  ا مبادا برن د و 
ام  ا  ه حد نازک و خسوووووووووووته ه چ وقت نفهمیدم دلم...دلِ 

 است!  رن یده

 

 

قن ملوس؟ون یه پیشنهادی دارم واست، می -
 
 فن

 

 

 ملوس؟

فووووووووووووووووود...کووواش ا ن کلموووه را بوووه ریشوووووووووووووووم کووواش زبوووانش لال می
 بست. نمی

 دانست ا ن کلمه  نها منتدل غیاث است؟م ر نمی

  شارم. زنم و سر به زانییم میبلند هق می

  قدر  رو رینته بودم! 
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 کن ا ن یارو رو! ولش   -

ی نداره که  هار  ن ون  فتش فدی.  ن  ا ن مر یکه  ب 

سر و  هشووووو بزنن دو پاره اسووووتنونه و یه قد و بالا و یه بر و 
 رو که اِی، منم اونو دارم! 

 دو ن مهمه  دم ار دافته بافه؟می

 

 

 کند. مکن می

هایم باز بود و ا ن سووووووووووووویهِ افوووووووووووووکی که پشووووووووووووتِ کاش  شوووووووووووووم
 کردم. د را خان میهایم ح   فده بو پلک

 

 

 مهمه که  دم سری  دافته بافه.  -

 دو ن ار میگم؟می

ا ن دوپاره اسووووووتنون سری  نداره، ی  ن هیار سری  نداره، 
  ر ناموسه! می

 دو ن
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اون یارو فووووووووووووووواعره یه ار می ه، یادم نیسوووووووووووووووت ار ار ون 
 ... خ  ش کنم واست

 

 

  دای  بن های  نت بلند فد. 

 خندید. می ای نشسته بود و به ریشم وفه

حال و روزم برایش دید ن بود. حق دافوووووووووووووووت، بیچاره  ر از 
 خودش هم پیدا کرده بود! 

 

 

یفه،  - ا تشوووووووووووه که سری می و  ن و بدنِ  دم به همون سری
 نه رینت و لباسش... 

ا ن یارو هم بِلکه سر و  هشوووووووو بز ن اندازه ت*خمای  ابه 
نووووووه و زنِ  ن ر مب 

ا ووووووت نووووووداره، نووووووداره کووووووه زنِ مردمو ب  هم سری
 ندازه  و دهن خر و سگ نه؟ فو میخود

 

 

سفت:             و  سنت  محجم،  و  قرص  ا نبار،  داد  دلم  را  جوابش 
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  ره!  -

 

 ۵۲۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]غیاث[

 

 

غیاث مادر؟ پافوووووووووو ا ن دمنوفوووووووووو بنور بلکه یجم دردِ  -
 سرت  روم بشه، پافو قابونِ قد و بالات برم، پافو... 

 

 

د و نگاهِ سر  فووودههایم  رام از هم  ا وووله میپلک ام به  ب 
 فود. خانم جان دوخته می

 ام دوخته و لب زد: پر از غم نگاه به  هره
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قابونت برم،  شوووووووووومات  را ا نقدر سر  فووووووووووده، الهی  -
ل فما دو ا جوون! 

ی
م واست،  یجار کردن با زند   بمب 

 

 

ل وانِ بهارنارنش را به دسووووووووووووتم داد، پشووووووووووووتِ سرم ایسوووووووووووتاده و 
 هایم نشست: فانه هایش  رام رویدست

 

 

ی ازش میاد، من دلم  - ن امروز  ردا یه خبر ایشوووالله همی 
ت زهرا روفووونه، ن ر کردم اگه پیدا فووود سوووفره وون ی حصرو

 بندازم. 

 

 

 دوباره  کرار کرد: 

 

 دلم روفنه!  -
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ای نور که بتوان پ   را دلِ من  اریک بود، دریوووو  از روزنه
 به  ن دل خوش کرد! 

های هایم زیر دسوووووتانهبندم، فوووووخسوووووته و  ر جان پلک می
ده می ! خانم جان  دی ن  فد و قلبم زیرل  شارل ندانسیی

 

 

ه خونشوووووووووووووووون،  خوووووه اون  -  هیموووووه هم  فوووووت امروز مب 
ی خوودا  نوواهی نکرده کووه اونلوری بوواهوواش حر  بنووده

زدی، م ه خودش خواسوووووووووووووووته که الان وضووووووووووووووو یت ا ن 
 فده؟

 

 

بووووه در  زیر لووووب زمزمووووه می کنم و بووووا  ووووووووووووووووووودا ی  ر تووووه از 
 زنم: ی  ر جوابم  هسته پچ می ایادها

 

 

       
         

نمیمیخوام دی ه ا ن ا من  نره،  که  ن  بین  جلوفوووووووووو  بره،   -
زنه! نی  هم   خا ر  واس  میمیکشم  را  هر  بمونه، 
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هایم از حرکت ایسووووتاد و های خانم جان رویل فووووانهدسووووت
 هایش نگاه بدوزم. م بورم کرد که به  شم

  رام و با جدیت پرسید: 

 

 

 من ورت  یه؟  -

ر کشووووووووو  و ماجرای گم فووووووووودنِ ملیسووووووووا نقش غیاث جان، اگ
دافته بافه  و ی نه  هیمه، مثه ا نکه یادت ر ته او ن که 

ی مثه بریِ گلش دسوووووووووووووووت بلند کرد  و به ناحق رویل  ونه
 بودی! 

 بنشن، اِلا خیانت به احساسشون! زنا همه   و می

 

 ۵۲۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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وع به نبض زدن میپیشا ن   کند. ام سری

نگاهم به گهِ قان دوخته می فوووووووووووووووود و  ووووووووووووووودایم از  ه  اه 
ون می   ید: بب 

 

 

 اون یه...افتباه از من بود!  -

 

 

کیبد و خبلم را سوووووویر ام میخانم جان دسووووووت روی فووووووانه
 زند: کرده و به  ور م می

 

 

 افتباهی که باعثش فد ا ن ماجرا!  -

کرد کرد، ف شو روز میملیسا  دمی بود که روزفو فب می
 و از اون در بیای  و. که  
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با  ووورت عرق کرده، با لباسووای سوویاه، با دسووتای روغ ن و 
سر و فووووجهِ از قیا ه ا تاده، واسووووش ه چ کدوم از ا نا مهم 

 پاید  و بغلت! نبود و می

ذافوووووت رو فوووووونت که  روم فوووووه، که دسوووووت بندازی سر می
 دورل کمرش و... 

 

 

د و من یاد  مام روز زبان به دهان می ا تم که با ها ی می ب 
 خواست. سر و فجهِ نامر ب مرا می

هوووای بوووه قولِ خوووانم جوووان، بوووا  وووووووووووووووورتِ عرق کرده و لبووواس
 کثیو و  رک! 

خواسوووووووووت و من...ه چ وقت قدرل ا ن خواسوووووووووتنش را مرا می
 ندانستم! 

 

 

ل بسازی بود.  -
 دخبی

از پر قو وردافووووووووووووووو ی و  وردیش ا ن ووا، پووا بنوود ا ن زنوود یش 
 پوسه. می کردی ون نفهمیدی ا ن ا دلش
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زدی پوسه، وق ی  و جم  بهش غر میوق ی نیس ی دلش می
 پوسه. که لا ل موفو بچپونه لای  ارقدش دلش می

فوود کرد و اخم و  نمت به راه میوق ی واسووت خوفووگه می
 پوسه! دلش می

 ار بگم؟ ار بگم که الان هر حرفن بزنم  وِ بالا سره! 

 

 

م بووووووووار  وووووووووووووووووووووودایوش بووووووووا بووغووض در هوکوونوووووووود و ا وونمووکوووووووون می
 است.  مینته

وع به لرزیدن میهای خم فووودهفوووانه کند و هق هق اش سری
 نالد: کنان می

 

 

  قصب  منم هست!  -

ل منووه کووه بهووت یوواد نوودادم زن، ی  ن للووا ووت، ی  ن   قصوووووووووووووووب 
 فکنه! ظایو بودن، ی  ن دلِ ناز  که با یه اخم مردش می

ت  قک اخم و  نم کردن بوووه رژل قرمز و  یوووادت نووودادم غب 
 ید بش نیست! سرخاب و سف
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زد و من یوووووادِ  وووووک بوووووه  وووووکِ خبک و خوووووانم جوووووان حر  می
 ا تم! خلاهایم می

ش  وووبحل ی او... او را رن انده بودم و کای تشووونهمنل د وانه
اش را در ذهنم  خاین روزی کووووووه کنووووووارم بود،  ا ل  هره

 کردم! ث ت می

 کاش... 

 

 ۵۲۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

دهم و  نهووا  وا ی نووامفهوم از  وفووووووووووووووووتِ زبووانم را حرکووت می
ون میلای لب  اید: هایم بب 
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 م...من...  -

 

 

 کند. ام نلقم را کور می دایل زنگ  وشی 

ماند و من  لفن را از جیب فوووووووووولوارم خانم جان خاموش می
ون می ن که میبب  خواهم  ماس را متصوووه کنم، کشوووم و همی 
 فود. قل  می

 

 

 م.   رانی نافناس را از ن ر میفماره

 

 

 کیه؟ نکنه ا ن خب  ندیدست؟ -

 

 

 ا تد. قلبم به  مش می

با دسوووووووووووووو ی لرزان قفه  وشی را باز کرده و ع م ی که بالای 
 بکنم. ام بود را میی  وشی  فحه
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ن برات  - وووووووووووووو، یوووووووه عک  هی وووووووان ان ب   ن  ن فوووووووووووووووو پدو
  رستادم. 

 

 

بانِ قلبم را در گلییم احساس می  کنم. ضن

نامِ ع یب و غای ر که  ی  لگرامم فوووووووده و بهوارد  وووووووفحه
 دوزم. ی پیامم است  شم می درل  فحه

یک عک  با مضووووووووووووووومونِ ]اگه د ر ب ن ر وضووووووووووووووو یت از ا ن 
 بد ر میشه![ به دستم رسیده بود. 

 

 

ی که می ن دانسوووووووتم در زانوهایم سوووووووسوووووووت فوووووووده و از  کرل  ب 
ن میحال وقیع  ا تم. ست، روی زمی 

 ر! های ساعت به جنگ هم درامده بودند انگاعقابه

زمان زیادی  ول کشوووووووووووید  ا عک  باز فوووووووووووود و از  صوووووووووووییرل 
ی که پیش  شمانم نقش بسته، قلبم از  مش بیفتد!  ن   ب 
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 وای، وای، وای!  -

 

 

ه می فووووووووووووووم،  ر  نکه ح ی خشوووووووووووووک فوووووووووووووده به  صوووووووووووووییر خب 
 ای پلک بزنم. لح ه

  صییرل پیش رویم عک  ملیسا بود. 

ها ی بسوووووته و   ن های در هم زن ب  فوووووده،  شووووومبا دسوووووت
 نیمه عایان. 

 هایش را زخم کرده بود! در حان که  نابِ نان دور دست

 ملیسا بود...ملیسای من! 

 

 

ن سر می ی خورد و  دایل  رسیده وشی از دستم روی زمی 
 خانم جان را می فنوم: 
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 ا ن...ا ن...مه...ملیساست؟ -

 

 ۵۲۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 .  دای بلندش ، غزال را به سمتمان کشید 

دیدن وضووووو  تم در حان که روی دوزانو سر خورده بودم و 
 خشجم زده بود،  ندان برایش خوفا ند نبود که  فت: 

 

 

  یشده داداش؟ مامان؟ -

 

 

ن بچمو  و  ه  - بیچاره فوووووودیم، بدبنت فوووووودیم، بیا ببی 
ن خب  ندیده ها!   وض   ی   افیی
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 دستم روی قلبم مشت فد و  دایم در گلو خفه! 

داراب و  هیمه هم پیدا فووووووووووووووود، داراب با  یکم کم سر و کله
هول و ولا نزدیجم  مد، دسووووووت زیرل بازویم انداخته و  نم را 

ن بلند فد:   از روی زمی 

 

 

ن ا ن ا، غزال برو یه ل وان  -  یشده خان داداش؟ بشی 
  ب بیار واسش. 

 

 

  ر نف   ر میشدم
 لح ه به لح ه بیشبی و بیشبی

بوووووه زدنِ  وووووووووووووووور م رو بوووووه کبودی می ر وووووت و داراب بوووووا  ضن
 دستش به  نت کمرم سا دافت مرا به خودم بیاورد. 

 

 داداش؟ داداش غیاث؟  روم باش...  -
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ای  ب به ل وان  ب را به دهانم نزدیک کرد و به زور جر ه
 خوردم خوراند. 

هایم جایان ارام به سر ه ا تادم و افوووووک از  وفوووووه ی پلک
 پیدا کرد. 

 

 

 نم ک است! م...من...من  کر کنم... کر میکنم بدو  -

 

 

 ی خانم جان را قل  کرد. ی  هیمه  دای  ایهجمله

 
ی
ام را به مات مانده سر بالا  ر تم و نگاه پر از درد و خستکی

 او دوختم. 

 سر به زیر و پر از  رس نگاهش را میانمان  رخاند: 

 

 

...نیستم...ون...  - ن  ملمی 
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ماند و من دسووووت خودم نیسووووت که ل وانِ  ب را سوووواوت می
ن میکیبم: از دستِ   داراب  ر ته و محجم روی زمی 

 

 

الان وقتِ نسووووووووووووووویه حر  زدنه ؟ زبون بچرخون بب نم  -
 !
ی
 ار داری میکی

 

 

 هایش از  رس بالا پاید. فانه

ه  یمان فد. پر از هول و ولا خب 

 های لرزانش را در هم پیچاند و  هسته زمزمه کرد: دست

 

 

 !  کر... کر کنم گاو...گاوداریه...بابا...بابابزر شه -

 

 ۵۲۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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 فود. هایم تشدید میامیدواری با غل تِ زیادی در ری

با کمک داراب از روی مبه بلند فده و  ون د وانه ها زیر 
 کنم: لب با خودم پچ پچ می

 

 

 باید برم، باید بری غیاث!  -

 

 

 با دو خودش را روبرویم رساند. 

ده و  ی ملتهبمکو هر دو دسوووووووووووووووتش را روی سوووووووووووووووکنه ووووووووووووووی  دو
 ملتمسانه پلک روی هم کیباند: 

 

 

 نه  قا غیاث، نه! الان وقتش نیست...  -
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ده  از سر حرص و  شار مچ دستش را محجم در دست  دی
 و م پیچانم. 

 ی دردناوش یه ج  ل خفیقن مبدل فد:  دای ناله

 

 

   ! وای ولم کن!  -

 

 

لغزند، هایم محجم روی هم می جم سفت می فود و دندان
های خیسوووووووووش دوخته و زیر ام را به  شووووووووومفووووووووودهنگاه سر  
 زنم: لب پچ می

 

 

 بمونم؟ واسه ار بمونم؟ -

 بمونم که بیشبی از ا ن زنمو زیر دست و پاش له کنه! 
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ون میبه  ق  می کشوود، ا تد و  ایان دسووتش را از دسووتم بب 
اش  ند  ند باز و بسووووته فووووده و دلنور نامم را های ب  ن پره

  دا می زند: 

 

 

 غیاث!  -

 

 

  دایم را در گلییم انداخته و داد میکشم: 

 

 

 غیاث مرد، غیاث  موم فد!  -

ک ن الان، ا ووووووووووووووو  من الان داداش اروم بوواش سوووووووووووووووکتووه می -
 خودم میام باهم بایم. 

 

 

ه هیمه مچ دسووووووووتش را  هسووووووووته می ام مالد، بدون ا نکه خب 
  یید: فود، با هق هق می
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دونووووووووووووه کووووووووووووه موووووووووووون ا وووووووووووونوووووووووووو ووووووووووووام...اون اون...اون می -
دونووووووووووووه کووووووووووووه...الان...الان  ووووووووووووه...اون...ا..الان میزرنوووووووووووو

 باین...جافو عور میکنه! 

 

 

  ییم: زنم و  ر مقدمه میپوزخند می

 

 

 دونه که بنواد جافو عور کنه؟از ک ا می -

ل نمک نشوووووووناس ا ن اسوووووووت که هر ار  نبر
غب  از ا نکه یه م 

 داره کوِ دستش؟میشه رو  ا  می

 

 ۵۲۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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ه ایستد، ح ی ام می فوود و دسوتش از حرکت میوا ر ته خب 
ی ریزل خانم جان و غزاله هم قل  می فود اما  دای  ایه

 من... 

 کدامشان برایم اهمیت ندافت ب ز ملیسا! ه چ

 

 

 هایش را از هم جدا میکند: اهسته لب

 

 

 م..من...  -

 

 

 دزدم: ی ک م را از دستش میرفته

 

 

  به دو میکنم؟ را واستادم با  و یکی -
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ی اون گاوداری  شووووم به راهِ غب  از ا نه که زنم الان  وفووووه
 منل بیدی ه که ن اتش بدم؟ 

 

 

 دهد. بغضش را قورت می

هایش کشیده و به دور و کو هر دو دستش را پشت پلک
 دوزد: بر نگاه می

 

 

 من...برای خود ملیسا  فتم!  -

 کردم...می
ی
ن زند  دونم هر ار نبافوووووووووه...من...من با حسوووووووووی 

  ه ادمیه! 

 

 

 ای اهمیت ندافت. هایش برایم ذرهحر 

کوووردم،  ووون کوووو ووووووووک و جووونوووبوویوووووووودم پووویوووووووودایووش میاگووور زود می
اش را در اغوفوووووووووووووووم کشووووووووووووووویوووووده و  وووووک بوووووه  وووووک فوووووووووووووووکننوووووده
 کردم.... هایش را بوسه باران میاستنوان
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دی ر  نم یوووووووک دم  ووووووواب و  وان دور موووووووانووووووودن از  نش را 
 ندافت! 

 

 

ون می  فود: اب پشت سرم روانه میروم و دار از ا اق بب 

 

 

داداش بهبی نیسووووووووووووت زنگ بزنیم به یکی که همراهمون  -
 بیاد؟ ممکنه  هیمه راست  فته بافه! 

 

 

ن بودنم نس ت به  هیمه  نان فدت دافت که باور  بدبی 
 هایش را! کردم حر نمی

 ی سر سوزن! ح ی به اندازه

 ی کفشم را بالا می کشم: پافنه
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قویل حرومزاده با یه  وت نیازی نیسووووووووووووت، اون بچه ری -
ن می  فه! پرتِ زمی 

 نیاز به لشکر کشی نیست. 

 

 ۵۳۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ن می کشوووووم، دسووووو ی مشوووووت فوووووده به  رامی قفه در را که پا ی 
 فود. ام کیبیده میروی ب  ن 

مندهپلک ی حاج هایم روی هم  رود  مده و  ووووووووووووووودای سری
 فنوم: محمود را می

 

 

ووووووووو؟  ر  - ا پشووووووووووت در وایسووووووووووتاده بودی؟     یشوووووووووود پدو
ن بب نم  یشده بکنیت!   دستتو بیار پا ی 
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 دهم: ام را با کو دست ماساژ می رام ب  ن 

 

 

ی نشد، خیبم!  - ن   ب 

 

 

قدم داخه حیا    افووووووت، بر خ   همیشووووووه که فوووووویک 
 
ی
پوش و ا و کشووووووووووووووویوده بود، ا نبار از سر  وا پوایش فووووووووووووووونلتکی

 فد. سرازیر می

 د: نگاهش را  رام روی  ور م  ردان

 

 

 ک ا مب   ی با ا ن ع له؟ -

 

 

 دهد: داراب به جای من پاسم می
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یم  - یووه رد و نشوووووووووووووووون از زن داداش پیوودا کردیم داریم مب 
 اون ا یه سر و  وشی ب نبونیم. 

 

 

 فود. هایش هییدا میبرق فادی بالا ا له در  شم

هوووایش  ون مووواهی بووواز و دهووود، لوووبنوووابووواورانوووه سر  جوووان می
  یید: ا حال ی وا ر ته میبسته فده و رو به من ب

 

 

 داراب ار می ه غیاث؟ راسته؟ -

 

 

احسوووووووووووواس میکردم قلبم از فوووووووووووودت هی ان و  رس در حال 
 ایستادن بود. 

  فووووووووووووووت، احتمال دور فوووووووووووووودنم از انگار هر ثانیه ای که می
 ملیسا بیشبی بود. 

 فد. ام با او بیشبی از پیش میجنبیدم  ا لهاگر الان نمی
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 مود کیباندم: ی حاج محاهسته به فانه

 

 

، من برم، برم که پاره -  ی  نمو بیارم. حاار

برم که ب ارمش رو  نم  شووووومام، ب د بیام واسوووووت سوووووب   ا 
و میگم.  ن  پیاز همه  ب 

ی کو  ی بیشوووووووووبی میشوووووووووه، ا ن الان اگه ن نبنم ا ن  ا وووووووووله
 قلب لامصب من بیشبی از کار میفته. 

، ن رون نباش دخبی و  وووووح ح و سووووالم  الان باید برم حاار
 میارم. 

 

 

فود هایم جدا نمیی  خر از  شمنگاه امیدوارش  ا لح ه
 ی  لم بافد! و کاش ا ن ا پایانِ ا ن قصه

 

 ۵۳۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 ]ملیسا[

 

 

 پافو ا نو بنور ب د بنواب.  -

 

 

 فنیدم.  داهای ا را م را  نگ  ر از هر زما ن می

ی  ر ت، انگار هایم از هم  ا وووووووله نمیپلک ن جز  اریکی  ب 
 هایم نبود. پیش  شم

ام را داد،حالت  هیعام را قلقلک میعلر  ندی   زیر ب  ن 
 تشدید کرد. 

 

 

س ش*اش سوووووووووووووووووگ  - پوووافوووووووووووووووو ا نو بنور بچوووه جون، نبی
 نیست،  ب قنده! 
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وع به  صییر سازی کرد! ذهنل خسته  ام سریوووو  سری

ن می  بافد که حسی 
  فت  ه؟اگر ما  ل درون ل وان هما ن

 ام  هسته بالا  مد و ب مل گلییم پیچیده فد.  دهاسید م

 

 

هایم  سووووووووبید و بالا ا ووووووووله مایا ی ل وانِ  لزی به لبلبه
ین وارد حلقم فد.   فب 

هایم ام باز شت که پلکانگار قوت دوباره به بدن سِر فده
  هسته از هم  ا له  ر ت. 

ن از پیش  شووووووم هایل سر ردانم رد فووووود و  صووووووییر  ار حسووووووی 
 جنبید: هایم بلب

ی
 ا خستکی

 

 

  ...ال..م ب..ده!  -
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اش  نم را  سوووووووووووووووباند و جمله ر مقدمه لب به  وفوووووووووووووووم می
 لرزاند: می

 

 

 به ن*رم!  -

 

 

 در میوووان نورل  ر جوووا ن کوووه  ق  خ وووالوووت می
کشوووووووووووووووم و ح ی

، میمی  هایم سر  فده! دانم که  ونهکند برای عرضه نما ی

اهنش ب  ن  کنم سووووووووووزاند و احسووووووووواس میام را میبوی  ندِ پب 
 دلم هر لح ه بیشبی از قبه در حال جوفیدن است. 

 

 

کنم و دسووووووووووووووووت او محجم  ر دور برای عقووب رانوودن  ق  می
کند که سرم را کمرم پیچانده می فووووووووووود و بالاجبار وادارم می

 اش بچسبانم: به  نت سکنه
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حالا دی ه کارت به جا ی رسووووووووووووویده که واسوووووووووووووه من ب  ن  -
  هو سر  

ی
ن میدی پدرسووووگ؟ نمیکی ا پا و  یکه  یکه  ی 

 کنم؟می

 

 

ون می  جهد: نفسم با لرزش از انتهای گلییم بب 

 

 

  ...الم خو...ب نیست!  -

 

 

ام های بسووووووووووووووته فووووووووووووودههایش را به دسووووووووووووووتبینیال دسووووووووووووووت
رسوووووووووووووووووانوود و من برای کمی بهبی فووووووووووووووووودن حووالم دمی عم ق می
م اما همان نف ل عم ق حالم را بد ر میمی  کند.  ب 

ام،  ا  خاین سووووووووووووووویدِ م ده وری که بدونِ عقب نشووووووووووووووو  ن ا
فووووود و  وووودای غرش و  ایادِ اش خان میقلره رویل سووووکنه
 لرزاند: هایم زا میاو استنوان
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 یجار کردی کثا ت؟ نکنه منو با  فوووووووووووووووغان افوووووووووووووووتباه  -
؟ ن ن   ر  ی که خورده و ننورد و روم پ  مب 

 هان؟ با وام؟

 

 

ب بالا  ر ته و  وری دسوووووووووووووووتش را به دهنم  سرم را یک ضن
ن میکی می  ا تم! بد که به پهلو روی زمی 

 

 ۵۳۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

یانِ خون از  وفوووهی کمرم میدرد در  یغه ی لب پیچد و سری
 کنم. ام را احساس می ا  خورده

ی خفیو کشیده و ناله ون زیر دلم  ب  ی دردناهم به زور بب 
 جهد. می
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 ریدی  و لباسام، بو  ند  ر تم اه!  -

 

 

د و حالم هر لح ه م به زور از هم  ا وووووووووووووووله میهایپلک  ب 
 رود و سرموووووا نوکبیشوووووووووووووووبی از قبوووووه رو بوووووه بووووود فوووووووووووووووووووودن می

 بوسد. هایم را میان شت

هووای ی یووک بچووه  ری از لای لووب وووووووووووووووودایم بووه  رامی زوزه
ون می  پرد: نیمه بازم بب 

 

 

م.  -  د...دارم...دا...رم می..مب 

 

 

 تد.  رسام می ر ان لا  کوِ کفشش را زیر  انه

ب بالا کشیده و می   یید: سرم را یک ضن
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، هم منو از ا ن   ووووت ن وووات بوووده  -  قک زود ر بمب 
 !  هم خود و از ا ن بدبن ی

 

 

 فد. هوا سرد  ر می

وع بوووه لرزیووودن کرد، افوووووووووووووووووک هووایم  ر اراده از بووودنم  رام سری
 ام سر خورد. ی پلکم روی  ونه وفه

پیچک فده و دردِ زیر دلم بیشبی و بیشبی می فود و بغض 
 پیچد دور گلییم. می

 ا ن ا  خر خلم بود؟

 

 

نه من ا نکه جدی جدی نفسوووووووووووووت در نمیاد، هی بت  -
ه.   میگم یه ار بنور حر   و کلت نمب 

 خود و داری فکن ه میدی یا منو؟

 واس ار ا   لش کردی؟ با   لش کردی؟
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مث   کر میک ن ا ن کووووووووارارو ک ن غیوووووووواث جونووووووووت میوووووووواد 
م بوواس بووه  ووه زبو ن بگم  و رو بووه دنبووالووت؟ دی ووه نمیوودون

 ت*خمای عهیزش ارجاع داده! 

 

 

ون می  رسووووووووووتد و درسووووووووووت در نفسووووووووووش را پر از ا سوووووووووووس بب 
ی فووانه ن های جفتمان همان لح ه  وودای بلندِ ا تادنِ  ب 

 پراند. را بالا می

 پرسد: سریوووو  سر به عقب  رخانده و  هسته می

 

 

  دای ار بود؟ -

 

 ۵۳۳#پارت

 #غیاث 

 ا رایج#نییسنده
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ی که می ی ی قب  ن  دای قب  اید، قلبِ مرا  رم و زانوهای حسی 
 لرزاند. را می

 زمانِ  زادی از ا ن دوز   را رسیده بود؟

میووووان بیووووداری و ب هوشی لبننوووود کنِ لبم نقش می بنوووودد و 
 فنوم: ی  رامِ او را میخورد و زمزمههایم  رام  جان میدست

 

 

؟  -  نازی  و ی

 

 

 فد. و دور  ر میاش هر لح ه دور زمزمه

ل 
ن دردِ زیر فوووووووووووووووجمم تشووووووووووووووووودیووود پیووودا کرده بود و جایوووان  ر یی

ن پایم احساس می کردم. ما    ای  رم را درست بی 

 

 

 های نیمه بازم  صییرش را دیدم. از لای پلک

Page  |  1766
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 خمیووووده در حووووان کووووه  کووووه  و ر بزری را میووووان 
بووووا قووووام ی
د  هسته به سمت در قدم بردافت. هایش میان شت   دی

 

 

کرد،   مِ هووایم  وواریکی را لم  میاز ا نکووه پلووک کوواش قبووه
  شیدم! خوش  زادی را می

ون هه داد و به نشووانه ی حمله  یبش را بالای در را به بب 
اش سر  رسووووووووووتاد و  ندی  ول نکشووووووووووید که  وووووووووودای قهقه

 بلند فد: 

 

 

ی نبود!  - ن   ب 
ی نیست...هِی دخبی ن   ب 

 

 

 فود!  راغل کو کِ امیدم خاموش می

ن به سمتم  هایش را عقب  رد کرده و از خوشی فانهحسی 
 لرزاند. می
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نگاه  ر  روغم با  ه مانده های امید به در دوخته می فووود 
 فنوم: و  دایش را می

 

 

ی می -  کرده.... احتمالا یه  ابه دافته جفت  ب 

 

 

اش به پایان نرسوووویده بود که جسوووومی محجم از پشووووت جمله
 به  ردنش کیبانده فد و... 

ن کوووه قوووامتش ر  ن خم فوووووووووووووووووود، از میوووانِ نور اورا همی  وی زمی 
 دیدم! 

 غیاث را...مردم را! 

 

 

ه  نالد: هایم نامش را میفوم و لباش میپر از افک خب 

 

 

غ...غیاث!     -
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 ۵۳۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 نفهمیدم   میانِ بازوهایش مچاله فدم. 

 هایش سر و  ور م را  وا  داد. نفهمیدم   با بوسه

 هایم را خی  کرد. هایش  ونهفکِ  شمنفهمیدم   ا

 ح ی نفهمیووووووودم ِ  زمزموووووووه
ی
اش کنوووووووار ی پر از درد و دلتنکی

  وفم بلند فد: 

 

 

 مردم...مردم...مردم...از دوریت مردم نفسم!  -

 

 

فد.           باز  و  ا تاد  هم  روی  ان  ج  ر  پلکهایم 
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  ورتش را از ن ر   راندم و ا ن مرد غیاثِ من بود؟

ها ی که ا  حد م مول ا ریشا ن همه فکسته و رن ور، ب
 اش را پوفانده بود. بلند ر فده بود و موها ی که پیشا ن 

 

 

هایش دو  ر   ووووووووووور م را قاب  ر ت و دیدم که دسووووووووووت
  رکید! نگاهش از فدت بغض می

لبنندی بی ان روی لب نشوواندم و زبانم  هسووته به قابان 
ن  رخید:    دقه ر یی

 

 

...غیاث...م؟ -  خو...خو ر

 

 

ام  کیه به پیشوا ن  اش باز و بسوته فود، پیشا ن های ب  ن پره
 زده و جنون وار لب زد: 
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م واسه ا ن نگاه بیحالت؟ - م..بمب   بمب 

ه ل زن ب 
ای اگه ک ا ر  ی دردت به جونم؟ ن ف ی ا ن روا ن

ه؟    و نباشی میمب 

 

 

ن روی دلم سوووون   ن میداغل حر  کرد که بیحال های حسووووی 
 لب زدم: 

 

 

 از خودت روندی...م؟میمردی و...خودت...  -

 

 

 هایم را باز کرد. به  رامی  نابِ پیچانده فده دورل دست

ام به قدری  ب  هایم را  جان دادم و عضوووووو ت فووووووانهدسووووووت
 کشید که  دای جیغم بلند فد. 

 

 

Page  |  1771
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

هایش هایم را در بر  ر ت، فوووووووانههایش  رام فوووووووانهدسوووووووت
 محجم لرزید و کنارل  وفم لب زد: 

 

 

ِ  ندافووووتم بیاد که  ه خوردم! غلک کردم،   - و  و سری
لِت بلند کردم! دست رو  ونه

 
 ی بریِ گ

 لوری بگم پشووووووووووووووویمونم کووه دلووت بوواهووام  ووووووووووووووووا  فووووووووووووووووه؟ 
  لوری بگم غلک کردم که ببنشیم؟ 

 ملیسا...نگام کن...واون  شا و... 

 

 ۵۳۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

دهم، ام را  هسووووووووووووووته ا  هم  ا ووووووووووووووله میهای خسووووووووووووووتهپلک
هایم  رخید، فوووانها ر روی  وووور م مینگاهش پایشوووان خ
 را  هسته  جان داد: 
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 عشقم؟ -

 

 

خون با فووووووووودت زیر دلم جایان دافوووووووووت، سرم  نان  ر هوا 
 ا تاد. ام میفده بود که مدام روی فانه

هایم سرانده و  نم زا کمی بالا  هسووووووووووووووته دسووووووووووووووت زیرل فووووووووووووووانه
 کشید: 

 

 

یجم دووم بیار، یه کو ولو دی ه، با من بمون ملیسووووووووا،  -
 ا من بمون! ب

نیگوووام کن، سر جووودت وا کن  شووووووووووووووووووا و بب نموووت! ملیسووووووووووووووووووا 
 خانمم؟ پر قال کو ولوی من؟
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ن بلندم می کند،  نم را  نان سوووووووونت به  غوش از روی زمی 
 . فود ام بلند میمی کشد که ناله

ن  ا وووووووله  ر ته بودیم   نها دو قدم از جسووووووومِ بی ان حسوووووووی 
 که ایستاد. 

 ایش جایان  ر ته: دانستم خیش خون رویل ان شت همی

 

 

 ا ن...ا ن خون  یه؟ -

 

 

جا در  ردش دانم  کرش هزار و یک یید و می هسووووووووووووته می
 است. 

هایم جدا فووووده و سر و  ردنم اش از  شوووومنگاه مات مانده
 زند: را می کاود و پر از استیصال نامم را لب می

 

 

 ملیسا؟ -
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 رسد:  دا ی  ایادِ  فنا ی به  وفم می

 

 

ه! داداش ع له کن،  -  داره از دست مب 

 

 

 فد. روفنا ی دور و دور  ر می

اش جدا فووووووووود و  خاین  صوووووووووییر ، نگاهم از نگاهِ مات مانده
ای که در  وفووووووووووم ی غیاث بود و جمله ک سووووووووووفت فووووووووووده

 خورد: زنگ می

 

 

 با من بمون ملیسا، با من بمون!  -

 

 ۵۳۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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 ]غیاث[

 

 

نیسووووووووت، اثری از ما    ثار   اوز جنشوووووووو روی بدنش  -
ی واژنشوووووووووووووووون نیسووووووووووووووووووت و دخون م ن ا را  دهووووانووووه

 ورت ن ر ته، میشه  فت متاسفانه یا خوفبنتانه 
 ! ن ب و فتم قرار  ر یی   قک مورد ضن

 

 

ون می جهوووود و دکبی نفسوووووووووووووووم  هسوووووووووووووووتووووه از انتهووووای گلییم بب 
 کند. جا میهای درون دستش را جابهبر ه

 

 

ی  ییا قفسوووه  از  نت سووو نشوووون باید عک  برداری بشوووه،
 سکنه د ار فکس ی فده. 
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متاسووووووووفانه زخمای دسووووووووتشووووووووون عفونت کرده و عفونت به 
  رسم به استنوان بزنه! قدری فدیده که می

 

 

 کند. اش نگاهم میاز بالای ع نک   ر 

 زند. ام میی وار ته و خستهلبنندس به  هره

ن در هم ق ب کرده و با امیدواری دسووووووووووت هایش را روی مب 
 هد: دادامه می

 

 

 ون جای ن را ن نیست.  -

ی که هسوووووووووت بهبی بشوووووووووه  ن ما ا ن ا یم  ا حال ملیسوووووووووا از  ب 
 اقای ساک! 

  قک یه خبر دی ه دارم. 

 

 

 مغزم  ن ایش فنیدنِ اخبار بد را ندافت. 
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ن کووه ا ن  نوود روز بوودون او سر کرده بودم و اونون بووا  همی 
مردم، ی  ن جوووانِ دیووودنِ جسووووووووووووووومِ بی وووانش روی  نوووت نمی

 سگ دافتم! 

 زور ر تنش مرا از پا انداخته بود. 

 

 

 نمیدونم بگم خبر خیبیه یا بد!  -

ایک و بیماری ملیسوووووووووووووا، میشوووووووووووووه  فت  ندان خبر  بنا به سری
 جال ر نیست اما  ون جای امیدواری هست... 

 

 

 پافد: لبنند به رویم می

 

 

 امیدوارم از فنیدن خوفحال بشید!  -
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وع به فوووووووووواخک ن می فووووووووووود و قلبم  ند  ند سری  پیدن هایم  ب 
 کند. می

 پرسم: روی  ندن  ا  نشسته و با لکنت می

 

 

  یش... یشده؟ -

 

 

 ای را به دستم داد و به  ن افاره زد: بر ه

 

 

 تستِ بارداریل ملیساست!  -

 

 

ن می کنم و  هسووووته جم ت ناخوانایل انگلیشوووو را بالا و پا ی 
 زنم: لب می
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خووانم دکبی من الان... ووارش رو جلوم بوو اری نم تونم  -
ست بنونم فما یه  یکه کاغ  بم دادی که به زبون در 

 اجن ر روش نوفته فده،  وق  داری من بفمم؟

 

 

ون  رسوووووتادنِ بازدمش را فووووونیدم و ب د جمله ای که دلم بب 
 را  جان داد: 

 

 

 ملیسا بارداره!  -

 

 ۵۳۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ه فووووووووووووووووم و ی کلموووات در هم  رو ر توووه می  ش و منوووگ خب 
 محجم در  وفم می دای 

ی
 پیچد. دکبی  ون بانکی
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فووووووووووود و سرم  رام به سوووووووووومتش دهانم به یکباره خشووووووووووک می
  رخد: می

 

 

؟ -  چ...ار

 

 

  یید: پرسم و دکبی دوباره میوار ته می

 

 

 ملیسا حاملست!  -

وق ی که اوردنش بیمارسوووووتان متاسوووووفانه خونایزی دافوووووت، 
من حدس زدم که باید حامله بافووووووووووووه و احسوووووووووووواس می کردم 

 رو از دست داد ن اما...  بچه

 

 

ی ازموووایش دوختوووه و بوووا کنووود، نگووواهش را بوووه بر وووهمکووون می
 دهد: خیال راحت پاسم می
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 بچه رو از دست نداد ن!  -

دونم  ه حجمتیه ون  ییا ا ن بچه افوووووووووووتیاق زیادی به نمی
 دنیا اومدن داره. 

 

 

 فود. هایم مچاله میی بر ه میانِ ان شت وفه

اباوری روی لب نشوووووووووووووووانده و خفه لبنندی از سر بهت و ن
 زنم: لب می

 

 

 ون...دکبی  فته...باید از درمانش دو سال ب  ره...  -

 

 

 کیبم. با کو دست اهسته روی زانییم می

یمووان مقوودمووات بووه رابلووه هوای پر  ووب و داغ و بوودون جلو ب 
 دنیا  مدن  ن کودک را  راهم کرده بود. 
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مد و با های کو ک خوفوحان در دلم به رقد در  پروانه
ن مهم  ایک حال ملیسا برایم از همه  ب  ا ن حال ودر ا ن سری

  ر بود! 

 

 

ی می - کرد ن ون خب متاسووووووفانه ا ن کارو باید پیشوووووو ب 
ی درموووانشوووووووووووووووون ان وووام نوووداد ن، ا ن بچوووه موووان  اداموووه

 نمیشه  قای ساک. 

دونم ملیسووووووووووووووووا جووان یووه بووارداری نووامو قو  ووا جووا ی کووه من می
 پشت سر   افته. 

 ونه به بهبی فوووووووووووووووودنِ حالش کمک چه خیر میوجودِ ا ن ب
 کنه ! 

 به خود ون داره که ن هش دارید یا 
ی
هر  ند بازم بسوووووووووووووووتکی

 نه! 

 

 ۵۳۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

Page  |  1783
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 پیچانم: هایم را بهم میان شت

 

 

  ونم بب نمش! می -

 

 

ب می ن ضن د: روی مب    ب 

 

 

م قات ممنوعه، از پشت فیشه مانا نداره دیدنش  -
ن دی ه... در ضمن   همچنان ب هوفه و یه  ب 

 

 

م. سر بالا می   ب 

  یید: ع نکش را از روی  شم بردافته و به ارامی می
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ه اجازه بد ن یه نفر دی ه موضوووووووووووووویع حاملگیشووووووووووووووو  - بهبی
 باهاش ملا  کنه! 

ه...   از زبون فما نشنوه بهبی

 

 

دانسوووووووووووووووتم که اونون  شووووووووووووووومِ دیدنم را دهم و میسر  جان می
 ندارد! 

 حق دافت! 

هر  نووووود برایم سووووووووووووووونوووووت بود اموووووا وق ی خودم زا جوووووای او 
 کردم.   افتم...فاید کمی حالش را بهبی درک میمی

 

 

 من نگم...  ب ه بهش پ ؟ -

 

 پدرش، خواهرش، مادرش!  -
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ی دی ه که لازم دیدم بهتون بگم ا نه که ملیسا و یه مسئله
 نیاز به روان درما ن داره. 

یشوووووووووووووووبی از دو هفته از در حالت عادی  کر کردن به ا نکه ب
ه،  دمو  ن قرار ب ب  خانوادش دور بافووووووووه و مورد ازار و  وهی 
ه  ایک قزار ب ب  ک  ه میکنه،  ه برسووووووووه به ا نکه  و اون سری

 و ... 

 

 

 ملیسای من! 

 
ی
ام  نهوووا مورد  زار قرار ز ن کوووه از ابتووودای ورودش بوووه زنووود 

 ر توووووه بود و اونون بیشوووووووووووووووبی از هر زموووووانِ دی ری روحش 
 ه بود! اسیب دید

 

 

 دهم: اهسته سر  جان می

 

 

م تونم برم؟    -
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 دهد: ی  ا ید  جان میسری به نشانه

 

 

 بله حتما!  -

 

 

از روی  وووندن بلند فوووده و سووومت در حرکت میکنم و در 
 فنوم: لح ات اخر  دایش را می

 

 

! فما زوجل خوفبن ی می - ن  فی 

 

 ۵۳۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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ه  م. فو اش میاز پشت فیشه خب 

 بی ان روی  نت کز کرده بود. 

اش از اخاین فووووو ر که با هم بودیم  ا کنون، لاغر  ر جسوووووه
 فده بود. 

 

 

ایک   ونوووه سر کرده  نهوووا خووودا می دانسوووووووووووووووووت کوووه در  ن سری
 است! 

کنم و با نوک ان شت روی فویشه خلو   ر ن رسوم می
 زنم:  دایش می

 

 

 مر خانم؟ -
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وع به فوووووووونود که ان شووووووووتِ کو کش  ییم  وووووووودایم را می سری
 کند.  جان خوردن می

 نگاهم اهسته روی فجمِ  نتش سر مینورد: 

 

 

 شووووووووووووووومووا و وا کن، خوودا بوواز بووه منل کلووه خر للو کرده  -
  رفتشو  رستاده واسم! 

، پافووو وا کن  شووا و خوفوگلم!   و که  ن  ن دوسوت دافو ی
 قول میدم  دم فم. 

 

 

کند و زیر لب بار دی ر ام سرمای فوویشووه را لم  میپیشووا ن 
 فوم. به دامن خدا می دست

 

 

، هر ار  و بنوای،  -
ی
ا ووووووووووووووو   و پافوووووووووووووووو، هر ار  و بکی
م!   برو مب 

ی
...ح ی اگه  و بکی  ح ی

م ون  و خوب فو.   مب 
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 قول میدم سایم دی ه  و زند یت نیفته! 

 

 

کشوووووود که دسوووووو ی خورد و  ون نمیهایم ارام  جان میفووووووانه
 کیبد. ام میارام روی فانه

  رخانم. عقب میدمی عم ق  ر ته و سر به 

 

 

 هیمه در حان که دسووتمان گلدوزی فووده به سوومتم  ر ته 
 بود لب زد: 

 

 

 خو ر غیاث؟  را  شات ا نقدر قرمزه؟!  -

 ن و که  ایه کردی! 

 

 ۵۴۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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هووایش و نگوواهِ ن ران و کن جوواوش در نگوواهم میووان دسوووووووووووووووووت
  ردش است. 

 یم:  ی  هسته دست زیر پلکم کشیده و می

 

 

ی نیست.  - ن   ب 

 

 

ل پاره فوووده
ن اهنم را میان ان شوووت سوووتی  هایش  ر ته و ی پب 

  یید:  هسته می

 

 

 باهاش در ب  فدی؟  وریت که نشد؟ -
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ا نبار ن ران بود،  هسوووووووووووووووته در حان که سوووووووووووووووا می کرد زیاد 
وی نکند،  انه لرزاند.   پیدی

 

 

؟ کتکت زد؟ -  خو ر

 

 

ون می  کشم. بازویم را از زیر دستش بب 

فد احساس خیانت کردن به ملیسا ای که رد میلح ه هر 
  ر ت. بیشبی در وجودم فجه می

 

 

ه  ام فد.  ا له  ر تنم را که دید، ناباور خب 

 هایش مشت کرده و لب زد: دستمال را میان ان شت

 

 

 دونم ار بگم! من...نمی -
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د و من  هسته لب میسر به زیر می  جنبانم:  ب 

 

 

 ملیسا...بارداره!  -

 

 

هبه  ام می فود. ت زده خب 

هایش ارام باز و بسووووته فووووده و اوا ی از میانشووووان جایان لب
د. نمی   ب 

هایش را پوفووانده و بایده بایده نف  ی  شوومافووک کاسووه
 می کشد. 

 

 

ن ما...احساس  میم  ی نمی - خوام... ا ن حر  زدنِ بی 
 که از جانب فماست...باعن حساس تش بشه! 

 ا ن؟متوجه
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 کند. یشنند کش پیدا میل ش کم کم به ن

ی پلکش جایان  ر ته و با دسوووت ای افوووک از  وفوووهقلره
 زند: به خودش افاره می

 

 

من...بنا ر...بنا ر  و و اون بچ...بچمو از دسوووووووووووووووت  -
؟  دادم...ب د...  و داری با من ا نلوری ر تار میک ن

 ۵۴۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

رده سوووونگِ زیرل 
 
جا می پایم را جابه در سووووکوت و سر به زیر خ

 ام می کیبد. کنم و او مشتش را  ره کرده و به فانه

 

 

نم که جوابمو نمیدی!  - ن  با  وام؟ با درخت حر  نمب 
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ها را به سوووووووووومتمان  وووووووووودایل داد نسووووووووووبتا بلندش سرل پرسووووووووووتار 
  رخاند. 

ی  ووووووادرش را  ر تووووووه و  جووووووا ن بووووووه  نش اخم کرده پووووووار ووووووه
 دهم: می

 

 

 !  ر،  و کوه که نیستیم روم -

 

 

های افووووووکش قاطی فووووووده بود و روی لای قلرهخشووووووم لابه
 رینت. هایش می ونه

 هایش  رام  جان خورد،  ند  ند نف  کشید و لب زد: لب

 

 

 م...من... کر کردم...  -
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 پرم: میان حر ش می

 

 

  کرت افتباه بوده، از همون اولش...البته...  -

 منم افتباه کردم که  وری ر تار کردم که.... 

 

 

 اندازد. میانمان پرده میسکوت 

دهد، مچل هایم را  جان میاش فووووووووووووووووانههق هق ریز و زیر ل ر 
کنوووووود کووووووه نگوووووواهم را بوووووه دسوووووووووووووووتم را  نووووووگ زده و وادارم می

 هایش بدوزم:  شم

 

 

 نگام کن...خوب نگام کن غیاثِ ساک!  -

 و...باعن فوودی من  نها دلنوفوویمو  و ا ن دنیا از دسووت 
واسوووووووووووووووتوووووووادی و داری بووووووودم، حوووووووالا پروو پروو روبروی من 
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  ون زنت حسوده، حساسه، زودرن ه، 
ی
...داری میکی

ی
میکی

...ی  ن باید برم؟   حمه هیار رو نداره، ی  ن

؟ ان؟ بدونِ هیار  بدون جبر

 

 

 دهد: مصمم ادامه می

 

 

م!  - م! نمب   نمب 

 

 ۵۴۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ن می صِرانه  کرار میپا روی زمی   کند: کیبد، کودکانه و م 
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م.  -  نمب 

 

 

ه  کنم: اش زمزمه میهای جاری فده روی  ونهی افکخب 

 

 

ل دی ه -
ن ی  ون من  سووووووووووووووووایشل زنمو به هر  ب  ای  و مب 

 ا ن دنیا  رج ح میدم! 

 

 

 جا خوردنش را به وضی  م ب نم. 

هایش جامه پوفووووووووانده و زیر لب بهت و ناباوری در  شووووووووم
 کند. ی خفیقن زمزمه مینه

 

 

 براش نبودم.  ا ا ن ا هم فوهر خو ر  -
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ادعای مرد بودن دافووووووتم و دسووووووتم به افووووووتباه رو  ووووووورتش 
بلند فد..ا نکه خدا دوباره بهم بنشیدتش ی  ن هنوز ازم 

 رو ن ر ته... 

 

 

زنوود و  وووووووووووووووودایش نوواواضوووووووووووووووح  وفوووووووووووووووم را بغض کرده لووب می
 خرافد: می

 

 

. نمینمی - ...ا نلوری باشی !  و ن
ی
  و ن ا نلوری بکی

 

 

ل خودم بود اگر او سوووووووووولحل   وق ش  ا ا ن حد از من   قصوووووووووب 
 . بالا ر ته بود 
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! ا نلوری؟  - انش ک ن  و قول دادی واسوووووووووووووووووووووه من جبر
 ونسووووووتم ب ارم  ونسووووووتم رضووووووایت ندم...میمن...من می

.... و به من قول دادی!   اون ا بمو ن

 

 

هووای دارم و او را در حووان کووه فووووووووووووووووانووهقوودمی بووه عقووب بر می
 
ی
سر  لرزید پشوووووووووووتمی کو کش از فووووووووووودت بغض و درماند 

   ارم: می

 

 

دونوووم  وووو  ووورا ا ووونوووقوووووووودر از خوووواهووورت  ووونوووفووور داری نووومی -
ون...اولییت من  و زند یم زن و بچمن  هیمه خانم، 
 حسووووووووووووووواس  رش 

ً
زنِ من حسووووووووووووووواسوووووووووووووووه، بارداری ملمئنا

کنووووه، مووووا یووووه بووووار بچمونو از دسووووووووووووووووووت دادیم، دی ووووه می
ی فوووووووووووووووما ا نبارم از دسوووووووووووووووتش نمی ن خوام بنا ر ناپرهب 
 بدیم. 

 

 ۵۴۳#پارت

 #غیاث 
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 رایجا#نییسنده

 

 

 رود: اش را نشانه میان شتِ افاره  نتِ سکنه

 

 

ی میکنم غیاث؟ - ن  من ناپرهب 

 

 

 اخم کرده و با  اوید می ییم: 

 

 

ل بدون پیشووووووووووووند و پسووووووووووووند ون  -
ن ن غیاث  فیی بله! همی 

ی نیست پ   یه؟ ن  اگه ناپرهب 
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لزل فوووووووووووووووده دمی عم ق می ن د،  نقدر عقب  رد میمبی کند  ب 
ش به  وووندن های   ر رنگِ پشووت سرش که در نهایت پای

 ا تد.  ب  کرده و روی  ن می

ند:  ن  نگاه  و خان و پو ش را به روبرو دوخته و لب مب 

 

 

 درسته! حق با فماست!  -

 

 

لرزید دلم را به رحم اورد رنگ و ر ل پایده و  وووووووووووودا ی که می
 که اهسته نزدیکش فدم. 

ل پب  روبرویش ایسوووووووووووووووتوووادم و نگووواه او بوووه دگموووه اهنم ی انتهوووا ی
 دوخته فد و لب به سنن باز کرد: 

 

 

...از اول می - دونسوووووووووووووووووووتووووویوووووم مووووووووا...مووووون و مووووووووامووووووووان یووووو ووووو ن
ایک خیبیه... که...می  دونستیم که ملیسا  و سری

ایک مان خو ر ندافتیم، ه چ وقت! 
 سری
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من و ملیسوووا نیم فوووب  بودیم، هنوز دو سوووالم نشوووده بود که 
 ملیسا به دنیا اومد. 

 مارو بهبی  کرد،بابا  و م دنِ    کار می
ی
واسووووووووووووه ا نکه زند 

کنه، یه  یکه    از اون ا دزدید، وق ی که  وووووواحب کارش 
  همید، از کار  ر کارش کرد... 

 

 

ون  رستاد.   نفسش را  ه مانند بب 

ای  هسووووووته سرش را به پشوووووو ی  ووووووندن  کیه زده و به نقله
ه فد:   نام لوم از سقو خب 

 

 

ایک خیر واسمون سنت فد، من خیر به مام - ان سری
 وابسته بودیم اما ملیسا... 

  یه؟بچه بود،  می
ی
 دونست وابستکی

ون از خونه و وق ی  بابا یه روز  ر خبر از ما ملیسا رو برد بب 
ی ازش نبود.   بر شت خبر

ای دادتش که پولشون از پارو ب دا  همیدیم به یه خانواده
ه!   بالا مب 
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ه  ام فد و  لم زمزمه کرد: اهسته خب 

 

 

خواسووووت جای ملیسووووا بافووووم  ا ر دلم میدو ن  قدنمی -
 از  و ا ن  ند و کثا ت در بیام! 

 

 ۵۴۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 بغضش ا نبار  فجار  ر بود. 

 انگار به هنگام حر  زدن، راهِ نفسش بند  مده بود. 

 و 
ی
دسووووووووووتش به ارامی روی فووووووووووجمش سر خورد و پر از دلتنکی

 جنون ادامه داد: 

 

Page  |  1804
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

تم، با  موم کثا ت کاریاش من حسوووووووکنو دوسوووووووت دافووووووو -
کنار اومدم  ا دافوووووووووته بافوووووووووومش، هر وقت...هر وقت 

 فوووووت عقووووودم میکنوووووه، بهم حوووووالش خوب بود بهم می
 میمی

ی
ذاره کنار کنیم،  فت موادو می فت با هم زند 

 اما نفهمیدم  یشد که به ا ن ا رسیدم. 

 

 

 کند. نگاهم می

 ...  با مکن... ولا ن

ی  شمش راه افکِ از  وفه زند و قلرهمهابان لبنند می
د: می   ب 

 

 

  ا  و اومدی و البافی داستان!  -

  ف ی  را از ملیسا متتفرم؟

 نیستم، نبودم ه چ وقت... 
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 و خونتون یه بار  فتم ملیسوووووا زنِ زیرکیه ون متاسوووووفانه  و 
ن بود   . جایگاهِ افتباهی قرار داره، دقیقا برای همی 

 

 

از روی هوووایش سوووووووووووووووفوووت کرده و  وووادرش را دور ان شوووووووووووووووووت
  ندن به ارامی بلند می فود. 

 رسد! ام میقدش به زور  ا زیر سکنه

 

 

 وق ی بهوش اومد، میام م قات  قای ساک!  -

 

 

 خوب بود که به یکباره جم  بسته فدم. 

خوب بود کوووه  همیوووه جوووایگووواهش را  همیوووده بود هر  نووود 
 موود کووه عواقبوتِ ها ا ن حر  بووه زبووانم میبووایوود زود ر از ا ن

 ه ا ن ا کشیده نشود! کارمان ب
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ل ملیسووووووا را از زبانِ 
ی
و  ه بسووووووا خوب بود که ب دِ پنهانِ زند 

 خواهرش فنیدم! 

ه فووووووووووووم و اش می هسوووووووووووته به سووووووووووومت فووووووووووویشوووووووووووه ر ته و خب 
دانسوووووووووووووووتم کووووا  مووووامِ ا فوووواقوووواتِ پیش  مووووده را پشووووووووووووووووووت سر می
 ام می کرد!   افتم اگر ملیسا همراهیمی

 

 ۵۴۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 لیسا[]م

 

 

هایل نیمه جانم را از هم  ا له های  ب پلک دای قلره
 پیشل نگاهِ  ارم نبود. 

ن  داد، جز سفیدی محض ه چ  ب 

ی از  بوی الکوووه جوووای هینل بوی پهن گووواو فووووووووووووووووووده بود و خبر
ل سنگ لاخه

 ها نبود! سف ی
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باز کرد  شووووووووومافوووووووووو، وای الهی مادر دورل ا ن  وووووووووورت  -
 زن بیاد. قرص ماهت ب رده، برو غیاثو  دا ب

 

 

 خسته بودم و انگار  مامِ جانم درد می کرد. 

 دلم کمی خوابیدن به دور از  کر و خیالِ   فته را دافت. 

هایم  ر اراده در اغوش یکدی ر  رو ر تند اما دسووووووووووووو ی پلک
که دو  ر   ور م را  ر ته بود، مان  از خوابیدنِ دوباره 

 ام می فد: 

 

 

 ب  ن منو؟ملیسا، می -

 

 

 با  ادر گلدارل مشکی را میپیشل نگاهِ 
 دیدم.  ارم، ز ن
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های ریز و درفووو ی بود که بر اثر  وووورتش سرفوووار از  روک
 خنده ای اد نشده بودند! 

 فناختمش! اش  فنا بود، می هره

 

 

  ...ب!  -

 

دانم کووووه ن وایم بووووه زور بووووه  وفوووووووووووووووش خفووووه می  ییم و می
 هایم خی  می فود. کشد که لبرسد اما  ون نمیمی

 

 

 فتووووه     بهووووت  ب نوووودم، بووووا دسوووووووووووووووتمووووال لبووووا و دکبی   -
 مر وب میکنم، بافه؟

 

 

لب هایم  ا حدی خی  فووووووووووووووود و انگار جا ن دوباره به  نم 
 باز شت و حال واضح  ر خانم جان را دیدم. 
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درحان که تسووووووووب ح دور دسووووووووتش پیچانده فووووووووده بود و برق 
 امیدواری در  ورتش دویده بود. 

 

 

م بووه داخووه هووه داده قبووه از ا نکووه حرفن بزنوود، درب محج
 هایم را لرزاند: فد و  دا ی  فنا استنوان

 

 

 ملیسا؟!  -

 

 ۵۴۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

د و او با سرعت باد خودش  سرم کمی از بالش  ا وووله می ب 
 رساند. را کنار  نتم می
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ده فوووده و بوسووهدسوووتِ لرزانم میانِ دسوووت ووی های هایش  دو
 اید: م  رود میاش  ند  ند روی سر و  ور  ر وقفه

 

 

 وا کردی  شا و دورت ب رده غیاث؟ -

 ن فته  و نباشی من  یجار کنم؟

    قابون  شات برم من! 

 

 

ا تد بوه  رامی، هر  نود ذوق  ه دلم هایم روی هم میپلوک
 کنم. لولد اما  ر حر  سر کش میمی

اخاین م قا مان  ندان خوفووووووووووووووووا ند نبود که به راح ی از 
  کرم پا  فود! 

 

 

 کنم. وردنش را احساس میجا خ

ایسوووووووووووووووتوود و نوای ام از حرکووت میهووایش رویل فوووووووووووووووقیقووهلووب
 فنوم: ارامش کنار  وفم را می
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 ملیسا؟ -

 

 

به دنبالِ  ن  ووووووووووووووودای پی  پی ل  رامِ خانم جان را هم می 
 فنوم: 

 

 

 غزال!  -

 

 

 فود. کشد که ا اق خلوت می ون نمی

! من می ن  مانم و او یک دنیا حر  برای  فیی

 

 

 بب نمت!  ملیسا، -
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 فود: ی  و گلییم بلند میناله

 

 

 

 ولم کن!  -

 

 

 رخم و موق یتِ الانم روی پهلویل دردناهم پشت به او می
 کنم. را با   فته مقایسه می

ده فده بودم! 
َ
 انگار...ز

 هایم نامِ اورا  دا نزد. دی ر زبانم به محضل باز کردن پلک

 قلبم  ل ش را ندافت! 

 به یک  ارل مو بند بود! ی ماندنم در ا ن زن ا له
ی
 د 

 یک  ارل موی پوسیده! 
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 ام نشسته و به  رامی  جانم داد: دستش رویل فانه

 

 

 ملیسا...من...واست  وض ح میدم!  -

 

 ۵۴۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

هایم  رمی دانسووووتم که لب وانِ پوزخند زدن ندافووووتم اما می
 کش و کوله به خود  ر ته است. 

 زنم: لک باز کنم  نها لب میبدون ا نکه پ

 

 

نمیمیخوام!     -
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اونلوری که  و  کر میک ن نیسووووووووت ملیسووووووووا، نگا کن منو،  -
 خوای دقم بدی؟می

 

 

 لرزید. ع یب بود که دلم نمی

رده بودم و نمی  دانستم؟نکنه م 

ایک  ووووووووووودای مسوووووووووووتا ووووووووووولش دلم را  نچنان  جان  در ا ن سری
 بودم! داد که  و ی زلزله  مده است و اونون..خن ک می

 

 

سوووووووووووووووکو م را کووه فووووووووووووووونیوود  همیوود کووه ا نبووار بووا  مووامی د  ووات 
  فاوت دارد. 

  یم. زنم، کو اه نمی همید که ا نبار جا نمی

 

 

نگام نمیک ن پ ،  یپت خیر پره نه؟ حق داری منم  -
 جات بودم... 
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 پرم: میانِ حر ش می

 

 

-  !  پ  حر  نزن وق ی جام نیس ی

 

 

 زبان دراز فده بودم. 

 زبان درازم کرده بود! اش زهرل سیر

 هیووووود و بهوووووت زده نیش ک مم هر  وفووووووووووووووووووووه از  نش را می
 بودنش برایم اهم  ی ندافت. 

 وانسوووووووووووووووووت درسوووووووووووووووووت کنووود، دن کوووه  رک خورده بود را نمی
  وانست؟می

 

 

 عشقم...  -
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 مانم. ساوت می

 خا رل  ن فب از پیشل  شمانم رد فد. 

هوووایش را دور کمرل مردی کوووه ز ن کوووه خواهرم بود دسوووووووووووووووووت
 همدم بود، پیچانده بود. 

ی غیاث   افووووووووته بود، اش را روی فووووووووانهدر حان که  انه
 دوید! در حان که باد میانِ موهایل غیاث می

 

 

  رخانم. سر به سمتش می

 نگاهم سرد و  و خان بود. 

ل نکرده! خسته بودم، به اندازه
ی
 ی یک عمر زند 

ام سر  هکند، دسووووووتش به ارامی از روی فووووووانا ن پا و  ن پا می
ن   ند: خورده و لب مب 

 

 

؟می - احت ک ن ون یجم اسبی  خوای برم بب 
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خواست ب ییم نرو دیدم، میهایش میبرق امید را  ه  شم
 اما... 

ن به میه ما انسانگاه، ه چه چ  ها نیست!  ب 

 

 

 برو!  -

 

 ۵۴۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

که از   هایش مثه ماهی باز و بسووته فوود و دریوووو  از  وا ی لب
ون ب هد!  ن  میانشان بب 

 
ی
اش را با لبنندی دسوووت و پا فوووکسوووته در نهایت بهت زد 

 نشانم داد: 
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ن پر قال خانم، می - دونم حالت خوب نیست، برم؟ ببی 
کِیل حالیم کرد ون...برم؟

 
فِتم ا نو، ی  ن د

َ
لت  م 

 

 

 خندم.  رام می

 کرد.  را دی ر پر قال  فتنش دلم را  رم نمی

ی دلم قرص و محجم بود اما، فووووووووووووووهعشووووووووووووووقش همچنان  و 
 انگار ا ن من،  ن منل قبر نبود! 

 

 

  هسته پلک روی هم می کیبم: 

 

 

فِت فووووووووووووووودی، نمی -
َ
لت دونم... را وق ی به قول خودت م 

بووازم...بووازم سوووووووووووووووا داری بووا ا ن ووا بودنووت حووالمو بوود ر 
...برو غیاث!   ک ن
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 دهم:  ر رحمانه  ر ادامه می

 

 

 خوام بب نمت! نمی -

 

 

 بکنم! نش را میوا ر ت

 جنبد. ها ی که  ر قرار در جایشان میمردمک

 اش را... ی بهت زده ک خنده

 زند: کند و زیر لب پچ میعقب  رد می

 

 

حالت خوب نیست، خوب نیست، خوب نیست که  -
 سرت به جا ی 

ً
ن ن بام، احیانا ا نلوری داری حر  مب 

 که ننورده؟

 

 

میمیبکنم.   کمر میمی رخم و اونون واضح  ر او را 
روی
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  ییم:  لم و  زنده می

 

 

دونووم...اونووو ووووووووا اونووقوووووووودر بووو  سرم در اومووووووووده کووووووووه نووومی -
 خیلیافو یادم نمیاد! 

 

 

هایش  رخد و اسووتیصووال از  شوومنگاهش  وی  ووور م می
ه می

 کند.. سری 

 ه چ گاه، مرا در ا ن موق یت ندیده بود. 

 !  ا نقدر سنت، سرد، خن ک

ن می بووووووه کمجم  فووووووووووووووووم و او سریوووو کمی رویل  نووووووت نیم خب 
  ید. می

دسوووووووتش زیر پهلوهایم خهیده و از قصووووووود سرش را به  ردنم 
 کشد. کند و عم ق نف  مینزدیک می

 

 

 به ارامیمی پهلییم را نوازش کرده و لب میمیزند:  
دستش
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 دلم واست  نگ فده بود!  -

 

 ۵۴۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 کمرم را به  رامی روی  نت بالا می کشد. 

ش رویل نیم ر ل  ووووور م  نها ک ن دسووووتِ دلم سوووون   ن نگاه
هرا می ی او فوووووووووم و بوسووووووووهاش میلرزاند که زیر  شوووووووومی خب 

 رود. درست کنشل لبم را نشانه می

 

 

ی ار میگم خانم؟ میگم دلم واسوووووه فوووووما  -  وش می ب 
 با ا ن همه ناز و ادا  نگ فده بود! 
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 دلم  ایاد زد: منم! 

 ر ت که زبانم عقلم اما سرکشوووووووانه ا سوووووووارش را در دسوووووووت  
 سکوت را در پیش  ر ت! 

ون می   رستد: نفسش را ک  ه بب 

 

 

حووالا حووالاهووا بووایوود راه بیووام بووا ا ن اخم و  نمووت کووه از  -
دلت در بیارم نه؟ به   قسووووم بنورم اون فووووب...اون 
 فبِ لامصب ا   نفهمیدم دارم  ه  هی مینورم. 

 رو منم داف ی می ر  ی ملیسا، عصبیم کرره بودی! 

 

 

کند و ام را نوازش میشووووتِ فوووووسووووتش  هسووووته روی  ونهان 
 دهد: به ارامی ادامه می

 

 

قسم!        خا ِ  قام  به  پشیمونم،   -
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ایشوووووالله بشوووووکنه دسووووو ی که رو  وووووورتِ مثهِ بریِ گلت هرز 
 ر ت، نگام کن حالا! 

 

 

  رخانم.  هسته سر به سمتش می

 هایش از بینوا ر  ود فده بود. زیر  شم

ون زده بود و  ه ریشوووووش از اش کمی های  ونهاسوووووتنوان بب 
 همیشه بلند  ر فده بود. 

ن  ووا  سوووووووووووووووموان   کووه اخاین مر بوه دیووده بودمش، زمی 
بووا غیووا ک

  رق دافت! 

 

 

ه اش فووودم، حرکت نوازش وارل دسوووتش  نها در سوووکوت خب 
 داد. کمی از دردم را کاهش می

 امیدوار پرسید: 

 

 

خانمم!      ب و  ب و که میمیبنشیم،   -
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دهم و قبه از ا نکه ا ید  جان میی   هسته سری به نشانه
 زنم: لبنند، ل ش را بپوفاند، لب می

 

 

 بنشم... ون دی ه...واسم... اهم  ی نداری! می -

 

 ۵۵۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ه هایش را در هم فووووووووووود و سووووووووووم  اخمام میوا ر ته کمی خب 
ام را  جووان داده و پر از حرص کنووارل کشوووووووووووووووود، کمی فووووووووووووووووانووهمی

 رد: غ وفم می
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؟! قرار نیسوووووووووووت ا ن  رت و پر ا  یه بهم داری می - بافن
 ! ن وع ک ن به ف ر با یی   ا دو روز از هم دور بودیم سری

 

 

ه  فدم. اش میبا مکن خب 

 مردم؟غیاثِ روبرویم همان مردی بود که برایش می

غب  از ا ن بود کووه جووانم بووه جووانش و ووووووووووووووولووه و پکنووه خورده 
 بود؟

 

 

ه  اش فووووووووووووووووودحوووالا کوووه واضوووووووووووووووح  ر خب 
ی
ام را ه بودم، سووووووووووووووووواد 

  همیدم! می

های احمق است! بدونِ احمق بودم و عشق...برای انسان
 فک... 
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وی می کند، کنشل  ورتش را  هسته لم  کرده دستم پیدی
هوووووایش در هم  ره خورده، سر کش و او در حوووووان کوووووه اخم
 بوسد. کرده و کوِ دستم را می

 

 

  یه؟من...بیا از اولشو یه دور دوره کنیم، ن رت  -

 

 

ه هایش  همم که  شووومام می فوووود و من میدر سوووکوت خب 
ن دارد!   حر  برایل  فیی

 

 

خواسووووووووووتم برم  مایجا، من عافوووووووووووق اون ا بودم، دلم می -
 خواست یه ادمِ  زاد بافم. می

 ونم برم، م ه ا نکه ازدواج کنم، اومدن بابا  فته بود نمی
ن افتباهم بود!   اولی 

 به اون پار ی

 ؟ب دیشو  و میدو ن 
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ی فوودیمان را از پیشل سوواوت ماند و من  مامِ روز  های سووبر
  شمم   راندم. 

 فد! ر تم، دلم برایش  نگ میاگر می

 زنم: کنم و لب میهایم پنهان میبغضم را پشتِ لب

 

 

دومیش، ازدواج بووووووووا  و بود غیوووووووواث! ا نکووووووووه بنووووووووا رل  -
ین افوووووووووووووووتباهِ ع قه ی خودم، با  و ازدواج کردم، بزر بی

 د! زند یم بو 

 

 ۵۵۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

خورد و من دسووووووووووووتم را به  رامی از اش محجم  جان میفووووووووووووانه
 اش بردافتم. روی  ونه
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 فد: هایش جدا نمیام یک دم از  شمنگاهِ  و خان

 

 

افوووووووووووووووتبوواهم ا ن بود کووه، بووابووامو، زنوود یمو،   نوودمو رهووا  -
کردم و اومدم پیش  و، پیشل مردی که ادبیاتِ عادیل 

   زدنشم فبیه لا ایل سرل کو ست! حر 

 

 

  رو رینتنش را دیدم. 

هووایش جنبیوود، دیوودم کووه   ونووه از پووا دیوودم کووه   ونووه لووب
 ا تاد. 

 دیدم که   ونه غرورش زیرل پا لگد مال فد! 

 

 

 و رویووووووواهوووووووام، ه چ وقوووووووت  و مردی نبودی کوووووووه من  -
 خواستم غیاث! می
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ن  رستاد.    ب گلییش را پر سر و  دا پا ی 

های ی لرزانش را به هر سوووو  رخاند ب ز  شووومهامردمک
 من. 

 کشم: اش  رستاده و سرش را بالا میدست زیرل  انه

 

 

 غیاث؟ -

 

 

 اش لرزید و  هسته  دایم زد: های ب  ن پره

 

 

 ملیسا؟!  -

 

 

نگاهمان بهم دوخته فووووووووووووووود و دیدم که گلییش   ونه  جان 
 خورد. 

 دمی عم ق  ر ت و  هسته پرسید: 
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 خوای منو؟نمی -

 

 

 لبیووودمش اموووا...اموووان از دن کوووه  رک جوووانم بیشوووووووووووووووبی می از 
 خورده بود. 

م: بندم و سم  سقو را نشانه میپلک می   ب 

 

 

 الان...دی ه نه!  -

 

 ۵۵۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 از دو ساعت بیشبی می   فت که  نها بودم. 

 غیاث ر ته بود. 

ل 
ن درسوووت ب د از ا نکه حر م را زده بودم و  ووودایل فوووکسووویی

 لش را فنیده بودم. د

  وق ل ماندنش را هم ندافتم. 

 زد. ا ن با هم بودنمان به جفتمان  سیب می

 

 

هایم دورل زانوهایم پیچیده فوووده و  انه رویل زانییم دسوووت
 ای نشان ندادم.   افتم و به  دایل باز فدنِ در  وجه

 

 

؟ به کمرت  شووار میاد، بیا  -  را ا نلوری نشووسوو ی دخبی
 . کمکت کنم دراز بکش

 

 

نزدیک فوووودنش به  نتم را احسوووواس کردم و سووووم  دسوووو ی 
 که رویل  ودی کمرم نشست: 
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 ملیسا؟ -

 

 

ام سر به سووووووووووووومتش  رخاندم، نزدیک  اینل عضوووووووووووووو خانواده
 بود. 

ی که از بدول ورودش، ح ل  ر کشوووووووووووو
ن برده دخبی ام را از بی 

 بود و اونون... قدر از هم دور بودیم. 

 

 

؟ -  خو ر

 

 

لم داد:  هسته پرسید و به زورل 
 
 اندکِ دستش به پشت ه

 

 

ی ...      نیس  خوب  اگه   -
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 خیبم!  -

 

 

 اش کرد.  دایل  هسته و سردم کمی فوکه

ا ن پووا و  ن پووا کرد، انگووار برایل پرسووووووووووووووویوودنِ سووووووووووووووووالش  ردیوود 
 دافت. 

ل بیمارسوووووتان را رویل زانوهایم انداخت و در 
پتوی مسوووووا ر ی
 نهایت پرسید: 

 

 

 با فوهرت...بحثت فد؟ -

 

 ۵۵۳#پارت

  #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 

 برایل سوالش ندافتم. 
 پاسان
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ن از ا ووواق دانسوووووووووووووووتم کوووه میمی ون ر یی دانووود، غیووواث موق ل بب 
 بغض دافت. 

 هایش ا تاده بود، خسته بود،  نها بود! فانه

 دانستم. منتها دلیهِ پرسیدنِ  هیمه را نمی

 

 

هووا پیش از ا ن...خووب از ا ن دعواهووا  و  موم خووانواده -
؟میاد، می  دو ن

 

 

ل  نت  کیه داده و او ادامه می
 دهد:  هسته به پش ی

 

 

ون مهم ب ووووودفووووووووووووووووووووه کوووووه رابلتتون خیر عم ق  ر و  -
  همی؟فه، میقشنگ  ر می

 

 

میمیدهم:        پاسم  بر رد  و  برو 
ر
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 نه،  خه من نفهمم!  -

 

 

 فود. در جا ساوت می

 دلیهِ به ا ن ا رسیدنِ من خودش بود. 

ای که بنا ر او سوووووووووووویرهای بینودِ غیاث به او، دردِ  وجه
ی انف ار رسووانده بود، به جا ی  شوویده بودم، مرا به نقله

ن ندافتم.   که دی ر حرفن برای  فیی

 

 

ن درسووووووووووووووووت دونم  را ناراح ی ون مینمی - دونم همه  ب 
 میشه! منصو ا الان که 

 

 

 کنم: سننش را قل  می
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ی راسووووووووووووووتش من واق ا خسووووووووووووووته فوووووووووووووودم از ا ن کلیشووووووووووووووه -
ی درسوووت ن ن میشوووه، ا ن ما یم که مدام در  کراری،  ب 

ن می کنیم، می ؟موردش به خودمون  لقی   دو ن

 

 

های ام را با ان شتایستد، رویل پوستِ  ونهکنارل  نتم می
 دهد: سردش نوازش کرده و نییدِ امیدواری سر می

 

 

ایکِ  و  - ، الان سری ا نقدر ناامید و اخم کرده نباش دخبی
ازت مراقبت  خیر حسوواسووه عهیزم، باید یکی بافووه که

 خواد بافه؟کنه یا نه؟ ب ز فوهرت   می

 

 ۵۵۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 بندم. پلک می

احت می ن دهد.  نها کمی اسبی   وانست حالِ بدم را تسکی 

دانم  را دست دانست  ندان حالِ خو ر ندارم اما نمیمی
 بردار نبود! 

 

 

کن من  و   دونم از منم ناراح ی ملیسوووووووا اما...اما باور می -
ایک نمی دونسوووووووووووووووتم دارم  یجوووووار می اون روزا و اون سری
م، ار میگم!   کنم، ک ا مب 

 یه سری حرکا م باعن سو فاهم فد واست. 

 

 

کشوووووووووووووووود و دسوووووووووووووووتم را بووه  رامی در دسووووووووووووووووت نف ل عمیقی می
  شارد. می

 

 

بودم.      من... حت  شار   -
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ون می  کشم.  ر اراده دستم را از دستش بب 

 فد. ، به  سا ن جم  نمی ندی که بالا  مده بود 

 

 

احت کنم  هیمه! می -  خوام اسبی

 

 

دو ن غیاث  ناه داره ملیسا، اون عافقته،  و ا   می -
؟ می   ه ح ل پاویه؟عشق  یه دخبی

 دو ن

ون من  همیدم که  قدر داره  غیاث که از در ا اقت زد بب 
سه که  و رو از دست بده!   م بی

 افقته! خوای  رکش ک ن حالا؟ وق ی ا نقدر عمی

 

 

ههایم از هم  ا وووووووووووووووله میپلک د و  ر حو وووووووووووووووله خب  اش  ب 
 فوم. می
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ا ن رویل سرد مرا  ا به حال ندیده بود که جا خورده قدمی 
 به عقب بردافت. 

 

 

ی خودمم ندارم، راسووووتش  ا الانم من...دی ه حو ووووله -
  قک با عشق ر تم جلو ون... 

ن   فوتم ون دی ه نمی م،  ون ون عافووق بودم از همه  ب 
ی از ملیسووووووووووووووووا  ن ی ندارم که ازش ب  رم!  ب  ن  ون دی ه  ب 

 نمونده جز یه اسم! 

احت کنم. خستم، می  خوام یه مدت اسبی

 

 

  رخم: پشت به او می

 

 

  ونیم ما بشیم! من و غیاث...دی ه ه چ وقت نمی -

 

 ۵۵ ۵ت  #پار 
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 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ون می  فنوم:  رستد را مینفش که پر از حدت بب 

 

 

  را؟ -

 

 

  ر حو له بودم و به قدر یک دنیا خسته! 

هووایم برای خوواموشی نووه  وان حر  زدن دافوووووووووووووووتم، نووه پلووک
 ا تاد. روی هم می

 

 

حیفه عشوووق بکنتون نیسوووت ملیسوووا؟ به خدا که میشوووه  -
 از سر افتباهات   فت! 
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ون میی افجم ل وجانه از  وفهقلره  خزد. ی پلکم بب 

هایم سر  ز روی لبی دماغم پیاده روی کرده و اروی  یغه
 خورد. می

 

 

من به  دمی که افوووووووووووتباه می کنه همیشوووووووووووه یه  ر وووووووووووت  -
میدم، یا درسوووووووتش کنه، یا واسوووووووه همیشوووووووه خودفوووووووو از 

  شمم بندازه! 

 

 

 غیاث کدومشه؟ -

 

 

 مشند بود! 

 غیاث بیشبی از همیشه مورد بنشش قرار  ر ته بود 

، بووووووودون ا نکوووووووه بفهمووووووود بوووووووا هر بوووووووار  بووووووودون ه چ م وووووووازا ی
 فود! ساسم نس ت به او کمرنگ میبنشیدنش، اح
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 خوام...بدو ن اگه مشجه از  ر  منه... ملیسا، می -

 

 

پرم،  هسته سر به سمتش  رخانده و لب میان حر ش می
 جنبانم: می

 

 

 بیا روراست بافیم با هم!  -

، موووووا خیر بهبی از مردا درک می کنیم  من زنم،  و هم ز ن
 م ه نه؟

 

 

 بکنم. جا خوردنش را می

زند و سوووووووووووووا دارد خودش را  ادرش را  نگ می ی وفوووووووووووووه
  همم! جم  و جور کند، می
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ای دونم  ه جاذبهالبته  قصوووووووووووووب   و نیسوووووووووووووت، من نمی -
 غیاثِ فدم، از در 

ی
دافتم، به محضل ا نکه وارد زند 

 و د وار زن و دخبی رینت  و زند یمون! 

 

 ۵۵۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 زند  تونو خراب کنم!  خواستمخواستم...نمیمن نمی -

 

 

  ب از سرم   فته بود که  ر محابا لب زدم: 

 

 

 ون کردی!  -
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 دارد. قدمی به عقب بر می

 
ی
 ام را! ام را مد ونش بودم، حیاتِ دوبارهزند 

 راموش کار نبودم اما،  صووییرل  ن فوو شووان از پیشل خا رم 
 فد! رد نمی

 دهم:  هسته ، با لبنندی  لم ادامه می

 

 

 دو ن خیر خسته بودم  هیمه. میمن  قک...  -

ی ی زند یم درست میشه... وفهاز ا نکه وق ی یه  وفه
 دی ش خراب میشه خسته بودم. 

ن بود، ی  ن هموووووه ار   کر کردم وق ی عملم مو قیوووووت امب 
 درست فده ون... 

 

 

مار!   زبانم  لم بود، ک مم زهرل

  دایل هقِ ریز  هیمه
 ام ک مم را قل  نکرد: ح ی
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یاث، همو دوسوووووووت داریم...ون  قک دوسوووووووت من و غ -
 داریم! 

 رو  رخوند.  کر می
ی
ن میشه یه زند   کنیم با دوست دافیی

ل حسووووووواسوووووووم، من نگاه نمیاون نگاه نمی
کنم کنه من یه دخبی

 اون یه مردِ زور و ه! 

 دونم...فاید ا ن ا  مومه، نه؟ما...فاید ا ن ا...نمی

 

 

ای قووووا   و لِ نووووهپرسوووووووووووووووم و در انتهووووایل قلبم دنبووووا و گلو می
 محجم بودم. 

 ام کند. که قان 

 که راهِ بر شت را روبرویم ب  ارد! 

 

 

 کند. ی پلکش را پا  میبا پرل  ادر  وفه

منده و سرخش را به  شوووووووووووم هایم دوخته و  نها لب نگاه سری
 زند: می
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 خواستم ا نلوری بشه! من نمی -

 

 

 کشم: لرزان نف  می

 

 

 ون فد...و من هنوز زندم!  -

 

 ۵۵۷ت#پار 

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

دهد حسووووووم را به زبان بیاورم و پ  از در سووووووکوت اجازه می
  شارد:  ند ثانیه مکن، دستم را  هسته می
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ل بهبی وقت دارین.  -
ی
  و و غیاث هنوزم واسه یه زند 

احت ک ن حالت بهبی بشووووووووه ،  ون، فوووووووواید یجم اسووووووووبی م بب  مب 
اث دوبوووواره مووووا  و ن  کر ک ن کووووه  و و غیوووواونوقووووت بهبی می

ن یا نه! می  فی 

 

 

 _♡ ___ 

 

  بح است! 

ه ِ سمان ی  لاجوردی دست به دست خورفید داده و  سبی
  ر    مِ  هران را روفن کرده است. 

لای ابرهای پنبه زده عبور کرده، پر وهای سر   رق از لابه
ی رنگ   فووووووته و ا اق را روفوووووون لای پردهاز لابه های فووووووب 
 . کند می
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 ا ن ام. و اونون من 

ام و نسوووووووویمِ اندکِ اسووووووووتوار، سر پا، روبروی پن ره ایسووووووووتاده
 دود. ام میبهاری لایل موهای کو اه و پدانه

 

 

دیشووووووب میانِ خواب و بیداری نوازشل دسووووووتِ  رمی که ارام 
 کرد احساس کردم. رویل  ردنم حرکت می

 غیاث بود! 

 همچنان امید دافت، درست مثهِ  ند وقتِ پیش من! 

 

 

ی کو اهش را هنوز کنار  وفوووم احسووواس می کردم هازمزمه
 نالید: که ملتمسانه می

 

 

 با من بمون ملی ، ولم نکنیا!  -
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ون می   رخد: دهم و در به  رامی روی پافنه مینفسم را بب 

 

 

 ملیسا مادر، بیام  و؟ -

 

 

می ردم ، ا ن زن  ناهی ندافوت که به سوومت خانم جان بر 
 لبنندم را از او دریوووو  کنم! 

 

 

 خانم جون!  س م -

 

 

بندد، خوش رو جواب هن و هن کنان در را پشت سرش می
 کند: س مم را داده و یک راست ا ه مللب را باز می

 

 

ل غیاث!  -
 اومدم پادرم و ن
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 ۵۵۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 کشد. هایم را بوسیده و پر میلبنندم لب

 ود! کند،  ون او مادر ب ید، پادرمیا ن میدانستم میمی

 

 

ه ام روی  وووووووووندنل نزدیک  نت نشووووووووسووووووووته و امیدوارانه خب 
 فود: می

 

 

بچم حوووووالش خوب نیسوووووووووووووووووووت،  و هم حوووووالوووووت خوب  -
دونم کنووووار هم حووووالتون خوب نیسووووووووووووووووووت، منل مووووادر می

؟می  فه،  را دریغش میک ن
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 بندم!  رام پلک می

ا ن روزهوووا زیووواد  کر کرده بودم، بوووه خودم، بوووه غیووواث، بوووه 
 
ی
کردم، یمان، عق  ن که  کر میاوضووووووووووووووواعل نابسوووووووووووووووامان زند 

 دی ر پا نمیمی
ی
د! دانستم ا ن زند    ب 

 

 

 کنم! خانم جون... دریغش نمی -

 

 

 دانم امیدوار است اما... کند و من میمشتاقانه نگاهم می

 

 

ی درست نمیشه!  - ن   کر کنم، واق ا دی ه  ب 

 

 

 دود! هایش غم میپشتِ  شم
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جم  کرده هایش ی  ادرش را محجم میان ان شوووت وفوووه
 لرزد. هایش روی هم میو لب

 

 

... دی ووووه واق ووووا نمی -  ونیم بووووا هم من... و غیوووواث ی  ن
 بافیم... 

 

 

   ا نو واست دیکته کرده ملیسا؟ -

دو ن پای  و وسک بافه  سمونو فناش، میی منو میبچه
، زم نو می ن بره  سووووووووومون، کاری ازش خواسووووووووو ی که میاره زمی 

 نکرده؟ 

 ب و  وفشو بپیچونم. 

 دونم خلا کاره، به منل مادر ببنشش! افتباه کرده، من می

 

 

 از رویل  وووووووووووووووندن بلند سوووووووووووووووکو م را که می
بکند، به سووووووووووووووون ی

  یید: فود،  ادر از روی سرش سر  خورده و  هسته میمی
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غیاث فوووووووواید بداخ ق بافووووووووه، زور و بافووووووووه ون وق ی  -
 پای  و بیاد وسک، اراده کنه به کرم ن ن یاد میده. 

دونم اگه یه  وفوووه  شوووم واسوووش عهیزه، ون من میقهرت 
بهش بنووودازی یوووه کووواری میکنوووه کوووه  موم ا ن روزا رو از یووواد 

ی!   ببر

 

 ۵۵۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]غیاث[

 

 

دونن خووووووان   ق زنِ حوووووواملووووووه بووووووا لووووووه، ا نو همووووووه می -
؟
ی
 داداش، فما  را بهش نمیکی
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ی با پوفووووووهزند و همزمان غزاله درسووووووت کنار  وفووووووم پچ می
زند بلکه التهابِ درونم درون دسوووووووووووووووتش  وووووووووووووووور م را باد می

 بنوابد. 

 دهد: اهسته بازویم را  ر ته و  جا ن ارام به  نم می

 

 

با فوووووومام خان داداش، ملیسووووووا حق داره بدونه بارداره،  -
ه، من ملمئنم اگووووه بوووواهوووواش    قم کووووه نم تونووووه ب ب 

ن درست میشه.   حر  بزنید همه  ب 

 

 

کشوووووم، سرم از فووووودت ا جار  ر سر و  ه می سووووویگار را به لب
های غزاله بیشوووووووووووووووبی از ا نکه باعنِ حال کرد و حر درد می

 کرد. خیبم فود، بد رم می
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-  ! داداش فووووووووووووما قول داده بودی دی ه سوووووووووووویگار نکشووووووووووووی
 بدش من ا نو. 

 

 

ن می ون کشووووویده و روی زمی   سووووویگار را از لبم بب 
اندازد،  یلبی

ام را  رام ماسوووووووووووواژ های خمیدههای ظایفش فووووووووووووانهدسووووووووووووت
 دهد: می

 

 

 من باهاش حر  بزنم .  -

 

 

 زنم: خاموش لب می

 

 

 ووووووووایووووووووده نووووووووداره...وق ی منو ننواد اون بچووووووووه رو هم  -
 خواد دی ه! نمی
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مینواد، ملیسووووووووووا عافووووووووووق  و ه، عافووووووووووق بچتونه، م ه  -
 میشه فماهارو ننواد  خه؟

 

ایلش سووووووووونت بوده، دو هفته ازت جدا بوده، حق بده  سری
ین بهش، پافوووووووو برو با هاش  وووووووحبت کن داداش، الان بهبی

 وقته که بفهمه بارداره! 

 

 

م. سر سن  نم را اهسته  جان داده و ا وجا بر می ن  خب 

هووای و قووودم ووو ارم ی امیووودوار را  رام پشوووووووووووووووووت سر میغزالوووه
کند که اونون سووووووووووازل بد مسووووووووووب  منتهی به ا اق ز ن را طی می
 قلق بودنش حسا ر کوک بود! 

 

 ۵۶۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا ده#نییسن
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 لای دربِ نیمه باز، دیدمش. از لابه

رختِ بیمارسوووووتان را از  نش در  ورده بودند ، حاج محمود 
ن زانو زده بود و بنووودهوووای کفشوووووووووووووووش را  روبرویش روی زمی 

 بست. می

 

 

 دادم بابا، فما خم نشو. خودم ان ام می -

 

 

م نگووووواهش بوووووالا  مووووود،  قبوووووه از ا نکوووووه از در  وووووا ووووووووووووووولوووووه ب ب 
ههایم را دید  شوووووم  که  هسوووووته رویل دسوووووت ب 

ی در ، دسووووو ی
 مشت فد را هم دید، دید و نگاه  ر ت! 

 

 

 ی ما یا... بایم خونه -

 

 

داد:           پاسم  مکن  ر  که  بود  فده  رحم  ر
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 خوام بر ردم اون ا. ی خودمون....نمیبایم خونه -

 

ی قلبم را  هم  سووووووووباندم دوباره ، الان های فووووووووکسووووووووته که
 وقتِ جا زدن نبود! 

ایکِ  خواسووووتم در ا ن  مناسوووو ر ندافوووووت و من نمیملیسووووا سری
ین روی حالِ بدش بایزم.  ن ایک ببن  سری

 

 

 در را به داخه هه داده و وارد فدم: 

 

 

 س...س م!  -

 

 

  رخاند و ملیسا نگاه  ر ت. حاج محمود به سمتم سر 

ل پدر درار! 
 ل ن ی
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دانسووووت  مام جانم در  منای نیم نگاهش اسووووت و دریوووو  می
 کرد! می

 

 

ی غیاث  ردا واسوووووه ماج - ووووه باید بری ک نبی رای ا ن پدو
ل کاراش فو باید بندازمش زندان  . ، پی ب 

 

 

 کنم، سرد فده بود! نیم ر ل ملیسا را نگاه می

  ییم: اهسته سر  جان داده و مستا ه می

 

 

 میشه با ملیسا... نها حر  بزنم؟ -

 

 

 زد. هایم نبض میمردد نگاهمان کرد ، حرص در فقیقه
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! محرم - مه، خانمِ خونمه ی  ن من نم تونم زنمه حاار
 دو دیقه باهاش حر  بزنم؟ 

کنیوووووود انگووووووار  نش بووووووه  نم محرم  را یووووووه جوری نیگووووووام می
 نیست؟

 

 ۵۶۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

نشوواند، کتش را  هسووته  ن زده اخمی کو اه روی پیشووا ن می
  یید: و می

 

 

ونم.  -  بب 
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ن  ون ر تنش از در، روی زمی  روبرویش زانو بوووووه محض بب 
 زنم. می

اش های کو کش را در یک دستم اسب  کرده و  انهدست
 کشم: را با دست  زادم به انحصار می

 

 

بب نمت؟  را نیگام نمیک ن لامصووب؟  را  شووا و هی  -
ی نکب ی من ی در و د وار از قیاقهدزدی، قیا هازم می

 واست قشنگ  ره؟

 

 

 با کمی زور، مچ دستش را رها کرد: 

 

 

 کن غیاث!   ولم -

 

 

 سرسر روز زانوهایش میمیکیبم:  
 هسته
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جونِ غیاث، عمرل غیاث، دلم داره  یکه  یکه میشوووووووووووووووه  -
واسوووووووووووووه حر  زدنت، واسوووووووووووووه نگاه کردنت،  ر م ر ت 

 نبودی ملیسام! 

 

 

اش از روی حرص و دانم خنووووودهخنووووودد و من می و گلو می
  مسنر است: 

 

 

 ادما عور میشن!  -

 

 

ام  ک و سردش د وانهبوسووووووم ، نگاه خنپشووووووت دسووووووتش را می
 کرد! می
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 و عور نشوووووووووووووووو خب؟  و  مومِ جونِ م ن منو ا نقدر  -
 جون به لب نکن خب؟

 

 

ایسووتم و زند، روبرویش می هسووته از روی  نت جسووت می
 کشد. او نگاهش را بالا می

کشووووود ، نوک ی کو کش را مغرورانه به رخم میقد و قواره
 زند: میام کیبانده و لب ان شتش را به  نت سکنه

 

 

 فن.  دما عور می -

ایک عور میشه.   سری

ای دی وووووووه جوووووووای هینش  ن ه ، خیر  ب  ن مب  ا از بی  ن خیر  ب 
ن الان...   میشه ، مثه همی 

 

 

ه  فوم. اش میدو دو زنان خب 

  یید: هایش به ارامی و پر از ناز بهم کیبیده فده و میپلک
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ن الان که جای هین اون همه عشوووووق و ع قه  - مثه همی 
ل خشووووک و خالیه که می، یه لاخهِ 

ن دونم  دوسووووت دافوووویی
ه!  ن مب   از بی 

بینودی خود و اذیوووت نکن غیووواث، من اونقووودر خسوووووووووووووووتوووه 
وع دوباره با  و پ ل ذهنمم نبافه پد! 

 فدم که  کرل یه سری

 

 ۵۶۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

  نش را به سمت خودم کشیدم. 

 

 

 دانسووووووتم که پای کیبان رویل هایش مصوووووومم بود و می شووووووم
  صمیمش ایستاده. 
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ده فووووووووووود و لبقلبم میانِ  نت سوووووووووووکنه ووووووووووی هایم ام محجم  دو
 جنبید. 

 

 

اش را رویل قبووووه از ا نکووووه حرفن بزنم، ان شووووووووووووووووووتِ افوووووووووووووووووواره
 هایم   افته و  هسته لب زد: لب

 

 

 هیار ن و غیاث!  -

ایلو بیشووووووووبی از ا ن واسووووووووه همدی ه سوووووووونتش نکنیم!  بیا سری
 بافه؟

 

 

هووووووایم ان شووووووووووووووووووووت وفووووووووووووووووووووتِ نرمِ بووووووازویش را محجم میووووووانِ 
ون هووایش روی هم لغهیوود و  وایل نووالووه  نوودم..لووب اش بب 

 جست. 
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 از ا ن سنت  ر  ر م ر ت؟  -

 از ا ن سنت  ر دی ه کم مونده جنازمو واست بیارن! 

کو ن بووووووووا زنوووووووود ویومون مولووس؟  را  ورا داری ا ونوولووری می
 داری...داری.. 

 

 

 هایم دوخت. نگاهش را به  شم

  ...ندافتم! محبتش را کم دافتم، فاید ا 

 نگاهش دی ر رنگ و بوی   فته را ندافت. 

های خشووووووووجم از هم  ا ووووووووله  ر ت و  هسووووووووته  جا ن به لب
  نش دادم: 

 

 

-  !  ب و داری...داری فوان میک ن

 

 

 سری به دو  ر   جان داد: 
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ی امروز رو  صووووووووووووووومیمم مصووووووووووووووومم ه چ وقووووت...انوووودازه -
 نبودم! 

 

 

ون امدن هایم دی ر برای بب  قلبم از حرکت ایسووووتاد و نف 
   ش نکردند! 

 هایم را از دورل بازویش رها کرد: به ارامی ان شت

 

 

 دو ن ار بود؟غیاث، عیبِ  و می -

 ا نکه  کر کردی هر ار بشه منو داری! 

ون ه چ وقت ح ی به ذهنتم نرسووووووووید که...که منم یه روز 
 خسته میشم! 

 

 

 اش لرزید: های ب  ن پره
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ن ووا کووه خسوووووووووووووووتووه من الان اون ووام! همون ووا کووه...همو  -
 فدم! 

 

 ۵۶۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 فوم. در خود جم  می

 خورده و  ر هد  سر  جان می
 دهم. دستم کنارل  نم سر 

ن را ندافت!   حق ر یی

 فود اگر او نبافد! دانستم نفسم بند میمی

 

 

 ووووو رانم و بوووووارل دی ر قابوووووان قووووواموووووت کو کش را از ن ر می
 فوم. اش می ش ی ی بند انی قد و قواره دقه

 ل بازل زبان درازل من بود! 
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 کشووووووووووووووویودم،  وووووووووووووووور م درسووووووووووووووووت مقووابوهِ قرصل مواه 
ن سر پووا ی 

 ووووووووووووورتش قرار  ر ت و پشووووووووووووتِ دسووووووووووووتم به ارامی پوسووووووووووووتِ 
 اش را نوازش کرد:  ونه

 

 

خووووب...خووووانم کو ولویل نوووواز نووووازی من، مرغش یووووه پووووا  -
 داره پ ! 

 

 

ه  ام فد. با جدیت خب 

مرد، قابووووووان هش میدلم همزمووووووان کووووووه برایل جوووووودیووووووت نگووووووا
 ر ت! های کییر مانندش میی  یله دقه

ه هوووای ام را بوووه لوووبلبننووود کنشل لبم نشوووووووووووووووسوووووووووووووووتوووه و نگووواهِ خب 
 دوزم: کو کش می
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سووووووووووووووووووازل ر تنشوووووووووووووووو کوک کرده و می ووووه دی ووووه  قووووافوووووووووووووووو  -
 خواد؟ هوم؟نمی

یت بشم که از قد و قوارت   ره قابونِ اون زبونِ فست مبی
 دراز  ره؟

 

 

 و نگاه  ر ت. پشتِ پلک نازک کرد 

وی کرد، کمر کو کش را در بر  ر ته و  دستم  هسته پیدی
 سر به  وفش نزدیک کردم: 

 

 

ون عشقم.  -  ساز ر تنتو از برق بکش بب 

ه چ دادگاهی حجم نمیده که زنِ حامله از فووووووووووووووووهرش جدا 
 بافه! 

 

 ۵۶۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

Page  |  1871
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

 

 لرزد. هایش  رام میفانه

ا ووووووووووووووولووه  ر تووه و دریوووو  از  وا ی هووای کو کش از هم  وولووب
 نامفهوم و کو اه! 

 

 

 دوزد: هایم مینگاهِ دو دو زنش را به  شم

 

 

 چ...ی؟ -

 

 

اش را نوازش هایم به ارامی  ونهخندم و ان شوووووووووووت و گلو می
 کند: می
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 داری مامان میشی کو ولوی من!  -

 قا غیاثت رسووووووووووووووالتشووووووووووووووو ان ام داده و یه جوجه کو ولوی 
 خوفگه الان  و دلته! 

 

 

ه کشد که افک به  رامی فود و  ون نمیام میوا ر ته خب 
 کند. هایش را پر میی  شمکاسه

ل نگاهش   انداخته و میدانم مسوووووووووووووووب 
ن سر سووووووووووووووون  نش را پا ی 

 ک است! 

 

 

-  ...  ی...ی  ن

 

 

 کنم: های کو کش را ارام بغه میفانه

 

 

-  !  اره عهیزم، فما الان ماما ن
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فووووووووونیدن ا ن خبر کردم بر خ    صوووووووووورم که احسووووووووواس می
 کند، به یکباره  فت: خوفحالش می

 

 

  ونم... ت...نمیون...من...نمی -

 

 

 خورد: اش در هم  ره میهایم از نفهمیدن جملهاخم

 

 

؟ -  ی  ن ار

 

 

هایش را پا  اش سرانده و افووکهایش را زیر  ونهان شووت
 کند. می

ون میدمی لرزان می د و بازدمش را با  اخب  بب   دهد:  ب 
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 خوام... ...الان نمیمن -

 

 

  جانم: نامفهوم سری به دو ر  می

 

 

  و عافق بچه بودی!  -

 

 

ه بوووه  شوووووووووووووووم ل  خرش را محجم  ر خب  هوووایم می فوووووووووووووووود و  ب 
 کیباند: می

 

 

 ون...عووافوووووووووووووووق  و بودم ون الان...دلیر نمونووده کووه  -
 پای یه بچه رو... به زند یمون وا کنیم! 
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 ۵۶۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

ن می  ام از ح مِ پوواره دهم و حن رهب گلییم را محجم پووا ی 
 کرد. ها ی که بینش  سبیده بود، درد میسنگ

 زنم: لرزان نف  کشیده و موهایم را  نگ می

 

 

؟ ی  ن ار ملوس؟  و نبودی هم خود و هم  - ی  ن ار
 منو پاره کردی واسه قبلیه؟ 

 الان دردت  یه؟

بهمون،  را داری  اوس کایم ن ر کرده یدونه دی شووو داده
 ! ن ر تار میک ن  همچی 
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هایش را اهسته روی هایش بالا پاید و دیدم که دستپلک
 فجمش  ر ت. 

  و ی گاردِ د اک  ر ته بود! 

 

 

 داد نزن!  -

 

 

  ن  دایم بالا ر ر ت: 

 

 

 بابا دی ه  یجار کنم که  ه خوردنم به  شت بیاد؟  -

دِ  قک کم مونده فووووووووووووومشوووووووووووووب  وردارم خودمو از وسوووووووووووووک دو 
 نصو کنم! 

  مومش کن ا ن مسنره بازیو! 
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ام کیبانده و زیر لب اش را به فووووانهاز کنارم   فووووت، فووووانه
 پچ زد: 

 

 

 مسنره بازی نیست.  -

 

 

 زنم. نرسیده به در بازویش را از پشت  نگ می

های من به ام کیبانده فووده و دسووتکمرش به  نت سووکنه
 نشکند. ارامی روی فجمِ  نتش می

 فییم. ه  رام می و ی هر دو در لح 

م و ا نبار اهسوووووووووووته دمی عم ق از علرل دلپ  رل  ردنش می  ب 
 زنم:  ر لب نامش را می

 

 

 ملیسا...  -
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 نالد: ملتمسانه می

 

 

 نه...غیاث نه!  -

 

 

 بوسم: اهسته  ردنش را می

 

 

 همی؟  را  و ار نووووه ملوس؟ هنوز زنمی لاوردار، می -
لووورزی! خوووووووودا لووو ووونووووووووت کووونووووووووه مووونوووو کووووووووه بوووغووولوووم داری می

  رسه! ی  نم...ازم می...پارهزنم

 

 ۵۶۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 فود. هق هق ریزش کنارل  وفم بلند می

ن بار پشووت دسووتم را با ناخن هایش خراش داده و برای اولی 
 برایم  ر رحم می فود: 

 

 

 رسم...من...من...حالم  رسم...من...من ازت نمینمی -
! ..کن...بغلم نبد میشه ا ن ام...ولم  کن ل ن ی

 

 

  ومپ! 

ن ا تادنِ قلبم از دره ای عم ق، در  اهسوووووووووووووار  ووووووووووووودایل پا ی 
  وفم پنش می فود. 

 

 

ن دسووووووووووت هایم ارام ارام از دورل فووووووووووجمش فووووووووووه فووووووووووده و پا ی 
 ا تد. می

د. هق هقش اوج می   ب 
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ی  نت های کو کش را روانهپر از حرص و جنون مشووت
 کند: ام میسکنه

 

 

! من...من...ازت بدم میاد...اذ  -  تم میک ن

 

 

قدمم اهسوووووووووووووووته به سووووووووووووووومت عقب بردافوووووووووووووووته می فوووووووووووووووود و 
د: های او با سرعت  ر سر و  ور م را هد  میمشت   ب 

 

 

 ...کن...بیش...بیشبی از ا ن...ازارم...نده... ولم -

 

 

هایش یکی در میان  وووووووووووورتش رو به سران می ر ت و نف 
 فده بود و خدا مرا ل نت کند! 

م و هایش را میاهسته دست  ایستد. او از حرکت می ب 
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ام اش اوج  ر تووه و سرش بووه  نووت سوووووووووووووووکنووه وووووووووووووووودای  ایووه
  سبد.. می

 

 

م  ا بغضل سن  نم را  رو دهم.   میمب 

م  ا جمله  ام به زبانم جاری فود... میمب 

سم اما...  م  ا حسش را ببر  میمب 

داند دانم که او می رخد به فوووووووووووووووکن ه دادنم و میزبانم می
 حال و احوالم را. 

 

 

 وای بری؟خمی -

 

 

 زند: هق هق کنان لب می

 

 

نمیمیخوام...بمونم...     -
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هایم  رام مچل دسووووتش نف  در گلییم ح   فووووده و دسووووت
 کند و مستا ه م نالم: را رها می

 

 

 ون من دوست دارم...  -

 

 

دوزد، افوووووکِ حلقه زده در هایم مینگاهِ  ایانش را به  شوووووم
هنگاهم را می  زند: می هایم  ر مکن لبی  شمبکتد و خب 

 

 

 ون من ندارم!  -

 

 ۵۶۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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 ]ملیسا[

 

 

  رکد! دانم که می رکد! میدلش می

 دانم که اونون ناباوری و بهت  مام  نش را  ر ته! می

 خواهد! خواهد،  نش... نم را میدانم که مرا میمی

 خواهد... کودکمان را می

  ابد! زورل روزگار نمیزند و زورش به دانم که زور میمی

 

 

بکنم لبنندِ ناباورش   ونه روی زند و میاهسوووووووووووووته پلک می
 بوسد. هایش را میلب

فوووووووووووووووود و گلییش محجم  جووان اش سووووووووووووووونووت میحووالووت  هره
 خورد. می

 بغضش را قورت میداد. 
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 اهسته لب زد: 

 

 

 دوس...دوسم نداری؟ -

 

 

 لرزد...دلِ من هم!  دایش می

بکنم،  ون هایش مییل  شوووووووووووومکور سووووووووووووویل امید را در انتها
 امیدوار بود! 

ی
 درخ ی پب  هنوز هم به زند 

 

 

داری لش میک ن باهام نه؟ بافوووووووووووووووه ملیسوووووووووووووووا خیر دارم  -
 اذیت میشم، خب؟

 من خیر  و ا ن مدت کشیدم، اذ تم نکن خب؟

 لش نکن باهام خانمم بافه؟ 
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 کند. اش را پیاده روی میی ب  ن ی افک  یغهقلره

ام کیبانده می اش به پیشوووووووووووووووا ن د و پیشوووووووووووووووا ن لرز هایش میلب
 فود: 

 

 

 فوان میک ن باهام...م ه نه؟ -

 

 

 ریزد! هایم ا نبار بنا رل داغل دل او میزنم و افکپلک می

بچوووووه فوووووووووووووووووووده بودیم جفتموووووان و  قووووودر دلم  ووووو فوووووووووووووووتوووووه را 
 خواست! می

 

 

 زنم: لب می

 

 

 نه!  -
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ون می  زند: و اوست که از انتهای دلش اهش را بب 

 

 

-  !   

 

 

 هایش کش دار! فود و نف ستش روی قل ش مشت مید

مانده بود  ا راهی که من طی کرده بودم را طی کند، مانده 
ن  بود  ا بفهمد دردی که من کشووویده بودم  ا  ه حد سوون ی 

 و سنت است! 

 

 ۵۶۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

  ونهام را خی  میمیکند.  
افکش
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ل اغوفش بود. ری و  ر   ام در  ر

 فدم! کرد که در خودش حه میچنان بغلم میکاش  ن

های  لش فوووووود  ا دسووووووتام کمی  رمیم میکاش دلِ فووووووکسوووووته
 کردم! هایش را پا  میا تاد و افکام به کار میفده

 مردم! کاش می

 

 

 برم پر قال کو ولو؟ برم  رومی؟ -

 

 

 قلبم داد زد نه! 

مغزم اما  ک به  ک لح اتِ رانده فوووووووووووووده از اغوفوووووووووووووش را 
 هایم اورد! پیشل  شم

 هایش را خون پر کرده بود: ی  شمکاسه

 

 

 برم خوفبنت  ری؟ -
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 زنم. مانم و هق میساوت می

 دلش پر بود! 

 دلش...دلش...   از دلش! 

 

 

ما! نیگام کن،  شوووووووووووووووا و ندزد  -  برو...مب 
ی
برم ملوس؟ بکی

 ازم خانم کو ولوم! 

 

 

  اب نگاه کردنت را ندارم مرد! 

ن و    لم را! ب  کن ا ن سناریویل غم ی 

ی کشوووووود، یقه رسووووووتد و سرم را بالا میام میدسووووووت زیر  انه
اهنش را از ن ر می    رانم: نیمه باز پب 

 

 

 نیگام کن یه بار دی ه  شا و بب نم!  -
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هام را میی افجم  ونهقلره  اش می فوم. فورد و خب 

 ریزد! خندد و دلم برای خکِ لبنندش می هسته می

 ود! ا ن مرد...واق ا  مامِ من ب

 

 

خوب  زوندیم همه کسوووووم... ش بسوووووته بودم روت،  -
 فتم هر  وهی بنورم ملیسووووووووووووووووووووووا پووووووووامووووووووه...افوووووووووووووووتبوووووووواه 

کردم...خوب حالمو  ر  ی خانمم! قابون  شوووووووات می
 بشم که می ه  ر من راحت  ری! 

قابون  شوووووووووووات بشوووووووووووم همه کسوووووووووووم؟ بینش غیاثتو خب؟ 
 ببنش اگه او ن که مینواس ی نبودم! 

 

 ۵۷۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

Page  |  1890
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

  سبد. هایم را محجم میهایش فانهدست

خنووودد، مردِ  رخوووانووود و میهوووایش را در کووواسووووووووووووووووووه میمردموووک
 ی من! د وانه

نفسم به خ  خ  ا تاد و او به ارامی با کوِ دستش میان 
 دهد: دو کتفم را ماساژ می

 

 

 بچمون...حیفه ملیسا!  -

م... و راحووووووووت  ری ا نلوری...نووووووووه کووووووووه برم و بگم  من مب 
ن بچوووه ک* ون لق زن و بچم...   خووودا ل نتم کنوووه  را عی 

 ها  ایه میکنم! 

 

 

 هم بچه فده بودم! هم...منمن

 فست. هایم را میهایم یکی پ  از دی ری  ونهافک

 خدایل من! ا ن حالِ ل ن ی دی ر  ه بود؟
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خوای ون بچمونو اون بچوووووه...بوووووابووووواش منم، منو نمی -
 بنواه خب؟

 که باباش منم! اون  فلیه... ناهی نداره  

 

 

لرزد و هایش میبوسووووود و فوووووانهام را اهسوووووته میروی پیشوووووا ن 
م!   من میمب 

 مردم! کاش می

! دلم به حال جفتمان می  سوخت، برای او بیشبی

 

 

-  .  قول بده مراقب خود ی

دی موهوووووا و ه چ وقوووووت  ن من مراقبوووووت نبودم، وق ی ا و مب 
فوووووو کمبی کن که نسووووووزه موهات،  و حواسوووووت ن فتم درجه

 خودت بافه خب؟به 

 

 

لرزان لب میمیزنم:  
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 خب!  -

 

 

ن میسر   کشد. پا ی 

 وووووووووووووووورتش را درسووووووووووووووووت روبروی  وووووووووووووووور م قرار داده و نگاه 
  رخاند. لرزانش را در  ور پ می

 کشد. هایم مکن کرده و  شم بسته سر جبو میروی لب

 یمان بود؟ا ن اخاین بوسه

 

 

 کند: بندد و نف ل  رمش پشت لبم را لم  میپلک می

 

 

خواسوووووووووووووووووووت یوووووه بوووووار دی وووووه وزا ی کوووووه نبودی...دلم میر  -
 ببوسمت...میشه...میشه ببوسمت؟
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زنم و او بووه  رامی و پر از عشوووووووووووووووق هووایش هق میمموواس لووب
د. هایم میبوسه از لب   ب 

 ارام...اهسته...پر از علش... 

زنوود و زمووا ن بووه ی مووانتوام را  نووگ میهووایم پووار ووهدسوووووووووووووووووت
 ایم که او ر ته بود.... خودم می

 ر ته بود و بویل علرش ا نبار جای هینش فده بود! 

 

 ۵۷۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]غیاث[

ام را محجم  ر به کیسووووووووووووووه بوک  مشووووووووووووووتِ باند پیار فووووووووووووووده
 کیباندم.. 

ه میخون از لابه لای ان شت
ن سری  کرد و درد هایم روی زمی 

بود.      فده  پیچیده  در استنوانهایم 

Page  |  1894
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

یمان، هایش،  خاین بوسهحر اخاین نگاه ملیسا،  خاین 
 کرد. هایم عبور نمیهیچکدام از پیش  شم

ون  رستادم.   نف  های خاموفم را یکی پ  از دی ری بب 

 دای نق نقِ  لفن همراهم در سکوت ا اق پیچیده فده 
 ها ی محجم به در کیبانده میشد: بود و  قه

 

 

 غیاث مامان؟ وا کن درو  داتشم...  -

 

 

 رسید.  وفم می دای خانم ض یو به  

 کرد  ا مبادا من بفهمم! هق هقش را خفه می

بوووه ام را محجم  ر بوووه کیسوووووووووووووووووه بوک  کیبوووانووودم و  خاین ضن
 ام از سر درد بلند فد. ن ره
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 غیاث؟ داداش؟ -

 

 

ه ن فووووووده و سووووووم   وووووودای برخوردِ دسووووووت ب  ی در بالا و پا ی 
 ی داراب با درب را فنیدم. فانه

ی ا اق در هم فکست ه ون نکشید که ققهِ زوار در ر ت
 و در  هار  اق باز فد. 

 

 

داراب سریوووو  به سوووووووووومتم  ورش  ورد، دسووووووووووتش را  ر مقدمه 
 ام   افت و لب زد: روی دست زخم خورده

 

 

 جونمون کردی پد!  نصو -

 

ه  اش فدم. خن ک خب 

ل ملیسا مرا به ا ن حال انداخته بود. 
ن  ر یی

 ر تنش مرا به جنون کشانده بود! 
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 غیاث مامان؟ -

 ا و دیدی خون ا تاده؟ ش

ی   و مینوری دورت ب ردم، با اب و دون ننوردن غصه
ی درست میشه، ملیسا بر  ن  می رده؟و ح   کردنت  ب 

 

 

 نشکند. نیشنند کنش لبم می

نم:  ن ون کشانده و پچ مب   دستم را از زیر دست داراب بب 

 

 

 ت*خمی کووه  وش  -
ی
نووه...ون من حووداقووه از ا ن زنوود 

 دن ن ات پیدا میکنم! زن و بچم بهم پشت کر 

 

 ۵۷۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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 از درد زانوهایم  ا مینورد. 

  ا مغز و استنوانم ض و دافتم! 

  نم از دوری ملیسا خمار فده بود انگار! 

 کشید! جا ی در حوان قلبم  ب  می

 

 

 به کمک دارابدروی  نت نشستم. 

کنار  وفووم   زیر بازویم را اهسووته ماسوواژ داد، نچ نچل کو اهی
 کرد و لب زد: 

 

 

  یجار کردی با خودت مرد!  -

 

 

پچ میمیزنم:  
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 به من ن و مرد، من نامردِ دو عالمم!  -

ی  رسوووتادم خونهنامرد نبودم زنمو با بار فووویشوووش پ  نمی
 باباش! 

کردم کووه حووالا حووال و نووامرد نبودم دسووووووووووووووووت روش بلنوود نمی
 روزم ا نلوری بافه! 

 

 

ه؟ نه به داداش  و  کر کردی ملیسا خیبکت - و یادش مب 
 ولله! 

 ،  و فووووووووووووووووهرشی  را بووایوود یووادش بره، الان حووالش خوب  ن
 !  بهش حق بده مرد حسا ر

 

 

 فود. خانم جان نزدیجم می

دسوووووووووووووووتمووال گووه سر ل گلوودوزی فووووووووووووووووده اش را اهسوووووووووووووووتووه رویل 
 کشد. استنوانِ دستم می
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  یید: حر  داراب را  ا ید کرده و می

 

 

ه  و بغلووت  وق  نوودافووووووووووووووو ی ب وود از ا ن همووه  نوودت ب - بر
 غیاث؟

 ر تو یاد ه؟ف ر که  ولدت بود و دافت می

 و بالا دافووووو ی خودخوری می کردی، اون دسوووووت به فووووویجم 
 منت ر بود بیای سمتش. 

 قوودم خودت و اون بچووه رو  نم  شووووووووووووووومووام ون 
ی
بیووای بکی
 ن ومدی! 

 بچم  ه ذوفی دافت!  ه فوری دافت. 

 

 

  ن فب ک ا ی یادم  مد. 

ن  نت نشووسووته بودی ل رو همی 
ن م، او کنار من  لب خواسوویی
کودکمان را می کرد و من ننواسوووووووووووووووتنش را  وی  وووووووووووووووورتش 

 کیباندم! 

 حق دافت برود. 
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 من لا قِ دوست دافته فدن نبودم! 

 

 ۵۷۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

ملیسووووا بابا، پافووووو بابا ی واسووووت سوووووپ درسووووت کردم،  -
ن دوست داری.   پافو ببی 

 

 

ل  ب کرده
 رویل پیشووووووا ن

نشووووووسووووووت، میان بیداری و  امدسوووووو ی
ن زیر ل ر اش را فنیدم: 

 ب هوشی ذکر  فیی

 

 

،  و که باز  ب داری باباجان!  -    و اوبر
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 رود. ام میکنم و او قابان  دقهزیر لب ناله می

کنم، موهایل ام احساس میخیش دسوتمال را رویل پیشا ن 
وع به   ایوِ فووویید مانندم کوِ دسوووتش را می سووووزاند و سری

 کند: ایم میقصه بر 

 

 

یکی بود، یکی نبود، غب  از خوووووووودای مهابون هیچکی  -
 نبود! 

یووه دخبی کو ولوی بووامزه بود کووه کنووار پوودر و مووادرش  و یووه 
 میکرد. خونه

ی
 ی خیر قشنگ زند 

ن خوب بود و کنوووووار   کو ولو بزری فووووووووووووووووووود، هموووووه  ب 
دخبی

 میکرد  ا ا نکه خدا مادرفووووووووووووو 
ی
خانوادش خیر خدب زند 

 ازش  ر ت... 

 

 

  که ب م گلییش  نید، به گلییم سرایت کرد! بغصین 

 بوسید. هایم را میهایم درد می کرد و عرق فقیقهاستنوان
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ام را دسووووووووت بابا دسووووووووتمال را بارل دی ر خیسووووووووانده و پیشووووووووا ن 
 و در همان حال ادامه داد:  کشید 

 

 

 کو ولومون یوووه فوووووووووووووووبوووه  و  نهوووا ی خودش بزری  -
دخبی

جا ی که  ن به فووود، خانم فووود، از بابا یش دور فووود  ا 
 یه افتباه خیر بزری بود. 

 

 

 افتباه بزرگم غیاث بود! 

 افتباهی که از  ه دلم دوستش دافتم! 

افوووووووووووووووتبوواهی کووه اونون  کوووه ای از جووانش را در جووانم حفظ 
 کرده بودم. 

 دست بابا  هسته سرم را نوازش کرد. 

هاز لای پلک هایم لرزید اش فووووووووووودم، لبهای نیمه بازم خب 
ن  رستادم.  و افکی که از سر   درد بود را پا ی 
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اون موق  بووووووابووووووا ی بهش هیار ن فووووووت،  وووووو افووووووووووووووووووووت  -
 افتباهشو ان ام بده. 

ی از دخبی کو ولوش می ن  خواد. ون الان یه  ب 

 اونم ا نکه دوباره یه افتباهو  کرار نکنه! 

 قول میدی به بابا؟

 

 ۵۷۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ن پایم خمسکو م را که می  فود. می بکند، پا ی 

های کو ا اق تشوووووووووووت قرمز رنگ را با  ووووووووووودا روی سرامیک
 دهد. کشانده و پاهای داغم را در  ن قرار می

 

 

قرار نیسووووووووووت همه همیشووووووووووه خوب بافوووووووووون،  موم  دما  -
اد زاده فده به بدی!  ن  بدی دارن،  دمب 
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غیووواثم بووودی داره، اخ قِ  نووودیم داره، دسوووووووووووووووتشوووووووووووووووم خودم 
 رده! فکونم که رو  ور ت هرز ر ته، ون ممی

 

 

 حرارت  نم کمی کاسته می فود. 

 کنم! امروز را با  ن روز مقایسه می

کشوووووووووویدم و از همان روزی که کودک اولمان را به فووووووووووجم می
 ی پدرم پناه اورده بودم. ی فوهرم، به خانهخانه

 های  ن روزش ک ا! های امروز بابا ک ا و حر حر 

 

 

 زند یت...نمیگم خیر قشن ه، ون زفتم نیست.  -

د افتباه اومد ن باباجان. جف  تتون مسب 

خوای واسووه درسووت فوودنش به خود ون یه وقت حالا نمی
 بدی؟

  و قراره مادر بشی ملیسا

اون بچه هم به محبت مادر، هم به محبت پدر نیاز داره، 
؟می   و ن محبت پدرفو ازش دریوووو  ک ن
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 نای جواب دادن ندافتم! 

اش را نیاز انهفوووایدِ روزل دی ری پیش از امروز نصووویحت پدر 
 دافتم... 

ی!   مث  همان روز در ک نبی

 روزی که  رکم کرده بود... 

 

 

روزی کووه بچگووانووه افوووووووووووووووتبوواه کرده بودم و مردِ دی ری جز او 
 پای خلایم ایستاد. 

 هایم بالا کشاند. پتو را  ا روی سرفانه

پلکم روانه فده بود را با نوک ان شت  یافکی که از  وفه
 زدوده و لب زد: 

 

 

. ر  -  و حر ام  کر کن بابا ی

 بودم واست کو اهی کردم! دونم جا ی که باید میمی
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دونم بنا رل هایم دافوووووو ی نبودم، میجا ی که نیاز به فووووووونه
 خلات از خودم روندمت. 

 ون بابا عافقته خب؟

 ...  بابا هر کاری میکنه که  و خوفحال باشی

ح ی اگه خوفوووحالیت  و جدا فووودن از غیاث بافوووه، بدون 
  نبار پای  صمیمت وایستادم! من ا

 بافه بابا؟

 

 

 دهم. ا تد و سر  جان میهایم روی هم میپلک

ن را خوب قلبم در گلییم می جوفوود و ا ن روزها  نها یک جب 
  همم می

 حالم بد است و انگار ا ن حالِ بد  ه ندارد! 

 

 ۵۷۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

Page  |  1907
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

ل هم بد میروز     فت! هایم از  ر

  لم، پر از یاس و ناامیدی! سنت، 

 فد. حالم روز به روز بیشبی از د روز بد می

 ح ل و حال جن یدن ندافتم و...رها فده بودم! 

 

 

 جوفید. ی افجم دی ر نمی شمه

 نایل  ایه ندافتم! 

 کردم، خوب نبودم اما زنده بودم! درد را احساس نمی

نووووه برایل خودم، برایل کود  کووووه نوووودیووووده عشوووووووووووووووقم را بووووا او 
 قسیم کرده بودم...دردم را هم!  

 

 

های بر  را رویل  ابستان رد فده بود و مادرل زمستان دانه
ن پهن می  کرد و...جای او خان بود! زمی 

 زد. دلم برای یک لح ه دیدنش دل دل می

 اما لش کرده بودم، هم با خودم، هم با او... 
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 ایسوووووووووتاد  ا بلکهی ا اقم میبا او ی که هر روز پشوووووووووت پن ره
 رد فوم و  شمش به  ور م بیفتد. 

 دانستم! اونون هم ان ا بود می

ام را در هم  نیده بود و زا ا ن حال دلنوری ری و ریشووووووووووووووووه
 اش بود!  کرم در  رِ 

 

 

 خانم بیام  و؟ -

 

 

م: سر میچرخانم و نگاه از فیشه می   ب 

 

 

 بیا.  -

 

 

Page  |  1909
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ام فووووده بود در باز فوووود و پرسووووتار جوا ن که ا ن روزها ناار 
 . وارد فد 

 بشقابِ لب    را به سمتم  ر ته و لبنند زنان  فت: 

 

 

ون زمسووووتونه  ش رفووووته می -  سووووبه! خانم نمیدونید بب 
  ه برفن داره میاره. 

 

 

ری می
 
 ریزد. دلم ه

غیاث پشووووووووووووووتِ در خانه ایسووووووووووووووتاده بود! در ا ن هوایل سرد، 
ن می  کووووووووه نوووووووواجوانمردانووووووووه روی زمی 

رینووووووووت و میووووووووان برفن
 بق عادت هر روزش ب ز یک دانسووووتم اویل کله خراب می

ل دی ری به  ن ندارد! 
ن تِ نان  ب    یدی

 

 

ی از  قا غیاث نیست،  - ، امروز خبر ن خانم ن ران نبافی 
 ی  ن  با بودنا الان نمیدونم ک ان! 
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 ۵۷۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 اش عادت کرده بودم. به بودن نصو و نیمه

 ی ا اقم. به ح  کردنش پشتِ پن ره

 

 

 ته؟ک ا ر  -

 

 

ی  ش  رو پراند، قافووووووقِ  لزی را درون کاسووووووهفووووووانه بالا می
 برد و به سمت دهانم  ورد. 
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 دونم خانم، من که  ضول نیستم. نمی -

 

 

دهوود امووا ر میووه سر  جووان ام را قلقلووک میبوی  ش زیر ب  ن 
 دهم: می

 

 

 نمینوام.  -

 

 

از بد غ ا بودنم به سووووووووووووووولی   ماده بود که دند ن قرو ه 
 کرد! 

ون میدور می  نتم را   روم. زنم و از ا اقم بب 

ن ر توووه و وسوووووووووووووووک سوووووووووووووووووالن  پلوووه هوووا را بوووا احتیوووا  و ارام پوووا ی 
 ایستم: می
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؟ دکبی م وووه بوووه  - ن ین؟  را اومووود ن پوووا ی  خوووانم ک وووا مب 
احت نداد؟  فما اسبی

 

 

ل کو کش
هایم را روی فوووووووووووووانهبالا ا وووووووووووووله پتوی مسوووووووووووووا ر ی

 اندازد. می

ل هووو
ای یوووک نفرل دی ر را ن رانم فوووووووووووووووووده بود امووا...دلم ن را ن

 خواست! می

 

 

 بایم...بایم  و بر ا راه برم!  -

 

 

 کند: هایش را ریز میپلک
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خوا ن بب نیوود؟ اقووا غیوواث جلوی در نیسوووووووووووووووتنووا،   و می -
زد که ر ت، کنم بنده خدا از سرما دافووووووووووووت  م می کر 

؟ ن  خانم  را ا نقدر بهش  ر محلی 

 

 

 دهد: مغموم ادامه می

 

 

بووافوووووووووووووووم کووه حر  بزنم  خووانم...من ا ووووووووووووووو  سووووووووووووووووگِ   -
اده...دلش می ن نه، اما...ادمب  ن فوووووووووووووووکنه، یه جاها ی جا مب 

ا ن همه سرد بودن خوب نیسوت، من امروز دیدم  قا 
 غیاث وق ی دافت مب  ت  قدر ناامید بود. 

ن  ا اسمون با روزای اول  رق دافت، فکسته  ر فده  زمی 
 بود...ا ن سردی رو اونقدر ادامه ند ن که از ون زده بشه! 

 

 

کد و لب می   رخانم: دلم م بی
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 فده...زده فده!  -

 

 ۵۷۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 زنیم. دور حیا  کمی  ا  می

فووود،  نچنان در جان و  نم رخنه  کرم از خیالش پرت نمی
ون نمی  ر ت که  و ی از من بود. کرده بدد و بب 

 بنشل ع یمی از من! 

 

 

 ملیسا بابا جون؟ -
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 خورم. سمتش  ا  میی پا به روی پافنه

کیو سووووووووووووامسووووووووووووونتش را زیر بغه زده بود و خسووووووووووووته نگاهم 
 کرد: می

 

 

 بیا ا ن ا -

 

 

ایسوووووووتم، نگاهی فووووووووم، روبرویش که میبه سووووووومتش روانه می
 اندازد. عم ق به  ور م می

 زند: هایم مکن کرده و اهسته لب میروی  شم

 

 

؟ -  ملمئ ن

 

 

 قلبم پاسم داد نه! 

 عقلم محجم در دهانش کیبید. 
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دم. سر  جان دادم و پن ه  هایم را محجم کو دستم  دی

 هم یک بار! ..ف ونمری یک بار 

 

 

 بله!  -

ن بود کووه زن  - من بووا یووه وکیووه حر  زدم، حر  اونم همی 
 ی   ق نداره. حامله اجازه

با خودغیاث باید به  وا ق برش که  ا به دنیا اومدن بچه 
 کنید. 

ی
 جدا از هم زند 

 

 

 شم دوخته و ادامه داد: اش  به ساعتِ مار 

 

 

 اخته  ا  ند ساعت دی ه میاد، با اونم مشورت باید  -
 !  ک ن
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نوووووامِ ع یوووووب و غای ش را  نووووود بوووووار زیر لوووووب  کرار کرده و 
 سم  به ارامی پرسیدم: 

 

 

  اخته؟ -

 

 

 دهد: سر  جان می

 

 

سوووووووووووووووت که در موردش حر  زدم باهات، همون وکیله -
 اسمش  اووفه...  اووشل  اخته! 

 

 ۵۷۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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پرسوووووووم که  ویل روندِ بچه  ند ماهشوووووووه؟ به من ور می -
 پرده کمجمون میکنه! 

 

 

 روبرویش نشسته بودم. 

 روبرویل  اووشل  اخته! 

کت و فوولوارل  ران قیمت و اسووبر ی به  ن دافووت، سوواعتِ 
    ی رن ش را دور دستش پیچانده بود. 

 

 

کرد و نگاه جدا نمینگاه اخم  لودش را یک دم از  وووووووووووور م 
 مسکوتِ مرا که دید،  هسته  یپید: 

 

 

 ملیسا خانم با فمام!  -
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ههووایم ارام بووالا میفوووووووووووووووووانووه ام را از او جوودا می پرد و نگوواه خب 
 کنم... 

 

 

 دونم... ..نمیمن -

 

 

 پوزخندِ ریزش را می فنوم، مردکِ د وانه! 

 کرد زما ن که  فت: غرور از  ک به  ک جم تش  که می

 

 

 ! جالبه -

پ  من نشوستم ا ن ا، روبرویل ز ن که ح ی نمیدونه  ند 
 ماهست؟ درسته؟

 

 

ل ک مش اخم در هم می کشم و او کوِ هر دو دستش از  کبر
 کیبد: را بهم کیبانده و نمایشی به ا تنارم دست بهم می
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 قدر عان! پ  در نتی ه سر ردونِ ز ن فوووووووووودم که از  -
 درسته؟قضا حاضن نیست باهام همجاری کنه،ا نم 

 

 

ه  اش می فوم.  پ  پ خب 

اش را محجم  ر در پوزخنووودش کش پیووودا کرد و  وووالِ  وووانوووه
  شمم  رو کرد! 

 

 

ین،  - ، دارین واسوووووووووش پول می ب  ن فوووووووووما ا ن ا نشوووووووووسوووووووووتی 
 مشجه ک است؟ 

 

 

های روبرویش فووووووووود و در همان حال مشوووووووووغولِ  ا زدنِ بر ه
 پاسم داد: 
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ه مشجه از فما نیست خانم، من وقتمو واسه  دمی ک -
خواد  و بدبن ی خودش دست و پا بزنه  لو دلش می
 نمیکنم! 

ن فما!   درست ادمی عی 

 

 ۵۷۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 " دمی مثه من"

  دمی مثهِ من! 

 !   ه مثالِ جال ر

ن دهه از حیاتش  نها رنش و درد   دمی مثهِ من که در دومی 
 را پشت سر می   افت! 
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زد، ابروهای پاپشوووووووووووتش در ی   ر رن ش را زیر بغه پوفوووووووووووه
 هم  نیده و  فت: 

 

 

ن، از ن ر من ا ن  - ن بوووا من  مووواس ب ب  بوووه پووودر ون ب ی 
 پرونده هم ن ا منتومست! 

 

 

ن بردافت  ا از کنارم رد فود اما  هسته بلند فدم، هر  خب 
  ند سست قامت اما، ایستادم! 

 های براقش دوخته فد و لب زدم: نگاهم به کفش

 

 

 ووووووو ره! م...دوهفتوووووووه میاز وق ی کوووووووه...مرخد فوووووووووووووووووووووود -
  قک... قک هم نو میدونم! 
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نوایم هر  ند ض یو اما به  وفش رسید، نگاه سن  نش 
ن انداخته  ام دوخت و من ادامه دادم: را به سر پا ی 

 

 

 ..دوماه! فاید  -

 

 

 زیر لب  کرار کرد: 

 

 

 دوماه...ون هنوز فاید دوماه!  -

 

 

 عقب  رد کرد و دوباره روبرویم نشست. 

ا روی زانوهووایش ق ب کرد و افووووووووووووووووواره زد هووایش ر دسوووووووووووووووووت
 هایش کاسته فده بود. ، کمی از اخمبنشکنم
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ن بیمووووووار بچووووووه رو می - خوا ن ن ووووووه دارین یووووووا نووووووه؟  فتی 
 بود ن؟ 

بر  رر ا نکووه کودک دو موواهووه بووافوووووووووووووووووه میشووووووووووووووووه از  ر  
 ی سقک  ر ت! پزفک نامه

 

 

ن به سمتش روانه می فود و میغرم:   نگاهم  ب 

 

 

هر  یم بشووووووووووووووووووه، ح ی اگووووه م بور بچمو نمی نوووودازم!  -
ل اون ادم ب ارم! 

ی
 بافم پامو دوباره  و زند 

 

 

 ی نیشنند بالا ر ت، سر  جان داد: کنش ل ش به نشانه

 

 

 پ   قک یه راه میمونه!  -

 هم برای   ق، هم برای حضانت  رزند! 
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 ۵۸۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ه  اش می فوم. در سکوت خب 

ن  شووووووووووووووومنگوواهش را یووک دور موواب جووا می کنوود و هووایم جووابووهی 
  رخاند. خودکار را میان ان شت هایش می

 

 

 دست به زن دافت؟ -

 

 

ی همووان سووووووووووووووویر کووه مرا بووه خواهم ب ییم نووه امووا خووا رهمی
 دود. ا ن ا رساند در سرم می

  ب  لم گلییم را  رو  رستاده و اهسته می  ییم: 
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  ق... قک یه بار!  -

 

 

 پرسد: دوباره می

 

 

 فت؟ خرار میداد یا نه؟اعتیاد دا -

 

 

 دهم. سر  جان می

  قدر سنت بود! 
ی
 مراحهِ دل کندن از  ن زند 

هایم های خودم قلبم را میان ان شووتانگار خودم با دسووت
  شار می دادم! 

 نفسم  نگ فد و اهسته سر  جان دادم: 
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 نه!  -

 

 ملمئنید؟  -
 

 خوب  کر کنید خانمِ ملیسا! 

فووووووومارو  و خونش مردی که دسوووووووت به زن دافوووووووته بافوووووووه ، 
زندو ن کرده بافووووووووووه، ر ت و امدو برا ون من  کرده بافووووووووووه، 

 ملمئنید اعتیاد ندافته؟

 

 

ه  فوم! اش می  ش خب 

   افت! جیید و در دهانم میاش را میجمله

    فته بودم غیاث ر ت و امد را برایم من  کرده بود؟ 

تِ بینود دافت اما...   غب 

 

 

مانندش را به  شم  م دوخت. هاینگاه قب 

 اش را کامه به مبه داد. هایش کش امد و  کیهلب
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ل نقره اش ا تووواد و قبوووه از ا نکوووه حرفن نگووواهم بوووه برقِ زن ب 
 بزنم، ادامه داد: 

 

 

 خانمِ ملیسا!  -

و به نف  فما بر ردونم....  ن  من می  ونم  و دادگاه همه  ب 

 

 

ه نگاهم کرد و مرموزانه ادامه داد:  ه خب   خب 

 

 

 خوای؟نوای! می قک کا یه خودت ب -

 

 ۵۸۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 نگاهش وادارم کرد به سر  جان دادن. 

 در  ن لح ه مغزم  وانِ پردازش ندافت! 

  نچنان روحم را به بند کشووووووووووووانده بود که  نها راه 
ی
خسووووووووووووتکی

 دیدم. درمانش را جدا فدن از غیاث می

 

 

ن  رخید.   سرم  رام بالا و پا ی 

 رد  نها  وانستم لب بزنم: با قل ر مالامال از د

 

 

 خوام... می -

 

 

 _♡ ___ 
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 ]غیاث[

 

 

  رخانم. هایم میام را میان ان شتحلقه

 ام. یشان ایستادهبه عادت هر روز روبروی دربِ خانه

ل دمِ در سر می
 خورد. قلرات باران از روی ف وا ن

فوووووود، در انت ارل دیدنِ ی ا اقد دوخته مینگاهم به پن ره
 ! ی کو کشسایه

ل دی ری 
ن امووووووا ب ز  جووووووان خوردنِ پرده در اثر بوووووواد ه چ  ب 

 نصکبم نمی فود! 

 

 

 وووودای باز و بسووووته فوووودن در را فوووونیده و نگاهم اهسووووته به 
  رخد. همان سمت می

ی خودم از در مردی کت و فووووووووووووووولوار پوش، هم قد و قواره
 فنوم: خارج فده و پشت بندش  دای افنا ی را می
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 ت بهم خبر بد ن! هر وقت...احضاریه واسش ر  -

 

 

 خورد. هایم از نفهمی در هم  ره میاخم

 احضاریه؟ 

 

 

ن  نووود روز ا نوووده در جایوووان می - ذارمتون خوووانمِ  و همی 
 ملیسا! هوا سرده للفا باین  و سرما ننورین. 

 

 

 ا تد. قلبم در سکنه از  مش می

هایم را اهسوووووووووووووووته به جلو بردافوووووووووووووووته و از سوووووووووووووووایه خارج قدم
 فوم. می

ن قلره  کد،  هسووووووته لب ی باران که روی  ووووووور م میاولی 
 زنم: می

 

 

Page  |  1932
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ه؟ -  ا ن ا... نبر

 

 ۵۸۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

هسرل مرد بووه سووووووووووووووومتم می اش را بووه  وووووووووووووووور م  رخوود، نگوواه  ب 
 کند. دوخته و  ر  فاوت نگاهم می

ی کو وووک و نگووواهم اموووا از روی فوووووووووووووووووانوووه هوووای پهنش، دخبی
 کند.  رسیده را فجار می

 دارم. هایم را به سمتش بر میاهسته قدم

 

 

ه؟ -  با  وام ملی ، ا ن ا... نبر

 

 

Page  |  1933
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

م زما ن که میپشوووووووووووت مرد سووووووووووون ر می د و من میمب   همم  ب 
ووووووووووووووم...موووادرل کودکم...از من..بوووه مردی غایبوووه پنووواه می  همدو

د!    ب 

 

 

 و...اقا  اووش فووووووووووم...فووووووووووما باین...با من...با من کار  -
 داره! 

 

 

  اووش! 

  اووش! 

کنم و  وواووش نووامی کووه ر زیر لووب  کرار مینووامش را  نوود بووا
هایش را  مسووووووووووووووونر در بر ر ته ، بالاخره زبان  مام  شوووووووووووووووم

  رخاند: می

 

 

 نیازی نیست ملیسا خانم!  -
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ل فوووما در 
 بافوووید جا ی که احسووواس کنم امنیت جا ن

ن ملمی 
 زنم. خلره، جا نمی

 کنم. للفا برو  و من با ایشون  حبت می

 

 

 فود. دوخته می  های او نگاهش ب ای من به  شم

 لرزد. اش برای او می انه

ن  دی ری جای من خیالش را جم  می ِک  کند که ه چ  ب 
ن درسوووووووووووت می فوووووووووووود و من  را هنوز زنده نیسوووووووووووت، همه  ب 

 بودم؟

 همم   رانم،  ازه مینیم ر ل کمی خیسووووووووووش را که از ن ر می
  قدر کم دارمش! 

 

 

 ملیسا!  -
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اش نگاه  رسووویدهرسووود،  ووودای لرزانم به زور به  وفوووش می
 فود... هایم می دوزد و بدون حر  وارد خانه میرا به  شم

 زنم: قبه از ا نکه در را ببندد،  هسته لب می

 

 

 من...افتباه کردم!  -

 

 

ایسوووووووووووتد و خوفوووووووووووبحال همان ا درسوووووووووووت در همان نقله می
 که پ  رایل گام

 های اوست! زم  ن

 ا تد. هایش به لرز میبکنم که   ونه فانهمی

خندم و باران  ر رحمانه روی  ووووووووووور م سوووووووووویر می ور مینابا
 زند: 

 

 

افووووووووووووتباه کردم... کر کردم داری فوووووووووووووان می ک ن وق ی  -
 دی ه نمی

ی
 خوایم! میکی
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 ۵۸۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

های بارا ن که در حال فوووووووووووودید فوووووووووووودن بود،  هسوووووووووووته قلره
وا ن   خورد. سر می  هسته از روی فب 

هایم، ونون ع وه بر سرمایل دسوووووووووتفووووووووووم و ا سر به زیر می
ل قلبم را هم احساس می کنم. 

ی
  م زد 

 

 

دو ن  کر  کر کردم...یه  ند روزی دور باشی ازم...می -
کردم دلت  نگ میشه واسم...واس..خونمون...خانم 
 جون، غزال...گه و  یاه داراب! افتباه می کردم؟
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سوووووووووووووووم امووا قلبم زمووا ن از حرکووت می ه ایسوووووووووووووووتوود کوومیمرم  ووا ببر
 فنوم: جوابش را می

 

 

 اره...افتباه کردی!  -

 

 

ن بود اموووا می هوووا ی کوووه ارام بوووه سووووووووووووووومتم دیووودم قووودمسرم پوووا ی 
 دافت را. برمی

 ام سر خورد. برخ   همیشه ا نبار دستِ او زیرل  انه

سرم را بوووالا  ر وووت، نگووواه کمی سرخش را بوووه  شوووووووووووووووم هوووایم 
 دوخت: 

 

 

یشوووووت خوام پمن...نمینوام بر ردم به اون خونه! نمی -
 بافم،  را هی میای ا ن ا؟ 

؟   را هر روز جلوی در خونمون وایمیس ی

  همی...غیاث نمی... ا نقدر سنته که نمی
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هایم اهسوووووووووته روی اش  مام نشوووووووووده بود که ان شوووووووووتجمله
 هایش نشست: لب

 

 

 ن و!  -

 خوای منو؟ بافه ون ن و! نمی

 من... کر کردم.. 

 

 

 دستم را ارام پ  می زند. 

 هایش را پوفانده بود: ت، باران افکنگاهش سر  اس

 

 

افووووووووووووتباه  کر کردی... و ا وووووووووووو   را پیش خودت  کر  -
؟  میک ن

 کدوم یکی از  کرات درست بوده که ا ن بافه؟
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برو غیوووواث، ا نقوووودر مزاحمم نشوووووووووووووووو، بوووو ار...بوووو ار ا نبووووار  و 
 ارامش بافم! 

 

 

ه  فوم: اش میدرمانده خب 

 

 

...ون ننواه ولت کنم!  -  بهم ب و برو بمب 

 

 

ل حر ش هایش  هسووووووووته  جان میلب
ن خورد، ا نبار برای  فیی

  یید: مردد است اما در نهایت می

 

  و...ولم نکردی ون اجازه دادی خودم برم!  -

 

 ۵۸۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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خواهم حرفن بزنم اموووووا پیش دسووووووووووووووو ی  رخووووود، میزبوووووانم می
 کند: می

 

 

 ون من ولت کردم...  -

! م، خودمم نمیخیر وقته که ولت کرد  دونستم ح ی

وق ی بوه خودم اومدم کوه جوات  و دلم...هر روز دافووووووووووووووووت 
 فد، غیاث... کمرنگ و کمرنگ  ر می

 

 

ه  فوم. اش می  ش خب 

د، سرم را  جوووووان میدو  ر   وووووووووووووووور م را می دهووووود و بوووووا  ب 
  یید: التماس می

 

 

 برو...ن ار بیشبی از ا ن دلتو بشکنم!  -
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 برو غیاث، برو مرد! 

 

 

ن می  سنت  ب  دهم. گلییم را پا ی 

  ر تم. خورد، کاش کمی در اغوفش میهایم  جان نمیقدم

 فد! اخر دلِ احمقم برایش  نگ می

 

 

 هایش سر خورد را دیدم. ی درفت افکی که از پلکقلره

 دلم د وانه وار برایش می کیبید. 

 هایش بود. هایم در  منای لم ل  ونهدست

 

 

 ملیسا خانم، باین داخه للفا!  -
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د و به او مینگاهش را اهسووووووته از  ووووووور م می دوزد، دی ر  ب 
 خواست مرا! نمی

 اونون برایم واضح فده بود. 

 

 

 کند.  ور م را اهسته رها می

قدم اهسووووته به عقب ر ته و قبه از ا نکه کامه دور فووووود، 
 اهسته لب می زند: 

 

 

 نمون ا ن ا...نیا ا ن ا!  -

 خوادت! باور کن...ا ن ا هیچک ...نمی

 

 

 فتم فووووووووود و دروغ نبود اگر میدر  وی  ووووووووور م بسووووووووته می 
 دا ن ا نبار...زیادی فکسته بودم! ا نبار...خب...می

ن را نگوواه می هووای کردم... رک وری کووه هر  وفووووووووووووووووه از زمی 
 ! دیدمقلبم را می
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 ۵۸۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]ملیسا[

 

 

  مد. هق هقم بند نمی

   ونه ر ت. از پشتِ فیشه دیدم که 

ها ی اهسوووووووووووووووته و سری که به زیر دسوووووووووووووووت به جیب، با قدم
  ر ته بود. 

بارها بر شوووووووووووووووت، به عقب نگاه کرد، به جای خان من نگاه 
ن را نگاه کرد. کرد، به فیشه  ی ا اقم نگاه کرد، روی زمی 

 دست روی هوا پراند، اما من را ندید! 
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ان هایش درمدانسوووووووووووووووتم  رکمرا ندید و ر ت، با دن که می
 فود! نمی

 هایم رویش نشسته. دانستم داغل حر با دن که می

 

 

؟ م ه خودت ننواس ی بره؟ را  ایه می -  ک ن

ی رو پ  می ن  زنه،  ایه میکنه؟ادم وق ی خودش یه  ب 

 

 

هایش پیدا پرسووووووووووووود و من جوا ر برایل حر  رفوووووووووووووته ارام می
 کنم. نمی

 فود: ام حلقه میدستش ارام دور فانه

 

 

  ر  ی که نموند؟  ناه دافت...  قدر حالشو   -

 

 

ن ام میمیلرزد:     ب  پرههای 
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 رفوووووته...وق ی ادم یک و پ  می زنه... انگار یه  یکه از  -
ون  قل شو کنده دو دس ی انداخته بب 

خواد دنوووودونتو از جووووا دیوووودی وق ی دنوووودون دردی دلووووت می
 بک ن  ا خوب فه؟

دو ن جووای خووالیش... ووا فووووووووووووووووایوود ح ی ا ن کووارم ک ن ون نمی
 ها ناسوره! دتم

 

 

ه هایش ام می فوووووووود، لبنندی نرم روی لبدر سوووووووکوت خب 
  یید: دهد، میام را  جان مینشسته و در حان که فانه

 

 

ون اگه همون دندون عصووووووب کشووووووی بشووووووه،  ا یه عمر  -
 ها! واست کار میکنه

 سراغل اخاین راه ملیسا خانم؟
  را ر  ی

  را به  کر درست کردنش نیفتادی؟
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 خندد: ا میدندان نم

 

 

خواد وووووا! من بوووووه ا ن وکیلوووووه ح  اقوووووا غیووووواث خیر می -
 خو ر ندارم، نقد و به نسیه نفروفیا! 

 

 

اش را ندافووت، زما ن مغزم در ان لح ه  وان  حلیهِ جمله
 اش برایم اسان فد که دی ر د ر فده بود! درکِ جمله

 

 ۵۸۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 خب  ییا دریا ت احضوواریه رو واسووش  رسوووتادم، ون -
 نکرده. 
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 پیچم:  ر حو له پتوی مسا ر ی را دور خودم می

 

 

 خب؟  -

نکنوووه  وق  داری من خودم برم اون یوووه  یکوووه کووواغووو و بووودم 
 دستش؟ پ  فما ا ن ا  یجاره ا ن؟

 

 

فووووووووونوم ی ارامش را میپرد و زیر لب زمزمهابروهایش بالا می
  یید: که می

 

 

-  !   ه عص ر

 

 

را عقب میمیرانم.       مییم  حو له  ار 
ر
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دادم، بوووا  رفوووووووووووووووتوووه کمی در هووایم را اب میبوووایووود امروز گلووودان
 زدم، کمی به ا نور و  نور سرک می کشیدم... حیا  قدم می

 کمی بیشبی او را  راموش می کردم! 

 

 

 خود و باخ ی ملیسا؟ -

 

 

 فوم. بندد فوکه میاز جمله ای که به یکباره به نا م می

ایم خشووووووووک فووووووووده و او  ر هابپاش زرد رنگ میان ان شووووووووت
  ازد: وقفه می

 

 

 جا زدی؟  -

 البته ا ن یه پروسه از جدا یه! 

ووووووون، منم  م مولا زنا در برابر روابک عا قن سووووووووسووووووووت عنصرو
 بهت حق میدم که ب د از جایان اون روز خود و ببازی! 
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 زنم:  نها لب می

 

 

 نباختم!  -

 

 

ام را دسووووووت بردار نیسووووووت  ییا که ا نبار دسووووووتش ارام فووووووانه
 میکند. لم  

ه به  شوووووووووم هایم با لح ن  نم را به سووووووووومتش  رخانده و خب 
  یید: پر از وسوسه می

 

 

  و م تو ن انتناب ک ن ملیسا!  -

 هنوز ه چ ا فافی نیفتاده! 

 می
ی
، یوووا یوووه زنووود   و ن انتنووواب ک ن کوووه بر ردی  و بووودبن ی

 !  اروم دافته باشی
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و سووابقته، یه سرش یه  ا نو دقت کن، یه سرل زند یت همدو
... ی روفن ها ند  ، کنار یه ادم خیر بهبی

 

 

های  رمش اهسوووته  وفوووم را کند، نف سرش را نزدیجم می
 دهد: لم  کرده و ادامه می

 

 

یه ادمی که قدر و بدونه...یه ادمی که از کنارش بودن  -
...حالا انتناب کن، کدومو مینوای  خ الت نکشووووووووووووووی

 عهیزم؟

 

 ۵۸۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 میان مردمکهایش میمی رخد.  
نگاهم
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 خورد و نامفهوم زمزمه میکنم: هایم  جان میلب

 

 

 هنوز در مورد...زند یم  صمیمی ندارم!  -

 

 

 قامتش را عقب کشید. 

هایش کمی در هم  رو دسوووووووت به جیب ایسوووووووتاد، ا نبار اخم
 ر ته بود. 

 انت ارل فنیدنِ حر  دی ری را دافت؟

ن   افته و در همان ح نم:  بپاش را روی زمی  ن  ال لب مب 

 

 

ب وووووودم من...هیچوقووووووت از کنووووووار اون بودن خ ووووووالووووووت  -
 نکشیدم! 

 

 

دای پوزخند ارامش را میمیفنوم:  
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اون؟ ا نقدر ازش متنفری که حاضن نیسووووو ی اسووووومشوووووو  -
 بیاری؟

 

 

 ک  ه به سمتش سر برمی ردانم: 

 

 

اقوووووای  ووووواووش! من نمیووووودونم  را ا نقووووودر واسوووووووووووووووتون  -
   فته من دخالت نکن

ی
 ید؟ سنته که  و زند 

 

ن امروز ونه خانم!   فته -  ی فما همی 
 

م دادگاه  م ببر من دو روز دی ه نم تونم دسوووووت فوووووما رو ب ب 
 !  واسه   ق، با ا ن حالِ بد پ  میف ی
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 کنم. رو کش می

پیچم و نگوواهم ابرهووایل بووارا ن را پتو را محجم  ر دور  نم می
 دنبال می کند. 

 

 

مانم کنار پ  از  ن روز، ه چ روزی نگاهش از پیشل  شوووووووووو
 نر ت. 

 او ی که ح ی حاضن نبودم امروز اسمش را به زبان بیاورم! 

  ییم: اب گلو  رو داده و اهسته می

 

 

 ن ران نبافید اقا  اووش.  -

 من دی ه حالم از ا ن بد ر نمیشه! 

هر کاری رو که بلد نبافوووووم، ر تنو خوب بلدم، همونلوری 
 که الان ر تم و اون...داره دنبالم می رده! 

 

 ۵۸۸ت#پار 

 #غیاث 
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 رایجا #نییسنده

 

 

ون  مد را فنیدم.   نفش که از انتهای گلییش بب 

 هایم را ارام دور بازوهایم پیچانده و لب زدم: دست

 

 

 ا ن احضاریه برسه دستش.... قدر  ول میکشه؟ -

 

 

 دست به جیب کنارم ایستاد. 

کرد نگووووواه کرد، ی کوری کوووووه من نگووووواه میبوووووه هموووووان نقلوووووه
 د و پچ زد: اهسته سر  جان دا

 

 

 مشند نیست،  و بارداری ملیسا!  -
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  جانم! سر می

 برای جدا فدن از او مصمم بودم. 

نه به خا رل یک سووووووووووویر ، بنا ر دن که فوووووووووووکسوووووووووووته بود ، 
 بنا ر حرم ی که له فده بود! 

 ام... برای روانِ از هم پافیده

 

 

م، اگه سر و کلش پیدا فد، بهم خبر میدی؟ -  من مب 

 

 

 دانم. من نمیپرسد و سوان می

 کردم ؟از فوهرم به او  رار می

هاز  وفووووه بکنم که او   ونه فوووووم و میاش میی  شووووم خب 
   راند. نیم رخم را از ن ر می

 

 

کنم!          ازش  رار  که  نیست  د وومه  اون   -
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د،  نم را به سوومت خودش  رخانده اهسووته فووانه وی ام را  دو
اهنش دوخته فووووووووووووده بود،و به نگاهی که به دگمه نگاه  ی پب 

 کرد. 

 

 

د وونه نیسووووووت؟ ادمی که ا ن همه از ن ر روا  و رو  -
  سیب پ  ر کرده د وونه نیست؟

 

 

بکنم کوووووه  و گلو بوووووه ریشل انووووود  مکووووون می کنووووود و ب ووووود می
 خندد: ام میندافته

 

 

 فایدم  و مینوای یه ادم عادی جلوش بدی!  -
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ه  فوم. اش میمصمم خب 

ن کند. دادم روبرویل خودم به او  اجازه نمی  وهی 

 غیاث د وانه نبود ، نه! د وانه نبود! 

 

 

 اون د وونه نیست.  -

 اقا  اووش! 

ن کنیوووود، اونم  من بهتون اجووووازه نمیوووودم بووووه فووووووووووووووووهرم  وهی 
 روبروی خودم، اون هنوز رسمی و قانو ن فوهرمه! 

 

 

 زند: ناباور نیشنند می

 

 

؟ -  باورم نمیشه... و واق ا...جدی هس ی

 

 ۵۸ ۹ت  #پار 
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 #غیاث 

 یجا را#نییسنده

 

 

ن زبان به دندان می م، سرم را به  ور نامن م بالا و پا ی   ب 
ه کرده و بدون ا نکه ا نبار به  شووووووووووم های قب  مانندش خب 

 فوم می  ییم: 

 

 

خوام جوودا فوووووووووووووووم ازش، ون نووه بووا اقووا  وواووش، من می -
 روا ن نشون دادنش، نه با م تاد نشون دادنش! 

...اون خب...   کن

 

 

 وا بشکن زد: میان حر م پاید و روی ه
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 و ح ی اسوومشووم به زبون نمیاری ، باور کنم ز ن با ا ن  -
ح م از  نفر هنوز مینواد از حقوقِ مردش د ووووووواع 

 کنه! 

 

 

 کنم! جدیت را  اف ن لحنم می

ی خواسووتم  وفووت دسووت  ابه دهم،  ن هم ا ن  ابهنمی
 
ی
ل زند 

ن ن کن که به قولِ  رفووووووووووووته برای بهم رینیی ام دندان  ب 
 نامه دافت! بیش از پیش بر 

 

 

ن  - ن کاری کرد ن، ملمی   قا  اووش، اگه بدونم همچی 
 بافید ا نبار از خود ون فجایت میکنم. 

 

 

ی کو جم خووووارج می بکنم و از گلنووووانووووهیکووووه خوردنش را می
 فوم. 

 همم کووه نووامم را اهسوووووووووووووووتووه زیر لووب  وووووووووووووووودا موق  خروج می
 زند. می
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  هسته...بهت زده... 

 ا ن ب د از مرا ندیده بود! 

بودم امووا، اجووازه نمیوودادم کشووووووووووووووو جز من او را  حقب  دلگب  
 کند! 

 

 

 _♡ __ 

 

 

 ]غیاث[

 

 

داداش...بار سوووووووووووووومه که ا نا دارن واسووووووووووووت احضوووووووووووواریه  -
، نمیمی ن ی؟ رسیی  خوای بری ب ب 

 

 

میمیدهم.             ادامه  کارم  به  غزاله،  لر  دا  بغض  لحن  به   وجه 

ر
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ون  رخانم که اسووتنوان ان شووتپ چ را انچنان می هایم بب 
 جهد. می

ام به های ریز و درفوووووووووووووووتِ عرق ارام از روی فوووووووووووووووقیقهقلره
ن سر می  خورد. پا ی 

 جالب بود که در سرمای زمستان عرق به  نم نشسته بود. 

 

 

 حداقه بیا بایم  و سرما ننوری!  -

 

 

 پاسنم  نها سکوت بود. 

کنووود بوووه حر  ام نمی همیووود کوووه اونون زبوووانم یووواریکووواش می
 زدن! 

 

 

ه، نووووو - ی مینوری، نوووووه خوووووانم جون سراغتو می ب  ن ه  ب 
ی، ا ن روزا هم که مایض احواله...الانم  پیشوووووووووووووووش مب 

 منو  رستاد بیارمت  و. 
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 میای  و؟

به خدا حالش خوب نیسوووووووووووووووت خان داداش، دلش داره دل 
نه واست که مبادا یه ب  ی سرت در بیاد! 

ن  دل مب 

 

 

 بوسد. نیشنند کنشل لبم را می

ن رها کرده و جسووووووووووووم خسووووووووووووته ام را پ چ  وفوووووووووووو ی را روی زمی 
 کنم: اهسته سر پا می

 

 

بِش ب و دل ن رونم نبافوووووووووووووووه ، غیاث به فوووووووووووووووغال باج  -
 نمیده! 

 

 ۵۹۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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اهسوووووووووووووووتووووووه نزدیجم فوووووووووووووووووووود، قووووووامووووووتِ کو کش را روی نوک 
 های پایش بالا کشید. ان شت

اهسته  ردنم را بغه کرده و به من ورل دلداری دادنم، کو 
 دستش را به پشتم کیبید: 

 

 

ش، الان ار بیشوووووووووووووبی از همه خوفوووووووووووووحالت  - اگه ازم ببر
ی قبلیمون، همون روزای میکنوووه، میگم اون خووووانواده

 اول! 

همون روزا ی که ملیسووووا  ازه اومد  و زند یمون و...میدو ن 
 زد. خیر خودفیفته می

 

 

  و گلو خندید و از لای کلماتش بغض را فنیدم! 

 

 

 ون ب دش همه   و  همیدم...  -

 که ملیسا...اون خیر خیبه غیاث!   ب دش  همیدم
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یه زنِ خیر خوب، یه دوسوووت خیر خوب، یه مادر خیر 
 خوب! 

 

 

د، از قبوه از ا نکه دسووووووووووووووووت هایم کمر کو کش را قواب ب ب 
  نم  ا له  ر ت. 

ه ووووور م را ارام میان دسووووت ام هایش پوفوووواند، مصوووومم خب 
ن  رستاد و لب زد:   فد، پاره سنگِ بغضش را پا ی 

 

 

. من هستم   -  که برش  ردو ن

 ! ن   و واسه ملیسا، ملیسا واسه  و، خیر خیبی 

 کنیووود، ه چ ک  دی وووهبووودون هم نمی
ی
هم پیووودا  ونیووود زنووود 

 نمیشه که قد اون  و رو بلدت بافه! 

 غیاث ن ا بره، خب؟

؟  بیا اون فغاله رو بکشیم، ون ن اریم بره، بافه داداشی

 

 

Page  |  1965
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

هووایم لووب هووای  ولا ن دانم  نوود روز امووا، ب وود از موودتنمی
 به لبنندی بی ان باز فد. 

ل کو کش را اهسته بوسیدم. 
 روی پیشا ن

 ر ت، نه  ا وق ی که من زنده بودم. ملیسا نمی

ر ت برای کشیدم،  ا وق ی که جانم می ا وق ی که نف  می
 یک نیم نگاهش! 

هوووای کو کی کوووه برای هموووان  نوووازی پر از نووواز و ادا و لوووب
 خیده بود! هزاران بار به دوست دافتنم  ر 

 

 

هایش را با نوک ان شت زدود، اهسته از  نم  ا له افک
 ر ت و سر به زیر به  ر  خانه ر ت، نگاهم دنبالش می 

 که جلوی در دمپا ی 
های ا ر رن ش را در اورد کرد  ا زما ن

 و بدون ا نکه پشت سرش را بجاود، وارد فد. 

 

 

انه های  ازه جو هایم علر فوووووووووکو هدمی عم ق  ر تم و ریه
هووایش کشووووووووووووووویوود اموووا قبووه از ی درخووت  ی س را بوووه ریوووهزده
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ون دادن بازدمم را پیدا کنم،  وودای ج    ا نکه  ر ووت بب 
 غزال  نم را لرزاند: 

 

 

 مووامووووان!  -

 

 ۵۹۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ی خفیو قل ر رو رد کردن خوفووووووبنتانه، با یه سوووووووکته -
للفا   وجه به سوون و سووالشووون میشووه  فت  بیا اما 

 مراق شون بافید. 

؟ ن  عمه قلب باز دافیی

 

 

 کرد. سرم روی  نم سن   ن می
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 نها یک دم  ا از دسوووووووووووووووت دادنش دافوووووووووووووووتم و اونون...روی 
  نت بیمارستان دراز به دراز ا تاده بود. 

 کرد.  ر ت، دی ر نگاهم نمیهایش از هم  ا له نمیپلک

 

 

 ب...بله!  -

 

 

س واسه جون -  شل سمه! خب ا ن خیر خلرناوه، اسبی

خوا ن زنده بمونه به هر حال  و ووووووووووووووویه من ا نه که اگر می
 بیشبی مراق ش بافید! 

 

 

 از کنارم   فت. 

 از هر روزل دی ری بهووووت را احسوووووووووووووووووواس 
ا ن روزهووووا بیشوووووووووووووووبی

 کردم. می

 در به دری را هم! 

 اواره فدن که در و پوست و استنوانم جهیده بود دی ر! 
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 ریزه! از در و د وار واسمون داره می -

 

 

  یید.  یید و  ه خوب میداراب اهسته می

 همد که  و ی خدا و  مام کا ناتش دسووووووت به  ه خوب می
 اند برای از پا در اوردن من! دست هم داده

 شووووووارد و حضووووووورل ام می همد که فوووووووانهخوب سوووووووکو م را می
 دهد: پررن ش را نشانم می

 

 

ن بچشوووووووووو پشوووووووووت  - خوب میشوووووووووه، م ه م تونه سوووووووووه جی 
 بره بهشت؟سرش جا ب اره و 

ارزوی سر و سوووووووووووووووامون دادن من و غزال که نباس رو دلش 
 بمونه، باس بمونه؟
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 دهد! جایل من، سکو م پاسم می

 

 

دار فوووووووووووووووووده، مینواد بیووواد بوووالا سرل خووانم  - خوووالوووه هم خبر
احت کن!   جون،  و برو خونه اسبی

 

 

 اورد. اب  لم دهانم گلییم را به درد می

م و  از  یسوووووووووووووووی سووووووووووووووفیدش نگاهم را می س سر  کاسووووووووووووووه ب 
 هایم را به داراب می دوزم:  شم

 

 

کنیم، حالشوووم زنگ بزن ب و نیان، داریم مرخصوووش می -
رقصووه! ب و خیبه، دا ره و دمبک دسووت  ر ته داره می

فم...   نیاد دخبی
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ام کامه نشوده بود که  ودای فو ونِ افونا ی از پشت جمله
 هایم را داغ کرد: سر پشتِ  وش

 

 

ی سر فدم،  ر سایه خواهرم کو؟ ک است؟ بدبنت -
 فدم،  ر پدر مادر فدم،  ر همه ک  فدم... 

 

 

هووایم روی  شووووووووووووووووارم، اروارههووایم را محجم روی هم میپلووک
 هایم ارام  جان خورد: هم لغهیده فد و لب

 

 

، داره بکنووووووواموسووووووووووووووومون  - بیوووووووا برو جلوی زبون ا نو ب ب 
 میکنه! 

 

 ...ثایا؟خوام ونمی -
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 ۵۹۲#پارت

 #غیاث 

 جا رای#نییسنده

 

 

 ا ن ا ن ا  یجار میکنه؟ -

 

 

 رسد.  دایم هر  ند ض یو است اما به  وشل دازاب می

ام کیبیووده و همووانلور کووه از کنووارم رد اهسوووووووووووووووتووه بووه فووووووووووووووووانووه
  یید: فود، میمی

 

 

 دم. خودم  ر   شو می -

 

 

           
 و  ون نمیمیکشد که  دای خاله خاموش میمیفود

میمی یید
نو  میمیجهد. ب  ب  گلییش  انتهای  از  ریز  یق  ه  هق  و  نها 
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 الان ک است؟ حالش خیبه؟ -

 

 

فوووووووووونوم اما در ان میان،  وووووووووودای پچ پچ ریز داراب را هم می
 رسد: ثایا واضح  ر از هر زما ن به  وفم می

 

 

-  
ی
ست! اومدنش ا یش به زند  همش  قصب  اون دخبی

 همه انداخت! 

 

 

کرد، احتمالا زبان خاله در  ن میان مغزم درسوووووووووووووووت کار نمی
ا،  ل دی ری نمیهم جز به ناسرن

ن  رخد که فووووو ون به ه چ  ب 
 را دوباره از سر  ر ت: 
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 خدا ل نتش کنه که به زند یمون ا یش انداخت!  -

 

 

 خورد. ابروهایم بهم  ره می

اهسوووووووووووووووته به سووووووووووووووومتشووووووووووووووووان  رخیده و خاله را در حان که 
هایش از فوووووووووووودت  ایه سر  و پو کرده فووووووووووووده بود  شووووووووووووم
 بکنم. می

 

 

میان مشووووووووووووتش  ره  ی  ادرش را به محض دیدنم،  وفووووووووووووه
 کشد. داده و در اغوفم می

کیبوود و بووه خیووال خووامِ میکو دسوووووووووووووووتش را محجم بووه کمرم 
 خود سا دارد ارامم کند اما... 

 فدم؟م ر ارام می

 
ی
ای سوووووووووووووووا ور  رک ام،هر کووودام بوووه  ونوووهدو زنِ مهم زنووود 
 کردنم دافتند. 

 

 

Page  |  1974
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 خیبم...  -

 

 

 کند. هایش را فه میی سرد و کو اهم دستجمله

د، نگاهش ا نبار رنگ و بوی ته از  نم  ا ووووووووووله میاهسوووووووووو  ب 
 دلنوری به  ن کرده! 

 

 

وووووووووووووو  - ن پدو فووووووووووووووونیووووودی حر وووووامو؟ بهوووووت بر خورد؟  و عی 
ندافووووووووووووووتمی غیاث اما ا ن دلیه نمیشووووووووووووووه که من حر  

 حقو به زبون نیارم. 

ن عور فده...   از وق ی ملیسا اومده، همه  ب 

 ...  ح ی

 

 

اش را ملوووووهج یدهووووود، اداموووووهکنووووود و سر  جوووووان میمکووووون می
 کند: میی نیمه کاره را کامهقورت داده و ثایا، همان جمله
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ح ی بووووووواعووووووون بهم خوردن ازدواج من و  و فووووووووووووووووووووود و  -
،درسته؟ ن  حالا...فنیدم مینوا ن جدا فی 

 

 ۵۹۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

رود که زبانم بر نیشوووووووووووووونندش درسووووووووووووووت مغزم را نشووووووووووووووانه می
  رخد: خ    صورم، به  حش می

 

 

ی رو بهم کد - وووووووووی ن کسوووووووووودو  همچی 
ی
وم دی*وثِ پدرسووووووووووکی

ی مغزل  و کرده که حالا جلوم واسووووتادی با ونده خوره
 داری  رت و پرو  حییلم میدی دخبی خاله؟
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پ می
 
 کند! ک

ها ی که در سوووکنه ق ب کرده بود از هم ازاد فوووده و دسوووت
 ا تد. کنار زانوهایش می

...من  رخووووانوووود امووووا، ا نبووووار من قوی  ر بود خووووالووووه زبووووان می

 وحشی  ر بودم! 

 

 

کوووووووودوم پو  وزی در  وفووووووووووووووووووووووت زر زر کرده کووووووووه من  -
 زنمو...زنِ حاملمو   ق میدم؟

 ار  و مغزت  رو کردی ثایا؟ 

بابا ا ن  وبِ لامصووووووووووووووو ر که  ا دسوووووووووووووووته کردی  و ک*ونمو 
ون بکش!   بب 

 

 

کیبم و  ودایم از ام میکو دسووتم را محجم به  نت سووکنه
 فود: حالت عادی بلند  ر می
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 کنم بچسبم به  و! یا باور کن من زنمو ول نمیثا  -

  مومش کن ا ن مسنره بازی رو! 

 خودم و خودت ریدی بست نیست؟
ی
 یه دست به زند 

 من دی ه  ن ایش بیشبی از ا نو ندارم! 

 

 

 فود. هایش پر می شم

های من و اش اهسووووته لرزیده و نگاهش را میان  شووووم انه
  رخاند. مادرش می

خورد اما گلییش از فووودت بغض  جان میم ب نم که   ونه  
 برایم مهم نیست! 

 

 

ام اونون دور از من موجود کو ک و مهم ودوسووووووتدافووووووت ن 
 بود! 

ی، با کود  که حا وووووه با  ا وووووله ی  ند ن و  ند کیلومبی
 
ی
ین فووووووووووووووووووووب زنووووود  موووووان بود و اونون ا ن زن، روبرویم بهبی

 زد؟ایستاد و از او حر  میمی
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 کیبم: زانوهایم میهایم را به مستا ه دست

 

 

 خوام! بابا من زنمو می -

نه واسه یه بار دی ه دیدنش!  ن  من دلم داره دل دل مب 

  را هیچکی نمیفهمه ا نو؟

م یه بار دی ه لای موهاش نف  بکشم!   دارم میمب 

 

 

مشووووووتم را روی زانییم می کیبم و سووووووا میکنم  نها کمی  رام 
  ر به ن ر برسم! 

 

 

ی ن فت  - ن  خاله جون! غیاث...ثایا هم  ب 

 ا ن همه جار و جن ال لازمه؟ 
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ای با به هر حال فووووووووما  ه بنوا ن  ه ننوا ن یه   فووووووووته
 هم دارین نمیشه روش سرپوش   افت! 

 مسوووووووووووووووب  ون 
ه چ ک  از پیش خدا ن ومده، از ک ا میدو ن

 بهم نمیفته باز؟

 

 ۵۹۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 فد! ی  وشل هیچکدامشان نمیحر ...اویزه

 ک و  انه زدن با ثایا و مادرش،  وووووبر ا وب مینواسوووووت 
 که من ندافتم! 

ای  ر هد  کفایت کرده و قبه از ا نکه راه  نها به خنده
 کش کنم، غزاله هراسان از ا اق خارج فد: 

 

 

؟ -  داداشی
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 سرم به سمتش  رخید. 

هایش خشووووووک فووووووده بود، نفسووووووش به روی  ونه رد افووووووک
 لب زد:   مد و در همان حالزور بالا می

 

 

 خواد...می ه زنگ بزنم ملیسا بیاد؟ بزنم؟می -

 

 

ه  فوم! اش میناباور خب 

 درخواست خانم جان ا ن بود؟

ایکِ مناسوووووووووووووو ر نبودم روبروی او می خواسووووووووووووووت مرا که در سری
 قرار دهد؟

او ی کوووه میووودانسوووووووووووووووتم اونون  قووودر  وووالوووبِ خونِ نسوووووووووووووووبتوووا 
 جوفد! هایم میکثیفیست که در ری
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 ول...  -

 

 

ن می کیبد. پا روی ز   می 

 ید و با بغصیووووووووووووووون  رکیده لب هایش یک دم بند نمیافوووووووووووووووک
ند:  ن  مب 

 

 

 داداش  وروخدا! زنگ بزنم؟ -

 

 

   رانم! سفیدی  ورتش را از ن ر می

بوی مری به مشوووووووووووامش رسووووووووووویده بود که ا ن ونه دسوووووووووووت و 
 کرد؟پاسش را گم می

 ام را لم  میکند: زبانم ارام لب  رک خورده

 

 

بز...ن!     -
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یدارمان قایب به سوووووووووووووووه روز می  فوووووووووووووووت و من از اخاین د
 اونون ی د از  ن روز  وان دیدنش را ندافتم! 

  وان درست کردن دن که فکسته بود را هم ندافتم! 

  وانِ داکن که روی اسمم  سبیده بود را ندافتم! 

 

 

 جواب نمیده، از  وشی خودت زنگ بزن!  -

 

 

ه فووووم و نمیدانم که   ونه سوووکو م اش میدر سوووکوت خب 
  فسب  میکند.  را 

ه می  فود: به هق هق ا تاده و مستا ه به داراب خب 

 

 

داداش  و روخوودا! حووالش بووده مینواد بک نتش،  و رو  -
 خدا بهش زنگ بزن 
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د اما میدانسوووووووووووووووتم مجالمهدلم از م لوم تش اتش می ای  ب 
میان من و او فوووووجه ننواهد  ر ت، حداقه نه  ا زما ن که 

 .  اووش دور و برش  ا  مینورد 

ون کشیدم.   با ا ن حال  لفن همراهم را بب 

روی اسووووووووووووووومِ زیبوووایش را لم  کرده و  وشی را بوووه  وفوووووووووووووووم 
  سباندم: 

 

 

 میگم جواب نمیده!  -

 

لرزد و قبووه از ا نکووه بووار دی ر  ایووه امووانش را هووایش میلووب
د،  دای افنایش را می  فنوم: ببر

 

 

 بفرما ید؟ -
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 ۵۹۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 اد؟مینواد بی -

 

 

 فوم. پرسد و من محول  دایش میثایا اهسته از داراب می

 فنوم! هاست کنار  وفم نمی دا ی که اونون مدت

 فود! هاست ن وایش بلند نمی دا ی که مدت

 

 

؟ -  نمینوای حر  بز ن

 

 

 مینواستم اما زبانم قفه فده بود. 
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های سووووواده  نگ  ا کنون در ا ن حد دلم برای فووووونیدنِ واژه
 نشده بود! 

 

 

وووووووو بچه - ن پدو ن ن مزاحمت ای اد فووووووووودی عی  ها، زنگ مب 
؟   میک ن  هشم مینوای دو ا  وت ک ن و قل  ک ن

 !   کر کردم مینوای حر  بز ن

 

 

 اونون ارام  ر فده بود. 

 ییوووووا نووووودیووووودنم بوووووه مووووو اقش خوش اموووووده بود کوووووه ا ن ونوووووه 
 بست! خوندد کلمات را به نا م می

 

 

 اگه ملیسا بیاد من ا ن ا نمیمونم!  -

 

 ش! یجم ارومبی حر  بزن! هی -
 

Page  |  1986
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

ده میپلک وووووووووووی فووووووووووووود و بالا ا ووووووووووووله هایم محجم روی هم  دو
 فنوم:  دای پوزخندش را می

 

 

س عهیزم من  - م شووووووووووووقت اون اسوووووووووووت ؟ بهش ب و نبی
 نمینوام مزاحم عیش و نوش فما دو ا... 

 

 

پرم و ا نبار بر خ   همیشووووووووووووووه با م یمت میان حر ش می
 کنم: زمزمه می

 

 

 خونه ای؟ -

 

 

ارامم بهت زده اش میمیکند.     
لحن
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ایک داد و   وق ل ارامشووووووووووم را ندافووووووووووت ، همیشووووووووووه در ا ن سری
ا می  رخیووود و دسوووووووووووووووتم هرز بیوووداد می کردم، زبوووانم بوووه نووواسرن

 ر ت! می

 

 

 به  و...خونم!  لور؟ -

 

 

 نشکند! لبنند ارام روی لبم می

ل  ن  و ل بازل من! 
 دخبی

هایش اش جم  فووووده، پشووووت  وشمیدانسووووتم اونون  انه
 حوورارت دارد و نووگوووووووواهووش را موووووووودام دور  ووووووووادور ا وووووووواق کوومی
  رخاند. می

فووووووووووووووود هایش را از بر بودم و با ا ن حال کاش می مام حالت
ی کمبی از  نو وجب،در حان روبرویش بنشووکنم، با  ا ووله

 هایم به  واِ   نش فتا ته و... که دست
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ی فده؟ - ن  با  وام؟  ب 

 

 

ون می ن دهم، نوک کفشووووووووووم ر نفسووووووووووم را اهسووووووووووته بب  وی زمی 
  ییم: خلو   ر ن کشیده و می

 

 

 میای بیمارستان؟ -

 

 

 کند: اش را خرجم میها اوست که ن را ن و پ  از مدت

 

 

یت فده؟ - ن   ب 

 

 ۵۹۶#پارت

 #غیاث 
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 رایجا #نییسنده

 

 

 ایستم. کشم و سر به زیر میلب به دندان می

ن یک جملههای فوووووکسوووووته که ی سووووواده ی قلبم  نها با همی 
 ورد! خبهم پ وند می

 د وانه بودم؟

 ی او!  ری، د وانه

 

 

 ورد،  وووووووووووووودای خش خش از سووووووووووووووکو م حر ووووووووووووووش را در می
ن ا را ش می فوووونوم و سووووم   وووودای پا ی که محجم به زمی 
 فود. کیبانده می

 

 

 با  وام؟ -

  یشوووووووووووووووده، زنگ زدی  قک وقت 
ی
، نه میکی ن ن نه حر  مب 

ی!   منو ب ب 
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ه جم   بکنم لبننوووودم را اهسوووووووووووووووتووووهی ثایووووا را کووووه مینگوووواه خب 
 کنم. می

د:   ک مم ا نبار رنگ و بوی جدیت به خود می ب 

 

 

خانم جون...حالش بد فووووووووووووده اوردیمش بیمارسوووووووووووتان،  -
 اضار داره بب نتت! 

 

 

کنوووود و سوووووووووووووووم  بووووا لح ن کووووه بغض را  ایوووواد کمی مکوووون می
 پرسد: زند، هول فده میمی

 

 

 ک است؟ کدوم بیمارستان؟ -
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م، افکهایش را ب وانم دست رکد که نمیدلم می هایش  ب 
 ی ارام باش را بنوانم! را پا  کنم و کنار  وفش زمزمه

 

 

  رستم...وسیله داری؟ادرسو واست می -

 

 

 رسد:  دای هق هقی که ارام بود به  وفم می

 

 

 با  ژان  میام!  -

 

 

 زنم: قبه از ا نکه  دایش قل  فود،ارام لب می

 

 

ب...       و...بچه  خودت  مراقب   -
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نووود زموووا ن کوووه  وشی را رویم قل  ام نیموووه کووواره میمووواجملوووه
 کند ، اما لبنندم نه! می

 همچنان به قوت خود باقیست.... 

 ایستد: البته  ا زما ن که ثایا نیشنند زنان روبرویم می

 

 

 خوفم میاد پدخاله خیر  ر عاری!  -

ی کووه  ن  ووا پووای   ق برد ووت، هر کوواری خواسوووووووووووووووتووه، هر  ب 
با اون  خواسووووووته  فته، ا وووووو  خدا میدونه  و اون ا وووووولبه
؟  پده  یجار کرده، اونوقت  و هنوز خا رخواهشی

 کاش به خودت بیای پد خاله! 

 کاش بب  ن دور و برت   خودیه،   ننودی! 

 

  

د. هایم بالا ا له از هم  ا له میلب   ب 

 دهد... مینواهم حرفن بزنم اما مغزم به ناااه هشدار می
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 دانست! ثایا ، ماجرای ا لبه را نمی

 

 ۵۹۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

کنم و او  ر  نکه بداند کدام قسوووووووووومت از ماجرا پلک ریز می
 دهد: را لو داده ، پر از پوزخند و با   نه ادامه می

 

 

و خاله،  - خاله از ب  دقِ ا ن زنو خورده حالش بده پدو
 ب ار بب نم  و خواهر و مادر و به اون  رج ح میدی؟

 

 

ن بر  ل داراب اهسوووووووته به سووووووومتش خب  میدارد امادسوووووووتم را سوووووووبر
 کنم. اش میسکنه
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 زنم: اهسته و  و گلو  دایش می

 

 

 وایستا سر جات داراب!  -

 

 

  دای غرش ارامش کنار  وفم بلند فد. 

 زد. دستم پشتِ سرم مشت فد و ثایا  وطی وار حر  می

ی که  کر میکردم  ییا  رسنا   ر بود!  ن  ا ن زن...از  ب 

 

 

 یک نف   فت: 

 

 

ه   بیچوواره خووالووه  ووه -  نوواهی کرده از وق ی پووای ا ن دخبی
 هممون باز فوووووووووووووووود  قک داره حرص و جوش 

ی
به زند 
 مینوره. 
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 اش را کنجاش کردم. اجزای  هره

زد کووه ه چ گوواه هووایش از ز ن حر  میملیسووووووووووووووووا میووانِ حر 
  هره اش را ندیده بود. 

 ثایا...همان زن بود؟

 کنارل یکدی ر قد کشوووووووووووویده دخبی خاله
ی
ی کو کی که از بچکی

 بودیم، همان زن بود ؟

 

 

 کم کن بغض را در  دایش احساس کردم. 

دسووووووووتش از پشووووووووت کشوووووووویده فوووووووود و خاله در همان حال که 
 سا دافت او را عقب بکشد، تدی وار  دایش زد: 

 

 

-  !  بسه ثایا! دی ه داری زیاده روی میک ن

 

 

خورد.      سکندری  نی  زم   روی 
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ه دسوووووو ی که به سوووووومتم نشووووووانه  ر ته بود را نادیده  ر تم، ب
 سمت داراب بر شته و اهسته لب زدم: 

 

 

 خودفه!  -

 

 

 اش از روی حرص محجم  جان مینورد. های ب  ن پره

اش ری  ردنش بر امووده فووووووووووووووووده بود و حرص در فوووووووووووووووقیقووه
  پید: می

 

 

 عفایته؟ اره خودفه!  -

 

 

بووودون ذره ای  ردیووود و مکووون ،  ر  وجوووه بوووه داراب اداموووه 
 میدهم: 
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 خودفه...ثایا همون زنه!  -

 

 ۵۹۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]ملیسا[

ن خانم جان؟ -  خیبی 

 

 

 هایم را میان مشتش مچاله کرد.  ر جان ان شت

ن را به سن ی از روی لب ی ن کشید ماسک اوسب  هایش پا ی 
هایم عرضووه های ریز  ووورتش را به  شوومو لبنند،  روک

 کرد. 
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 اومدی...  -

 

 

 هاست که منت رم است!  ییا مدت

 کرد. ما لبنندش را دریوووو  نمی مد ا دایش در نمی

 اهسته پشت دستش را بوسه زدم،  ر در  ر و محجم. 

 

 

فوووما که منو نصوووو عمر کرد ن خانم جان،  یشوووده؟  -
ی فد ن اخه؟   را بسبی

 

 

 هایم به سمتِ فجمم کشیده فد. نگاهش از  شم

ن خورد: ی پلک وفه  هایش اهسته  ی 

 

 

ه...  -  دخبی
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 پرسم:   ش می

 

 

ه؟ -  ار دخبی

 

 

 کند. و سر ه می و گل

ی  نت را کند لبه شوووارد و وادارم میان شوووت کو جم را می
 به انحصارل خودم در اورده و سر به سمتش خم کنم: 

 

 

 م... نوه -

 

 

ایم گه میمی  بد.   هه  خ الت  ون 
از
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یمان یدانم غیاث در  ا ووووووووووولهمنصوووووووووووو وووووووووووا که می  ند مبی
ایسوووووووووووووووتوواده در حووان کووه دسووووووووووووووووت بووه جیووب و بووا نگوواهی نووا وو  

ی  وفش را ی خانم جان لالهکند و  ییا زمزمهزم میبراندا
  یید: لرزاند که میمی

 

 

وش  رق نداره خانم جان ، باس...باید سووالم  - دخبی پدو
 بافه  قک! 

 

 

 کنم. هول فده و  ر منلق اخم می

 زنم: کمی فالم را جلو کشیده و لب می

 

 

 بله حق با ایشونه.  -
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ی  شووووووووووم وفووووووووووهفوووووووووونوم و نگاهم از   وگلو خندیدنش را می
 کند. فجارش می

 حالش خوب بود؟

داد بوووووووا ا نکوووووووه اگر هم نبود خودش را خوب نشووووووووووووووووووووووان می
 دانستم حال بدش  ه ندارد. می

 

 

احت کنید؟ -  من...برم دی ه؟ فما هم اسبی

 

 

ن که خانم جان پلکمی ی هایش را به نشوووووووووووووووانه ییم و همی 
 فود. کیبد،  دای او بلند می ا ید روی هم می

 

 

ون  -  ، باید حر  بزنیم با هم! بیا بب 

 

 ۵۹۹#پارت

 #غیاث 
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 رایجا #نییسنده

 

 

ن در را می فنوم.    دای بسیی

ی جز   وووواهر نبود و  ر انکووووه بووووه اراده
ن ی من لبننوووودم  ب 
 زنم: بافد، لب می

 

 

 همیشه  ر منلقه م ب نید خانم جان؟  -

یکی نیسووووووووووووووووت بهش ب ووه اخووه من فووووووووووووووووایوود دلم ننواد بووا  و 
 ؟ حبت کنم، باید ک و بب نم

 

 

از بدو ورودم به ا اق ثایایل دسووووووووووووووت به سووووووووووووووکنه را دیدم که 
کشید که مبادا پشت پن ره ایستاده بود و  و ی کشیک می

 کاری به ناحق از دستم بر بیاید! 

انگار من و ا ن زن با هم قرار داد بسووته بودیم، هر ک ا من 
 بودم ، او هم بود! 
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 باهاش حر ...حر  بزن...ملیسا...  -

 

 

ا  کشم. نه اخم در هم میبهانه  ب 

 ر ت برایش! زدم، دلم میحر  می

حال که اختیار ا ن قلب سرکش را در دسووووووووووووتم  ر ته بودم، 
 وقتِ جا زدن نبود! 

 زنم: اما با ا ن حال دست و پا فکسته لبنند می

 

 

  شم!  -

 

 

ن را دوباره روی روی هم می پلک ی کیبد و من ماسک اوسب 
 کنم. ل ش  ن یم می

نم: ا میاش ر روی پیشا ن  ن  بوسم و همان ا لب مب 
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خوووام نووووووووااموویوووووووودت کوونووم خووووووووانووم جووون، ون موون و نوومی -
ن  ره!   غیاث...خب...کوِ  رازوی من سن ی 

 

 

 فوم. نگاه دلنورش را پشت سر   افته و از ا اق خارج می

 بکنم. جلوی در ثایا را می

قد علم کرده، دسوووووووووووووووت به سوووووووووووووووکنه، با نگاهی پر از حرص و 
رنگِ جدیدی به خود  ر ته بود و   نفر، موها ی که ا نبار 

ن رنگ رویشان جا خوش کرده بود. مردمک ل سبر
ن  ها ی که لبن

 ا ن زن...زیبا بود! 

 

 

 اومدی هوایش ک ن باز ؟ -
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ه ی از غیاث نبود که ا ن ونه اش می ر حر  خب  فوم، خبر
 کرد.  ردن کشی می

بِ دسوووووووووووووووتش  هر  نووود اگر هم بود...احتموووالا ا نبوووار هم ضن
 د! فنصیب من می

 

 

  ه...ملیسا.  -

 همم هیار  و  نتت کنم، بیشوووبی میهر ار دارم نگات می
 نیست! 

، ون  ، نوه  شوووووووووووووووم و ابرو ی
، نوه سر و زبو ن نوه رنوگ و رو ی

ون نمیکشه... نمی  دونم  را ازت بب 

 

 

نگاهش به سوووومت فووووجمم سوووووق داده فوووود و دسووووت من  ر 
 اراده حالت  دا ا به خود  ر ت! 

 ر ته و یک قدم نزدیجم فد.  نیشنند کنش ل ش را نشانه

هایم انداخته و زیر روبرویم ایسوووتاد، از بالا نگاهی به  شوووم
 لب ادامه داد: 
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  همیم، م ه نه؟زنیم، حر  همو بهبی می -

ا ن نوواز و ادات کووه ن وموودی سر خونووه و زنوود یووت واسووووووووووووووووه 
  یه؟

؟    ق   ق میک ن واسه ار

 ...  مینوای غیاثو روا ن ک ن

 

 

 رویل پهلییم حرکت کرد.  نوک ان شتش اهسته

 هایم را پوفاند: لرزی اهسته فانه

 

 

، قشنگ دست و پافو  - حالام که یه  وله پ  انداخ ی
 زن ب  کردی. 

خودمون ملی ، فووویلون پیش  و باید لنگ بندازه،  قدر 
 مارموزی عش... 
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ل غیاث جمله
ن اش هنوز کامه نشوووووده بود که  ووووودای سووووون ی 

 هایش رینت:  رس به  شم

 

 

منو  نهووووووا  ب  اوردی، ار داری  و  وفوووووووووووووووش بوووووواز زن  -
 مینو ن دخبی خاله؟

 

 ۶۰۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 هم: جای ثایا ا نبار من پاسم مید 

 

 

ن من و ثایا جان، م ه نه  - یه  وووووووووووووووحبت زنونسوووووووووووووووت بی 
 عهیزم؟
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 ابرویش را خایده بودم؟ نه به ه چ عنوان! 

واندم و من خهایش ا ن را میا ن زن ک نه  ب  بود، از  شم
 اونون ز ن  نها با کود   نها  ر از خودم بودم! 

کنم و غیاث پشوووووت سرم حرکت اهسوووووته از کنارش عبور می
 کند: می

 

 

اون روزی که از بیمارسوووووووووتان مرخد فووووووووودی،  ف ی یه  -
 زنم اون ا بوده م ه نه؟

 

 

 دهم. پاسنش را نمی

 من د وانه فده بودم یا انگار  دایش زیبا  ر فده بود؟

  نان جم مه اثزات
ی
د که بدون ام را در هم میدلتنکی ووووووووی  دو

 قصد و نیت بغض کرده بودم! 
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 ملیسا خانم با فمام!  -

 

 

 خدا ل نتش کند! 

 ام را در دست دافت دی ر! ی ل ن ی قلقِ دل د وانه

دانسوووووووووووت   ونه  ووووووووووودایم زند که مانند اونون پاهایم از می
حرکووت بووایسوووووووووووووووتوود و اهسوووووووووووووووتووه بووه سووووووووووووووومتش  ا  بنورم و 

  ورتش را کن جاش کند! نگاهم... 

 

 

 هایش  ود ا تاده بود.  شمزیر 

ون زده بود و پر از فوووووووووور و ی ل ن ی اسوووووووووتنوانِ  انه اش بب 
 کرد. ف و نگاهم می

 اب گلییم را که قورت دادم، زیر ل ر زمزمه کرد: 
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جونِ دلم...قابون گِلویل سووووووفید مفیدت بشووووووم دلبر که  -
 ا نلوری  کون ننوره! 

 

 

 ، دلم هم  جان خورد! ا نبار جدایل قلبم

هووایم   نوودم و ی کیفم را محجم میووان ان شوووووووووووووووووتدسوووووووووووووووتووه
 هایم لرزید: لب

 

 

یوه زن...اون ا بود ون بوه خودا...به خودا من نفهمیدم  -
کیوووه! ا ووووووووووووووو  ا نقووودر حوووالم خوب نبود کوووه نووودیووودمش 

 !  ح ی

 

 

 نزدیجم ایستاد و من سر به زیر دیدمش! 

 را دیدم.  سن   ن نگاهش را دیدم، لبنند کو کِ کنش ل ش

وی میدس ی که اهسته به سمت فانه  کرد را دیدم. ام پیدی
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هول کردی خوووانمم؟ دورت ب ردم  لچوووه خوووانم؟ یوووه  -
 نبودت  ه ب  ی به حال و روز 

ن نیگا بنداز سووووووومتم ببی 
 ت*خمیم اورده! 

 

 

انگار هر  ه سوووووووووووووواخته بودم به یکباره  رو رینت و کشوووووووووووووو 
زنم ام زورم را مینبود کووه بووه ا ن مرد حووان کنوود کووه من... مو

 که دلم برایت نلرزد و  و... 

 

 

 خیر ب*گا یم ملوس، ی  ن بد ب*گا یم!  -

   ...یادم ر ته بود خوفت نمیاد از ا ن مدل حر  زدنم. 

 از حر  زدن اون مر یکه ریقو خوفت میاد نه؟

 همون دهن سروی ل د* و ک که... 

 

 

 میان حر ش دویده و  و گلو لب زدم: 
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 نه ریقو! اسمش... اووفه،  -

 

 ۶۰۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 همم که در سوووووووووووووووکوت،   ونه نف ل پر از حر وووووووووووووووش را می
ون می  دهد. بب 

 زنم. ی کیفم را ارام  نگ میدسته

کشوووووووووووووووم و او بدون ا نکه بداند ناخواسوووووووووووووووته نگاهم را بالا می
 بندد: زخم زبانش را به ریشم می

 

 

 خان؟از    ا حالا فده  اووش؟ اونم  اووشل  -

نم  به...          دوری  جای  اسمش  ببندی  نگ  اقا  یه 
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ل زبانش را هنوز به اختیار ندارد و اونون همان غیاثِ  کنبی
 سابق فده بود. 

بووووا همووووان ابروهووووای در هم  ره خورده، همووووان نگوووواهِ پر ا  
 حرص، همان زبان پر از نیش! 

 

 

بب نم نکنه از ا ن ریقوی کالش پوشل سوووسووول خوفووت  -
 اومده؟

 

 

ای ا ن حرص خوردنش جان میدادم و اونون ه چ روزی بر 
 فد. حش جز  ر حشل مللق یه  نم القا نمی

 

 

با  وام ملوس، ا نلوری فوووووووووبیه بت وا نسوووووووووتا منو نگاه  -
 خوای بیشبی از ا ن بای ن  و اعصابم؟نکن، می
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 کند. هایم ارام به لبنند کش پیدا میلب

 ن. هنوز جا دافت  ا ارام فدن،  ا بابِ میه من فد

هایسوووووووووتم و  ون  ابهپا مییروی پن ه اش اش  موش خب 
 فوم: می

 

 

 ا ندم بنوام  کر کنم؟ -
ی
 ع  ر داره در مورد زند 

به هر حال  وق  نداری که بنا ر یه افوووووووووووووووتباه خودمو از 
 کردن محروم کنم؟

ی
 زند 

 

 

 زند. ناباور لبنند می

اش را به سوووووووووومت خودش  رخانده و لب ان شووووووووووت افوووووووووواره
 جنباند: می
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 من، من افتباه بودم واست؟ -

 

 

دانم فووووووووکند، میدانم دلش میکند و میلبنندم کش پیدا می
د و زنووووووده میمی ی دانم کووووووه همووووووان  وفووووووووووووووووووووهفووووووووووووووووم، میمب 

فووووود اما با ا ن حال ی دلش خورد و خاوشووووب  مینشووووکسووووته
  ییم: می

 

 

ینش! - ینش بودی غیاث...بزر بی  بزر بی

 

 ۶۰۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

بافد!        من  همان  من،  ا ن   نمیمیفد 
باورش
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هموووان ملیسووووووووووووووووووا کوووه روزی زبوووانش جز بوووه قابوووان  وووووووووووووووووودقوووه 
  رخید! نمی

ون دوباره سر جایم می ایسوووووووتم،  لفن همراهم را از ج بم بب 
  ییم: کشیده و می

 

 

در ضووووووووووووووومن ا ن بچوووه بوووازی رو  مومش کن. واسوووووووووووووووووت  -
 احضاریه  رستادم  را ن ر تیش؟

 

 

ود و بنووود کیفم را انچنوووان فووووووووووووووو وووووووووووووووووودایش  ر اراده بلنووود می
 فوم! کشد که به دنبالش کشیده میمی

 

 

اون ک* ووونه مالیا ی بهت ن فته زن حامله نم تونه  -
ه، حوووووواملووووووه هم نبودی   قووووووت نمیوووووودادم    ق ب ب 

  لچراغ! 

ندازمت  ا موهانم هم فوووووووووووووووده بندازمت  و قوطی  رشی می
 ی ا ن دندونای خوفگلت سفید فه! قد و قواره
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 ول نکردم؟احضاریه رو قب

 اره خوب کردم! 

حالا به اون ریقو ب و خودفووووووو پاره کنه و هی واسووووووم پیغوم 
پسوووووغوم بفرسوووووته ،ا نم  اوید کن غیاث جز پر قال خانمش 

 عالم و ادمو  مشم حساب نمیکنه! 

 

 

اش نیشووم را کش داد و قبه از ا نکه به سوومتم اخاین جمله
  ا  بنورد، لبنندم را خوردم. 

 

 

 کن بند کیفمو پاره فد.   کشونیم؟ ولک ا می -

 

 

 سر جایش ایستاد. 

 هایم دوخت. نگاه سر  و پر از حر ش را به  شم

 های نیشش را نشانم داد. نیشنندی که زد، دندان
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  رسووووووووووووووونووه سر  ووا پووایم را از ن ر  وو رانووده و پر از 
ی
 ون  ر 
  م  پچ زد: 

 

 

 من ا   متنصدل پاره کردنم خوفگلم.  -

یه جایل دی ه،  و که باید خواد بند کیو بافوووووووووووووووه یا حالا می
 !  ا نو بهبی بدو ن

 

 

م ان برای خ الت کشووووووووووووویدن ندافوووووووووووووتم  را که ا نبار مچ 
دسوووووووووووووووتم را  نوووگ زده و در هموووان حوووال کوووه رو برمی ردانووود 

 زمزمه کرد: 

 

 

 زن و بچم در بیوووووووام!  -
ی
یم یوووووووه جوووووووا ی کوووووووه از دلتنکی مب 
اضم وارد  ن خوفگه خانم!   اعبی

 

 ۶۰ ۳ت  #پار 
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 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 کشد.  نم را پشت د وار بیمارستان می

 کند. با نگاهی پر از حرص و  م  براندازم می

داند هر یک نفش که لرزد و نمیاش محجم میهای ب  ن پره
د،  ووه بووه حووال و روز دل نووامحسووووووووووووووووس از علر  نم می  ب 

 اورد. م میبیچاره

 

 

 بچه خیبه؟ -

 

 

 شکند. نپرسد و نگاه جفتمان روی فجمم می ر مقدمه می

ی دی ر در روی کود  کوووووه اونون وجودش از هر لح وووووه
 
ی
 ام مهم  ر بود. زند 
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دسوووتش اهسوووته کنارل  وووور م روی د وار جک خورده و سر 
 کشد. به سمتم می

اندازد هایم را روی هم می ووووودای دم و بازدمِ عمیقش پلک
 کیبم: و  ر اراده کمرم را به د وار می

 

 

ی دلش  - ن  نکشیده؟ویار نداری؟  ندوق  ب 

ا وو   ر م ر ت به ا ن  کر کردی اگه کو ولومون یه ار 
ه؟  هوس کنه و من نبافم،   مینواد واسش ب ب 

بووووه  کر خود ی یووووا نووووه، اون  فووووه م صوووووووووووووووومم داخووووهِ ادم 
؟  حساب میک ن

 

 

  شارم. اش میبا  ردید دستم را به کو سکنه

 جا ی که روزی پناهگاهِ سرم بود! 
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 ویار ندارم!  -

 

 مثه مامانش کم  وق ل نه؟هوم! جوجه  -
 

 

 

ه  دوزم. هایش میام را به  شمنگاه خب 

هوووووایموووووان بهم  ره خورده بود و من روزی را بنوووووا ر نف 
ن بودم اوردم که برای ا ن حالتمان جان میمی دادم و ملمی 

 نشکند! که سرم روی قل ش می

بان  ندش را ح  میکنم.   ضن

 رود و اونون... هایش به  وا   نم میدست

ن از  ن قاب بافی نمانده بود! ه   چ  ب 

 

 

ل  روم! اره..مثه مامانش هیار نمی -
ی
 خواد جز یه زند 

 

 

Page  |  2022
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 به خود می
ی
مند  د. نگاهش رنگ سری   ب 

منده لب میهایمان  ا له میکمی میان  ن  زند: دهد و سری

 

 

 کنم!  و بر رد، به موت قسم من درستش می -

 

 

میدانستم خندم و باوری  ه ذهنم وجود دافت که  لم می
 ا ن خانه از پای بست ویران است. 

ه فوم و او لبنند روی لبم را اهسته اش می ر ان لا  خب 
 زنماش پچ میبوسد و من میان بوسهمی

 

 

ن درسوووووت میشوووووه که  و نباشی  - واسوووووه من وق ی همه  ب 
 غیاث... 

 

 ۶۰۴#پارت

 #غیاث 
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 رایجا#نییسنده

 

 

 ایستد. هایش از حرکت میلب

ده و  ا له میفانه هایم اهستهدست م. هایش را  دی   ب 

 کند. ای از د وارل پشت سرم را کنجاش میناباورانه  وفه

 

 

ل بازیتو ب ار کنار، بیا دادگاه رضوووووووووووووووایت بده  ا به دنیا  -
 اومدنِ بچه  وا قی جدا فیم! 

 

 

ون می  کشم. پاوت را از کیفم بب 

   ارم. دستش را بالا اورده و پاوت نامه را کو دستش می

 

 

بچمون.     یه  واسه ا ند   -
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ی خودمون دو نفر که هم نلوری دس ی دس ی به نه ا نده
  ند کشیده فده! 

 خواهش میکنم غیاث، اگه ا ن بچه واست مهمه... 

 

 

ون می  دهد. نفسش را عم ق بب 

ون نیامده بود!    ییا هنوز از حالت اغما بب 

 

 

کنم و او را در حووووان کووووه بووووه اهسوووووووووووووووتووووه از کنووووارش عبور می
   ارم. ی نام لوم از د وار زل زده بود جا میا وفه

نم:  ن  اهسته لب مب 

 

 

 بکنمت!  و دادگاه می -
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اش دود از سرم بلند  وق ل پاسوووووووووونش را ندافووووووووووتم اما، جمله
 : کرد 

 

 

  و دادگاه نه ون  و خوابت م ب  ن که   قت بدم!  -

 

 

ن از حرکووت می ایسوووووووووووووووتم و  ییووا پوواهووایم برای قوودم بردافووووووووووووووویی
 . کند ام نمیهمراهی

  یید: فنوم که می دایش را درست از پشت سر می

 

 

ا ن پنیوووووه رو از  و  وش خودت و اون ریقو در بیوووووار  -
 ملوس. 

ا نقدرم به ل بازیت ادامه نده  ا جا ی که یه جوری خستم 
 ک ن که به ت*خمم نبافه! 

خرم ون یه  وری خستم زنمی، ناز و کرفومتو به جونم می
 نکن که جا بزنم ملوس... 
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منده فوووووووم پیشوووووووت...که ح ی یه  و  ری خسوووووووتم نکن که سری
م...   دی ه جلوی ر تنتم ن ب 

 

 

   رد یید و ا نبار...اوست که از کنارم میاش را میجمله

 

 ۶۰۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 

 ]غیاث[

 

 ونم بر اسوووووواس یه فووووووک و گمان اقای سوووووواک، من نمی -
که از قضووووا  ییا از یه ک نه فوووونصیوووو میاد، برای کشوووو 

 جم جلب  ادر کنم! ح
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 دهم: اهسته پایم را  جان می

 

 

 ک نه؟  ه ک نه؟ -

ی ا ووووووووووووووولبوووووووه خبر ی من از قضووووووووووووووویوووووووهمیگم دخبی خوووووووالوووووووه
ندافوووووووووووووووته،ا ووووووووووووووو  نمیدونسوووووووووووووووته زن من ک ا زندونیه، ب د 
ی رو  ن ن  ب  ع یوووب نیسووووووووووووووووووت کوووه  هو لای حر ووواش همچی 

ونه؟  م بر

 

 

ه  فود. ام میا دل پرونده خب 

نوووده و برای بوووار هزارم خودکوووارش را ارام در دسوووووووووووووووووت  رخوووا
 کشد: های لباسش میدس ی روی درجه

 

 

م!  -  پیش ببر
 للفا ب ارید من کارمو قانو ن
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ی نمانده بود  ا  نم کهب  بزند!  ن   ب 

 زنم: پوزخند کنش لبم نشسته و زیر لب پچ می

 

 

 قانون واسه ما رده پا کناس  قک؟ -

مینوام بب نم زن خود م لای پهن گوووواو و  وسووووووووووووووووووالووووه پیوووودا 
دی؟کر می ن  دی هم نقدر خوندد حر تو مب 

 

 

ن کیباند و  دایش از حالت  کو دستش را محجم روی مب 
 عادی کمی بلند  ر فد: 

 

 

درسووووووووووووووت  ووووووووووووووحبت کنید جناب، یه کاری نکنید جای  -
 حجم بازدافت دخبی خالتون، فما رو بندازم زندان! 
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ای در بند دیده بافووووووووود، خندم و او  ییا د وانهدندان نما می
 کند. نگاهم می پر از    ب

 

 

ا فوواقووا من عووافوووووووووووووووق ا نم کووه برم زنوودون، برم  و همون  -
بنوودی کووه اون پو  وز اون وواسووووووووووووووووت، اونوقتووه کووه  بق 

م، اونوقته که دهنشو ....   قانون خودم پیش مب 

 

 

 دهد: خورم و با  اسو سر  جان میام را میجمله مابقی 

 

 

 ب ارید من کارمو کنم، ا ن فهر قانون داره...  -

 

 

 فوم.  ندن بلند می از روی

ش کشیده و حرکتش می ن  دهم: دست  به قندانِ روی مب 
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، کشوووووووووو دی ه قانون  - ا ن فووووووووووهرو خون بردافووووووووووته ک نبی
 سرش نمیشه... 

 

 

ه ن خب  فووووووووم و میفهمم که  کری که در سرم بال و اش می ب 
 پر می هم را خوانده! 

 

 

ن الان! می -  خوام بب نمش، همی 

 

 ۶۰۶#پارت

 #غیاث 

 یجارا#نییسنده

 

 

 ام! روبرویش نشسته
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ب د از  وووووووووووحب ی  ولا ن با بازپرس پرونده که سر ان امش 
ل قندانش رسید و بازدافتِ  ند ساعته

ن  ی من! به فکسیی

ن روبرویم نشسته بود.   و اونون حسی 

کرد و از اش را مدام با دسوووووووووووت پا  میدر حان که اب ب  ن 
ههای ریز فدهلای پلک  ام فده بود. اش خب 

 

 

 یا ت افناست داداش، جا ی دیدمت؟ قد ق -

 

 

ن در هم  ره میدست  خورد. هایم روی مب 

  ییم: لبنندم اهسته کش پیداورده و می

 

 

 افنا میشیم حالا!  -

 

 

خورد.         جا  کمیمی  فنید  که  را   
 دایم
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هایش اهسووووووووووته از هم  ا ووووووووووله  ر ت و ا نبار با نگاهی پلک
 دق ق  ر براندازم کرد. 

 دا زد: بیچاره وار خندید و نامم را  

 

 

 غیاث؟!  -

 

 

ه اش فوووووووووودم و او ملتمسوووووووووانه  نش را عقب در سووووووووووکوت خب 
 کشاند: 

 

 

من...به جون زنم...به جون ننم ا ووووووووووووووو ...به ولله من  -
ای نبودم نمینواسوووووووووووووووتم...بوووووه مر صیووووووووووووووون عر من کووووواره

 ا  ... 

 

 

کیبم.        میمی  هم  روی  پلک   
اهسته
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های ا ن مرد  نل او را لم  کرده از  صوووووووووووووووور ا نکه دسوووووووووووووووت
 فدم. نه میبافد، د وا

 

 

وع  از روی  وووووندن بلند فووووودم و او به  رز د وانه واری سری
 به عقب نش  ن کرد. 

 

 

 من...من کاریش ندافتم...به و..ولله...  -

 

 

 پشت سرش قرار  ر تم. 

 هایش را در بر ر ت: هایم اهسته فانهدست

 

 

 کدوم دستت بود؟ -
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از حرکت ایسوووووووووووووووتاد ،  وووووووووووووووودای قورت دادن  ب گلییش به 
 م رسید: وضی  به  وف

 

 

؟ -  چ...ار

 

 

کنم، سوووواعد دسووووتش راسووووتش را اهسووووته  ر ته و سر خم می
 زنم: همان ا، درست کنار  وفش پچ می

 

 

 با کدوم دستت بهش دست زدی؟  -

 دو ن  یه ؟اخه می

فووووووووووکونم دسوووووووووو ی رو که بنواد رو  ن و بدنِ زنم هرز من می
 بره حرومزاده! 

 

 ۶۰۷#پارت

 #غیاث 
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 رایجا #نییسنده

 

 

 

  که به مچ دسووووتش وارد کردم،  وووودای  ایادش را زورل اند 
 بلند کرد. 

 

 

؟ ن هبان؟ ی  ی،  یجار می -  ک ن

 

 

ام  ر ته و روی  ووووورتش ام را روبروی ب  ن ان شووووت افوووواره
 خم فدم. 

هووایش نمود پیوودا کرده بود ، ی  رس پشووووووووووووووووت پلووکسووووووووووووووووایووه
  هسته کنار  وفش لب زدم: 

 

 

منم!              اِلالا  برسه  داد  و  به  نیست  قرار  کش  ا ن ا  هیش!   -
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بون  ر  ووووواحبتو بچرخو ن  سووووم که زل  به دادت مب 
منم وق ی

، حالا  و ب و...   و زر بز ن

 

 

 ب دهانش را محجم  رو داد،  شار دستم را  نها کمی کمبی 
ون  رستاد:   نفسش را بب 

ی
 کردم و او با  سود 

 

 

نم...  - ن نم...حر  مب  ن  حر  مب 

 

 

دم.   خوندد پلک روی هم  دی

 را نشانم داد :  های زردشردیو دندان

 

 

من...هیچجار...هیچجار نکردم...دسووووتم...دسووووتم بهش  -
 ننورده! 
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ده فد.  رواره  هایم محجم روی هم  دی

از فوووووووووووووووووووودت خشوووووووووووووووم بووووووه نف  نف  ا توووووواده بودم و هرم 
 های داغم پوست  ورتش را گلگون کرد. نف 

 

 

خیر  نم داری کووووووه روبروی من ، غیوووووواثِ سوووووووووووووووووووواک  -
،  نشوووووووووووووووسووووووووووووووو ی و از دسوووووووووووووووووووت زدن بووووه زنم حر  ن ن مب 

 دونس ی ا نو؟می

 

 

 هایش را پوفانده بود. ی افک پشت پلکپرده

 از درد استنوانش کم مانده بود  ایه کند! 

ده و زمزمه کردم:    کش را  هسته  دی

 

 

ت  فتووه  - یووه کلوم بووه من ب و، کوودوم مووادر بووه خلووا ی بووِ
 بود پا ک ن  و کفش من؟
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 نها  اشهای  هم  فت فدهمن و من کنان، از لای دندان
 یک جمله لب زد: 

 

 

 نمی...نمیشناختم...اسمش...اسمش ثایا بود!  -

 

 ۶۰۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 فود. دستم روی  کش خشک می

هایش که ا نبار با  ق  و زور نگاه ناباورم اهسووووووووووته روی لب
هایم ناواضووووووووووووووح خورد، خشوووووووووووووووک می فوووووووووووووووود و  وش جان می

 فنود.  دایش را می

 

Page  |  2039
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

ت عبوواس ولم ...ای نبمن کوواره - وووووووووووووون ودم...  ... وروحصرو
 کن...هر ار بود...اون بهم می فت... 

دهنمو...دهنمو بوووووا جن  و پول بسوووووووووووووووووووت کوووووه هی...هیار 
 نگم... 

 

 

ای هایم جاری فده بود که برای لح هبهت انچنان در ری
 به  نچه فنیده بودم فک کردم. 

 از هر روزل دی ر فووووووووووووووووک و 
ثایا...ز ن که ا ن روزها بیشوووووووووووووووبی

 سمتش کمانه می ر ت...همان زن بود؟ ردیدم به 

 

 

 برد؟همان ز ن که ملیسا از او اسم می

 پوفاند... هایم را میای ناباور لب ک خنده

ثایا...از پوسوووت و  وفووت و اسوووتنوانم بود و من در پ  و 
س تشبیه کردم اِلا ه ولا!  ن  پیشل ذهنم او را به هر  ب 

 دانستم که او ه ولاست! و اونون...می

Page  |  2040
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

  ق در مغزم پیچیده فد: سوت عم

 

 " من واسه دافتنت حرومزاده  این  دم دنیام!"

 

 

 _♡ __ 

 

 

خووداروفوووووووووووووووکر خووانم جون بووه خو ر و خوشی مرخد  -
یم،  فوووووووووود، دی ه حالا وقتشووووووووووه یه دورهمی کو ک ب ب 

 م ه نه خان داداش؟

 

 

ی برنار را کول کرده و راه هووووای کو کی کووووه دانووووهمور ووووه
 ر تند را از ن ر   راندم. می

 های غزاله! ر ت الا به حر رم به هر سو می ک

Page  |  2041
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

 خان داداش با فمام؟  -

خانم جان اضار داره ملیسووووووووووووا هم بیاد منم میگم بیاد، بیاد 
 که ا ن کدور ه فسته بشه بره! 

 ن ر فما  یه؟

 

 

ت از لبه وووی ی حور بلند فوووودم از فوووودت  رما و حرص  یدو
 ی حیا  انداختم. مشکی رنگم را از  ن کنده و  وفه

وع به پیاده روی کردن ر خورفید روی  نت سکنهنو  ام سری
 کرد و من اهسته پرسیدم: 

 

 

غزال...میشووووووووووووووووووووه یوووووه  دمی کوووووه هم خونتوووووه...ب*رینوووووه  -
 واست؟
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همیشوووووووه هم نه خان داداش،  دم همیشوووووووه از او ن که  -
به مینوره!   بهش اعتماد داره ضن

 ملیسا کاری کرده؟

 

 

اش ه جملهملیسووووووا ا ن وسووووووک بی ناه  این بود و اونون  ر ب
 بردم! می

ین  قا  بود که خدا دافووووت   فوووونا فوووودنش با من...بزر بی
  ر ت! از او می

 

 ۶۰۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 

هایش رنگ ن را ن به اهسووته به سووومتش بر می ردم،  شوووم
 خود  ر ته بود. 
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  و گلو خرناس کشیده و لب زدم: 

 

 

هیل منه، می -
 
ل ا ن وضوووووووو یت  

دو ن او ن که باعن و با ن
 کیه؟ 

 

 

ه ام فد، ان شت هایم را محجم کو دستم در سکوت خب 
هایم سووووووووووونت و  رو کردم،  جم سوووووووووووفت فوووووووووووده بود و نف 

ون می  از انتهایل گلییم بب 
ن  جست! سن ی 

هوووایش را  هسوووووووووووووووتووووه روی سر ن ران نزدیجم  موووود، دسووووووووووووووووووت
د و لب زد: فانه  هایم  دی

 

 

 ثایا؟ -
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عر  فتنش را هایم که روی هم  رو  مد،  ووووووووووودای یا پلک
 فنیدم! 

اش را هم فووووووووووووووونیوودم و از پیش خوا رم های  رسووووووووووووووویوودهنف 
  همید...   فت که اگر ملیسا می

  همید! وای که اگر ملیسا می

 

 

وای! وای! بالاخره زهرفووووو رینت! بالاخره زهرفووووو زد  -
 دونستم... دونستم...میبهمون...من می

 

 

 ی  خرش، سر بالا  ر تم. فوکه فده از فنیدنِ جمله

سر ردان نگووواهش را بوووه ا را   ا  میوووداد، زیر لوووب مووودام 
 کرد:  کرار می

 

 

 دونستم...وای... می -
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 جووا ن بووه  نش دادم، دو  ر   وووووووووووووووورتش را قوواب  ر تووه و 
 هایش را  ور م بدوزد. وادارش کردم  شم

 با  مانکنه پرسیدم: 

 

 

؟ ار  فته بود بهت؟  و می -  دونس ی

 

 

 خاند.  ند  ند سرش را به جهات منتلو  ر 

هایش بالا پایدند و  کش سفت فد، دیدنِ مردمکِ  شم
فووووووووووود به او دسوووووووووووت نداده بود، ها میحال ی که اونون سوووووووووووال

 ام کرد. دستپا ه

 

 

 نه نه نه...پرنس  نیگا کن دادافو!  -
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وع به لرزیدن کرد و  یک وار سری  نش میانِ بازوهایم هیسوووووووبی
  مد را ان ام دادم: من  نها کاری که از دستم بر می

 

 

 داراب!  -

 

 ۶۱۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]ملیسا[

 

 

ی  ماده سوووووووازیل خیر مسووووووونرسوووووووت، من دارم پروسوووووووه -
خوام برم  و یوووووووه   قمو ان وووووووام میووووووودم اونوقوووووووت می

 ِ فت فووووووووووهر سوووووووووابقم بشووووووووکنم، گه 
ی
مهمو ن خانواد 
 بگم و گه بشنوم؟
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سووووووووووووووویووب سر ل میووان دسوووووووووووووووتش را بووه لووب نزدیووک کرد، پر از 
 هایش کشید و لب زد: وی لبوسوسه زبان ر 

 

 

  را که نه عهیزم؟ فاید ا نلوری...  -

 

 

  و گلو خندید و گازی به سیب زد. 

پر از حرص فوووووووالِ سر  رنگم را به سووووووومت  وووووووورتش پر اب 
 کردم و غر زدم: 

 

 

 زهرمار!  -

امم بوووووه خوووووانم جون نبود عمرا اگوووووه  ا نم اگوووووه بنوووووا ر احبی
روفووووو بندازم ر تم! حق مادری به  ردنم داره روم نشوووود می

 ! ن  زمی 
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 ای  فت!  و گلو هومِ کشیده

ل ارایشوووووووم بلند فوووووووود، لباس
ن های قلار از پشووووووووت  ووووووووندن مب 

ن خورد: ی روی  نتم را از ن ر   راند و ب  ن فده  اش  ی 

 

 

 با ا نا مینوای بری؟ -

 میکردی، با  و ن میچرخیدی  و 
ی
خب  سرت  و اون ا زند 

 خونه؟! 

 

 

ات و دور و درازم سوووووووق اش  کرم را به سوووووومت خا ر جمله
 داد! 

ون بودنِ  وووووارل موهوووووایم، اخم و   کوووووه غیووووواث برای بب 
زموووووا ن

 کرد!  نمش را نثارم می

ون ماندنِ مچل پایم، ورودم از خانه را من  می  کرد! برایل بب 
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ن برای من م لو  بووه ا وواق خوابمووان بود، همووان  همووه  ب 
 داد و من اجرا  هارد واریل کو کی که غیاث در  ن حجم می

 کردم! می

 

 

 ا نو بپوش!  -

 

 

ی ان شوووتش را دنبال کردم و لباس کرم رنگ و نسوووبتا افووواره
کو اهی که روی  نتم مچاله فووووووووووووووووده ا تاده بود را از ن ر 

   راندم. 

ام بود و اونون بووه للوِ غیوواث، خوب مووالِ دورانِ م ردی
ن  نهمی  درد! ام لباس را میدانستم بالا نه و پا ی 

 وانه کرده و  فتم: ای به سمتش ر  شم غره

 

 

 ای نداری؟ شم، سفارش دی ه -
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 هایش را  ا  داد: لب

 

 

 ع  ش  یه؟ خیلیم خوفگله!  -

خواد، بووه هر حووال غیوواث نبووایوود بفهمووه اگووه  و رو واق ووا می
بوووایووود بنوووا رت یوووه جووواهوووا یم کو ووواه بیووواد؟ اون  کر میکنوووه 

تِ بیش از اندازه!   عشق ی  ن غب 

بکنم ، با  قا محمود در ثا ن من مشوووووووووووووووجر  و لباسوووووووووووووووت نمی
 خوای بری، پ ... می

 

 

 ای که به در خورد قل  فد. اش با  قهجمله مابقی 

 بار دی ر لباس را از ن ر   راندم، حق با او بود! 

ام پا پ  کشیده بودم و من بارها بنا رل غیاث از خواسته
 اونون، نیبتِ او بود! 

 ۶۱۱#پارت

 #غیاث 
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 رایجا#نییسنده

 

 

  رخم. اده و دور خودم میجلوی   نه ایست

 رفووووووووووووته موهای کو اهم را بالای سرم محجم بسووووووووووووته بود و 
ام اونون سووووووفیدیل  ردنم، در حان که بارل سووووووکنه بندِ    ی 

 کشید، بیشبی نمود پیدا کرده بود! را به دوش می

 

 

س سر  ا پایم را ن اره می  کنم: پر از اسبی

 

 

-  
ی
ل خانواد 

، رسووووووومی یه خورده...خیر واسوووووووه یه مهمو ن
 نیست؟

 

 

با خنده کوِ دستش را به باسنم کیبید، نیش  ا  داده و 
 ی  رامم کنارل  وفم پچ زد:  ر  وجه به ناله
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دونسوووووتم؟ از ب  ا ن همه س*کشووووو بودی و من نمی -
پوشی هیار ازت مشووووووووووووووند لباسووووووووووووووایل گله  شوووووووووووووواد می

، وای اگه پد بودم خودم می   ر تمت! نیست دخبی

 

 

 خندم. اش می ان زدهی هی و گلو به جمله

 لباسوووووووووووووم را  ا جایل ممکن  نه
ن ام را از  نش جدا کرده و پا ی 

ن می  کشم. پا ی 

 پرسم: پالتوی خز دار و مشکی رنگم را به  ن زده و می

 

 

خیبم دی ه؟ وای  کر کنم خانم جون ناراحت فوووووووووووووووه  -
 اخه من  ا حالا جلوفون ا نلوری نبودم. 

 

 

داد:       هوا  جان  در  ی  دس 
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ووووووو  - جوون  و خونسووووووووت ون افووووووووتباه  و هم  درسووووووووته پدو
هم ن ا بود که  ا به حال پیشوووشوووون ا نلوری ن شووو ی 

 که  شمشون به خوفگلیات عادت کنه! 

 ملیسا؟

 

 

ی که زند و من جان میمهابان  ووووووووووووودایم می دهم برای دخبی
 اونون مثه یک خواهرل کو ک  ر روبرویم ایستاده بود. 

 مصمم، پر از اراده و با ا م نان لب زد: 

 

 

 یه بار واسه همیشه...بنا رل بچتون!  -

 

 

بار برای بندم، یک بار برایل همیشوووووووووه، ا ن هسوووووووووته پلک می
 کرد! خودم و کود  که از خونم  غ یه می
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 و ن یه کاری برو  شوووومافووووو از کاسووووه در بیار، بب نم می -
 ک ن  ا  خر مهمو ن  شم ازت برنداره! 

 

 ۶۱۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ی  رفوووووووووووته زود ر از حدِ  صوووووووووووورم به واق یت جمله خاین 
 پ وست. 

ه و اخم کرده ی غیووووووواث یوووووووک دم از  نم  ر توووووووه نگووووووواهِ خب 
 فد! نمی

هایش قد زد و هر بار به پاهایم از بالا  ا پا کنم را با  شووووووووووووم
 فد! رسید، اخمش غلیظ  ر میمی

ن نوووودافوووووووووووووووتم و همچون کود  بوووواران  جر ووووت سر بووووالا  ر یی
 به بابا  سبانده بودم. ام را خورده، فانه
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مافووووالله، هزار مافووووالله،  شوووومم کو پات مادر، وای  -
 پافم یه اسفند واست دود کنم  شم ننوری! 

 

 

خووووانم جووووان زیر لووووب موووودام برایم ذکر می  فووووت، لبننوووودی 
ام روی لب هایم نشاندم دست و پا فکسته به من ور احبی
، اش کرده بودمو ا نبار با جر تِ کمی که خورد خورد جم 

ه اش فدم!   زیر  شمی خب 

 

 

ی از اخم  های در همش نبود.. بر خ ِ   صورم دی ر خبر

وووووووووووووود و  رام پا روی پا انداخته بود و  ر پروایل  ر پروا  خوندو
 کرد! نگاهم می

بدنم کمی از حالت انقبار خارج فووووووووووووووود و زیر لب  نها پچ 
 زدم: 
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 ممنون!  -

 

 

 خانم جان اسفند سوز را دورل سرم  رخاند: 

 

 

ل نوووت کنوووه مایصیووووووووووووووون رو، فووووووووووووووووووده بودی دو پووواره خووودا  -
 استنون م ه میفهمیدی پشت اون لباسا  یه؟

 

 

  مد! ب ز لبنند زدن کاری از دستم بر نمی

ل  ای را دور می
ی از غزاله نبود، کمرم داراب س  ن داد و خبر

 را کمی بالا کشیده و پرسیدم: 

 

 

 غزال ک است؟ -
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ه  ر ت و هایش ماسووووووووووووید، زانوی غم را بغلبنند رویل لب
 لب زد: 

 

 

س  ووووووووداش ک ن بیاد؟ یه خورده  -  و ا اقشووووووووه مادر، مب 
هِ موش ح   

 
حالش خوب نیسووووت خودفووووو  و اون ک

 کرده! 

 

 پر از ن را ن سر جنباندم. 

ها را  ر  وجه به نگاهِ غیاث از رویل مبه بلند فوووووووووووووووده و پله
یکی یکی بووه سووووووووووووووومووتِ بووالا طی کردم هر  نوود  صوووووووووووووووورل ا نکوه 

ل باسنم مینگاهش اونون پر از 
ی
 رخد، حرص روی برجستکی

 دفوار نبود! 

 

 

روبروی درب ا اقش که ایسووتادم، نگاهم به ناااه به سوومتِ 
کمان کشوووووووووووووویده فوووووووووووووود، درسووووووووووووووت همان جا ی که ا اق مشووووووووووووووبی

های زیادمان را در خود جای داده خا راتِ فووووووووووووووووب و روز 
 بود! 
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 هایم  ر اذنِ من به همان سمت کشیده فد. قدم

ن درب نیمه باز را به دا خه هِه داده و وارد فووووووودم، همه  ب 
درسوووووووووووووووت مثه روز اون بود که به ا ن ا  مده بودم، بدونِ 

! ذره  ای  غ ب 

 

 

لبنند  هسووته کنشل لبم را بوسووید و قبه از ا نکه عقب  رد 
 نرم دور کمرم پیچانده فووووووووود و  ووووووووودا ی  فووووووووونا 

کنم، دسووووووووو ی
 پشتِ  وفم ن وا کرد: 

 

 

ی می - ن  خوای، خانم کو ولو؟ ب 

 

 ۶۱۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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اندازم و از سرل  رس  نگِ محجمی به پشوووووووووووووووتِ دسوووووووووووووووتش می
ل کشیده

ن   ییم: ای میهی 

 

 

-  ! ن  هووی 

 

 

 کشد: ی  وفم را خی  به دندان میلاله

 

 

 جووونم؟  ابه خانممون پن ول میکشه؟  -

 

 

 ا تم! می به نف  نف 

کنم  وووووا دسووووووووووووووو ی کوووووه هوووووایم جم  می موووووامِ زورم را در پن وووووه
کند پ  بزنم اضووو انه سوووانت به سوووانتِ  نم را لم  میمتو 

 اما...زورل من ک ا و زورل او ک ا؟
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  را به نف  نف  ا تادی خوفگلم؟  -

 قووووا  ر ووووه خیر وقتووووه منت ره جوجووووه کو ولوش بووووا پووووای 
 خودش بیفته  و  له... 

 

 

ل لباسوووووووووووووووم را کمی بالا میبا نوکِ ان شووووووووووووووووت پار ه
زند، ی سر 

نم را از رویل سوووواپورتِ کرم رنگم ی راهایش کشووووالهان شووووت
 کند. لم  می

ی  وفوووووووووووم رها کرده و لب نف ل داغش را درسوووووووووووت زیر لاله
 زند: می

 

 

 که ا تاد!  -
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وی کرد و  ن سست ام، درست فده دستش به  رامی پیدی
ن فوووووووووووود، میانِ بازوهایش کشووووووووووویده  قبه از ا نکه پنشل زمی 

 فد. 

زد و ام را دور هایش کشل جوراب فوووووووووووولوارینوک ان شووووووووووووت
ام لم  بار  زادانه  ر میانِ پایم را از رویل فووووورتِ  وریا ن
 کرد: 

 

 

 اگه  ف ی حالا نیبتِ  یه؟ -

 

 

 خورم و نف  نف  زنان م نالم: میان بازوهایش وول می

 

 

ن  دمه...وایووی!  - ..غیاث...پا ی 
 ن...نکن کن
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ن  رسوووووووتاد، با دسوووووووتِ  زادش کمی سرفوووووووانه ی لباسوووووووم را پا ی 
ان نقله نشسته و بر خ ِ   صورم هایش درست هملب

ام را به نیش هایش پوسووووووووووووووووتِ نازکِ سرفووووووووووووووووانها نبار دندان
 ام پاسم داد: کشید و در جواب ناله

 

 

 نیبت خورده فدنته نووازدار خانم...  -

 

 

بووالا ووا ووووووووووووووولووه  نم را بووه سووووووووووووووومووت خودش  رخووانوود و از لایل 
 اش غاید: های کلید فدهدندان

 

 

ر میووودم  وووا ب ووود  قک قبلش ا ن لبووواسل خوفوووووووووووووووگلتو ج -
 برسیم به جر خوردنِ خودت! 

 

 ۶۱۴#پارت

 #غیاث 
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 رایجا #نییسنده

 

 

ل سوووکنه
ی
ام را فوووجار کرد، سرش اهسووته نگاه سرخش برجسووتکی
ل سووکنهبه سوومتم خم فوود و لب

ی
ام را های خیسووش برجسووتکی

 مکید. 

 

 

 م...من لباس...ندارم...نکن غیاث...  -

 

 

اهن را  ا ب ن پب  الای باسووووووووووونم بالا  ر  وجه به التماسووووووووووم، پا ی 
 کشید: 

 

 

داری،  و کمووده لبوواسوووووووووووووووووات،   بووه  و اجووازه داد بووا ا ن  -
ه سر؟  لباسا پاشی بیای ا ن ا خب 
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 سوووووووووکنه
ی
 نمیکی

ی
هات میفته جلوی داراب خم و راسوووووووووت میکی

ون؟  بب 

 

 

هایش کیبیدم،  مام مشوووووووووووووووتم را  ره کرده و ارام بوه فووووووووووووووووانوه
 : ام رینته و پچ زدمالتماسم را قاطیل لحن بغض کرده

 

 

 غیاث  ور... وروخدا...نکن...  -

 

 

 هایم دوخت. نگاه  نگ و پر از خشمش را به  شم

د و  دایل سایشل دندانپیشا ن 
ن هایش را رویل اش نبض مب 

 هم فنیدم! 

لرزیوووود و بغض ب مل گلییم پوووواره سووووووووووووووونووووگ گلییم  نوووود  نوووود می
 انداخته بود. 
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  ر... روم باش..غیاث...  -

 

 

م خان کرد،  نگِ محجمی نف ل پر از حرارتش را پشووووووتِ لب
 به باسنم انداخته و  نم را محجم  ر به  نش  سباند: 

 

 

؟می -  خوای منو ک* نه ک ن

ون؟ از  یزی بب  هزار بار ن فتم خوش ندارم  نل سووووفید و مب 
؟  لش و ل بازی من ا نلوری میک ن

 غیاث بزنه به درل ک* نر دی ه هیار جز ملوس 
ی
نمیکی

؟  خانمش واسش مهم  ن

تِ من ملیسا! دست ن ار   رو غب 

ن کوووه می  همی 
پوووای اون پو  وز از ا ن بکنم پوووابوووهبوووه قووودر کوووافن

یزه!  ی مغزم بهم مب   دادگاه به اون دادگاه مب 
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ام را از قابِ کند و با حرص و اسوووووتیصووووال، سوووووکنهسر خم می
ون می کشووووووووود، میانِ جناقِ سوووووووووکنه ام عم ق نف  لباسووووووووم بب 

 ادامه می
ی
 دهد: کشیده و با فیفتکی

 

 

ن نمیسو  - ، یه وجب بندی، ساپورتِ رنگِ پا می ی  پوشی
 اروم باش! 

ی
، ب د میکی  لباسم  ن میک ن

خوام خود و لبوووواسوووووووووووووووتو یووووه خووووب دورت ب ردم من الان می
دسووووووووووووت با هم جر بدم  ا  روم فووووووووووووم، الان   پاسوووووووووووون و هِ 

 علشه منه؟

 

 ۶۱۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

نف  زنان  نم خورم، نف  با  ق  میانِ  غوفوووووووووش  اب می
ووانه بوسوووهرا عقب می صرو های  رم و خیسوووش را کشوووم و او م 

ل سکنه ام می
ی
 کیبد. به نیبت روی برجستکی
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-  ...  ولم کن غیاث...  ...داری اذ تم میک ن

 

 

 ایستد. هایش بالا ا له از حرکت میلب

پر از مکوون و  ردیوود سر بووالا  ر تووه و نگوواه سرخش را میووان 
 دواند. هایم می شم

ام را بالا زند،  هسوووووووووووته ب  ن هایم نیش میبه  شووووووووووومافوووووووووووک 
 کشم. می

هایش کیبوانوده و م لومانوه پچ هایم را بوه فووووووووووووووووانوهدسووووووووووووووووت
 زنم: می

 

 

 من اومدم...غزاله رو  دا کنم!  -

 

 

میکند.      راست  را  قامتش 
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ن می نت سووووووووووووووکنه فووووووووووووووود و ام از فوووووووووووووودت هی ان بالا و پا ی 
ل سکنه

ی
اهنش کشیده می فو ام به پار هبرهنکی  د. ی پب 

 پوفانم:  هسته خودم را می

 

 

ه... نم - ی... بکنمون فجه ب ب  ن  ...نمینوام... ب 

 

 

ه میزند و به حرکت دستناباور پلک می  فود. هایم خب 

 شوووووووارد که در یک لح ه بازویش  نچنان  نم را به خود می
 درد در  نم پنش می فود. 

 

 

هایم پ  پر از بهت و با کمی  شووووار دسووووتم را از روی سووووکنه
 ه و لب می زند: زد
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 همی؟ من هنوز من هنوز فووووووووووووووووهر م ملیسووووووووووووووووووووووا! می -
 فوهر م! 

ی ازم؟  را  نتو م پوفووووو ن ازم؟  را با ا ن   را نگا و می ب 
لبوواسووووووووووووووووا میووای روبرومون؟  را یووه کوواره پووامیشوووووووووووووووی میووای  و 

 ا اقمون؟ نیگام کن... 

 

 

ن  ر تم، با بغصیوون که  ایه هم نتوانسووته  سرم را  ا انتها پا ی 
 زنم: ا سبک  ر کند لب میبود  ن ر 

 

 

 خوام! نمی -

 

 

ب بالا می انه وی  وی ام را یک ضن دهد و ا نبار با اخم و تدو
  یپد:  ور م می
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 خوای، من هنوز فوهر م ملیسا... غلک کردی که نمی -

 

 

 زنم: مسکوت پچ می

 

 

  قک  و فناسنامه!  -

 

 ۶۱۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 می فه فد. ابروهایش بالا پاید و دستش ک

از  ر ووووووووتِ پیش  مده سووووووووواسووووووووتفاده کردم، کمی  نش را به 
اهنم را درست کردم. عقب هول داده و یقه  ی پب 

لرزید و هضووووووومِ ا فافی که میانمان ا تاده بود، هایم میفوووووووانه
 برایم سنت بود! 
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 هایش را ندافتم! جر تِ نگاه کردن به  شم

شوود و بر کدانسووتم که اونون حرارت از نگاهش فوو له میمی
خ ِ  حووالش، سوووووووووووووووا دارد کووه سرم داد نزنوود،اذ تم نکنوود، 

 دعوایم نکند! 

 اما او غیاث بود...غیاثِ ساک! 

 

 

-  ! ن  می...مینوام برم...پا ی 

 

 

 داد! جلوی راهم را سد نکرد اما راهِ ر تنم را نمی

ه نگاهم می ه خب  کرد که انچنان روبرویم ایسوووتاده بود و خب 
 می  رسیدم! 

ممی های  رسووووووووووووووناوش به عابده بنورم و نف   رسوووووووووووووویدم ج 
  بدیه فود! 
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 خانم جون...ن ران میشه -

 

خانم جون عقلش میکشوووووووووووووووه که وق ی منم از  و جم   -
ی ازمون  ون اوموووووودی و خبر ون اوموووووودم،  و هم بب  بب 
نیسوووووووووووووووووت، ی  ن یووه  وفوووووووووووووووووه خفتووت کردم و دارم ر   

 میکنم البته اگه  و نای ن  وش! 
ی
 دلتنکی
 

 

 

  ارم!  حر ش را  ر جواب می

قلبم از ا ن اجباری که م بور بودم  نم را میان  هار وبِ 
 بازویش جا ب  ارم را ن بود اما مغزم نه! 

 

 

  و فناسنامه  قک فوهر م لاوردار؟ -

 حالیت هست که من بابای اون بچم؟

Page  |  2073
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

بووه جهنمِ فووووووووووووووووهرل  و بودن، من بووابووای اون بچم، پوودر اون 
ه!  ای نم تونه حق قانو ن منو بچم، ه چ حرومزاده  ازم ب ب 

 

 

ون دگمه اهنش را باز کرد،  ووووووووووودایش از زور حرص بب  ی پب 
اش را  مد و دیدم که دسوووتش   ونه  نتِ  پِ سوووکنهنمی

 بر  مامی حواسل پنشماسووووووووووووووواژ می
ام قالب گانهدهد و ن را ن

 فد! 

 حالِ قل ش خوب نبود؟

 

 

 بتازون، عب نداره!  -

ن ن   بِم مب 
و رام     خر  ر  ی منو خوب داری درک*و ن

ی.   م بر

 قک ملیسوووووووووووووا یادت بافووووووووووووووه، با ا ن پ  کشووووووووووووویدن و   ق 
  ق کردنت یه کاری نک ن که کنده فوووووووووووووووم ازت! یه کاری 

 کوووووه واس خوووووا رل اون بچوووووه یوووووه کووووواری کنم پلوووووه
هوووووای نک ن

!  و کووه خوب دادگوواه و دادگوواه بووازی  ن شی دادگوواهو بووالا پووا ی 
 رو دوس داری خانمم! 
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 ! ن  حالام یقتو بپوفون و برو پا ی 

 

 ۶۱۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ه  اش فدم! بهت زده خب 

ل کودکم  هدید می
ن  کرد؟مرا با  ر یی

اهنش را کمی از  ردنش  ا ووووووله داد ، ریِ  پندهیقه ی ی پب 
  ردنش جان میداد برای بوسیده فدن! 

 

 

دسوووووووووووووووت پا ه کمی خودم را جم  و جور کردم، خودم را به 
 در نشنیدن زده و پرسیدم: 

 

 

...  نمی -  و ن ا ن کارو ک ن

Page  |  2075
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

ی بود، داغل دلم را  ازه کرد!  ل کبر
 پوزخندش محدی

 

 

زبونت واسوووووه سروی  کردن دهن من خوب به قانون  -
 قانون میچرخه! 

ت ن فتووووووه همون قووووووانو ن کووووووه دهنتو بوووووواش پر  اون ریقو بووووووِ
کردی، قووانون قووانون میک ن واس من حضوووووووووووووووووانووت بچووه رو 

 میده باباش؟

 

 

ن ا تاد. احساس کردم قلبم از پر گاهی   عم ق پا ی 

 هایش دوختم: نگاهِ دودوزنم را به  شم

 

 

؟ -  فوان میک ن
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 لبنند کنش ل ش را بوسید! 

اهسوووووته نزدیجم فووووود، سر  اپایم را پر از ل ت از ن ر   راند 
 وزمزمه کرد: 

 

 

 وکیلت  یجا میکنه که بت نفمونده ا نو؟ -

ی حوووووالیش میشوووووووووووووووووووه؟ ن رموووووه کوووووه  ق وکیلتو  ن ملمئ ن  ب 
 !  عور ک ن

 

 

ارل موی کو اهم را دور ان شوووووتش پیچاند،  ر  وجه به م ن  
 که  نم به لرز ا تاده بود ادامه داد: 

 

 

ن سکنه نده جلو و   ق   ق کن!  -  پَ همچی 

ن باش من از بچه ای که خودم سووووووووووواختمش دسوووووووووووت  ملمی 
 نمیکشم! 
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هایش ی لرزانم را میان ان شتسر به سمتم خم کرد،  انه
 نوازش داد: 

 

 

ل منو پیشوووووووووووت کنه مر یکه پف و  -
ز  قک بلده زیر  ب ز ن

 نه ؟ 

ت کرده بیای جلو من  نه، فوووووووب  ن سرش با ک*ونش پنال ی مب 
و پیش خودت  کر نک ن من، غیاثِ سووووووووووووووواک، که اگه اراده 

نووودازم، اجوووازه میووودم  و ازم جووودا شی کنم کرمو بوووه ن ن می
  سقر؟ 

 

 

 کشوووووووم،مشووووووتم را  ره کرده و بهام را اهسوووووووته بالا میاب ب  ن 
 کیبم: اش می نتِ سکنه
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 ازت بدم میاد!  -

 

 

 ای کافته و د وانه وار لب زد: ام بوسهروی پیشا ن 

 

 

 ون من عافق  و و جوجمونم!  -

 

 ۶۱۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ل ناهارخوری که مدتِ زمانِ کو اهی می
ن فد جزوی پشتِ مب 

خانه ن ی کو کِ خانم جان بود، نشوووووووووووسوووووووووووته از اجزای افوووووووووووبر
 بودیم. 

ی اخم غیاث درست روبرویم در حان که بغهِ  وشل غزاله
 کرد، نشسته بود! الود پچ پچ می
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 ار مینوری مامان جان؟ ماغ مینوری یا قیمه؟ -

 

 

 به زور روی لبم لبنند نشاندم: 

 

 

 کشم خانم جون، اذیت ند ن خود ونو! خودم می -

 

 

دیدم که نامحسووووووووووووووووس ارن ش را به پهلویل غیاث کیباند، 
اش به سوووووومتم جلب فووووووده و  ر درنگ لب  وجه وری که 

 زد: 

 

 

 جانم خانم؟  -
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خانم جان به سووومتش  شوووم غره ر ت، کمی از حضوووورل بابا 
 کشید اما با ا ن حال لب زد: خ الت می

 

 

پچ پچ فوووووووووووووووما خواهر و برادر   قراره  موم فوووووووووووووووه خدا  -
 عالمه! 

 بارل فووویشوووه داره، 
واسوووه خانمت غ ا بکش مادر، ناسووو م ی

ن  ی بنوره اسووووتنوناش قوی فووووه، دو سوووووا دی ه باید یه  ب 
 مینواد زایمان کنه ها! 

 

 

 هایم رنگ  ر ت. از خ الت  ونه

 فد!  ییا حرارت از  نم سا   می

غیاث اما بر خ ِ  من، با فووووووووووور و فوووووووووووفی و ووووووووووو ناپ  ر 
 نگاهش را به سمتِ فجمم سر داد! 
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کنم ل ش ارام بوووووه سوووووووووووووووموووووت بوووووالا کشوووووووووووووووووووانووووده فووووووووووووووووووود، نرمیل 
 را رویل ساق پایم احساس کردم! های پایش ان شت

هد وانه  ای! ی زن ب 

 

 

 ماغ دوست داری خوفگلم؟  -

 

 

 ماغ را جدا کرده و بالا کشووووووووووووید، قبه از ا نکه  ر وووووووووووتِ  ِران
 ام را قلقلک داد! حر  زدن پیدا کنم، بوی ماغ زیرل ب  ن 

وووووووی از ثانیه از پشووووووووت م ده ام به جوفووووووووش ا تاده و در کدو
ن بلند فودم، با دو خودم را به سروی  بهداف ی رسانده  مب 

 ام را پ  زدم! و روبرویل سکنک، خورده و ننورده

 

 

ی نیسوووووووووت  قا محمود، حاملسووووووووت و ا ن اوق زدنا  - ن  ب 
 بی یه! قابونش برم  کر کنم کم کم اذ تای نوم داره 

وع میشه!   سری
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هایم را دو  ر  سووووووووووکنک   افووووووووووته و قبه از ا نکه دسووووووووووت
سرکشوووووووووووووووم را از رویل  حرک ی کنم، دسووووووووووووووو ی بووه ارامی موهووای
  ردنم به کنار راند و کنار  وفم پچ زد: 

 

 

قابونووت برم کووه هنوز ن ومووده داری دهن مووامووانِ زبون  -
 !  بابا ی

 دراز و سروی  میک ن

سوووووووووووووووم  ب ا دنیا بیای خودم حسوووووووووووووووواب ا ن اذیت کردنا و مب 
 جوجه! 

 

 ۶۱۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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ی پلکم فک از  وفهزنم،  ا جا ی که ابا  مام  وانم عق می
  ا روی  ردنم سر مینورد. 

 فود: ام بلند میهقدستِ خودم نیست که  دای هق

 

 

-  !   ...حال..م بده!   ی

 

 

راند،  وووووودایل  ارل موهای مزاحمم را از رویل  وفووووووم کنار می
 فنوم: بسته فدن در را به دنبالِ  دایل ارامش می

 

 

جووووووانم؟ قابونِ حووووووالووووووت برم من، بووووووا من نف ل عم ق  -
 بکش. 

 

 

های خودش هماهنگ کرد، دسووووووووتِ دم و بازدمم را با نف 
 ازادش اهسته پهلییم را نوازش کرده و لب زد: 
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 از ب  ا ن لباست  سبه، بچم خفه فد اون  و!  -

 

 

 سوووووووووووووووبانم واو اش می ر حو وووووووووووووووله سرم با به  نت سوووووووووووووووکنه
 دهد. وار  نم را  جان می هواره

 ر تم، هووای نووامحسووووووووووووووووش کووه از علرل  نش می ییووا نف 
  تشل وجودم را کمی خاموش کرده بود. 

 

 

ی؟ -  بهبی

 

 

 زنم: لب می

 

 

ماغ نمیمیخوام!     -
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  یید: خندد، پوستِ نازکِ گلییم را ناز داده و می و گلو می

 

 

 و کووه هنوز موواهووای اولتووه دورت ب ردم، نبووایوود ا نقوودر  -
م! بد بشه حالت! ار می  خوای واست ب ب 

 

 

 کنم. جا میاش جابهسرم را روی سکنه

زد کووه ا ن مرد، حووالم کنووارش خوب بود اموا عقلم نهیووب می
 فکند! بارل دی ر قلبِ  ر نوایم را می

 غیاث احتیاج به درمان دافت. 

 کرد. ام میوسواسل بیش از اندازه و  فکراتش عا 

 راغل کمرنگِ امیدی که  ه دلم روفوووون فووووده بود، ضوووو یو 
لای لابووووووه دانسوووووووووووووووتم کوووووووه نور از بود اموووووووا امیوووووودوار و من می

 زند! هایمان فکو ه میزخم
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 رخم و او از  رس  ا ووووله  ر تنم، کمرم میان اغوفووووش می
   ند. را محجم  ر می

 زنم: پلک می

 

 

 خواد! خوام، بچه....بچه میخیارفور می -

 

 ۶۲۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ن میپلووووووووک ی وفووووووووووووووووووووووه خورد، نگوووووووواهش میووووووووان هووووووووایش  ی 
ن می  ایهایم و  نت سووووووووووووووکنه شووووووووووووووم فوووووووووووووود در که بالا و پا ی 

  ردش است. 

 کند: هایش کمی فه فده و  ردن به سمتم خم میدست
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؟ -   شم دی ه ار

 

 

کشووووووووم، قب  هم علرل خوش بویل  ردنش را به مشووووووووامم می
 ی علرل  نش بودم؟ا ن ونه د وانه

 ا تد: هایم خمار روی هم میپلک

 

 

م!  قک خیارفور می -  خوام...اگه ننورم میمب 

 

 

 فود: دستش با م یمت رویل باسنم کیبیده می کوِ 

 

 

یاد نداری درسووت حر  بز ن فووما؟ بزنم فووتکت کنم  -
ی؟  که ا سارل زبونتو دست ب ب 
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 بندم. ای به نا ش می و گلو هومِ کشیده

 حر ش را  ا ید کرده بودم؟

دانسوووووووووووووتم اگر  نم را رها کند،ا نبار به اغوشل دانم اما مینمی
 فوم! ی  بهداف ی کشیده میهای کوِ سرو سرامیک

 

 

 هایم را پراند: ای به درب کیبانده فد وپلک قه

 

 

 ها؟ بچه -

 خو ر ملیسا؟ دوساعته  یجار میکنید اون  و! 

 

 

ن میان شت فود و  ر هایم  ر اراده رویل  ردنش بالا و پا ی 
 وجه به او ی که مشوووووووووغولِ جواب دادنِ سووووووووووال خانم جان 

 کشم. عم ق بو می بود، سر به  ردنش  سبانده و 
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 الان میایم خانم جون!  -

 

 

کند  نم را از خودش  ا وووووووووووووووله بازویم را  ر ته و سوووووووووووووووا می
 دهد: 

 

 

؟ - ن میک ن ؟  را همچی   ملی  جان؟ خو ر

 

 

 زنم: مست فده لب می

 

 

! ا بی فووووووووووووووو و و عور کردی؟  -  را ا نقوودر خوفوووووووووووووووبو ی
  ا ! 

 

 ۶۲۱#پارت
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 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

های مت   ش را ام فووووووووووووووواخکز جملهاحتمالا اخاین کلمه ا
 بوسد: خندد و بناگوفم را خی  میکند،  و گلو میبلند می

 

 

  ر ادب فدی که بچه!  -

  ا ن کلمه های زفوووووووووووووووتو بهت یاد داده؟ ب و  وفووووووووووووووشووووووووووووووو 
 بپیچونم من! 

 

 

 دوزم: هایش مینگاهِ خمارم را به  شم

 

 

 از  و یاد  ر تم...  -
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د امووووا برقِ انتهووووالووووب بووووه دنوووودان می هووووایش را یل  شوووووووووووووووم ب 
 بکنم. می

ن کشیده و زیر لب پچ میاهسته دستی ره  زند: ی در را پا ی 

 

 

اگوووه جلوی بچمون ا نلوری حر  بز ن  شووووووووووووووووووا و از  -
 کاسه در میارم زبون دراز! 

 

 

نم!  ن   و گلو و  ر م نا غر مب 

ن ب ز نوفوویدنِ اند  مزه ی دهانم  لم فووده بود و ه چ  ب 
 کرد.  ب خنک  رامم نمی

فوووووییم، خانم جان ن ران به سووووومتم   که خارج میاز سروی
ن بر میدارد.   خب 

ده و لب میهایم را میان دست ونه  زند: های  پلش  دی
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؟ -  ملیسا مامان، خو ر

 

 

 "مامان"  فتنش لبم را کش داد. 

ن باری بود که ا ن ونه پر از خ الت سر  جان می دهم، اولی 
م  ور  ایخ الت می م کشووویدم و  فکراتِ قدیمیل سری بان  ب 
 فده بود. 

 

 

 خیبم! ببنشید ن رانتون کردم.  -

بیوا بایم یوه نموه  ب بودم بنوری جونوت بوالا بیواد،  ا ا ن  -
 ها قراره بکشی جونِ دلم! بچه رو به دنیا بیاری مصکبت

 

 

دانم که مادر بودن  قدر سووونت اسوووت و  یید و من میمی
ین.  ن حال فب   در عی 

خانه ن  قدم بر میداریم.  مچ دستم را کشیده و سمتِ افبر
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ه هوووووایم رنوووووگ کرد کوووووه  ونوووووهی بوووووابوووووا کمی اذ تم مینگووووواهِ خب 
  ر ت. 

 

 

 ار مینوای برات بیارم ماملن جان؟ -

 

 

کنم و غیاث  ون ع ه م لق از راه کمی ا ن پا و  ن پا می
 رسد: سر می

 

 

عروسوووووووت هوسل خیارفوووووووور کرده خانم جون، داری یه  -
 دو دونه بدی به ا ن خانم ما... 

 

 

ن  ر که  نها به  وش خودم برسووووووود ادامه با  نل    ووووووودا ی پا ی 
 دهد: می
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ون بکشه!  -  بلکه سر و  ورتشو از  و  ردن ما بب 

 

 ۶۲۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ن می دهم و خووانم جووان بووارل دی ر سووووووووووووووونووت  ب گلییم را پووا ی 
 فود:  بی ن ا م می

 

 

م، من  - خیارفووورم داریم ا فاقا، الان میارم واسووت دخبی
دونسوووووووووووووووتم ماغ دوسوووووووووووووووووت نووداری و رنووه درسوووووووووووووووووت نمی
 کردم. نمی
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منده از بسووووووووووووواطی که درسوووووووووووووت کرده بودم، لب می  زم و سری
  ییم: مستا ه می

 

 

دونسووووتم ا نلوری میشووووم، من ببنشووووید من ا وووو  نمی -
ون فما غ ا ونو بنورین.  م بب   مب 

 

 

ا نبار داراب با فوووووووووان و خنده  کرم را از ا فاقِ پیش امده 
 کند: منحر  می

 

 

ول بده زن داداش، ا فاقا ماغ امشب دستپنتِ ابار  -
کو یکه بود، قسووومت ا ن بود که امشوووب بیمارسوووتا ن 

 نشیم! 
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ار نیشوووووووووووووووش  ووا  می خورد و بووه دنبووالش غزالووه پر از اعبی
 زند: غیاث را  دا می

 

 

 خان داداش نگاش کن!  -

 جونِ داداش؟ داراب ا نقدر اذ تش نکن!  -

 

 

م برای ا ن خانواده  نگ فووووده  همم که  قدر دلاونون می
 بود. 

ای کووووه هر  نوووود کو وووواه امووووا  ووووا بووووه امروز جز   از خووووانواده
 
ی
ین خا راتِ زند   ام بودند! بزر بی

 

 

 را به خنده انداخته بود. که کهِ داراب و غزاله همه

ح ی بوووووابوووووا کوووووه از اولِ م هموووووا ن  وووووا یوووووه اونون جز لبننووووودی 
ل دی ری روی لب

ن ود و هایش ننشوووووووسوووووووته بخشوووووووک ه چ  ب 
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ن لبنند کو اه من نمی دانسووتم  را سوووهمِ امشووبم از او، همی 
ن است!   و سن ی 

 

 

، پالتویل بلنود و سر  رنگم را به  ن زدم، 
موق ل خداحا طین

فوووالِ مشوووکی رنگم را ازادانه روی موهایل کو اهم انداخته و 
غزاله را  نگ در اغوش کشیدم و او ذوقِ ع یب و غای ش 

 را نثارم کرد: 

 

ون من  ورو یووه  عمووه جی ر و  - بنوره اخووه،   میووای بب 
 لقمه  پت کنم! 

 

 

 کیبم: به فوان مشتم را به بازویش می

 

 

 هی خانم، حواست بافه به پدل من ار می یا!  -

 

Page  |  2098
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ه!  - ...دخبی  دخبی
 

 

 

 رخانم، فوووووونوم به سوووووومتش سر می وووووودای  رامش را که می
 زند: لب هایش لن ی  ردنم را از دور می بوسد و لب می

 

 

ه! بچمون دخ -  بی

 

م، اهسوووووووووووووووته ان شووووووووووووووووت هایش را میانِ قبوه از ا نکه رو ب ب 
 دهد: هایم سر میان شت

 

 

ل رسیدی خونه بِم پیام بده، نمی -
خوام امشبمو با ن را ن
یزه یووووا نووووه ب وووو رونم!  قک  ا نکووووه حووووالووووت بوووواز بهم مب 

ن امشبو، قبوله؟  همی 
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 ۶۲۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

کنم، هز  نوووووووود بول میدهم و بووووووووه ظوووووووواهر قسر  جووووووووان می
 ا م نا ن به خودم ندارم! 

 زند: کند و در نهایت لب میکمی ا ن پا و  ن پا می

 

 

ا ن...ا ن گلو م یجم بپوفون، لباست...خوفگه فدیا  -
 ون لباست واسه امشب مناسب نبود. 

م ملی  خانم ون... نمی  خوام بِت گارد ب ب 

 

 

ل جمله
 فود. اش به نفش بلند مبدل میمابقی

دانسوووووووووووووووتم که حر  زدن با او در ا ن مورد  ب در هاون می
 کیبیدن است. 
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سرم  ر اذنِ من  نهوووووا کمی  جوووووان خورد و بوووووا خوووووداحوووووا طین 
 کو اهی از او  ا له  ر تم: 

 

 

 فبِ خو ر بود، خداحا ظ!  -

 

 

م اما نگاهش را  ا اخاین لح ه ا ووله می ای که از درب  ب 
 کنم! خارج فوم ح  می

 دلتنگ است و امیدوار...  دانستمنگاهی که می

 خواستم! نگاهی که ناامید کردنش را نمی

 

 

 _♡ __ 

 

 

 

 

]غیاث[
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 باید بب نمت!  -

 

 

ن  وک خوانم و میام را میبرای بووار سووووووووووووووووم جملموه دانم همی 
 اورد برای دیدنم! خطیل کو اه، او را سر ذوق می

بووا  ردیوودی کووه بووه جووانم ا توواده بود، پیووام را برایش ارسووووووووووووووووال 
 مانم. پاسنش می کرده و منت ر 

 

 

ای که ام بالا ا له بلند فده و  فحه دای زنگِ  وشی 
 داد! فد، اسم ثایا را نشانم میمدام خاموش و روفن می

ن که  ماس را متصووه کردم،  وودای   لفن را بردافووته و همی 
 اش ابروهایم را بهم  ره داد: بهت زده

 

 

 خود ی غیاث؟ -

؟  و می  خوای منو بب  ن
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ه پیشوووووت نیسوووووت، اگه یه در ووووود نمی دونسوووووتم که اون دخبی
  کر میکردم کارل خودفه! 

 

 

  یپم: فود و میی میان ابروهایم کور  ر می ره

 

 

 ا سار زبونت دست خودت  ن نه؟ -

بالای هزار بار بت  فتم در مورد ملیسوووووا درسوووووت  وووووحبت 
 کن، زبون نفهم بازی  را در میاری؟

ت خواد یکی بنوابونم  و دهنوووووت  ووووواحر  حوووووالیووووودلوووووت می
 فه؟

 

 

 واونشش برخ   انت ارم بود اما خندید... 

 م نون و پر از  نازی! 
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 فنیدی می ن هر  ه از دوست رسد نیکوست؟ -

 و کووه دی ووه عشوووووووووووووووق و جونِ م ن غیوواث جووانم؟ هر  قوودر 
 از ا نکه  نل من به دلت می

خواد بزن منو! ا ووووووووووووووو  ار بهبی
 دست  و نوازش بشه؟

 

 ۶۲۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 د وانه بود؟

 قل ا د وانه بود؟

 سکو م را به من ورل دی ری   بب  کرد که  فت: 

 

 

ی! می -  دونستم  خرل  خرش  صمیم درستو می ب 
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ا وووووووو  مهم نبود که ا ن روزا  قدر  ول بکشووووووووه، مهم بود 
ن بودم یووووووه روزی برمی ردی، نمی دو ن من کووووووه من ملمی 

  قدر منت ر امروز نشستم! 

 

 

 دهم.  له می لفن را از  وفم  ا

 زد. هایش حالم را بهم میفنیدنِ حر 

کرد و با ام را زیر و رو میاش م ده وودای پر از ناز و عشووه
 ا ن حال لب زد: 

 

 

 ک ا بب نمت؟ -

 

 

 خندید و د وانه وار، پشتِ سر هم  فت: 

 

 

جونم!     جونم،   -
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، هر جا که  و بنوای! 
ی
 هر جا که  و بکی

یم اون ا کشوووووو خوای با ی یکی از دوسووووووتام هسووووووت میخونه
 مزاحممون نبافه؟

 

 

ش به  وشل ملیسا می  فد! رسید قل ا د وانه میاگر خبر

 

 

 ادرسشو بفرست واسم.  -

 

 

  و گلو خندید و هی ان زده پچ زد: 

 

 

 غیاث جانم!  -
ی
  شم، هر ار  و بکی

ی...  ن   قک... قک یه  ب 
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 کرد. من و من کردنش حالم را بیشبی از پیش خراب می

 الا  رستاده و  ر حو له پاسم دادم: موهای نامر بم را ب

 

 

خوام بب نمت، دو کلوم مِن و مِن نکن ثایا، دو دیقه می -
 خوام بنورمت که! حر  بزنم بات ، نمی

 

 

 اش را  وی  ور م کیبید: بالا ا له جوابِ فوکه کننده

 

 

خب من...غیاث من حر م ا نه ار بپوفوووووووووووم واسوووووووووووت  -
قول  که...به  شوووووووووووومت خواسووووووووووووت ن بیام... که...که به

 خودت...بنوریم! 

 

 

 هایم فه فد!  وشی میان دست
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ی کو وووک و فوووووووووووووووووود ا ن ثایوووا، هموووان دخبی خوووالوووهبووواورم نمی
 مهابانم بافد، هما ن که روزی همبازی غزاله بود! 

 سکو م را که فنید، ادامه داد: 

 

 

دونم که دوست داری! منم قرمز م پوفم واست...می -
 غیاث کاری رو ان ام میدم که  و دوست دافته باشی 

 جانم! 

 بکنمت! دوست دارم، می

 

 ۶۲۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

دهووانم از وقوواحتش بوواز مووانووده بود و ا ن زن ِ  وقووت کرده 
 بود  ا ا ن حد رذل فود؟
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 بزنم،  وووووووووووووووووووودایل بوقِ ازاد جووووووای هینل 
قبووووووه از ا نکووووووه حرفن

  دایش فد! 

ده و زیر لب پچ  وشی را محجم میان ان شووووووووووووت وووووووووووی هایم  دو
 زدم: 

 

 

 کثا ت!  -

 

 

 _♡ ___ 

 

 

 روبرویل ساختمانِ پنش  بقه با نمای مرماین ایستادم. 

درسووووووووووووووووت هموان ا ی که ثایا با هزار و یک قلوب و بوسووووووووووووووووه 
  درسش را برایم  رستاده بود. 

ی ی  بقهقدم به قدم به سوووووواختمان نزدیک فوووووودم و دگمه
دم.   سوم را  دی
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 ون نکشووووووووووید که  وووووووووودایل پر نازش سووووووووووکوتِ ا را م را پر 
 د: کر 

 

 

 ی سوم، واحد  هارم عهیزم! اومدی؟ بیا  بقه -

 

 

 باز فد و من  ر انکه حرفن بزنم وارد فدم. 
 درب اه ن

از   خواسووووووووووتم قبها ن ا بودنم هر ند  ووووووووووح ح نبود اما می
 سر رسیدنِ پلی  با او  فت و  و کنم! 

 ی کو کی که روزی جایل خواهرم بود! با دخبی خاله

 

 

 ا از ح ل ع اب وجدانم کاسته پله ها را یکی یکی طی کردم 
 فود. 

خواسوتم ب ییم را زیر لب مرور ها ی که میهزاران بار حر 
دم.   کردم  ا زما ن که جلوی واحد ایستادم و زنگ در را  دی
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 ی قبه، ا نبار باز فدنِ در کمی  ول کشید. برخ ِ  د  ه

ی کو ووک نور جلوی پووایم را از لایل درب نیمووه بوواز، روزنووه
 . روفن کرد 

درب را بووووه داخووووه هول داده و وارد فووووووووووووووووووودم و بووووه محض 
 دورل کمرم حلقه فد: 

ن قدم، پوستِ للیقن ل اولی 
ن  بردافیی

 

 

 اومدی؟!  -

 

 

هووای او  ووا حووانووه خورم و دسووووووووووووووووتسر جووایم محجم  جووان می
جووووای جووووایل  نم را نوازش می دهوووود و کنووووار  وفوووووووووووووووم بووووا  نل 

ن زمزمه می  کند:  دا ی پا ی 

 

 

 خیر منت رت موندم...  -
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میکنم یه ذره دی ه اگه انت ار بکشووووووم د وونه میشووووووم ح  
 غیاث... 

  را زود ر ن ومدی سمتم؟

دو ن  قووووودر... قووووودر  و  وووووب و  وووووابِ ا ن لح وووووه جون می
 دادم؟ 

 

 

هایش نفسوووووووووووووووم را بایده بود و...ا ن زن برهنه نرمی دسوووووووووووووووت
 بود؟

 

 ۶۲۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

کو ک  این  جا ن ایسوووووووووووووووتم،  ر  نکه  بهت زده سرل جایم می
ن  ر از کمابندِ فووووووووووووووولوارم را بنورم و پن ه های او جا ی پا ی 

 کند. لم  می
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سووووووووووووووووزاند و ادامه های داغش پشووووووووووووووووتِ  وفوووووووووووووووم را مینف 
 دهد: می

 

 

 مردم...مردم...ون ارزفشو دافت!  -

 ارزفشو دافت... 

انش کن غیاث، حالا که اومدی  حالا که اومدی واسووووم جبر
ان ا ن مدت نبودنتو...ندیدنت و...ح  نکردنتو واسوووووووووووووم جبر

 کن مردِ من! 

 

 

ن دادم.    ب گلییم را به سن ی پا ی 

هایش را فد و لب نل برهنه اش از پشت به  نم کشیده می
 کرد. یک دم از  ردنم جدا نمی

هایش بهت زده قدمی به جلو بردافووووووتم هر  ند که دسووووووت
 مان ل حرکتم فد. 
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؟ -   ه غلطی داری میک ن

 

 

 ر از  نش و حر م لب زد:  ر  وجه به  دای پ

 

 

ی! کاری که از ملیسوووووووووووووا یادت  ر تم، کاری که بهم  - دلبر
 ثابت میکنه م تونم  ورو  و  نگ خودم ن ه دارم. 

 

 

 کشم. کیبم و  نم را جلو میزیر بازویش می

ی بافی نمانده بود که ام میحرص در جم مه ن کیبید و  ب 
 هایم منف ر فود. فقیقه

اش  ا  خورد و ش کردهنگووووواه سرخم روی  وووووووووووووووورت  رای
 اش را از ن ر   راندم! ی برهنهبرخ ِ    فم، نیم  نه

 

 

ا ن  ه  وهیه پوفیدی؟    -
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 ا ن بزک دوزکا  یه مالیدی به سر و رینتت! 

 حالیت هست داری  ه  وهی مینوری یا نه؟

 

 

 اش کشید. های سر  فدهزبان روی لب

یان کرد، نگاهش می میانمان را طی قدم به قدم  ا وووووووووووووووله
 هایم  رخیده و لب زد: پلک

 

 

  یه؟ دوست نداری؟ -

 ی  ن زفت  ر از فب اولیم که زنتو  و پار ی دیدی؟

 

 

 روی ان شت هایش پایش بلند فد. 

ش را در  ردنم  رو کرده و لووبنوواخن ن هووایش هووای بلنوود و  ب 
 را به  وفم  سباند: 
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ن سر و وضوووووووووووو  دیدی، با  - غلک نکنم ملیسووووووووووووارم  و همی 
ن  یپ و لبا ن وضووووووووو یت همی  ن  رایشوووووووووا، همی  سوووووووووا، همی 
 حر  زدن! 

...ون الان از من  نوودفوووووووووووووووووت  پ   را دلتو بووه اون بوواخ ی
 میشه  قا؟

 

 

 ی  وفم کشید و خندید: زبان زیر لاله

 

 

،   ابش  و ه*رزه بازی  - البته حق داری رام اون بشی
خیر بیشوووووووووووووووبی از منه، م لومه مردِ سوووووووووووووووف ی مثهِ  ورو 

 م تونه رام خودش کنه! 

 

 ۶۲۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

Page  |  2116
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

نشوووکند و او اش میی برهنهدسوووتم اهسوووته روی  نتِ سوووکنه
 ییا که من ورم را افوووووتباه متوجه فوووووده بافووووود، زیر دسوووووتم 

 داد:  ا ر به  نش می

 

 

 خوای از من! جانم غیاث جان؟ ار می -

 

 

ه به نگاهِ نیمه خمارش، کو دسوووووووووووتم را محجم به  نت  خب 
 رانمش: می اش کیبانده و به عقبسکنه

 

 

ی ا نکه دهنل ن سووووووووووووووتو ببندی و لق ر که فووووووووووووووایسووووووووووووووته -
 خودت و ر تارل ت*خم ته رو به ناِ  زن من نبندی! 
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بر خ    صووورم گارد ن ر ت، فوووکه نشوود و  نها لبنندی 
 نصفه و نیمه کنارل ل ش نشاند: 

 

 

 درسته!  -

 

 

ی نمانده بود که قلبم از فدتِ  ن  جم  فت فده بود و  ب 
 کد!  شارل عص ر ببی 

ن پایز برق  قووودمی بوووه عقوووب برمیووودارم و دسوووووووووووووووتم را بوووه اولی 
 رسانم  ا  ضای خاموشل هال را روفن کنم. می

 

 

سووه جلو یه مرد متاهه واسووتادی و  - فوو ورت به ا ن مب 
خاله؟  داری کثا ت بازی در میاری دخبی

کشوووووووووووووووندمت ا ن ا که بت یه   و بفمونم، نه ا نکه دل و 
 قلوه بدم بات! 
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کنم و نگاه از  ن نیمه برهنه و برق افووووکِ برق را روفوووون می
م. هایش می شم   ب 

 کنم. های هال را یک به یک باز میپن ره

 

 

ل بووووووه سووووووووووووووومتش می  رخم و ا نبووووووار ا ن من بودم کووووووه کنبی
 موق یت را به دست دافتم. 

نسووووووووووویمِ نسوووووووووووبتا خنکی که وزید، باعن فووووووووووود بازوهایش را با 
 دست بپوفاند. 

 

 

 ایستم: دست به کمر می

 

 

اون پوو  وزی کووووووووه مولویسووووووووووووووووووووووا رو دزدیووووووووده بوود، وق ی  -
ن سوووووووووووووووگ زوزه بکشوووووووووووووووه می دو ن ار م بورش کردم عی 

  فت؟
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ی در حالت  هره اش ای اد فود،  نها نگاهم  ر انکه  غ ب 
 کرد. 

ی ادامه دادم: نف   هایم به فماره ا تاد و با حرص بیشبی

 

 

 فت یه کثا  ی که از قضووووووووووا هم اسوووووووووومِ  و ه م بورش  -
 زیادی رو بنوره! کرده ا ن  ه 

 

 

ه هایش  هسووووووته  هسووووووته ام فوووووود و سووووووم  لب ر حر  خب 
 کش  مد. 

 قدمی به سمتم بردافته و زمزمه کرد: 

 

 

؟ - ن  همی 
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پرسووووویدی جوابتو میدادم، لازم نبود خب ا نو از خودمم می
ی و خود و خسته ک ن عشقم!  ا  ب ب 

ن اعبی  از حسی 

 

 ۶۲۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ش زبریل  ه ریشم را نوازش کرد. هاینوک ان شت

 نگاهش جز به جزل  ور م را کنجاش کرده و لب زد: 

 

 

کنم  ووووا  ورو یووووادت میوووواد  فتووووه بودم من هر کوووواری می -
 دافته بافم؟ 

 ا نم جزول همون کارا بود غیاث... 

 

 

 زنم. اهسته دستش را پ  می
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ِ  وقوووت کرده بود ا ن هموووه وقووواحوووت را در خودش جوووای 
 دهد؟

 زنم: می بهت زده لب

 

 

 و حاضن بودی...زنِ من..زیر دست و پای اون ح وون  -
 جون بده... 

 

 

  ند  ند سر  جان داد: 

 

 

م هر کاری کنم  - من برای عشوووووووووووووووقی که به  و دارم حاضن
غیاث، ا ن پیشل پاا تاده  اینشوووووووووووووووون بود...البته...اگه 

م...   مریِ هانیه رو  اوتور ب ب 

 

 

ن بودم  شم  فد. د نمیهایم بیشبی از ا ن  ر ملمی 
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هایم به حرفن که فوونیده بود فووک دافووت که زمزمه  وش
 کردم: 

 

 

؟ -  ار

 

 

 لبنندش را دست و دلبازانه به رویم   ار  کرد: 

 

 

 دونس ی ا نو؟نمی -

ووووووووووووووِ  زیوواد مواد منودر  ه بنووا ر مصرو خووب اوردوزل اون دخبی
 یه جورا ی کارل من بود! اونم از نیعل نامرغیبش..می

 دو ی

فووووووووووووووودم دسوووووووووووووووت به خونِ ن  ل اون  البته  کر نک ن حاضن 
 بزنما نه...ون خب... 
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کشوووووید و  مش های قلبم یکی یکی کند و کند سرم سووووووت می
 فد.  ر می

هوایم مودام ام پیچیووده بود و پلووکبوی  نوودِ علرش زیر ب  ن 
 پاید. روی هم می

 

 

حسووووووووکنم یه واسووووووووله بود که خب کارفووووووووو درسووووووووت یاد  -
 ن زنیکه دونم ای ملیسووووووا فوووووود، نمیندافووووووت، دلبنا ه

 فن؟ی مار داره که همه عافقش میمهره

 

 

هایم  صووییزل پیشل رویم را سرم به دوران ا تاده بود و  شووم
 دید.  ار می

 دس ی به سر دردناهم کشیده و لب زدم: 

 

 

 م فوووووووووووووووووده؟ ا ن ...ا ن  وووه زهرمووواریوووه...پنش کردی  -
 ا...ا ن ا؟
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های  لو  لو خوران به سووووووووووووومت در ر تم ،  ووووووووووووودایل پافوووووووووووونه
 فد. ش  وی سرم اِوو میکفش

ه ی در را بواز کند، قبوه از ا نکه دسووووووووووووووووتِ بی وانم دسوووووووووووووووت ب 
 بازویم از پشت کشیده فد: 

 

 

ی نیسوووت...یه  ر حشووول سوووادسوووت  ا من راحت  ر  -
ن  ب 

 به عشق بازیمون برسم... 

 

 

ن فوووووودم و  خاین  صووووووییرم از او ز ن بود در حالِ  پنشل زمی 
 کشیدنِ لباسل زیرش! 

ن  پا ی 

 

 ۶۲۹#پارت

 ث #غیا

 رایجا #نییسنده
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 ]ملیسا[

 

 

های کنم و یک دم حر ام را نوازش میفوووووووووووووووجمِ کمی بر مده
ون نمی  ر ت. غیاث از سرم بب 

ل  ر سر و سوووووامانِ ما، می
ی
 وانسوووووت به ثبات برسووووود، اگر زند 
 خواست. خواستم و اگر او میمن می

 

 

ی فوووووووووومشووووووووووب  ایسووووووووووتاده بودیم، او  مایه و اونون  ییا دولبه
 که به انتهایل قلبم رجیع میدافووووووت و م

کردم ، ن هم زما ن
 
ی
 یمان لا ق یک  ر تِ دوباره بود! انگار زند 

 

 

 پر از  ردید  لفن همراهم را بر میدارم. 
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ن هنوز از کواری کوه می خواسوووووووووووووووتم ان وام دهم  نودان ملمی 
 کنم. نبودم اما با ا ن حال روی اسمش کلیک می

 

 

 کووه  وووووووووووووووودایل  رم 
و مشوووووووووووووووتوواقش بوه منت ر میمووانم  ووا زمووا ن

 وفم برسود اما عاقبت  ودای ز ن نصوکبم می فوود که از 
 دهد! افغال بودنِ  لفن همراهش خبر می

ای که از  وووبح امانم را بایده  زم و دلشوووورهاهسوووته لب می
 زنم! بود، پ  می

 

 

 ک ا ی  و؟ -

 

 

م و بوووواز هم همووووان اش را می دوبوووواره و دوبوووواره فوووووووووووووووموووواره  ب 
  دای  کراری! 

هایم بالا فووود، فووانهای که به در کیبیده میهسران ام با  ق
 پرد! می
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  ییم:  لفن را کناری انداخته و می

 

 

 بیا  و!  -

 

 

ها دی ر کشووود، ا ن روز  رفوووته از لای در سر  به داخه می
ی از  ن لبنندِ  ر قید و بندش نبود.   خبر

 داد. نگاهش رنگ دلنوری می

 

 

ن منت ر ه، ار بگم بهش؟ -  ا ن یارو اومده پا ی 

مر یکووه یووه جوری  ووپ  پم نگوواه میکنووه انگووار ارثِ بووابووای 
 خدابیامرزفو  لب کرده. 

 

 

 زنم:   ش لب می
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 کدوم مر یکه؟ -

 

 

کامه وارد ا اق می فووووود، لبنند به لب و دسووووت به سووووکنه، 
  یید: پوفاند و میقامتِ کو اهش  هار وبِ در را می

 

 

 ی  و!  اووش جان! حامی و ن ات دهنده -

ی ن ات  و رو از دسووووووووت د ول مثه  رفووووووووتهکشوووووووو که قراره 
 داستان ن ات بده ملیسا خانم! 

ی نشونت بده.  ن ن منت ر ه می ه باید یه  ب   پا ی 

 

 

  رانم،  هسووووته سر ی  وشی را بار دی ر از ن ر می ووووفحه
  ییم:  جانده و می
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 بهش ب و...یجم منت ر بمونه میام!  -

 باید زنگ بزنم به غیاث، جواب نمیده ن رانشم! 

 

 ۶۳۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 پر از ف ف ی سر  ا پایم را از ن ر می   راند. 

کیبد و کوِ هر دو دسوووووووووووووووتش را با  مسووووووووووووووونر به ا تنارم می
  یید: می

 

 

 عه؟ ن رانیم بلدی  و؟ -

 ح  نمیک ن واسه زنگ زدن بهش یجم د ر بافه؟ 

از فب مهمو ن  ا الان بنده خدارو حواله دادی به  پت، 
 خوای زنگ بز ن بهش؟الان می
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های  رفووووووووته  ون مغزم به قدری بهم رینته بود که حر 
ن فیار مته افد! ای  ب   های ذهنم را ببی

وع بووه  پیوودن کرد و زبووانم  ر اختیووارل حرص در جم ووه
ام سری

وع به نیش زدن!   من سری

 

 

  رفته!  -

 ح  نمیک ن یجم پات داره بیشبی از گلیمت دراز میشه؟

ن بووواش او ن کوووه ق  ملمی 
ی
راره در نهوووایوووت واسوووووووووووووووووه ا ن زنووود 

ه منم نه  و!    صمیم ب ب 

حر ات ب ز ا نکه منو واسوووووووووووووووه ا تادن  و  اه مصووووووووووووووومم  ر 
 کنه، ه چ نتی ه ای نداره! 

 

 

  ید! بکنم اما زبانم بند نمیوا ر تنش را به وضی  می

 فدم! زدم، بینیال نمی ا نیشم را کامه نمی
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ی هموووووهکنم خیر بهوووووت رو دادم کوووووه  و من ح  می -
 !  مسا ه زند یم داری دخالت میک ن

 للفا، للفا دوستیمونو خراب نکن! 

 

 

لرزید،  هسوووووووووووووته از جلوی در زد و گلییش مینگاهش برق می
 کنار ر ت. 

 پچ زد:  موهایل  رش را زیر فالش پنهان کرده و سر به زیر 

 

 

-  !
ی
 حق با  و ه، راست میکی

 

 

ه  ام فد: زیر  شمی خب 

 

 

Page  |  2132
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ر مورد من و  و  وووووووووووووووووودق ون اخاین جملووووت دی ووووه د -
 نمیکنه ملیسا! 

 

 

ی ، سر و کلهفوووووووووووووووومقبه از ا نکه کامه من ورش را متوجه 
 هایم  را رسید! ی ا ن روز م همان ناخوانده

 

 

 ملیسا؟ -

 

 

 رفته از جلوی در کنار ر ت و  اووش با نف  نف ، در 
حوووووان کوووووه ابروهوووووایش در هم  رو ر توووووه بود، جلوی درب 

 ایستاد: 

 

 

ن الان! باید حر  بزن - ن الان ملیسا، همی   یم! همی 
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 ۶۳۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

زند و من به  رز ع   ر دلشوووووووووووره دسووووووووووتپا ه حر ش را می
 برد! امانم را می

ده و نمی لفن همراه را میان ان شووووت وووی دانم به  ه هایم  دو
 زنم! علت اما  صنا لبنند می

 

 

 س م!  -

 

 

 ایستد. یم میپاوت به دست وارد ا اقم فده و روبرو 

م، نگاه دو دو زنانش را به  شمبه نا ار سر بالا می هایم  ب 
 پرسد: دوخته و به  رزل مشکو  می
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ی نداری؟ -  از غیاث خبر

 

 

ری می
 
دانم کوووووه بوووووه حتم عووووواقبوووووتِ خوشی ریزد و میقلبم ه

 اش ننواهد بود. پشتِ جمله

نگووووواهم میوووووانِ  وووووووووووووووورتِ کمی رنوووووگ پایوووووده و پووووواووووووتِ میوووووان 
 پرسم: ش  رخیده می فود و   ش میهایان شت

 

 

 نه، ا ن  یه؟ واسه منه؟ -

 

 

خواهد با کشود،  و ی مینامحسوس پاوت را کمی عقب می
 ا ن حرکت مرا به خودم بیاورد! 

 کشم: نگاهم را کمی بالا می
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  یه ا ن؟  -

 

 

د و به دنبالِ خودش به سووووووووومتِ  ر هوا مچل دسوووووووووتم را می  ب 
 کشد. ی وسکِ ا اقم می نت دو نفره

 پرسد: دهد و میپاوت را درست روبروی  ور م  جان می

 

 

یاد ه دنبالِ یه دلیه قان  کننده بودیم واسوووووووه دادگاه و  -
 حضانتِ بچه؟

  ونیم بدون ه چ دروغ و کلکی... الان می

 

 

هایش میانِ  وووووحبت کردنش و حرکت دادنِ مداومِ دسوووووت
ون می  کشم. پاوت را اهسته از دستش بب 

ل جمله
ن مبدل فوووووووووده و من به  اشمابقی  سووووووووون ی 

به سوووووووووکو ی
 کنم. ی میان پاوت را باز میی  ا خوردهارامی بر ه
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ی خواندم،  ییا  صوووووووووووییری  ازه از   فوووووووووووتههر خطی که می
 فد. غیاث برایم افجار می

 

 

 ا ن  ه کو تیه؟ -

 

 

ن یک  حر م را  هسوووووته می  ییم و  اووش  ییا منت رل همی 
وع به حر  زدن جمله از جانب من بود که  وطی وار  سری

 کرد: 

 

 

 ب ار واست  وض ح بدم!  -

بکنم غیاث سووووسوووابقه داره، با ا ن قیا ه ای که من از  و می
 دونم که خبر دافته باشی از ا ن موضیع. ب ید می

؟می  دو ن ی  ن ار

ی که  و می ن خوای نزدیک  ر فووووووووودیم ی  ن ما یه قدم به  ب 
 ملیسا! 
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ن  خورده بود ی بر ه پَ عک  سه در  هارش را که  وفه
   رانم و خاموش لب می نبانم: را اهسته از ن ر می

 

 

 خوام! من الان... قک خودفو می -

 

 ۶۳۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 نل  وووووووووووودایم  نقدر ضوووووووووووو یو بود که حتم دافووووووووووووتم  ندان 
 دق ق به  وفش نرسیده: 

 

 

من...            ملیسا  بزن  حر  واضح  ر  یجم  ؟  را   -
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م، کاغ  را سر بالا می   نم، برای هایم میمیان ان شووووت  ب 
  ییم:  رام فدنم دم و بازدمی عم ق کشیده و می

 

 

 خوام جدا فم! من...نمی -

 

 

بکنم، ح ی قوووووووودمی کووووووووه جووووووووا خوردنش را بووووووووه وضووووووووووووووووی  می
 دارد را! نامحسوس به عقب بر می

 دانستم!  وق ل فنیدنِ ا ن جمله را ندافت، می

د کافن بود اما برایل من همان یک فووووووب و همان یک برخور 
های هایم را ببندم و بینیالِ  مام ا فاق ا بارل دی ر  شوووووووووووووووم

م!   ا تاده به اغوشل او پناه ببر
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دو ن ار من احتیاج دافووووووووتم که...دور بافووووووووم ازش، می -
 میگم؟

ون وق ی که دورم دلم براش  نگ میشوووه، وق ی که نیسوووت 
ی رو کم دارم.  ن  یه  ب 

یوق ی نمی دو ن اون یه ه... میبکنمش، انگار دنیام خاوسوووووووووووبی
ن همه  ی  اریکیا! نوره واسم بی 

  همی ار میگم؟خب... می

 

 

 زند: بالا ا له لب می

 

 

 نه!  -

 

 حق داری...  -
 

 منم... 

 خوام از زند یم! ا ن دوریه لازم بودم که بدونم ار می
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نیشووووونندش هر  ند  لم بود اما با ا ن حال سوووووا کردم به 
 زهرش بها ندهم! 

 

 

 خوای؟همیدی ار میاها الان ی  ن   -

کرت  و یه خونه ل سوووووووووووووووِ
ی
ی درل پیت پیش یه ادمی که یه زند 

   ادل روا ن نداره! 

ی که می ن  ِ  وریتِ  ب 
ی
خوای خیر خیبه، ا ووووووووووووووو  ا ن زند 

 منه! 

 

 

م ی غیاث را میهایش بار دی رل فماره ر  وجه به حر   ب 
 زنم: و لب می
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گم ا ن ادم با خیبه که ِ  وریتته ون متاسفانه نا ارم ب -
 یدونه ازش  و دنیا بود، اونم واسه من 

ی
ا ن مدل زند 

 فده! 

 

 

 کند. دهد و عقب  رد میپر از حرص  ب گلو  رو می

همزمان با خارج فووووووووودنش از ا اق،  ووووووووودای بوقِ ممتدد درل 
بانِ قلبم را بالا می وفم می  برد! پیچد و ضن

 

 ۶۳۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

کنم، ناخنم را به دندان کشوووووووووووووویده و می یپوسوووووووووووووتِ  وفوووووووووووووه
 زند. سوزشل اندکش ابروهایم را بهم  ره می
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ن می رانم و هموووان نووواامیووود  لفن را کمی از کنوووارل  وفوووووووووووووووم پوووا ی 
لح ووووه  ووووووووووووووووووودای ضووووووووووووووو یو و خمووووار لودی قلبم را محجم 

 لرزاند: می

 

 

 بله؟ -

 

 

  دای غیاث بود؟

فده  از    ا به حال  دایل او ا نقدر نرم و للیو و زنانه
 بود؟

 یا فاید هم  بق م مول من افتباه فنیده بودم. 

ووووووووووودیل از دسووووووووووووت ر ته  با هزار نف ل عم ق به خوندو
ام ح ی

  شت. جانم بر نمی

 پرسم: دستپا ه می

 

 

غیاث؟    -
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 وودای خش خشووی که ناشی از پوفوویدن لباس یا ح ی کنار 
، پووواهوووایم را  ل ملحفوووه احتموووالا از روی انووودامِ نیم عایوووا ن

ن ر یی
 . سست کرد 

ی  فووووونای فووووواید من افوووووتباه  ماس  ر ته بودم اما، فوووووماره
 کردم؟غیاث را  ه می

 

 

  یید:  دای پشتِ خک دوباره می

 

 

 فما؟ -

 

 

جنبووانم و دریوووو  از  وا ی نووامفهوم کووه از میووانشووووووووووووووووان لووب می
 خارج فود! 

 ر تم! من...دافتم  رو می
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 من..زنشم..  -

 

 

ام پافووووووووویدهدهد و ا نبار مغزل از هم بالا ا وووووووووله و پاسوووووووووم می
وع به  حلیه کردنِ  دایل  فنای ا ن زن می

 کند. سری

 

 

-  !   هان... و ی

 

 

کنم و رسووووانم،  نم را راسووووت میدسووووتم را به پشوووو ی  نت می
 ا ن زن...ثایا بود؟

 ثایا بود! 
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 ونم بیدارش کنم غیاث الان خوابه ملیسووووووا جون، نمی -
بدخواب میشووووووووووووووه، خودش که پافوووووووووووووود میگم زنگ بزنه 

 جر که نیست؟بهت عهیزم، مش

 

 

 فکند، قامتم هم!  دایم می

های قل ر که با هزار سوووووووووووون ی بهم  سووووووووووووبانده بودم باز  که
فوووووووووووود یک  دم، ا ن همه فووووووووووووود و م ر میهم از هم جدا می
 زخم بنورد؟ 

 م ر میشد یک  دم...ا ن همه بشکند؟

 

 ۶۳۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 ]غیاث[
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فووم احسوواس کردم،  رما ی ی  و نوازشل  رامی را پشووتِ لاله
رسوووووووووووووید، لبنند را میانِ که از جانبِ  نل کو کش به  نم می

 هایم نشاند. خواب و بیداری روی لب

 

 

هوووووای ریز و کو کش  رام  رام روی فوووووووووووووووقیقوووووه و بوسووووووووووووووووووووه
 کرد. نشست و یادِ ایامِ   فته را برایم زنده میام میپیشا ن 

  هسته غر زدم: 

 

 

 ب ا بنوابم ملوس...  -

 

 

هایش روی فوووووووووووووووود و ان شوووووووووووووووتیش محجم  ر میهابوسوووووووووووووووه
 کند. ی کمرم پیاده روی می یغه

  رام و پر از  نازی! 
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د و پیشل رویم هووایم  هسوووووووووووووووتووه از هم  ووا ووووووووووووووولووه میپلووک  ب 
 بکنم. هایش را میسفیدیل سکنه

 

 

بویل خوشل علری که  ییا عور فووووووووووووده بود را به مشووووووووووووام 
 کشوووویده و  ون کود  خردسووووال سرم را روی زانییش جابه

 کنم. جامی

   بر شته بود؟

  مد! یادم نمی

ن از دیشب و خا راتش یادم نمی   مد! ه چ  ب 

 

 

ن فووووم که رویا زنم، می هسوووته  ووودایش می خواسوووتم ملمی 
 بکنم، که او ا ن است، درست بالای سرم. نمی

در حان که  نل لنتم را به اغوش کشووووووووووووووویده و  نم را نوازش 
و  ب و  اب بوده  کند و به حتم دیشوووووووووووبمان پر از فوووووووووووور می

 است... 

 دیشب؟ 
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  مد! دیشب را یادم نمی

 

 

 ملیسا!  -

 

 

 ایستد. نوک ان شتش  رام روی کمرم از حرکت می

د و کمی سرل جوووایم  جوووان هوووایم از هم  وووا ووووووووووووووولوووه میپلوووک  ب 
 خورم! می

 

 

 کند. های داغش را درست پشتِ  وفم رها مینف ل 

م ای محو از ا فاقاتِ  ند سووووووووواعتِ پیش پیش  شووووووووومهاله
 بندد. نقش می

خورد، لب و ز ن نیمه عایان در حان که روی  نم  جان می
اش را های لا  خوردهکشوووید، ناخن وفوووم را به دندان می
 داد و... روی کمرم حرکت می

 ز ن که ملیسا نبود! 
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 ملیسا نیست ون ب اش... من هستم عهیزم...  -

 

 ۶۳۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ی یک نف  کشیدن بجار ا تاد. لهمغزم به حدِ  ا 

هیجوووه وا ر توووه ام را سریوووو  جم  و جور کردم، روی  نوووت 
ن فوووووووووووووووودم و نگوواه وار تووه ام را بووه او ی دوختم کووه  نهووا نیم خب 

ه و وار ته روی پوفووووووووش ملحفه
 
 بود که فوووووووو

ی
ی سووووووووفید رنکی

 هایش انداخته بود! فانه

 

 

اش را میان ان شووتش پیچاند، پر انتهای موهای رنگ فوووده
  نازی کنشل لب به دندان  ر ته و پچ زد:  از 
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  بحت بنب  عهیزدلم، خوب خوابیدی دیشب؟ -

 

 

ن کشووووووووووووووویوووده فوووووووووووووووووود و  نگووواهِ پر از فووووووووووووووویلنتش  رام  رام پوووا ی 
ام را که اونون پر ی برهنههایم همزمان با او نیم  نه شووووووووم
 های او بود را کاویید! از رد لب

 ام نشست: کو دستم ناباورانه روی سکنه

 

 

ه -  ...ا ن ا؟ نبر

 

 

ل  نتش نگاهم را به سمتش سراند. 
ی ی قب    دای قب 

 هار دست و پا، در حان که کنشل ل ش را به دندان کشیده 
 بود سمتم  مد. 

ن ا تاد. ملحفه  ی سفید رویل  نش به رقد در  مده و پا ی 
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ی روی دوزانو روبرویم نشووووسووووت، دسووووت و دلبازانه بالا  نه
 عایانش را پیشل رویم قرار داد. 

اش لای  ار موهایم خهیده و لب های لا  خوردهان شوت
 زد: 

 

 

 ی جرممون مشند نیست پدخاله؟از  حنه -

 

 

هایم نایل  جان خوردن قلبم از  مش ایسوووووووووووتاد و من دسووووووووووووت
 هم ندافتند! 

به لبم  سووووووووووووباند، نگاهش را  هسووووووووووووته بالا کشووووووووووووید،  ار  لب
هایش نوازش میشد و او از قصد  نل موهایم میان ان شت

  رخاند: یانش را روی  نم میعا 

 

 

Page  |  2152
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 با هم خوابیدیم دیشب!  -

، پاهامو واسوووووت وا کرده  دقیقا هم ن ا ی که الان نشوووووسووووو ی
 بودم و نگم که  لوری... 

 

 

هایم های کمرم را لم  کرد و  وشکو دستش میان مهره
ی داسوووووووووووووووتا ن بود که وایا به ن ر ی فووووووووووووووونیدنِ ادامه ماده
 رسید! می

 

 

ن یوووووووه  ری  رسووووووووووووووونوووووووه بهم - حملوووووووه کردی!  ثوووووووارش  عی 
ن پام غیاث    ر از زیرل دلم...بی 

ن هم ن اسووووووت، یجم پا ی 
 جون! 

 

 ۶۳۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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هایش یکدی ر را بوسووووووووووووود و قبه از ا نکه پلککنشل لبم را می
 پرسم: بغه کند، مبهوت می

 

 

  و  یجار کردی؟ -

 

 

 سوووووووووووووزاند، با اوراه از  نمنف ل پر حرارتش پشووووووووووووت لبم را می
 دوزد: هایم میکمی  ا له  ر ته و نگاه خمارش را به  شم

 

 

من  نها ی کاری از دسوتم بر نم ومد که،  و هم کمبی از  -
 من همجاری نکردی! 
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پشت به من روی  نت خم فد، باسنش را کمی لرزانده و 
ی سر  رنگ را در دسوووووووووووووووت سوووووووووووووووم  در حان که  که پار ه

ن فد.    ر ته بود، روی  نت نیم خب 

 ها ی گه انداخته و لبنند به پار ه افاره زد: هبا  ون

 

 

 ا نم یه نمونه از فاهجار دیش ت!  -

 دیشب همه   و جر دادی عیاث بیشبی از همه خودمو! 

 

 

دانسوووووووووووتم به ای دی ر از ا فاقا ی که میقبه از ا نکه دسووووووووووووته
ی من  ووورت  ر ته را به نمایش ب  ارد، دسووتِ قلم فووده
  یم! به خودم می

 مینگوواهم بووه  هوو
ی
ا توود کووه  ضووووووووووووووووای داخلش ار د واریل  نکی

 قصدِ خفه کردنم را دافت  ییا! 
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ی  نووووت را دور کمرم پیچووووانووووده و  هسوووووووووووووووتووووه  جووووان ملحفووووه
 خورم. می

ی زبانم از حرکت هایم بهم دوخته فوووووووده بود، ماهیچهلب
بانِ قلبم را به کند فدن می  ر ت! ایستاده بود و ضن

 خواهم!  رخم  ر  نکه بدانم  ه میدور خودم می

وع فوووووووووووود و ثایا   ر  نکه بفهمم  مامِ ا ن ا فاقات از ک ا سری
روی  نت پا روی پا انداخته بود، پوسوووتِ سوووفیدِ فوووجمش 
را لم  می کرد و هر از گووواهی لبننووودی دنووودان نموووا  حییلم 

 میداد! 

 

 

سرت   ش نر وووووت ا نقووووودر دور خودت پ چ خوردی؟  -
ن خب عشقم!   بشی 

 

 

 فد. نمی خواستم باور کنم اما باورممی

 من... نل ز ن جز زنم را لم  کرده بودم؟
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لو فوووووووووووودهدهم، ملحفهاب گلییم را  رو می ن ی ول ی روی زمی 
  ییم: را به سمتش پر اب کرده و اهسته می

 

 

م...من... و مسووووووووووووتیم ن افووووووووووووتم کشوووووووووووو جای ملیسووووووووووووام  -
ووووووووووووی سر هم کردی که باورم  بنوابه ب د  و...ک*سوووووووووووووودو

ه ار برش خوای ببشووووووووووووه دسووووووووووووتم به  نت خورده؟ می
 ثایا؟ 

ه که باهات خوابیده بافووووووووم، دیشووووووووب  من  و مغزم  رو نمب 
 هر  هی خورده بافم بازم... 

 

 

 لبنند به لب میان حر م پاید: 

 

 

ن پامه، می - ؟باهام خوابیدی! فاهجارت بی   خوای بب  ن
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های ناباورم پاهایش را از هم  ا ووووووووله  فت و پیش  شووووووووم
 داد! 

 

 ۶۳۷#پارت

 #غیاث 

 جا رای#نییسنده

 

 

 دوزم. ی ا اق مینگاهم را فن الفور به  وفه

وع بووه خورد و حرص در جم ووهابروهووایم بهم  ره می ام سری
 کند!  پیدن می

 

 

ی؟ دیشووووب  ا سووووپیده  - نگاه کن دی ه،  را  شووووم می ب 
 دم... 
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پرم، با  ن  ووووووودا ی که اونون بیش از اندازه میان حر ش می
  ییم: بالا ر ته بود می

 

 

 پا تو ثایا!  جم  کن لنگ و  -

اون یووه نمووه حرم ی کووه بکنمون بودو ریوودی  وش، یووه کوواری 
 نکن دستم روت بلند بشه! 

 

 

 نازانه خندید، روی  نت  نش را بالا کشوووووووووووید، نگاهش را 
 ی ا اق داد و پچ زد: به  هار وفه

 

 

 حر مو باور نمیک ن نه؟ ع  ر نداره!  -

یمی  دونسوووووووووووووووتم دبووه در میوواری کووه کثووا وت کوواریتو  ردن ن ب 
 ... ن  واسه همی 
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 ی ا اق دراز کرد. نون ان شتش را به  وفه

 

 

ن اون ارو!  -  ببی 

  یلم دیشبمون اون ا ضبک فده! 

 

 

ل کو کی ی د وار سر میوار ته به  وفوووووووووووووووه
ن  رخانم و دوربی 

 که کنش د وار بود را م ب نم: 

 

 

 نه!  -

 

  را؟ -
 

؟   کر کردی پیامبر خدا ی که دست از پا خلا نک ن

مردی، یووه مردی کووه نم تونووه نیووازفوووووووووووووووو  سر و  هتو بزنن یووه
 سرکوب کنه! 
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از روی  نت بلند فووووووووووود، لباس خواب بلند و سرخش را به 
  ن کشید و زیر لب پچ زد: 

 

 

ت نمیکنه،  بی یه که.  -  . زنتم که سب 

 

 

ن می  مد دهم،  وووووووووووووووودایم از  ه  اه در می ب دهانم را پا ی 
 زما ن که  فتم: 

 

 

  ه  هی خوردم من!  -

 

 

اغوفووووووووش را به رویم باز کرد و مهابان لب  به سووووووووومتم  مد،
 زد: 
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 هیار عشق دلم! هیار  داتشم!  -

 . د ر یا زود باید ا ن ا فاق میفتاد.. 

 

 

کشد و  قدر حرص و استیصال ب م گلییم سیمِ خاردار می
 بغض برای قورت دادن دافتم. 

فووود، لبنند روی هایش دوخته مینگاه سرخم که به  شووم
 دارد! قدمی به عقب برمی ماسد و نامحسوسل ش می

ان میقدمِ عقب ر ته کنم و دسوووتم با یک حرکت اش را جبر
هوووای کلیووود گلییش را بوووه انحصوووووووووووووووووار  ر توووه و از لای دنووودان

 ام میغرم: فده

 

 

 و منو کشووووووووووووووووندی  و ا ن  ه دو ن که رو  ن و بدنت  -
 مانور بدم حرومزاده؟
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یه ده ن از  و من  وووووا  کنم که هر جا اسووووومم به  وفوووووت 
  هارستون  نت بلرزه...!  خورد 

 

 ۶۳۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 شووووووارل دسووووووتم دور گلییش سووووووفت  ر می فووووووود و او با اندک 
 کیبد: ام مشت میزوری که دارد به سکنه

 

 

ارو من...من کاری نکردم...حق نداری همه - ی  قصوووووووووووووووب 
 بندازی  ردن من! 

 

 

ده میپوسوووووتِ نازکِ گلییش محجم میان ان شوووووت ووووی  هایم  دو
 ا تد! فود و او از درر و  ر نفش به خ  خ  می
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 کار و کردی  خرش؟ -

ون رین ی  جفت پا اومدی وسوووووک زند یم،  ه و کثا تتو بب 
 دلت خنک فد؟

  ند زدی ثایا...خا   و سر من که  ند زدم... 

 

 

ای نف  دود و ثایا برای لح ههایم میافک میان مردمک
 زند. کشیدن به سر و  ور م  نگ می

 زنم: اش کیبانده و پچ میام را محجم به  ونهسیر

 

 

  را؟  را؟ -

  را  ند زدی به زند یم؟

؟  را  ا ا ن ا پیش اومدی که دسوووتم   را دسوووت برندافووو ی
 به  ن کثیفت بنوره؟
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 زند:  ر نف  پچ می

 

 

...اث...ول..ولم...کن...  -  غ...کن

 

 

 کند: ی راستش را نوازش میسیر دومم  ونه

 

 

 بست نبود؟  -

 ا هم ن ای کار بست نبود؟ 

همونقووودی کوووه زنمو نصوووووووووووووووو جون کردی و منو در بوووه در 
 بست نبود؟

حتما باید  نتو میکشوندی زیرم که دلت خنک فه؟ حتما 
 باید ا ن همه پیش مب   ی که دلت خنک فه؟
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ن دسووووووووووتم  هسووووووووووته از دور گلییش فووووووووووه می فووووووووووود، روی زمی 
 کند. ا تد و وحشتنا  سر ه میمی

 

 

 .  را... را..  -

ل 
ی
ن زند  وی دافوو ی که با بهم رینیی ک ای زند یت کم و کدو

ان می  فد؟من جبر

 و   ا نقدر حرومزاده فوووووووووووودی که روحت وق ی زیر یه مرد 
؟ ه ارضا میشی  زن داره مب 

 

 

ن دو زانو می  ا تم! روی زمی 

 ام! ملیسا...ملیسای بیچاره

ل بهم رینته
ی
 ی من دامنش را می ر ت؟ ا   باید  تشل زند 

ن دستسرم   زنم:  شارم و مستا ه پچ میهایم میرا مابی 

 

 

؟ -  دِ  خه نوکر م بست  ن
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  ا ک ا باید  و زند یم  رو ک ن که خیالت راحت فه؟

 ملیسارو  یجا کنم من!  لوری به اون بگم... 

 

 

 لرزاند: ی  رامش  نم را میزمزمه

 

 

 دونه...من...بهش  فتم! دو...میمی -

 

 ۶۳۹#پارت

 #غیاث 

 ایجار #نییسنده

 

 

ام سر ی افووووووووووجم روی  ونههمزمان با بالا امدن سرم، قلره
 مینورد: 
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؟ -  ار

 

 

یک دسووووووووووووتش را  کیه گاه  نش کرده و دسووووووووووووت  زادش را به 
 رساند. گلییش می

 موود و بووا ا ن حووال همووان پرووی هوایش بووه زور بووالا مینف 
 سابق بود! 

ه  هایم دوخت و پچ زد: اش را به  شمنگاه خب 

 

 

 ..حالا دی ه از همه ار خبر داره! من بهش  فتم.  -

 

 

د. ای  ولا ن میانمان را سکوت میبرای لح ه   ب 

فوووووووووووووووود و او برای زنووده مووانوودن نف  هووای من قل  مینف 
د! می   ب 
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ن  نش را کش می دهد  ا جاش که دسوووتش عسووور روی زمی 
 کنارل  نت را لم  میکند: 

 

 

زی  فته بودم...من...نم بازم...یا برنده میشوووووووووووووم...یا با -
نم!  ن  رو بهم مب 

 

 

 _♡ ___ 

 

 

 ]ملیسا[

 

 

 منت ر مانده بودم! 

 مثهِ  مام ا ن  ند ماه، مثهِ  مامِ ا ن مدت! 

منت ر مانده بودم  ا زما ن که پشت در بودنش را بب نم،  ا 
زما ن که به در بکیبد و اظهار پشووووووووووووووویما ن کند،  ا زما ن که 
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من  بقِ عادت قدیمش عابده بکشد، داد بزند و ا نبار به 
 بفهماند که افتباه فنیدم. 

اگر می فوووووت بووووواور می کردم اموووووا او... مثوووووهِ متهمی بود کوووووه 
 اظهار پشیما ن نمی کرد! 

 

 

 نها کشووووو که از حالم خبر دافوووووت،  رفوووووته بود و همچنان 
 سفت و سنت پایل حر ش ایستاده بود. 

 

 

 غیاث و خیانت؟ -

 مغز و وا کردن ریدن  وش؟

  را باید خیانت کنه؟

فوووووووناش،از هر ده  ا حر ش نه  ه ثایا رو نمیب دفوووووووم  و م
  اش دروغه؟

 

 

الالان!        نه  ا  اما  می فت   
دروغ
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 افاره زده و  ر رم   فتم: 
ن  اهسته به پاوت روی زمی 

 

 

 اونو بیار!  -

 

 

ن بردافووووووووووووت و به دسووووووووووووتم  غرولند کنان پاوت را از روی زمی 
 داد: 

 

 

باور کردی؟ ب ار خودش بیاد واسووووووووووووووت  وضوووووووووووووو ح بدم  -
 ملیسا! 

 

 

دانستم داد و میوی پاوت را کندم، دلشوره امانم نمی مرل ر 
کوووووه مثوووووه  موووووام ا ن  نووووود مووووواه، ا فووووواقِ خو ر در انت وووووارم 

 نیست! 
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ن که دسوووووووووووووووت های جن ل کاغِ  گ سوووووووووووووووه را لم  کرد و همی 
ون کشوووووووووووووواندم، نگاهم به عک  ها ی  ره خورد کاغ هارا بب 

ل خ ص را دافت!   که برام حجم  ب 

 

 ۶۴۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ا نکووه نف  می کشووووووووووووووویوودم و هنوز زنووده بودم برایم ع یووب 
 بود. 

فوووووووووود که یک  دم ا نقدر بب ند و بکشوووووووووود و بفهمد و م ر می
د؟  نمب 

ن  سبیده  جانِ سگ دافتم انگار، پایم  نچنان به ا ن زمی 
ی ا ن وواسوووووووووووووووووت و من بود و کنووده نمی فووووووووووووووووودم کووه  ییووا خب 

م!   بینبر
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  یشده؟ -

 

 

د. عک  ها را از دستم می   ب 

یک به یک نگاهشووووووووان می کند و سوووووووووم  یک دسوووووووووتش را به 
 دهانش  ر ته و وار ته به من می ن رد! 

 

 

زنووود و من از روی  نوووت بلنوود من و من کنوووان  ووووووووووووووووودایم می
ایسوووووووووووووووتم و  قوودر ا ن من برابم فووووووووووووووووم، روبروی ا نووه میمی

 غایبه بود! 

! نه امیدی در نگاهم بود و نه فوفی برای ادامه  ی مسب 

 

 

ای که خواسووووتم هر  وفووووهکشووووم، میام می ونهدسووووت روی  
 ردِ لم  او بود را بشییم! 

 را هم احساس نمی
ی
 کردم. دی ر ح ی خستکی
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 ملیسا من...ا  ...حر  بزن باهام خب؟ -

 

 

کنم، کرم پودرم را  هسووووووته با براش روی  ووووووور م پنش می
 کرد. ام سن   ن میحش وحشتنا   نتِ سکنه

ده فد: دستِ  رفته  رام رویل فانه  ام  دی

 

 

 ملیسا بیا...بیا حر  بزنیم!  -

 

 

فووووودم کشوووووم، با ارایش زیبا  ر میپشوووووت  شووووومم را سوووووایه می
 انگار... 

 هایشان بود. فاید فبیه همان ز ن که در عک 

 فبیه ثایا! 

غیووووواث حق دافوووووووووووووووووووت دل بکنووووود از من...از م ن کوووووه دی ر 
 ظاهری م  وب کننده ندافتم! 
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 حق دافت دل بکند! 

 

 

ه میهایم به  شوووووووووووووووم بکنم اما ا نبار فووووووووووووووووم، خودم را میخب 
 بدون لبنند! 

 زنم:  هسته پچ می

 

 

ی افوووووووووووووووجم واسوووووووووووووووووت غیووواث...ون من دی وووه  شوووووووووووووووموووه -
 نمی وفه مرد! 

  و  یجار کردی باهام؟! 

 

 ۶۴۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ن ؟         میک  داری  ملیسا،  یجار  فاید  توفاپه   -
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ون کشووووید، افووووک میان   هایش شوووومرژ لب را از دسووووتم بب 
هوووووایش  جووووووان حلقووووووه زده بود و موق ل حر  زدن فووووووووووووووووووووانووووووه

 خورد. می

 لبنند به لب زمزمه کردم: 

 

 

؟ او ن کوه بهش خیوانوت فووووووووووووووووده منم،  و  -  و  توه دخبی
؟   را  ایه میک ن

 

 

 هایم را بغه  ر ت. فانه

 سر یه  ایبانم کشید و هق هق کنان پاسنم داد: 

 

 

 دونم ار بگم... من...  قک...نمی -
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 کشم. ش میدر اغوف

کردم یوووادم ذهنم پر از  کرهوووا ی بود کوووه هر  قووودر  کر می
  مد! نمی

ن  ن بار  فت " ا ن نب  قفه کرده بودم و  ه کشووووووووو برای اولی 
 ب  رد؟"

 

 

ی هست  رفته...  - ن  یه  ب 

 ... ی رو یاد  ر تم ی  ن ن  من یه  ب 

دونسووووووووووو ی  دم وق ی غمش سووووووووووون   ن میکنه، یه بار  ایه می
، سوووووووووه بار  ایه میکنه، ده بار  ایه میکنه دوبار  ایه میکنه

 میکنه، ون بار یازدهم دی ه  ایه نمیکنه! 

 

 

 زند:  و گلو  دایم می
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 ملیسا!  -

 

 

فود، نگاهم به هر  وفه جا میاش جابهام روی فانه انه
! فود ب ز عک کشیده می ن  های پنش فده روی زمی 

 

 

ون ا نلوریه که  دم یه جا دسوووووووووووووت برمیداره دی ه،  ا  -
؟       ایه مینوای ک ن

 من  و دلم ا یشه الان! 

 دونم  لوری زندم! نمی

ن الان نمینمی م! دونم  را همی   مب 

ق زدن دارم نمی پ 
 
دونم  لوری سرپووووووام،  لوری بوووووودونِ  

 زنم! حر  می

ی رو خوب یاد  ر تم ن  ون یه  ب 

ایم، مارا به سنت جا ن های ه ر را   راندیم و زندهفب
 خود ا ن گمان مبود! 
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  یید: لرزاند و میدهم،  انه می نش را از  نم  ا له می

 

 

 ای ملیسا...  و... و  رفته -

 

 

 اید! میهایم بی ان کشلب

 حالم خوب نبود؟

 نبود! 

ای کووووه  ییووووا غیوووواث اورا من  رفوووووووووووووووتووووه بودم، امووووا  رفوووووووووووووووتووووه
 خواست! نمی

 

 ۶۴۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 ]غیاث[

 

 

ن پاوت سوووووووویگاریه که - داری میکشووووووووی غیاث  ا ن سووووووووومی 
جوووووووان! بوووووووا خودت ا نلوری نکن جونِ من واسووووووووووووووووووووووه 

 س متیت سمه! 

 

 

 دهم. سر به بازویم  کیه می

د امووا جر ووت نزدیووک فوووووووووووووووودن را  ن ثایووا ب مل  وفوووووووووووووووم حر  مب 
 ندافت. 

ب سوووووویر ونه های مت ددم کبود فووووووده بود و هایش از ضن
 رسید. هایش به  وفم میبغض همچنان از لای حر 

 

 

م. سرم را بالا می   ب 

 روبرویم به د وار  کیه زده بود. 
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دانسوووووووووتم که  ه فووووووووویلا ن کرد و من میم لومانه نگاهم می
 هایش پنهان است! پشت پلک

 

 

 غیاث جون!  -

 

 

 خارانم. ی پلکم را می وفه

 زنم: خاوسبی سیگارم را روی  نت  جانده و پچ می

 

 

 ببند دهنتو!  -

! حالم بهم می ن ن  خوره وق ی ا نلوری  دام مب 

 

 

 زند:  و گلو هق می
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 من...  -

 

؟ - ؟  و ار   و ار
 

 خواس ی پیش بری ثایا؟ ا ک ا می

منو بدبنت کردی، یه نفرو زیر خا  کشووووووووووووووووندی،  نل زن 
مایضوووووووووووومو لرزوندی، رک بگم بت ریدی  و زند یم واسووووووووووووه 

؟  ار

 ی مایض  ونت؟ واسه ع قه

  را نتونس ی باش کنار بیای که نمینوامت؟

 الانم نمینوامت! 

 ال دیگم ب  ره نمینوامت! هزار س

 

 

ن بر از روی  نت بلند می فووووم و او دسوووتپا ه به سووومتم خب 
 دارد. می
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هایش سووووووووووووویاه فوووووووووووووده بود و ارایش کمرن ش، به زیر  شوووووووووووووم
  ورت ا تضاان روی  ورتش ماسیده بود. 

 

 

د: مچ پایم را میان ان شت  هایش  دی

 

 

... نمی -   و ن با من ا نجارو ک ن

!  و به من دست زدی! نم تو   ن ولم ک ن

 

 

  رسیده بود، من هم  رسیده بودم... 

 رسویده بودم از دسو ی که میدانستم اونون دی ر به سمتم 
 دراز نیست! 

ون میپایم را از میان ان شت  کشم. هایش بب 

 

 

افغان!       واق ا  ثایا...ثایا  و   -
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 کر کردی که فووووووووووووووووب خودمو م ون غار لاپات خان کردم 
مت؟  ی  ن میام می ب 

 

 

ن   زند. رود و خاموش  دایم میوا می روی زمی 

 

 

م میفتم به پای زنم  ا  وهی که خوردمو ببنشوووووووووووه،  - مب 
ن باش انتناب من ز ن من  ح ی اگه نبنشوووووووووووید ملمی 

 !   و  ن

ی ی ناخنل فوووووووووکسوووووووووتههزار  ای  و هم که جم بشووووووووون،  یکه
 ! ن  زنمم نمیشی 

ون،  ن یه  یکه دسووتمان، همونقدر راحت م ندازمت بب  عی 
 ن حالا... برو غاز و بِچرو 

 

 ۶۴۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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ی ا اق را باز کردم،  وووووودای بلند فوووووودن و درب نیمه بسووووووته
ا تووادنش را فووووووووووووووونیووودم و بوووا قل ر  تش  ر تووه از ا ووواق خووارج 

 فدم. 

 

 

غیووووواث نوووووه...غیوووواث...من عک  دارم...من...من  یلم  -
م، به    برو و م بر

دارم از دیشووووووووووووووووب، به خدا اگه نمو ن
نم سرل  وب جون خودت کوووووه ع

ن هیز اینمی  برو و مب 
 غیاث... 

 

 

ه ن کشیدم. دست ب   ی درب خروج را پا ی 

د و التماس پار ه ووووووووووووی اهنم را از پشوووووووووووووت میان پن ه  دو ی پب 
 کرد: 
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...من...  -  نم تو ن ا ن کارو ک ن

 

 

 دوزم. هایش مینگاه  ر  فاو م را به  شم

ه لرزانووووود، پر از بغصیووووووووووووووون کووووووه از  شوووووووووووووووملووووووب می هوووووایش سری
  یید: کرد،میمی

 

 

 نم تو ن ا ن کارو ک ن باهام!  -

 

 

 من  ب از سرم رد فده ثایا...  -

 منو ی*ا یووودی کوووه دی وووه یجم 
ی
یوووه جوری  وووا دسوووووووووووووووتوووه زنووود 
 ! ش به ه چ  وفم  ن  بیشبی

،  یلمی  خوفوووال میشوووم یه نسووونه از  یلمتو واسوووم بفرسووو ی
 که نقش اولش خودت بودی! 
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د، روی نوکِ پا بلند فدههایم را محجم میفانه و ا نبار   ب 
  یید: مهابان  ر می

 

 

!  و غب  ت نمی -  ذاره منو ول ک ن

 !  همونلور که غب  ت ن افت ملیسارو ول ک ن

 

 

ن هوووایش را از روی فوووووووووووووووووانوووهپر از حرص دسوووووووووووووووووت هوووایم پوووا ی 
ده و لب اش را میان ان شوووووووووووووتکشوووووووووووووم،  انهمی وووووووووووووی هایم  دو
 زنم: می

 

 

 خود و با ملیسا جم نبند!  -

 !   و افغالِ لای  وفتم نیس ی

 

 

 کنم. اوی مات مانده را پشت سر   افته و در را باز می
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ن پیش ملیسا را ندافتم اما هوای ا ن ا خفه بود!   روی ر یی

کشوم و کاش ا ن خانه به  ر حو وله کفش هایم را به پا می
 سوخت! خانه و م همانش در  تش میهمراه  احب

 

 

 من...ممکنه حامله بشم!  -

ی نکردیم، منم...نمی ی عشوووقمونو بندازم ه ونم ثمر جلو ب 
 پ ...از الان میگم که  ماد یشو دافته بافه... 

فوووووووووووواید ه چ وقت منو ننوای...ون نم تو ن بچتم ننوای 
 غیاثِ ساک! 

 

 ۶۴۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 هایم را بالا پراند.  دای بسته فدن در فانه
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به پناهگاهش پناه برده بود و فووووک ندافووووتم که از  شوووومی 
 ازم میکند! در براند

  ک به  ک ر تارم را! 

 رود! بکند که حرص   ونه موریانه وار از  نم بالا میمی

 !  و خدا اورا ل نت کند، مرا بیشبی

 

 _ 

 

 

ون دستِ کمی از خانه  ی ثایا ندافت. هوای بب 

 خفه،  نگ،  اریک... 

بسووووووووووووووووت و قوودم بووه  وری کووه میووان گلییووت  ووارل عنکبوت می
 کرد. قدم  ورا به مری نزدیک  ر می

ای ی  مووواسل  لفنل همراهم  مووواس یوووک دقیقوووهاز  وووارینچوووه
 ملیسا را  ک کرده بودم! 

 

 

 ثایا زهرش را به  وفه  وفه
ی
 ام  رو کرده بود. ی زند 
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لب جدول نشوستم، سویگاری به کام  ر ته و  سومانِ بالای 
 سرم را نگاه کردم! 

 

 

؟  -  الا اون ا ی

 ب  ن دی ه مارو؟می

 

 

ن از مور ه خاوسوووووبی سووووویگارم را روی ای که در حال بالا ر یی
 کفشم بود  جاندم. 

 خندیدم!  ازید که میدرد  نچنان به  نم می

 

 

ها و کشووتم، یه  وفووه از عه اوس کایم، یکی از مور ه -
 زند یمو ب*گا! سر به سر میشیم ایلوری. 

، حالیت ه  ماهم ا ن پا کنیم؟  میگم مش ی

ت یوووواد وری ک  میگم اگووووه از یووووادت ر تووووه بووووِ
نم کووووه مووووام ی  ن

 نصفه و نیمه  دمیم! 
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ل وجودم پکی عم ق از سیگارم می
م، کاش دودش خاوسبی  ب 

 کشید! را به  تش می

 

 

 ی  ن میگم که ب  کن ا ن امتحان اله تو...  -

ما  و امتحانای مدرسووووووووووووووه هم   دید میاوردیم،  وق  داری 
 جلو  و ر وزه نشیم؟

تحووان من یووه نفرم خوودا،  و داری قوودِ هو هش نفر منو ام
 !  میک ن

 

 

  کد... ی درفت افک روی  ونم میقلره

 ام! کنم و انگار میان جم یت مادرم را گم کردهبغض می

 کشید و بیچاره ملیسا... قلبم  ب  می

 ملیسای من... 

 ... ملیسا ی که دی ر فک دافتم مالِ من بماند 
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 ید که دانسوووتم ا نبار  نها زما ن به دیدنم میملیسوووا ی که می
م، ه بتم را پوفانده بافد! سنگِ سر   دِ قبر

 

 ۶۴۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]ملیسا[

 

 

کردم اگوووه یوووه  وووا ووووووووووووووولوووه بکنمون بیفتوووه واسوووووووووووووووووه  کر می -
ه...   جفتمون بهبی

، الان می دونم اگه جدا فووووووووووووووویم از هم به نف مون ون بابا ی
 بافه! 

 

 

 روی  نت میمینشکند.  
کنارم
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  یید: رده و میهایم را نوازش ککو دستش اهسنه  ونه

 

 

ن دی ه بود.  - ن د روز ن زت یه  ب    را بابا؟  و که  ا همی 

 دونم؟کاری کرده که من نمی

 

 

 زنم. به زور لبنند می

 ا تم. پیچم و یاد دیشب میهایم را در هم میان شت

ن  نت  ا  بح جان کندم،  ا بح مردم...   روی همی 

  ا  بح  مام خا را مان را مرور کردم... 

 ی ر عافقش فدم، بارل دی ر  نفرم را نثارش کردم. بار د

 

 

ی نشده باباجون، دی ه با هم نمی - ن ...  ب  ن  سازیم همی 
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 مینندم  ا او نشکند! 

ها ی از  نم فووووووکسووووووته بود که  ا فوووووواید ن فته بافووووووم اما  که
 دیشب ح ی از وجودفان خبر ندافتم! 

 

 

 پ   جلیو بچه ار میشه؟ -

 

 من هش می -
ی
 یدم بابا... دارم...من بهش زند 

 

 اجازه نمیدم ه چ وقت افتباه منو  کرار کنه! 

ذارم من بزر ش میکنم، فوووووووووبیه یه زن بزر ش میکنم... نمی
 ه چ وقت رنار رو که من  حمه کردم  حمه کنه... 

 

 

م. دست بابا را میان دستم می   ب 

ی ازدواجشوووووان را ب د از   فوووووت  ند ن سووووووال هنوز حلقه
 در نیاورده بود... 

 هم نلور... غیاث هم 
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  نها  فاوتِ غیاث و بابا و اداریافان بود! 

 

 

 خوام بچم مثه من بشه بابا... من... من نمی -

 

 

 ای به در کیبیده فد. حر م  مام نشده بود که  قه

 رفوووووته سراسووووویمه سر به داخه کشوووووید و هول فوووووده زمزمه 
 کرد: 

 

 

 خواد بب نتت...س م! یکی اومده...می -

 

 

 که پرسیدم: دلم به فور ا تاد زما ن  
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 ن فت کیه؟ -

 

 

  نش را به داخه کشید: 

 

 

 می ه اسمش ثایاست!  -

 

 ۶۴۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 فود. هایم می رس جای هین  مامیل ح 

هایم بالا ا ووله به عرق نشووسووته و وای اگر بابا دسووت کو
  همید... می

 پرسد: دهم و بابا می ند  ند و  ر هد  سر  جان می
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 ی غیاث؟ ا ن ا  یجار میکنه؟بی خالهثایا؟ دخ -

 

 

ن می فووود و من بالا ا ووله مچ دسووتش را روی  نت نیم خب 
 زنم.  نگ می

 رخوووووانووووود و نگووووواه مت   ش میوووووان بوووووابوووووا سر بوووووه سووووووووووووووومتم می
 فود: جا میهایم جابه شم

 

 

  یشده باباجون؟ -

 

 

ن دروکن که به ذهنم می رسووووود را به زبان من و من کنان اولی 
 اورم: می
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 ه...اومده بکنمون پادرم و ن کنه بابا... اومد -

م ردش کنم بره!  م...مب   من خودم الان مب 

 

 

؟   ار ش کن بیاد  و  رفوووووووته زفوووووووته دم  -  را ردش ک ن
 در... 

 

 

ون می وا ی کووه از حن ره جهوود، دسووووووووووووووووت کمی از ج   ام بب 
 ندارد: 

 

 

م الان!  -  ن...ه...من خودم مب 

 

 

ن می ه پشووووووووووووت سرم فوووووووووووووم، بدون ا نکه بروی  نت نیم خب 
م. نگاه کنم، راه خروج را در پیش می   ب 
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ن پله ها را از ن ر   رانده و ح  حالت  ثایای منت ر پا ی 
 کند.  هیع به جانم رخنه می

 

 

د، دندان فوووووووونود، سر بالا میهایم را که می وووووووودای کفش  ب 
 خندد و برایم دست  جان میدهد: نما می

 

 

 ومدم  و! خونه...در باز بود  ر اجازه اس م  اب -

 

 

 دهد: با خباثت ادامه می

 

 

یه عر ن با حاج محمود دافوووووووتم، خوفوووووووحال میشوووووووم  -
 اگه زیارتشون کنم! 
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  یید: دهد و میی کو کی میان ان شتش را  جان میقل ه

 

 

دار  - ا خبر ن  کر کنم خوفوووووووووحال بشوووووووووه اگه از یه سری  ب 
 فه م ه نه؟

 فتم فوووما دونفر که رو ون نمیشوووه، حداقه من کار ون یه 
 ه کنم، ن رت  یه؟سر 

 

 ۶۴۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ه  فوم. اش میپر از نفرت خب 

ن اش را کش میهووای رژ خوردهلووب دهوود،  شووووووووووووووومکی از پووا ی 
 زند: نثارم کرده و پچ می
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؟ - ن  بیام بالا؟ یا منت ر بمونم  و بیای پا ی 

 

 

های بی انم دسوتم دورل نرده سوفت می فوود، کاش ان شت
 کرد! د می ردنش را خور 

ن می هسوووووووووووووووتووه از پلووه روم و ح  انزجووارم لح ووه بووه هووا پووا ی 
 فود. لح ه بیشبی از قبه می

ی اش حووووووالم را بهم میبویل علرل  لم و زننووووووده ن ریزد و  ب 
ام را روی  وووووووووووووووورتِ نموووانوووده بود  وووا  موووام محتییوووات م وووده

 کایووهش خان کنم! 

 

 

 بهت ساخته ون،  رگه ورگه فدی!  -
ی
 حاملکی

 

 

نم:  ن  لب مب 
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 را اومدی ا ن ا؟  -

 

 

 لش مموری را دور ان شوووووتش  رخاند، دور  ا دور پ  را ی 
 را از ن ر   رانده و زمزمه کرد: 

 

 

 مشنصه دی ه! نیست؟ -

راسووو ی از سووویپرا زم خوفوووت اومد؟ دوسوووت ندافوووتم  ا ا ن 
 حد پیش برم ون خب... 

 

 

 های کو کش پر کرد. ی بکنمان را با قدم ا له

ام کیبانده فووووووووود، ت سوووووووووکنهنوک ان شوووووووووتش  هسوووووووووته به  ن
 های سفیدش را نشانم داد و ادامه داد: ردیو دندان

 

 

باید میمی همیدی نه؟    -
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 ی بهبی دارم واست.. ون خب یه هدیه

 

 

مچ دسوووووووووووووووتم را  ر ووووت و  لش را کو دسوووووووووووووووتم انووووداخووووت، 
هایم را هایم دور  لش پیچیده فووود،  هسوووته فوووانهان شوووت
 لم  کرد: 

 

 

بنواد  یلم   فتم فووووووووووووووووایوود عک  کووافن نبووافووووووووووووووووه، دلووت -
 !  زندفم بب  ن

 

 

بان قلبم به  وفووووش می رسوووود که  لور حتم دافووووتم که ضن
 فود! ام کیبیده مید وانه وار به  نت سکنه

م... حالا  همیده بودم که  را نمی  مب 

 کشتم! باید اول او را می
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هایم مشوووووووووووووووت کردم، دلم دافوووووووووووووووت  لش را میان ان شوووووووووووووووت
 و را نچزانم!  رکید اما ا ن دلیه محجمی نبود که امی

 

 

 خب؟  یجار کنم؟ -

خوای منو اذیت ک ن بدون راهو افووتباه اومدی، کش اگه می
 کن مسب  و و بر رد! 

 من واسم مهم نیست ثایا، جدی میگم... 

 ون مشنصه که  و خیر داری میسوزی میدو ن  را؟

 

 

 زنم:  سبانم و پچ میسرم را به  وفش می

 

 

ه ثایا،  ون هنوزم من لب  ر کنم غیاث واسوووووووووم  - میمب 
 ون  و...جدا واسش دم دس ی بودی! 

  رق من و  و ا نه... 
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 ۶۴۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ون زده بود و خشوووووووووووووم به سوووووووووووووانِ  شوووووووووووووم هایش از حدقه بب 
 سوز ن در  ورتش دوید. 

 ی  ردنش از زیر فالش مشند بود. ری  پنده

  زانده بودمش؟

 

 

هوایش هوایش محجم روی هم سوووووووووووووووفووت فوووووووووووووووود، نف  رواره
ون می  پاید: خرناس مانند از عمق گلییش بب 

 

 

 مثهِ سگ!  -
ی
 دروغ میکی
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ه زده بود.   بغض پشتِ نگاهِ خاموفش  نبر

 ریزد را! ها ی که از درون میدیدم افکمی

دانسووووووووووووووووت  ه بغض زنم و  نها خدا می هسوووووووووووووووته لبنند می
؟دهم و خدا مرا نمیسن   ن را  رو می  ب  ن

 

 

!  و ن ا نلوری  ک و می -  ر ک ن

 

 

دم و درد در رج بوه رجل  لش را میووان ان شووووووووووووووووت
ووووووووووووووی هوایم  دو

  پید. هایم میان شت

 بغض فدت  ر ت و من جانِ سگ دافتم! 

 

 

؟می -
ی
 خوای به بابام بکی

 بره بابام! سرل  ورو زود ر از غیاث می

ی زندون بپوش، فووووایدم م بورت کنه  موم عمر و  وفووووه
 کدومشو مینوای؟
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 دوید! هایم نگاهش میان  شم

 هایم را! کرد حر الاغ بود اگر باور می

ی زندان  ب فوووووود و نه ثایا  وفووووووهنه غیاث سرش بایده می
 خورد. خنک می

 شوووووووووووووووتم که بایزم ا ن وسوووووووووووووووک من باید دنبال  ب خنک می
 رویل اتش دلم! 

 

 

 بنشووود، میلبنندم عمق می
ی
ام زا پنهان کنم خواهم خسوووتکی

 و من استادِ   اهر کردن بودم! 

 فد و زورل حر  زدن بیشبی ر! زورل بغ
 ض بیشبی

 

 

ن الان م تو ن بر ردی و  -  صووووووووووووووومیم بوووووووا خود وووووووه، همی 
 و ن بمونو با  مومش ک ن ا ن مسوووووووونره بازی رو، یا می

 !  بابام روبرو شی
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 اش  ند  ند از هم  ا له  ر ت. های ب  ن پره

زد برای حر  زدن و  رق ما لب به دندان  ر ت ، زور می
 هم ن ا بود! 

د کوووووه سرپوووووا من زو  ن م و او زور مب  دم کوووووه هم ن وووووا نمب  ن ر مب 
 بایستد... 

 

 

، سووووووووووووووهم  و از ی کامه  یلممونو مینسوووووووووووووونه -  و ن بب  ن
  ونه  قک یه خودا*رضا ی بافه! ی ما، میرابله

 

 

  فت و پشت به من کرد! 

هایم مروارید فووووووده و روی به محضل ر تنش افووووووکِ  شووووووم
 ریزد. هایم می ونه

 زنم: زما ن نه لب میفکند  دایم در هم می
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؟  - نم، خدایا نم تو ن منو بب  ن ن خدایا من دارم  ایاد مب 
؟ نمی   و ن منو بب  ن

م! من دارم  موم میشووووووووووووووم  ...من دارم  رو مب  ن واق ا منو ببی 
 خدا... 

 

 ۶۴۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ی نشوووووووووووووووکنم، جر ووت نگوواه کردن بووه  وووووووووووووووفحووهروی  نتم می
 لپ

 
ن و روفووووووون  اپ را ندافوووووووتم و عم  ن نشوووووووسووووووویی  پشوووووووت مب 

ی جز فکن هکردنِ لپ ن  ی روا برایم ندافت!  اپم  ب 

 خواستم بب نم و زجر بکشم... می

 فاید از دل برود هر  نکه از دیده بر ت! 
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 پید، جر ت پر کردن  یلم هایم مینبض در نوکِ ان شووووت
 را ندافتم.. 

هایم  وار فووووده بود، از ک ا  نها  صووووییرل غیاث  مش  شووووم
 ه ک ا رسیده بودیم؟ب

 

 

اوردم، زمان  که سرم های نه  ندان دور را بنا ر میروز 
ر ووووت، بوی علری کووووه پ  از در انحنووووای  ردنش  رو می
ی می کرد را با جان و دل به مشوووووومام حمام به  ردنش اسووووووبر

 کشیدم. می

هایش میان اش بود و بوسوووووووووووووووهبالشل زیر سرم بازویل مردانه
 نشست! می خواب و بیداری روی  ور م

 

 

 ها!  قدر دور فده بودیم از  ن روز 

  قدر خا را م کهنه فده بود! 
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 رخیووود، بوووه خودم قول  ووواپ میان شوووووووووووووووتم روی ک بور لوووپ
 داده بودم ا ن  خاین بار بافد. 

  ر تم! دید  رام میهایم خیانتش را میاگر  شم

 حداقه به کودکم ثابت میکردم که پدرش مرد نیست! 

 

 

! من ا ن ام ماما -   ن

خوام اذیت کنم خودمو،  و فوووووووجایتِ منو ببر یه کو ولو می
 ام وجود داره! پیش خدا  ا یادش بیاد یه م ن 

 

 

ی پر را  شوووووووووار دهد ام دگمهقبه از ا نکه ان شوووووووووتِ افووووووووواره
  لفن همراهم زنگ خورد! 

 هایم بالا پاید! قلبم  وی سکنه سر خورد و فانه

 

 

رده بود، روی ی نافوووناش که  ووواح ش وقت  ب  او فوووماره
 کشید! اعصا ر که  اقدِ  ن بودم خک می
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 ییا  ووواعقه به سوووانِ سووووز ن به مغز و اسوووتنوانم فووولیک 
کرد که  ماس را جواب داده و سراسر حرص و خشم پاسم 

 دادم: 

 

 

 بله؟ -

 

 

ها ی که خشووووووووووت به بار  مامِ سوووووووووود و  وووووووووودای  فوووووووووونایش ا ن
 خشتش را با زورل داغم  یده بودم، فکست: 

 

 

 ملوسم؟ -

 

 ۶۵۰ارت#پ

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 کنم!  هسته گلییم را لم  می

ه زده بود و امانِ نف   ن نقله، بغض  نبر درسووووووت در همی 
 داد! کشیدنم نمی

 موووووام سرم    وووووب فوووووووووووووووووووده بود، نوووووه از خودِ سووووووووووووووووووواده لی ل 
ل مردی کووه پشووووووووووووووووت  لفن  نووان نف  دلبوواختووه ام، از پروو ی

 کشد! کشید که  ییا علرم را نف  میمی

 

 

 ... من -

 

 

دانسوووووووووووووووتم انتهوووایش بووووه غلک کردتش ختم ای کووووه میجملووووه
 فود را ادامه نداد. می

! نف  می  کشید،  هسته، بلند،  ولا ن

داد اما، به خدا که اگر یک قلره های بوی بغض مینف 
 رینتم د وانه بودم... افک برایش می

 و د وانه بودم! 
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ه هایم فوووووووودی  ونههای افووووووووک روانهد وانه بودم که قلره
 بود! 

 

 

من ر*یووودم، ی  ن ا نبوووار ا نقووودر  نووود و  وهم زیووواده...  -
 روم نمیشه حر  بزنم! 

بونم واسه منم منم کردن درازه...   سگ  و من که زل
 ی  ن

م کووه جفتمون راحووت  ی  ن خوودا یووه ن ر کنووه سووووووووووووووومتم، بمب 
 فیم! 

 

 

 قلبم ن ره زنان  ایاد کشید که نه! 

 زبانم اما نیش عقرب دافت: 

 

 

 ! بمب   -
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 ام خاموش فووده و خداروفووکر ی لپزنم،  ووفحهمی پلک
های کمرل مردی را که فووووووووووووبیه مردِ من دیدم خالکو ر که نمی
 بود! 

 

 

 

 بمب  ساک!  -

 !  به خدا که اگه دلم بنواد زنده بمو ن

 

 

 ! فد به گلییم ببندد دروغ که حناق نمی

 جز حماقت انتهایل اسم ملیسای 
احمق بودم، ه چ  ف ی

  سبید! بی اره نمی

ام را بر شوووته بودم، های ر ته و نر تهمن بنا رل او  مام راه
 ها ی که منتهی به  راموش کردنش بود! ح ی راه

 

 

 زند، من هم هم نلور! نف  نف  می
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 کردم... و مردی ساک! من  کر می -

کردم کووه ، وق ی از همووه بوودی بب نم بیووام سووووووووووووووومتووت  کر می
 همه ار حه میشه.. 

  کر کردم  و مردمی... 

 

 

 کند: میان حر م قد علم می

 

 

 مرد م...  -

 

 

 کشم: با  مام  وانم داد می
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خفه فوووو! خفه فوووو! خفه فوووو!  و  ه خوردی که مردِ  -
! خفه فو!   م ن

کووواش میمردی، کووواش میمردی و دی وووه نمیووودیووودموووت، کووواش 
 میمردی و  ند و کثا تت واسم بالا نم ومد! 

 !  کاش میمردی کثا تِ عو ن

 

 ۶۵۱#پارت

 #غیاث 

 رایجاه#نییسند

 

 

 کند! دانم که  ایه میزند، مینف  نف  می

کنم، درد ام را لم  میی پیشوووووووووووووا ن با دسووووووووووووو ی لرزان  وفووووووووووووه
 دافتم،  نچنان دردی که زمانِ  راغل مادر کشیده بودم! 

 انگار رو  از کالبدم جدا فده بود... 

 

 

یه  دم  لوری میشه که ا نقدر ل ن بافه؟    -
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 به من رحم نکردی!  ح وون به ح وون رحم میکنه که  و 

ی ناجوری، ا تادی رو  نم من..من... و واسوووووووووووم یه و وووووووووووله
ون!   داری  موم خونمو میکشی بب 

؟   را  مومش نمیک ن

 

 

 ا تم، او هم هم نلور. به نف  نف  می

ای برایم مهم نبود زما ن که  ووووووودای خ  خ  گلییش ذره
 پیچیدم. ا نلرِ  خک از درد به خودم می

 ت بدبن ی هه داده بودم. او مرا دو دس ی به سم

دسوووووووووتم  اجل  نتم را  نگ زد، زانوهایم  ابِ  حمهِ وزنم را 
 ندافتند. 

 فد ا ن روزها؟پ     مام می

 زد برنده بود. کاش زخمِ زبانم به قدرل زخمی که او به من می

 ی یک نف  کشیدن!  همید مرا...اندازهکاش می
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وفووووووووووووووووه من ِ  ا نقدر زخم زدم بهت که  و ا نلوری   -
 ی  نمو پاره کردی؟ وفه

؟  ِ  ا نقدر  ونس ی پست بشی

 بست نبود همون یه باری که فکستم؟ 

 بست نبود همون یه.. 

 

 

 هایم بیشبی بود. زورل بغضم از زورل نف 

ن نقلووووه بغض  گلییم را لم  می کنم و درسوووووووووووووووووووت در همی 
  ادرش را پهن کرده بود. 

 زند: ن ران  دایم می

 

 

؟ -  ملیسا؟ خو ر

 

 

فووووووووووووم زما ن که او  ووووووووووودایم ودم از اسووووووووووومم متتفر می فته ب
 زند؟می
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 کند: فنود،  لم زمزمه میهق هق کو اهم را که می

 

 

من حالم از خودم بهم مینوره وق ی که  و از دسووووووووووووت  -
 !  ک*کش بازی من ا نلوری  ایه میک ن

 

 

 زنم: پوزخند می

 

 

منم حالم از  و بهم مینوره...نه  نها از  و، از  نم دو  -
 ای که بابای کثا تش  و ی حالم بهم مینوره! زرده

 

 ۶۵۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 دروغ می فتم! 

 و از پوسووت و اسووتنوان و رج به رجل م ر می
فوود مادر باشی

؟   نل کودکت متنفر باشی

 

 

 ملیسا!  -

 

 

ا نبار بهت زده  ووودایم زد، روزی با فووونیدن  ووودایش جانِ 
  ر تم و اونون...  ازه می

 باختم. ن میاونون جا

  جر به  جرل ملیسا از هم پافیده بود... 

 

 

فووووووووووووووونوم! البته...اگه حرفن  خاین حر ا و  و دادگاه می -
 بافی مونده بافه! 
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دهم و اونون منم و یک  نل  ماس را بالا ا ووووووووووووووله خا مه می
لو میجان  ول

ن  فود. باخته که روی زمی 

س برای  فوووهِ کشوووووووووووووووووود و میزیر دلم  ب  می دانم کووووه اسوووووووووووووووبی
  صومم خوب نیست... م

ن بوووه  کووواش ببنشووووووووووووووووود موووادری را کوووه جز درد برایش ه چ  ب 
 یادگار ن افته بود! 

 

 

د ا ن لنته خونِ  هسووووووووته نوازفووووووووش می کنم، کاش  رام ب ب 
 !  دوست دافت ن

 

 

 مامان عافقته خب؟...مامان عافقته!  -

 

 

   ___♡_
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 پ  که ا نلور!  -

 

 

 پیچاند. هایش میخودکار را میان ان شت

هووایش عصووووووووووووووو ر از  ن بودم کووه بنووا رل پوزخنوود  ر جووان  ر 
 فوم. 

های  تش خشووووم در  نم خاموش فووووده بود و اونون فوووو له
  فووت،  ازه براسووم جا ا تاده بود که دو روز از  ن روز می
 
ی
 ام کشیده فده است! که  ه  تشی به زند 

 

 

 صووووووووووووووومیم دافوووووووووووووووتم وکالتتو دی ه قبول نکنم، به اضار  -
ون یه سووووووان رو از  پدرت را ن فووووودم که بیام ا ن ا،

سم. خودت می  خوام ببر
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ایسووتد، روی  ووور م کمی خیمه زده و نزدیک  ووندن ام می
 کند! ی مشامم میعلر  لنش را دست و دلبازانه روانه

ک بود،  حالم از بوی علری که  ییا برای او و غیاث مشوووبی
 خورد. بهم می

 

 

 ار  و غیاث دیدی؟  -

 

 

  ن هم کو اه  ر: سوالش کو اه بود و پاسم من از 

 

 

-  !  هیار

 

بنوووووا ر هیار اونو بوووووه هموووووه  رج ح دادی؟ بقیوووووه از  -
 هیار هم واست کمبی بودن! 
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م، نفسوووووووووووووم میی من ور دارش را نشووووووووووووونیده میجمله لرزد  ب 
ون می  که بب 

  رستمش: زما ن

 

 

وع کنیم جلسه رو؟!  -  سری

 

 ۶۵۳#پارت

 #غیاث

 رایجا#نییسنده

 

 

دانسوووووووت که نمی خورد،  رجیحش سوووووووکوت اسوووووووت و یکه می
 ی من خارج است؟بحن کردن از درک و حو له

 

 

ن م له درون ا اق کش  ش را به سووومت مب  در سوووکوت مسوووب 
ن پشووت  ن، پروندهمی ای را به سوومت خود کند و با نشووسوویی
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ها را زیر و رو ای بر وهکشوووووووووووووووود. در سوووووووووووووووکوت  نود دقیقهمی
  شاید. کند و سم  لب به سنن میمی

 

 

کووووه داری خیر راحووووت رای   هووووا ی  و م تو ن بووووا عک  -
 .  دادگاه رو به نف  خودت بر ردو ن

 

 

 زنم: کشانم و لب میام را اند  روی مبه جلو می ن خسته

 

 

خووب من وکیووه  ر تم کووه رای دادگوواه بووه سووووووووووووووومووت من  -
بر ردونه! وکیه ن ر تم که وایسوووه یه  وفووووه  قک امر 

ا رو  وی سرم بزنه!  ن  و نهی کنه و یه سری  ب 

 

 

کشووووووود  پوزخندی روی ل ش ها بالا میی ورقهسرش را از  و 
 زند: نشانده و با لح ن سراسر  مسنر لب می
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 و با ا ن  ندی که زدی انت ار داری من ب درمت رو  -
سرم حلواحلوات کنم؟! هم نکوووووه برای بوووووار دوم دارم 

 و بنداز هوا! کنم برو ک هتوکالتت رو قبول می

 

 

 از دهم و کمی،  نام را بووووه  ووووووووووووووونوووودن می کیووووه
 
هووووا کمی، مث 

هایم را در هم کنم. دسوووووووووتموضووووووووو  خود عقب نشووووووووو  ن می
 زنم: پیچانم و لب میمی

 

 

و قبول ک ن  اگوووه من ن وردموووت ا ن وووا کووووه وکووووالوووت من -
یادت بافوووووووووووه  و اومدی ا ن ا که من به خا رل برخوردِ 
ن دی وووه ای!  خرم از  و عوووو رخواهی کنم و نووووه ه چ  ب 

ول کردی بحثش ام رو قبا نکوووووووه  و، خودت پرونوووووووده
 جدا ه. 
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د. پروندهاش مقابه  شمانم قرار میفده  ک  فت ی  ب 
کیبوووود کووووه  نوووود میووووان دسوووووووووووووووتش را  نووووان محجم بووووه هم می

ن میبر ووه کنوود.  وووووووووووووووورت و  ردنش بووه   ن ای را مهمووان زمی 
د و ری پیشوووووووووووووووو ن رنوووووووگ سر  بوووووووه خود می اش بر مووووووده  ب 

ن میفووووووووود. دسووووووووتان مشووووووووت فوووووووودهمی و    ارد اش را روی مب 
 غرد: می

 

 

! من هر  قووووووودر سوووووووووووووووا می - کنم  و خیر بچوووووووه پرو ی
 باهات راه بیام،  و بد ر داری جفتک م ندازی! 

 

 

های  وجه به ح م عصوووووووووووووووبانیت وارده بر پیکرش، ناخن ر 
 زنم:   رانم و لب میدست  پم را از ن ر می

 

 

من اگووه خر نبودم کووه  و الان ا ن ووا نبودی و من الان  -
 ودم!  وی ا ن وض یت نب
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رسوووووووووووووووید و من  مایر به ا ن یک سووووووووووووووومت قضووووووووووووووویه به او می
هوای زنم و  مووام  کر رسووووووووووووووویوودن نوودافوووووووووووووووتم. پلووک محجمی می

کنم و ا ن کوووار منتهی بوووه  ن مرد را در انتهوووای دلم د ن می
ی در خووا ره هووایش نوودارد.  ورسوووووووووووووووتووان دلم جووا ی ه چ  وواثب 

 های  ن مرد ندارد!  ک خا رهبرای  ک

 

 

ی  ب  سرم را بووووووالا می م و از ریزش قلرات افوووووووووووووووجم جلو ب 
خورد و جوووووانم بوووووه هم ام  ره میکنم. نف  در سوووووووووووووووکنوووووهمی
 پیچد. می

 

 

؟! ات رو میبچه -  خوای  یجار ک ن

 

 ۶۵۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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ن می  به سمتش  ب 
 فوم. به   ن

 

 

 ی منه و م... اون بچه -

 

 

ه دونم! قرار بود بچه رو ن ه داری. ون با  وج ره! می -
؟! مبه ا ن ا فاقا ی که ا تاده به ن رت می لیسووووووووووا!  و ن

ی.   هر ار الان مینوام با  شوووووووم باز  صووووووومیم ب ب 
 
قب 

کووووووووه بوووده، غوویوووووووواث یووووووووه  دمِ خوویووووووووانووتووجووووووووار نووبوووده و  ووو 
اش رو ن ه داری  الان به ن رت اون خواسوووووو ی بچهمی

ات مرد لا ق ا ن هسووووووووووووووووووت کوووه ح ی از دور برای بچوووه
 پدری کنه یا نه؟! 
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هنوووووه وسوووووووووووووووک حر م دویووووودنش را  ر اهمیوووووت رد و بوووووه پوووووابر 
کنم. دسوووووووووووووووتم را روی قلوووب  رام هوووایش  کر می وووووووووووووووحبوووت

 بندم. هایم را میای پلک  ارم و برای لح هام میفده

 

 

 و ارم. هوای  وواووش را کنووار  صوووووووووووووووواویر خیووانووت او میحر 
  رانم و دسوووووووتم را  ک به  ک کلمات  اووش را از ن ر می

ن می کشووووووووووووووم و روی فووووووووووووووجمم سووووووووووووووفت نگاه از روی قلبم پا ی 
 دارم. می

 

 

 دهد. سکو م به  اووش جسارت  حبت می

 

 

 کنم  و نیاز به زمان برای  کر کردن داری!  کر می -
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ن  جان می دهم و زیر لب، همراه با پوزخندی سرم را به  ر ی 
 زنم: لب می

 

 

 و ح وون کنه ون مادر نکنه! خدا  دم -

 

 

رج  شووووووووووووووومووان  وواووش زل   ورم و در رج بووهسرم را بووالا می
  ییم: زنم و میمی

 

 

 ونم ح ی من کووواری نووودارم پووودر ا ن بچوووه کیوووه! من نمی -
الان کووه ا ن بچووه هیار ازش مشوووووووووووووووند نیسوووووووووووووووووت از 
دسووووووتش بدم. فوووووواید کارم خودخواهی بافووووووه  فوووووواید یه 
وووو ا ن  روزی کمبود پدرش رو احسووووواس کنه و منو مقصرو
ح  بدونه  فوووواید بهش سوووونت ب  ره ون ا نکه من 

نم ینورده وجود خودمو با دافووووووووتنش تسوووووووور بدم، بتو 
 به ن رم ارزفش رو داره که ن هش دارم. 
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ه  اووش سکوت را در جواب حر  هایم برمی  هیند و خب 
کند. زیر نگاه مسوووووووووووووووتقیمش، م  ب کمی در جایم نگاهم می

بکنم کووه هووا ی را میفووووووووووووووووم. در نگوواهش فووووووووووووووو لووهجووابووه جووا می
 افتنش بردافت کنم. خوام مفهومشان را از دوست دنمی

 

کنم و برای عور فووووووووووووودن وضووووووووووووو یت کمی خود را جم  می
  ییم: می

 

 

ن جلسوووووووووه - خوام زود ر دادگاه   بر زار میشوووووووووه؟ می اولی 
   فووووووووته

ی
ی ا ن پرونده بسووووووووته بشووووووووه و بر ردم به زند 
 خودم و ینورده  رامش دافته بافم. 

 

 

هایم لافن بیش نیسووووووووت. او جوری دانسووووووووتم  مام حر و می
 ام من و لح هدر  م

ی
ام ریشوووووووه دوانده بود که هر های زند 

 وانم ا ن ریشه را درون خود بنشجانم. کاری بکنم هم نمی
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 وجهی و ای بکنوووووودازم و نقوووووواب  ر  وانم او را  وفوووووووووووووووووووووهنمی
 خیان را روی  ور م بنشانم.  ر 

 

 

ی دلم ای از    ن بنوووود زدهبووووا هر بووووار  وردن نووووامش،  کووووه
ن می ی کنوود. من امووا  هرهمهمووان جووانم می ریزد و درد را پووا ی 

ام. و ا ن قدرت به خود  ر ته و مقابه  اووش نشوووووووووووسوووووووووووته
 جز جدا ی ندارد. 

 درد تسک  ن

 

 

!  و من را خسته  غیاث! غیاث! غیاث!  و باورم را فکس ی
 رها کردی و و نالان میان مسابقه

ی
ی  مام نشد ن ا ن زند 

 !  ر  ی

 

 

که ناگه،  ووووووووووودای من و  اووش هر دو غرق در سوووووووووووکو یم  
پرانود. و  وووووووووووووووودا ی در منتهی زنووگ در هردویموان را از جووا می

 کند: الیه جانم زمزمه می
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 ی  ند د وار از  وست! غیاث ا ن ا و به  ا له -

 

 ۶۵۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 زد برای یک بارل دی ر دیدنش... دلم دل دل می

ن  ا له!    ن هم از همی 

ایسوووووووتاده بود و دافوووووووت برایم یقه از هم ن ا ی که روبرویم 
 کرد. پاره می

 که دسووووووووووووتِ  اووش دورل بازویم پیچید، 
د وانه فوووووووووووود زما ن

لِ  ووووووودایش را از هایش کاسوووووووه شوووووووم ی خون فووووووودند و کنبی
 دست داد! 

 

 

بزنیم!         حر  بیا  ملیسا،  ا ن ا  بیا   -
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 حر ؟

ن حر  بود.   نمانده بود همی 
ی که میانمان بافی ن   نها  ب 

دانستم  دای  ایادِ احساسم بود و می زبانم قاض از بیان
سد!   قلبم به  وفش نمب 

 

 

 بیا ا ن ا ملیسا، جون من بیا ا ن ا!  -

 

 

فود، عاجزانه دست قدمم  هسته به سمتش بردافته می
اش را زیر نورل کنوووووود و من برقِ حلقووووووهبووووووه سووووووووووووووومتم دراز می

 بکنم. خورفید می

 منت ر امدنم بود؟
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ن دانستم که ا ن اخاین دیدار می مان است، امروز و در همی 
لح ه  نچنان روی  صووووووووووووووومیمم مصووووووووووووووومم بودم که فوووووووووووووووک 

هایم بارل دی ر به سوووووومتِ  غوفووووووش بردافووووووته ندافووووووتم قدم
 فود! نمی

 

 

  را اومدی؟ -

 

 

اهنش را مییقوووه ی بکنم کوووه دو دگموووهکشوووووووووووووووووود و من میی پب 
 ا تد. اولش به  وفه و کنار می

 

 

 ار  ف ی پشت  لفن؟ -

 

 

ن بوواری بود کووه او میبووالای ابروهووایش نبض   پیوود و ا ن اولی 
 دیدم. را ا ن ونه می
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  ب دار...پر از حرص! 

 

 

ی نمانده بود  ا   دمش  ند  ند  جان می ِسووووووووووویب ن خورد و  ب 
ن بچکد. خون از  شم  هایش پا ی 

 دارم. ام را به عقب برمیقدمِ  مده

 پیچد: دست  اووش بار دی ر دور بازویم می

 

 

ه  وووحبتام - ی ون بمونه واسوووه جلسوووه قای سووواک، بهبی
 دادگاه؟

 

 

م زما ن که نگاهش به بازویم کشوووووووووویده می فووووووووووود و من میمب 
های زنِ دی ری ب ز من روی عضوووو ت کنم دسووووت کر می

  رخید! پ چ در پ چ  نش می
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 ملوس!  -

 

 

  ییم: کند و من اهسته می اوید وار  دایم می

 

 

 خوام! ای که باباش  و باشی رو نمیندازمش، بچهمی -

 

 ۶۵۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

فووووووووووووود، حر ووووووووووووش هایش محجم روی هم کیبانده می رواره
 زند:  بدیه به لبنند فده و پچ می
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حر  مفت نزن ملوس،  قک دسوووووووت ا ن زیقو رو ول  -
 کن، بیا ا ن ا خودم واست همه   و  وض ح میدم. 

 

 

 ابد و  ن قسووووووووووووووومتِ مغزم که مابو  زور بغض به  نم می
 به خا را 

ی
نه  ندان  مان بود سرکشانه  مام لح اتِ زند 

 قشنگمان را نشانم میداد. 

 فنوم. زنم و خر خرل  اووش را میپلک می

 

 

ن للفا، هر حرفن که الان  -  قای سوووووووووووواک مودب بافووووووووووووی 
 فه.  ون استفاده میبزنید  و دادگاه بر علیه

 

 

اش روی  نم  ید و زما ن که سووووایهقدم به قدم نزدیجمان می
ن مینشکمی  کشم! ند، نگاهم را پا ی 
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ملیسووووووا، همه   و واسووووووت  وضوووووو ح میدم خب؟  قک  -
 دو ساعت...نه ا ن یه ساعت بم وقت بده. 

 قسم مینورم  فهیمت کنم ار به  یه! 

 

 

 

 کشمکند و من  نم را عقب میدست به سمتم دراز می

  ر جنبه بودم دی ر! 

داد و قلبِ  ر  نم به هر لم ل دسوووووووووووووتش واونش نشوووووووووووووان می
 کرد. قلم اغوفش را  لب میع

 

 

ملیسوووووووووا؟ دو سوووووووووال زند یمون قد دو سووووووووواعت واسوووووووووت  -
 ارزش نداره؟

  و رو خا  مادر خدابیامرزت! 
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ون مینفسم می کشم، لرزد و بازویم را از دست  اووش بب 
خورد و من متنفر بودم از ا ن ورژنِ هوووایم بهم  ره میاخم

 ام! ض یو و زخم خورده

 

 

 ب و...  -

 

اش  فت های کشووووووووووویده و مردانهیان ان شوووووووووووتام را مپن ه
 کند: می

 

 

 ا ن ا نه!  -

 

 

 کنم. قدم به قدم قامتش را  ا پشت ساختمان همراهی می

دهد، قامتش را سووووووووایه بان  ووووووووور م  نم را به د وار  کیه می
دم هم از  وووووور م  ا ووووله  کند و امان از نگاهش که یکمی
د. نمی   ب 
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 دروغ  ف ی نه؟ بچه رو...  -

 

 

 فته بودم اما دلیر ندافت که او دروغم را بفهمد! دروغ  

سردی نگووواهم  نهوووا کمی کمرش را لرزانووود و من  ر اراده  نهوووا 
 لب زدم: 

 

 

ی غیاث؟ -   را نمیمب 

 

 ۶۵۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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 بکنم وار تنش را! می

هوووایم اتش  ر توووه بود و  پووود،  ونوووهام میحرص در جم موووه
 فود. هایم سا   می ونهدانستم که حرارت از  می

 فنوم:  دای  رامِ من و من کردنش را می

 

 

 من...  -

 

 

 هایم میکشم! کو هر دو دستم را به  ونه

فوووووووووود و بوی ام سوووووووووگ میخورد و فوووووووووامهزانوهایم کمی  ا می
  همد! ای که روی مچ دستش نشسته بود را میعلر زنانه

 

 

ی که یه نف  راحت  - ی غیاث؟  را نمیمب   را نمیمب 
 دستت بکشم؟ از 
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 لرزد! لرزاند، دلم میپلک می

لرزد زمووا ن کووه نوک ان شوووووووووووووووتم را بوه  نوت هایم میدسووووووووووووووووت
  ییم: ام افاره ر ته و لرزان میسکنه

 

 

م وقووو ی بووووووووه ا ووون  وووکووور مووویوووکووونوووم کووووووووه  - مووون دارم مووویوووموووب 
 لوری... لوری از  و پیش خوووووانواده و دوسوووووووووووووووتوووووام 

 د اع کردم و  و... 

 

 

د. اش را مینباله کد و نگاهش دی افجم میقلره   ب 

 رقصد.. هایش میانِ خون میبکنم که مردمکمی

 

 

  موم مدت داف ی ازم سواستفاده میکردی!  -
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ن جملوووه ای کوووه میلوووب دانسوووووووووووووووتم در هوووایش بوووه من ورل  فیی
عه کردن خودش است  جان می  خورد.  ددِ  بر

هایش ی سوووووووکوت روی لبام را به نشوووووووانهان شوووووووت افووووووواره
   ارم. می

 

 

 م دی ر وارد فده بودند. هایافک

دانسوووووووووووووووتند از کدام نقله سر بنورند و من زورم به زورل می
  ابید! بغضم نمی

 

 

 مستا لم! 

  جلیوِ دلم با خودش مشند نبود... 

زد ی دلم بود و من دلم دل دل می نفر سووووووووووووووویوواه  این نقلووه
 برایش و خا  بر سرل دلم! 
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دونسووووووووووتم داری وق ی می ف ی دوسووووووووووتم داری...من نمی -
! ب  ون خودت که میدونس ی

ی
 هم دروغ میکی

 قک بهم ب و غیوووواث، ب و   وری میشوووووووووووووووووووه کووووه یووووه  دم 
 ا ن وری  و  شات زل بزنه و دروغ ب ه؟

 

 

 نشکند. کو دستم روی قلبِ لرزانم می

دانسوووووووووووووووتم کووه بووایوود بووه ا ن یووک  کووه ا ن اخاین بووار بود و می
  وفت زبان نفهم بفهمانم که مرد روبرویم غیاث نیست! 

 

 

 به من دروغ  ف ی غیاث!  و  -

بووه م ن کووه  و کووه زنوود یم بووه ه چ ک  اعتموواد نکردم... اِلا 
  و یه نفر! 

 قک مینوام دو وووووا  وووووک بزنم بوووووه دلم و بگم  را اعتمووووواد 
کردی؟  قک اعتماد کردی که دی ه نتو ن به کشوو اعتماد 

؟  ک ن
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 ۶۵۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ز حیا  را از ن ر کشوود، هر  وفووه ا ه ریشووش را دسوووت می
 دانستم  حمه دیدنِ نگاه مرا ندارد.   راند و میمی

 

 

 من سر  ا پافووووووووم که دروغ بافووووووووه، حق نداری یه  -
ی
زند 

 !  لح ه به ع قه ای که بت دارم فک ک ن

 

 

 کیبد: ام میدو ان شتش را به فقیقه

 

 

  همیدی؟ -
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 دروغ می فت! 

ن  اسوووووووتاد های  ر در  ر بود و من او ا ووووووو  اسوووووووتاد دروغ  فیی
 حر  فنوی! 

امووووووا اونون...احتمووووووالا ا نبووووووار برای  خاین بووووووار، دی ر بوووووواور 
 نمیکردم! 

ن می  بییم بویل علرش را! کنم و بار دی ر میمشامم را  ب 

 

 

 نمیفهمم...  -

 نه! 

  هممت! دی ه نمی

 

 

کشوووووود،  نم را از پشووووووت به خواهم رد فوووووووم، بازویم را میمی
بوووانِ بلنووودِ  نش می قل ش را  سوووووووووووووووبوووانووود و من  وووووووووووووووووودایل ضن

 فنوم. می

 درست زیر  وفم! 
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پیچد و  وووووووووووودایش خش هایم  رام دور بازوهایم میدسووووووووووووت
  یید: دارد زما ن که می

 

 

 نم تو ن رو عشقی که بت دارم  ش ببندی خب؟ -

 

 

احتمووووالا  ون  ووووا بووووه حووووال برایم پیش نیووووامووووده بود کووووه در 
 
ی
 ام بافم، اونون ا ن ونه بودم! اغوشل خا ن  این مردِ زند 

 رسید! هایش را پ  بزنم اما زورم نمیستم دستخوامی

  ه جالب! 

رسوووووووووووووووید، از    ا به حال  مامِ من دی ر زورم به خودم نمی
 من او فده بود؟

 

 

ملیسووووا من نمیدونم  یشوووود...ر تم اون ا که همه   و  -
بش بفمونم، ح ی پلی  خبر کردم ون...ا ووووووووووووووو  یادم 

 نمیاد هیچ و! 

Page  |  2250
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 من... 

 

 

 وسد. بپوزخند کنش لبم را می

 خورم و سا در ازاد کردنِ  نم دارم! میان اغوفش  اب می

 

 

دیشوووووووووووووووو ع  ر نداره اگه یادت نمیاد، من  یلم  ول اچ -
 دارم! نشونت بدم؟

 

 

کشوووووووود و از    ا به حال ا نقدر غایبه کنار  وفووووووووم زوزه می
 فده بودیم؟

کشوووووووم و دسوووووووت ام میکو دسوووووووتم را پر از حرص روی  ونه
 نم! خودم نیست که گله میک
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-  ، من... کر میکردم هر   باهام بد بشووووووووووووه،  ونمیشووووووووووووی
! ون  و...  سو ن   کر میکردم  و بهم اسیب نمب 

 

 

 پیچد: هایم محجم  ر میهایش دور فانهدست

 

 

 و دقیقوووا از همون وووا ی بهم  سووووووووووووووویوووب رسوووووووووووووووونووودی کوووه  -
 دونس ی نقله ض فمه! می

 قرار نبود ا نقدر درد دافووووته بافووووم...قرار نبود یادم بیاد که
 !   و  قدر م تو ن بد باشی

 

 ۶۵۹#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 کشد: علرل زیرل گلییم را نف  می
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بت خیانت نکردم! بم وقت بده نشوووووووووووووووونت میدم هر  -
 ار  و مغزت  پوندی افتباست! 

 

 

هایش را روی بوسووووووود و خودخواهانه دسووووووووتزیر گلییم را می
 دهد. دلم حرکت می

 

 

ن بچه رو بندا ب - ون از سرت.  کر انداخیی  ب 

ن   اون بچووه رو از بی 
هر  قوودرم از من متنفر بوواشی نم تو ن

، بفهم ا نو!  ی،  و مادرشی  ببر

 

 

ها روی  ردنِ سرم را عقب می کشوووووووووووووووم،  کر ا نکه ا ن لب
 کند. ام میز ن دی ر جز من رژه ر ته است د وانه

 بندد! زنم و او جانم به نا م میهق می
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 بهم دست نزن!  -

 

نم، زنمی،  - ن  روانکتم من! مب 
 

م بت ثابت کنم ا نو،  قک بم وقت  بش دست نزدم حاضن
بده ملیسووووووووا، اگه یه در وووووووود فووووووووک دافووووووووتم خودم گم و  ور 

 فدم! می

 

 

خواسوووووووووووووووتم  ولِ کیبد، نمیقلبم خودش را به در و د وار می
 . هایش را بنورمحر 

 کرد؟علرل نامحرم رویل  نش نشسته بود و زبان درازی می

 

 

یووه زن دی ووه خوابیوودی، من خیووانتو  خیووانووت کردی، بووا  -
 بنشم! نمی
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بووووا هر  نوووود و کثووووا  ی کووووه بووووالا اوردی کنووووار اوموووودم، ون از 
   رم، بهم دست نزن! خیانتت نمی

 

 

  دایم کم از  ایاد ندافت. 

 نقوودر زور در بووازوهووایم جم  فوووووووووووووووووده بود کووه  نش را پ  
بزنم، از فووووووووووووووووودتِ حرص بووه نف  نف  ا توواده بودم و ا ن 

 کرد! میحرص  روکش ن

 

 

 من بهت اعتماد کردم...  -

 

 

  یید:  هسته می

 

 

  ند زدم، ون درستش میکنم!  -
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 زورل عصووووبانیت  نم رو به سووووسوووو ی می
ر ت، انگار دی ر ح ی

 هم ندافتم! 

ن اهسوووووووووووته سر می نبانم و دسوووووووووووت هایم  ر هد  بالا و پا ی 
 فود: می

 

 

  ونم  راموفش کنم.  و یه کاری با من کردی که نمی -

ای بود خیر راحت از زند یم ح     دی هفوووووووووووواید هر ک
فوووووووووووووووووووووود امووووووووا... ووون  ووو بووودی موون هوویووار نوو ووفووتووم  ووون می
 خواستم از دستت بدم! نمی

 

 

 دهد: خندم و لبنندم   مِ مری میاهسته می

 

 

پرسوووووووووووووووم  و  لوری دلت اومد با ون الان از خودم می -
؟  م ن که ا نقدر عافقت بودم ا ن کارو ک ن
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کند، فووووووود، مسووووووتا ووووووه نگاهم میم  رام میهق وووووودای هق
 خواهد پا پ  بکشم اما نه! می

 

 

فووووووووووووووودم...غیاث  و ای کاش ه چ وقت عافوووووووووووووووقت نمی -
ین افتباهِ زند یمی مرد!   بزر بی

 

 ۶۶۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]غیاث[
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ون می زنم، قلره های باران با فوووووووودت روی سر از در که بب 
  کد. و  ور م می

 ب کشووووووویده روی اسوووووووفالت خیابان  هایم را مثه موشقدم
ها ی بر می دارم، سرم سووووووووووووووون   ن می کرد و زبانم پر از حر 
 بود که  ییا ه چ وقت قصد زدنشان را ندافتم. 

 

 

 خورد.  لفن همراهم زنگ می

 دانستم کیست! ندیده می

ی فووووووووووووووم ا ن روزهایم که قصووووووووووووود عقب نشووووووووووووو  ن را سوووووووووووووایه
 ندافت. 

 

 

  ر حو له  ماس را و ه می کنم: 

 

 

 له؟ب -
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 ک ا ی غیاثم؟ س م عهیزم!  -

 

 

ن جملووووووهابروهووووووایم در هم  رو می اش را نووووووادیووووووده رود، اولی 
م و  وری  لفن را میان ان شوووووووووووووووتمی   نم که هایم می ب 

  ییا  ردن اوست! 

 

 

علیک،  یجار ه  وفووووووووووووووویمو یه سره کردی؟ ی*ا یدی  -
 منو ب  زنگ زدی! 

 

 

 خندد: ریز ریز می

 

 

-  !  اوه اوه  ه عص ر

 ا
ی
م واست؟نمیکی  من میمب 

ن ن   نلوری حرص مب 
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 زیر لب  کرار میکنم: 

 

 

ی!  -  کاش بمب 

 

 

 کند. نچ نچ می

جوفوووووووووووووواند و او اسووووووووووووووتاد داند  مام ر تارش حر ووووووووووووووم را میمی
ن روی نقله ض و هایم بود.   دست   افیی

 

 

بیا بب نمت، یه کار خیر خیر  وری پیش اومده باید  -
 باهات در م ون ب ارم... 

 

 

کودکمان!      پیش  بود،   کرم پیش ملیسا 

Page  |  2260
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ل بر باد ر ته و  ر سر و سوووووواما ن که ملیسووووووا سووووووا 
ی
پیش زند 

 در نابود کردنش دافت. 

   ارد: مکثم را پای رضا تم می

 

 

 رو نشونت بدم. بیا که می -
ی
 خوام روی خوش زند 

 

 

 بوسد. پوزخند کنش لبم را می

 خورد: ام سر میقلره های باران از فقیقه  ا زیر  انه

 

 

 من  رو کردی که خیر  و   -
ی
یه جوری  ا دسوووووووووووووووته  و زند 

! وقته دی ه نمی  ی  ن ار
ی
 دونم زند 

ون از من ثایا، من همیشه ا نقدر اروم نیستم...   بکش بب 

 

 

 میمیزنم و او  نازانه ناز میمیریزد:  
من حرص
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 من خشنتم دوست دارم عشقم!  -

 

 ۶۶۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]غیاث[

 

 

زنم، قلره های باران با فوووووووودت روی سر ون میاز در که بب  
  کد. و  ور م می

هایم را مثه موش  ب کشووووووویده روی اسوووووووفالت خیابان قدم
ها ی بر می دارم، سرم سووووووووووووووون   ن می کرد و زبانم پر از حر 
 بود که  ییا ه چ وقت قصد زدنشان را ندافتم. 
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 خورد.  لفن همراهم زنگ می

 دانستم کیست! ندیده می

م ا ن روزهایم که قصووووووووووووود عقب نشووووووووووووو  ن را ی فوووووووووووووو سوووووووووووووایه
 ندافت. 

 

 

  ر حو له  ماس را و ه می کنم: 

 

 

 بله؟ -

 

 

 ک ا ی غیاثم؟ س م عهیزم!  -
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ن جملووووووهابروهووووووایم در هم  رو می اش را نووووووادیووووووده رود، اولی 
م و  وری  لفن را میان ان شوووووووووووووووتمی   نم که هایم می ب 

  ییا  ردن اوست! 

 

 

کردی؟ ی*ا یدی علیک،  یجار ه  وفووووووووووووووویمو یه سره   -
 منو ب  زنگ زدی! 

 

 

 خندد: ریز ریز می

 

 

-  !  اوه اوه  ه عص ر

م واست؟  من میمب 
ن ن  ا نلوری حرص مب 

ی
 نمیکی

 

 

 زیر لب  کرار میکنم: 
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ی!  -  کاش بمب 

 

 

 کند. نچ نچ می

جوفوووووووووووووواند و او اسووووووووووووووتاد داند  مام ر تارش حر ووووووووووووووم را میمی
ن روی نقله ض و هایم بود.   دست   افیی

 

 

یه کار خیر خیر  وری پیش اومده باید بیا بب نمت،  -
 باهات در م ون ب ارم... 

 

 

  کرم پیش ملیسا بود، پیش کودکمان! 

ل بر باد ر ته و  ر سر و سوووووواما ن که ملیسووووووا سووووووا 
ی
پیش زند 

 در نابود کردنش دافت. 

   ارد: مکثم را پای رضا تم می
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 رو نشونت بدم. بیا که می -
ی
 خوام روی خوش زند 

 

 

 بوسد. لبم را میپوزخند کنش 

 خورد: ام سر میقلره های باران از فقیقه  ا زیر  انه

 

 

 من  رو کردی که خیر   -
ی
 و یه جوری  ا دسوووووووووووووووته  و زند 

! وقته دی ه نمی  ی  ن ار
ی
 دونم زند 

ون از من ثایا، من همیشه ا نقدر اروم نیستم...   بکش بب 

 

 

 ریزد: زنم و او  نازانه ناز میمن حرص می

 

 

عشقم!       دارم  دوست  من خشنتم   -
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 ۶۶۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 جیید. ام را میحرص دافت جم مه

 
ی
 ام  کر میکردم که به ا ن نقله برسم؟ک ای زند 

ام قهرمان فدن در من که  مام  رزوی  ند ن و  ندساله
مسوووووووووووووووووابقووات بوک  و در اوردن دو لقمووه نووا ن کووه کنووار هم 

 بنوریم، ح ی اگر ح ل نبافد! 

 

 

خواسوووووووووووووتم که اونون پایم بند ز ن بافووووووووووووود که زن و بچه نمی
 کند! کشید و مرا ادم حساب نمیکودکم را به فجم می

 

 

ثایا؟    -
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 پر از ذوق جواب میدهد: 

 

 

 جون ثایا؟ -

 ! م واست که  و ا نقدر منو خوفگه  دا میک ن  من بمب 

 

 

 حر  ملیسا یادم امد! 

دیدارمان  خواسووت دی ر، فوواید اگر امروز اخاینمرگم را می
 برایش راحت  ر میمی

ی
 فد! بود،  حمه زند 

 

 

نم:  ن   هسته لب مب 
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مت،  و هر  قدرم که خود و بچسبو ن من که نمی -  ب 
ن یه و له ناجوری، میکنمت م ندازمت  بم،  هش عی 

ون!   بب 

 ون الان... 

خوام دهن جفتمونو سروی  ایم کوووه میالان  و اون نقلوووه
 به خوردم دادی.. ای که  و کنم واسه  ه اضا ه

 

 

  دای پوزخندش  وفم را پر میکند: 

 

 

ن ن  قای ساک!  -  خیر با دل و جر ت حر  مب 

؟  ملمئ ن

غیاث  را باورت نمیشه من و  و از اولش مال هم بودیم؟ 
ن ما اضا ست ملیساست!   که بی 

 او ن

 

 

 ایستم. ای میزیر سایه بانِ خانه
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نه ر ته هایم را نشووووواهای باران به قصووووود کشوووووت فوووووانهقلره
 بود. 

 

 

-  !   نل خرس بپوفو ن
 ثایا، لباسل مور ه رو نم تو ن

 خوره.  هش جر می

 پو ن که واسه قد و قوارت  و خود و داری  و سوراان می
 ...   ن

 

 

ها  ید اما ا ن حر دانم که کو اه نمیکند، میسووووووووووووووکوت می
 کشیدم...  مام دردی بود که به دوش می

 

 

ه! به للو  و ملیسا مینواد   ق  -  ب ب 

 

 

 ادامه پیدا میمیکند و من ادامه میمیدهم:  
سکوتش
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ی نیست!  - ن  بیا خودت بش ب و بکنمون  ب 

 هست!  -

 

 

 کند: ام میمثه همیشه فوکه

 

 

 ونم دروغ بگم غیووواث، اونم وق ی کوووه بنوووا ر من نمی -
 من خیر بالاست! 

ی
 رابلمون احتمال حاملکی

 

 ۶۶۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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زنم، اب از سر و رویم را پشوووووووت  وفوووووووم میموهای خیسوووووووم 
  رخید! کرد و زبانم به جواب دادن نمی که می

 ذهنم به خا رات  ن فب کشیده فد. 

من پلی  را خبر کرده بودم و  ووووووووبح با   ن لنت از اغوش 
اوردم   ونه راهی ز ن بلنود فوووووووووووووووودم که ح ی به خا ر نمی

  نتش فده بودم! 

 

 

  کردی؟ -
َ
 پلیسو  لو د

 

 

  یید: به حر م می ر  وجه 

 

 

 نم تو ن از زیرش در بیاری غیاث!  -

ل هرزه رو  ر  ی از پوووووووار ی اوردیش  و 
دسووووووووووووووووووووووت یوووووووه دخبی

 خونتون، فده خانم خونت، فده زنت! 

 ب د من... 
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خوای م ن که  موم دو فوووووب پیش رو  نم رژه مب   ی رو می
 بندازی دور؟

  رق من با ملیسا  یه؟

 

 

ن  ا اسمان  رقشان بود.   زمی 

 کرد! من ه چ وقت  ا ا ن حد زبان درازی نمی ملیسای

م میزما ن که به اغوش می ها کرد و  ا مدتکشووووووووووویدمش سری
 زد و ا ن زن... هایم زل نمیبه  شم

 اوردمش. زد که به خا ر نمیوقیحانه از ف ر حر  می

 

 

 من هیار رو یادم  ن ثایا.  -

 دونم ه چ خری رو جای زنم نبوسیدم... ون خوب می

 

 

  ایاد کشید: با ج   

 

Page  |  2273
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 من..من... و منو بوسیدی!  -

  و منو بوسیدی غیاث، اون  یلمشو داره! 

 

 

 خواستم جواب بدهم اما مغزم هشدار داد! 

 او؟

 زد....او دی ر که بود؟او ی که ثایا از ان حر  می

 

 

نف  زدنش با وحشت همراه بود و ا نبار لرزان  ر از  نف 
 پیش ادامه داد: 

 

 

 ن فب...نم تو ن بز ن زیرش؟من  یلم دارم از او  -
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ه به جنازه  زنم: ی  ن شکِ زرد رنگ روبرویم لب میخب 

 

 

  ف ی اون! اون کیه؟ -

 

 

 لن د  همم یک جای کارمان میزند و من میخشکش می

اگر  ن فب من و ثایا  نها نبودیم...پ  پای نفر سومی در 
 میان بود؟

 

 

تمالا  مام فوووووووووووند ثال ک که  ییا پلی  را رد کرده بود و اح
 کووووووووه من ب هوش بودم، ب ووووووووای من روی  نل ثایووووووووا 

موووووووود ی
 رقصید. می

فوووود و بار دی ر کور سووووی امید میان دل  اریجم روفووون می
 پرسم: می
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 اون کیه ثایا؟ اون فب   پیش ما بود؟ -

 

 ۶۶۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 دهد: من و من کنان پاسم می

 

 

 اون کیه؟ -

ی در بیوواری جملووه را عووادت داری از حر   ن ی من یووه  ب 
 غیاث؟

ی با هم خوابیدیم، ممکنه حامله  دارم میگم بدون جلو ب 
 اون کیه! 

ی
 بافم،  و میکی

 

 

س میان جمله  فد. هایش ح  می رس و اسبی
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!  ن  وفه ن راح ی  ی لنگ کار را  همیده بودم، به همی 

هوووای دانسوووووووووووووووتم ه چ وقوووت دسووووووووووووووووووتدر پ   ویل ذهنم می
ن مرا بلنووود کنووود، روی   وانووود ظایو ثایوووا نمی هیجوووهِ سووووووووووووووون ی 

  نت بکشاند و به احتمالِ زیاد روی  نم سواری کند. 

ن فده بودم!   اما اونون ملمی 

 

 

هایم،  ن درد فووووووووووووودیدِ  ردنم در ابتدای باز فووووووووووووودنِ  شوووووووووووووم
 احتمالا ناشی از بدن خوابیدنم بود... 

 اما  ن فند ثالن که بود؟

 

 

نیم غیاث بیا پیشووووووووووووووم، بیا پیشووووووووووووووم در موردش حر  بز  -
 خب؟

 

 

د: ام از هم  ا له میهای خشک فدهلب   ب 
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 اون فب... و با من ننوابیدی!  -

 

 

 کند: ا تد و سر و  دایش حر م را ثابت میبه هق هق می

 

 

؟ را انجارش می -  ک ن

 من هنوز لای پام از وحشی بازی اون ف ت زخمه! 

 باهام 
ی
من ح ی خالِ زیر فوووووووجمتم دیدم غیاث، ب د  و میکی

 ننوابیدی؟

 

 

 کتد: فمرده فمرده  کرار می

 

 

-  !   و...با...من...سک ...داف ی
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 _♡ __ 

 

 

  ن بویل علر ا تضا  در خا رم  داک فد. 

اما اگر  ن بو باعن از هوش ر تنم فووده بود، پ   را ثایا 
 را از پای نکنداخت؟

ن فوووووده بودم پای فوووووند سوووووومی در میان  اونون که ملمی 
 . ه فدن بود. است،  ییا پازلِ ذهنم در حالِ  جمی

 

 

هایم حلقه فوووووووووووود و  وووووووووووودای دسوووووووووووو ی از پشووووووووووووت دور فووووووووووووانه
 منفورش در  وفم پیچید: 

 

 

ل دی ه -
ن ای  کر قرار نشوووووووووووووووود وق ی میای پیش من به  ب 

 !   قا ی
 ک ن

Page  |  2279
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

اوموووودی دو دقیقووووه منو بب  ن دی ووووه، پ  در بیووووا از  کر و 
 خیال... 

 

 

  رستد. اش را میان موهای خیسم میهای کشیدهان شت

ی درفوووووووتش را در  شووووووومم ایسوووووووتد و خک سوووووووکنهروبرویم می
 کند.  رو می

انه  وفه   زد: ی ل ش را میدلبر

 

 

 دلم  نگ فده بود که!  -

ا م نک ن از  شات پیداست...  ؟ البته  و اگه اعبی   و ار

 

 

ه  دهد: هایم وقیحانه ادامه میی  شمخب 
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ت اومده دی ه...منم جات بودم زود  - بهشووووت  نگ  ب 
 به زود دلم  نگ میشد! 

 

 ۶۶۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ه  خندد. فوم و او  هسته میاش میخن ک خب 

  یید: ل وانِ اب را به سمتم  ر ته و می

 

 

ن جلسه -  ی دادگاهتون کیه؟اولی 

 

 

ه ام دسوووووت و پایش  شوووووم از او بر نمیدارم و او زیرل نگاه خب 
 کند. را گم می

 نوفد: اش را میقور ی از  ای
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؟ وا قی جدا می - ن  فی 

 

 

 ام را به  ندن میدهم.  کیه

ن را  کوواش ملیسووووووووووووووووا ا ن وا بود و بووه  شوووووووووووووووم خودش هموه  ب 
 دید... می

 کنش لبم به خنده کش میشود: 

 

 

 دادگاه حجم   ق زن حامله رو نمیده...  -

 

 

ه  فود: ام میزیر  شمی خب 

 

 

Page  |  2282
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 خواد ن ه داره بچه رو؟می -

ش   کر کردم ب وووود از پیش اوموووودن ا ن ا فوووواقووووا قراره از  سری
 خ ص فه! 

 جدید واسوووه خودش دسوووت و 
ی
بالاخره اونم بنواد یه زند 

 پا کنه باید بدون سر خر بافه دی ه! 

 

 

  ییم: ل وان را به لب میچسباند ومن  ر مقدمه می

 

 

 مینوام اون  یلمو بب نم!  -

 

 

ا توووود و بنوووودد، بووووالا ووووا ووووووووووووووولووووه بووووه سر ووووه میاب در گلییش می
 هایش  رد می فود:  شم

 

 

را؟   چ...   -
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 ول فده بود! ه

 که  ا د روز به  وووووووووووووورت مداوم مرا با  ن  لشل کو ک 
ز ن

مموری  هوووووودیوووووود میکرد، اونون جر ووووووت  جووووووان خوردن هم 
 ندافت! 

 کند: لبنندم عمق پیدا می

 

 

  یلممونو بیار مینوام بب نم!  -

 منم  و اون  یلمم؟
ی
 م ه نمیکی

ی  ن حق ندارم  یلمی که خودم فوووووووونصوووووووویت ا وووووووولیشوووووووومو 
 بک نم؟

 

 

 دهد: را بهم پ چ می ان شت هایش
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 من...من اون  لشو دادم به زنت!  -

 

 

فوووووووووووم..بیشووووووووووبی از ا نکه از ملیسووووووووووا از روی  ووووووووووندن بلند می
 خوردم. ناراحت بافم، از دست خودم حرص می

 زنم به من باور ندافت، خودم هم به خودم باور ندافتم؟

 من غیاث بودم، غیاثِ ساک! 

ن ناموس پرس ی   از همه  ب 
 در    نش بود.  مردی که بیشبی

 

 

 فود: ثایا محتا انه از بازویم اویزان می

 

 

ی؟ -  ک ا...ک امب 

 

 

ورت رنگ پایدهاش را از ن ر میمی  رانم:  
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م  - م ب ب    یلممون دسوووووووووووووووووت زنمووه؟ دارم مب 
ی
م ووه نمیکی

 ازش! 

 

 

 دهد. لبنندش   مِ جنون وارل  رس را می

د: مچ دستم را می   ب 

 

 

بایم  و ا اق،  موم   یلم؟ احتیاج به  یلم نیسوووووووت..بیا  -
 اون لح ه ها رو خودم واست یاداوری میکنم! 

 

 ۶۶۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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 کنم. اش را نوازش میلبنند به لب روی  ونه

ام جوووای  ون  ابوووه ای لوس سرش را میوووان  نوووت سوووووووووووووووکنوووه
 دهد. می

 

 

 واق ا هیار ازاون فب یادت نمیاد غیاثم؟  -

 

 

ل سگ! 
ن  دروغ می فت، عی 

 

 

ن رابلوووووه م مولا همیشووووووووووووووووووووه  و ذهن زنووووووا پررنوووووگ اول - ی 
 میمونه! 

میدونم هیار یادت نیسووووووووووووت از اون فووووووووووووب، ون مهم ا نه 
 من رج به رجشو  و ذهنم با تم... 

 

 

 را  نت سکنهام محجم میمیکند.  
 انهاش
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هایش نشووووووووووووواند و ان شووووووووووووتهای سرخش میلبنند روی لب
 کنند. ی کمرم پیاده روی میروی  یغه

 

 

وقت هسوووووت ون،  ا بافوووووه از ا ن   ابه حالا حالا ها  -
 ها، م ه نه؟

 

 

 زنم اهسته  دایش می

 

 

 ثایا؟ -

 

 

د: لبنندش جانِ  ازه به خود می   ب 

 

 

جونش؟    -
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فوووووووووووووم، نف  داغم پشووووووووووووت ل ش را روی  ووووووووووووورتش خم می
 هایش را خمار میکند. سوزاند و پلکمی

 

 

  همم ار به  یه. اول و اخرش می -

نم با زنم از اول  ا اخر  یلمی فکفناسم، میبدنِ خودمو می
 کنم. که نقش ا لیش خودم بودمو نگا می

 غیاث اههِ ج*اوش بازی  ن ثایا! 

  و منت  رو کن ا نو... 

ووووووووووووووی  فتووه بوواشی کووه می دونم  ف ی یووه جوری اگووه ک*سووووووووووووووودو
ی...   سر بالا ب ب 

 زند  تو م*گام که نتو ن

 اگه حر ات راست بافه... 

 

 

ه دانم که همان و من می فوووووووووووووود ام می رسووووووووووووویده و منت ر خب 
 ی اولم  ح ح است! جمله
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 کنمت! رو  نمِ جفت  شام حلوا حلوا می -

 

 ۶۶۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

وع به دسووووووت هایش دورل کمرم فووووووه فوووووود، پلکِ راسووووووتش سری
 پایدن کرد و  هسته لب زد: 

 

 

 بافه...  -

 

 

نه!      اما  کرد   نانش کمیمی فوکهام 
ا م
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 خواست. فافی پیش بیاید که ثایا میقرار نبود ا نبار همان ا 

ون کشووووووووووووووویوووده و بوووه سووووووووووووووومتم   لفن همراهش را از جیوووب بب 
  ر ت: 

 

 

 زنگ بزن بهش!  -

 

 

 اعتماد به نفسش از ک ا سر شمه می ر ت؟

ن  نووووود لح وووووه ن زن  وووووا همی  ی پیش از فووووووووووووووووووودت م ر همی 
س رو به زردی نمب  ت؟

 اسبی

 

 

زنگ بزن ب و بیاد، اون  لشم با خودش بیاره دور هم  -
  نیمش، حالا که خیر مشتافی منم مان ت نمیشم! بب
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هایش را به  وفوووم  سوووبانده و ی پا بلند فووود، لبرو پن ه
 همان ا به ارامی لب زد: 

 

 

 کنیم عهیزم.   بدم نمیاد خا ره هامونو مرور  -

 

 

 های ریز فده نگاهش میکنم. با  شم

دهد، از قصووووووووووووووود از  نم  ا وووووووووووووووله  ر ته و روی کاناپه لم می
شووووووووکند که دامن کو اهش از روی رانِ سووووووووفیدش ن وری می
 کنار رود. 

 

 

ه...  -  غیاث  و مردی، سرت بره قولت نمب 

من اون  یلمو نشوووووووووووووونت میدم ون باید قسوووووووووووووم بنوری که 
 ملیسا رو   ق بدی! 

؟می   و ن ا ن کارو ک ن
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لن ید، ان هم اعتماد به نف  بیش از حدِ یک جای کار می
 ا ن زن بود! 

 

 

 ؟  قش میدی غیاث -

 

 

زدم به حتم هیچگاه خواسووووووتم ب ییم نه اما، اگر الان جا می
 رسیدم! به مقصودی که دافتم نمی

دنِ  ردن ام میحرص در جم وووووه ووووووووووووووی  پیووووود و دلم انووووود   دو
 خواست. کلفتش را می

 کمی  یپیدن به ملیسا بنا ر  مام  ر مهری هایش... 

 

 

اونون او ا ن ا نبود و خا راتش بیشووووووبی از هر زمان دی ری 
د! ام را مییقه   دی

 فد... حر  ها ی که سوهان روحم می
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 اش... های  ر رحمانه  نه

 اعتمادی که هیچگاه به من ندافت... 

همه و همه روی هم جم  فوووووووووووووووده بود و زور حر  زدن را 
 کرد. برایم سنت می

 زنم: دهم، سنت لب می ب گلییم را  رو می

 

 

   قش میدم!  -

 

 ۶۶۸#پارت

 #غیاث 

 ا رایج#نییسنده

 

 

 ]ملیسا[
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جوراب بچگوووووووانوووووووه و کو کی کوووووووه بوووووووه زور کو دسوووووووووووووووتم را 
 پوفاند، روی  نت قرار میدهم. می

ند  البنندی خشووووووک  حییلم دهند و با ا ن هایم میلب مب 
 وا ی کوه بوابوا برای کودکم  ر ته بود های  وابوهحوال بوه لبواس
 زنم. لبنند می

 

 

 هایم  راری! فب از نیمه   فته بود و خواب از  شم

خسوووووووووووووووتووه بودم، مغزم در خوا ر ارام  رو ر تووه بود  ییووا کووه 
ن سو واری می  کرد! قلبم ا ن  نی 

 

 

 دلت واسه بابای  ر م ر تت  نگ فده؟ -

 

 

 زنم... با او ی که هنوز جان ندارد حر  می

 داد! کاش پاسنم می
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 بابات خیر نامرده، خیر خیر!  -

دونسووووووووووووووت  و داری  و  ن من فووووووووووووووجه درسووووووووووووووت زما ن که می
ی... می   ب 

 ی انارم، بابا ی بد این کار دنیا رو با من کرد.. دو ن دونهمی

 

 

به  . فود ی ا اقم کیبیده میای  ر جان به فیشهضن

مش، ا ن وقت فووووب  نها کرمنادیده می های فووووب  ابِ  ب 
 . پرسیدند بیچاره حال و احوالم را می

کنم و دسووووت خودم نیسووووت که زانوهایم را در دلم جم  می
 ام میلغزد! روی  ونه  ی اشقلره

 

 

 دو ن ک است؟بد این قسمت ماجرا می -
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ده لرزد و بغض انچنوووووان بوووووه حن رههوووووایم میلوووووب ووووووووووووووی ام  دو
  وانم  ب گلییم را  رو دهم. فود که نمیمی

 

 

 و همیشوووووه ادما ی رو دوسووووووت داری که بد این  سوووووکبا  -
سونن!   رو بهت مب 

 

 

 وفگله! خار مادر اسکبو      و  و ما  رو کردی خ -

 

 

 اش برمی ردانم.  رسیده سر به سمت  دای پر از   نه

اهنش را می  جووووووانوووووود نزدیووووووک پن ره در حووووووان کووووووه خووووووا  پب 
هایش را به پارکتِ ایسوووووووووووووووتاده بود،  ر حو وووووووووووووووله کو کفش

 کو ا اق کشانده و لب زد: 

 

 

نصو فب وقت  بیاری باغچ ؟    -
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ه وودانه به پام را که مینگاه  رسووویده و خب  ن ره بکندد، خوندو
 زند: افاره می

 

 

اخاین بار به  قات  فتم درل ا ن لامصبو  ن  بکشه،  -
 !   کر کنم  وق  نداف ی منو ا ن ا بب  ن

 

 

ووووودانه  نش را  رسوووووویده قدمی به عقب بر می دارم و او خوندو
 کشد: جلو می

 

 

س نمی - خوام بنورموووت...اومووودم یوووه اموووان ی رو ازت نبی
م  و رو به خب  مارو به سل

َ
ش
َ
م، ت  ومت! ب ب 

 

 ۶۶ ۹ت  #پار 
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 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 روی دو زانو خم فد. 

باورم نمیشوووووود که غیاث از د وار ا اقم بالا  مده بافوووووود،  ن 
 هم احتمالا برای دیدن من! 

 

 

کنم و میووان  وواریووک و  راغ خوابم را  هسوووووووووووووووتووه روفووووووووووووووون می
 خورد. هایش  ره میروفنل هوا، نگاهم به  شم

 

 

 ی من اونم!  ر... را اومدی؟  ر اجازه -

 

 

 ایستد. دست به کمر می
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 رخووانوود و  ر  وجووه بووه م ن کووه نگوواه بووه دور  ووا دور ا وواق می
  یید: مانده بود از هی ان سکنه کنم می

 

 

س واس خووا ر دیوودنِ  و ن وموودم،  فتم کووه اوموودم  - نبی
م، ملتفت نشدی؟   امانتیمو پ  ب ب 

 

 

ا ن غیاث با غیا ک که  ند سووووووووووووووواعت پیش م قاتش کرده 
ن  ا اسمان  ر شان بود! بود  م، زمی 

 

 

 اون  لشو بم بده!  -

 

 

 در ب  ر تارش بودم! 

ا ن مرد  وووووووووووووووبح اضارم نمیکرد برای موووانووودن و اونون  وووه 
 فده بود؟
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 کشم: روی  نت  نم را بالا می

 

 

 کدوم؟ -

 

 

  ر حو له پاسم میدهد: 

 

 

 همو ن که ثایا بت داد، بدش بم کارش دارم!  -

 

 

بنووودد، پ  برای دیووودن می پوزخنووود بوووه  رامی روی لبم نقش
 من نیامده بود! 

 مینواست  ثارل جرمش را پا  کند! 

 پر از حرص و کنایه پاسم میدهم: 
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 همد جدیدت یه ک ر ازش نداره م ه؟ -

؟
ی
 پافدی نصو فب اومدی  ا ا ن ا  ا ا نو بکی

 

 

ه  ام می فود!  ر حر  خب 

خواستم از زبانش بشنوم که برای حقیقت ا ن ا بود که می
 من ا ن است.  دیدن

لبنند ارام روی ل ش نشسته و دست به سکنه از بالا نگاه 
 پر از  مسنری به سمتم فلیک میکند: 

 

 

میدونم دوسووت داری واس خا ر  و ا ن ا بافووم، ون  -
 ! ا  ن  نه دی ه از ا ن خبر

 اون  لشو بم بده... 

من دی ه مغزم واسوووه سر و کله زدن بات  اب نداره،  لشوووو 
 یه   و حه و  صه کنم... پ  بده بم مینوام 
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البت ن رون نباش، تش به نف   و میشووووووووووه، میشووووووووووه همو ن 
 که خودت مینوای.. 

میشوووووووووووووووووه جووودا فووووووووووووووووودن از مردی کوووه حر  زدن عوووادیشوووووووووووووووم 
 !  بلت)بلد(  ن

 

 ۶۷۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ام را یووواری دهووود،دور ا ووواق  ا   ر  نکوووه نگووواه موووات موووانوووده
 خورد: می

 

 

 یش؟ و کدوم سوراان  پوند -

 

 

 خودم نیست که  هسته  دایش میمیزنم:  
دست
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 غیاث؟ -

 

 

 ایستد! از حرکت نمی

 ییا زبانش  ون سووواع ی زوار ر ته کوک فوووده بود که یک 
 ایستاد. لح ه از   نه و کنایه نمی

 

 

 اون  لش ت*خمی رو بده بم ملیسا!  -

 

 

 ع یب بود که دی ر ملوسش نبودم! 

ن امروز  وووووووووووووووبح، در عصوووووووووووووووبا ن  این لح  ات حر   ا همی 
 زد و اونون... زدنمان، باز هم ملوس  دایم می

ل مقام پیدا کرده بودم؟ ن   بن
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ون می  کشم: اهسته کشوی کنار  نتم را بب 

 

 

 ای...ا ن است...  -

 

 

ایستد، به سمتم بر می ردد و  ر  وجه به نگاه از حرکت می
 رساند. ام، خودش را به سمتم میمات مانده

او  مووواده  ر از جم تِ من  خواهم حر  بزنم اموووا زبوووانمی
 بود! 

 

 

ون...  -  خیبه که ننداختیش بب 

 

 

وووووووووووووود بووووه سووووووووووووووومتم  شووووووووووووووومووووک می ی از خوندو زنوووود، دی ر خبر
 رسووواند و کشووو های پر از مهرش نیسوووت و ا ن مرا میحر 
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نیسووووووووووووووووت که مرا حان کند که ای احمق، م ر  و جدا ی را 
؟نمی  خواس ی

 

 

 دو ن ا ن  یه؟می -

 

 

 جنبد:   میسرم  ر اذن من به دو  ر 

 

 

 سرش با ثایا سری  بستم ملیسا!  -

 

 

ام را جم  میکنم و   قرار بود اسوووووم ا ن زن خودِ فوووووکسوووووته
 
ی
 ام کنار   افته فود؟از زند 
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ن یووووووووه  وویووکووووووووه  وولووش، ثووووووووابووووووووت موویووکوونووووووووه  وووهوومووووووووات  - هوومووی 
ی که  و سرت ازم ساخ ی دری وریه!   ک*سدی

) وووواوان( داره، منم  وووواوونِ بی نوووواهی  ون هر ار یووووه  وووواوو ن
 خوام پ  بدممی خودمو 

 دو ن سر ار با ثایا سری  بستم؟می

 

 

ه کنووود و  ر موووانم، سر بوووه سووووووووووووووومتم خم میاش میمنت ر خب 
 رحمانه ادامه میدهد: 

 

 

 سرل  و ملیسا، سرل   قِ  و!  -

 

 ۶۷۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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  راند، نیشوووووووووووونندش دلم را ام را از ن ر مینگاه مات مانده
ا تد و من دی ر  ن زبانم از کار نمی کشووووووووووووووود اما،به  تش می

ل  ر سر و زبان نبودم! 
 دخبی

 

 

 عه جدا!  -

لازم بوه سری  بنوودی نبود، من و  و  نوود وقوت دی ووه از هم 
 جدا میشیم، یادت ر ته؟

 

 

فووووووووووووووووم و نگاهِ او  ردیل کو کِ روی از روی  نت بلند می
کند، موها ی که اونون قدفوووووووان  ا روی فوووووووجمم را دنبال می

 زنم: رسید را کنار می ردنم می

 

 

ت به هد  ننورد غیاث ساک!  -   ب 
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قبووووووه از ا نکووووووه بنوای سر من بووووووا کِی  جوووووودیوووووودت سری  
 زنمت! ببندی، من خک می

 

 

 زنم: ی نیمه باز افاره میبه پن ره

 

 

 از هر جا که اومدی از همون ا هم بر رد!  -

 

 

   راند..  ر حر   ردی فجمم را از ن ر می

ووووووووووووووت ن می  ب گلییش را پر از حدو دامم دهووود و من میپوووا ی 
  قدر در  لبِ لم  کردنِ کودکمان است! 

فووووووووووووود و در برای مد ی کم سووووووووووووکوت یگانه  وووووووووووودای ا اق می
 فکند. نهایت اوست که ا ن سکوت را در هم می
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واس خووا ر  و نووه، واس خووا ر خودم  ووا  ووه ا ن راهو  -
م!   مب 

 

 

 کندی اندک میانمان را طی می ا له

 بکنم! د و من  ه نگاهش ناامیدی را میایستر  به رخم می

 زند: فود و پچ میکنش ل ش کم کم به بالا کشیده می

 

 

ا ثابت فووووووود، اون موق سوووووووت  - ن وق ی به خودم خیر  ب 
وع میشه!   که کار ما با هم سری

 

 

نوک ان شوووووت افووووواره اش را رویل فوووووجمِ لنتم به حرکت در 
  ورد. 

 هایم دوخت و لب زد: جدی و سرد نگاه به  شم
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م ملیسوووووووووا!    که ا - ون موق سوووووووووت که بچمو ازت می ب 
  قک منت رل اون روزم! 

 

 ۶۷۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]غیاث[

 

 

وع بووه  جووان خوردن میمردموک دانم کنوود و من میهوایش سری
 هایم را! کند حر دانم که باور نمی رسد، میکه می

 کند. اش را نوازش میهایم پشتِ  ونهان شت

 ز دست دادن برایش بد نبود! کمی  رس ا

 . کرد حداقه فاید کمی حالِ مرا بهبی درک می
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؟ -  بچه... رو مینوای... یجار ک ن

 

 

ها در پیچد و اونون ب د از مدتدسوووووووتم  رام دور کمرش می
 اغوفم ارام  ر ته! 

پرسووووووووووووووود و من با نامردی جواب بغض کرده سووووووووووووووووالش را می
 دهم: می

 

 

م، اون ویجووهبچووه رو ازت می - زپر یووت  و  وفووووووووووووووووت   ب 
 رو نکرده که دادگاه حضوووووووووووانت بچه رو  قک  ا هفت 

 سالگیش میده دست مادرش؟

 

 

 خورد.. هایش اهسته  جان میلب

فود و مشتِ کم زورش را هایش افک جم  میپشت پلک
 کیبد: ام میبه  نت سکنه
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ن کاری نمیک ن غیاث! ا ن بچه...بچه منه!  -   و...همچی 

 

 

 بوسد.. پوزخند کنش لبم را می

دیدن ا ن حالتش هر  ند برایم دردنا  بود اما، فووووووواید بد 
 نبود کمی حال مرا   ایه کند! 

 ام را اهسته به  ردنش میمالم. ب  ن 

 

 

 ی  و؟بچه -

مای منم یه نقشی دافته دی ه!   ا ن وسک اسبر

نکنه جدی جدی باورت فده ا ن بچه رو  نها ی ساختیش 
 ملیسا؟

 

 

زند و من در اوجل  ر رحمی می خورد، هق وی بغلم  جان می
 دهم! به هق هقِ دردناوش  وش می
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  رسیدم. از ا نکه ح   رس را به جانش رینته بودم، نمی

 خوب بود که کمی   ابه کند حال و هوای مرا! 

 

 

یش! بچه -  ازم ب ب 
 ی منه...نم تو ن

 

 

زنووود،  وی  وووووووووووووووورتش اش را  نوووگ میدسوووووووووووووووووت ازادم  وووانوووه
حمانه می  :  ییمخندم و میبب 

 

 

مش!  -  می ب 

مش که خود و اون وکیهِ ریقویل مفن یت یه جوریم می  ب 
ن  ا بفهمی وق ی دهنتو وا میک ن و  ان شوووت به دهن واسوووتی 

 ....  و من لال وا میستم واس خا رل
  هدیدم میک ن

 

 

 زند... کنم و او م لومانه هق میسکوت می
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بوسووووویدم  ا  ن سووووویبِ کو کِ  دمش کاش زیر گلییش را می
  رکید! ه نمیا ن ون

ورل درونم! 
 اما امان از  ن مردِ سری

 

 

ن و ه چ ک  دی ه ای!  -  واس خا رل بچمه نه ه چ  ب 

 

 ۶۷۳#پارت

  ۶۷۲#پارت

 رایجا #نییسنده

 

 

وع به لرزیدن میاش میان ان شووووووووت انه کند و من هایم سری
 کیبم:  ب   خرم را محجم  ر به قل ش می

 

 

م یه جا ی که  و و ابچمو می - م، مب  ون وکیه زپر یت  ب 
ن ه چ کاری کنید!   عق  ونو رو هم ب ارین نتونی 

Page  |  2315
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

زند، سرش را به دو ر   جان مچ دستم را محجم  نگ می
 کند: داده و  رسیده و سریوووو  زمزمه می

 

 

! نمی - ...نم تو ن باهام ا نجارو ک ن   ون... ن

 

 

د، قلرههایم را در بر میکو هر دو دسوووووووووووتش  ونه های  ب 
 کوووود و نووووابوووواور ادامووووه ی لرزانش میهوووواافوووووووووووووووکش روی لووووب

 دهد: می

 

 

  و ن ا نقدر بد باشی باهام غیاث! نمی -

 

 

م برای افکمی  هایش! مب 
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های لرزانش جلو لبم بارها و بارها به قصووووووووودِ بوسووووووووویدنِ لب
 ام مان م فد! ر ت و هر بار دلِ سنگ فده

 

 

زنم، نگاهم های لرزانش را از روی  ووووووووووور م پ  میدسووووووووووت
  رخد و اهسته می ییم: می هایشمیانِ  شم

 

 

منوودم ملیسووووووووووووووووا، ون ا ن راهیووه کووه خودت جلو پووام  - سری
 !    اف ی

 

 

فوووووود، پشوووووت به او عقب  رد دسوووووتم از دورل کمرش فوووووه می
هوووای کنم و قبوووه از ا نکوووه قووودم از قووودم بردارم دسووووووووووووووووووتمی

پوووویووووچوووووووود، سر بووووووووه کووووو ووووکووووش را از پشووووووووووووووووووووووت دورل کووووموووورم می
اهناسوووووووووووووووتنوان م را میان های کتفم  سوووووووووووووووبانده و پار ه پب 

 کند: های کو کش مچاله میمشت
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  وروخدا...  -

 

 

  سباند. اش ابروهایم را بهم میهق هق

 از    ا به حال ا ن ونه  ر رحم فده بودم؟

 زردم و مغزل مایضووم از ا ن حالتمان ز ن که جانم بود را می
 را ن بود! 

 جنبانم:  هسته لب می

 

 

 خوام برم د رم فده! ولم کن، می -

 

 

 محجم  ر به کمرم  سباند:  سرش را 

 

 

     
    

من غیووووووواث...ا ووووووووووووووو ...ا ووووووووووووووو  میکنم  التمووووووواسووووووووووووووووووووووت   -
ازم... بچمو...ن  ب   ه...خوردم! 
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 رخووود و او جنون وار نیم رخم  هسوووووووووووووووتوووه بوووه سووووووووووووووومتش می
اهنم را میپار ه  کشد: ی پب 

 

 

...هر کاری  -
ی
...ا ووووووو  هر ار  و بکی ب..بچمو...ازم ن ب 

 میکنم...بووو ار پیشوووووووووووووووش بوووافوووووووووووووووم...ح ی دیوووگ. 
ی
..ه بکی

... ق...   نم م...وام دوستم دافته باشی

 

 

 زنم: پرم و  ر رحمانه لب میاش میمیان جمله

 

 

 دی ه ندارم!  -

 

 ۶۷۴#پارت

 #غیاث 
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 رایجا #نییسنده

 

 

 یووود، هوووایش بنووود میکنم ح ی نف ای ح  میبرای لح وووه
های کند و قلرههایم را فووجار میاش  شوومنگاه مات مانده
 زد. ریاش میافک روی  ونه

جانش از دورل کمرم جدا فده و کنارل  نش سر های  ر دست
 خورد. می

 

 

؟ -  ار

 

 

ام  مام  نش را ی ه بتِ مردانه رخم و سوووووووووایهسووووووووومتش می
 پوفاند. می

کنار هم مثهِ  یه و  ن ان بودیم و حیو که ا ن کنار هم 
 بودنمان دی ر ادامه ندافت! 
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؟هم نو نمی -  خواس ی

م و  و و   موم خا ره ها و بدم به  پم و که  راموشی ب ب 
 بگم ک*ون لقت؟

منده ملیسوووووووووووووووا، ون  و نمی ی رو مدام سری ن  وق ی یه  ب 
دو ن
 من ان امش میدم... 

ی
 بهم بکی

 

 

 پرد. پلکش می

خورد و سووووووووکوت اسووووووووت که از میانشووووووووان هایش  جان میلب
ون می  جهد! بب 

 

 

وق ی مدام ننواستنمو  و  ور م کیبیدی، جلوی هر  -
  هو ی ازت م کردی، نمیخری سووووووووووووکه یه پول

دونسوووووووووووو ی
 میکنم؟
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 زند: ارام لب می

 

 

 بنا ر...اونه نه؟ -

 

 

 کنم: اش را  رام نوازش میروی استنوان  رقوه

 

 

  قک بنا رل خود ه!  -

 بنا رل ر تارل خود ه! 

، هر  و نفهمیدی هر بار ننواسوووووووووووتنمو  و  وووووووووووور م می کو ر
، یوه  یکوه از ا ن دلِ موادرمرده دبنتم ی بوبوار خوردم میک ن

 ع قشو بت از دست میده! 
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کنم،  و گلو هق می زنووووود، ح  بیچووووواره بودنش را درک می
 
ی
کنم امووووووووا غیوووووووواثِ درونم ام را هم درک میح  بیچووووووووار 
 هایش بافی مانده بود. مصرانه سر حر 

ل بیش از اندازه مرا 
ن دوسووووووتش دافووووووتم و ا ن دوسووووووت دافوووووویی

 کرد! ض یو می

 زند: خندد و لب می لم می

 

 

 ست ندافتم... کاش دو  -

 

 

م و ا نبار کم نمی   ورم: میمب 

 

 

منم ملیسووووووووووووووووا...کوواش ه چ وقووت، ه چ وقووت از همون  -
 خواستمت! اولش نمی

 

 ۶۷ ۵ت  #پار 
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 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

اش  ند  ند باز و های ب  ن فوووووووووووووووود، پرههایش سر  می ونه
 زند: بسته فده و لب می

 

 بافه!  -

 

  کرار می کنم: 

 

 بافه!  -

 

 ز یاد برده بودیم بح ک که بکنمان بود را!  ییا جفتمان ا

ون می کشووووووود، با  هسوووووووته از  هار وبِ اغوفوووووووم  ننش را بب 
هایش را از افوووووووووووووووک زدوده و لب کوِ هر دو دسوووووووووووووووت  ونه

 جنباند: می
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 با ا ن سر و  دا بابام میاد الان.  -

هیار ا ن ا جا ن افووووو ی که بنا رش  ا الان موندی، برو، 
 ن ار بیشبی از ا ن.. 

 

   راد. اش را نیمه  مام میجمله

های بکنم که فووووووووووووووانهپشووووووووووووووت به من قدم بر میدارد و من می
 خورد! کو کش   ونه  جان می

 درد دافت، درست مانندِ من. 

 

ایسووووووووووووتد، به سوووووووووووومتم  ا  قبه از ا نکه به  نت برسوووووووووووود می
هووایم خورد و نگوواه پر از بغض و افوووووووووووووووکش را بووه  شوووووووووووووووممی
 جان داده و با زور  اش را به سوووومتمدوزد، ان شوووت افووووارهمی

 زند: لب می

 

ون من مینوام بوووووودونم اگووووووه جووووووای من بودی، بووووووازم  -
 زبونت ا نقدر دراز  ود؟

اگه ا ن ا فاق و هزار  ا مورد دی ه قبه از ا ن واسوووووووووووووووه من 
 پیش م ومد، کمبی کاری که میکردی بایدن سرم بود! 
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 زند: پر از درد می

 

ومود، اگووه عک  لنووت من  و بغووه یووه مردِ دی ووه در م  -
 زدی. جفتنمونو   یش می

ین کاری که  و م تو ن واسووه  حالا جاهامون برعکسووه و کمبی
ن بچست!   من بک ن  هدید به  ر یی

 

 ی اخرش را  قایبا به زور فنیدم! دو جمله

  رخید. ی اول میمغزم روی همان جمله

 صوووووووووووووووورل دیدنِ ملیسوووووووووووووووا، کنارل مردی دی ر  ا انتهای جانم را 
 سوزاند! می

اش را  نگ را محجم به سوووووومتش بردافووووووتم،  انههایم قدم
ه به  شم  های پر از افکش لب زدم: زده و خب 

 

ت من، کار  -  و ه ل ن ی جز ا نکه دسوووووووووووت ب اری رو غب 
 ای هم بلدی؟دی ه

 

 خورد: م لوم زیر دستم  جان می
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 کرش  و روبه جنون رسوووووووووووونده ون من ا ن  صووووووووووییرو  -
 دیدم...  و به من خیا... 

 

هوووووایم پر از اش را  جمیوووووه کنووووود، لوووووبجملوووووه قبوووووه از ا نکوووووه
کشووووووووود و به هایش را به کام میی سر  لبخشوووووووووونت غنچه

 دهم! جدان که میانمان بود پایان می

 

 ۶۷۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

اهنم را  نگ میمشتِ کو کش پار ه  زند. ی پب 

ایلمان را پیدا   وا زموا ن کوه مغزش  وان   هیه و  حلیه سری
حر  در اغوفوووووم می ماند و سوووووم  به دسوووووت و پا کند،  ر 
 ا تد. زدن می
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 دهم. م ال نف  کشیدنش نمی

دلم برای ا ن لب ها، ا ن نگاه بهت زده، ا ن دسوووووووووووووووت و ما 
 زدن ها  نگ فده بود! 

 

 

م و ی یک دمِ کو ک از  نش  ا وووووووووووووووله می نها به اندازه  ب 
 جوفد! او می

 

 

؟! برو اونور...  -   یجار داری میک ن

 

 

ه  نش را به سووووووووووووومت د وار پشوووووووووووووت سرمان هدایت  هسوووووووووووووت
 کنم: می

 

 

خیال!             و  ا ن  کر  از  بردار  دست  نکردم،  خیانت  بت   -
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هایش  سووووبد،  وووودای ج  ل اسووووتنوان نش که به د وار می
 در می  ید: 

 

 

  ورو خدا نچسب بهم!  -

 

 

فووووووود و جنون وار علر اش کیبیده میام به پیشووووووا ن پیشووووووا ن 
 کشم! موهایش را به ریه می

هووایم پنهووان زنوود و من بغضوووووووووووووووم را در اسوووووووووووووووتنوانهق می او 
 کنم! می

 

 

زنم، موهای پنش فوووووده روی  وووووورتش را  هسوووووته کنار می
 همیووودم کوووه در انتهوووایل بوووه نف  نف  ا تووواده بود و من می

اهنم را به مشام می  کشد! هر نفسش، بوی پب 
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منو از خودت خسوووووووووووووووتووووه نکن ملیسووووووووووووووووووا،  ورو بووووه رو   -
 مادرت! 

ق ی همه ار مشوووووووووند فووووووووود، بشوووووووووم همون نکن و  یه کاری
 ای که  ن دیقه )دقیقه( دیدیش! حرومزاده

 

 

 برم: سر میان  ردش  رو می

 

 

نفسوووووووووووووووم بوووووووت بنوووووووده ون م تونم قلش کنم، منو از  -
 خودت زده نکن ملیسا! 

 

 

زنم، جنبد و من  نش را محجم  ر  نگ می وی اغوفوووووم می
کووارش از بغض  وو فوووووووووووووووتوه بود و میووان اغوفوووووووووووووووم برای مریِ 

ل احساشل میانمان زار می د  زد! ریار
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کنم دلووووت واسوووووووووووووووم خوایم وق ی  و ووووت میبم ن و نمی -
یزه!   مب 

 

 

هایم روی هایش دوخته می فوووووووووووووووود، لبنگاهم به  شوووووووووووووووم
اش هوووووایش سر مینورد و قبوووووه از بوسووووووووووووووویووووودنِ دوبوووووارهلوووووب
  ییم: می

 

 

ه، ون می -  ونم جونِ  ورو هم من جونم واسوووووت در مب 
م، ب ا همه   و واسوووووو ت روفووووون کنم، ب ا  مومش ب ب 

 کنم هر مصکب ی رو که بکنمونه! خب،

 

 

 مانم! منت ر پاسم نمی
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هایم به های افوووووووکش لای لببوسووووووومش، قلره هسوووووووته می
هوووای کو کش را  همم کوووه لوووب یووود و ا نبوووار میرقد در می

 دهد! همزمان با لب هایم  جان می

 

  ۶۷۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 کنم. هایم خفه میرا میان لب های  رامشهق زدن

 نه...الان نه! 

 الان که کمی به  رامش رسیده بودیم نه! 

 

 

سرانم،  هوووووایم را  رام لای موهوووووای کو ووووواهش میان شووووووووووووووووووووت
 زنم: ام  سبانده و پچ میپیشا ن به پیشا ن 
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هیش!  روم باش... وش بده بِم عسووووووووووووووووه،  وش بده  -
یم خونه خراب کنل غیاث،  وش بده بِم ب ا  روم ب  ب 

 جفتمون! 

 

 

 دوزد. هایم میاش را به  شمنگاه  ر رم  و افکی

ی بوسووووووویدنِ سووووووویبِ سرخش لرزد و وسووووووووسوووووووهلب هایش می
 کند. ام میبیچاره

 زنم: ی لرزان و  ردنش را بوسیده و پچ میجا ی میان  انه

 

 

ووووووووووووووی ، ا نلوری من  -  ونتو واسووووووووووووووووه من لرز ننووداز بیدو
ه سووووووووووووووومووووووت  ونم حر  بزنم، هی  کر و ذکرم مب  نمی

 خوردنت! 

 

 

 کند.  ر حر  سر میان بازوهایم پنهان می

  ورد. ا ن زن از خودم به خودم پناه می
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ل موهایش را عم ق نف  می
ی
 کشم: بوی  وت  رنکی

 

 

حالا که ا ن ام، حالا که دسووووووووت بردافوووووووو ی از سوووووووولیله  -
بازیت، حالا که  شوووووووووووووووای پدر درار خونه خراب کنت 

ی  و بغلم، خرابش داره بام راه میاد، حالا که فه فد
 نکن ملوس! 

مت،  ا یه  من ک*ونم پاره فد  ا فد،  ا  ونستم بغه ب ب 
  همی عسه؟بار دی ه  ونستم لبا و ببوسم، می

 

 

خورد اداموووووووه زنووووووود، سرش کوووووووه  رام  جوووووووان می و گلو هق می
 دهم: می

 

 

 بِم اعتماد کن.  -

م  ووووووود سوووووووال دیگم بات  و من ا نقدر می خوامت که حاضن
 ای من ثایا! ونم و دستم نره سمت یه ج*ندهب  جلیقن بم
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ولله قسووووووووووووم اون فووووووووووووب ر تم دسووووووووووووتشووووووووووووو رو کنم، نفهمیدم 
 یشووووووووووووووووود، نفهمیووودم  ی وری،  ش وا کردم دیووودم هیار 
، دیووودم من مونووودم و یوووه ثایوووا کوووه مووودام داره می وووه  یوووادم  ن

 ک*ردمش! 

 

 

 نشکند: ام میمشت کو کش  هسته روی فانه

 

 

 . قک.. ا ن...ا نلوری...نگ...و!  و..  -

 

 

 دهد. هق هق امانش نمی

 سوووووووووووووووبوووووووانم، روی  نل نرم و للیفش را محجم بوووووووه  نم می
ام لای هر بوسووووووووووووووووهکنم و لابووهموهووایش را بوسووووووووووووووووه بوواران می

  ییم: می
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 شووووم... شووووم عسووووهِ من... شووووم ملوسل من...  قک  -
 ووو خووووووووب؟  ووقووک  ووو حووق داری بوویووووووووای ا وون زیوور...ا ون 

 ی من واس عسوووووووووووووووووه خووانمشوووووووووووووووووه ن...ا ن بوودن...همووه
 خب؟

 

 

 ییم و ا نبار به  رامی و با ول  به جان  وفوووووووووووتِ کو کِ می
 ا تم! هایش میلب

 

 ۶۷۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 زند. هایم نف  نف  میمیانِ لب

اهنم به رقد هایش با ظرا ت رویل پار هان شوووووووووووووووت ی پب 
در  مده و لب های کو کش را همزمان با لب هایم  جان 

 دهد. می
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ه از همراهی کردنم، دسووووووووووووووووت میانِ موهای کو اهش وا ر ت
 زنم: سرانده و  ن شان می

 

 

-  !   

 

 

 میان  اریک و روفنل ا اق نگاهش برق دافت. 

 بوسم: روی لب های کو کش را  هسته می

 

 

 جون؟ جونِ دلم؟ دردت اومد؟ -

 

 

دسووووووووووووووووتِ ظایفش روی بووازویم را ر ووت و بر شووووووووووووووو ی نوازش 
 کند... می
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  رخاند: ور م مینف  نف  زنان نگاه  وی  

 

 

-  !  نباید ا ن ا باشی

 

 

های خوش  رمش انداخته و  نش دسووووووت زیر باسوووووون و ران
ن بالا می کشوووووووووووووووم،  ییا  راموش کرده بودم به را از روی زمی 

 ام!  ه دلیر پا به ا ن ا   افته

 

 

م را  رام به سمت کاناپه کنم ی ا اقش کش میی  وفهمسب 
از ناز نوی ان شوووووووووووت های و در ا ن میان او با نامردی و پر 

ش را رویل  نت سکنه
ن  دهد. ام حرکت می ب 

 

 

 ار مان م میشه؟ -
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نشوووووووکنم و او دقیقا روی پاهایم نشوووووووسوووووووته، در روی کاناپه می
حان که پاهای سووووووووووفید و زیباش را دو  ر   نم انداخته و 
ن   نمانده  ا لباس خوابِ حایر و نازکش از  ن لب 

ی بافی ن  ب 
 بنورد! 

 

 

 دهد: ش می ردنم را خرا

 

 

 من!  -

 

 

زنوود برای بوسووووووووووووووویوودنِ لووب  ییوود و من دلم پر میپر از نوواز می
 ی او فده بودم؟هایش و از    ا کنون ا نقدر د وانه

کنم و با هر لم  دسووتم روی باسوونش را  هسووته نوازش می
 فود. ی لباس خواب بالا کشیده میپار ه
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 بی ا نکن خوفگلم!  -

 و فووووووووووووووویشوووووووووووووووه که  هش  ا ن همه خونِ منل  ر پدرو نکردی
 .  بنوای واسم قلدری ک ن

 دو ن  ند وقته دورم ازت؟می

  ند وقته خود و ازم محروم کردی؟

ی  نتو که یاد خام خام گاز بزنم ا ن  وفووووووووووووووووت خوفووووووووووووووومزه
ی جای زن  و بغهِ  قافه؟  ب ب 

 

 

 ماسد. لبنند روی ل ش می

 زند: هایش محجم  ر دور  ردنم پ چ خورده و لب میدست

 

 

غلتوووه...ون اون فووووووووووووووووووب...ثایوووا رو بغووووه کرده جووووام  و ب -
 بودی! 

 

 ۶۷ ۹ت  #پار 

Page  |  2340
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 کشم. عم ق نف  می

ی میانِ من و ثایا نیسوووووووووووووووت  ا به او ثابت نمی ن کردم که  ب 
 فد. باورش نمی

 کردم دم دمی مزاج بودنش را! باید  حمه می

 

 

کشووووووووم و اونون جفتمان کمی  رام  ر روی کمرش دسووووووووت می
 دیم. فده بو 

 

 

 منو نیگا کن ملوس...  -
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دوزد، هایم می ر حر  نگاهِ  ر ته و مغمومش را به  شووووووووم
ی  نل زد برای لم ل  وفوووه به  وفوووهدلم دافوووت دل دل می

 کو کش! 

 

 

 کنم خب؟من بت ثابت می -

 کردم و نکردم. کاری که باس خیر وق پیش می

  قک بم وقت بده خب؟

  قک بم باور دافته باش. 

ضوووووووویه رو در میارم و دسووووووووت پر برمی ردم پیشل من  ه ا ن ق
  و.. 

 

 

نگاهم به فوووووجمش کشووووویده می فوووووود و اونون من پدر فوووووده 
 بودم. 

 پدرل کود  که نیم دی رش از همدم بود! 
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  وله سگِ باباش  لوره؟ -

 

 

دانم کووه  هسوووووووووووووووتووه از روی پوواهووایم بلنوود می فوووووووووووووووود و من می
ی ن  های من! ست الا حر  کرش مشغولِ هر  ب 

 

 

 خیبه!  -

 

 

 لباس خوابِ  ر بند و بارش را با دست مر ب کرد. 

 

 

ی  وفووووووه که  - ن من اون  لشووووووو...بازش نکردم غیاث،  ب 
 دونم؟من نمی
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ن لب های ا ن زن  نگ فوووده دلم برای فووونیدنِ اسووومم از بی 
 بود. 

خوانوود کووه  و ی جز من ه چ نووامِ دی ری  وری نووامم را می
 در دنیا وجود ندافت. 

ی سر  وووووو ن  ووووو رانم و ا پووووووایش را از ن ر میپر از هوس و هب 
 فود. های درفت و خوش حالتش مینگاهم م مل سکنه

 

 

  ییم:  ر پروا می

 

 هات بزری فده...واسه حاملگیه؟سکنه -

 

 ۶۸۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

خ  بهام میمیفود.    وار ته 
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های کشوووووم و با نگاهی حاید به  ونهی لبم میزبان  وفوووووه
کشووووووووووووووویوود، نگوواه دام بووه زیر دنوودان میگووه ا توواده و ل ر کووه موو

 کنم. می

 

 

قب  ا نقوودر بزری نبود کوووه، داره جلوی لبوواس خوابتو  -
 جر میده! 

 

 

 کند. کمی ا ن پا و  ن پا می

 ر ووووووووت اش را در حووووووووان کووووووووه از من رو میغر غر زیر ل ر 
 فنوم: می

 

 

 الان وقت ا ن حر است؟ -

 

 

Page  |  2345
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

هایم را دو  ر  مبه   افوووووووته و جسوووووووم کو کی که دسوووووووت
کرد را از ن ر ام از ا نلر  بووووووووه  نلر  حرکووووووووت میموووووووود
   رانم. می

 دی ر ا فاقاتِ پیش  مده برایم مهم نبود. 

ن زن بار  ها و بارها ننواسوووووووووتنم ح ی برایم مهم نبود که همی 
 را  وی  ور م کیبانده بود. 

 

 

 بیا  لشت...  -

 

 

فووور و فوووقش خوابیده بود و اونون  نچنان  لش را میان 
های دسووووووتش رو به داد که اسووووووتنوانهایش  شووووووار میناخن

 زد. سفیدی می

 

 

 بافه.  قک می -
ی
 خوام همونلوری که خودت میکی
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م و وادارش دسوووووووووووو ی که به سوووووووووووومتم دراز فووووووووووووده بود را می  ب 
ی پیش دوبووووووواره روی پووووووواهوووووووایم کنم مثوووووووه  نووووووود لح وووووووهمی

 بنشکند. 

 

 

 همونلوریه که خودم میگم.  -

ن و پا پ  کشووووووووووووووو یدن و ا ن مدت کم دهن منو با ننواسووووووووووووووویی
   ق   ق کردنت  ا  و  و  نکردی. 

ب ا خیالتو راحت کنم ملوس، ا نقد  ن و بدن  و واس من 
 !  کا یه که ننوام دست بزنم به یه ج*نده دو قرو ن

 جا ا تاد واست؟

 

 

 نگاه  رامش به  ور م دوخته می فود: 

 

 

می  به!          یاد  بچه  نده  ون  حش  بافه   -
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 ۶۸۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

هایم  هسوووته نگاهم به فوووجم  نتش کشووویده می فوووود و لب
د.  هسته فجه لبنند به خود می   ب 

 زنم: نوک ان شتم روی فجمش کشیده فده و لب می

 

 

؟ فوووووووووووووووما می - ی؟ یه موق  نب نم اره بابا ی خوای یاد ب ب 
بونت بیاریا!   حر  بد به زل

 

 

 دهد: سر قانه پاسنم می
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که بچه یاد باباش که فوووووووووووووووما باشی نباید  حش بدی   -
ه!   ب ب 

 

 

اونون ب ووود از مووودت هوووا کنوووار هم  رام  ر توووه بودیم و  ییوووا 
ها قرار بود فوود ن ها،  مام  ن نشوودنبالاخره  مام  ن  نش

 فود. 

 وانسوووووووتم  ر قید و خواسوووووووت و کاش میدلم   ندنش را می
  ج  ل استنوان

ون بکشم. سری  هایش را بب 

 

 

 ه م تازونه. ا ن  سقله بچه به دنیا ن ومده خوب دار  -

 

 

 دهد.  ر حر  سر  جان می

دانم که دانم که خا ر کودکمان برایش عهیز اسووووووووووووت، میمی
 دوبوواره بووه زنوود یمووان داده کووه اونون  ر 

 ووه دلش  ر ووووووووووووووو ی
 خورد. حر  در اغوفم  اب می
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 ثایا...ار میشه؟ -

 

 

 داد. موهایش بوی فج ت می

 سر میان  ردن خوش بییش  رو کرده و همان ا لب زدم: 

 

 

 دلت مینواد بشه؟  و ار  -

 

 

ه  فود. ام میبا مکن خب 

اش کشووووووووووووووویده و لبنندی از های  رک خوردهزبان روی لب
 پافد: روی درد و ناامیدی به  ور م می
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ه ا ن ثایا...می -  اگه ده سوووووووووووووووالم ب  ره من یادم نمب 
دو ن

  دمو! 

ه زما ن که می  ونسووووووووووووووتیم با هم، کنار هم، خوب و یادم نمب 
 ک
ی
 نیم،  لوری ا ن زن بدبنتمون کرد... خوش زند 

 

 

 حق با او بود! 

ن میان ما حه می فووووووووووووووود، باز هم زخمی که ح ی اگر همه  ب 
 فد. ی زند یمان کیبیده بود حه نمیثایا بر ریشه

 

 

ا  راموفمون نمیشه...  - ن  حق با  و ه، خیر  ب 

 

 

 زنم:  ییم و ناخواسته زخم میمی
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 وب کردی و مثه  موم اون روزا ی که ننواسوووووووووووووووتنمو  -
کیبونوووووووودیش  رق سرم...مثووووووووه  موم اون زخم زبون 

 زدنات...م ه نه؟

 

 ۶۸۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 جوابم را در  ست نش دافت که بالا ا له پاسم داد: 

 

 

وع  موم ا ن ا فاقا بود م ه نه؟ -  یا مثه ف ر که سری

ن پله ها دافووووو ی به  هیمه می ف ی  فووووو ر که روز ب دش پا ی 
 زنم ناراحته ون ع  ر نداره خودش درست میشه! درسته 

 

 

 یید و من یادم به همان فب فوم کشیده میمیفود.  
میمی
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یمان های خانهفوو ر که روز ب دش به قول ملیسووا روی پله
 سا ور  وج ح کردن  هیمه دافتم برای ماندنش! 

ه ن زن بودی  ونهف ر که  ا  بح نگاهم خب   ی همی 

 

 

 ویش را لم  کرد. دستم نوازش وار پشت باز 

 

 

 کله خراب بودم و  و ببنش.  -

 

 

 کشد: دمی عم ق و لرزان می

 

 

 خواد حق با  و بافوووووووووووووه، میدلم می -
ی
، من دلم زند  دو ن

 خواد. قبلیمونو می

فستم و انگار دنیا رو داده وق ی که پشت  رک مو ورت می
 .  بودن بهم دو دس ی
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 های عشوووووقیشخوام که با ذوق از قصوووووهمن خانم جونو می
 کرد... با بابات واسم   ایو می

 خوام. من  و رو می

  و ی که الان... 

 که قب  بودی! 
ی
 همونقدر واسم پررنکی

 

 

ها از زبان ملیسا  ن هم ب د از ا ن مدت فنیدن ا ن حر 
  ولا ن برایم فوکه کننده بود. 

 

 

خوام همووووه ار اون  لش برعک  حر ووووای اون زن می -
 بافه غیاث، که اگه بافه... 

 بافه دو دس ی بهشتو بهم دادی! اگه 

 

 

لرزد و امیوودوار بودم کووه ا ن ووا، ا ن برای لح ووه ای دلم می
 نقله  خاین پلنل ثایا بافد. 
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 ون اگه نبافه...  -

 

 

ه  ام می فود. با مکن خب 

 

 

اگه نبافوووووووه و حر ات افوووووووتباه از اب در بیاد،  وری از  -
م که انگار از اول وجود ندافتم.   زند یت مب 

 نه ملیسا ی بوده، نه ملیسا ی ر ته. که انگار 

 ... م که ه چ ک ای ا ن دنیا پیدام نک ن  یه جوری مب 

 

 

 دهد: روی لب پا کنم اهسته ان شتش را حرکت می
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 خوام بهت بگم غیاث... ا ن اخاین حر یه که می -

، من نفسوووووووووووووووم به نفسوووووووووووووووت بنده ون  به قول یه بنده خدا ی
  ونم  ر نفست کنم... می

 

 

 دانم من ورش از  ن بنده خدا، من بودم! می  یید و منمی

 

 ۶۸۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

 ]ملیسا[

 

 

 هر  وفوووووه از  که
ی
 سوووووباندم ام را که بهم میهای پازل زند 

  مد. با عقه جور در نمی
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کردم ز ن با ا ن ح م از حرص و خشووووووووووم ه چ گاه  کر نمی
 و  نفر وجود دافته بافد. 

 

 

ه ح ی اون فوووب پلیسوووم ن ومد، دونم  یشووود کمن نمی -
لای حر اش  همیدم اون فوووووووووووووووب یکی دی ه هم  و لابه

 ا اق بوده. 

 

 

وع به نوازشل ان شوووووووووووووووت
هایم میان موهایش  رو ر ته و سری

 کنم.  ار به  ارفان می

ن  ا ن قصووووووووووووووووووه سر دراز دافووووووووووووووووووت و  ییووووا قرار نبود بوووه همی 
 
ی
 ها حه فود. ساد 

 

 

 زدم کوووه  و ی کوووه داری هم من -
و هم بهش یوووه دسووووووووووووووو ی

 خود و سر اون  لش می*گا ی پَ  یلمشو بده بب نم... 

بب نم  قد ماهر بودم  و کارم که ذکر هر روز و هر فوووووووووو ت 
 ی خیالیمون... فده رابله
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کشم، هایم میاخم کرده و محجم موهایش را میان ان شت
 کیبد:  و گلو ناله کرده و  هسته پشت دستم می

 

 

 نکن بزغاله خانم، کندی موهامو...  -

 

 

کند، بکند، دسوووووتم را میان دسوووووتش قفه میسوووووکو م را که می
هووایم را یووک بووه یووک بوسووووووووووووووویووده و لووب روی نوک ان شووووووووووووووووت

 زند: می

 

 

 هو  رخیوووووود، رن ش فوووووووووووووووووووود ع نهو  چ دیفووووووار)د وار(  -
ا یه ا ن وسوووووک  دار فووووود که نه، یه خبر فوووووسوووووتم زل  خبر

 مسلا. 

نما یمو بب نم.  فتم  لشو بم بده می  خوام هبن
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! زار ی ازم اوی  زون فد که دست زنته، برو از اون ب ب 

ش دادی  و خونووووه و پرونوووودهبووووه خیووووال خودش  و رام نمی
 فد. ختم به خب  می

دونسووووووت دوریم ا نقد درد  ورده دلتو که زنیکه دوزاری نمی
 !   ا  و ت کنم لای دستام فه میشی

 

 

اش دلش را بوسووووود و جای خانام را میروی ان شوووووت حلقه
پر از حرص  وفوووووووووووووووتِ ناخنم را به دندان   ورد کهبه درد می

  یید: کشیده و می

 

 

م  - ا ن ماجرا که ختم بنب  بشووه، یه حلقه واسوت می ب 
ی ا ن با سرب داغ می  سوووووووبونم به ان شوووووووتت، یاد ب ب 

 وامونده رو هی در نیاری. 

 

 

  هسته جان میمی  بد.  
لبنندم
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ن  ند  باورم نمیشوووووووووووووود ا ن من همان م ن بافوووووووووووووود که  ا همی 
 پروراندم.  نها ب ر نفرت ا ن مرد را در دلم می ساعتِ پیش

بوسووووووووووووم و همان ا نفسووووووووووووم را رها  وفووووووووووووش را می  ی رام لاله
 کنم: می

 

 

کنم اگه یه بار دی ه از دسووووووووووتم خودم دسووووووووووتمو م م می -
ون بیارمش، خیبه؟  بب 

 

 ۶۸۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ایسووووتد و  هسووووته سرش را روی پایم هایش از حرکت میلب
 یچرخاندم. م

 سوزاند:  ه ریشل زبر و بلندش ران پایم را می
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، پوستم سوخت!  -    ی

 

 

یز از فور و فوق و ف و و هی ان بود.   نگاهش لبر

اخاین باری که در ا ن وض یت قرار دافتیم، دوفب قبه 
 یمان بود. از  مدنِ  هیمه به خانه

  مد! ب د از  ن فب را یادم نمی

ه و  ار  این روز   های ز  ب 
ی
ی کرده بودم انگار. ند   ام را سبر

 

 

ه بووه  شوووووووووووووووم هووایم سر کش کرد، روی رانِ لنووتِ پووایم را خب 
  هسته بوسید و لب زد: 

 

 

 ماچ کردمش خوب فد؟ -
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هایش میوان  واریک و روفووووووووووووووونل هوا  رامش را میوان  شوووووووووووووووم
 بکنم. می

ی از جنگ و دعوا نبود.  ی از  رس نبود، خبر  دی ر خبر

ا بوووه حوووالموووان رحم  مووود کوووه هوووا دلِ خووود ییوووا ب ووود از مووودت
  رام و  ر  دا در اغوش هم  رمیده بودیم. 

ن  ا نچنی 

 

 

ی ملوس و کو ولوی خودم  نووووووووگ دلم واس  ابووووووووه -
فووده،  و ار داری که با وجود پن ول کشوویدنات بازم 

 من روانکتم بچه؟

 

 

 دهد. ی لباس خوابم را بالا می وفه

 های ریز و کو کش  رام  رام روی فوووجمم نشووسووته و بوسووه
 زند: همان ا لب می
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م واسووووه عسووووه بودنت، دلم می - خواد وق ی  رومی میمب 
 لای دستام اونقدر  شارت بدم  ا جیغت در بیاد. 

ز ن به اعصووووووووابم، وق ی که سوووووووولیله بازی در میاری و  ه می
ی پن ول کشل سووووووووووووووولیلووه کووه بووا اون قوود و میشوووووووووووووووی یووه  ابووه

 ی کو ولوش واسم قلدری میکنه... قواره

 

 

هایش ام امتداد یا ت و ان شوووت ا رویل سوووکنههایش بوسوووه
  رام بند لباس خوابم را باز کرد: 

 

 

 من  یجا کنم از دستت؟  یجا کنم که ا نقدر عسر؟ -

 

 

ام سر خورد و بنوووود نووووازک لبوووواس خواب از رویل سرفووووووووووووووووووانووووه
 های غیاث همزمان به  ردنم  سبید. لب

 ام در ی  وش و اسووووووووتنوانِ  رقوههایش مدام میان لالهلب
 حرکت بودند. 
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کنم، دسووووووووووووووو ی کوووه کم کم هوووایم خفوووه میام را میوووان لوووبنوووالوووه
ن  نه وی میدافت به سمت پا ی  کرد را  نگ زده و ام پیدی

ه به  شم  زنم: هایش لب میخب 

 

 

 الان...الان نه!  -

 

 ۶۸۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

کشووم،  رسوویده ایسووتد و نگاهم را بالا میدسووتم از حرکت می
 زند: س کمی  نش را عقب کشیده و پچ میو نامحسو 

 

 

 واسه...واسه بچه خوب نیست!  -
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 دروغ می فت؟

 دروغ می فت! 

خورد و او اش سر میدسوووووووووووووووتم  رام  رام از روی سر فوووووووووووووووووانووه
  سباند. های لباس خوابش را بهم میبالا ا له لبه

ن نگاه سر ردانش را به پار ه اهنم دوخته و پچ مب   ند: ی پب 

 

 

... فته ن -  باید رابله دا...دافته بافیم... دکبی

 

 

 فود: هایم می اج ابرویم بالا ر ته و پوزخند مهمان لب

 

 

ب د اسووووووووووووووم دکبی و میشووووووووووووووه بدونم؟ ملیسووووووووووووووا هنامنش  -
؟
ً
 نیست احیانا
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ن  ن حر  نزدنش، همی   رجیحش سووووووووووووووووکوت بود و همی 
  ورد. سکوت بی ا حر م را بالا می

د کنم سر  سووووووووبم، وادارش میاش را محجم می انه بالا ب ب 
 و حرص زده  وی  ورتش میغرم: 

 

 

  را  رار میک ن ازم؟ -

؟ ن ن به همه ار  دو دقیقه خو ر ب د  ند مب 

 بچه رو بهونه کردی که دستم ننوره بهت؟  ره بیدی ؟

 با دست پ  زدن و با پا پیش کشیدنت واسه  یه دی ه؟

 

 

هایم به اش زیر ان شووووووووووووتزند،  انهمچ دسووووووووووووتم را  نگ می
ون و جم تش نوووامفهوم از لای لوووب زد سران می هوووایش بب 

 پاید: می
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دردم...میاد...به خدا دکبی  فته نباید...نزدیکی دافووووووته  -
 بافیم، بچه.. 

 

ی بچه؟  را واسووووه پ  کشوووویدن خودت پای ا ن بچه -
  فه م صومو میکشی وسک هی! 

 

 

 

 کنم. اش را رها می انه

ن خوب پیش می ام ر ووووووت اگر او هم کمی همراهیهمووووووه  ب 
 کرد! می

 اش نبود. های  ر موق اگر پا پ  کشیدن

 های  ر دلیلش نبود. اگر  رسیدن

 رسووووووویدم قفهِ زبانم باز فوووووووده و فووووووووم، میاز کنارش بلند می
ن را به  ند بکشم!   بار دی ر همه  ب 
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خودت داری موووادر یوووه بچوووه میشوووووووووووووووی و هنوز واسووووووووووووووووووه  -
 !
ی
ن رو ح  واق یت بهم دروغ میکی  سرپوش   افیی

خوای دستم و پوست کنده بارم کن که نمییه کلوم راست 
 بت بنوره. 

خوای  ووووووووا وق ی  جلیو اون ثایووووووووای  و روم داد بز ن نمی
حرومزاده مشووووند نشووووده بهت دسووووت نزنم میگم  شووووم، 

 !
ی
  شم عسهِ من هر ار  و بکی

 ...  ن و بچه...ن و دکبی

 خوام! سکنتو بده جلو ب و خودم نمی

 

 ۶۸۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 کند. هایم نگاه میحر  به د وانه بازی ر 

ن  نت سووووووووووووووکنه ام از روی حرص و  غیان محجم بالا و پا ی 
 فود. می
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  ییم: هایم  شار داده و می لش را میان ان شت

 

 

تش که همه ار مشوووووووووند میشوووووووووه عسوووووووووه خانم، ون  -
 بدون  وب خک  و دی ه پره خب؟

 

 

کش  ییم و  ر  نکه نگاهش کنم راهم را به سمت پن ره  می
 کنم. می

هووای  رامش راه  مووده را برمی ردم  ر  نکووه بووه  ووووووووووووووووودا زدن
  وش کنم. 

خواباند، خورد  نها کمی حر وووووووووووووووم را میبادی که به سرم می
ی  خر و درست قبه از خروج از خانه سر به سمت لح ه

 رخانم و  ر فوووووووووووک زیبا این  صوووووووووووییرل عمرم را در پن ره می
ن لح ه م ب نم.   همی 

 ی زیبا ی بود! ا ن زن قل ا الهه
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د و سر کش میاخمم جلوی لبنندم را می  کنم.  ب 

ن که به خیابان راسوووووووته ی کو ه را  هسوووووووته طی کرده و همی 
ن  اوشوووووووووو خطی بلند ا وووووووووور می رسووووووووووم، دسووووووووووتم را برای اولی 

 کنم. می

 

 

 دهد.  دای زنگ  لفنم م الِ ادرس دادن به راننده را نمی

 دانستم ثایاست! می

 مانم  ا او حر ش را بزند: ساوت می  ماس را و ه کرده و 

 

 

 ک ا ی عهیزم؟ -

 

 

س نبود.  ی از  رس و اسبی  خبر

ن همان روز نحشووووووووووو که کنارش از خواب بلند  درسوووووووووووت عی 
 فدم. 

 کرد و م ر میشد؟ا م نان از لحنل حر  زدنش  که می
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 کشم: ابرو در هم می

 

 

ن  - نقشوووووووووه جدید ار  و مشوووووووووتت داری که ا نقدر ملمی 
ی؟  سراغمو می ب 

 

 

ای اش کم کم به  ه و نالهخندد،  وووووووودای خندهسرخوش می
 زند: هوس  لود  بدیه فده و پر از ناز لب می

 

 

 نقشه جدید؟ -

 هیار به خدا عشقم! 

 به زنش اعتماد ندافوووووووووووته 
ی
ن اول زند  خیر بده ادم از همی 

 ی ا نا رو سرت در میارم! بافه ها، ب دا   فن همه
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ا ی بوووا هموودی ووه  ی من قراره در مورد     بیوووا خونووه
ن یوووه  ب 

  حبت کنیم. 

 

 ۶۸۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 پیچد!  یید و سم   دای بوق  زاد در  وفم میمی

 

 

 _♡ ___ 

 

 

 ]ملیسا[

 

 نیبت دکبی داری امروز؟ بیام باهات؟ -
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پرسووووووووود و من فوووووووووالِ مشوووووووووکی رنگم را سر  رفوووووووووته  هسوووووووووته می
 کشم: می

 

 

م، نمی -  خواد بیای! نه  نها ی مب 

 

کنوود، از پشووووووووووووووووت سر نزدیجم فووووووووووووووووده و نگوواه بووه گلو نچ می   و 
 دوزد: های  ر قرارم می شم

 

 

  یه هی نگات به  وفیه؟ منت ری زنگ بزنه؟ -

 

 

 شم غره ای به سمتش پر اب میکنم، در حان که سلول 
ن خواسته را  ایاد می  زد! به سلول  نم همی 
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 نه، م ه خودم ک م یا   قم که نتونم برم ؟  -

 

 

ون میبا ا س  دهم. وس نفسم را بب 

ی   کنیم را  نهووا سوووووووووووووووبر
ی
رویووا ی کووه قرار بود بووا یکوودی ر زنوود 

 کردم! می

 

 

 خودم از پ  خودم و بچه بر میام!  -

 

 

ن ارایشووووووم  نگ می زنم، اخاین نگاه کیو پولم را از روی مب 
 فومی نارا ن انداخته و از ا اق خارج میرا به  رفته

ی از او بود  ی از ثایا و من  ب د از  ن فووووووب نه خبر و نه خبر
 دانستم هر ک ا او بافد ثایا هم همان ست! می

دانستم از  ه قرار ای که نمیحداقه  ا روفن فدنِ قضیه
 است. 
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فووووووووم، نور خورفوووووووید مسوووووووتقیما وسوووووووکِ سرم از که خارج می
 ابد، دسووووتم را سووووایه بان پیشووووا ن کرده و  لفن همراهم را می

ون می  کشم. از جیب بب 

 کردن ا ن مسب  برایم دفوار بود!   پیاده طی

 

 

 سوووووووووووووبانم و قبه از ا نکه از اپرا ورل  وشی را به  وفوووووووووووووم می
 کنم،  ووودا ی  فووونا درسووت از 

ن پشوووت  لفن  قاضوووای مافوووی 
 رسد: بغهِ سرم به  وفم می

 

 

ی؟ من برسونمت!  -  جا ی مب 

 

 ۶۸۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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اهم  رام روی پرد و  لفن همر هایم بالا می رسوووووووووووووویده فووووووووووووووانه
ن می  ا تد. زمی 

ن پایمان سر به سووووووووووووومتش می  رخانم و نگاه او درسووووووووووووت پا ی 
 است. 

 

 

 پوکید!  وفکتو میگم.  -

 باس یکی دی ه واست بنرم! 

 

 

نگاه او سر به زیر اسوووووووت و نگاه من مسوووووووتقیما به نیم رخش 
 دوخته فده! 

ن خم می ی  لفن همراهم را بر فوووووووووووووووود و لافوووووووووووووووووووهروی زمی 
 دارد. می

 

 

Page  |  2376
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

و هوا به ا ن  رمی اونم با ا ن وض  تت سر خوب  ن   -
 .  پا واس ی

 

 

 ر  نکه نگاهم کند مچ دسوووووووووووووتم را  نگ زده و  نم را دنبال 
 کشد. خودش می

ی درختِ م نون، پرایدِ نیمه جا ن پارک فووووووووووووده زیر سووووووووووووایه
 بود و  ییا مقصد ما درست به همان سمت بود. 

 

 

 سوار فو.  -

 

 

 جنبد: هایم بالاخره میلب

 

 

 با ا ن؟ ک...ک ا؟ -
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ه بکنم، فود، انتهای نگاهش دلنوری را میام میاهسته خب 
 را! 
ی
 هم نلور دلتنکی

 

 

 نه خبر دادم لیموزینمون میاد الان!  -

 

 

 های اولمان بود! ی  فنای روز اش...همان جملهجمله

ن بوووار سووووووووووووووووار مو ور کهنوووه و  درسوووووووووووووووووت روزی کوووه برای اولی 
ن بار دسووووتقراضووووه ایم  وری هاش فووووده بودم و برای اولی 

ی امن من  نش را بغووووه کرده بود کووووه  ییووووا او  نهووووا نقلووووه
 است! 

 و بود... 

 ح ی  ا به امروز! 
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ن فوووووده و فووووویشوووووه را جلوی نگاه مات مانده ام سووووووار مافوووووی 
ن می  کشد. پا ی 

 

 

سوووار فووو ملیسووا،  وق  نداری که  ا  خرل عمر هم ن ا  -
 یه لنگ پا م للت بمونم! 

 

 ۶۸۹#پارت

 

 

ش  نم را  جان   داد. تدی

هایم   ندم و ی کیو را محجم  ر میان ان شوووووووووووووتدسوووووووووووووته
ن بردافته فد. های  هستهقدم  ام به سمت مافی 

روی  ووووندن جلو، درسووووت کنارل دسووووتش نشووووسووووتم و نگاهم 
ن  رخید.   دور  ا دورل مافی 

 

 

 پسندت فد؟ -
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  فت و حرکت کرد. 

 سر به سمتش  رخاندم: 

 

 

ن کیه؟ -  مافی 

 

 

ن های کولر را به سوووووووووووومتم بدریچه ر رداند،   تاب  ب  را پا ی 
ی  وووووووور م از نورل   تاب در امان داد  ا پوسوووووووتِ کدر فوووووووده

 بماند. 

ای نگاهم اش بدونِ ا نکه ح ی لح ههات زیاپوسووووو ی  وجه
،  ییا جانم را میکند...خب می   ر ت! دا ن

 

 

 واسه خودمونه، خایدمش!  -
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سوووووووووووووووکو م را که دید سر به سووووووووووووووومتم  رخاند، نگاهم  نقدر 
ن بود که زبان به  حبت کردن نچرخانم.  ییای   همه  ب 

 

 

 )از( قبوووووه  -
َ
مو ورو  روختم، یوووووه خورده پ  انووووودازیم ا

بود، خانم جونم یه نمه کمک دسوووووووووووتم فوووووووووود  ونسووووووووووتم 
 بنرمش. 

وع خیبه.   زیاد  ر و  ازه  ن ون واسه سری

 

 

کمان!  ل مشبی
ی
ل زند 

ن ن مافی   اولی 

 نم از حالت انقبار در  مد و روی  ووووندن فووووه فوووودم و 
ی دافتم. نمی  دانم  را اما احساس بهبی

 

 

دو روز دی ه فووویجمت بالا ر میاد نم تو ن بشووو  ن  رک  -
 مو ور، بچه اذیت میشه! 
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 بچه اذیت میشد و اذیت فدنِ من مهم نبود؟

سوووووم اما ابروها ی که بهم  سرل زبانم نچرخید که سووووووالم را ببر
 کرد. ام را اع م می ره خورده بود نارضا  ی 

ولر را اهسووووته به سوووومت خودش  رخاندم و زیر ی کدریچه
 لب پچ زدم: 

 

 

نمینواد ن ران بچووه بوواشی من خودم حواسوووووووووووووووم بهش  -
 هست! 

 

 

  یید: و او  ر مقدمه می

 

 

 قبول! پَ منم حواسم به فماست.  -
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 ۶۹۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

هایم ی  وووووووووووووووندن را میان ان شوووووووووووووووتروکشل رنگ و رو ر ته
 را نف  کشووووووووووووووویدن برایم سووووووووووووووونت  کنم و خدایا مچاله می
 فده بود؟

ها کشوووووووووووووووم و با همان  ندخو ی که ا ن روز زبان به کام نمی
ل اعصابم فده بود پاسم می  دهم: دامن  ب 

 

 

بوووووووازم نیوووووووازی نیسووووووووووووووووووووووت، من خودم از پ ل خودم بر  -
 میام...بدون حضورل  و! 

 

 

 کشد  ا مبادا پاسنم دهد. عم ق نف  می
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ث  ن را  ال کرده ی غیای حسوووووووووووووووواش که در خانهروحیه
ون اورده بود...   بودم دوباره سر از خا  بب 

  همیدم و امان از نفهم بودنم! ک  ه فدنش را می

 

 

  بونه خوردی؟ -

 

 

اهِ  احتموووووالا سووووووووووووووووالش در جوابِ قوووووار و قور کردن راه و بب 
 فجمم بود. 

ام احسوووواس کردم نگاهِ سوووون  نش را روی نیم ر ل رنگ پایده
 و پاسم دادم: 

 

 

  ره.  -

ی بابا  شووووووووونشووووووووه که حسوووووووووا ر اون  و داره سر و پِ جوجه -
 ندازه.  دا راه می
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ن را  وفهمی  دارد. ی خیابان ن ه می یید و بالا ا له مافی 

  رخانم:   ش سر به سمتش می

 

 

واسوووووه ار ا ن ا وایسوووووتادی؟ من نیبت دکبی دارم داره  -
 د رم میشه. 

 

 

 کیه گاهِ  دهد، یک دسوووتش را اش را  رام به  وووندن می کیه
 رمان کرده و دسووووووووووووتِ  زادش  هسووووووووووووته به سوووووووووووومتم دراز می 

 فود: 

 

 

 د رمون نمیشه..  -
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زنوووووود و کوِ  ییوووووود، من و خودش را بووووووار دی ر جم  میمی
 نشکند... دستش  هسته روی فجمم می

هایم دوخته فوووووووده و منا  ش نگاهش همچنان به  شوووووووم
 کودکمان است: 

 

 

؟ مامان  ر  کرتفوووووووما ار می - که به  کر   خوری بابا ی
، دنبال ناز و نوزل خودفه  قک. 

 فوما  ن

 ۶۹۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

قبه از ا نکه  ر ووووووووت پ  زدنِ دسووووووووتش زا دافووووووووته بافووووووووم، 
ی سرش روی  وووووووووور م کشووووووووود، سوووووووووایه نش را به سووووووووومتم می

هایم دوخته می  ند و نگاهِ مشووووتاقش به  شوووومسووووایه بان می
 فود: 
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قر و  ر بیووواد جوجووه،  قک یووواد  ر تووه واسوووووووووووووووووه بوووابوووات  -
دونه با ا ن قیا ه  ر تنا  قک کارو واس ا لنم که نمی

 خودش داره سنت میکنه! 

 م ه نه بچه؟  ا ید میک ن فوما؟

 

 

 بندد!  ب گلییم اهسته میان حلقم می

 زنم:  و گلو به سر ه نشسته و لب می

 

 

 برو اونور... رمه!  -

 

 

ان بوسووووووووووووووووووووود، نگووووووواهش ا نبوووووووار میوووووووپوزخنووووووود کنشل ل ش را می
های نیمه بازم در جایان اسوووت، های مت  ب و لب شوووم
 سوزاند: های خک درمیان و مر یبش پشت لبم را مینف 
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 دو کلوم نمیشه با بچمون اخت   کنیم ما؟ -

 

 

ن  نگوووواهم از حرارتِ پر  ووووب و  ووووابِ نگوووواهش اهسوووووووووووووووتووووه پووووا ی 
 دادم! ا تد، خدایا من نباید ا نقدر زود وا میمی

سووووووواخته بودم در هم فوووووووکسوووووووته بود  مام سووووووودِ مقاوم ی که 
  رخید! انگار که زبانم به  ندخو ی نمی

 

 

 ناو !  -

 

 

هووووایش پشووووووووووووووووووتِ پلکم را عم ق و زنوووود و لووووبزیز لووووب پچ می
 بوسد.  ولا ن می

هایش را از  هسوووووووته روی لرزد و غیاث لبکمرم اهسوووووووته می
 دهد: ام سر می ونه
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  رش از فوهرت؟نلرز نازدار خانم! می -

 

 

 م؟ نه!  رسیده بود

کمرم از ح ل خو ر که یه یکباره به وجودم سرازیر فوووووووووووووووده 
 لرزید! بود می

 فناختم! ا ن مرد همان غیاث بود، هما ن که من می

 ی د روز اما بردبار  ر... همان د وانه

 

 

 زنم: جنبانم و ا نبار  هسته  دایش میلب می

 

 

 غیاث...نه!  -

 

 ۶۹ ۲ت  #پار 

Page  |  2389
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 

 

ویل فوووووووووالِ نازکم به  رامی بوسووووووووود و از ر زیرل گلییم را عم ق می
 دهد: ی  وفم را نوازش میلاله

 

 

دو ن  قدر دلم واسوووه فووونیدن اسووومم از زبونِ  و یه می -
 الو بچه  نگ فده بود؟

 

 

 دانستم! می

 دوست دافتم داد بزنم من هم هم نلور! 

من هم هم نم و حال و روزم دسووووووووووووووووتِ کمی از  و ندارد  ه 
کشوووووووووووووووم کووووه بووووارل بسووووووووووووووووووا کووووه من اونون کود  را بووووه بلن می

 
ی
 اش از جفتمان بیشبی است! دلتنکی
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ن می د و من زیر دهم کمی  ا ووووووووله می ب گلییم را که پا ی   ب 
ه  فوم. اش می شمی خب 

اش ن فته بودم موهای پایشوووان بیشوووبی از همیشوووه به  هره
  ید و ا ن مرد در همه حال ج اب بود! می

 حداقه به  شم من... و فاید ثایا! 

 

 

ن ر   ا روفن کرد و دریچه را به سمتم بر رداند. کولرل مافی 

 

 

ن ا ن ا من الان میام.  -  فما بشی 

 

 

ه ده و سر بووه سووووووووووووووومتم دسووووووووووووووووت روی دسوووووووووووووووت ب  ووووووووووووووی ی در  دو
 رخووانوود، نگوواهش کمی،  نهووا کمی رنووگ و بویل  هوودیوود بووه می

 خود  ر ته بود. 
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 پیاده نشی را و کش بایا! حواسم بِت ه !  -

 

 

 فد! ماندم  ا حواسل او جم  من باو من می

ن پیاده می فود. لبنند ریز کنش لبم را نمی  بکند و از مافی 

ن برایم ح  و حووووووال همووووووان روزهووووووای اولمووووووان را  همووووووه  ب 
 دافت. 

 زیبا و دلگرم کننده! 

 

 

خواهم به دانسووووووووووووووتم میو اونون من بودم و  ر وووووووووووووو ی که می
 ی میانمان بدهم. رابله

 ح ی به غلک! 

 ن بود اما دلم ح ی اگر انتهای ا ن مسووووب  برایم پر از پشوووویما
دانسوووووووتم  ندان افوووووووتباه زد برای افوووووووتباهی که میدل دل می
 نیست! 

 

 ۶۹۳#پارت
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دسووووووتگاهِ سووووووونو رافن با  شوووووواری حداقه زیر فووووووجمم حرکت 
ام  نگم را پر از زور کرد و من از فووووووووووووووودت پر بودنِ مثانهمی

دم. روی  نت می   دی

 

 

 عهیزدلم منقبض نکن خود و، کاری ندارم که!  -

 

 

کشوووووووووووم و دسوووووووووووت غیاث به  رامی دسوووووووووووت ندان میلب زیر د
ن پن ه ه زادم را مابی   ام می فود. هایش کشیده و ن ران خب 

ه دسووووووووووووووووت خودم نبود که پرده ی افووووووووووووووووک روی نگاهم  نبر
 انداخته بود. 

 زنم:  هسته پچ می

 

 

دارم!     ی  دستش...و   -
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 دهد. ی  و گلوی دکبی بغضم را تشدید میخنده

 

 

 ننوردی، هنوز رحم بالا عهیزم مای ات به اندازه کافن  -
 ن ومده، منتها من بهت رحم می کنم. 

 

 

اش ا نبار پر زوز  ر دسوووووووووووووووتگاه را زیرل دلم پشوووووووووووووووت بندِ جمله
 حرکت داد. 

دم و دکبی پ  ناخن هایم را پر  شار کوِ دستِ غیاث  دی
 ای لب زد: از مک ک  ند ثانیه

 

 

خواسووووووووووووون بدونید خب، مامان بابای خوفوووووووووووووبنت، می -
 ون  یه؟جنسیت کو ولو 
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 رخد و ی مانکتور مینگاهِ جسوووووووت و جو  رم روی  وووووووفحه
 ردم که اونون دخبی یا پد بودنش دنبالِ ردی از کود  می

 فد. مشند می

ه میذوق زیرل دلم می  خب 
 فوم. پیچد و امیدوار به دکبی

 

 

لبنند به لب زده و  ند بریِ دسوووتمال کاغ ی را به دسوووتم 
  یید: داده و می

 

 

بهتون خسوووووووته نبافوووووووید میگم، از ا ن به ب د   قای پدر  -
 باید هم نازل خانمتونو بکشید، هم دخبی خانمتونو! 

 

 ۶۹۴#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده
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 ]غیاث[

 

 

رقصووووووید و نگاهم های کو کِ خوفووووووحان زیرل دلم میپروانه
کن جاوانه در جسووووووووووت و جوی جسوووووووووومِ کو کی بود که  ییا 

ی روبرویم   ووووووووووفحهها و سوووووووووویاه و روفوووووووووونل میانِ خک خطی
 زد. دست و پا می

ن  رستاده و پچ می  زنم: اب گلییم را  هسته پا ی 

 

 

ه؟ -  دخبی

 

 

ام هر  ند کو اه اما به  وشل زنِ خنده روی پشووووووووووووت زمزمه
 سرم رسید: 
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ه، دروغ نیسووووووووووووووووت کووه  - بلووه  قووای پوودر کو ولو ون دخبی
 ! ن  می ن مردا دخبی دوسیی

 

 

ون می انووده و نگواهم  رسوووووووووووووووتم، سر  رخووبووازدمم را عم ق بب 
ه فووووووووود که به سوووووووون ی مشووووووووغول بالا کشوووووووویدنِ ی ز ن میخب 

 فلوارش بود. 

هایم  ر اختیار خورد و دستهایم به سمتش سوق میقدم
 نشکند. ی فلوارش میرویل دگمه

 

 

؟ خودم می -   ونم ببندمش..  یجار میک ن

 

 

رسووووووووووووووووووانووود برای در اغوش  نل کو کش جوووانم را بوووه لوووب می
  ر تنش. 

ینل  نش! برای حه کرد  و فب 
 نِ ح مِ دوست دافت ن
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هایش ی فووووووووووولوار را اهسوووووووووووته بسوووووووووووته و نگاه به  شووووووووووومدگمه
 دوزم. می

 

 

 مرش!  -

 

 

 دانم برای  ه؟ ییم و نمیمی

 برای کدام کارش؟

ن    ری  ب 
برای ماندنش به پایل منل کله خراب که جز یاکن

 دی ری بلد نبودم؟

 که  ر دریوووو  نثارم می
 کرد؟برای عشق و محب ی

 بر 
ی
 که به زند 

ی
 ام بنشیده بود؟ای  رما و رنکی

 

 

هایش دی ر ان فووووووووق قدیم را ندافوووووووت هر  ند که  شوووووووم
ه ام فد و پچ زد:   اما  هسته خب 
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 بابتِ؟ -

 

 

 و من  هسته  ر از او پاسم دادم: 

 

 

-  ! ن  بابتِ همه  ب 

 

 ۶۹۵#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

ملیسوووا های سووویب را یک به یک در دهانِ خانم جان حلقه
 زد:  پاند و زیر لب مدام پچ میمی
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ی  صدقِ سرت بشم،  - بنور مادر، بنور که جون ب ب 
 فدی دو پاره استنون به خدا قسم. 

 

 

نگاهم روی  وووورت گه انداخته و نگاهِ دو دوزنش نشوووسوووته 
 فد. بود و بردافته نمی

 زد. های  ورتش پر میدلم انگار برای  مامِ قسمت

 ن ش... هایل  ن  و خاکی ر  شم

 رسید...  ور ی که اونون کمی  په  ر از سابق با ن ر می

هایش سووووووووایه انداخته های بلندی که روی کییر  شووووووووممژه
 خالِ ریزل زیرل ل ش! بود،  ونه

 های سر  فده و ح ی

 

 

 غیاث مادر؟ -
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 ووووووووووووووودای خانم جان بازویم را  ر ته و  نم را از عالم خیال 
ون می  کشد. بب 

 به دندان کشیدن  فت:  با ایما و افاره و لب

 

 

مو، نم ب  ن بچه خ الت میکشه؟ -  خوردی دخبی

 

 

نگاهم بار دی ر به او دوخته فووووووووووووود که اونون با اضووووووووووووولراب 
کشووووووووووووووویوود و بووه هر  ر   شوووووووووووووووم روی مبووه  نش را بووالا می

 های من! دوخت اِلا  شممی

 کنم: ام را روی زانو محجم می کیه

 

 

ن دور و کشوووووووووووی نازخانم؟ غایبه که ا از   خ الت می -
 ... ! فوهر م ناس م ی  وَرا  ن
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کشووووووووووووووووود، بوودون ا نکووه نگوواهم کنوود سر بووه لووب زیر دنوودان می
 زند: سمت خانم جان  رخانده وپووووچ می

 

 

 من برم!  -

 

 

؟ -  ک ا به س م ی

 

 

پرسوووم و ا نبار نگاهش بالاجبار به پیش از خانم جان من می
 خورد: هایم  ره می شم

 

 

 خونمون!  -
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ایستم، مبه بلند فده و روبرویش مییا عر  ییان از روی 
کشوووووووووووووووووود و من محجم هوووایم سر بوووالا میبرای دیووودنِ  شوووووووووووووووم

  ییم: می

 

 

 خونت ا ن است، جا ی که فوهرت هست!  -

 

 ۶۹۶#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

فووووود، دسووووتش را به  اج مبه  ر ته و هایش جم  می شووووم
 ایستد: بلند فده، روبرویم می

 

 

؟ -  ی  ن ار
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همیدم که دلم برای دیدنش از ا ن  ا له  قدر  اونون می
  نگ فده بود! 

ی کمرش نشووسووته و دسووتم هایم به ارامی روی  یغهان شووت
 دهم: را همان ا  جان می

 

 

ن الانشوووووووووم زیاد ن ن به  - ن خوفوووووووووگلم،  ا همی  ی  ن همی 
لالات   افوووووتم که  مومِ ا ن سووووووه  هار ماهو خون به 
اگووه  جی رم کردی، جووای زن ک وواسووووووووووووووووت خووانم جون؟

 پیشل فوهرش  ن پَ ک است؟ 

 

 

کنم و  رسوووووووووووووووووود انگوووار، انقبوووارل  نش را ح  مینگووواهش می
 حالم با  مام وجود از خودم بهم مینورد. 

 اما نه! 

 وقتِ جا زدن نبود... 
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  و قول دادی برم  ردو ن خونه!  -

 

 

کنم و  ووووووووووودا ها هدایت می هسوووووووووووته  نش را به سووووووووووومت پله
   ارم. می های خانم جان را پشتِ سرم جا زدن

   فتم! من از ا ن زن نمی

 

 

ی ا ن وووا هم خونسوووووووووووووووووت، بوووا ا ن  رق کوووه ا ن وووا خونوووه -
 ی بابات!  و ه، اون ا خونه

 

 

هایش دورل نرده پیچیده ایسوووتد، ان شوووتی اول میروی پله
 کند: و جای پایش را همان ا سفت می

 

 

نمیام!     -
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 غیاث به قابان ل باز بودنش! 

هایم اهسوووووته ند، ان شوووووتککنش لبم نیشووووونند جاخوش می
 دهم: روی موهایش خهیده و سرش را زیر دستم  جان می

 

 

دو ن که بنوای لش ک ن دسوووووووووتامو میای خوفوووووووووگلم، می -
برمووووووت بووووووالا، برو بووووووالا دم و خودم میزیر  نووووووت سر  می
 نازخانم، یالا! 

 

 

هایش نیش لرزد و افوووووووووووووووک به  شووووووووووووووومی کو کش می انه
 زند. می

 ریزد. لم هم میلرزاند که د نچنان لب می

 

 

Page  |  2406
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ا مشوووووووووووووووند نشووووووووووووووووه، پیشووووووووووووووووت  - ن من  وا... جلیو ا ن  ب 
 نمیمونم. 

 

 ۶۹۷#پارت

 #غیاث 

 رایجا #نییسنده

 

 

م: هایم میبازوی کو کش را اهسته زیر ان شت   ب 

 

 

ا؟ - ن   جلیو کدوم  ب 

 

 

د، ان شتهایم مینگاه از  شم هایش را بهم پیچانده و  ب 
 زند: لب می
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!  ثایا، اون  لشی که دستته، -   هیمه، همه ار

 

 

کنم، بازویش را اهسته کشیده و به سمت بالا هدا تش می
ایسوووووووووتم که مبادا  کر  رار به سرش بزند و پشوووووووووتِ سرش می

 زنم: کنار  وفش  هسته پچ می

 

 

ل  -
ی
 ب یت که  جلیفش مشووووووووووووووونصوووووووووووووووه، سر خونه و زند 
خودفوووووووووووووووه، میمونه ثایا و ماجرای اون  لش که خودم 

 ه؟واست حه و  صلش میکنم خیب

 

 

ن میروبروی درب ا اق می  کیبد: ایستم و او پا روی زمی 

 

 

 حه و  صلش کن ب د منو بیار ا ن ا!  -
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 خورد. اش سر میسرم  رام روی فانه

یم های  وفووووش را به دندان کشوووویده و دسووووتهایم لالهلب
د: اش را قاب می هسته فجمِ کمی برامده   ب 

 

 

  و بمون کنارم که حه و  صلش کنم...  -

 که جون دافته بافم ملوس!   بمون

من  ه  هش یه جون باس به  و بدم ون  و خیر بیشووبی از 
ا نووا بِم بوودهجوواری،  و خود و بِم بوودهجوواری،  و  موم روز و 
ن بازوهام جولون نمیدادو بدهجاری،  و  فووووووووووبا ی که  نت بی 
قدِ  موم ا ن سووووووووه ماه بهم بدهجاری ملوس، حالا حسوووووووواب 

ه یا    و؟کتاب کن بدهی مت بیشبی

 

 

 فود. هایم فه می نش میان دست

هایم کشووووووووم و دسووووووووتعلرل موهایش را عم ق به مشوووووووووام می
 کند: اش حرکت میروی فجم برامده
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ون جووای  موم ا نووا،  و امروز دنیووا رو بِم دادی. دخبی  -
 کو ولومونو بِم دادی! 

  وری فوووووووووووووووکر بگم اون بوووالاسری رو کوووه اگوووه هر   و ازم 
مونو   بِم داد؟ ر ت جاش  و و دخبی

 

 

 زیر لب پر از بغض اسمم را زمزمه میکند: 

 

 

 غیاث!  -

 

 

گلییم از ح مِ بغصیووووووووووووووون کووووووووه دورش پ چ خورده بود درد 
 کرد. می

 دهد: کنم و او ادامه میاش را بوسه باران میروی فانه
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 غیاث، غیاث، غیاثِ من...  -

 

 

 بوسمش! می

 های کم پشتش! ی  ک به  کِ  جان خوردن مژهبه اندازه

هوووای افوووووووووووووووکی کوووه روی  وووووووووووووووورتش ی  موووام قلرهنووودازهبوووه ا
 رینت! می

 ی  مام دور بودنمان از هم. به اندازه

  ییم: بوسمش و زیر لب میمی

 

 

 غیاثِ  و... قک غیاثِ  و!  -

 

 ۶۹۸#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده
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پشتِ ایستگاهِ قلارل ولی صر دست به جیب ایستاده بودم 
از من دقیقا روبروی ریه ی کمبی از پنش قدم و او با  ا وووووووله

 قلار ایستاده بود. 

 

 

 کردم بیای.  کرفو نمی -

 

 

های  ابسوووووووووووووووتان  ر رحمانه پ ل سرم نورل   تابِ  خاین روز 
ه  ر ته بود.  ابید و عرق از  یغهمی

 ی کمرم سری 

 

 

 ای نبود قرار ب اری دخبی خاله؟جای دی ه -

 

 

 برخ ِ  همیشه رنگ و رویش باز نبود. 

Page  |  2412
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ی از لباس ن هخبر  ای رنگارنگ و  رایشل غلیظ و لبن
ی
های رنکی

  ر ت نبود. های قهوه مانندش را میکه جای مردمک

  ر حو له  ر از همیشه دست به سکنه روبرویم ایستاد. 

 

 

ا ن ا رو خیر دوست دارم، یه مد ی هست زیاد میام  -
 ا ن ا. 

 

 

 کند:  هسته نگاهم می

 

 

؟نمی -
ی
ی بکی ن  خوای  ب 

 

 

 و فده بود دی ر. دستِ ثایا برای همه ر 

بدونِ ا نکه من   شی برای نشوووووان دادنِ  ن روی فووووویلا ن 
 و پر از نفرتش بکنم. 
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  فتم بیای ا ن ا حر  بزنیم.  -

 

 

 دهم: لا ل زیرل پایم را اهسته حرکت میسنگ

 

 

حرفن واسووووووووووه زدن نیسووووووووووت دخبی خاله، خیر وقته راه  -
 ی ما سواست! فما از خانواده

 

 

 زند. ریز لبنند می

هایش ا تاده و مشووکی رن ش به دسووت باد روی فووانهفووال 
 رقصد. موهایل کو اهش ازادانه می

 

 

 دلم  نگ میشه، فاید واسه  و بیشبی از همه.  -
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 کشم:  ر حو له ابرو در هم می

 

 

 ا جا ی که من یادمه قرار بود خود و به اااهی م رفن  -
، نووه ا نکووه راسووووووووووووووووت راسووووووووووووووووت ا ن ووا بچران و ا ن  ک ن

ا رو واسه !  ک*سدی  من بهم ببافن

 

 

 کند:  هسته بازوهایش را بغه می

 

 

ن کووووارو کنم ون قبلش... فتم ا ن حر ووووا می - خوام همی 
 رو بهت بگم بد نیست. 

 

 ۶۹۹#پارت

 #غیاث 
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 رایجا#نییسنده

 

 

 کشید. زد و محجم نف  مینگاهش دو دو می

 

 

  رسم... ا ن روزا خیر می -

 

 

 دهم:  ر برو و بر رد پاسم می

 

 

 را باید واسه من مهم بافه؟ الا  کردی   رسیدن  و  -
 مارو الان؟

 

 

     
 میمیکنوود،  ووانووهاش میمیلرزیوود و مردمووکهووایش بیش از

نگوواهم
بود: فده  حد  شاد 
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م ون، دوسووووت  - ن ووول همه  ب  فوووواید...همه ب ن من مقصرو
ل  و، ا نکه همیشه از سمتت  ر محر می

ن دیدم، دافیی
کشوووووووووووووووت و اخم و  نم کردنت باهام...میدو ن منو می

 کرد. باز زنده می

...  یشوووووووووووووووم وق ی می دیدم که با اون...با همه ب ز من خو ر
 زدن! می

 می
ی
 کردم!  خه دستِ خودم نبود، من  ورو زند 

 

 

 فد! هایش اهسته به عقب بردافته میقدم

 

 

دونسوووووووووووووووتم  همیده بودم هانیه رو دوسووووووووووووووووت داری، می -
.... را من جای هانیه نبودم؟واسش همه کار می  ک ن

 دونم... اش نبودم که یجم از عشقت...نمی را ج
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ه اش می فوووووووووووووم  ر  نکه یک کلمه از جم تش  ر حر  خب 
 را متوجه فوم! 

 زد.  رخید و حر  میاهسته دورل خودش می

 

 

ی بود کووووه بهم جون  - ن ل  و  نهووووا  ب 
ن دوسوووووووووووووووووووت دافووووووووووووووویی

ل  و! می
ن  داد... قک و  قک دوستِ دافیی

 .. دو ن غیاث...من جنون وار عافقت بودم. می

هانیه که کنار ر ت،  کر کردم... کر کردم یه  ر  ی پیش 
، که به  شووووومت بیام، که بشوووووم همو ن  اومده که منو بب  ن

 خوای ون... که می

 

 

د و کشید:    هسته  ار موهایش را میان ان شت  دی

 

 

Page  |  2418
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

ی ملیسووووووووووووووووا پیدا فوووووووووووووووود و من باز موندم با یه سر و کله -
 رسید... رویا ی که دستم بهش نمی

 

 

 غلتید: اش میای افک  هسته روی  ونههقلره

 

 

 من همه کار کردم غیاث...  -

من...من...من هانیه رو کشووووووووووووتم  ا  رسل اومدن دوبارش  و 
 زند  تو ندافته بافم... 

ن باج دادم  ا... ا بتونم پای  هر جوری که فووووووووووده به حسووووووووووی 
م ون...   ملیسا رو از زند یت ببر

 

 

ن می لرز  نان به  نش کیبید، د وانه وار پایش را روی زمی 
 نشسته بود که  رسیده بودم! 
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 ثایا؟ -

 

 

 با افک خندید: 

 

 

-  !  همیشه حدتشو دافتم که ا نلوری  دام ک ن

 

 ۷۰۰#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

های درفووت افووک را از روی  ووورتش با کو دسووت قلره
 پا  کرد: 
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وی  - وم ون  و از همه بیشووبی مقصرو همه می ن من مقصرو
 غیاث... 

!  و منو   عافقِ خودت کردی ب د ر  ی

 

 

ل کن نبود! هق هقِ  ایه گلییش را محجم می د و ول
  دی

 

 

 من همه کار کردم...  -

مو عور  ن لباسامو، موهامو، ح ی رنگِ  شمامو، همه  ب 
 کردم که به  شم  و بیام،  و ه چ وقت منو ندیدی. 

ن یه  ه سوووووویگار بودم که زیر پات لهش می کردی واسووووووت عی 
 مدام! 

ن د ر وووووت  وووووا اون فوووووووووووووووووووب... و اون افوووووووووووووووووووت بووووود میهموووووه  ب 
ن یووووه  یکووووه  وفوووووووووووووووووووت ا تووووادی بودی یووووه  خونووووه...وق ی عی 

 ونسوووووووووووووتم دافوووووووووووووته کنار...اون فوووووووووووووب  نها فووووووووووووو ر بود که می
 بافمت ون... 
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 زنم: ابرو در هم کشیده و محجم لب می

 

 

 بسه!  -

 

 

 دهد:  ر اهمیت ادامه می

 

 

اهنوووت بود... شوووووووووووووووموووا و بووواز دسوووووووووووووووتم رو دگموووه - هوووای پب 
و وووه ل ن ی ح ی  و همون حوووالتم  شوووووووووووووووموووات کردی،  

 دید،  کر کردی من ملیسام ون... ملیسا رو می

ای که دافوووووت دسوووووت من ثایا بودم، همون م نونِ د وونه
د که بب نیش!  ن  و پا مب 
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های بلندش  نها  وووووووووووووودای  ن دور و ا را   وووووووووووووودای  ایه
 بود. 

 کشید. ر ت و مدام موهایش را می ر   ادل راه می

ود انگار و من انچنان بهت زده بودم که کاری د وانه فده ب
 از دستم ساخته نبود! 

 

 

، یجم، یوووووه بوووووار، منو  - من هموووووه کوووووار کردم کوووووه منو بب  ن
 بنوای ون... موم راهمو افتباه ر ته بودم غیاث... 

مو از دست دادم، مامانمو،  ورو، خودمو...  ن  من همه  ب 

ا ی کووه دی ووه نوودارمشوووووووووووووووون  قک و  قک دلم 
ن ن  مون  ب  بی 

 سوزه... واسه خودِ قبلیم می

 ای که بودم.... واسه اون دخبی ساده

 فناسم غیاث... من خودمو نمی

 

 

  هسته یک قدم به سمتش بردافتم: 
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ن یه  وفووووووووووووووه حالت خوب  - خیله خب الان...بیا بشووووووووووووووی 
 نیست... 

 

 

 هایم دوخت: نگاه پر از افکش را به  شم

 

 

...مردم  ووا یووه بووار ا نلوری  - نگووام مردم  ووا ن رانم بشوووووووووووووووی
 ک ن ون... 

 

 

ی ک مش را هووایش رفوووووووووووووووتووهکشووووووووووووووووود و نف عم ق نف  می
 برد: می

 

 

 اون  لش...خالیه!  -
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، می ن دونم ه چ کدومتون جر ت نگاه کردنشوووووووووووووووو ندافوووووووووووووووتی 
دونسووووووووتم که ملیسووووووووا م لوم  ر از ا ناسووووووووت که  شوووووووواش می

دونسووووتم  و هم  اقتِ دیدن  ورو با من دافووووته بافووووه...می
 خالیه!  رسیدی بابت اون فب ون... 

 

 

کشووووووود و  ووووووودای سووووووووتِ قلار از هایش دسوووووووت میزیر پلک
 زند: هایم ج   میها پشتِ  وشدور دست

 

 

سم غیاث... می -   رسم...از ه ولا ی که فدم م بی

 

 

 فود: هایم اهسته به سمتش دراز میان شت

 

 

 خیله خب ثایا اروم باش...  -
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 فود. دستش اهسته به سمتم دراز می

زدیک و نزدیک  ر فووووووووده و من  وووووووودای وحشووووووووتناِ  قلار ن
 هایم به او دوخته فده بود.  شم

 زند: خندد و لب میها ی پر از افک میبا  شم

 

 

ی  و دنیووا دوسوووووووووووووووتون  - ن  از هر  ب 
مووامووانم... و...بیشوووووووووووووووبی

 دارم... 

 

 

هایش را به  یید و به محضل نزدیک فووووووووووووودن قلار، قدممی
عقب بردافووووووته و  وووووودای بلندِ  ایادِ من با  وووووودایل سوووووووت 

 ر یکی می فود: قلا

 

 

 نووووه!  -
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 ۷۰۱#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

 ]ملیسا[

 

 

ل قدم
ن ن فووووووووده بودم و ح ی بردافوووووووویی های به فوووووووودت سوووووووون ی 

ن بوووه نف  نف   کو وووک هم برایم سووووووووووووووونوووت بود و ا نچنی 
 ا تادم. می

کِ فووووویلانم های  خرل بارداریروز  ام  را رسووووویده بود و دخبی
 ول بود. ها برای دیدنِ دنیا زیادی ع ا ن روز 

 

 

-  !   
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ل غیاث ی کو اهم مثه همیشه به  وش دای ناله
ن های  ب 

 ام رساند: رسیده که  ورا خودش را به  نل له فده

 

 

 جان؟  یشد؟ -

 

 

کشوووووووووووووووم و دسوووووووووووووووتِ پر از بادم را روی فوووووووووووووووجمِ ابرو در هم می
  شارم: ام میبر مده

 

 

 هیار لگد زد.  -

 

 

 پر از ذوق و ف ف ی نگاهش را به فجمم دوخت: 
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ان، جون و عمرل بابا! قرار نشووود فوووما فووویلو ن نک ن ج -
 عمرل بابا؟

ل خو ر باشی
 دخبی

 

 

برش   وفوووووووووش را  هسوووووووووته به فوووووووووجمم  سوووووووووباند و  ه ریشل زل
 ام را بلند کرد:  دای خنده

 

 

ب  ن موواموانِ لوسووووووووووووووووت کم فووووووووووووووویلو ن کن قنوودِ بووابووا، نمی -
 اذیت میشه؟

 

 

های جم  فوووده دسوووتم میانِ موهای بلندش لغهید و با لب
 چ زدم: پ

 

 

 من لوسم؟ -
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 هایم دوخت: سر بلند کرد و نگاهِ فیلانش را به  شم

 

 

؟ نیسووووووووووووو ی که هنوز ان شوووووووووووووتمم بهت ننورده  - نیسووووووووووووو ی
  دای    و اوخت در میاد دی ه؟

 

 

ام را به سوووووووووووووومتش غرهدود،  شوووووووووووووومهایم میحرارت زیرل  ونه
ن می ن  یدی م را پا ی   کشم: پر اب کرده و پا ی 

 

 

  ر ادب نشو!  -

 

 

 خندد: فیلنت می پر از 
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ذاری من حر  بوود بووه زبونم  ر ادب؟ فووووووووووووووومووا م ووه می -
 بیارم خوفگله؟ 

 ب دفم حواست هست زیادی منو  حایم کردی؟ 

ی  ن قنووودِ بوووابوووا کوووه دنیوووا بیووواد انتقوووام  موم ا ن روزا رو ازت 
ما!   می ب 

 

 

 زنم: کشد و  ر  وجه به دردم لب میزیر دلم  هسته  ب  می

 

 

 حواسم هست بهت... پروو فدی  قا غیاث  -

ی جووودا  ر تیموووا  و کِرمی نیسوووووووووووووووووت کوووه ی  ن از وق ی خونوووه
 ناینته.... 

 

 

به یکباره درد  نچنان زیر دلم پیچید که نای نف  کشیدنم 
 بایده فد. 

 لبنند از روی لبم پر کشیده و جایش را به درد داد: 
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 غ...غیوو..اث...  !  -

 

 

 ر   نگاهش به یکباره جامه  رس پوفوووویده و هراسووووان دو 
د:  ور م را به دست می   ب 

 

 

 ملوس؟  یشدی فما؟ بب نمت؟ -

 

 ۷۰۲#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

میمی  ند:         محجم  را  دستش  بلندم  وف تِ   
ناخنهای
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  ... کر...کنم...وقت...  -

 

 

ام کامه نشووووووووووووووده بود که درد پر قدرت  ر از همیشوووووووووووووه جمله
ل 
ن ن  فیی بر شوووووووووت،  ووووووووودای ج  ل بلندم با  ووووووووودای یا حسوووووووووی 

 غیاث یکی فد. 

ی نازک ای به سر و وضوووو م کند،  نها ملحفه ر  نکه  وجه
 را روی زانوهایم انداخته و از روی مبه بلندم کرد. 

 

 

ام نقش بسووووووته بود، با اضوووووولراب و عرق سرد روی فووووووقیقه
 هایش دوختم: های افکی نگاهم را به  شم شم

 

 

 سا ...ساِ  ب...بچه...  -
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ها فووووافی می ر  نکووووه بوووودانم دور و برم  ووووه  ی ا تووود  نهووووا خب 
 حالتِ پر از اضلرابِ او بودم. 

 ام را بوسید و هول فده لب زد: روی پیشا ن 

 

 

نم غزال بیاره...  - ن   ور باباش، زنگ مب 

 

 

 کند.  یید و نگاهم اخاین  صییرل او را فجار میمی

 دوید! مردی که برای ن اتِ جانِ من، می

مردی کووه اونون کرد، مردی کووه دردم را رج بووه رج ح  می
  مامِ دنیایم بود. 

 

 

 _♡ ____ 
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 ]سه سال ب د[

 دو هار د هزار یک ماهِ فهایور   هارم

 

 

ل خا راتِ کهنه
 زنم. ام را ورق می خاین بریِ د بی

 کشید. لبنند یک لح ه از نگاهم پر نمی

ها ی که   فوووووووووت، مثه همیشوووووووووه خنده به لبم یاد وری روز 
  ورده بود. 

 

 

کنم و خودکارل مشووکی رنگ را هسووته لم  میی کاغ  را  لبه
م  هسته میبردافته و زیرل  خاین بر ه  نییسم: ی د بی

 

 

 عشقِ ما به  فاهم رسید!  -
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یمان و اونون من بودم و او و دخبی کو کی که نور به خانه
 بنشید. می

ن روی روال نبود امووا اونون یوواد  ر تووه بودم کووه بووا  همووه  ب 
ایک کنار بیایم.   سری

 دوشل مردم!  دوش به

 برای بهبی فدن زند یمان! 

 

 

ای که اش، با زورل ناز و عشووووووووووووووووهغیاث ع رغم میه با  ن 
ی پدرم مشووووووووغول کند، در کارخانهدانسووووووووتم او را خا  میمی

 کار بود. 

 

 

 هیمه  ر  نکه به کشوووووووو حرفن بزند راهی بندرعباس فووووووووده 
ی خودش بسووووواِ   روش    لش بود و ا ن روزها به  فته

  رخید. از همیشه بهبی می لبِ فک
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یه ن اش خانم و جان و غزاله مشغولِ جم  و جور کردن جهب 
ی مهابانم با م ثاق زیرل یک بودند و  ند روزل دی ر، غزاله

 ر تند. سقو می

 

 

داراب اما ا ن روزها حسوووووا ر مشوووووغولِ درس خواندنش بود 
 دانستم  را! و من می

من از ا ن ماجرا  دانستم و من و کش قرار نبود ب ز من می
 خبر دار فود! 

ل خا را م هم نبود. 
 پ  جایش  وی د بی

 

 ۷۰۳#پارت

 #غیاث 

 رایجا#نییسنده

 

 

ی پنووواه بوووا  وووووووووووووووووودای  وووووووووووووووووودای برنووواموووه کودکِ مورد ع قوووه
 اش در هم  ره خورده بود. های بلند و کودکانهخنده
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 و اونون من یک مادر بودم. 

 بووا وجودِ  مووام سووووووووووووووون ی 
ی
مووامِ روزهووای هووا،  هووا،  مووام دونوود 
 . بدی که   فت، باز هم پشیمان نبودم

ن فدن ها می  ارزید. بودنِ غیاث در کنارم به ا ن بالا و پا ی 

 

 

 وووووووودای  رخش کلید  وی قفه در سرم را به سوووووووومت درب 
 ا اق  رخاند. 

کِ همیشوووووووووووووووه خوش خنده ام با ج   و ذوفی  راوان به دخبی
ن قابان  ووووووووووودقاسوووووووووووتقبالِ پدرش ر ته بود که ا ن ه اش  نی 

 ر ت: می

 

 

   ا ن اسوووووووووووووووت، قندِ بابا، عمرل بابا، جون  -
ن      ، ببی 

؟  ره عسوووه؟ بابا،  ی  ی قابون خنده هات برم بابا ی
؟   ره پناهِ بابا ی
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 هایم فکفت. خنده روی لب

ن بلند فووودم و سووومت درب ر تم و مثهِ  اهسوووته از پشوووت مب 
هایم پیش  شوووووومم نقش همیشووووووه زیبا این  صووووووییرل ا ن روز 

 بست. 

 

 

ده  غیاث جسمِ  په و کو ک نبات را میان بازوهایش  دی
 بوسید. بود و مدام سر و  ورتش را می

ه کیه ی روبرویم ی  حنهام را به در دادم و پر از ذوق خب 
 فدم. 

 

 

، ملوسل من، قلبِ بابا،  - قابونِ  ال لپت بشوووووووووووووووه بابا ی
    خست یم در ر ت... 

 

 

ل فیلانم مدام می
انهدخبی  رینت. نمک می خندید و دلبر

 زنم: گلییم را  ا  کرده و  دایش می
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 ملوست م ه من نبودم؟ -

 

 

سر به سمتم  رخاند و من نگاهِ  رم و پر از فورش را روی 
  ور م دیدم. 

کمان هنوز هم با   مشوووووووبی
ی
ب د از   فوووووووت پنش سوووووووال از زند 

 رینت! ها دلم میدیدن ا ن  شم

 

 

 م ایستاد: قدم به سمتم بردافت و ا نبار دق ق روبروی

 

 

؟ -  س متو باز موش خورده دلبر

 

 ۷۰۴#پارت

 #غیاث 
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 رایجا#نییسنده

 

 

هوایم را برای بغووه کردن پنوواه بوواز خنوودم و دسووووووووووووووووت و گلو می
انه خودش را  وی اغوفوووووووووووووووم  ل فووووووووووووووویلانم دلبر

میکنم و دخبی
 دهد. جای می

هوووای کو کش از ابِ دهوووانش پر سر و  وووووووووووووووور م را بوووا لوووب
  یید: می کند و با خنده و نامهفوممی

 

 

 ماما ی مَ...!  -

 

 

 های غیاث  ا مینورد: لپ  وفت الودش میان ان شت
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 ر ت فوووووووما رو باید یه سوووووووال پیش مامانت از فوووووووب  می -
دونم  و   مینوای دسوووووووووووووت از سر پناه خانم، من نمی

 های مامانا برداری! سکنه

 

 

 روم: با خنده به سمتش  شم غره می

 

 

 سهم  و رو که ننورده!  -

 

 

روی ارن ش انوووداختوووه و پشووووووووووووووووووت سرم راهی ا ووواق کتش را 
 فود: می

 

 

 نه پ  بیاد دست درازی به مال منم کنه!  -

 بابا ی عاقله، م ه نه قند بابا؟
 دخبی
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های پدرش ی یک کلمه از حر و پناه  ر انکه ح ی متوجه
 خندد. دهد و میفود، دست و پای کو کش را  جان می

 

 

 . کند ا خوش مینشکنم و غیاث پشت سرم جروی  نت می

ام هووایش را دو  ر م انووداختووه و سر روی فوووووووووووووووووانووهدسوووووووووووووووووت
   ارد: می

 

 

 اخیش اروم فدم!  -

 

 

اش بوسووووووووووووووود و سرم را به  نت سوووووووووووووووکنهلبنند کنش لبم را می
 دهم.  کیه می

 پشتم به بودنش  رم بود دی ر! 

 

 

Page  |  2443
https://onlineroman.ir

https://onlineroman.ir


 رایکا                                                                                                                      غیاث   

    

 خوب بود امروز؟ -

 

 

کشوووووووود و کنار  وفووووووووم لب ام میکو دسووووووووتش را روی فووووووووانه
ند:  ن  مب 

 

 

  ه بوی خو ر میدی جوجه!  هوم!  -

 

 

 مردِ همیشه ل باز و ع ولم. 

خورم و سرم درسوووووووووووووووووووت روبروی میوووووان بوووووازوهوووووایش پ ش می
د.  ورتش قرار می   ب 

هایش میان موهایم که اونون بلند فوووده بود  ا  ان شوووت
 خورد: می

 

 

جان!     -
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 زنم: پر از ح  لب می

 

 

  قدر خوفحالم که دارمت غیاث!  -

 

 ۷۰۵#پارت

 #غیاث 

 رایجاده#نییسن

 

 

ن میی پلک وفوووووووووووووووه خورد و به ارامی لب به کنش هایش  ی 
 لبم  سبانده و همان قسمت را می بوسد: 

 

 

 
  

-  یشووووووووووده باز فووووووووووما حر ای خوفووووووووووگه خوفووووووووووگه داری
ن ! نب  م  
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 کیبم: اش می و گلو مینندم و مشتم را روی  نت سکنه

 

 

 مسنره نشو! لوس.  -

 

 

 بوسد.. ی عایانم را میروی فانه

  یید: و با فیلنت می پلک ریز کرده

 

 

 خیر خسته فدم امروز!  -

 

 

 دانستم. م  ن حر ش را می
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 مام روزها ی که   فووت انچنان مشووغولِ کار بود که وقت 
ن  سرخاراندن ندافوووووت و اونون ا ن نگاه خسوووووته  نها یک  ب 

 کرد. ام میرا حان

ی من  حایمش  مام فوووووووووووووووده بود و مردِ همیشوووووووووووووووه  رسووووووووووووووونه
 پرواند! می سودای عشق بازی را در سر 

ی اول هایم ارام روی دگمهکشووم و دسووتلب زیر دندان می
اهنش می  نشکند: پب 

 

 

 از  نت درش میارم.  -

 

 

 پراند: ابرو بالا می

 

 

اهنمو؟ -  خست یمو یا پب 
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ه  فوم: هایش میی  شم ناز خب 

 

 

 جفتشو! دوست نداری؟ -

 

 

 ازادش ارام از زیر  اپم داخه مینزد.  دست

  یید: و پچ پچ کنان می اش نبض زدهفقیقه

 

 

 د وونم م ه؟ -

 

 

 هایم را فجار میکند. کشم و نگاه او لبزبان روی لبم می

 

 

-  !
ی
 به سری  ا نکه امشب  و واسه پناه قصه بکی
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هایم در ها و لباهسوووته مکن میکند، نگاهش میان  شوووم
ن فد.   ر ت و امد بود و به یکباره روی  نت نیم خب 

های پایش بود را ا ان شوووووتپناهی که مشوووووغول بازی کردن ب
 زیر بغه زد و سمت درب ا اق ر ت: 

 

 

؟ خوابونمش، بچه میمی -   رسو ن

 

 

خندم و قبه از ا نکه از ا اق خارج فووووووووود اهسوووووووته  و گلو می
 نامش را زیر لب  دا میکنم: 

 

 

 غیاث؟ -
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خورد و من  موووام دنیوووایم را در یوووک قووواب سووووووووووووووومتم  ا  می
 بکنم. می

ن ن  م: پر از عشق و فور لب مب 

 

 

 دوست دارما، حواست هست؟ -

 

 

 فود، پر از عشق، پر از محبت... نگاهش  رم می

  یید: ی پناه را بوسیده و میاهسته روی  ونه

 

 

 حالیت ه ؟ د وونتم!  -
ی
 من د وونتم زند 

 

 

 ]پایان[
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 1402فهایور  4

 18.22ساعت 
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